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 شاه خشت

 به قلم پاییز

 :خلاصه

ناز دخت یای  ی ب پری با، در مسییییر ان به  کسیییری زی ، مجبور 

شود. ریزگار پریناز را بر سر راه ااجری معریف فریش  م ان

بخش. مردی گذارد، فرهاد جیانزاده از ابار قاجار م ی اصییی 

 با ظاهری مقبول ی امایلاا  عجیب که..
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 ام را باور کن؛ تجربه

 عشق باید خودش بیاید 

 صدا  ناگهان و ب  

 آمدنش دستِ ما نیست  

 کس آدرسِ عشق را ندارد. هیچ

  

 "گابریل گارسیا مارکز"

  

 شاه خشت 

  

 بر یک روال میچرخ
ً
 عموما

ی
چرخد؛ گاهی بالا، وفلک زندگ

 روز خوب، روز بد. … گاهی پایی   
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ی
شاااااااااااااااود یاااک آ ااااز، یاااک ت میااماااا گااااهی یاااک روز در زنااادگ

وع.    شر

 

البته قرار نیست این مسی  نو، همیشه پایاب  خوش داشته 
 باشد.  

 

 آن روز صبح هم معمولی رقم خورد. 

 

 روزی که من برای اولی   بار فرهاد را دیدم. همان

 

«  آقا»ها از واژهٔ  ریب بعدها اسمش را فهمیدم و تا مدت
 کردم.  استفاده می

  

شفااه مسااااااااااااااااافربچ را دور خودش وی یااده بود و فرناااز وتوی 
 کرد. می
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داد فکر کارکردن تب بالا و عرق نشسته به تنش اجازه نمی 
 هم از خاادا ش بود بااه

 
جااای کااار، بااه را در ش ب رخااانااد. کم

احت کند.   رختخواب ب سبد و اسیچ

 

 لزش از شااااادی ایننمی 
ٔ
که قرار نبود دانم آن لبخند گوشااااه

ش کند، « مردک رواب  »قول خودش هشااب تا صاابح را با ب
 … بود یا

 

شسااااااااااابد خاله  کردند، گلفرناز که همه نازی صااااااااااادا ش می
 بود. 

 

 از خانه فرار  
ی
 خوش بر و روبی که در هیجده سااااااااااال 

دخیچ
 و به کرده و 

ی
 کرد. قول معروف کار میویش خاله زندگ

 

 اندام موزون و لوندی خاصی داشت. 

 

شاااااااااااااااااد و مااادبچ برا ش خر  دا میهرازگااااهی مرد وولاااداری ویااا
کرد؛ لباس، جواهرات، وول و البته بیشااااااااایچ عایدی خاله می
 شد تا نازی بی اره. می
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 کرد عزیز کسی شده. قول خودش احساس میاین میان به
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«  عزیز شاااااااادن»دانسااااااااایم اساااااااام این رواب  خودمان هم می
تری بود برای نبود، یک ارضاااااااااااااااای جنسیااااااااااااااا تعبی  درسااااااااااااااات
 گذراندن شب تا صبح با زناب  مثل ما. 

  

خب کار ما هم همی   بود، مسااااااااااااااایولیت ارضاااااااااااااااای تمای ت 
عهده داشااااااایم که در ازای زحمات ما، جنسیاااااا کساااااااب  را به

ی را ورداخت می  کردند. وول ناچی  

 

ها و کادوهابی بازهم اوضاااااااااااااااع نازی از ببیه بهیچ بود. با وول
انداز ونهاب  درساااااااات کرده و گرفت برای خودش پسکه می

که بتواند روی پای خودش محض اینعهد کرده بود که به
 وقت شاغ خاله برنگردد.  با ستد، توبه کند و هیچ

 

شاااااااااااااااااااد کاااااه باااااا ناااااازی هماااااان مردک دیواناااااه، چناااااد مااااااهی می
ده بود تا مدبچ که د و نمیخوابیمی دانم به چه حساااااب  ساااایت

ی دیگری شاغ نازی  با نازی در ارتباط اساااااات، خاله مشاااااایچ
 نفرستد. 
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حااااااال خراب نااااااازی و دساااااااااااااااتور آقااااااا برای اح ااااااااااااااااااااار دخیچ 
، خااالااه را متبااعاد اش، نمینشااااااااااااااااانااده دانم طبق چااه منی،چ

 شب ور کنم.  توانم جای نازی را برای یککرد که من می

 

 نشناس! موقعیت دوست و لزن وو  

 

ت فروکردم.   موهای خیس را زیر ک ه سوییشر

 

خاااالاااه در درگااااه اتااااق ا ساااااااااااااااتااااد و تااا  یاااد کرد زودتر شم را  
 خشک کنم. 

 

سااااااشااااااوار را روشاااااان کردم و مشاااااا ول صاااااااف کردن موهایم 
 کرد که صدای مزاحم را قیع کنم. شدم. نازی  ر ر می

 

ی اتو بکسیر به موهات، _ وری، می تو شم دارن چکش می 
 زنن به خدا!  می
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ه!  _ فولکور موم خراب می  شه، سشوار بهیچ

 

 ووف  کرد و بغ کرده روی تخت نشست.  

 

 ترسید؟ دفعه اولم که نبود!  شا ش رفتم، از چه می
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_ نازی، نبینم بری توی لک! بابا این شاااااااااااااااازده رو تو گنده 

س، من طوریم نمی ! نیچ شااااه، صااااحیح و سااااالم کردی، دخیچ
 گردم.  برمی

 

 ها ش را با دست ماساژ داد. چشم

 

_ باااه خااادا نگرانتم، باااا اون زبون درازت! این یاااارو روانیاااه. 

تا شبه  شش نذار.  وری، بالا ی 

 

ه _ ولم کن ش جدت! چبدر رو  انیه؟ اندازه اون یارو دکیچ
 کرد؟  و میبست به تخت بعد کارشو میبود، آدم

 

 شفه کرد و شش را تکان داد. 

 

گفت وول یه شاااااااااااااااب _ اون یکی چت بود؟ حاچ  بازاریه، می
دم، بااااااذار قبلش کتکاااااات بزنم، مرتیکااااااه الاغ! ان ااااااار ش می

 و بزنه!  رفت بالا منمراتزش می
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 هم! باف  بهگم، تو چه اراجی،  می_ من چت می

  

ندازم که من تا الآن همه کنم، یادت می_ دارم روشااااانت می
 رقمه دیدم.  

 

 حال نازی شجا بیا نبود! 

 

تر اون روانشاااااااااااااناساااااااااااااه بود که ا ار _ نازی، از همه باحال
داشااااات روش جیش کنم که ارضاااااا بشاااااه! مرتیکه فکر کرده 

احه!    بود چاه مسیچ

 

 این_ وای! وری، کاااااش حلباااات
ی
قاااادر! و ببناااادی، چرت نکی

 گه که...  هم ی   از خاطراتش می

 

 . _ آباریک ، منظورم اینه که حاجیت رو دساااااااااااااااات کم نگی 

 سااااااااااااااامبااه
ً
کم ش یااهاین شااااااااااااااااازده هم ماادل ببیااه، حااالا نهااایتااا

 ورزورتر! طوری نیس بابا، حله!  
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ه شد، ان ار با خودش حرف بزند. به روبه  رو خی 

 

ت کنه، یه تنفری _ یه جور ترسنا یه، ان ار بخواد شکنجه
توی ن اهشااااااااااه، هرچبدر بیشااااااااااایچ درد کشااااااااااایدنت رو ببینه، 

شااااااااااااااه. اگه حس کنه که جون به تنت هساااااااااااااات، تر میراصی  
کنه. باهاش نجنگ، تسااااااااااااااالیم با ر زودتر خالی ولت نمی

، وری خودش اول شااااااه. این زودتر که میمی ... ببی   گم یعن 
کنه که وا بدی ویشش ، فب  با تنت بازی میکنهکاری نمی

، اون کنه. مثل یه ساختمون وقت بازیش رو رو میو بخوابی
... وقنچ خوب از حااال برتاات بااالا و میبلنااد، می ناادازه پااایی  

، تازه می گم مری اااااااااااااه، روانیه، افته به جونت. وقنچ میرفنچ
 کن  باهاش مبارزه نکن. گم... هر کاری میو میاین

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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س،  م... نیچ
 
مشاااااااااا

 
شاااااااااا
 
_ خبه بابا، قاتل بروساااااااااالیه، شااااااااااازده ق

 تااا من
 
. اصااااااااااااااام  و برد اتاااقش، زانو میدخیچ

ی
زنم و ابراز بناادگ

 کنم!  می

 

افات نازی به فکر افتادم ولی اساااااااااااااااتدلال خودم که  با اعیچ
"موردهااااااای فجیج را تجرباااااااه کردم." هنوز هم در  هنم 

  الب بود. 

 

 جا ش من را برد. حوالی عصر، ماشی   دنبال نازی آمد و به
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های بزرگ، باغمبصد ما جابی شامال شاهر بود؛ میان خانه
 درختان قدیمی و افراشته.  

 

 باغ  میبیشااااااااااااااایچ چشااااااااااااااامم گر 
ی
چرخید که درختان و د بزرگ

 گیاهانش از آخرین برف زمستان، عریان و لخت بودند.  

 

 بازساااااازی شاااااده، بیشااااایچ شااااابیه 
 
سااااااختمان قدیمی ولی کامم

... شااااااااااااااااایااد یااادگاااری از خااانااداب  ور 
ی
موزه بود تااا محاال زناادگ

وت.   ج ل و جی 

 

 ای منتظر ا ستاده بودم. در ورودی ششا، گوشه

  

 رسید.  اب بلند کسی به گوش میصدای عت

 

_ این جواب من نیساااات، ابراهیم، این جواب من نیسااات. 

تو رو فرساااااااااااتادم که حواساااااااااات به الیا  باشاااااااااااه، قرار نبود 
ی.   بشین  و "کاسه وای چه کنم!" دسات بگی 
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، م...   _ آقا، شما امر کنی  

 

 بازهم صدای عصباب  مرد.  

 

برو کار رو تموم  _ من امر کردم حواسااااااات باشاااااااه، که نبود. 
 .  کن

 

 _ ولی آقا...!  

 

 _ گفتم تمومش کن، ابراهیم. همی   الآن.  

 

منبع فریادها، مردی که در انتهای مسااااااای  دیدم، پشااااااات به 
 هابی بالازده ا ستاده بود. من با آستی   

 

 درشت... پاهابی کشیده.  
ً
 قد بلندی داشت و نسبتا

   

 ناگهان سمت من برگشت.  
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 آب دهانم را قورت دادم. 
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، شااااااااااااااااید ت ش می  کردم ارتباط این صاااااااااااااااورت اساااااااااااااااتخواب 
ه و موهای سیاه کوتاهش ته  تی 

ریش آنکادر شده، چشماب 
، رواب  و مریض تیابق دهم.    نظی  وحسیر

 را با خصوصیابچ

 

 سمت من آمد، شاید برا ش چند قدم بلند خر  برداشت.  

 

؟    _ تو گ هسنچ

 

جاش _ من؟ ببخشید نازی، یعن  فرناز مریض بود، من به
 اومدم.  

 

ه شد.   به چشمانم خی 

 

 مرا برای همیشااااااااااااااااااااه ت یی  داد؛ فرهاااااااد  
ی
مردی کااااااه زناااااادگ

 بخش. جهان

 

چشاااااااااااامانش باریک شاااااااااااادند، شاااااااااااااید فب  چند  انیه، ان ار 
 … مش ول فکر کردن شد و
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 ووف  از دهانش خار  شد و صدا زد: 

 

 _ ابراهیم. 

 

ش بود، نوکر خااااناااه  دیگری... مبااااشر
ٔ
زادش یاااا هر صااااااااااااااای اااه

 سمت ششا آمد. مردی کت و شلوارپوش و کمی چاق به

 

 ن اهش بی   من و رئیس رواب  در حرکت بود.   

 

 ی توضیح گفتم.  برا

 

و ویاده کرد، منم هرچبدر صااااااااااااااادا _ ببخشاااااااااااااااید، راننده من
 دونستم باید چکار کنم.  زدم، کسی نبود... نمی

 

ابراهیم نیشاااااخندی زد که با تحکم صااااادای فرهاد در نیفه 
 خفه شد.  
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، خانوم رو  _ امروز اوضااااااااااع مناساااااااااب نیسااااااااات. راننده بگی 

 شون.  برسونن خونه

 

سااامت در برنداشاااته بودم که ماشاااین  به هنوز اولی   قدم را 
 ها توقف کرد.  روی پلهدر محوطه باغ، جابی درست روبه

 

 بار دست فرهاد لای موها ش فرورفت و چنگ شد. این

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 
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ه ایاان»زد؛ بااااااااا خااودش حاارف می و کاام جااااااااا... ایاانچااااااااه خاای 
 «  داشتم! 

 

کردم ببینم من سااااااااج میرنگ باز شااااااااد و در عبب بی   ساااااااایاه
 شود که... چه کسی از آن ماشی   قدیمی و لوکس ویاده می

 

 رو به من کرد.  

 

 _ برو توی اون اتاق...  

 

با دساااات به یک در اشاااااره کرد و با دیدن تعلل و گی   من 
 رو به ابراهیم کرد.  

 

ش توی اتاق.    _ بجنب مردک، بی 
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که دسااااااااات مرا بازش را بسااااااااات و درحالیابراهیم دهان نیمه
 کشید، داخل اتافچ هول داد.  می

 

ون نیا... بمون می نت خونه_ بی   ت.  فرستم بی 

 

 هم کوبید. گفت و در را به

 

مصاااااااااااااااوبنچ گی  کرده بودم... کاری نکرده، داشااااااااااااااااند پسااااااااااااااام 
 فرستادند!  می

 

، خودم که   کمیچ
ی
! یک اجبار در زندگ  به جهنم، بهیچ

 
اصااااااااااام
انگی   ناااااااداشاااااااااااااااتم هاااااااای نفرتخواب  ای باااااااه این همع قاااااااه
خصاااااااااو  با مردی که نازی موقع تعریف از وجناتش از به

 افتاد.  حال سکته میترس به

 

ون در کنجکاوی ش و   کرد. ام را تحریک میصدای بی 
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 خورد. های کودکانه به گوشم میحنچ صدای خنده

 

 

شم را خم کردم، از سااااااااوراخ کلید... تصااااااااویری کامل از یک 
 خانواده!  

 

ی با موهای دوگو ر بساااته شاااده را در آ وش  فرهاد دخیچ
ااای اش، به مشاااات پشاااادهداشاااات و با دساااات آزاد مشاااات شا

 زد.  نوجوان می

 

خرامیااد و من زیبااابی بااا تفاااخر بااه ساااااااااااااااماش می زن جوان و 
 رویم بودم. مش ول حل معادله چندمجهولی روبه

 

ای بااه این کااامر، چرا بااایاد وارد یااک مرد موفق، بااا خااانواده
 یه رابیه منظم و ویوسته با یک زن فاحشه باشد؟  

 

 د.  شد دیجواب سؤالم را از همان سوراخ در می
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ها را به باغ برد تا توله تازه به دنیا آمده یکی ابراهیم، ب ه
 ها را ببینند... همان نخودسیاه معروف!  ازسگ

 

با بسته شدن در عمارت، نباب از صورت فرهاد برداشته 
 شد.  

 

 کرد.  زد صحبت میبا تحکم با زب  که آلا صدا ش می

، دلیل این م قات خار  از برنامه رو مدیون چت  _ نگفنچ

 هستم؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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رم اروپاااا. مااااماااان باااه من _ فرهااااد، من دارم چناااد هفتاااه می
 ها رو بذارم ویش تو.  احتیا  داره. باید ب ه

 

بود کاه تن از عصاااااااااااااااباانیات صاااااااااااااااورتش شخ شااااااااااااااااد. جااالاب 
رفاااات، حنچ در او   صااااااااااااااااااادا ش از حااااد خاااااصی بااااالاتر نمی

 کبودی صورتش از خشم! 

 

 کااااه بااااایااااد بری شاغ مااااادرت و یاااه _ تو داری بااااه من می
ی
گ

؟ منتوب  مادر ب همدت نمی و نخندون، آلا... هات با ر
دوب  ها تاا الآن کوتاه اومدم، وگرنه میخااطر همی   ب اهباه

 نداره.  شکوندن گردنت برام کاری
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 زن ووزخندی زد.  

 

، شاااااااااااااااازده. می_ فکر نکن با نوکرت حرف می تونساااااااااااااااتم زب 
... ولی ترجیح می دار هم نسیر م، خی  دم براشون ورستار بگی 

 ویش تو باشن.  

 

؟  و نمی_ اوضاع من  بین 

 

اهن فرهاد را مرتب می  کرد. زن جلو آمد و یبه وی 

 

 اش را تکاند.  حالت نمادین، ششانهچندبار به 

 

 و درگی  کردی، شنیدم دنبال_ خیر خودت

! پات  و بکش کنار، فرهاد. این ساااااااافره برای الیا  هساااااااانچ
 خور نباش. قدر تکهمه جا داره، این

 

ی کنار گوش  ابروی فرهاد بالا ورید. شش را خم کرد و چی  
 … زن گفت که نشنیدم اما
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داد و مگی   افساااااااااااااااار پاره کرد. زیرلب فحش میآلای خشااااااااااااااا
  رید. سمت فرهاد میبه

 

؟ هان؟  _ مردک ب    شعور، فکر کردی گ هسنچ

 

 ها شد: سمت اتاقش رفت و جواب تمام درشنچ فرهاد به

 

، خانوم. _ عصر به  خی 

 

 شم را از جلوی سوراخ در کنار کشیدم.  

 

مبل یک تخت  جایبرگشااااااااتم و ن اهی به اتاق انداختم؛ به
 چوب  که رویش یک فرش قرمز وهن شده بود. 

 

  

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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ه، سبف بلند و گ کاری شده، ورده های دیوارهای سی   تی 
 .  مخمر و سنگی  

 

دور اتاق چیده شااااااااااااااااده بود و چند قفسااااااااااااااااه کتاب که دورتا 
ین آیتم اتاق؛    بهیچ

  ...
ی
 یک شومینه سنکی
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جلوی شاااااااااومینه خاموش اتاق، کفوو ر از ووسااااااااات افتاده 
 بود؛

، خوابیدن و به شااااااااااعلهجان می ه داد برای نشااااااااااساااااااااایچ  ها خی 
 شدن. 

 

 ،  ف ای یک ضلع اتاق را گرفته بود؛ چوب 
ی
تحریر بزرگ می  

 قدیمی، آنایک... مثل تمام اسباب و ا ا یه این خانه. 

 

از ش کنجکاوی ن اهی به وساااااااایل روی می   انداختم ... ور  
ها که با نوشته خ  نستعلیق، از همانبود از کا ذ، دست

نویساااااااااااااااناااد... تنااااقض از در و دیوار خااااناااه درشاااااااااااااااااات میقلم
 بارید.  می

 

 باب طبج نیافتم.  گی  و ها رفتم و چی   دندانشاغ کتاب

 

احت تخت چوب  مبصدم شد و به بدنم فرصنچ ب رای اسیچ
 دادم. 

 

 خودشان دنبالم می
ً
 آمدند. حتما
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نفهمیاادم گ خوابم برد! وقنچ بیاادار شااااااااااااااااادم، اتاااق تاااریااکِ 
 تاریک بود. 

 

زور دیده های ضاااااخیم بهلای وردهحنچ آساااااماب  که از لابه 
 رفت. شد هم رو به سیاهی میمی

 

 چبدر خوابیدم؟!  

 

 مرا فراموش 
 
جااالااب بود کااه کسیااااااااااااااا هم شا م نیاااامااد! کم

 کردند.  

 

وقو  بااااااااه باااااااادنم دادم و شاغ کیفم رفتم. گو ر کش
 موبایل قدیمی، کمی وول، لوازم آرا ش، کاندوم...  

 

م ولی بعد پشیمان شدم. اول  فکر کردم با خاله تماس بگی 
 کردم. از همه باید یک دساشوبی ویدا می
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 در به
ی
اتاق را باز کردم، کسیااا نه در راهرو بود و نه آهساااتکی
 در ششا.  

 

ساااااااااامت راهروی تاریک ویش گرفتم. یکی دو در را راهم را به
  !  امتحان کردم که قفل بودند ولی آخری... دساشوبی

 

ک من و نازی!  تر از اتاقجابی بزرگ  خواب مشیچ

 آب  هم به ش و صورتم پاشیدم و کمی تجدید آرا ش. 

 

ی به کتابان اتاق برگشااتم و اینبه هم ها بار بادقت بیشاایچ
 های روی می   تحریر ن اه کردم. ورق و 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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ی و  تحریر نشاااااااااااساااااااااااتم و در عالم فانیچ  تخی تم،  پشااااااااااات می  
کردم صااااااااااااحب این دم و دسااااااااااات اه خودم باشااااااااااام. فرض می

رد دادن: 
ُ
وع کردم به ا  شر

 

، شما هم حبوقت نصف می  شه... _ شما اخراچ 

  

 توهم می   مرا گرفته و تمام 
ً
به خودم که آمدم دیدم ظاهرا

 احکامم ظالمانه شده!  
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شااااااااانویسیاااااااا و دوات رفت و روی سااااااااامت قلم خو دساااااااااتم به
 کا ذ خالی مش ول نوشیچ  یادگاری شدم. 

 

هنوز کلمه اول را ننوشااااااااااته بودم، نوک قلم شااااااااااکساااااااااات...! 
  !  لعننچ

 

، فشااار دسااتم را قلم دوم را برداشااتم و این بار موقع نوشاایچ 
ین خد کاااااه در خودم شاغ داشاااااااااااااااتم  کم کردم... باااااا بهیچ

 «  وریزاد خر است. »نوشتم: 

 

 خنده و گریه باهم مخلوط شد. 

 

... وریزادی که در زلزله، 
ی
وریزاد خواهرم، دوران خوش ب کی

 خواهر بدشانسش زمین  ماند.  ویش م ئکه رفت و 

 

های خوب فکر   کشااااااایدم و ساااااااج کردم به چی  
نفس عمی،چ

 کنم، مثل یک  ذای گرم!  
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 دلم به صدا افتاد. آخرین بار گ  ذا خوردم؟ صبح؟  

 

ون رفتم، به بار این ی شال و ک ه کرده از اتاق بی  دنبال چی  
 برای خوردن.  

 

 زدم.  با خودم  ر می

 

س، عجب آدمابی هسانا... معلوم نیست عمارته؟ خونه»
 « شه. س... شیچ با بارش گم میس، طویلهموزه

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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 رسیدم، نه
ی
 …! درحال نق زدن، به سالن بزرگ

 

خانه بود به ابعاد یک ساااااااااااااالن... ان ار بخواهند  یک آشااااااااااااایت 
  ذای یک هی ت را درست کنند.  

 

 در یخ ال عجیزشان را باز کردم. ور از خوراکی! 

  

هابی که تابه
 چی  

 حال ندیده بودم.  بیشیچ
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ون آوردم و شاااااااااااااااساااااااااااااااتم. حداقل ته دلم را  یک سااااااااااااااایب بی 
 گرفت. می

 

 شم شنیدم.  گاز اول را زده و نزده، صدابی از پشت

 

دا، من خودم برات یه چی   خوشااااااااااااااامزه درسااااااااااااااات  _ بیا ساااااااااااااااِ

 کنم.  می

 

 سمت صدا برگشتم.  به

 

 های فرهاد!  همان پش نوجوان بود و خواهرش؛ ب ه

 

بااا دیاادن من درجااا شااااااااااااااااان ماااناادنااد، دخیچ لبخناادی بااه لااب 
 کرد. داشت و پش کمی مشکوک ن اه می

 

؟ واسه بابا؟ جا کار می_ شما این  کنی  

 

 که پدرشان قرار بوده با من بخوابد. گفتم؟ اینباید چه می
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… هدیه رو باز نکرده پس فرساااااااااااااتاد»قول شااااااااااااااعر، بعد به 
 « فرستاد..!  پس

 

تر بابا شاااان قرار بود با نازی بخوابد، صاااورت دقیقالبته به
پس ناااااازی کاااااارمنااااد بااااااباااااا شاااااااااااااااااااان بود، من کاااااارمنااااد موقااااات 

 شدم. محسوب می

 

  .
ً
 _ تبریبا

 

 خواییم  ذا درست کنیم.  _ من و سدا می

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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صدا؟ اسم خواهرش صدا بود؟

صدا؟  _

نوشته میمیشه، منم سهندم. با س   ی   _

منم ورینازم. …م  بله، خوشبخت   ! …ه  او   _

مت یخ ال رفت و در قسمت فریزر را باز کرد. سه  ب 
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ون کشاااااااااااااااید. ناگت مرغ و سااااااااااااااایببساااااااااااااااته  زمین  هابی را بی 
 آماده.  نیمه

 

بااااه خااااانااااه، هااااای طفلااااک، بااااا این همااااه کبکبااااه و دباااادب ااااه
که جای   خودشاااااااااااااااان دنبال  ذا درسااااااااااااااات کردن بودند، من

 خود داشتم! 

 

 خوایی   من بهتون کمک کنم؟  _ می

 

 ار یه پدری
 
اش بود ن اهی ساااااااااااهند با آن قد بلند که احتمار

 به من انداخت.  

 

 دوب  ماهیتابه کجاس؟  _ می

 

 کنم.  گردم ویدا می_ نه، ولی می
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های مرغ در ماهیتابه ها و تکهزمین  سااااااااااااااایبیک ربااع بعد 
کردند و معده خالی من بیشیچ از قبل تحریک جلز و ولز می

 شد. می

 

 محتویات ماهیتابه را بی   دو بشباب تبسیم کردم. 

 

 ماند.   زمین  شخ شده در ماهیتابه بافچ فب  کمی سیب 

 

 …  ها را داخل سین  گذاشتم کهبشباب

 

؟ _ سهند، پشم شما این  جا هستی  

 

 آب دهانم را قورت دادم، قاتل بروسر! 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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ها با ظرف  ذا به ساااااااااااااااماش رفتند و من ماندم با بافچ ب ه
 هابی که لای نان لواش وی یده بودم. زمین  سیب

  

گذاشاااند یک لبمه خوش لعنت به اهالی این خانه که نمی
 از گلویم پایی   برود.  
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 شنیدم. ها میزدن آرامش را با ب هصدای حرف

 

حنچ صااااااااااااااااااادای هماااااان جنااااااب ابراهیم کاااااه قرار بود برای  
د و ویدا ش نشد! «امخانه»رساندن من به   ، شا م را بگی 

 

 اد.  دها را تحویل ابراهیم میان ار داشت ب ه

 

خانه فب   در فکر جیم شاااااادن بودم که یادم آمد این آشاااااایت 
 یک در دارد.  

 

لبمه به دساااااااااااات، منتظر ماندم تا ببینم جناب می   ااااااااااااب 
 گردند یا نه که... برمی

 

؟  _ تو چرا هنوز این  جا هسنچ

 

و برسااااااااونن، گفیچ  _ من؟ خب قرار بود همون آقا بیان من
   منتظر بمونم، ولی ان ار یادشون رفت. 
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ه بود.    به لبمه دستم خی 

 

 جا.  م شد، اومدم این_ ببخشید، من گرسنه

 

ه بود.  دست در جیب  های شلوارش فروکرده و به من خی 

 

 ها  ذا درست کردی؟  _ تو برای ب ه

 

_ نااااه، آماااااده بود، همون فریزری... توی ماااااهیتااااابااااه شخ 

 کردم.  

 

 به لبمه دستم اشاره کردم.  

 

 س. کردهزمین  شخ_ اینم سیب

 

کرد که ان ار خب  های گردشاااااده ن اهم میجوری با چشااااام
 عالم را کرده باشم.  
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  ارن لای نون؟  زمین  شخ کرده رو می_ سیب

 

 شه، نخوردین تا حالا؟ _ خیر خوشمزه می

  

 جلوتر آمد و لبمه را از دستم گرفت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦
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 13#پارت

 

 

 هول کرده گفتم: 

 

  .  _ ببخشیدا، یه سوبم خوردم، راصی  باشی  

 

 _ پس کل یخ ال رو خالی کردی؟ 

 

 لبمه را داخل بشباب  گذاشت و با چاقو نصف کرد.  

 

 نصف را خودش برداشت و به من اشاره زد.  

 

منتظرم نماند و اولی   گاز را به لبمه زد. خیالم کمی راحت 
 شد و نصفه باقیمانده را برداشتم.  

 

 مزه خوب  داشت، شاید هم من زیادی گرسنه بودم.  
ً
 حتما

  |  43



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 زمین  لای نون! _ زیادم بد نیست... این سیب

 

 

خانه رفت و یکی درحی   خوردن، به ساااامت می   وساااا  آشاااایت 
ون کاز صندلی  شید.  ها را بی 

 

 رو به من کرد.  

 

؟_ شپا  ذا خوردن برای معده بده، می  دونسنچ

   

 که لجبازی نکرده باشم، ش می   نشستم.  فب  برای این

 

 اولی   گاز را به لبمه زدم و در دهانم حل شد، عالی! 

 

 بدون حرف بافچ لبمه را بلعیدم.  
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 به من زل زده بود.  

 

 قدر گرسنه بودی!؟  _ این

 

ی نخورده بودم.    _ از صبحانه چی  

 

 از جا ش بلند شد و سمت یخ ال رفت. 

  

 خوری؟  _ نوشابه می

 

 _ اگه زرد دارین.   

 

قوطی نوشااااااااااابه را جلویم گذاشاااااااااات و خودش در شاااااااااایشااااااااااه 
 رسید را باز کرد.  نظر الکر میای که بهنوشابه

 

 فانتا، یا کانادا.  
ی
 _ زرد نه، باید بکی
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 _ همون.  

 

 تق! … قوطی نوشابه را باز کردمدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦
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 … چند قلب خوردم، شم بالا آمد و 

 

 به من زل زده بود. 

 

ده بودند.    انگشتانش سفت دور شیشه نوشابه فشر

 

از ن ااااهش لرزی باااه تنم افتااااد، ان اااار توصااااااااااااااایفاااات ناااازی را 
 کردم.  دوباره و دوباره با خودم مرور می

 

، مریض...   ، وحسیر  رواب 

 

سااااامت موهایم جلوی من ا ساااااتاده بود و دسااااات آزادش به
 کشیده شد.  

 

 _ اسمت چیه؟  

 

 _ وریناز. 
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_ وریناز، امروز روز عجیبیه... یه روز مزخرف و من حالم 

 خوب نیست.  اب
ً
 دا

 

... به خدا نازی حالش خوب 
 
_ ببخشااااااااااااااید آقا، من اصاااااااااااااام

 تا فردا بهیچ می
ً
تونم شااااااااه... منم با یه تا سیاااااااا مینبود، حتما

 مزاحم اون نوکرتون
 
تون... همون … برم. اصاااااام یعن  مباشر

 شم. آقاهه، ابراهیم نمی

  

 _ الآن برای رفیچ  زیادی دیر نیست؟  

 

 گرفتم.  نمی ان ار معنای ک مش را 

 

فرساااااااتم برساااااااوناتون خونه، منم می _ خودش گفت یکی رو 
 خوابم برد توی اون اتاق

 
همون اتاقه … منتظر شدم. اصم

هو بیدار شاااااااااادم که عی   فیلمای ان لیسیاااااااااا ور از کتابه... یه
 دیدم تاریک شده.  

 

، وریناز! _ چبدر حرف می  زب 
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 خاطر حرفش... دهانم بسته شد، نه به

 شد و مرا بوسید. دولا 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 15#پارت

 

 ام را آزاد کردم. شدهشش را کنار کشید و من نفس حزس
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 کنیم، چیوره؟  _ برنامه رفتنت رو کنسل می

 

_ خب آخه گفتی   حالتون خوب نیسااااااااااااااات دیگه، یعن  بد 

 نباشه براتون؟  

 

 خودت
ً
؟  و می_ واقعا  زب  به گی  

 

 صادقانه جواب دادم: 

 

 واقج!  … _ نه، من یه خرده گیجم

 

وع بااه لااب شش عبااب رفاات، کناااره هااا ش چی   افتاااد و شر
 خندیدن کرد.  

 

 _ پا شو... 

 

 دستم را دنبال خودش کشید. 
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 رفت، دو تا یکی... شعت بالا میها را بهپله

 

شش برای متصاااااااااال مناسااااااااااب پاهای بلندش و من پشاااااااااات 
 ماندن بازویم به بافچ بدن، اجباری داشتم در دویدن.  

 

ه از … باز شدند در تاریکی وارد راهروبی شد... چند دستگی 
 ترین اتاق. ها عبور کردیم تا انتهابی درگاه

 

به ف ااااااااااااای اتاق در شم شااااااااااااکل که  هنینچ راجعاز اینقبل
د، روی تخ  نچ ورت شدم.  بگی 

 

 _ ببینم چت بلدی؟  

 

 ها  و وا  ن اهش کردم و ناگهان به خودم آمدم. 

 

خانه جامانده بود... همراه شاااااالی که به ش    کیفم در آشااااایت 
 داشتم. 
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ون آوردم و لباس یک روی زمی   بهها یکمانتو را از تنم بی 
 افتادند.  

 

ه به من بود، ان ار شاهد خسته عه سال ترین واقکنندهخی 
 باشد.  

 

 از جا ش تکان خورد، بعداز مکنی هزارساله 

 جلو آمد و به پارچه توری سوتی   دست کشید.  

 

 انگشتانش لای موهایم فرورفت و شش در گودی گردنم. 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 
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♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 16#پارت

 

شااااااااااااان با ووسااااااااااااتم، حراربچ را هابی که با تماس هرازگاهیلب
 کردم و... آخ... حس می

 

ی در بدنم فرورفت.   چی   تی  

 

ها ش درست روی ووست نفسم حزس شد از فشار ناخن
 کمرم.  

 

ای کااااااه بااااااه طعمااااااه شش را عبااااااب برد، مثاااااال شاااااااااااااااکااااااارچت 
 دفاعش فرصت آخرین عجز و لابه را بدهد.  ب  

 

  |  53



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 چه هم از بدنم کنار رفتند. های پار آخرین تکه

 

 داد. امان نمی

 

 الکن بود. « وحسیر »توصیف نازی در کلمه 

 

بااااااره عباااااب کشااااااااااااااایاااااد و فکر کردم باااااه من فرصاااااااااااااااااااات یاااااک
 گرفیچ  داده....  نفس

 

 اشاباه! 

 

 آورد...! های خودش را درمیلباس

 

خیر طول نکشاااااااااااااااید که زانوانم را با پاهای سااااااااااااااانگینش به 
تخت دوخت و هردو دستم با دست چپش بالای شم بند 

 شد.  

 

 هاش برات حرف نزده؟  _ رفیبت از تجربه
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 زد.  خزید و مثل ماری نیش میدست آزادش روی تنم می

 

ساااااااااااااااج کردم چشااااااااااااااامانم را ببندم و به خاطرات خوبم فکر 
ی در … تخی تم حل کنم که کنم؛ زمان حال را در  باز چی  

 تنم فرورفت. 

 

 اش. دردی سوزنده تنها نایجه بدنم آماده نبود و  

  

م کند. رقصید... میرحمی در کلماتش میب    خواست تحبی 

 

_ فب  انگشااااااتم بود، یاد بگی  چشاااااامات باز باشااااااه وقنچ با 

  .  من هسنچ

 

شاااااادن کرد ولی از ترس بدتر خیسیاااااا چشاااااامم، دید را تار می
ای  چشم  هایم را بازکردم. شر

 

ه بودند.    دوگوی سیاه و خالی به من خی 
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 او  الب بود و من م لوب.  

 

وز نبودند... صااااااورتش  ولی چشاااااامانش، دری ه ن اه یک وی 
 عکس ناتمامی بود، بدون حس...! قاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت
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 17#پارت

 

ی در  مرا ببوس، برای آخرین بار... »کرد؛ شم فریاد می چی  
 «روم به سوی شنوشت... را نگه دار... که می خدا تو 

 

باااا تماااام توان، گردنم را بلناااد کردم و لبم را باااه صاااااااااااااااورتش  
 ها ش مرکز تماس شد.  رساندم، جابی کنار لب

 

تر بالا نگه داشیچ  گردنم برای بوسیدنش هر لحظه سخت
 شد.  می

 

آزادش ی نمانده بود که خودم را رها کنم که، دساااااااااااااات چی   
گرم بود، زیر گردنم نشاااااااسااااااات و که لحظابچ ویش شاااااااکنجه

 بوسید. بار او بود که میاین

 

بازی که ساااااااااااااایاهی آساااااااااااااامان را مثل نور آتش… وحشاااااااااااااایانه 
 بشکافد. 
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کرد برای بیشااااااااااااااایچ بوسااااااااااااااایااااااادنش، ان اااااااار مرا هااااااادایااااااات می 
وبی کاااااه تنهاااااا شاااااااااااااااهوت نبود،   ریزه هم خواساااااااااااااااتنش، نی 

 … شد؛ یک تمایل، کششحساب نمی

 

… مانترساااااااند، موقعیتم، عریاب  دیگر مکان و زمان مرا نمی
 تر  نماند. 

 

هایم را رها کرد و من معجزه تنها در من نبود، او هم دست
جااای دور کردنش از خودم، هردو دساااااااااااااااتم را بااه دورش بااه

و من حلبه کردم و اجازه دادم بدنم را کشااااف کند... او مرا 
 او را... 

 

کاوید و من کنجکاوانه مردی را که حریصاااااانه ووساااااتم را می 
 کردم. ع  تش را لمس می

 

 اجباری نبود. 
ی
 ان ار دیگر همخوابکی

 

ای که تا به آن روز تنها وصااااااااااافش را شااااااااااانیده بودم، تجربه 
 شدن...  نوغ خالی
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وع می دوید... شااااااد و زیر ووسااااااتم میلرزیدب  که از درونم شر
 ل راهی برای آزادی. دنبا

 

 دستانم دور بازوانش سفت شد، بدنم منببض بود. 

 

 لذت در سوبی دیگر در تبارن.   
ٔ
 درد در سوبی و وزنه

ٔ
 وزنه

 

 رسید... پاهایم دورش حلبه شد. ارتعاش به او  می

 

توانساات مرا از خودش جدا کند... خواسااات هم نمیاگر می
 خواست. هرچند او هم نمی

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 18#پارت

 

 

بریده من، انبباض شاااااید چند  انیه بعداز آزاد شاااادن نفس
بدنش خوابید و ع ااااااااااااااا تش به قاعده برگشااااااااااااااااند. مرا رها 

 کرد.  

 

 زد.  نفس میبه پشت روی تخت افتاد و نفس
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 خواست چشم ببندم و فب  بخوابم. دلم می

 

 جاب  در نمی
ً
دانم گ بلند شاااااد و روی تنم خیمه زد... واقعا

 تنش داشت؟ 

 

 _ تو چکار کردی؟ هان؟  

 

_ به خدا دیگه جون توی تنم نمونده ... یه کوچولو بذار 

 بخوابم.  

 

 دساش سمت وهلویم رفت. 

   

 تونم.  _ باور کن نمی

 

ی به جره کنار ون  که بیدار شااادم و او یاد ندارم... جز اینچی  
 ا ستاده بود... ان ار منتظرم باشد.  

 

 سمت حمام کشید. بار دستم را بهاین
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 !  _ زیادی گذاشتم بخواب 

 

 کرد. گرانه تنم را فتح میبازهم انگشتانش سلیه

 

یاد داشاااااااااااااات و به بدنم از بی   درد و لذت، فب  دومی را به 
بان انگشتانش پاسخ می  داد، مثل یک خیانتکار.   

 

شااااااادم، تسااااااالیم حرکاتش، ناخودآگاه بی   بازوانش مساااااااخ می
 ای با او. منتظر برای لذبچ جدید، تجربه

 

ورزید، کسیااااااااااااااا در من حلول کرده و بدنم از تملکم عناد می
هم او در جساااتجوی احاطه بر تن مردی بود که دیگر واژه 

در دامنااه ل ااااتم، برا ش مناااساااااااااااااااااب « مریض»یاااا « رواب  »
 شدند. محسوب نمی

 

 ده زد و صبح شد.  سپی
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هنوز خساااااااااااااااتااه بودم از ماااراتن شااااااااااااااااب قباال. پلاک باازکردم، 
 زور...  به

 

 تنها روی تخت خوابیده بودم. 

 

شاااااااااااااااده وارد اتاق های کیپلای وردهنور خورشاااااااااااااااید از لابه 
 شد.  می

 

وقو  به ع ااااااااااااااا ت پاهایم دادم و در فکر کنار زدن کش
 وتوی سبک بودم که... 

 

 در اتاق باز شد.  

 

 شعت زیر وتو قایم کردم. شم را به

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 19#پارت

 

 

 چاق که ساااااااین  
ً
 را  تصاااااااویری شااااااایرن   از زب  نسااااااابتا

ی
بزرگ

 روی می   گوشه اتاق گذاشت.  

 

ون رفااات، حنچ شش را برای یاااک  بااادون حرف از اتااااق بی 
 لحظه بلند نکرد.  
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 داد.  قور، هشدار میمعده خالی با قارو 

 

آب  بااه ش و صاااااااااااااااورتم زدم و از روی می   وساااااااااااااااااایلش، کرم 
 صورتم مالیدم.  کننده را به دست و مرطوب

 

 گرفت.  حداقل خشکی ووستم را می 

 

ریخته از حمام د شب که هنوز نمناک بودند همموهای به
 را هم با برس روی می   شانه زده و بافتم. 

 

که همراه نداشاااااااااااااااتم، شاغ اتاق لباساااااااااااااااش رفتم و کسیااااااااااااااار    
 اختیار سوت کشیدم.  ب  

 

ه...   شاید بیست کت و شلوار... همه هم بدرنگ و تی 

 

اهااان ا ساااااااااااااااااافااایااااااااد! آقااااااااای از ردیاااف وااای  هاااااااای ماااردانااااااااه، ا ااایی
 خودماشکر، وول داشت، سلیبه نه!  
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 بد نبودند. کراوات
ً
 ها ش انصافا

 

  پایی   چند پاویون هم داشااااااات، یکی را برای ب 
موهایم  سااااااایچ

 برداشتم.  

 

ی میو گشاااااااااااات  بود، باید چی  
که از اینخوردم قبلگذار کاف 

 کسی شوقتم بیاید.  

 

، حاوی خوراکی  های جالن  بود. سین  روی می  

 

ی، آبانواع میوه  خورده، های برشمیوه، نانهای گرمسی 
 مرغ، عسل، مربا و... تخم

 

های ریز زردرنگ، شااااااابیه ، ور از گلیک گلدان باریک سااااااایاه
 های کانولا!  گل

 

ون کشااااااااااااااایدم و لای موهایم جا  یک شااااااااااااااااخه کوچک را بی 
 دادم.  
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سااامت ظرف نان رفت برای خودم چای ریختم و دساااتم به
 که... 

 

 با صدای پابی به عبب برگشتم. خودش بود!  

 

 شد.  ویدا میاش کلههمیشه لبمه به دهانم نرفته، شو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦
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♦️ 

 _خشت#شاه

 20#پارت

 

 دستم را کشیدم و بند لیوان چابی کردم. 

   

 با آرامش جلو آمد و شمی   نشست.  

 

 زده س م کردم.  هول

 

 _ س م.  

 

.  _ صبح شما هم به  خی 

 

کند این آقای به کردم که کسیااااااااااااااا باور نمیبا خودم فکر می
 …  العاده مؤدب تا چه حدظاهر فوق
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.  _ بله. یعن  صبح شما هم به  خی 

 

خودش را جلو کشااااااااااااااایااد و بااه گر کااه لای موهااایم جااا داده 
ه شد.   بودم خی 

 

ون کشاااااااااااااااید و روی   دسااااااااااااااات برد و گل را از لای موهایم بی 
 زمی   ورت کرد.  

 

ااااااااادی از حرکاش ترساااااااااایدم ولی آنیک لحظه  قدر با خونشا
اش شااااد که فکر کردم حداقل تا مشاااا ول خوردن صاااابحانه
بازی جدیدی را نشاااااااااااااااان نخواهد آخر  ذاخوردنش دیوانه

 داد.  

 

 میوه ریخت.  بدون ورسیدن از من برایم آب

 

 خورم. میوه نمی_ ممنون، من آب
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 میوهجوری ن اااااااااهم کرد کااااااااه فکر کردم؛ یااااااااک لیوان آب
 حال کسی را نکشته. تابه

 

 برای همی   ادامه دادم: 

 

 خورم، خیر هم ممنونم. _ البته امروز می

  

 سمت من هول داد.  ظرف عسل را به

 

_ چشاااااام، عساااااال هم خیر فایده داره، بنابراین عسااااال هم 

 خورم، بازهم ممنونم.  می

 

 بار شش را بالا گرفت و دست از جویدن برداشت.  این

 

، وریناز؟! _ چبدر حرف می  زب 
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_ د شاااااابم گفتونا... خوب نیساااااات آدم هی ایراد یه نفرو به 

س می م، زیاااااد حرف میروش بیاااااره. تااااازه من اسااااااااااااااایچ زنم گی 
 سا تم، مثل یه متکا ب  

 
ای  عادی کامم  صدا.  وگرنه در شر

 

 لرزید.  ها ش میشش پایی   بود و شانه

 

 سلیبه! ب  خندید؟ دلبک بدبخت به من می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 21#پارت

 

 

 مکث کرد.  

 

س گرفنچ که این ؟  قدر حرف می_ تو الآن از چت اسیچ  زب 

 

... خب... اون گ ی خوشااااااا ل بدبخت  _ هان؟ من؟ یعن 

 رو ورت کردین زمی   ترسیدم دیگه. 

  

 یک تای ابرویش بالا رفت.  

 

 
ً
_ قبوله. ولی اون قسمنچ که گفنچ مثل متکا سا نچ رو ابدا

 که وول زیاد مینمی
 
 توی خواب حرف پذیرم. اور

ً
، دوما زب 

.  می  زب 
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؟ حرف زدم؟ چت گفتم؟  
ً
 _ جدا

 

 اش نوشید. میوهکمی از آب

 

... بیشیچ مثل مگس ویز 
ً
 کردی.  ویز می_ حرف نه دقیبا

 

 با خودم گفتم: 

و گ شااااااااااااااانیااادین هوش افتااااده بودی، ویزویز منتو کاااه ب  »
 « ؟ بر پدر آدم درو گو لعنت! …آخه

  

 بازهم خودش را جلو کشید.  

 

 _ رفنچ ش کمد من؟ اون پاویون من نیست پایی   موهات؟ 

 

 سمت بافت موهایم رفت.  دستم به
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 خودش را عبب کشید.  

 

ه.   _ بذار باشه، موهات جمع باشه بهیچ

   

 یعن  بازهم برای من نبشه داشت؟ 

 

شاااااااده _ ولی اگه از برس من اساااااااتفاده کردی، موهای کنده
 رو ازش بردار.  

 

 _ این اتاق دوربی   داره؟  

 

 اخم کرد.  

 

 _ آخه شما برس رو از کجا دیدین؟  

 

 به خوردن مش ول شد.  
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_ لازم نیساااااااات ببینم، وقنچ اون خرمن موهات الآن مرتب 

ای هم همراهت نبوده، یعن  از برس کیف و وسیله  شده و 
، من اساااااااااااتفاده کردی و باتوجه به این که شااااااااااالخته هساااااااااانچ
 الآن یک مشاااات مو، لای شاااااونه

ً
های برس گی  کردن. حتما

 گم؟  درست نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت
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 22#پارت

 

 

 انگشاش را سمت صورتم گرفت. 

 

  ارم. خواب خودم دوربی   نمی_ در ضمن من برای اتاق

 

 _ بله، متوجه شدم.  

 

 بخور.  ت رو _ خوبه، صبحانه

 

 _ سی  شدم، مر .  

 

 به من زل زد.   شش را بالا آورد و 

 

 خورم. مر . _ چشم، می
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 خورد. اش را آرامی صبحانهبه

 

 ساعنچ طول کشید. فکر کنم نیم 

   

 اش را کمی عبب داد.  صندلی

 

  .  _ وریناز، برای من قهوه بریز؛ بدون شکر، کمی شی 

 

زد کاااه نااااخودآگااااه مجبور بودی اوامرش را جوری حرف می
  .  اجرا کن 

 

ه به منظره  از جا ش بلند شاااااااااااااااد و جلوی ونجره رفت، خی 
ون.    بی 

 

ی را بی   انگشااااااااااااتان دساااااااااااااش جابه کرد، درساااااااااااات جا میچی  
 دیدم.  نمی
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ی بی    دسااااااااااااااااااات در جیاااااب شااااااااااااااالوارش فروکرد و دیگر چی  
 انگشتانش نبود.  

 

 ش می   برگشت و فنجان قهوه را سمت دهانش برد.  

 

کردم ف ااای این اتاق را در از زماب  که بیدارشاادم، سااج می
  هنم بسپارم. 

 

داشاااااااااااااااتم از شااااااااااااااان  کااه گااذراناادیم. خاااطرات مفرو و بکری 
 دیگر برایم تکرار نمی

 
 شدند. احتمار

 

 آمد که...  شاید هم روزی می 

 

 دساش را جلوی صورتم تکان داد. 

 

 _ حواست کجاست؟  

 

ی گفتید؟    _ ببخشید، چی  
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 گردی همون خونه. _ گفتم با ابراهیم برمی

 جا.  خوام بیابی اینهات رو جمع کن. میوسیله

 

، ؟ این_ چت 
ً
جاااا؟ فرنااااز دیگاااه حاااالش خوب شااااااااااااااااااده حتماااا

 خودش میاد دیگه... 

 

 بازهم اخم کرد.  

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 
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♦️ 

 _خشت#شاه

 23#پارت

 

 _ من از تو نظر خواستم؟  

 

 _ نه.  

 

، راه وع کن  به وراچ  ، چون اگه شر س هم نگی 
های _ اسیچ

 زیادی برای بسیچ  دهنت دارم. متوجه شدی؟  

 

 مردک دراز!  

 

 _ بله.  

 

 _ خوبه. حا   شو، همون اتاق میالعه منتظر باش.  
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 من بود اما 
ی
حال عجین  داشاااااااااااااااتم. اجبار بخسیااااااااااااااار از زندگ

ی فرای تحمیل  حسااااااداساااااتان فرهاد چی  
ی
ب های همیشاااااکی

   

 

  

 

  

 

  

 

    

 

  

  

   

 

   

 

میمیشد.

تمایر ووشیده در لباس ج  ی!

باید  هنم را جمع میمیکردم، از اتاق ب  یون زدم.

خودم را به همان کتابخانه رساندم.

انتظارم زیاد طول نکشید، ابراهیم در زد و وارد شد.

برسونمتون م   یل. چ  ی  س م، شما حا   ید؟ آقا گف   _

خواستم بگویم، مرد حسا  ب، من از دیروز منتظرم!

بله، حا   م.  _
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ون اشاره کرد.    در را گرفت و با دست به بی 

 

ش را دیدم، بازهم  اا و دخیچ درحی   خرو  از سااااختمان، پشا
خانه بودند.    در مسی  آشیت 

 

ش ها ش بود در این خانه ب  کاش حواسااش بیشاایچ به ب ه
 و سامان!  

 

خانه بود، سین  صبحانه ما که هرچند حتم  کسی در آشیت 
ً
ا

 از ف ا نیامده بود.  

 

ون ساختمان رفتم.    دنبال ابراهیم تا بی 

 

 نشست و به من سمت کمک راننده ماشی   بی   مشکی
ی
رنکی

   

 

   

 

اشاره زد که سوار شوم.

تیسید. را میمیدانست، از من چ   یی ن   مس  ی 
خودش
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 ب برگرداند.  به حوالی خانه که رسیدیم، شش را عب

 

ااااااااای حوالی شااااااااااش و هفت میام دنبالتون، فب   _ من عصرا

ی هسااااااااااااات که داخل این  وساااااااااااااایلتون رو کامل بردارید. چی  
 ماشی   جا نشه؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت
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 24#پارت

 

 

 _ نه. نهایت یه چمدون دارم.  

 

 شتون میام.  _ پس بفرمایید، من پشت

 

 زنگ در را زدم و ابراهیم نزدیک ماشی   ا ستاده بود. 

 

ش من داخل شد و من خاله را صدا با باز شدن در، پشت
 زدم.  

 

ای کااه محتوا ش را منتظر نماااناادم برای شااااااااااااااانیاادن مکااالمااه
 دانستم.  وبیش میکم

 

 خانه نیمه خلوت بود.  

 

 زد.  ها ش به شچ  میفرناز بهیچ شده ولی هنوز گونه
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 با دیدن من با دلسوزی ورسید: 

 

؟    _ وری، اومدی؟ خوب 

 

شااااااااااااااااااال افتاااااده کااااه دور گردنم وی یااااده بود را روی تخاااات 
 رویش نشستم.  انداختم و روبه

 

 _ من خوبم، تو بهیچ شدی؟ دارو خوردی؟

   

برای ساااانجش دما  اش را بالا کشااااید و دسااااتم را کهآب بین  
 اش گذاشته بودم پس زد.  روی ویشاب  

 

. _ برو عبب، مریض می ... دارو خوردم، تبم اومد پایی    ر
ی می ، چی   ؟ تو مسکن   خوابی

  

 ام!  فهمید که چه شن  را گذراندهاگر می
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، نازی...   _ نه، مسکن لازم ندارم. ببی  

 

 گفتگوی ما با رسیدن خاله به درگاه قیع شد. 

 

گفتند از شوهرش جدا شده ساله بود، می حدود ونجاهزب  
 دو ب ه دارد.  و 

 

اش چه بوده و چرا به این راه خدا عالم اسااااااااااااات، گذشاااااااااااااته 
 افتاده. 

 

 وکارم را برد، آواره شدم. زلزله که خانواده و کس

 

از خااانااه این فااامیاال دور بااه خااانااه آن همسااااااااااااااااایااه... روزگااار  
 سخنچ بود و نامرد.  

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 25#پارت

 

 

ای کاه ونااه اهم شااااااااااااااااده در خااناه تنهاا بودم و مرد خاانواده
 بودند، روی لامروتش را نشانم داد.  

 

ها از ترس مثل بید به خودم به اتافچ فرار کردم و سااااااااااااااااعت
 لرزیدم... 
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بتاااه جنگیاادم کااه الباااه خیاااال خودم برای حفت پااااکی تن  می
 خیر زود دیگر پاک نماند.  

 

شن  که از ترس قصد سوء آن مرد، وسایلم را جمع  همان
 در و ویکر فراری شدم. کردم و در شهر ب  

 

 های در کمی   کم نیساند.  دانستم گرگباید می 

 

خااااااالااااااه مرا ویاااااادا کرد و قول داد کمکم کنااااااد؛ جوان بودم، 
 ساده... زودباور!  

 

وارد این خااااناااه شاااااااااااااااااادم و نیاش را وقنچ فهمیااادم کاااه دیگر 
 ای نداشت!  جنگیدنم فایده

 

 دانم از کدام بیشیچ کینه داشتم؟ نمی

 

خاله یا مردی که برای اولی   بار تصاااااااویری مشااااااامی  کننده از 
 اجباری را برایم ترسیم کرد.  

ی
 همخوابکی
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گه؟ یه بخش چت می_ وری؟ این یارو، ویشاااکار آقای جهان
، موندگار شدی؟   ، دخیچ  شب رفنچ

 

شم را بالا آوردم، صاااااااااااورت متعجب فرناز، قیافه شاااااااااااکاک 
 خاله.  

 

هام رو بردارم. _ خودمم درسااااااااات نفهمیدم، گفت وسااااااااایله
 چکار کنم، خاله؟ ب م نه؟  

 

 . اش را از چهارچوب در برداشتووزخند زد و تکیه

   

دی، هم و بااه باااد می_ خاال شاااااااااااااااادی مگااه؟ هم ش خودت
دودمان ما رو... باید جمع کن  بری! این شااااااااااااازده قجری با 

 کسی شوچ  نداره، مرتیکه نسناس! 

 

 خودم را به خریت زدم و وانمود به نگراب  کردم. 
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وهولش تموم بشااااااااااااااااه، فردا این آقااا حااال_ خااب خااالااه، پس
 ؟  جا تکلیف من چیه؟ برگردم همی   

 

اش نمایان شاادههای لمینتجوری خندید که ردیف دندان
 شد.  

 

_  مت نباشااااه، وری کوچولو، در این خونه همیشاااه برات 

 بازه.  

 

 شم را به ت یید و تشکر تکان دادم

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 26#پارت

 

 

 خاله رفت و امر کرد که زودتر وسایلم را جمع کنم.  

 ر زد که چرا ش راهش، دساااااااانچ به ویشاااااااااب  فرناز کشااااااااید و 
 تزش هنوز پایی   نیامده.  

 

 منتظر شدم برود.  

 

ها فرناز هنوز در شاااااااوک بود. تنها دوساااااانچ که در این سااااااال
 داشتم.  

 

  گااه، خااالااه؟ وری، کجاااا قراره بری؟ تو _ چت می
ٔ
 بری خونااه

؟ آخه  … اون رواب 
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جااای _ نااازی، بااه کسیااااااااااااااا نگو، ولی زیااادم بااد نبود. خااب بااه
که هر شااااااااااااااااب یه نفر باشااااااااااااااااه، یه مدت فب  این یارو این

 برای من چه فرفچ می
 
؟ بعدم دم …کنه؟ هانهست. اصم

و دست اهش رو دیدی که... بعداز یه مدت که کارش تموم 
خونه کار شااااااااااد، شاااااااااااید بتونم یه کاری جور کنم؛   اشاااااااااایت 

 
مثم

ی کاااااه از این کثاااااافااااات دربیاااااام  کنم، یاااااا تمی  کااااااری، یاااااه چی  
ون... وگرنااه این شااااااااااااااام، نااازی؟ جااا بمونم، آخرش چت میبی 

 اندازم که ندارم... پس

 

 کرد.  ها  و وا  مرا ن اه می

 

. اینها رو از خاله می_ شناسنامه و سفته
ً
ه حتما جوری گی 

 می
ً
.  و ختوب  خودتباشه واقعا     کن 

 

 داره! _ می
ً
 گم این یارو زن داره؟ دوتا ب ه که ظاهرا

  

 نازی وتو را دورش وی ید.  
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هاشااااااااو یه بار از دور دیدم. از زنش جدا شااااااااده، فکر _ ب ه
ی... حرف نمی عموش بوده، یااااا فااااامیر چی  

زنااااه کنم دخیچ
 کسی اون

 
 زنه.  جا حرف نمیکه... کم

 

 ام را بالا انداختم.  شانه

 

، یه مدت هم این  هرچت
 
 جوری!  _ اصم

 

 ادامه دادم: 

 

ت کنم؟  _ نااازی، توام آماااده باااش، من هروقات بتونم خی 

دساااااات کسیاااااا بهمون  ریم یه شااااااهر دور... ریم... میبا هم می
 می
 
ور گن اونشااایم. میریم خار ... وناهنده مینرساااه. اصااام
 بهشته.  

 

   تلخ خندید. 
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یم هم می ریم _ دنیا برای ما فب  جهنمه، وری... تازه بمی 
 جهنم.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت

#پارت27
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 از جایم بلند شدم.  

 

_ پااااا شاااااااااااااااو برو بااااا خااااالااااه، درمون اااااه ش کوچااااه یااااه آموول 

! سیلی   بزن، لرزکردی، داری هذیون میون  
ی
 گ

 

 روی تخت نشسته و زانوانش را ب ل گرفته بود.  

 

ون کشااااااااااااااایااااااادم و شاغ کماااااااد  چمااااااادانم را از زیر تخااااااات بی 
 هایم رفتم. لباس

 

 چی   زیاد و خاصی نداشتم.  

 

 با یفیت و جنس خوب... مارک خاصی لباس
ً
هابی عموما

 نداشاند. 

 

قول خاااالاااه، لبااااس کاااار بودناااد، زیر باااه هاااای خواب و لبااااس 
 برند!  

ی
 همکی
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 خورد.  هم میتکشان بهحالم از تک

 

ت  زدم که خاله شاغ فرناز آمد. ها را تا میتیشر

   

_ پا شاااااااااااااو، نازی، بریم این درمون اه بالای کوچه یه آموول 

 شه.  بزن، این تب و عفونت با قر  درست نمی

 

 زور خودش را تکان داد.  فرناز به

 

 _ بیام باهات، نازی؟  

 

 خاله تشر زد.  

 

 برمش. تو چمدونت رو ببند!  _ من هویجم؟ دارم می

 

کاااه من از این خااااناااه بروم فب  یاااک معناااا قبول کردن این
 داشت. 
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 همااان آقااای فرهاااد جهااان 
 
بخش مرموز، حساااااااااااااااااب  احتمااار

راحنچ از خاااالاااه را راصی  کرده بود، وگرناااه این زن طمااااع باااه
وی کارش را قبول نمی  کرد.  دست دادن نی 

 

اف کردم که ممکن اسااااااات وضاااااااعینچ بدتر از صاااااااادقانه اعیچ 
 این خانه در انتظارم باشد. 

 

ی درونم میاما... نمی  داب  گفت باید از این زبالهدانم چی  
 دور شوم، هرچه زودتر. 

 

ی از رفیچ  خاله و نازی نگذشاااااااااااااااته بود که صااااااااااااااادای در  چی  
 آمد.  

 

ی جا گذاشته  اند.  فکر کردم چی  

 

 از جایم بلند شدم که...  
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 در باز شد، خودش بود.  

 

با همان ن اه تی   و کثیفش! آرساااااااااااااااام برادرناتن  خاله، یا هر 
 نسزت کوفنچ که با خاله داشت. 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 28#پارت
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به، وری خانوم خوشااااااااا ل! شااااااااانیدم ماهی بزرگ صااااااااید _ به
 کردی!  

 

ن اااااااااه کثیف، روو خود  کردم... آناحساااااااااااااااااااااااس خیر می
 شییان بود. 

 

 بار ب    
 رحمانه بدنم را تارا  کرد.  کسی که برای اولی  

 

 فب  نوزده سال داشتم... کسی در خانه نبود. 

 

ایم ولی بعدها کردم اتفافچ من و آرسااااااااااااااام تنها ماندهفکر می
اب  شبیه  فهمیدم شگرد خاله بوده برای مجبور کردب  دخیچ

 برای تن به خفت دادن.   به من برای ماندن... 

 

هایم خاطر دارم، التماسهنوزهم فریادهای آن شااااااااابم را به
 را... 
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خدابی که بارها نامش را فریاد زدم، اما... نه خودش آمد و 
 ای برایم روانه کرد. نه فرستاده

  

ه بودم، شااااااااااااااااب سااااااااااااااایاااه، بااه روبااه تااا روزهاا بعااداز آن رو خی 
 بعداز اولی   تجاوز!  

ی
 افشدگ

 

 داد. بدنم به ح ور این مرد وا نش نشان می

 

شااااااادند و تمایل عجین  کردم، ع ااااااا تم ساااااااسااااااات مییخ می
 داشتم برای جیغ زدن. 

 

 هابی نظی  همان شب اول را تکرار کرد... بارها شب

 

فهمیااادم؛ شااااااااااااااااااایاااد از برد را دقیق نمیاز چاااه چی   لاااذت می 
 ام در مبابل خودش.  وناهی من، ناتواب  ب  

 

 ووش. اما...  ظاهر بود، خوشخوش
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 نفس عمی،چ کشیدم.  

 

ی نوزده ساله نبود.    وریناز دیگر دخیچ

 

ه برای _ خاله، الآن برمی گرده. منم امشااااااااب قراره برم. بهیچ
  .  خودت و من شر درست نکن 

 

 ووزخند زد و جلو آمد.  

 

، وری کوچولو. میمینم _ خیر خودت و دساات بالا گرفنچ
شه اگه بخوام بهت دست بزنم، فکت قفل می همی   الآنم
 لرزه!  و تنت می

 

 کردم.  از جایم بلند شد. بهیچ بود ریسک نمی

 

 سمت گو ر موبایلم رفتم، ولی... 

 

 سمت من دوید و گو ر را از دستم کشید.  به
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 _  ل  زیادی نکن، آرسام.  

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 29#پارت
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خوام یه یادآوری کوچیک برات _ خفه شاااااااااو، آشااااااااا ال، می
 بکنم.  

 

 جلو آمد و مچ دستم را گرفت. 

 

شش بسااااااااااته شااااااااااد و آخرین امیدم در اتاق بود که پشاااااااااات 
 تکرار دوباره همان خاطرات سیاه! 

  

 از چه زماب  چه کسیااااااااا اهمیت می
ً
 دقیبا

ی
دهد که فاحشاااااااااکی

 شود. آ از می

 

 از نظر من، پایان ت ش یک زن برای حفت تن. 

  

ساااااااااااااااامان کردم  هن ویرانم را ش و زیر دوش آب ساااااااااااااااج می
 دهم. 
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 من سااااااااااااااااااال 
ی
 این واقعیااات کاااه زنااادگ

ی
هاااای هاااا باااا همخوابکی

گذاشت تل   اولی   زخم را اجباری همراه بوده، بازهم نمی
 فراموش کنم. 

 

ت یی  ماهیت باره ان ار اگر آرساااااااام نبود، بافچ نامردها، یک 
 «. انسان»شدند دادند و میمی

 

 حماقت بود، ولی انزجار من از آرسام تمامی نداشت. 

 

 شاید هم انزجار من از ضعف و ترس خودم بود.  

 

پااایااان را کااه شاااااااااااااااجاااعاات خاااتمااه دادن بااه یااک تحبی  ب  این 
 آرسام را بکشم و بعدش خودم را! 

 
 نداشتم؛ مثم

 

 

ون آمدم، فرناز   روی تخت خوابیده بود.  از حمام که بی 
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روی تخاااااات در خودم  موهااااااایم را لای حولااااااه وی یاااااادم و 
 م اله شدم. 

 

های جدیدی روی تنم گذاشااااااااااااااته و وجود آرسااااااااااااااام کبودی 
منحوسااااااش را برده بود... جابی در واحد بالابی ساااااااختمان، 

 شییان! 
ی
 محل زندگ

  

 حوله را به موهای خیسم وی یدم و لباس ووشیدم. 

 

که روی تخت در ری بیشاااااااایچ نداشااااااات جز اینتنم یارای کا 
 وار دراز بکشم.  خودم جنی   

 

دانم چبدر گذشااااااااااات، حرکت دسااااااااااانچ را روی صاااااااااااورتم نمی
 کردم. حس می

 

 کرد. رطوبت گوشه چشمانم را پاک می

  

 _ وری؟ قربونت برم، پا شو ببینمت.  
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 پلک زدم، نازی بود.  

 

ت تر ؟ ا یااااا_ وری، چت شااااااااااااااااااادی؟ هااااان؟ از فرهاااااد می
 کنه؟  می

 

 .  شم را به ع مت من،  تکان دادم

 

، آرسام...   _ نازی، شما رفتی  

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 
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♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 30#پارت

 

 ب  ام در هقجمله
 امان ناتمام ماند.  ه،چ

 

 پای من اشک ریخت.  نازی مرا در آ وش کشید و هم

 

ی نگو دیگه...   _  ل  کردم ورسیدم قربونت برم. چی  

 

 فرناز برای من حکم خواهرم را داشت، وریزاد زمین  من!  

 

 کمکم کرد شپا شوم. 

 

مریضاااااااااااااا  خودش را فراموش کرد و موهای مرا سااااااااااااااشااااااااااااااوار 
 کشید. 
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 لرزید. تنم هنوز از درون می

 

از ضاااااااااعفم در برابر آرساااااااااام... … عصاااااااااباب  بودم، از خودم 
 یک آتشفشان در آستانه انفجار. مثل 

 

◇◇◇◇ 

 

 فرهاد  

  

 ابراهیم در زد و اجازه ورود خواست.  

 

 _ بیا، ابراهیم.  

 

_ آقا، مزاحم شاااااااااااادم، فب  اط ع بدم که وریناز خانوم رو 

طورکه فرمودین، گفتم اتاق شاااااااااااااااما باشااااااااااااااان، آوردم. همون
  .  وسایلشونم گذاشیچ  اتاق سی  
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 ها هماهنگ شد؟  _ خوبه. ورستار ب ه

 

_ بلااه آقااا، هماااهنگاه. قسااااااااااااااامات  رب  ساااااااااااااااااختمون رو کاه 

 فرمودین براشون آماده کردیم.  

 

م انداختم.  ن اهی به برگه  های روی می  

 

 _ اون کاری که گفتم انجام شد؟ الیا . 

 

، ابن_ بلااااااه آقااااااا، همون بااااااابویااااااه یااااااه قیعااااااه طورکااااااه گفتی  
و کفن و دفن هم انجااام شاااااااااااااااااد، گرفتیم. کااارهااای  سااااااااااااااااال 

 خیالتون راحت.  

 

 توب  بری. _ می

 

ه نرسیده برگشت.    دساش به دستگی 

 

 _ آقا، ب م براتون شام بیارن؟  
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 _ نه، برو به کارت برس. 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 31#پارت
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 ها را مرتب کردم. ساعت بعد ورونده نیم

 

ی که  هنم باید خالی می شاااااااااااااااد، برنامه داشاااااااااااااااتم برای دخیچ
  !  د شبم را ساخت. عجیب و باورنکردب 

 

توقع نداشاااااااااااااااتم که گرمای بدنش، چنان شیااااع مرا به او  
 برساند... 

 

وع شااد و تا به خودم آمدم  ان ار که طوفاب  از وجودش شر
 اسی  ت طمش شدم.  

 

شااااااااااااااااااااد کااااااه ولج در من برای خواساااااااااااااااتمش، باااااااورم نمیمی
 جوشید. اش میآ و ر هم

 

 دستم را به جیب شلوارم فرو کردم... دو تاس شانسم.  

 

ها را در دساااااااااااااااتم تکان دادم و روی می   ریختم؛ جفت تاس
 شش!  
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 بازهم جفت شش، د شب هم همی   آمد!  

 

 ها را داخل جیبم انداختم... وقت بازی بود. تاس

  

 ها بالا رفتم.  از پله

 

 این خانه بیشیچ عمارت ارواو بود.  

 

بان قلبم هم بالا  پشااااااااااات در اتاقم رسااااااااااایدم و ناخودآگاه   
 رفت.  

 

 در اتاق را ناگهان باز کردم. سکوت و تاریکی!  

 

 شم بستم.  دستم به روشن کردن چراغ رفت و در را پشت

 

 آمد.  صدابی نمی
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 جلوتر رفتم. 

 

 نشاااااااساااااااته و به پاف تختخوابد تکیه داده بود، روی زمی   
ه به ونجره  های رو به باغ!  خی 

 

 _ وریناز؟ 

 

  

 دپاف تختخواب: کاناپه پایی   تخت

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 32#پارت

 

 

 ت یی  
ی در این دخیچ شش را ساااااااااااااااماااات من برگردانااااد. چی  

 کرده بود، چشمانش! 

 

 ان ار فروغ  نداشاند.  

 

 با دیدن من از جا ش بلند شد.  

 

 _ س مت رو نشنیدم.  

 

 _ س م.  
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 گفت و شش را پایی   انداخت.  

 

 اش بردم و صورتش را بالا گرفتم.  دست زیر چانه

 

قدر باهوش هسااااااااااااااانچ که بفهمی من حوصاااااااااااااااله ناز و _ این
  مزه ندارم؟  

 

 پاسخش، صدابی از ته چاه بود.  

 

 _ بله.  

 

 شدند. چشمانش ان ار ور و خالی می

 

 این دخیچ د شب نبود! 

 

ت آستی   کوتاهش رفت و با یک حرکت  دستم به زیر تیشر
ون کشیدم.    از شش بی 
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 سوتی   کرم خوش به تنش نشسته بود.  

 

ساااااااااامت خودم انگشااااااااااتانم وهلویش را تصاااااااااااحب کردند و به
 کشیدمش.  

 

اصی  نمی  کرد و البته ح،چ هم نداشت.  اعیچ

 

تر تا با پشاااااااات دساااااااات به ووساااااااات گردنش کشاااااااایدم... پایی   
 ها ش که... روی سونه

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 
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♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 33#پارت

 

 

ن اهم به بازوها ش خورد... و بازوی دیگرش و جابی کنار 
 استخوان ترقوه و... 

 

 رها ش کردم و یه قدم عبب رفتم.  

 

 جوری نبودی.  _ تنت چرا کبوده؟ صبح این

 

 ک فه جواب داد: 
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؟  _ ب م شاهکار شماست ناراحت نمی  شی  

 

، این کبودیا کار من  _ من یادمه شاااااااااااااااااهکارام کجا هسااااااااااااااایچ 

هات رو برداری و نیسااااااااااااات... مگه من نگفتم بری وساااااااااااااایله
؟ تو گ وقت کردی بری شاغ ک  اسن  جدید؟  بیابی

 

ب بالا آمد.    شش به   

 

و س، آقا. از اولم اینخورده، دساااااات خورده_ لبمه دساااااات
، حااااالا چااااه فرفچ میمی کم ور یاااهکم اینکنااااه، یااااهدونساااااااااااااااتی  
 ور؟ اون

 

 ای به صورتش کوبیدم. بدون معیر کشیده

 

 با پشت دست خون گوشه لزش را پاک کرد.  

 

 و درست بدی.  واب منو خوردی که یادت باشه ج_ این
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 کشید. ها ش میکف دساش را تندتند به چشم

 

 خواهد گریه کردنش را ببینم.  فهمیدم نمیمی 

 

 _ هنوز منتظر جوابت هستم.  

 

. یه کبودی، دوتا  _ جواب چت آخه؟ شما دنبال چت هسنچ

کبودی، ساااااااااه تا کبودی... ماهیت ق ااااااااایه اینه که من باید 
 به یه مشت مرد شویس بدم.  

 

 بار دستم لای موها ش مشت شد. این

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 34#پارت

 

 

 داد.  بر بدنش را به من میقد بلندم اجازه احاطه کامل 

 

ه به ، جواب ساؤال من_بهیچ اب  و بدی. از صبح جای ساخی 
اااااااااااااا به گ شویس دادی که الآن برای من صااااااااااااااا ری  تا عصرا

ی می ؟ بریدن نفسااااااات برام کار یک دقیبهکی  س. آدم چین 
، می . مهمی هم نیسنچ  دم همی   ته باغ چالت کی  

 

 دستم را پس زد و چند قدم عبب رفت.  
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؟ با چت آخه؟ با کشاااااااااااااااانم؟ بیا... بیا و تهدید میمن_  کن 
تون و کاااااه هماااااهجلو... اگاااااه مردی بیاااااا بکش، تودهن  زدن

 بلدین... یه مشت نر تنبون شل. 

   

 هایم از تعجب گشاد شدند. چشم

 

 خیال مردن داشت!   
ً
 این دخیچ رسما

 

 سمت کمربندم رفت.  دستم به

 

 چند قدم پا پس کشید.  

 

_ میمینم تاااااا چناااااد دقیباااااه دیگاااااه خودت باااااه  ل  کردن 

.  می  افنچ

 

 اش کشید.  با پشت دست به بین  
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_  ل  کردن؟ من چند ساااااااااااااااااله به  ل  کردن افتادم. بیا 

و کسیااااااااااااااار منت، کمربناااد میببینم چت داری توی اون چنتاااه
؟ خب شاااااااااازده دوزاری، من قراره از کتک ساااااااااوب  خوردن بیچ

ساااااااااااام؟ مرگت چیه؟ هان؟ مگ ه د شااااااااااااب با ره بودم که بیچ
هو افتااادی بااه چااک کردن کبودیااای تنم؟ تو فکر کن بااا یااه

 باهاش خوابیدم... الآن 
 
عشااااابم خداحافد  کردم... اصااااام

 حرفت چیه؟ مگه شاغ دخیچ آفتاب 
 
حالت چیه؟ اصااااااااااااااام

 مهتاب ندیده رفته بودی؟  

 

که فرار کند، بازویش را از اینبه ساااماش پا تند کردم و قبل
  کشیدم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 35#پارت

 

 

 ام خورد.  با صورت به تخت سونه

 

بناادی یااا ببناادمش؟ ازت ساااااااااااااااؤال _ دهن گشاااااااااااااااااادت رو می
ورسااااااااااااااایاادم... بااا کاادوم احم،چ خوابیادی وقنچ من امر کردم 

 جا؟ جواب بده.  بیابی این

 

 کرد خودش را از دستم خ   کند.  تب  می

 

 پشم، عاشبمه، عاشبشم.  _ گفتم که، با دوست
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 با دو دست نگهش داشتم و زیر گوشش زمزمه کردم: 

 

اااااات؟ عاشااااااابته؟ چیور بلد نبوده باهات یه _ دوسااااااات پشا
؟    جوری بخوابه که ارضا بسیر

 

ل من بودند و اشااااااااااااااااک، از گوشااااااااااااااااه دساااااااااااااااات ها ش در کنیچ
 وان بود.  ها ش ر چشم

 

، همه_ همه ...  تون کثافتی    تون آش الی  

 

وع به لگد زدن کرد.   شر

 

  ! ه رواب  به هم به ساق پایم خورد. دخیچ  یه   

 

 شد.  ان ار آتشفشان ط یان کند! آرام نمی 

 

ی؟ هان؟    _ خیر دوست داری بمی 
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 _ عرضه نداری، بدبخت ترسو!  

 

 داشت مرا تحریک می
ً
 کرد تا ب بی شش بیاورم.  رسما

 

شاااااااااااااااااد سااااااااااااااامااات تخااات هولش دادم. روی تخااات بهیچ میباااه
لش کرد.    کنیچ

 

 از نفس که افتاد، بازهم سؤالم را ورسیدم.  

 

 کنم، با گ خوابیدی؟  _ سؤالم رو برای بار آخر تکرار می

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 36#پارت

 

 

_ با آرسااااااااااااااااام، برادرناتن  همون زنیه که خونه خراب داره. 

ه.    خیر هم از تو بهیچ

 

 دوساش داری؟  
ً
 _ واقعا

 

 شیااااع جواب داد.  ووزخند زد و 

 

 خوامش.  _ اندازه تمام دنیا می
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 از جایم بلند شدم و رها ش کردم.  

 

؟ وقنچ جوابم_ خوبه، می دی، کمیچ ا یت و درساااات میبین 
.  می   ر

 

 سمت در رفتم که دنبالم آمد. به

 

، آروم میجا می_ همی     شین  تا برگردم.  موب 

 در اتاق را محض احتیاط قفل کردم. 

 

...  از پله  ها پایی   رفتم. شب لعننچ

 

ل بود.   عصبانوتم مثل همیشه در خفا و قابل کنیچ

   

ون کشاایدم و به محض شاانیدن صاادای گو ر موبایل را بی 
 ابراهیم گفتم: 
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 _ چند نفرو بردار... ماشی   رو حا   کن.  

 

 _ الآن، آقا؟  

 

 _ همی   الآن.  

 

هنوز به در اصاااااااااار ساااااااااااختمان نرساااااااااایده، تحرکشااااااااااان را در 
 دیدم. حیاط می

 

 ابراهیم در را برایم باز کرد.  

 

داند، اش را میمتنفرم از باز کردن درها... همیشااااااااااااااه وظیفه
 دو قدم جلوتر از من حا   است، برای باز کردن در!  

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

  |  128



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 37#پارت

 

 

   

 

 

 

  

   

کنارم راه میمیآمد.

رشیف میمیبرید؟ آقا، کجا ت   _

ا میمیریم. جن  همو  چیه رو از کجا آوردی؟   دخ 
این  _
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 خواست حرف  بزند ولی سکوت کرد. 

 

 دانست.  ابراهیم هم کارش را بلد بود و هم اخ ق مرا می

 

 در عبب ماشی   را باز کرد و منتظر شد سوار شوم.  

 خودش کنار راننده نشست.  

 

 آمد.  ش ما میماشی   دوم پشت

 

 نمی
ً
هماااه آدم در عماااارت من کجاااا ساااااااااااااااااا ن دانم اینواقعاااا

 باغ؟! 
ٔ
 گوشه

ٔ
 بودند؟ شاید خانه

 

؟ ب ه  ها تنها نمونن. _ ابراهیم، چند نفر خونه هسیچ 

 

 . ، س ا هم مراقی    
 _ هسیچ  آقا، سه چهار نفری هسیچ

 

 مکث کرد.  
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 ریم، برنامه چیه؟ای که می_ آقا، جسارته، خونه

   

م به نام آرساااااام، برادرناتن  همون زب  _ دنبال کسیااااا هسااااات
 گردونه. رو می که اون خونه

  

ون؟    _ چشم آقا، بیاریمش بی 

 

، خودم باهاش کار دارم.    _ خی 

 

ه شد.    برگشت و به جلو خی 

 

 _ چشم آقا. 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 38#پارت

 

 شمالی ا ستادیم.  ای سه طببه و یک ربااع بعد جلوی خانه

 

 ابراهیم به عبب برگشت.  

 

 گردم. _ آقا، اجازه بدید من اول برم، بعد برمی

  

 دستم را به مفهوم برو تکان دادم.  
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 ویاده شد و برای شنشونان ماشی   دوم دست تکان داد.  

 

ابراهیم  دونفر با دونفرشاااااااان نزدیک ماشااااااای   ما ا ساااااااتادند و 
 شاغ ساختمان رفتند.  

 

ها بالای توقع داشاااااااااااااااتم زنگ خانه را بزنند، ولی یکی از آن
 دیوار ورید و به دقیبه نکشید که در حیاط باز شد.  

 

 وارد شدنشان شیااااع بود. 

 

 های کوتاه را شنیدم.  روشن شدن چند چراغ و جیغ 

 

کرده   طولی نکشید که ابراهیم برگشت. صورتش کمی عرق
 ود. ب

 

 .  شش را خم کرد تا ونجره کناری ماشی  
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جاست، بیارمش خدمت _ آقا، اون طرف که گفتی   همی   
 شما؟  

 

، در ماشی   رو باز کن.    _ خی 

 

 سمت در ساختمان رفتم.  در باز شد و به

 

 قدیمی، با نمای سنگ.  
ً
 ساختماب  نسبتا

 

 صاحبها کثیف بودند، ب  پله
ی
 خانه!  سلیبکی

 

 ابراهیم زیر گوشم گفت:  

 

 _ طرف طببه سومه، آقا. آسانسور ندارن. 

 

 

 ️♦
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♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 39#پارت

 

 

 

 _ موردی نیست.  

 

 شم بلند شد.  به پاگرد طببه دوم نرسیده، صدای پشت
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 _ آقا، آقا...  

 

 ... ی که مدبچ  رو برگرداندم، نازی بود، دخیچ

 

کرد خودش را از دساااااااااااااااااات مردی کااااه جلوی در ساااااااااااااااج می
 ا ستاده بود خ   کند.  

 

 به مرد اشاره زدم که کنار برود.  

 

 _ بگو.  

 

 _ آقا، شما رو به خدا، وری حالش خوبه؟  

 

  .  _ خی 

 

 صورتش را چنگ زد.  
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 _ کشاینش؟  

 

 _ هنوز نه.  

 

ااااااااااااااه ا یاش کرد، همیشاااااااااااااااااه ا یاش _ آقاااا  ، باااه خااادا این پشا
 کرده.  می

 

 زد؟  به چه کسی حرف میراجع

 

 . کردن بود تلف گوش دادن بیشیچ وقت

 

هااا ش ساااااااااااااااماات بااالا گرفتم و از کنااار صااااااااااااااااادازدنراهم را بااه
 .  گذشتم

 

 بالاخره مبصد! … طببه دوم

 

 ابراهیم در را باز کرد.  
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وساا  سااالن، زب  حدود ونجاه سااال با ظاهری آشاافته، در 
 زد ا ستاده بود.  اش به کبودی میکنار پش جواب  که گونه

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 40#پارت
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باااا دیااادن من باااه سااااااااااااااامتم آماااد ولی توسااااااااااااااا  یکی از مردان 
ل شد.    همراهمان کنیچ

 

 جوان ا ستادم. روی پش نسروبه
ً
 بتا

 

بلنااااااد بود، ورزیااااااده... چهره خوب  هم داشاااااااااااااااااااات! وریناااااااز  
 سلیبه!  کج

 

 _ اسمت؟

 

 ابراهیم جواب داد: 

 

 _ آرسام همینه، آقا. 

 

 تی   به ابراهیم ن اه کردم.  

 

 کرد.  پش جوان ترسیده به زن ن اه می
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 گفتند، این بود؟  پس خاله که می

 

دونم چت شااده؟ والا من نمی… _ آقا، خیر خوش اومدین
ه عفریته چکار کرده که شما عصباب  شدین، امر  اون دخیچ

، خودم خفه  نازی هم حالش خوب ش میکنی  
 
کنم. اصااام
 شده، اجازه بدید، میاد خدمتتون.  

 

 زن ورا ! 

 

 هاش رو برداره و برگرده.  _ امر کردم که بیاد وسیله

 

 ما هم فرستادیمش. خب  و خیابی شده؟_ بله آقا، 

 

 شااده! این آقا بساااط عشااق و عاشاا،چ دارن با اون 
ً
_ ظاهرا

؟    دخیچ

 

 پش جوان ووزخند زد.  
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هٔ خراب، خواسااته  _ عشاااق و عاشاا،چ کدومه؟ زر زده دخیچ

 عبده
ٔ
 ای.  شر درست کنه زنیکه

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 41#پارت

 

 

یک لحظه به خودم آمدم.  
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بخش، بااازرگااان موفق، صاااااااااااااااااحااب یکی از من! فرهاااد جهااان
 های زیرزمین  قاچاق اسلحه. شبکه

 

 یک   
ی
کارم به جابی رسااااااااایده بود که بخواهم ته و توی زندگ

 فاحشه را دربیاورم؟ 

 

 چه این
ً
 زنان خراب، با چند مرد مسااالح، دقیبا

ٔ
جا، در خانه

 کردم؟   لد می

 

بااازی جاادیاادی جااا برگرد و اسااااااااااااااابااابگفاات از همی   عباال می
 هایت ویدا کن، اما... برای گذراندن شب

 

 قجری، در من فریاد می
ٔ
 کرد. بخسیر از اصالت احمبانه

داد... همه رو فلک طورکه جد شاااااااااهیدمان فرمان میهمان 
 ها رو! کنی   پدرسوخته

 

 ووزخندی به اصالت درونم زدم. 
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 آمدن به این خانه او  حماقت بود.   

 

 رویم را برگرداندم.  

 

 _ ابراهیم.  

 

 _ بله آقا؟  

 

 سمت در اشاره زدم. به

 

 شیااااع جلو رفت، زن وریشان هم به دنبالش.   

 

وچ زیرلزش را اولی   قدم را ساامت خروچ  در برداشااتم و وچ
 شنیدم. 
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 42#پارت

 

 

ه عوصی  رو، »  ، خودم راه اناااداختمش دخیچ حاااالش رو بی 
 «  لرزید. وگرنه دفعه اول عی   بید می

 

 قدم دوم در هوا معلق ماند. 
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دفعه »شاااااااااد. حرفش مثل بازگشااااااااات صااااااااادا، در شم ا و می
 «.  اول

 

 من آدم حبایق و مدارکم. 

 

توانساااااات ها ش، اسااااااایصااااااال یک دخیچ شااااااجاع که میگریه  
ریسااااااااااااااامان ها نیق کند و حالا آسااااااااااااااامانمحابا، سااااااااااااااااعتب  
... می

ی
 بافت برای خ صی از زندگ

  

کرده... آماری که دوساش داد از پشی که وری را ا یت می
اف؟   و حالا این اعیچ

 

 اش زدم.  رو به پش برگشتم و با انگشت به تخت سونه

 

 لرزید؟  اول می _ دفعه

 

 ووزخند زد.  
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 صدا زدم: 

 

 _ ابراهیم.  

 

 شیااااع خودش را رساند.  

 

 _ بله آقا؟  

 

 ن اهم کاف  بود که دستورم را بخواند. 

 

 مشنچ سنگی   حواله فک آرسام شد.  

 

خواهرش هراساااااااااااان برگشااااااااااات ولی نیمه راه یکی از مردهای 
 همراهمان متوقفش کرد. 
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 43#پارت

 

 

، رو به من  آرساااااااااااااااام از جا ش بلند شاااااااااااااااد و با دهان خونی  
  رید: 

 

 _ چجوری یه شبه مخت رو زده؟ 
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 کرد.  این پش بیشیچ از حد دهانش نیق می

 

 رو به ابراهیم دستم را دراز کردم. 

 

ون  بازهم منظورم را فهمید. اسااااااالحه را از پشااااااات کمرش بی 
 کشید و ضامنش را کشید.  

 

 _ آقا، من خودم.... 

 

 حرفش را قیع کردم. 

 

 _ ابراهیم!  

 

 اسلحه را کف دستم گذاشت.  

 

ب فاصاااااااااااله اسااااااااااالحه را سااااااااااامت آرساااااااااااام گرفتم و ماشاااااااااااه را 
 کشیدم... بن گگ!  
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 خون از جابی وس  پاها ش روانه شد و روی زمی   افتاد.  

 

اش دادم بابت حرف اضااااااااااااااااافه اختهمردک احمق، باید می
 مرحمت نشانش دادم. 

ً
 کنند، واقعا

 

 سمت خانه برگشایم. مسی  آمده را به

 

ااااااااااااااک ب    ی یکی دونفر ماندند تا پشا ادب را به دسااااااااااااااات دکیچ
 کارکشته برسانند.   میمی   و 

 

 کردم. کانه را کامل میباید لیف ملو  

 

کردم ولی قول معروف، چااااااا ران و نوکران را تنبیااااااه میبااااااه
 جای خود. رحمی و عیوفت هم بهدل

 

 

 ️♦
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♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 44#پارت

 

 

هرچناااد کاااه حوصااااااااااااااالاااه شاااااااااااااااکاااایااات و مااااجراهاااای بعااادش را 
 شد. نداشتم، صدا شان باید خفه می

 

انااداختم، خوب درمااان و آخر وولی کااه جلویشااااااااااااااااان میاول 
 ریشه. ب  شناختم، دریده و این فرقه آدم را می
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احت  ساعت از یازده شب گذشته بود و م زم نیاز به اسیچ
 داشت.  

 

 دستم به پلکان چوب  رفت که... 

 

خانه توجهم را جلب کرد.    نور چراغ روشن آشیت 

 

  باز ن اهی انداختم. از لای در نیمه

 

 در را باشدت باز کردم و وارد شدم. 

 

ده، با ترس از جا بلند شد.     لبمه را به دهان نی 

 

... گشااااااااانه م شاااااااااد، _ سااااااااا م، آقا... ببخشاااااااااید... من... یعن 
ی کسیاااااااا نه آب دسااااااااات میاین ده، نه نون. جا هم اگه بمی 

ی درساااات  اینه که با اجازه شااااما، اومدم برای خودم یه چی  
... کردم... بفرمایید، ن

 
اقابله... یعن  مال خودتونه اصااااااااااااااام

 نوش جان کنید.  
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 ح ورش خار  از اتاق جای تعجب داشت. 

 

 میمینم که دراتاق را قفل کردم!   

  

زمین  پخته، کمی به ظرف مبابلش ن اه کردم، چند ساااااااااایب
 نان. 

 

زمین  مشااااااااااکل این دخیچ چه بود؟ ع قه وافری به سااااااااایب 
 داشت!  

 

 _ به شما گفته شد که توی همون اتاق بمونید. 

 

 شش را پایی   انداخت.  

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 45#پارت

 

 

 دلم ضعف می
ی
 رفت. _ بله، ببخشید... از گشنکی

   

خانه را کشیدم و نشستم.    صندلی پایه بلند آشیت 

 

ی داری.    حال بهیچ
ً
 _ ظاهرا

 

  |  153



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

ل   خودش را کنیچ
ً
 لزش بااه لبخنااد باااز شاااااااااااااااااد ولی فورا

ً
تبریبااا
 کرد.  

 

 _ بله.  

 

 حدس زدم که اخبار به گوشش رسیده. 

   

ها به گوشت رسیده که نیشت بازه.    _ خی 

 

 لب پایینش را به زیر دندان برد.  

 

 _ فرناز بهم گفت چه ب بی ش اون آش ال آوردین.  

 

ن نسااااااااااااازت به نافرماب  و _ خوبه، یادت بمونه که تحمل م
 شکسیر پایونه.  

 

 _ چشم.  
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 سمت در خروچ  رفتم.  از جایم بلند شدم و به

 

 _ یکی از  ذاهای داخل یخ ال رو گرم کن تا برگردم.  

 

خانه برگشتم.   بعداز شسیچ  دستم به آشیت 

 

یجات با قاشاااااق و چن ال پشااااات   ظرف خوراک مرغ و سااااای  
 می   آماده بود.  

 

زمین  با دیدن من که پشاااااااات می   نشااااااااسااااااااتم، کاسااااااااه ساااااااایب
 مبابلش را برداشت.  

 

 _ بشی   شجات،  ذات رو بخور.  

 

 _ چشم.  

 

 

 ️♦
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♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 46#پارت

 

 

دسااااتمال را روی پایم انداختم و با چن ال و چاقو مشاااا ول 
 خوردن  ذا شدم. 

 

 لبمه اول... طعمی افت او!  
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 ان ار منتظر دیدن قیافه من باشد، به صورتم زل زده بود.  

 

 خورد که...  برعکس من، چنان با ولع می

 

 کرد. طرز بد  ذا خوردنش حالم را بد می

 

 _ برای  ذاخوردن از دسات استفاده نکن.  

 

زمین  گرد را با دسااااااااااااااات بدون توجه به حرفم، یک سااااااااااااااایب
 برداشت و نمک زد.  

 

 خواد.  زمین  پخته که دیگه قاشق چن ال نمی_ آقا، سیب

 

، از خیارشاااااااور دسااااااااش زمان موقع جویدن سااااااایبهم زمین 
 زد.  هم گاز می

 

زمااان...  ااذاخوردن بااا دساااااااااااااااات؟ بااا دهااان ور چنااد گناااه هم
 صحبت کردن؟  
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 صحبت نکن.   _ با دهن ور 

 

 آرامی گفت. « چشم»دساش را جلوی دهان گرفت و 

 

  ذا را نصفه رها کردم. وریناز هنوز مش ول بود. 

 

وخرت خیارشور خوردنش به اعصابم ناخن صدای خرت 
 کشید.  می

 

 دساش را جلوی دهانش گرفت. 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 47#پارت

 

 

_ آقا، به خدا این خیارشاااااااااااااورش فکر کنم نرساااااااااااااایده هنوز، 

 ده!  خیر صدا می

 

 گوشه لزش افتاد. کمی ورم کرده بود.  
ی
 ن اهم تازه به پارگ

 

 از خوردن دست کشید.  

 

 خوردهٔ من ن اهی کرد.  به بشباب نیم
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 _ جمع کنم؟ 

 

 _ بله.  

 

 ماندهٔ  ذایم را دور ریخت. زد و بافچ زیرلب  ر می

 

 دار بودند. رفتارهای دو وجهی ... حرکاتش خنده 

 

  
 
جواب و یک روی عاقل و احتمار س و حا   یک روی نیچ

 شناس.  فرصت

 

 _ برگرد اتاق من.  

 

 بدون گفیچ  حرف  راه افتاد و من هم با فاصله به دنبالش. 

 

 کرد. ومنگ ن اهم میوس  اتاق که رسید، گیج
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 شم بستم. در را پشت

 

 _ وقنچ رفتم، در اتاق رو قفل کردم.  

 

 منظورم را گرفت.  

 

 یعن  راساش... خب باز کردم دیگه... با سنجاق. … _ من

 

_ وریناز، بعضااااا  رفتارها برای من خار  از تحمل هسااااااند، 

، نادیده گرفیچ  دستوراتم. حرفم رو می  فهمی؟  مثل نافرماب 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 48#پارت

 

 

 _ بله.  

 

 _ خوبه، این خونه قوانین  داره که باید رعایت بشه.  

 

 جلوتر آمد.  

 

 _ زیادن؟  
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 منتظر من نماند و ادامه داد: 

 

 _ قوانی   منظورمه... زیادن؟ اگه یادم نمونه، بنویسمشون.  

 

 ن اه   بناک مرا که دید شش را پایی   انداخت. 

 

 ادب  نبود.  _ ببخشید، منظورم ب  

 

 های آساینم را باز کردم. دکمه

 

اجازه زدن داخل این ساااااااااختمون ایرادی نداره، ب  _ گشاااااااات
ون  ر و به وسااااایل دساااات نمیوارد اتاق کسیاااا نمی . بی 

زب 
 نمی
ً
. اگر ری. با کسیااااا صاااااحبت نمیاز سااااااختمون، ابدا کن 

ی احتیا  داشاااااانچ به ابراهی . مفهوم م میکاری بود یا چی  
ی
گ

 شد؟ 

  

؟ به گ ب م؟    _ بله، فب  یه سؤال، اگه ابراهیم نبود، چت
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 کن  تا ابراهیم برگرده.  _ صی  می

 

 شااااااما فرض کنی   ابراهیم پاش شااااااکساااااات، 
 
_ نه خب، مثم

ی شد، من چکار کنم؟    یک ماه بسیچ

 

 با دیدن ن اه من جواب خودش را داد: 

  

ی   مشاااااااخصاااااااه... اگه یک ماه هم بسااااااایچ
 
_ بله... خب کامم

 کنم که زودتر برگرده.  شد، برای س متیش دعا می

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 
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 _ حمام رو آماده کن.  

 

 با تعجب مرا ن اه کرد.  

 

ه _ یعن  چکاااار کنم؟ دوش آب رو تنظیم کنم؟ خاااب مگااا
 ببخشید.  … خودتون دست ندارین؟ یعن  

 

 از جایم بلند شدم. 

 

دانسااااتم این دخیچ بیشاااایچ از چند روز دوام بیاورد و بعید می
 ش روی تنش بافچ بماند. 
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 سمت حمام رفتم.  به

 

... یه سؤال داشتم.  … _ ببخشید، آقا، من  یعن 

 

اهنم را باز کردم.  دکمه  های وی 

 

 بیت .  _ می
 توب 

 

؟ یه مبدارم سااافته _ شاااما شاااناسااانامه من و از خاله گرفتی  
 دساش بود.  

 

 _ بله و بله.  

 

 نفس راحنچ کشید.  

 

 حبوق؟  _ ببخشید، شما به من وول می
 
 دین؟ مثم

ه وررو خجالت نمی  کشید.  دخیچ
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، اگر از رفتااارت راصی  باااشااااااااااااااام، سااااااااااااااافتااه هااا رو بهاات _ خی 
 گردونم.  برمی

 

  انداخت.  ناامید شش را پایی   

 

 اضافه کردم.  

 

 س. _ این یه جور معامله

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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_ خیر هم منصفانه نیستا، منتهی شما در موضع قدرت 

، منم زورم نمی  این هساااااتی  
 
رساااااه... باید ب م چشااااام. اصااااام

دنیا چی   مزخرفیه... عی   جن له، یه مشاااااااااااااااات کفتار دنبال 
 ها. خرگوش

 

م. _ تشبیه من به کفتار رو نادیده می  گی 

 

ناااگهااان گوشاااااااااااااااااه چشااااااااااااااامااانش چی   خورد... جلو آمااد و بااا 
 ای روی آساینم را نشان داد.  انگشت نبیه

 

 _ این خونه؟  
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 چند قیره خون بود!  
ً
 واقعا

 

 _ مهم نیست.  

 

، در  هن باااااه این گروب  _ ناااااه بااااااباااااا، چت مهم نیسااااااااااااااااااات، وی 

 ره. ش میبیارین... همی   الآن بشوریم، لکه

  

اهن را از تنم درآورد.    منتظر من نماند و وی 

 

آب گرفته   بود.  پارچه آستی   را زیر شی 

 

 خون خیر بااادجوریاااه، اگاااه باااا آب شد نشاااااااااااااااورین، 
ٔ
_ لکاااه

قااادر برام ویش اوماااده... دونم... اینموناااه. من میجااااش می
هو لباساااام خوب  شاااام یه بساااااطی دارم، یههروقت وریود می

، الآن لکهمی  نگران نباشی  
 
 ره.  ش میشه... اصم

 

 هایم را درآوردم و زیر دوش آب رفتم. بافچ لباس
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آب بود و از هنوز مش ول چنگ  زدن شآستی   من زیر شی 
 زد. زیرش حرف میهای خون در لباسخاطرات لک

 

ا رب  داشاات،    وراچ  کردنش به حالات عصاان  عصرا
ً
حتما
 دیدم. های دوشخصینچ بودن را درونش میرگه

 

حفاظنچ مخصااااااااااوصااااااااااش بود برای دیوانه   شاااااااااااید هم ساااااااااایت
 نشدن.  

 

داد یا مرا روش ادامه می مشاااااااااااااکر وجود داشااااااااااااات، با همی   
 داد. کرد یا شش را به باد میرواب  می

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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اهنم را بااه چوب ون آماادم، وی   لبااا  زده و از حمااام کااه بی 
 های آنایک به دیوارکوب آویخته بود. زیر یکی از قاب

 

اهن ق هاااای دارم باااا آن چروکماااارکیمنچ و میمی   بودم وی 
 شآستی   قابل ووشیدن نخواهد شد. 

   

 سمت تخت چرخید.  شم با صدابی به

 

 _ عافیت باشه.  
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 تنم، مهمان زمی   شد. به
ٔ
 سمت تخت رفتم و حوله

  

 کرد که طبیج هم بود.  مباومنچ نمی

 

باااااا وزنم روی تنش یلاااااه کرده بودم و باااااه صاااااااااااااااورتش ن ااااااه 
 کردم.  می

 

 _ من شما رو چت صدا کنم؟  

 

ه.   شورم… _ آقا  بهیچ

 

، له  ، خیر ساااااااااااااانگی   هسااااااااااااااتی  
_ خب پس، شور همایوب 

 شدم.  

 

انگشاااتانم که روی تنش ل زید، ووسااااش به حرکاتم وا نش 
 داد.  نشان می
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ها ش جمع لبدسااتم که به مبصااد رسااید، نفس نکشااید و 
 شدند. 

 

انگشااااااتانم به رهابی  آرامی زیر ماساااااااژ انبباض ع اااااا تش به
 رسیدند و بدنش به لرزه افتاد. 

 

کار را   چساااااااابید، شااااااااب قبل هم همی   مثل کودگ به من می 
 کرد.  

 

زدند له مییاد داشاااند و لههم گرمی تنش را بهع اا ت من 
. برای هم  آ و ر

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

  |  173



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 
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 باااه او  جز زبااااب  دراز چاااه داشااااااااااااااااات کاااه مرا باااهباااه
ی
ساااااااااااااااااادگ

 رساند. می

 

.  خالی می  شدم با این اعجوبه دوشخصینچ

 

های درازیهش و زبانشوتها ش، اراجیف ب  م زم؛  رزدن
معمولش را نادیده می گرفت، چون ورواز آخرشااااااااااااااااب را  ی 

 میبه
ً
 ارزید. یاد داشت، انصافا
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ها! شاااااااااااید هم آن دسااااااااااته ساااااااااافته اندازهٔ یک ورق از حنچ به
 .  بیشیچ

 

 کند! دانست با من چه میخوب که خودش نمی

 

 های شب بیدار شدم، کنار ونجره ا ستاده بود.  نیمه

 

 چند بار صدا زدم تا برگشت.  

 

 _ چرا بیداری؟ 

 

 _ بیدارشدم دیگه، خواب دیدم.  

 

 ووزخندم دست خودم نبود.  

 

 _ خواب با ووزیشن جدید؟ 
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 اش چی   خورد ولی جواب نداد. کنار بین  

 

 سمت تختخواب برگشت و به تا  تخت تکیه داد. 

   

 شلیک کردی اون
ً
 جاش؟  _ واقعا

 

 ورسید.  به آرسام میراجع

 

 _ بله. 

 

 خودش را زیر م فه جا کرد.  

 

_ دمااات گرم. بخواب شورم، بخواب کاااه دیگاااه جون باااه 

 تنت نمونده.  
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ه وررو تنش می  خارید.  دخیچ

 

 وری به سماش چرخیدم.  یک
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 تنت می
ً
 خاره؟  _ وریناز، تو واقعا

 

کنه، ولی خب  ق می_ اگه راساش رو بخوابی تمام تنم  ق
 خوابم وریده.  

 

 از جایم بلند شدم.  

 

خواب شاااااااااااااااب ب  _ به نظرت یه دخیچ ورا  رو که نصاااااااااااااااف
 شده، چجوری باید خوابوند؟  

 

 زد. بدنش را زیر م فه شاند و از زیر پارچه حرف می

 

 _ باید براش لالابی خوند.  

 

 لالابی 
مرد بود و قولش... مجبور شاااااااااااااااادم تاا یاک ساااااااااااااااااعنچ

 همایوب  به گوشش بخوانم.  
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برنامه رخ داد، برای ورزش کردن بیدار  صااااااااااااااابح، اولی   ت یی 
 نشدم! 

 

 ازاندازه! یک دلیل ساده، فعالیت شبانه بیش

 

ل طور نمیاین شااااااااااااااااااااد ویش رفاااااات، بااااااایااااااد این دخیچ را کنیچ
 کردم! می

 

 دادم. بستم و وا نمیمی شاید هم باید کمربندم را سفت

◇◇◇ 

 

 وریناز  

  

 فهمیدم. جوشید را خودم هم نمیای در من میچه انرژی

 

 ان ار. خواب  گذشت و تن من ان ارنهشن  که به ب   
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، مثل عنکبوت امسیااااااااااااااار خورده به   مبام شاااااااااااااااامخ همایوب 
 تخت چسبیده بود. 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 
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های دهانش وری افتاده و کنارهشش روی بالشاااااااااااااااات یک
 خیس بودند.  

 

فکری شاااااااااااااااییااااااب  باااااه شم زد، جلوی دهاااااانم را گرفتم تاااااا 
 نخندم.  

 

 کردم. حال احتیاط میخوابِ خواب بود بااین

 

سااااااونه به یک وهلو خوابیده بود، در عالم خواب بهدسااااااات 
 کرد.  هم چهرهٔ شاکی و بداخ قش را حفت می

 

ون کشاااااااااااایدم و انگشاااااااااااات دساااااااااااات راساااااااااااااش را به زحمت بی 
 اش.  سمت سوراخ بین  اش را با مکافات باز کردم، بهسبابه

 

 عکس گرفتم.  
ً
 صحنه که تنظیم شد، از شاهکارم شیعا

 

، در بیااداری کااه زورم نمی
ی
رسااااااااااااااایاد، حااداقال در عااالم خفتکی

 کردم.  ت ف  می
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م با اش عمل کردم و مداد شاااااااااب چندبار خ ف خواساااااااااته
 کرد. کردنم، می  ای تهدید به فلکلحن احمبانه

 

ووک متحجر! صااااااااااااادساااااااااااااال دیر به دنیا آمده بود مردک کله
 شازده قشمشم خان! 

 

 در مبولاااااه رختخواب، برای خودش مباااااام 
ً
ولی انصاااااااااااااااااااافاااااا
 استادی داشت. 

 

 جد بزرگش نا الدین شااااااااااااااااه هم در این خصاااااااااااااااو  
ً
حتما

 حرم
ی
ها ا ش داسااااااتانش درجه اساااااااتادی داشاااااااته که از بزرگ

 ساختند می

  

 از جایم بلند شدم. 
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 آب  به صورتم زدم، چندبار سیفون را کشیدم. 

 

چل لااه ورناادگااان ونجره را بااااز کردم کاااه بااااد صااااااااااااااابح اااهی و  
 السلینه را بیدار کند، فایده نداشت که نداشت.  اخم
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برنامه ساااااااااااااااالت به فعالیت فوقخب عزیز من، سااااااااااااااان و » 
 «  کشه، مجبوری مگه؟نمی

 

ون رفتم به  کردم و از اتاق بی 
خانه، به ووف  سااااااااااااامت آشااااااااااااایت 

 ام. قصد ورکردن شکم خالی

  

 بیشیچ از چند نفر را ندیدم.  خانه خل
 
 وت بود، از دیروز کم

 

 همان خانمی که سین  صبحانه را به اتاقمان آورد. 

 

 کردن چای، پشت به من ا ستاده بود. مش ول دم 

  

.  _ س م، صبح به  خی 

 

 ن اهی انداخت.  سمت من برگشت و نیمبه

 

 _ س م.  
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؟   ؟ س م؟ خب ویشنهاد صبحانه چت  همی  

 

 خواستم صبحانه بخورم.  _ ببخشید، من می

 

 درحی   عبور مرا مخاطب قرار داد:  از کنارم رد شد و 

 

 چی   هست، بخور. _ توی یخ ال همه

 

 گفت و رفت. 

 

 ان ار ارث پدرش را خورده بودم.  

 

 شاغ یخ ال رفتم... ور!  

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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ون کشیدم. اول از همه، بیری آب  میوه را بی 

 

 با این اوضاااااااااااااع و احوالِ توقعات جناب مسااااااااااااتدام، 
 
اصاااااااااااام

 شدت تبویت کنم.  شورم، لازم بود خودم را به

 

ین گزینه!  تخم  مرغ بهیچ
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هم یک ماهیتابه ویدا ها بهبعداز کوبیدن در نصف کابونت
 کردم.  

 

شاااادن بودند که صااادابی از های نازنی   درحال شخمرغتخم
 شم آمد.  پشت

 

؟  _ س م، بازم این  جابی

 

 برگشتم، سهند و سدا بودند. 

 

 این دوتا مدرسه نداشاند؟!  

 

... می_ س م، صبح به  مدرسه نمیخی 
ً
رین؟ گم شما احیانا

 تعلیم و تربیت؟  

 

 سدا اخم کرده روی صندلی نشست.  
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هاااای داخااال مرغکاااه باااه تخمد جوابم را داد درحاااالیساااااااااااااااهنااا
 زد.  ماهیتابه ناخنک می

 

 ها... حواست کجاست؟  _ تابستونه

 

! درضاااااااامن اونا تخم_ راساااااااات می
ی
مر ای صاااااااابحانه منه، گ
 دست نزن.  

 

 مر م برای من درست کن.  _ وریناز بودی؟ ببی   دوتا تخم

 

رد دادن در این خانواده اربی بود.  
ُ
 ا

 

 کردم.  یکی را هم می ای نداشتم باید اطاعت اوامر اینچاره

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️♦️ 
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♦️♦️ 
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مرغ  کاااه نااااخناااک زدی رو بخور، من _ بی  اون دوتاااا تخم
 کنم.  برای خودم درست می

 

، تخم ها را در ظرف  کشاااااااااید و شاغ مرغبدون رودربا سااااااااانچ
 بسته نان رفت. 
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 زد.  سدا هنوز بغ کرده نشسته و زیرچشم ما را دید می

 

 زیرلب از سهند ورسیدم: 

 

 _ خواهرت چشه؟  

 

 آرام مثل خودم جواب داد: 

 

من عساال هم قابل خوردن ها با نیم_ اخ قش بده، صاابح
 نیست.  

 

 شاغ سدا رفتم.  

 

 خوری برات درست کنم؟  _ صبحانه می

 

 مرغ عسر، آب سیب.  _ بله، نون تست، تخم
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 ب ه وررو!  

 

 _ بله، چشم.  

 

 ها ش باز شد.  اخم

 

مرغ خودم در بت تدارک فرما شاااااااااااااااات خانوم بودم که تخم
 سوخت. 

 

 سهند به دادش رسید و ماهیتابه را کنار کشید.  

 

 به صدای
ی
ت اجل به همکی  سمت در برگشایم.  حصر 

 

خونه رو روشن کن.  _ این ه؟ اون هود آشیت   جا چه خی 
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 رو به سهند کرد.  

 

ون صاااابحانه بخورین، این  ساااادا رو بی  بی 
ً
جا هواش _ لیفا

 مناسب نیست. 
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 شناخت. شاید هم ابوی گرامش را میسهند معیل نکرد، 

 

ون رفتند.   خواهر و    برادر، ظرف صبحانه به دست بی 

 

مرغ ساااااااااااااااوخته را روی می   گذاشاااااااااااااااتم که خانوم ظرف تخم
ب خودش  صب  هم ان ار منتظر آمدن فرهاد بود، ش  

 را رساند.  

 

 شم را بالا گرفتم، فرهاد به من زل زده بود.  

 

 _ س م.  

 

خونه  رو دود برداشته، متوجه نشدی؟  _ آشیت 

  

 خواستم جواب دهم که خانوم آشیت  مهلت نداد. 

  

 تون رو کجا بیارم، آقا؟  _ ظرف صبحانه
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 _ اتاق کارم.  

 

 گفت و منتظر توضیح من نشد.  

 

خانوم آشاایت  چند دقیبه بعد با سااین  ور و ویمان صاابحانه، 
ون رفت.    بی 

 

 شیااااع صبحانه را خوردم که خانوم ش رسید.  

 

جون، هرکار می  _ ببی   دخیچ
ٔ
خونه کن  یادت باشااااه که آشاااایت 

. درضاااااااااااااامن دور و بر ب همن های آقا هم و به گند نکسیاااااااااااااار
ین  راه… نپلک. خوشاااااااااش نمیاد ی برای خودشااااااااای 

های بهیچ
 ویدا کن. 

 

 

 

 ️♦
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؟ من؟  ین   خودشی 

 

 رفتم. داد، خیر شیااااع میام را میها و شناسنامهسفته
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قدری بود که بتوانم حنچ انداز زیادی نداشااااااااتم ولی اینپس
 دست

ی
پا کنم و شاید و شده در شهری دور جابی برای زندگ

 کاری آبرومند.  

 

 ظرف صبحانه خالی را داخل سونک گذاشتم.  

 

 چپ ن اهم کرد.  چپ

 

 لبخندی از ش بدجنسی زدم.  

 

خونه_ نمی تون رو به گند بکشاام، پس خودتون خوام آشاایت 
 بشورینش.  

 

 سمت در خرو  گرفتم.  راهم را به

 

 عصباب   ر زد: 
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؟ یه هرزه ب  
آبرو، امروز فردا هم _ فکر کردی گ هسااااااااااااااانچ

ون.  شه، با توپا میازت خسته می  ندازتت بی 

 

، ان ااار خودم نمیزن دانساااااااااااااااتم مهمااان موقاات این یکااه رواب 
 خانه هستم.  

 

؟ قبلنا ب لش می رو تنگ خوابیدی؟ جای تو _ خب که چت
 کردم؟  

 

 به جهنم! … صورتش شخچشمانش گرد شد و 

 

ی را نداشتم. راهم را گرفتم تا کتابخانه.   حوصله چی  

 

 زدم با ماندن من در کتابخانه مشاااااااااااااکر نداشااااااااااااتهحدس می
 باشد.  

 

شااااااااااااااانیاادم کااه بااه ابراهیم سااااااااااااااااااعنچ صااااااااااااااااادا ش را می تااا یااک
 ها. داد، در مورد ب هدستورابچ می
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 مرب  ب ه
ً
ها دچار کسااااااااااااااااالت شااااااااااااااااده و نیامده بود، ظاهرا

 دست آقا هم در ووست گردو.  
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ها را شگرم کنم ولی بدهم که ب هتوانسااااااااااااااتم ویشاااااااااااااانهاد می
 زیاد هم ایده خوب  نبود. 

 

اش را دسااااااااات های عزیزکردهآمد ب هشااااااااااید خوشاااااااااش نمی
 به درک! 

 
 یک زن خراب بسپارد. اصم

 

 خوردم.  من که نباید  صه از بالا تا پایی   این دنیا را می

 

زا! شاغ کتاب  ها رفتم. گزیده اشعار ایر  می 

 

ین بود و   کرد بی   ل ات. جالب...  هنم ورواز میشی 

 

فهمیااااادم ولی باااااا گو ر موباااااایلم دنباااااال معن  هماااااه را نمی 
 گشتم.  ها میواژه

 

 ساعات خو ر را گذراندم. 
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از همه بهیچ سااااااااااندویااااچ ف فر بود که گفتم ابراهیم برایم  
 خرید. 

 

 دما و و ب  
 تمایر به دیدن آن آشیت 

 
 ادب را نداشتم.  اصم

 

حوالی دو عصر بود که روی تخت کوچک گوشه اتاق دراز 
 کشیدم. 

 

آفتاب هنوز ورجان و داغ بود ولی به لیف سیستم تهویه، 
 رسید.  آزارش به من نمی

 

هم انداختم، چند کوسااااااااااااااان را دورم چیدم و پاهایم را روی
 خواندم.  نیمه لم داده، کتاب می

 

 کسی در اتاق را باز کرد و شیااااع بست.  

 

 

 ️♦
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 زد.  ان ار حرف می

 

تون ساااااگ برینه که از صااااابح یه کاری قی  پدر پدرجد همه»
شااااااااااون رو باید بدم تونی   درساااااااااات انجام بدین. همهرو نمی

 «  رو!  ببندن به فلک قرمساقای پدرسوخته
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ای شااوکه شااده از دیدن جناب مسااتیاب، شورم! با قیافه
 من!  

 

ممکن بود.    نخندیدن به وضعش  ی 

 

 _ چبدر فحش بلدینا!  

 

 _ نیشت رو ببند، وریناز! 

 

 لب پایونم را گاز گرفتم.  

 

 دادن، لبه تخت نشستم.   جای لمبار بهاین

 

تحریر نشست و   به صندلی تکیه داد.  پشت می  

 

 جا؟  ومدی این_ از گ ا
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 _ از صبح، گفتی   اشکال نداره.  

 

، ایرادی نداره.    _ خی 

 

 به ساندویااااچ روی می   اشاره زد.  

 

 _ این چیه؟  

 

تحریر برداشتم.    بلند شدم و ساندویااااچ را از گوشه می  

 

ه. این شااااااممه، ناهارمم  _ راسااااااش، گفتم ابراهیم برام بگی 

 خوردم.  

 

، گوشه ابرویش را بالا داد.   حی   گشیچ  روی می  

  

 خوری.  _ مگه  ذا نیست توی این خونه که آش ال می
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_نوشت   #پایی  

قول هساااتم که پارتهای اینجانب یک عدد نویسااانده خوش

 ️☺️☺️☺دیروزم، امروز گذاشتم
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ه. »تم بگویم خواسااااااااااااااا ولی «  ااااااذای بااااااا مناااااات نخورم بهیچ
 ترسیدم بازهم دساش هرز شود. 

 

تون خوشااام میاد، نه اون چشااام داره من و _ نه من از آشااایت 
 شم، حر  خوردن نداره.  . منم با دوتا لبمه سی  میببینه

 

ی می  بت چی  
 گشت. مکث کرد. هنوز روی می  

 

 یک مرتبه!  

 

ای را شااادهآشااا ال کا ذ م الهشش را خم کرد و از سااایل 
ون آورد... دست  خ  من! بی 

 

 و البته قلمی که نوکش را شکاندم!  « وریزاد خر است. » 

 

 _ وریناز!  

 

 بازهم به دردش افتادم.  
ً
 خب ظاهرا
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 _ بله؟ 

 

 _ این قلم رو تو شکوندی؟  

 

 _ به خدا خودش شکست!  

 

 _ حبته که...  

 

 حرفش را خورد.  

 

وع به تراشیدن کرد.   ون آورد و با مهارت شر  قلم را بی 

 

 این اتاااااق وناااااه اااااهش بود، برای تماااادد اعصاااااااااااااااااااب 
ً
ظاااااهرا
 آمد. می
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کرد که شاااااااااااازده قشااااااااااامشااااااااااام، اهل ادب چه کسیااااااااااا باور می 
فرهنگ باشااااد و در خلوت رباعیات خیام را مشااااق کند... و 

ل!  بافچ مواقع هم درحال فلک  کردن اهالی می  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦
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️  ️♦  ️♦  ♦
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 ح ور مرا نادیده گرفت و مش ول کارش شد. 

 

 زدم. هم لم داده و کتاب شعر به دست چرت می من

 

 با صدای حرکت قلم روی کا ذ خوابم برد.  

 

ی روی صورتم، از خواب وریدم.    با حس حرکت چی  

 

 صورتم.  دساش بود، به فاصله کمی از 

 

س.    _ نیچ

 

 زانوهایم را در سونه جمع کردم و نشستم. 

  

 _ ببخشید، خوابم برد.  

 

 چوب  نشست.  لبه تخت
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 _ وریزاد کیه؟  

 

 ورسید؟ برا ش چه اهمینچ داشت؟  چرا می

 

؟ چه فرفچ می_ چرا می  کنه که گ بوده؟  ورسی  

 

ب صورتم را بالا داد.  دساش زیر چانه  ام رفت و به   

 

 _ چه تمایر داری برای عصباب  کردن من؟  

 

ترم بود. بااااااا پاااااادر و مااااااادرم زیر آوار _ وریزاد خواهر بزرگ
 موندن.  

 

ها زیر آوار سااااااااااااااایمان و آهن رفتند و من زیر آوار تنهابی آن
 دنیا ماندم.  
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. وساااااایلت رو _ گفتم یکی از اتاقای بالا رو بر  ات آماده کی  
 خوابی بری خرید؟ جا. میبذار اون
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 گفتنش درست بود یا نه.
نمیمیدانم
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ی بخوام می  خرین؟  _ اگه چی  

 

 کرد.  ان ار با من تفریااااح می

 

 _ خب اگه لازم باشه باید خریده بشه، مگه نه؟  

 

 آب دهانم را قورت دادم.  

 

تاپ بهم بدین؟ نو نباشااااااااااااااه هم اشااااااااااااااکال شااااااااااااااه یه لپ_ می
 ها، فب  کار کنه.  نداره

 

تحریز رفت.   از جا ش بلند شد و شاغ می  

 

ون کشید. از داخل یکی از کشوها، لپ   تابت را بی 

  

 د استفاده نکردم.  و پارسال گرفتم، زیا_ این
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دهچشمم به لپ  اینچ دل بود.  تاپ سی  

 

 _ عالیه!  

 

نت هم از وای ت رو فای اساااااتفاده کن، شاااااماره_ برای اینیچ
 فرستم.  بگو، برات مسیج می

 

 دار بود که شماره مرا نداشت.  خنده

 

 برا ش اعداد را ردیف کردم و وی امش رسید، از خد رند!  

 

ه کردم. بهاش را شماره  نام شازده  خی 

◇◇◇ 

 

 فرهاد 
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 خوابیده بود، مثل یک عروسک زیبا! 

 

 دوست داشتم وقنچ خواب است ن اهش کنم.  

 

 خورد. زد یا وول میدر حالت بیداری یا حرف می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦
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 65#پارت

 

کوچکش که طعم   هایمحزون، لباین چشمان درشت و 
 ملسی داشاند. 

 

 رسید. گونش، موهابی که تا بالای آرنجش میووست گندم 

 

  کرد. کردم، آرامم میبا این دخیچ از خودم فرار می

 

ای کبود نوک انگشتم مماس با زخم گوشه لزش بود، هاله
 رنگ. مخ،  زیر رژ کم

 

ب دست شازده!      

 

 دهانش کوبیدم؟! ریختم که بر همقدر از حرفش بهاین

 

ای موهااا ش رفاات و ناااگهااان بااا دساااااااااااااااتم لای تااارهااای قهوه
 وحشت چشم باز کرد!  
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 دوست داشتم به ت ف  زخم گوشه دهانش کاری کنم...  

 

 تاپ خواست.  لپ

 

 هم دردشی نداشت.   توانست شگرم شود، برای منمی

 

 رسیدم. چت هم میباید خدمت زنیکه میبخ

 

هم از  ت درساات و حساااب  نداشاات، آناین دخیچ که گوشاا
  ذا خوردنش.  

 

 به اتاق کارم برگشتم و ابراهیم را صدا کردم.  

 

 _ در خدمتم، آقا.  

 

ه رو رد کن بره، یاه نفر دیگه رو  _ ابراهیم، این زناه آشااااااااااااااایت 

 بیار.  
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 _ جسارت آقا، دساپخاش بد بوده؟  

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 66#پارت

 

حاااااال کسیااااااااااااااا از من باااااابااااات باااااهشم را باااااالا کردم، از گ تاااااا 
 کرد؟  تصمیماتم سؤال می
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 کرد.  ن اهم برای ابراهیم کفایت می

 

 شش را پایی   انداخت.  

 

 _ ببخشید آقا، جسارت شد.  

 

م برگرداندم. بارنامهشم را به برگه ها، لیساات های روی می  
 ها... اق م انبار، بیمه

 

؟   ی گرفنچ  _ ظهر برای وریناز چی  

 

م.   _ گفت ساندویااااچ ف فل بگی 

 

ون نگی  براش.    _ از این به بعد،  ذا از بی 

 

 _ چشم آقا.  
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گردن؟ مرب  برای فردا هماهنگ _ سااااااااهند و ساااااااادا گ برمی
 شده؟  

 

 ن اهی به ساعاش انداخت.  

 

ره دنبالشااون. مربیشااون فردا _ یک ساااعت دیگه راننده می
ن شنا و تنیس.   صبح میاد، می 

  

 توب  بری. _ خوبه، می

 

حوالی سااااااااااااااااااعااات هفااات، باااه گو ر موباااایلش وی اااام دادم. 
 ساعت هشت برای شام پایی   باش. 

 

 شیااااع جواب داد: 

 

 « خورم. من رژیمم، شبا شام نمی»
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 67#پارت

 

 « ساعت هشت. »

 

 « چشم. »
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 کرد، گزینه دیگری نداشت.  باید رفتارش را اص و می

 

وقنچ ش می   شااااااااااااام رساااااااااااایدم، با ظاهری آراسااااااااااااته سااااااااااااا ت 
 نشسته بود. 

 

 روی سهند و سدا، کنار دست خودم. جابی درست روبه 

 

 مشاااااا ول خوردن شاااااادیم 
ی
از ظرف سااااااوپ کشاااااایدم و همکی

 جز وریناز که درحال خردکردن نان در سوپش بود.  به

 

ه من، دسااااااااااااااااااات از خردکردن نااااان برداشااااااااااااااااااات  بااااا ن اااااه خی 
 مش ول خوردن شد.  و 

 

یجات  ذای اصااااااااااااار مرغ و  یجات بود. فب  از سااااااااااااای   سااااااااااااای  
 برداشت.  

 

اض کرد.    سدا اعیچ
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ی را وریناز میخورم، بابا، چ_ منم مرغ نمی تونه فب  سااااااااااای  
 بخوره؟ 

 

ن اهی به بشاااااااااااااااباب وریناز کردم که از ترساااااااااااااااش مشااااااااااااااا ول 
 گذاشیچ  نصف مرغ داخل بشبابش بود.  

 

 اش موقع خوردن دش دیدب  شد! قیافه

 

 کرد که از خوردن معافش کنم.  ها ش التماس میبا چشم 

 

 بزرگواری به خر  دادم!  

  

 تخت 
ٔ
وارد اتاق خوابم شااااااااااادم که با دسااااااااااانچ روی دلش لبه

 کرد.  ناله می نشسته و 

 

 _ چه اتفافچ افتاده؟  
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 68#پارت

 

کنااه، من عااادت شاااااااااااااااااام زیاااد ناادارم، مجبورم _ دلم درد می
بخورم، مریض شااااااااااااااااادم خااب! تااازه  کردین نصاااااااااااااااف می   رو 
 قبلشم ساندوی م... 

 

 به میان حرفش وریدم.  
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_ اشااااااااااااااااباااااااه از خودت بود، نبااااااایااااااد اون ساااااااااااااااااااااناااااادویااااچ رو 

 خوردی، تکرار نشه. می

 

 _ الآن چکار کنم؟  

 

 _ چم اره، از تمارض کردن خوشم نمیاد.  

 

 سمت دساشوبی رفت.  به از جا ش بلند شد و 

 

 _ کجا؟  

 

 شاکی شجا ش ا ستاد. 

 

_ برم توالت، انگشااااااااااااااات بندازم ته حلبم، بالا بیارم دیگه. 

 روی شاااااااااااما بالا میارم، 
ً
، جساااااااااااارتا الآن به من دسااااااااااات بزنی  

 شورم.  
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 حق داشتم درجا فلکش کنم! 
ً
 دراز. عبل زبانب   حبیبتا

 

 ای در دساشوبی کلنجار رفت. چند دقیبه

 

 بیشیچ توهم ورخوری بود تا واقعیت.  

 

ها در دسااااااااااااااااشااااااااااااااوبی را باز کردم، کنار توالت روی شامیک
 نشسته بود.  

 

_ قراره بااااااه کجااااااا بر ، وریناااااااز؟ گفتم بهاااااات از تمااااااارض 

 خوشم نمیاد. 

  

 ها ش را در حدقه چرخاند.  چشم

 

 می_ هی می
ً
 تمارض! خب واقعا

ی
ترسااااااااااااااام روت بالا بیارم. گ

، یاااه ب بی شم میااااری، دسااااااااااااااااتم کااه هم هو جن  مییاااه
 ر

 .  هرزه، هم سنگی  
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 69#پارت

 

کرد هایم از شاااااااانیدن کلمابچ که پشاااااااات هم ردیف میچشاااااااام
 گشاد شد. 
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 با دو قدم به بالای شش رسیدم.   

 

 ترسیده ن اهم کرد.  

 

 _ بلند شو.  

 

 رسید.  قدش تا ششانه من می

 

 ادب  کردم... شورم.  خوام اگه ب  _ من عذرمی

 

ه، اگرم بالا بیاری، آب هست!    _ زیر دوش خیرش کمیچ

 

ون کشید.    چشمکی زد و بلوزش را از شش بی 

 

 شورم!  … ها، کلک! یعن  کنهت کار می_ کله
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گفاات دهااان این دخیچ تنهااا در یااک ام میروزهتجربااه یکی دو 
.  ماند، موقع همحالت بسته می  خواب 

 

ی چبدر برای تنظیم دوش آب مسااااااخره بازی درآورد و چی  
 نگفتم. 

 

بار شش خالی ت ف  رفتارش همان خشاااااااااااوننچ شاااااااااااد که این
 کردم هرچند کوتاه! 

 

 رسیدم. آوردم و به او  میزیاد دوام نمی 

 

 وریناز هم بهیچ از من نبود، با یک تفاوت!   

  

وع حال عادی برمیزودتر از من به گشااااااااااااات و مثل رادیو شر
 کرد. به وراچ  می

 

 .  دمر روی تخت خوابیده بود، با موهابی نمدار  
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سم شما چند سالتونه.  گما، جناب شورم، می_ می  شه بیت

 

 #پارتهای_هدیه

❤️❤️❤️ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦
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 حال جواب دادم. ب  

 

 چهار.  و _  

 

 به من زل زد.  

 

 _ آهان! همون پس!  

 

 چندبار پلک زدم.  

 

؟    _ همون چت

 

... یعن  این،   مفرط بعااااداز چی  
ی
، همی   خساااااااااااااااتکی _ هی ت

 سکس دیگه... خب سن... 

 

هٔ ب  این دیگر زیاده
 ادب. روی بود، دخیچ
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 با دیدن قیافه من شیااااع ت یی  موضع داد.  

 

 من فب  
 
_ ساااااان فب  یک عدده، من بهش معتبدم. مثم

 در مبابل شما ضعیف و ناتوان  ۲۶- ۲۵
 
سالمه، ولی اصم

، میحسااااااب می ، بهیچ از شااااام. شاااااما ولی عالی هساااااتی   دونی  
 عالی... 

 

_ وریناز، چیوره امشااااااااااااب ادامه بدیم، تا جابی که به  ل  

؟   کردن بیفنچ

 

خوایی   بنویسااام، ام اااا _ من همی   الآنشااام  ل  کردم، می
 کنم؟  

 

، تمایلم اینه که  ل  کردم رو تو چشمات ببینم.    _ خی 

 

 راه گریزی نداشت.  
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اش را ت ف  باه هر رو ر کاه در  هن داشاااااااااااااااتم، گساااااااااااااااتاچ  
 کردم. 

 

ولی در عمق ن اهش «  ل  کرده»بارها با ناله گفت که 
 جوشید. هنوز شیینت می

 

 ب  
 حال افتاد و خوابید، کنارش دراز کشیدم. وقنچ

 

 تر بود! تن من خسته 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 71#پارت

 

صااااااااااااااابح که پلک زدم، روی تخت نبود و من بازهم ورزش 
 صبح اهی را از دست دادم. 

 

کردم وگرنه تا ام میحال این هیکل همایوب  باید فکری به 
 کردم.  ماه دیگر شکمی دوبرابر ابراهیم را با خودم حمل می

 

کردم دوش گرفتم، برای درد ع ااااااااااااااا تم لازم بود، حس می
 یک تریر از روی تنم رد شده.  

 

ون آمدم، جلوی در ا ستاده بود.    حوله به کمر از حمام بی 

 

ارت و   بارید.  زمان میشیینت هماز ن اهش شر
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، شورم. حااااالتون خوبااااه در این صااااااااااااااابح _ صااااااااااااااابح بااااه خی 
؟  دل  انگی  

 

شااااااااااااااااادم. شیااااع لباااس اش میانمردانااهنبااایااد وارد بااازی ناااجو 
 ووشیدم.  

 

 _ بله، صبح خوبیه. شما شب خوب  داشاید؟  

 

 هم چسباند.  سبابه را بهدو انگشت شست و 

 

 «.   ل  کردم»_ عالی، ور از 

 

 انتهابی نداشااات. برایم ساااؤال بود، با همه 
اار  این بشا

ی
دیوانکی
 طور بوده؟  همی   

 

 افکار مریض.  
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ورم، شااااااااااااما آشاااااااااااایت  خپله رو اخرا  _ ببخشااااااااااااید، جناب ش 
 کردین؟  

 

  .  _ خی 

 

 _ اِاِاِ... پس این زن چاقه کجاست؟  

 

تونااه ادب  کرده، دادم فلکش کردن، الآنم نمی_ شاااااااااااااااااایااد ب  
 تکون بخوره. 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 72#پارت

 

شاااااااااااه؟ یاد این مورد نبودم. حالا صااااااااااابحانه چت می…! _ اوه
ی بخورم؟    برم خودم یه چی  

 

 _ مگه آشیت  جدید نیومده؟  

 

 شانه بالا انداخت.  

 

 _ من کسی رو ندیدم. برم شاید کسی باشه.  

 

 شدم.  تر آماده میروز شلوغ  در ویش داشتم و باید شیااااع
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 آمد.  و میوقنچ پایی   رفتم، صدای صحباش با موسی

 

 برای پدرم کار می
 
 کرد. موسیو وارتان، قبم

 

 آخرین شااااانس سااااال
 
ها بود بازنشااااسااااته شااااده بود و احتمار

چت مورد اعتماااااااد، آن هم ابراهیم برای ویاااااادا کردن میبخ
ب.   شیااااع و ش  

 

سااااااااااااااافیادش باا کمی بااا دیاادن من جلو آمااد، صاااااااااااااااورت شخ و 
 افتاد، مثل همیشه. تحرک به عرق می

  

 خی  باشه، سایه شما مستدام.  _ سالام آقا، صبح عالی به

 

 _ چیوری، وارتان؟ ابراهیم زابرات کرد.  

 

خونه من کنه، وی  شدم ولی و خسته نمی_ خوبم آقا، آشیت 
 سازیم.  خب می

 

  |  236



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

وریناز جلو آمد و بازویش را چسبید! گ وقت کرد با وارتان 
 صمیمی شود؟  

 

 
 
دونن سااان یه عدده! همه می _ موسااایو، چه حرفیه؟ اصااام

 و!  این

 

 انداخت. تکه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦
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️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

  |  237



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

♦️ 

 _خشت#شاه

 73#پارت

 

به روو اجدادم قساااام، به خاک شاااااه شااااهید، من این دخیچ 
 کردم.  را بالاخره فلک می

 

 سمت می   برگشت.  به

 

_ موسااااااااااایو، من یه ونکیک دیگه بخورم؟ خیر خوشااااااااااامزه 

 بودن... کاش یادم بدی!  

 

 موسیو سماش برگشت.  

 

خوابی ونکیک زیاد درساااااااااااااااات کردم، هرچت می… _ وری، بیا
، خالی نخور.    بخور. عسل بریز روش، دخیچ

 

 ماند. خوب  ق یه این بود که وریناز با وارتان گرسنه نمی
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ین  پخت فوقوارتان خیرناک، با دساااااااات های العاده، شاااااااای 
... طعم گاتاهای نوجواب  هنوز زیر زبانم بود. 

ی
 خانکی

 

 سمت اتاقم.  گرد کردم بهعبب

 

 _ آقا، سین  صبحانه بدم براتون یا ش می   بیارم؟

   

 _ سین  بیار، وارتان، خیر شم شلو ه امروز.  

 

 چشم گفتنش را شنیدم و به اتاق برگشتم.  

 

 ظرم بود.  ابراهیم منت

 

، آقا.  _ صبح به  خی 

 

. ابراهیم، ماشااای   حا   باشاااه، نیم_ صااابح به سااااعت  خی 
  .  دیگه بریم انبارهای سمت ورامی  
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 _ شاهی   قرار بود بره، آقا. ب م بیاد؟

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 
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_ شااااااااااااااااهینم بیاد ولی خودمم میام. یه بلی  هم بگی  برای 

 شب، برم امارات. 

 

؟ می  رین خونه؟  _ چشم آقا، چند شب هستی  

 

، یک شب.   ، هتل بگی   _ خی 

 

سد یا نه.    مردد بود بیت

 

 برین، آقا؟  _ همراه نمی

 

 رم. _ با شاهی   می

 

ون نرفته صدا ش زدم.    از در بی 

 

 ها هست دیگه.  _ ابراهیم، حواست به ب ه
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 _ خیالتون تخت، آقا.  

 

ساااااااااااااعت بعد در مساااااااااااای  انبارها بودیم، گو ر موبایلم  یک
 زنگ زد.  

 

 _ بگو.  

 

، تو چه  لد کردی؟ فرهاد من  _ مرتیکه آشاااا ال عوصی 

 کشمت.  خودم می

 

 زد. آلا بدون وقفه داد می

 

در صااااااندلی جلو  صاااااادای بلندش به گوش راننده و شاااااااهی   
 رسید.  هم می

 

 گو ر را پایی   آوردم و رو به راننده گفتم:  

 

  .  _ بزن ب ل، جفتتون هم برید پایی  
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 _ آلا... 

 

، فکر کردی یاااه عباااده _ زهرماااار، فرهااااد، تو  ای و بااادبخنچ
 فهمی؟ کنم، میت میدونم؟ بی ارهمن نمی

  

، آلا؟ زن  عمو هست ویشت؟  _ شما تنهابی

 

؟ تو؟  _ تو   الآن نگران من 

 

 نفس عمی،چ کشیدم. زن احمق!  

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 
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که ش _ رفتارت در شاااااااااااااااا ن یک خانوم نیساااااااااااااااات، آلا. این
... شوهر ساببت ب    دلیل فریاد بزب 

 

 به میان ک مم ورید.. 

 

 دلیل؟! دلیل؟ ب  _ ب  
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 ووزخند زدم.  

 

 دونم! کشتیش می  _ فرهاد، فریدون کجاست؟ تو 

  

ها با آلاله فریدون الیا ، رقیب کاری من! مردی که سااااال
 رابیه داشت. 

 

 که آلا زن من بود. حنچ زماب   

 

 بخش. دخیچ ورمدعای خانواده ور اِهن و تلوپ جهان

 

 عرو  که قبلِ حجله از برادرم باردار بود!  

 

سااااااااااااااااااال، هزاران زخم از این خاااانااادان ورحمااااقااات  این هماااه
 خوردم. 

 

 اخ ق! م ز و ب  های ب  کوتوله  
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شاااان هم اصااال و نسااان  رسااایده موجودابچ که گربه در خانه
های به لوبی شاااااااانزدهم داشااااااات اما... م زهای خالی، قلب

 !  ی  

 

 ها ش! تف به گور کل طایفه قاجار با این تخم و ترکه 

 

را عمری قیره قیره در دهاااااانم شاااااااااااااااااااان قهوه قجر لعننچ  
 وچهار سال!  چکاندند... مسمومینچ به درازای  

 

 رسیدم. شان میتکخدمت تک

 

 حنچ اگر یک روز از عمرم مانده باشد!  

 

بخش... نه از نساااااال این قساااااام من بود، قساااااام فرهاد جهان
زا.   شاه شهید... از نوادگان عباس می 
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 
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 _خشت#شاه
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 وریناز 

  

 ظرف یک شب از ح یض  لت به رفیع قدرت رسیدم!  
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مرد دوساااااات داشااااااتن  ارمن  که با دیدنم چشاااااام موساااااایو، وی 
 گرد کرد و اسمم را ورسید. 

 

و با آن « وری»به سااااااالیبه خودش نامم را خ صاااااااه کرد به 
ین صدایم می  خاصش چه شی 

ٔ
 «.پاری»کرد لهجه

 

یف همایوب  را جناب مساااااتیاب، مسااااان اااار السااااالینه هم تشا
 بردند و جماعنچ را مشعوف نمودند.  

 

از پشاااااات ونجره با احتیاط ورده را کنار زدم، سااااااوار ماشاااااای   
 شد. 

 

کسیااااااااااااااا جلوتر کرد... قدرت باری تعالی، دسااااااااااااااااش کار نمی
 بست. کرد، در را میدوید و در را باز میمی

   

 م.  یاد خرده فرما شاتش افتاد
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 منورینااااز، دوش رو تنظیم کن»
ٔ
و باااده... ... ورینااااز، حولاااه

هام رو مرتب کن... وریناز مسااااااااااااااوا م رو آماده وریناز، لباس
 «  …کن

 

و وریناز، دسااااااشاااااوبی هساااااتم، بیا من» شاااااب کابوس دیدم؛ 
 از ترس از خواب وریدم. « بشور! 

 

 ماشینش از در باغ خار  شد.  

 

 تاپم رفتم.  من هم با خیالی راحت شاغ لپ

 

تاپ را بلد با مصااااااااااااااوبت روشااااااااااااان شااااااااااااااد، زیاد کارکردن با لپ
 نبودم. 

 

توانم از موتور جساااااااااااااااتجو برای خودم ش  دانساااااااااااااااتم میمی
 کنم. 
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 77#پارت

 

توانسااااتم ولی  هم میشاااااید هم خرید آن ین، البته با گو ر 
 ریسک بود. 

 

 آمد.  شاید خوشش نمی
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نت وصل نشد.   هرچبدر ت ش کردم به اینیچ

 

 تاپ را رها کرده و پایی   رفتم. ک فه لپ

 

زا را می خواناادم. شااااااااااااااااایااد در کتااابخااانااه، ببیااه کتاااب ایر  می 
 اما... 

 

خانه می  کشیده!  آمد، قهوهٔ دمبوی خوب  از آشیت 

 

خانهبه»م زم فرمان  را صاااااادر کرد و پاهایم « سااااامت آشااااایت 
 اطاعت! 

 

 ای!  _ موسیو، چه بوی قهوه

 

 _ بیا، پاری... بشی   برات بریزم.  

 

 پشت می   نشستم که... 
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 سهند از در وارد شد.  

 

 وزی؟  _ موسیو، گاتا نمی

 

 با دیدن من خندید.  

 

؟!  _ س م، این  جابی

 

 موسیو جوابش را داد: 

 

_ ساااااااهند، دساااااااتم دیگه قدرت نداره خمی  ورز بدم. خودم 

 . ین  پخیچ   دلم تنگ شده برای شی 

 

 دل را به دریا زدم.  

 

 کنیم. _ خب بگو ما کمکت می
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

 ممنونم از آلما جان ... این کلیپ رو خیر دوست دارم

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 
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 سهند با شست به خودش اشاره کرد.  

 

 ؟ از خودت مایه بذار!  …_ من

 

 گفتنم را شنید. « پشهٔ لوس»زیرلب 

 

 ها شان تی   بود.  ژنایکی گوش 

 

 _ برو بابا، تازه من حال ندارم.  

 

 موسیو ورسید: 

 

 _ سدا کجاست؟  

 

 تنیس. منم وی وندم.  _ با مربیش رفت استخر و 

  

 کردم.  ام هدایت میباید بحث را به مسی  مورد ع قه
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یم؟ من کمکت می ین  بیت   کنم.  _ موسیو، حال داری شی 

 

مرد مهربان.    چشمانش  وق داشت، وی 

 

، گردو، ادویه... شاغ کابونت ها رفت. آرد و مخلفات؛ شاای 
 چی   بود.  همه

 

 ته بود. دادم، م م درد گرفمواد را وزن زد، ناشیانه ورز می

 

 سهند راصی  شد و به کمک آمد.   

 

 صد مرتبه بهیچ از پدرش!  
ً
 پش بدی نبود، واقعا

 

 گاتاها که داخل فر رفت، عیر وانیل خانه را ور کرد.  

 

اولی   نان برشاااته، نصااایب من و ساااهند شاااد، با قهوه و شااای  
 خوردیم. 
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زد کاه نخوریم دومی را باا چاای! ساااااااااااااااومی را موسااااااااااااااایو داد می
 افتیم!  درد میوگرنه به دل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت

#پارت79
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 دوتا از گاتاها را لای دستمال وی ید و کنار گذاشت.  یکی

 

مال اشتهابی برای ناهار نداشتم. با خوردن آن  همه شی 

 

 چرت می
ً
خانه تبریبا  زدم. پشت می   آشیت 

 

.  موسیو زیرلب زمزمه می  به ارمن 
 
 احتمار

ی
 کرد، آهنکی

 

 سهند جلوی چشمم بشکن زد.  

 

؟  _ وری، میابی ایکس  با س بازی کن 

 

 «.  خی  »قول آقاتون _ با تو؟ به

 

 و درنیارا!  _ اوی، ادای بابای من
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 دهانم را کج کردم. 

 

 _ چیه، توام قراره فلک کن  کسی رو؟  

 

 زمان از خنده ریسه رفتند. سهند و موسیو هم

 

 کردن خنده داشت؟!  کجای فلک  

 

 کن نبود.  سهند ول

 

 دم.  _ پا شو دیگه، بیا یادت می

 

لاااااک من خودم دی؟! خاااااب جوجاااااه لاااااک_ باااااه من یااااااد می
! استادم، می  بازی، منم حوصله ندارم بشین  گریه کن 

 

 بازویم را کشید.  ز جا ش بلند شد و ا
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 نوجوان بود، ولی زورش بیشیچ از من! 

 

دساااات اه را راه انداخت. کال آف  زور مرا کنارش نشاااااند و به
 !  دیوبچ

 

 کردم. خوراک خودم بود، باید لهش می

  

طی بازی می ، سهند، من فب  شر  کنم.  _ ببی  

 

 _ خب، ش وول؟  

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 80#پارت

 

.  _ نه، باید بدی لپ  تاپم رو درست کی  

 

 دسته را تنظیم کرد و لم داد.  

 

کنم. ولی اگه باخنچ که میمینم _ باشااه، خودم درساات می
؟ می  بازی چت

 

؟  _ نمی  دونم، چت
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  .  _ باید برام بازم گاتا درست کن 

 

 خور قبول!  _ سگ

 

 راند اول ما!  چشمکی زد و 

 

ش هم گااااذاشاااااااااااااااایم، لحظااااات را بااااه کری خواناااادیم، شبااااه
وزی قهرمانانه من پشت  گذاشایم. شمیشادی و با وی 

 

 ها از وقت ناهار گذشته.  قدر که نفهمیدیم ساعتاین 

 

 موسیو برایمان ساندویااااچ بندری درست کرد. 

 

خودش هم کنارمان نشاست و بالاخره ساهند به شکست  
اف کرده و تسلیم شد.  مفت حانه  اش اعیچ

 

 هم مالیدم.  کف دو دستم را به
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 لک ، وقت ادای قول و قرارته!  _ خب خب، جوجه لک

 

 ووزخند زد.  

 

 تاپت رو بیار، ورور خانوم!  _ پا شو برو لپ

 

 تاپ به دست برگشتم.  ها بالا رفتم و خیر شیااااع لپاز پله

 

 ابروی سهند بالا ورید.  

 

 تاوتم بد نیستا! بابا یکی از اینا داشت.  _ لپ

 

 خواد، داد به من.  _ مال باباته، گفت نمی

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️♦️ 
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 _ حالا مشکلت چت هست؟  

 

 اره نصاااااااااااب شاااااااااااه، برنامه هم نمی_ به وایفای وصااااااااااال نمی
 کنم. 

 

 تاپ شد.  مش ول ور رفیچ  با لپ
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 _ وریناز، تو کارت با بابای من چیه؟  

 

م شااااااااااااااامااااااا دلم هری ریخاااااات، چااااااه می گفتم؟ بااااااا پاااااادر محیچ
 خوابم؟  می

 

 _ خب راساش... 

 

؟  _ دوست  دخیچ ر

 

 شد؟  از گفیچ  این حرف ناراحت نمی

 

... تو_ یه جورا ، ناراحت نمی… بی ؟  یعن    ر

 

، چرا  ، خوشاااااااااااااااحاااالش کن  _ ناااه، اگاااه بااااهااااش خوب باااا ر

 ناراحت بشم؟  

 

 دنیای این پش با هم
ً
 سن و سالانش فرق داشت.  واقعا
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_ از وقنچ یادمه، بابا تنها بود... خوبه که کسیاااااا رو داشااااااته 

 باشه.  

 

 _ تو گ رو داری؟  

 

 _ کر دوست و رفیق، بابا، سدا...  

 

 جالب بود که اسمی از مادرش نیاورد.  

 

 تاپت درست شد.  _ بیا وری، لپ

 

 _ واقج؟  

 

، کاری نداشت که!   _ آره، خیر گی  

 

گفت، چراغ تاپ را از دسااااااااااااااااش کشااااااااااااااایدم. راسااااااااااااااات میلپ
 فای روشن بود.  وای
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نت گردی!  ، دمت گرم، برم اینیچ  _ آبی

 

سااااامت اتاقم رفتم و از موتور جساااااتجو برای خودم ش  به
 کردم. 

 

مرتب  باااااهراجع    ی 
 
وکاااااار هم... کسااااااااااااااااااابباااااه عنااااااوین کاااااامم

، تجااارت عتیبااه، تاااریخ ااه خاااناادان قاااجااار... حنچ  ننچ اینیچ
 ارگ بم!  

 

 با نازی هم حرف زدم. 

 

وضااااااااااااااع خانه هنوز بعداز ب بی که ش آرساااااااااااااام آمده بود ا 
جملاااه ناااازی، مااادبچ را در خااااناااه عاااادی نشاااااااااااااااااده و هماااه من

 گذراندند. می

 

هاااایم را تااااپ اوقااااتم را ور کرد ولی چشااااااااااااااامکاااارکردن باااا لاااپ
 خسته.  
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  !  ش از صفحه مونوتور برداشتم، رو به اتاق سی  

 

؟چرا می  گفتند سی  

 

ی در اتاق به این    رنگ نبود. چی  

 

، با دو ساااااات ونجره بلند قدی رو  اتافچ بزرگ شاااااااید   میچ
 رقصیدند.  های حریر که با حرکت نسیم میبه باغ، ورده

 

های فلزی تا نیمه داشااااااااند، ایمن  برای هردو ونجره حفاظ
ی از سبوط.    جلوگی 

 

 عمااااارت، کفووش چوب  داشاااااااااااااااااات، 
کف اتاااااق، مثاااال بااااافچ

 زدند. میجاهابی شل شده و لق 

 

شان زیر پا، به گوشم خوش می  جی   آمد.  جی 
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 اتااق هادایات می
ٔ
کرد باه حماام و راهروئه کوچک گوشااااااااااااااااه

دساااااشااااوبی مسااااتبل... ش راه هم ور از کمدهای دیواری از 
 جنس چوب. 

 

ی و بلند.  شده... سبفدرهای خراطی   های گ ی 
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 83#پارت

 

خواب قدیمی، ا ا یه اتاق به قدمت آجرها ش بود، تخت
  ... تحریر چوب 

 می  

 

بافت... کاشااااااان فرش کف اتاق را دوساااااات داشااااااتم، دساااااات
 مر وب، طرو افشان.  

 

.  ای... یک طرو سننچ و خاطرهزمینه لاکی با دور شمه  انگی  

 

 ای بودند. کمدهای چوب  خالی از هر وسیله

 

دار هاااااااای ماااااااارکداد این کمااااااادهاااااااا را ور از لبااااااااسکااااااااش می
مرتبه شاغ کمدها  کردند، همه هم سااایز من... بعد یکمی
 ها!  کردم، مثل فیلمها  وق میرفتم و با دیدن لباسمی
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برای افکااااااار صااااااااااااااااااااد من یااااااک  ااااااازم دهاااااااب  کج کردم و از 
ساااااااااامت طببه که معده به قار و قور افتاده بود، بهجابی آن
 ی   رفتم.  پای

 

خانه به گوش می  رسید. صدای مکالمه سهند و سدا از آشیت 

 

ک مشااا ول تعریف خاطرات روزانه اش بود و برادرش دخیچ
 داد.  بادقت گوش می

 

خانه شدم و...   وارد آشیت 

 

و ماوقع روزانه  در اصاااااااااااال ساااااااااااادا برای کسیاااااااااااا پای تلفن شر
 داد...  می

 

 شازده بودند، پای تلفن!  

 

خانه   نرفته، راهم را کج کردم. به آشیت 
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 های خانوادگیشان باشم. دوست نداشتم میان صحبت 

 

خانه رفتم.    صداها که قیع شد به آشیت 

 

ون می ذای ب ه  رفتند.  ها تمام شده و بی 
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 84#پارت

 

 کرد.  حوصله شام نداشتم، کمی میوه هم حالم را خوب می

 

ساااااادا  ر رکنان از کنارم رد شااااااد، سااااااهند هم چشاااااامکی زد و 
 رفت.  

 

 دلم هوای کتابخانه داشت. 

 

ی یاد دیروز افتادم، صدای قلم روی کا ذ... لالابی دل انگی  
 که هوش از شم برد، یک خواب راحت. 

   

زا   ها و با بشی زدم به قفسااااااااااااه کتا  کتاب اشااااااااااااعار ایر  می 
 !  روانه اتاقم شدم، اتاق سی  

 

 حوالی ده بود که کسی به در زد. 

 

س گرفتم!    اسیچ
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 بدون بازکردن قفل در جواب دادم: 

 

 _ بله؟  

 

ون؟    _ وری، منم... یه دقیبه میابی بی 

 

 در را باز کردم. 

 

روی اتاق تکیه داده و یک پا را عمود ساااااهند به دیوار روبه 
 به دیوار خم کرده بود. 

 

 آوردند. زمان به شم هجوم میفکرهای مریض هم

   

 خواست؟موقع شب از من چه میسهند این

 

 نکند... وای!   
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ه شد.   پا از دیوار گرفت و با تعجب به صورتم خی 

   

؟ رنگت چرا ورید؟    _ وری؟ خوب 

 

؟    _ من خوبم، چیکار داشنچ
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... ببی   باااباا امشااااااااااااااااب  ، میااابی بریم هواخوری؟ یعن 
_ ببی  

نمیاد، ابراهیم هم نیسااااااااااات، منم کف کردم بساااااااااااکه موندم 
ون یه دوری بزنم.    خونه... گفتم برم بی 

 

 شده را رها کردم. نفس حزس

 

 فکرهای احمبانه دود شدند و به هوا رفتند.  

 

 _ این موقع شب؟  

 

 به ساعاش ن اه کرد.  

 

. بیا بریم دیگه!  موقع می_ ده نشده! نگو که این  خواب 

 

 _ ب ه، مگه تو دوست و رفیق نداری, با همونا برو.  
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دو ساااعت  کنیم که، یه_ رفیبام نیساایچ  امشااب. کاری نمی
 بریم دوردور و برگردیم.  

 

 کرد.  ول نمی

 

ون نرم. برو شر به پا نکن.   ، بابات گفته من بی   _ ببی  

 

 از کجا بفهمه.  _ ترسوبی مگه؟ بابام نیست می
 
 گم، اصم

 

_ خونه دوربی   داره، نهایاش به تو اخم بکنه، ولی ووست 

 کنه. برو رد کارت.  و میمن

 

جا، یه دونه دمِ دره، اونم _ ای وری خل! دوربی   نداره این
 معلوم نمیشت

 
. بیا دیگه! جون وری و بدزدی اصااااااااااااااام  ر
 دلم ووسید تو خونه.  

 

 آمد هوابی عوض کنم.  خودم که بدم نمی
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 ماشی   داری مگه؟
 
 بلدی؟ اصم

ی
 _ تو آخه رانندگ
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_ ماشاااااای   که هساااااات، سااااااوئی شاااااام توی جیبمه. تصاااااادیق 

؟! نمی  خودت بشااااااااااااای  
 
خواد، اتوماته، عی   اتاری... اصااااااااااااام

 هان؟ بریم؟ 

 

 _ بذار لباس عوض کنم، بریم.  

 

ده دقیبااه بعااد بااه خودم و روو ور فتوو اجااداد درو گوی 
 فرستادم.  سهند لعن و نفرین می

 

 ها رد شوند. شدیم تا سگپشت دیواری مخ،  

 

 تا لحظه آخر نگفت که دزدگی  کل عمارت فعال است! 

 

 گذارند. ها آزاد میها را شبنگفت که سگ 

 

 بدزدیم و  
ً
فراموش کرد اشااااااااااااااااره کند باید ماشااااااااااااااای   را تبریبا

 صورت دسنچ باز کنیم. که، در ورودی را باید بهاین
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تا جناب که صااندلی عبب ماشاای   دراز کشاایدم حداقل این
 لک جوان از دروازه عبور کنند. لک

 

 ای امن، ماشی   را کنار کشید.  محض رسیدن به نبیهبه 

 

شه که یکعصاااااااااااباب  ویاده شااااااااااادم و شا ش رفتم، درحالی
 خندید.  می

 

اااااااهٔ مریض خل وچل! دوربی   نداره، _ زهر مار، سااااااااهند! پشا
ی نیسااااااات این بود؟ از قلعه عباب  ها فرار کردیم، الآنخی 

 چجوری برگردیم، نادون؟  

 

 ها ش نفس گرفت.  بی   خنده

 

 بهاات نمیاااد ب  
 
. قیاافاه_ وری، اصااااااااااااااام ت دل و جرأت بااا ر

 بود، عی   اس  ... 
 موقج که س ا رد شدن دیدب 
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 ... اس ل پدر ب  

 

 ت کنم.  تونم خفه_ صدات رو بی  ها، من الآن می

 

 از ماشی   ویاده شد و سمت کمک راننده نشست.  
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؟  _ بشی   بریم دیگه، تا فردا می  خوابی وا سی  ر بزب 

 

خلوت هاااای نیماااهساااااااااااااااااااعااات نکشااااااااااااااایاااد کاااه در خیااااباااان نیم
 شخوش!  خیال و راندیم، ب  باشعت می

 

یم،  رت مکزیکی بساااااااااااااااتن  خوردیم، ب ل بااه نیش کشااااااااااااااایااد
 خریدیم. 

 

اا متلک گفتیم و فرار کردیم...  آب انار خنک را  به چند پشا
جرعه جرعه ش کشااااایدیم و شآخر، مسااااای  پارک نیاوران را 

 گرفتیم و ویاده و ویاده و ویاده... 

 

حوالی دو صبح، خسته و منگ پشت دیوارهای دژ بودیم، 
 دنبال راهی برای ورود.  

 

 ورد. گو ر موبایلم زنگ خ
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 چشمم به شماره افتاد و بدنم یخ کرد... شازده! 

 

◇◇◇ 

 

 فرهاد 

  

هم ربخااات ولی تمااااس آلا برای مااادت کوتااااهی  هنم را باااه
 شیااااع به خودم برگشتم.  

 

اوضااااااااااااااااااع انبااارهااا همااان بود کااه ماادنظر داشاااااااااااااااتم، ب  کم و 
 کاست.  

 

بازی فکری، عروسااااااااک و البته نیمی از های اسااااااااباببسااااااااته
 های سفار ر اسلحه. محموله

 

در  یاب الیا ، سود خوب  کرده و نبض بازار را به دست 
 گرفتم. می
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 یک نبشااااااااه داشااااااااتم برای تک
ً
تک دشااااااااامنانم، الیا   فا

وع بود، تسویه ! شر  حساب فرهاد، روز ت ف 

   

  روب نشده ورواز داشایم برای امارات. 
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ساافر کردن با شاااهی   زیاد راحت نیساات، مردک خشااک و  
 ای شبیه خودم.  یزس، نمونه

 

 گذشت. ا یی مواقع به سکوت می

 

.  های خ صهسؤالات کوتاه من، جواب  شده شاهی  

  

در امارات، دونفر را شاااااااااااااایخ عاصااااااااااااااف، طرف معام ت ما 
 دنبالمان فرستاده بود. 

 

 سمت هتل.  رنگ بی   شدیم و حرکت بهسوار ماشی   سیاه 

  

 زدم، سهند و سدا.  ها حرف میباید با ب ه

 

داد، سااااااااااهند ر بنچ برای ساااااااااادا مشااااااااااتاقانه گزارش روزانه می
 صحبت نداشت. 
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 شش به گو ر موبایلش گرم بود. 

 

م ولی خودداری کردم.   تمایل داشتم از وریناز هم  خی  بگی 

 

وع جلساااااه بابت محموله بعدی  اتمام تماسااااام با ایران و شر
 بار از مرز امارات.  ما، این

 

کننده، مذا رات تکراری، قول و قرارهای جلساااااات خساااااته
 ور منفعت. 

 

شاااااااااادند و موجودابچ که امروز در مبابلت خم و راساااااااااات می
 منتظر فرصنچ بودند برای له کردنت. 
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 کرد. شاهی   مسل  به اوضاع جلسات را اداره می

 

تنهااا یکی دوبااار بود کااه مکااث کرد و منتظر نظر من مااانااد.  
دانسااااتم مواردی ویش میاید که برای همی   خودم رفتم، می

 طلبد.  ح ورم را می

 

 ها حاصل شد! جلسه به اتمام رسید، توافق ش ال

  

 ها راه افتادیم.  سمت اتاقبه
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 خورین؟ رستوران نریم؟ _ آقا، شام نمی

  

 دم بیارن اتاقم.  م، سفارش می_ من خسته

 

 شی به ت یید تکان داد.  

 

مان را وارد کابی   آسااااااااانساااااااور شاااااااادیم و شاااااااااهی   دکمه طببه
 فشار داد.  

 

؟    _ شاهی  

 

 _ بله آقا؟  

 

 کنم تو رو بفرستم بیابی دفیچ امارات.  _ دارم فکر می

 

 سکوت کرد، راصی  نبود؟  
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، آقا.    _ هرچت امر کنی  

 

 کنم ته دلت راصی  نیست؟  _ چرا حس می

 

 دسنچ لای موها ش فرو کرد.  

 

_ پدرزنم ناخوشااااااااه، سااااااااایما ساااااااااخاشااااااااه. ولی باهاش حرف 

، همونه.  می  زنم، حله آقا. شما امر کنی  

 

 ازدوا  کرده، چشااااااممی
ً
ا  خوب  هم دانسااااااتم که اخی 

روشاااااان 
 دادم برای کادو. 

 

، آن هم با یک   ساااااخت بود پذیرش عاشاااااق شااااادن شااااااهی  
 ورستار اورژانس!  

 

 

 ️♦
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♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 
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. یااه نفرو بااذار جااای  ، کمااک من هسااااااااااااااانچ _ تو هرجااا بااا ر

خودت امارات، تهران بمون، اوضااااااااااااااااعت ردیف شاااااااااااااااد بیا 
 امارات.  

 

 دساش مشت شد.  
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 _ چشم آقا، ممنونم.  

 

آسااااااااااااااااانساااااااااااااااور در طببااه مربوطااه متوقف شااااااااااااااااد و مااا راهی 
 هایمان.  اتاق

 

ام را به دساات یک راساات به حمام رفتم و ع اا ت خسااته
دم.  معجزه  گر آب گرم سیت

 

حوله به کمر شاغ تلفن رفتم برای سااااااافارش  ذابی سااااااابک 
 که... 

 

 ت،چ به در توجهم را جلب کرد.  تق

 

ی زیرِ ووشااااااااااااااایه، هدیه جناب  از چشااااااااااااااامی ن اه کردم، دخیچ
 شیخ! مردک سالوس!  

 

 یاد وریناز افتادم. در را باز کردم، ناخودآگاه 
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 داد. که با چند مرد خوابیده آزارم میتصور این

 

ی فراتر    زنان هرجابی بود و نبود... برای من چی  
مثال بافچ
 داشت. 

 

های روحم، فرهاد جوان لایهزد از بی   لایهشاااااااید شااااااخم می
ون می  را بی 

کشید، هماب  که زماب  دور، منِ واقج و ناتواب 
 بود. 

 

 ، زن ار گرفت به روو پاک فرهاد. زمان گذشت 

 

 هرکسی رد شد و خنجری زد... برادر، پدر، آلا...  

 

خواسااااااااااااااااند؛ فرهاد رفت، آقا آمد... شاااااااااااااااادم هماب  که می 
 ارباب! 

 

 لعنت به آلا! … لعنت به این خاندان
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 
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اش کشاایدم، زیر توری ووشاایه خندهدساات دخیچ را گرفتم و 
 را دیدم.  

 

 رنگ را کنار زد، چی   زیادی به تن نداشت. عبای سیاه

  |  293



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

هابی ووست مسی رنگ و براقش، حرکات نرم کمرش، وولک
 بند و شورتش آویزان بودند. که به سونه

 

مندانه می ی میهی   کرد.  رقصید، دلی 

 

هاااای کردم و عناااان را باااه هورمونخودم را لباااه تخااات رهاااا  
دم.    بدن سیت

 

دانسااااتم که فایده ندارد، کسیااااا درونم از اولی   لمس تنم می
 «  نچ! »قهبه زد... 

 

زد، شااااااااااید فایده نداشااااااااات، یک جای کار این دخیچ لنگ می
 کمی ورینازش کم بود. 

 

ه  خی 
 ش!  وریناز... دخیچ
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همه ساااااااافارش  ذا دادم، لازم داشااااااااتم بعداز سااااااااوزاندن آن
 نایجه!  هم ب  کالری، تازه آن

 

ک ب  
 تر بود. حال از من گرسنهدخیچ

 

 اشاره کردم به  مبل بزرگ، برای خوابش.  

 

 داد. که کنارم تا صبح باشد، آزارم میاین

 

 که بت شیینت کلنجار می
رفتم با تن  که خسته بود و  هن 

 شد. آرام نمی

 

که وریناز هم همراهش وی ام ششااااااب محافت سااااااهند، این
 رفته!  

 

 کردم. فکری پلید داشتم! رفت تعجب میاگر نمی
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ساااااااااش را بسااااااااانجم، ببینم تا کجا   زنگ بزنم و سااااااااایح اسااااااااایچ
  !  بلد است! درو گوبی

 لاووشاب 

 

های مخ،  خانه متصاااال زمان با تبلتم به شاااابکه دوربی   هم
 شدم.  

 

اشااااای   ویاده شااااادند، درسااااات پشااااات در خانه، با ساااااهند از م
 وقاش بود.  

 

 #پارت_هدیه 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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 «  رسم. دی؟ خدمتت میبریده! حرف گوش نمیگیس» 

 

 اش را گرفتم... بوق بوق بوق... شماره

 برداشت.  

 

 _ س م، آقا.  

 

؟    _ وریناز... کجابی

 

_ رختخواب دیگه، شاااابه، دیره... شااااما نخوابیدین؟ خوب 

 گم. نیستا... یعن  برای س متوتون می
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 آورد. کم نمی

 

 خوابم؟ _ به تو ارتباط داره من گ می

 

 خی  البته.  _ نه

 

 دیدم که با سهند وارد ساختمان شدند. زمان میهم

   

ون از خونه.    _ صداهای اطرافت چیه؟ نکنه رفنچ بی 

 

 می
 
 لرزید. صدا ش عمم

 

 ... نه... نه... اتاقمم... خوا... خواب بودم.  _ نه

 

 که اتاقت بودی، خواب بودی؟ 
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 جوابگوی این حجم جسارت نمی
ً
 شد. ترکه و فلک واقعا

 

ی لازم دارم.    _ همی   الآن برو توی اتاقم، چی  

 

؟ ا  خه دو صبحه ها! _ چت

 

 ها.  دو صبح است و تو آوارهٔ خیابان

 

 و معیل نکن. _ همی   الآن، وریناز. من

  

 رم. _ چشم، چشم... الآن می

 

 تر! بجنب.  _ شیااااع

 

 سج می
 
نفس کرد خودش را به اتاقم برساند، نفساحتمار
 زد.  می
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 _ آقا... من الآن پشت در اتاقتون هستم ولی قفله!  

 

.  پاک فراموش کرده بودم، ولش کن. شب به…! _ اوه  خی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦
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 تماس را قیع کردم.  

 

 زد. شادی عجین  زیر ووستم وول می

 

 ان ار روحم ارضا شده باشد، بافچ شب را راحت خوابیدم.  

 

صااااابح روز بعد پشااااات می   صااااابحانه، شااااااهی   با ریش نزده، 
مرغ روی رویم نشااااااااساااااااات و با عصاااااااابانیت، تخمک فه روبه

 نانش را س چ  کرد.  

 

 ها.  ها، وی امگو ر موبایلم را چک کردم؛ ایمیل

 

 _ یه قهوه برام بریز.  

 

 دست به قوری روی می   برد و فنجان را ور کرد. 

   

مان نشست.  مزه میقهوه تلخ را مزه  کردم که شیخ ش می  
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! شب خوش بود، آقایان؟  
 
 و سهم

 
 _ اهم

 

 لبخندی زدم.  

 

 هات تکراری هساند، جناب شیخ.  _ تحفه

 

 نمابی تحویلم داد. لبخند دندان

 

مردی در گفنچ  هنت میشااااااااااااااایخ که می رفت به سااااااااااااااامت وی 
 .. دشداشه عرب  با عبال و عصا، اما. 

 

 ساله بود، کت و شلوارپوش! عاصف چهل 

 

. ان لیسیاااااااا را از هر زباب  بهیچ صااااااااحبت مینیمه  کرد و ایراب 
 باز داشت. طبج هوس

 

 قجری!   
ی
 از این نظر مشکوک بود به داشیچ  رگ
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 اخم شاهی   با دیدنش بیشیچ درهم فرورفت. 

 

وبسیااار کرد و عذرخواهی از عدم عاصاااف زیاد نماند، خوش
 ما تا فرودگاه.  همراهی 

 

.  زمان شد با فحشرفتنش هم  های زیرلن  شاهی  

 

؟    _ شاهی  

 

 _ بله آقا؟  

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 
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♦️ 
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ابی که می
فرساااااااااااااته نداری، _ اگه تمایر به خوابیدن با دخیچ

 من 
ٔ
مشاااکر نیسااات ولی اخم و تخمت رو ش می   صااابحانه

یک تجاری  نیار. رفتارت رو  هم اصااااااااااا و کن، عاصاااااااااااف شر
 منه و قدرت کمی هم نداره.  

 

 شده به من زل زد. شوکه

 

 چ ند.  سفره را زیر دساش میدستمال 

 

 ام.  خو _ بله آقا، عذر می
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گرفت و البته تمام مسااااااااااااای  تا فرودگاه را با کسیااااااااااااا تماس می
 داد. شخص موردنظر جوابش را نمی

 

های فرودگاه هرگز باب طبعم نبوده وگذار در م ازهگشاات
وی از بیماری وساااواس ای، التهاب دیدن گونهولی طبق وی 
 .  وریناز را داشتم در لباس عرب 

 

 تو با همان وولک 
ٔ
 ری سیاه.  ها، همان ووشیه

 

جنگیااااد و اولی   بااااار بود کااااه شاااااااااااااااااااهی   بااااا گو ر تلفنش می
زمان داد و همخرید، وول شاااک ت میدیدم عیر زنانه میمی

کاانااااااااد کااااااااه چاارا مااخاااااااااطاازااش زحااماااااااات مااوهااااااااای شش را می
 دهد. ها ش را نمیپاسخگوبی به تماس

 

 شاهی   نادان! 

 

داری، هرچبدر در کارش سخت و محکم بود، در مبوله زن
 زاییده بود.  

ً
 اصی حا
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 خواست با دست به پشت شش بکوبم. دلم می

 

... احمق! گربه رو باید در حجله می»   «  کشنچ

 

 به  من بخس هرچند این تجربه
ً
های فراوان را شااااااااااااااخصااااااااااااااا

 نیافته بودم. 

 

 دیده!  عمری هدر کردم بت حماقت تا شدم گرگ باران

 

ین شدم؛ عینکی برای سهند، عروسکی ها رد میاز پشت وییچ
 برای سدا و لبا  عرب  برای خودم! 

 

... وریناز که قرار بود بووشد، برای من.  
ً
 خودم که نه دقیبا

 

 #پارت_هدیه

 

♦️ 

♦️♦️ 
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 95#پارت

 

 وریناز  

  

هرچبدر با ساااهند خوش گذراندم و شااایینت کردم، به آب  
 از تنم ورید.  

 

 تا به اتاق برسم سکته کردم. 
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سااااااااااااااایاادم... البتااه دروغ حااال در تمااام عمرم اینتااابااه طور نیچ
 است. 

 

 آوردم. خاطر نمیاز این بیشیچ هم بوده فب  درست به

 

دادم. گو ر را کاااااه قیع کرد باااااه جاااااد و آباااااادش فحش می
 سهن

 
 د را ندیدم.  اصم

 

 _ وری، گ بود؟ بابام؟!  

 

 اش کوبیدم.  با گو ر موبایل تخت سونه

 

ااااااااااااااهٔ خر... من احمق رو بگو کاااه دنباااال خرتر از  _ بلاااه، پشا

 خودم راه افتادم.  

 

 کردم.  با نیش باز ن اهم می

 

 پلت کنم.  و _ بیا برو تا نزدم شل
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م بااااد قاااادرا_ برو بخواب، وری خوشااااااااااااااا لااااه. بااااابااااای من این
 نیست، تازه خیر هم دلت بخواد!  

 

 ها را دوتایکی پایی   رفت.  پلهبه سماش پا تند کردم که راه

 

 روی تختم دراز کشیدم... با فکر لحظات گذشته. 

 

 یافت. این ترس، وحشت و نگراب  ابدی من گ پایان می 

 

 مساااااااااااااااتباااااال و دور از اجبااااااارهااااااا برایم حکم رویااااااابی  
ی
زناااااادگ
 نیافتن  داشت.  دست

 

 تا صبح  لت زدم و نخوابیدم. 

 

ام شااااااازده نبود که برای دیر رساااااایدن ش صاااااابحانه مواخذه 
 را. کند، مرده

ی
 سکی

ی
د این زندگ   شور بی 

 

  |  309



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 دم صبح خوابم برد، تا لنگ ظهر.  

 

آن روزها که  با اخ ق خراب از دنده چپ بلند شاااااااااااااادم، از 
 دادم. باد می زدم، شم را بهاگر حرف می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦
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خانه کشیدم.   تنم را شل و خسته تا آشیت 

 

 ارمن  را زمزمه می 
ی
کرد، با دیدن من موساااااااااااااایو زیرلب آهنکی

 ها ش گرد شد.  چشم

 

 _ یا عیسی مسیح، خودت بیا این دخیچ رو شفا بده.  

 

 _ س م، موسیو.  

 

 _ سالام پاری، چت شده، این ریخنچ هسنچ چرا؟

   

!  _ چه  مه، موسیو؟ به این خوب 

 

خانه گذاشااااااااتم و از دور صااااااااورتم را یک وری روی می   آشاااااااایت 
 دیدمش.  می

 

 شاغ یخ ال رفت؛ گاز... سونک، بازهم گاز...  
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 جان قهوه را کنار صورتم گذاشت.  یک فن

 

... یا  _ پا شاااااااااااااااو، بابا، این قهوه رو بخور، برو یه دوش بگی 

 برو استخر، کسی نیست شنا کن.  

 

 عیر.  سمت لیوان خوشدست بردم به

 

 برد.  _ د شب بد خوابیدم، موسیو، تا صبح خوابم نمی

 

 رویم نشست.  روی صندلی روبه

 

  .  رو سخت نگی 
ی
 _ زندگ

 

ه شدم.   به چشمانش خی 

 

 لعننچ  
ی
مرد مهربان از من و زندگ  دانست.  ام چه میاین وی 
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 ام خوردم. ای از قهوهجرعه

 

 کردم اشکی از چشمم سبوط نکند.  سج می

 

 من عی   همی   قهوه
ی
 س، موسیو؛ تلخ! _ زندگ

  

ون داد.    نفسش را بی 

 

، تاالاا   کااااااااه می و ره. طااعاام قااهااوه _ هااماای   قااهااوه رو بااباای  
ینه.    عیرش بهیچ

 

 چشمانش را با دست پاک کرد.  

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 
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♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 
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، من فکر می_ می کردم اگااااااااه ژانااااااات بره، منم زناااااااده دوب 
م؛ قهوه مونم. الآن ده ساااااله که ژانت نیساااات ولی زندهنمی
ین  درساااااااااااات میمی خندم، کریساااااااااااامس کنم، میخورم، شاااااااااااای 

 همینه...  لباس نو می
ی
 ووشم... زندگ

 

 _ ژانت زنت بوده؟  

 

 _ آره... زنم. قلزش گرفت یه شب، تموم کرد. 
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 امرزدش.  _ خدا بی

 

 اش صلیب کشید.  با دست روی سونه

 

 _ پا شم برای شام فکری کنم، آقا میاد. 

 

.  آقا، آقا... مرده تش آقا را! مردک ازخودراصی   شور بی 

 

 ام را دید و خندید، به رویش نیاورد.  شدهدهان کج

 

 _ دیگه گاتا نداریم، موسیو؟  

 

 مردد ن اهم کرد.  

 

برای آقا فرهاد، بیا یکیش رو بدم _ دو تا گذاشاااااااااااااااتم کنار 
 بخوری.  
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 خودش هم نبود، سهمیه داشت، مردک گوزالسلینه!  

 

_ نخواساااااایم، سااااااهم اونه، بده خودش کوفت کنه... یعن  

 نوش جان کنه.  

 

 _ یا مسیح، این دخیچ دینام سوزونده!  

 

شاغ یخ اااااال رفتم. باااااا یاااااک لبماااااه ناااااان و ونی  هم سااااااااااااااای  
 شدم. می

 

 تاپ. وناه بردم، پای لپبه اتاقم 

 

کمی هم باااا ناااازی حرف زدم، خیاااال رفیچ  از ویش خاااالاااه را   
 داشت. 

 

 اندازش از من خیر بیشیچ بود.  پس
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شم را از تخات آویزان کردم،  روی تخات دراز کشااااااااااااااایدم و 
 کمک کرد خون در شم جریان یابد.  

 

 کرد.  
ی
 گو ر موبایلم دلنکی

 

 م.  سمت حمام رفتاهمیت ندادم و به

 

_نوشت   #پایی  

این پارت #هدیه هسااااااااااااااات به همراه عزیزم خانوم بنایزدی 
که امروز تولدشونه. صد و بیست ساله بشید به شادی و 

 ️❤تندرسنچ 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 
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♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه
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گفت که بهیچ اساااااااااااااات دوش بدبخت موساااااااااااااایو راساااااااااااااات می
م، شحال شدم.    بگی 

 

 آب موهایم را گرفتم، نمدار دورم ریختند.  

 

 بازهم گو ر موبایلم صدا داد.  

 

 لباس عوض کردم و شاغ گو ر رفتم.  

 

 سه وی ام پشت هم از سهند.  
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خوام وری بابام امشاااااب میاد، من با رفیبام قرار دارم، می» 
 «  بپی ونم. 

 

 پشهٔ دیوانه، به من چه مربوط...  

 

 معنا داشت.   وی ام دومش بیشیچ 

 

 «  الو... دخیچ کمک لازمم... »

 

 ام کرد.  وی ام سوم کفری

 

، کمک نکن  به بابام می ما... »   «  ببی  

 

 کرد؟  مرا تهدید می

 

 اش را گرفتم.  شماره

  |  319



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

؟  لک، منو تهدید می_ اوهوی! ب ه لک  کن 

 

.  _ عجبا، خب جوابم  و ندادی، یه چی   نوشتم جِن  بسیر

 

  ش به عصبانیت من خندید.   ش

 

 و قاطی کارات نکن، قد کاف  دردش دارم.  _ سهند، من

 

_ کاری نیس که، اگه دیدی بابا میاد شا م، یه وی ام برام 

  .  بفرست، همی  

 

گاااه، بعااادم من نتونم وی اااام _ بااااباااات از کااااراش باااه من نمی
؟    بدم چت

 

ضااااااااااااایع  _ لوس نشااااااااااااو دیگه، من قرار گذاشااااااااااااتم با رفیبام،
 شم.  می
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 دم.  _ قول نمی

 

 صدای فرستادن ما  را شنیدم. پشک وررو!  

 

 تماس را قیع کردم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت

  |  321



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 99#پارت

 

روز گذشااااته ساااادا با ورسااااتارش بود، خانوم حدود ونجاه  دو 
 حرف نمیساله

 
 زد. ای که کم

 

 کرد.  با سدا که بودند، فرانسه صحبت می 

 

 عصر شی به موسیو زدم. 

 

خانه مسات می  کرد. بوی  ذاها در آشیت 

 

 گذاشت برای آقا! به حساب خودش سنگ تمام می

 

ین  داشاات، شااایدم مثل من   ان ار موساایو هم رگ خودشاای 
 اجباری بود در رفتارش.  

 

خانه بودم و موساااایو بدون تعار  ف ظرف  داد هنوز در آشاااایت 
 که سالاد درست کنم. 
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 صدای فریاد را شنیدم...  

 

 لرزید.  قدر که چهارستون خانه میزد، اینکسی هوار می

 

مهلت مخ،  شااادن نداشاااتم، گو ر موبایل به دسااات وارد 
خانه شد.    آشیت 

 

 الآن میابی این
دونم و تو و اون جا، من می_ ابراهیم، همی  

ی  نااااداری دارن چااااه  لد جماااااعنچ کااااه گرفنچ بااااه کااااار و خ
 کی   زیر سبف خونه من.  می

 

خانه آمده بود و کنار جزیره ا ستاد.    تا وس  آشیت 

 

 …  داد به توضیحات ابراهیم ولیان ار گوش می

 

 ناگهان بازهم داد زد.  
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دم چوب تو آساااااااااااااااتی   این _ توجیااااه نکن، ابراهیم، من می
ه ، بسااط وافور راه انداخیچ  ؟ شای  خونه کشقرمساقا بکی  

جااابی باااز کردم خی  ناادارم؟ ابراهیم، تااا ده دقیبااه دیگااه این
 ت رو بیارن.  گم جنازهوگرنه می

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 
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 گو ر را روی کانیچ انداخت.  تماس را قیع کرد و 

 

 صدا عبب کشیدم.  خودم را ب  

 

 موسیو با یک لیوان آب جلو رفت.  

 

و کشااااااااااااااانچ کااه... آخااه عزیز من، چرا _ یااا مسااااااااااااااایح! خودت
؟  این  قدر عصباب 

 

 مرا ندید و موسیو ح ورم را فراموش کرده 
 
فرهاد که اصم

 بود. 

 

و عجیزشان، مرا شوکه کرده  وی یدهاین میان ان ار رواب  
 باشد. 

 

 دادم.  مثل مجسمه ا ستاده و گوش می 
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پاادرا رو فلااک کی   دوب  کااه، باادم این سااااااااااااااااگ_ وارتااان، نمی
؟  وس  حیاط... بدم اخته  شون کی  

 

 دسنچ لای موهای سیاهش فرو کرد.  

 

 موسیو لیوان آب را به دساش داد.  

 

کن  بابا! م بشااااو، سااااکته میکم آرو _ این آب رو بخور... یه
 بذار اون آبراهام بیاد، خودش گندو جمع کنه.  

 

 لیوان آب را شکشید.  

 

 _ سهند رو ندیدی؟ سدا؟  

 

_ ساااااااااااااااهند اتاقش رفت فکر کنم، سااااااااااااااادا هم با اون خانوم 

مربیش هساااااااااااااااااااااات. نفس عمیق بکش... کلیاااااااد بااااااادم بری 
 با  ه؟  
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 روی صندلی خودش را رها کرد.  

 

براهیم بیاااااد. بااااه من باااااشاااااااااااااااااااه یکی یااااه گلولااااه _ کجااااا برم؟ ا
 کنم.  حرومشون می

 

 موسیو خندید.  

 

 _ جون به جونت کی   قجری، فرهاد! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 101#پارت

 

ام دچار خارش شااااااااااد و ناگهان عیسااااااااااه کردم. گوشااااااااااه بین  
هردو سااااااامت من برگشااااااااند، موسااااااایو کمی معذب و فرهاد، 

  !  برزچ 

 

 _ از گ وا سادی فالگوش؟  

 

هو کردم، شاااااااااااااما یه_ به خدا داشاااااااااااااتم ساااااااااااااالاد درسااااااااااااات می
 اومدین.  

 

 ره رفت. موسیو چشم برهم گذاشت رو به موسیو چشم
ی نیست. »شاید به مفهوم   . «چی  

 

 دوباره رو به من کرد.  
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 بریز دور.   _ اون ظرف سالاد رو 

 

 _ حیفه که، چرا خب؟  

 

 از جا ش بلند شد.  

 

 حیفه! _ چون توش عیسااااااااااااااه کردی... ولی راساااااااااااااات می
ی
گ

 ش رو خودت باید بخوری.  همه

 

 ام، این همه کاهو!  _ مگه من ببج

 

خواساااااااااااااااتم برای آرامش خاااطرش جوری ن اااهم کرد کااه می
 یااک کاااسااااااااااااااااه کاااهو چباادر ارزش « بع بع»کمی 

ً
کنم. واقعااا

 دارد؟ ان ار عیسه دست خودم بود!  

 

 کاهو برای ساااااا منچ خوبه، همه رو خودم 
 
_ چشاااااام، اصاااااام

 خورم.  می
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  ره رفت.  چشم

 

 _ شام ساعت هشت.  

 

خانه رفت که گفتم: به  طرف در آشیت 

 

اگه اجازه بدین با همی   ظرف سااااااااااااااااالاد برم اتاقم دیگه،  _ 
 شم.  زیادم هست، کامل سی  می

 

 اش را به سمتم گرفت.  انگشت سبابه

 

 _ ساعت هشت.  

 

 _ چشم.  

 

 اعصاب خرفت!  مردک ب  
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 
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 زد. با رفتنش موسیو  ر می
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بین  اعصاااااااااااااااااابش خرابااه، _ پاااری، آمااان از دسااااااااااااااااات تو، می
  اری چرا؟ شش میشبه

 

 فهمیدم. اش  ر رهای ارمن  بود، نمیهای بعدیحرف

 

 

 فرهاد 

  

محض رسیدنم بارید. بهدیوار می مصوبت برای من از در و 
 در حیاط، بوبی زیر دما م خورد.  

 

بودم، بزرگاب  کاه دور هم بساااااااااااااااااط به راه از کودگ آشاااااااااااااااناا 
 انداختند؛ تریاک، وافور.  می

 

تنفرم از این افیون انتها نداشااااااااااااات. به سااااااااااااااختمان پشااااااااااااات 
 جاااای انجاااامکلفااات بااااهکاااه مردان گردنعمااااارت رفتم جااااابی 

 کردند.  وظیفه، ش بساط، افیون دود می
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 را از دم با لگد زیر بساااااطشااااان زدم، دلم می
ی
خواساااات همکی

 وجودهای بدبخت!  کردم، ب  می اخته

 

 ابراهیم هم در هیچ سوراچ  دیده نشد که نشد!  

 

لیوان آبش کمی آرامم کرد  در مرز سااااااااکته بودم، موساااااااایو و 
 و... 

 

 وریناز!  

 

ک وقت نشاااااااااااااااناس! بدترین موقعیت  دخیچ
ی
ها را برای لودگ

 کرد.  انتخاب می

 

ش می   شااااااااااااااام که نشاااااااااااااساااااااااااااایم، دساااااااااااااات از جویدن کاهوها 
داشاااااااااااااااات. هاادفش چااه بود، ابراز نااداماات من؟ خیااال برنمی

 خام! هرچند که... 

 

 _ وریناز. 
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️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦
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#پارت103

بله؟!  _
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 _ خوردن سالاد کافیه. از  ذا بکش.  

 

 برنج کشید.   شی تکان داد و کمی از خورشت و 

 

 کرد.  سهند مدام به ساعاش ن اه می

 

 _ سهند، شما عجله داری؟  

 

 زده جواب داد: هول

 

 ای؟  _ نه، بابا، چه عجله

 

اک شر و شااور من! خی  نداشاات تمام شاایینت ها ش را پشا
 زیر نظر دارم، لحظه به لحظه.  

 

بردم. ورساااااااااااتار برای خواب  سااااااااااادا را بعداز شاااااااااااام به اتاقش
 اش کرد. آماده
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 جان مهلبا معرف  کرد و نجاتم داد.  زن قابر که عمه 

 

ابراهیم را بابت ق یه محافظی   توبیخ کردم، مجرمی   هم 
 اخرا  شدند. 

ً
 جمیعا

 

ده،  وقنچ صاااااااحبت وول در میان اسااااااات، ویدا کردن شسااااااایت
 کار شافچ نیست.  

 

کشاااااایده بودم. کسیاااااا در زد، حوالی ده بود، داخل وان دراز  
ساااااااعت ده، »دانسااااااتم وریناز اساااااات، خودم وی ام دادم؛ می

 «. اتاق من باش

 

 _ بیا تو. 

 

 تر از همیشه کنار درگاه در ا ستاد.  وارد اتاق شد، سا ت

 

 س، مال توئه. بووشش. _ روی تخت یه بسته
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سااااامت تخت برق لبخند به صاااااورتش نشاااااسااااات و شیااااع به
خش نایلون آمد و بعد دیدمش، صااااااااااااااادای خشرفت. نمی
 هم.  های لباس بهتماس وولک

 

اااااااااااااای گرفتم و باااا حولاااه  داخااال باااا س حماااام، دوش مختصرا
ون آمدم.    بی 

 

 لباس را ووشیده ولی پشت به من ا ستاده بود. 

 

 _ برگرد.  

 

ه! چشاااااامانش ولی در لباس به تنش خوش نشااااااساااااات، انداز 
 درخشیدند. نور کم اتاق عجیب می
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تور جلوی صورتش را کنار زدم، از لبخند چند لحظه ویش 
ی نبود و ن اااااهش خیس، ناااااامیااااد. هاااادیااااه بااااه مااااذاقش  خی 

 خوش نیامده بود؟

 

 یستم.  _ ببخشید رقص عرب  بلد ن
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خواسااااااااات توی این لباس ببینمت. _ مهم نیسااااااااات، دلم می
 زیباست.  

 

ی شجااااااااا ااش ناابااود. چاارا  شش را پااااااااایاای   انااااااااداخاااااااات، چاای  
 فهمیدمش؟ اص  چرا برایم مهم بود که بفهمم؟نمی

 

 لب تخت نشستم و دستم را به سماش دراز کردم.  

 

 جا.  _ بیا این

 

خواسااااااااااااااااااات کناااااارم بنشاااااااااااااااونااااد، نگاااااذاشاااااااااااااااتم، در آ وشااااااااااااااام 
 خواستمش.  می

 

 _ بگو.  

 

 متعجب ن اهم کرد.  

 

ی  بگو.   چرخه رو که توی شت می_ اون چی  
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ی نیست.    _ چی  

 

 _ یه دستور بود.  

 

 براق به چشمانم زل زد و تکرار کرد: 

 

ی نیست.    _ چی  

 

 ردم.  دستم را لای موها ش فروبردم و لبانش را شکار ک

 

کرد برای نبوسااااایدنم... هردو دساااااتم را به پشااااااش ت ش می
 رساندم و  زن پشت لباس را باز کردم.  

 

 _ هوسم خوابید، درش بیار.  

 

 بوسیدمش. امان میکرد و من ب  مباومنچ نمی
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کرد و ع اااااااا ت منببض شااااااااده، انگشااااااااتانم تنش را فتح می
 کردند.  یکی خود را رها مییکی
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 داشت برای تسلیم نشدن اما ب  
 فایده!  مباومنچ

 

اش بااه هااای بریااده بریاادهشش را زیر گردنم فروکرد و نفس
 خورد.  ووست مرطوب تنم می

 

 _ فکر کردی من تنت رو بلد نیستم؟ 

 

 مه کرد: زمز های رانم رساند و دساش را به کشاله

 

، شااااازده. تا من نخوام، هیچ کاری ازت  _ هی ت بلد نیساااانچ

 برنمیاد.  

 

رفت که حرفش زور داشاااات برای کسیااا که بدنش هرآن می
 به رعشه بیفتد از ش لذت.  

 

دار به بند وولکحرکت دساااااااااااااااتم را متوقف کردم و ساااااااااااااااونه
 ای ورت شد.  گوشه
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 به پشت خواباندمش و مچ هردو دساش را قفل کردم.  

 

 رو بخوابی 
_ افاضااااات زیادی ازت شاااانیدم؟ تو باید هموب 

 که خواست منه!  

 

که... شورم  _ خواست تمام مردها، روی تختخواب مشیچ

 ... شما هم مساثن  نیساید.  

 

 ها ش را رها کردم.  دست

 

 کرد، به من! توهی   می

 

یجمع بسیچ  من با ب  ها ش چه معن  داشت؟  افچ مشیچ

 

دسااااااااااتم بالا رفت که بر دهانش بکوبم... چشاااااااااام بساااااااااات و 
 مشت من در هوا خشک شد.  
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صااااورتش را با دو دساااات قاب گرفتم... مردمک چشاااامانش 
 زدند. دودو می

 

 روی تنش خم شدم و نرم بوسیدمش... آرام!  

 

بار مثل ابری که از روی ووسااااااااااااااات بازهم لمس بدنش، این
 د. بگذر 
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 _خشت#شاه
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 کردم.  چشاندم و کامش را سی  نمیطعم خوش را می

 

 ها ش به شماره افتادند. نفس

 

دانساااااااااااااااتم اگر بااااه کرد کااااه میباااادنش انبباااااصی  را تجربااااه می
 شانجام نرسد، دردناک خواهد بود.  

 

؟ خواساااااااااااات من اینه که تو عر_ می ر م مباومتت به بین 
 او  بر !  

 

ام بدنش لرزید و زیر ع  تم شل شد. مشاش را به سونه
 کوبید.  

 

 _ لعنت بهت، لعنت... ولم کن.  
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 کرد؟  روی میزیاده

 

یات همی   
 کردی؟جوری تا می_ با تمام مشیچ

 

 چشمانش؟ 
ٔ
 رویش را برگرداند. اشک بود گوشه

  

؟  _ وریناز؟ گریه می  کن 

 

 با پشت دست چشمش را پاک کرد.  

 

 _ نه.  

 

داشاااااااااااااااات و من بااه این  هردو دسااااااااااااااااش را بااالای شش نگااه
 خندیدم.  تسلیم مسخره تنش می

 

  !
ی
 جالب بود که تمایر نداشتم برای همخوابکی
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 کرد. بودنش برایم کفایت می

 

ی از گوشه تخت صدا کرد، گو ر موبایلش!   چی  

   

شم را چرخاندم ولی با دساااااااات صااااااااورتم را ساااااااامت خودش 
 برگرداند.  

 

 ن اهمان در هم قفل شد.  

 

 سمت اتاق لباس.  از روی تنش بلند شدم به

 

لباس ووشااایده به تخت برگشاااتم، وریناز وی یده در ملحفه 
 سفید.  

 

 

 

 ️♦
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را داخل سیل گوشه اتاق انداختم. عر  ب  لباس 

را ایجاد نمیمیکردند. دیگر در من حس خو  ب 

زیرچشمیمی مرا میمیپایید. تخت دراز کشیدم. 
روی
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موقع لباس ووشااااااااااااااایدنم متوجه شااااااااااااااادم که شاغ موبایلش  
ی را چک کرد.    رفت و وی امی فرستاد یا چی  

 

ی درونم به قل  یارم از موبایلش. که شدربقل افتاد، اینچی  

 

قابل توجیه. افکار احمبانه، احساسات ب    شوته و  ی 

 

 تونم لباسم رو بووشم یا... _ می

 

 به میان ک مش وریدم.  

 

 _ لباست رو بووش.  

 

 ها ش را تن زد.  شیااااع از تخت پایی   رفت و لباس

 کرد.  مردد مرا ن اه می
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 _ برم اتاقم؟ 

 

. بیا این  جا ویش من بخواب. _ خی 

  

 کنارم دراز کشید. 

 

بار گو ر موبایل من صااااااااااااااادا کرد. وی ام را چک کردم، این 
 محافت سهند! 

  

 این پش باز هم برنامه هواخوری داشت! 

 

 کشیدم.  شاید باید ترمزش را می

 

وی اااااامی را برای محاااااافت ارسااااااااااااااااااااال و چراغ کناااااار تخااااات را 
 خاموش کردم. 

 

 من خوابیده بود.  پشت به 
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 هو  داشتم برای درآ وش گرفتنش. 

 

دساااااااااااااااتم دورش وی یااد، کمی در خودش لرزیااد ولی حرکنچ  
 نکرد.  
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 108#پارت

 

 

 داد. شم را لای موها ش فرو کردم، بوی خوب  می

 

 حرف  از دهانم ورید.  

 

 ده.  _ تنت بوی خوب  می

 

 رم آخه.  _ زود زود حموم می

 

فهمید، جای جدی و شاااااوچ  را، ان ار احسااااااساااااات چرا نمی
د، ب    لیاقت! مرا به سخره بگی 

 

_ وریناز، قصاااااااااااااااد داری امشاااااااااااااااب متباعدم کن  که تنبیهت 

 کنم؟  

 

، شورم.    _ خی 
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 _ خوبه، پس بیشیچ حرف نزن.  

 

ون داد و گفت:    نفس عمیبش را بی 

 

 _ یه چی   کوچولو ب م ؟ بعدش دیگه زیپ! 

 

 _ بگو. 

 

 _ از لباس عرب  خیر بدم میاد.  

 

ای، آ و ر آزاردهندهای باشااااااااااااااد؛ همزدم خاطرهحدس می
ی  که تمایر به تکرارش ندارد.  اجباری.. چی  

 

 _ بله، خودم متوجه شدم.  

 

ان ااار کمی خودش را در ب لم بیشااااااااااااااایچ فروکرد، شااااااااااااااااایااد هم 
 توهم من بود.  
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، برات چند دساااات می خرم _ به یمن تنفر تو از لباس عرب 
 که بیشیچ بوو ر و عادت کن  بهش.  

 

 خواست خودش را از حصار بازوانم آزاد کند. 

  

 با خنده اضافه کردم.  

 

 !  _ فکر نکن فب  خودت بلدی با زبون نیش بزب 

   

.   ارمش به حساب کمال هم_ می  نشی  

 

 جاش، چوب و فلک رو روت امتحان کنم.  تونم به_ می

 

 کنم خوابم میاد، شورم.  _ حس می
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دمش و خوابیدم. تنگ  تر فشر

 

 آرامسیر داشت ح ورش در کنارم. 
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  های شب... بیدار شدم. میانه

 

ی در آ وشاااااام بود، نرم... چراغ خواب را روشاااااان کردم، چی  
 به حتم وریناز در اتاق نبود. 

 

 خواب از شم ورید و روی تخت نشستم. 

 

 کرد. حال خوب را تزریق و ب فاصله خو ر را زهرمارم می

 

 اش. شد با رفتار نسنجیدهک   میبه  رورم دهن

 

 کدام
 
 گوری رفت وقنچ گفتم ویشم بماند؟  اصم

 

 عبل؟!  اش را کدام جهنمی برد، هرزهٔ کمجنازه 

 

ی در درون من بود کااااه زنااااان را محق می کرد باااه ان ااااار چی  
 شخودی! 
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کردم کاااه اعتبااار بخرم، لیاااقاات باااایاااد وحشااااااااااااااایااانااه رفتاااار می 
 نرمش نداشاند. 

 

 ک فه دسنچ لای موهایم فرو بردم. 

 

اش کنم و ی حواله«به درک»اهمیت بمانم، خواسااااااااااااااتم ب  
 تنبیهش را به صبح موکول کنم. 

 

 ولی نه! 

این دخیچ جساااااااارت را به حد اع ء رساااااااانده، شااااااااید باید از 
باارداری رحاام قااجاارم هااماای   امشااااااااااااااااااااااب باارا ااش وااردهروی ب  

 کردم.  می

 

 به اتاقش ش زدم.  

 

و خرخر شاااااااااااااااد، با دهان باز روی تخت خوابیده باورم نمی
 کند.  می
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 کم بود.  
ً
 فلک برا ش واقعا
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ور کنااار پاااتخنچ را برداشاااااااااااااااتم و توی صاااااااااااااااورتش لیوان نیمااه
 ریختم.  

 

 زد.  نفس مییک مرتبه ورید از جا ش... ترسیده، نفس

 

 اری ب اااال من، میاااابی _ بزنم توی دهنااات؟ بااااالشاااااااااااااااااات می
 جا؟ این

 

 خودش را با بازوهای لرزان ب ل کرد. 

 

؟ توضیح میجوری می_ صی  کن خب... چرا این  دم.  کن 

 

 لرزید، با صدابی گرفته.  بازویش را کشیدم، می

 

 از ضعفش در مبابلم احساس خوب  داشتم. 
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ان تختم این  کااااه بااااه خودم بببولانم تفاااااوبچ بااااا بااااافچ دخیچ
 ندارد.  

 

_ تو حبتاااه زور باااالا شت بااااشاااااااااااااااااه، یکی هر دقیباااه یاااادت 

 بندازه کارت چیه... 

 

 ...    _ حالم خوب نبود، ترسیدم بیدار بسیر

 

، الآن کااااه راحاااات کویااااده _ عی   ساااااااااااااااااااگ داری دروغ می
ی
گ

 کردی.  بودی؛ دهن باز، خرخرم می

 

 کرد.  کشیدم و او هم مباومت میهنوز دساش را می

 

، بیا بزن... مرتیکه و، خب می_ ول کن دسااااااااااااااتم خوای بزب 
 روان... 

 

 از یبه لباس بلندش کردم.  
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 _ چه زری زدی؟  

 

 سمت در اتاق کشیدمش، تعادل نداشت. به

 

 خورد. تنش به در و دیوار می 

 

، بار دیگر کوتاه نمیاین
ً
 امکان نداشت.  آمدم، ابدا

 

شاااک جدیت مرا دید کرد، ب  با چشاااماب  ترسااایده ن اهم می
 و   ف کرد. 
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که با موها ش روی زمی   کشاااایده نشااااود، خودش برای این
 داشت.  قدم برمی

 

_ ولم کن، دارم میااااام، تو حااااالاااات خوب نیس، ن ااااا کن... 

 رنگت... خدایا... یه ب بی شت میا... 
 ببی  

 

ای از موها ش را کشیدم، حرفش را خورد و صورتش دسته
 جمع شد. 

 

موبایلش افتادم.   ر  یاد وی ام روی گو 
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افکار مریض، تصاااورات بیمارگونه... حسااااساااوتم نسااازت به 
 کاری. مخ،  

 

 دادی؟  اس میامداشنچ به کدوم پفیوزی اس _ ش شب

 

ها ش کرد و جای جواب دادن، دندانزده به من ن اه میزل
د. هم میرا به  فشر

 

هایم را کوبید، گرگرفیچ  گوشزده به ساااااونه میقلبم صااااااعبه
 کردم، داغ داغ! حس می

 

ای که به دسااااااتم آمد، کمربند بسااااااته به ترین وساااااایلهنزدیک
 شلوارم بود، روی دسته صندلی ولو شده. 

  

 کنم.  رو آدمت می _ من امشب تو 

 

 _ باشه، باشه... صی  کن... 
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به... صااااااااااااااادای چرم کمربند  دساااااااااااااااتم را بالا بردم و اولی     
 روی ووست و جی ش بلند شد. 

 

بابچ که فرود وپا فرار میروی زمی   چهاردساااااااااااااااات کرد از   
 آمدند. می

 

دانم چه دولا شاااااااادم که تنش را  ابت کنم و یک لحظه نمی
 شد.... 

 

به دوم حنچ  ولی درد در تنم وی ید، دردی وحشااااااااناک،   
 بدتر!  

 

 کردم ووستم به کبودی رفت و نفسم بند آمد. حس می

 

دساتم را به دیوار گرفتم و زانو زدم، با دسات بی   پاهایم را  
دم. می  فشر
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ی کنم.    ان ار بخواهم از انفجارشان جلوگی 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 112#پارت

 

کشاااااااااه این. و می_ وای وای...! ببی   چکار کردم. خدا... من
 !  سکته کرد... واین 
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ماااناادم تااا درد ایااد کمی در آن وضاااااااااااااااعیاات زانوزده  اااباات میباا
 شد. لعننچ کم می

 

 اش را دیدم که از کنارم رد شد.  سایه

 

چند دقیبه بعد با کیساااااااااااااااه فریزری ور از نخودهای سااااااااااااااای   
 منجمد برگشت و جلویم زانو زد.  

 

... آقااااااا... شورم... من  ل  کردم، پااااااام خورد بااااااه  _ ببی  

بذارم دردت کم بشااااااااااااه. چشاااااااااااامت رو باز و قرآن... بذار این
 هاتو... کن... یایم نکن  ب ه

 

 منتظر من نماند و دستم را کنار زد. 

   

شدی محتویات کیساااااااااه حنچ از روی لباس، آتش گرگرفته 
 کرد. تنم را کم می
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ها شم را به دیوار تکیه دادم و با دسنچ وس  پاهایم، پلک
 را بستم. 

 

 تکیه داد، زانوها به ب ل.  روی من نشست و به دیوار روبه

 

به. های قرمزی روی تنش بود، ووست تاولخ    زده از   

 

 چند نبیه ناسور هم روی بازو و ساق پا ش.  

 

 _ پا شو برو گم شو از جلوی چشمم.  

 

 یک دست را اهرم کرد که بلند شود، نظرم را ت یی  دادم.  

 

 _ نه، بشی   شجات.  

 

  بلند نشده، شجا ش برگشت. 
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 نزدم؟ عکس
ً
العمل _ به گ قساااااااام بخورم که مخصااااااااوصااااااااا

ارادیمه. به  خدا ترسیدم یه ب بی شتون بیاد.  ی 

 

 خواستم از جایم بلند شوم ولی هنوز درد داشتم. 

 

جلو آمد، بدنش  یک دساااااات را حائل کردم که بلند شااااااد و  
 را اهرم کرد که کمکم کند.  

 

شااااااااااااااااااه _ اگاااه فکر کردی باااا این کاااارا کتاااک زدنااات منت،  می
 سخ... 

 

 به میان ک مم ورید.  

 

 می_ ناااااااه می
ً
. منم دفعااااااه اولم نیسااااااااااااااااااااات دونم، بعااااااادا زنی  

 خورم، حالا از همه خوردم، یه دفعه هم از شما. می
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 113#پارت

 

 کنه.  ت همیشه گرفتارت میدراز و رفتار هرزه _ پس زبون

 

جنبیااااااادم باااااااا صاااااااااااااااورت زمی   زیرب لم را ول کرد و اگر نمی
 خوردم.  می
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خوابااااه چیااااه؟ _ قبول کاااااه من هرزه، اوب  کاااااه باااااا هرزه می
 س؟ مفاخرالسلینه

 

 تر نکن.  و سخت_ کار خودت

 

_ ناااه دیگاااه، من کاااه قراره عی   ساااااااااااااااااگ کتاااک بخورم، چاااه 

 و بزنم.  دونم، فلک بشم، حداقل حرفممی

 

 دستم را دراز کردم.  

 

، کمک کن بلند بشم.    _ بیا زیرب لم رو بگی 

 

 اخم کرده جلو آمد. 

 

 کمیچ بود. 
ً
 روی تخت نشستم، دردم واقعا
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ی بیااااااااارم براتون؟ قرصی، دوابی چااااااااه
دونم می _ آب  چی  

 خورین؟ جور وقتا چت میاین

 

بازهم من دوم شاااخص جمع شااادم، وقنچ عصاااباب  و ک فه 
 کرد.  شد، ضمائرش به مفرد ت یی  میمی

 

، اون کمربند من  و بیار.  _ خی 

 

 چشم چرخاند و کمربند افتاده روی زمی   را یافت. 

 

 متم گرفت.  س ک کمربند را س 

 

خوایی   بذارین خوب بشاااای   بعد؟ چون من الآن _ حالا می
شه تونم فرار کنم، شما هم خب با این وضعیت که نمیمی

  !  دنبال من بدوئی  

 

 بست.  شد!؟ حلبش را نمیچرا خفه نمی
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؛ من دیااااادم افتاااااادم باااااه فی    ، تاااااه گلوم هم _ بااااااورکنی   فی  
که شاااااااااااما رو زابراه نکنم رفتم خارید، تبم کردم. برای اینمی

 اتاق خودم.  

 

 هو خوب شد؟! _ تب و لرزت یه

 

 
 
_ نه دیگه، دارو خوردم، عمل کرد، خوابم برد. شااما اصاام

 نذاشتی   من توضیح بدم. 

  

 زد.  کاش حرف نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 114#پارت

 

، ب  جااا بخواب، نااافرماااب  می_ بهاات گفتم همی   
ادب  و کن 
 ره.  جسارت عادتت شده، این رقم ویش نمی

 

؟ اشاااااااااااااباه کردم، خوبه؟ به خدا  _ خب ب م ببخشاااااااااااید چت

 .  ترسیدم بدخواب بشی   بعد بیدار شی   دعوام کنی  

 

 کرد.   ق میاز کشیدم، هنوز تنم  قروی تخت در 

 

 بیا دراز بکش، منم به تنبیهت فکر می
 
 کنم.  _ فعم

 کنارم دراز کشید.  
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 _ ششب گ بهت وی ام داد؟  

 

 مهم نبود، اینم دارم راست می
 
 گم.   _ یه دوست. اصم

 

 کردم.  باید شفرصت گو ر موبایلش را چک می

 

  _ بخواب. 

 

 _ چشم.  

 

 در جا ش چرخید و نشست.  

 

 _ برم یه ظرف یخ دیگه بیارم؟  

 

 کیسه فریزر را روی پاتخنچ گذاشتم.  

 

  .  _ خی 
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ه شاااااادم، گوشااااااه های خیس چشاااااامانش... به صااااااورتش خی 
 ب ض دوم امشب!  

 

م موساااااااااااایو بریزه _ اون نخود فرنگیا خوردن داره ها! بساااااااااااایت
 توی سوپ، خاصیت درمانیش خیر زیاد شده.  

 

 میلود 
ی
 کرد که اشکش را نبینم؟  گ

 

 بازهم تصنج لبخند زد. 

 

 _ زیپ، سا ت... چشم... ببخشید. 

 

وره یک بازو را روی چشاااااااااامانم گذاشااااااااااتم ولی خواب شااااااااااب
 بازیگو ر شده و میل بازی داشت. 

  

 ها ش آرام شد و خوابید. صدای نفس
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اش در تاپ و خواب را روشاااااااااان کردم، پاهای کشاااااااااایدهچراغ
 های زشت کمربند روی تنش. شلوارک... خ 

 

 من زدم؟ روزبه
ً
فت داشااااااااتم، خشااااااااونت در واقعا ااااااار روز ویشا

 رابیه کم بود، دست به کمربند هم شدم! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت
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 115#پارت

 

 

 اد قبله عالم! ب بلندمرتبه

 

 زد! ها ووزخند میروو پدرم در آسمان

 

! رفیبم شاهرخ... ترکهخاطر چوب و فلک
ی
هابی های ب کی

 خاطر من خورد. که به

 

.  های تماموجدانعذاب   نشدب 

 

 عااااااذابجهااااااان
ً
وجااااااداب  اباااااادی را یااااادک بخش بودن  فااااااا

 کشید، ار یه فامیر منحوس! می

 

 اشک. دسنچ به صورتش کشیدم، رد 
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گذاشاااااااااااااااات برای ها ش را میجنگید، گریهبیادار که بود می 
 وقت خواب.  

 

جلوی بلوزش هنوز نم داشاااااااااااااااات، ا ر لیوان آب  کااه رویش 
 خالی کردم.  

 

هایم گوشاااااااااااااااه ها ش کشااااااااااااااایدم و لبم فه را روی شاااااااااااااااانه
 چشمش را لمس کرد. 

 

تر صاااااااااااااااورت دا ش را، بدب  که شااااااااااااااااید از حد معمول گرم 
 راسمی

ً
 ت گفت که دارو خورده!  زد؛ حتما

 

 روی پاتخنچ 
ی
به اتاقش رفتم، چند ورق قر  شماخوردگ

 افتاده بود به همراه گو ر موبایلش.  

 

گو ر رمز نداشاااات، وی امی که ششااااب آمد را خواندم، از 
 «. لکجوجه لک»کسی به نام 
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 به شماره دقیق شدم، سهند؟! 

 

دخاایچ احاامااق، کااتااااااااک »گااو ر را شجااااااااا ااش باارگاارداناااااااادم، 
 « خوردی واسه گ؟

 

خااانااه، پمااادی را ویاادا کردم برای  از جعبااه داروهااای آشااااااااااااااایت 
به  ها.  جای   

 

 متورم و ناسااااااااااور 
ً
ردهای شخ زیاد نبودند، ولی مشااااااااااخصااااااااااا

 زدند. می

 

 هااااااای تنش هم جااااااای خود، روی زمی   کشااااااااااااااایاااااادهکبودی
 بودمش، تنش به در و دیوار کوبید. 

 

 مالیدم.  ها م فه را کنار زدم، پماد را جای زخم
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 116#پارت

 

 ووساش می
ً
 سوخت.  در خواب  لت زد، حتما

 

اش گذاشاااااااااتم، حرارت بدنش بیشاااااااایچ دسااااااااات روی ویشااااااااااب  
 شد. می
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 خیس کمک می
ٔ
 کرد. شاید حوله

 

 خواست در ب لم بفشارمش. عجیب دلم می

 

قیمنچ دیگر خوابش هیچمشب نه... بهشاید شن  دیگر... ا
 کردم.  را خراب نمی

 

 تا صبح یکی دو ساعنچ چرت زدم، برایم کاف  بود. 

 

◇◇◇ 

 

 وریناز 

  

 با ترس چشم بازکردم. 

 

ر م شاااااااااان  ورماجرا و سااااااااااخت، خوب خوابیدم، از آن عر 
 های تخت، بدون رؤیا و کابوس.  خواب
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بدنم کمی لرز داشت ولی نه زیاد، باد خنکی که از ونجره رو 
 ت  ی  نبود.  آمد ب  به باغ می

 

 چشمم به ساعت اتاق افتاد، نه!  

 

یف نداشاند.   شازده هم در اتاق تشر
ً
 ظاهرا

 

که بساااااااااااااط ترکه و فلکش را علم کند، جیم از اینباید قبل 
 شدم.  می

 

 مردک رواب  نامتعادل! 

 

 داشت. اش برنمیارهای جن  دست از رفت 

 

شااااااااااب با کمربند به جان من افتاد که چرا ویش من نصااااااااااف 
 نخوابیدی! 

 

 خب مردک نخوابیدم که نخوابیدم!  
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ها هم دستم را روی رانم گذاشتم، جای کمربند به آن بدی
 کردم نماند.  که فکر می

 

. حیف من که ترسااااایدم »  دساااااات بشاااااکنه، مرتیکه عوصی 
، ب ه هات یایم بشااان. هرچند بابا از عصااابانیت ساااکته کن 

ه.   « مثل این عوصی  نداشته باشن بهیچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

  |  383



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 117#پارت

 

 

 از جایم بلند شدم که... 

 

 . ب فاصله در چهارچوب در ظاهر شد 

 

 کشید شازده دوزاری!  بو می 

 

ه اهن تی  ها که بوی شاااااااوینده ای به تن داشااااااات، از همانوی 
 دادند. می

 

ی. ای با چهارخانهکنچ سورمه  های خا سیچ
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 های چرم سیاه، ک سیک و بزرگ! کفش

 

کرد، شااااااااااااااااایدم دانم از کجا این سااااااااااااااااایز کفش را ویدا مینمی
 دوز بود. دست

 

ی با نگی   ساایاه به  
ساااعت بند اسااایلش را بسااته و انگشاایچ

 دست راساش داشت. 

 

، لا ر هم حساب نمی
ً
 شد. ورزیده بود؛ چاق ابدا

 

صاااااااااااااااورتش ولی حااااالنچ داشاااااااااااااااااات کااااه ناااااخودآگاااااه جلویش  
کش به های خ ا ساااااااااتادی، مثل ناظمساااااااااونه میبهدسااااااااات

 دست مدرسه. 

 

 خی  باشه.  _ س م، صبحتون به

 

 اد، جواب نه! شی تکان د
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دی، زبون ش دومن  رو تکون می»گفتند، الایام میاز قدیم 
 «  دی؟دو مثبالی رو تکون نمی

 

ی که در دست داشت را سمتم گرفت.    لیوان شی 

 

 _ بخور.  

 

 نه دل و دماغ لجبازی داشتم، نه حوصله جنگیدن. 

   

 _ چشم.  

 

 .  بالای شم ا ستاد تا لیوان خالی را تحویلش دادم

 

؟ _ ببخشید، می  شه برم دساشوبی

 

 _ بله.  
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حساااااب  معیل کردم بلکه خسااااته شااااده و شاغ کارش برود 
 ولی آقا مصمم ماندند تا برگردم.  

 

افتاااد و من شاااااااااااااااااانس هرحااال هرچااه مباادر بود اتفاااق میبااه
اییم نداشتم.    زیادی بابت ت یی  شر
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 _خشت#شاه

 118#پارت

 

 تخت، صاف و محکم نشسته و با دیدن من دساش را 
ٔ
لبه

 روی تخت زد.  

 

 جا.  _ بیا بشی   این

 

 بدون حرف کنارش نشستم.  

 

وبیش صااااااااااحبت هام کمبه حساااااااااااساااااااااایت_ وریناز، من راجع
 خصاااااااااااااااو  نوع صاااااااااااااااحبتکردم. تمایل دارم به رفتار و به

، دوساااااااات ندارم داساااااااا تان د شااااااااب تکرار کردنت توجه کن 
 بشه.  

 

شاااااااااااااااد قوز گفتم، هر حرف  میشم را پایی   انداختم، چه می
 بالای قوز.  
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 _ متوجه حرفام شدی؟  

 

 _ بله، چشم.  

 

 پا نچ را سمتم گرفت.  

 

 _ این مال توئه.  

 

 با تعجب پا ت را گرفتم و شیااااع باز کردم. 

 

هایم دسااااااااااتم خشااااااااااک شااااااااااد و ن اهم به رد کمربند روی ران
 افتاد.  

 

 رویم ا ستاد.  از جا ش بلند شد و روبه

 

 د شااااااب گ بهت وی ام داد؟ اگر به _ دلم می
ی
خواد بهم بکی

 دم.  ها رو بهت میسؤالم جواب بدی، یکی دیگه ازسفته
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شم را باااااالا گرفتم، رو باااااه صاااااااااااااااورت جااااادی مردی کاااااه باااااا 
ب و متناق اااااااااااااااش مرا به مرز جنون نزدیک رفتارهای عجی

 کرد.  می

 

 کوبید. وقنچ توقع آ وشش را داشتم، به صورتم می

تحویلم  وقنچ منتظر اجرای حکم تنبیهش بودم، سااااااااااااااافتاااه 
 داد.  می

 

 چی   مهمی نبود، یه دوست، بیشیچ نمی
ً
 تونم ب م.  _ واقعا

 

 ام نشست.  دساش زیر چانه

 

 _ حنچ اگه تنبیهت کنم؟  

 

 شم را پایی   انداختم. 
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 _خشت#شاه

 119#پارت

 

 

  

 

  

 

یک سفته، یک کلید از هزار قفل مانع آزادیام.

را داشت؟ ر  ارزش آدمفرو 
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 تونم ب م.  _ بیشیچ نمی

 

 از جا ش بلند شد.  

 

احت کن. _ دکیچ برای معاینه  ت میاد، اسیچ

 

 برای خوردن صبحانه پایی   رفتم. 

 

ساااااااااااااااهنااااااد و ساااااااااااااااااااادا آماااااااده رفیچ  بودنااااااد، بااااااازهم روزی بااااااا 
ون از خانه.  مرب    ها شان، بی 

 

ام برای روز، وقت گذراندن در کتابخانه بود که ش نبشاااااااااه
 و کله دکیچ ویدا شد.  

 

، موهای خرمابی ورزیده و خوش رنگ، تیپ، چهره اروپاابی
ه، دسااااااااااتمال گردن و بوی عیری  کت و شاااااااااالوار طو  تی 

 خنک. 
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 داشت.   با دیدن من دستم را گرفت و بی   دو دساش نگه

 

بخش نگران _ پس اون الهاااااااه زیباااااااابی کاااااااه جنااااااااب جهاااااااان
تونم ساااؤال کنم که آیا عمل احوالشاااون بودند شااامایید. می

 این عجااااااایااااااب صاااااااااااااااورتتون زیبااااااابی 
ٔ
انجااااااام دادیااااااد یااااااا همااااااه

 خدادادیه؟  

 

. خنده  ام گرفته بود، مردک گنده با آن سبیل قییاب 

 

.  _ روزتون به ، آقای دکیچ  خی 

 

شش را مثل آ تورهای ساااااونما به یک سااااامت گرفت، یک 
 مرگما.  تیپ مکش

 

 دوتا نسخه بدم.  
ً
 _ طبیب که شمایید، من نهایتا

 

یف من خی  زبان میقدر همیشاااااااه این ریخت یا از شااااااا ل شر
 داشت؟ 
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کردم که جناب شاازده دوزارالسینه شااید باید روشانش می
یف دارند و « حسااااااااااس»نسااااااااازت به رواب  و ادبیات  اااااااار تشا

ی،  از آقای  ممکن است چوب  در آستی   من و در جای شر
 دکیچ فروکنند. 

 

 لبخندی مصنوغ روی لب آوردم.  

 

 _ شما لیف دارین.  
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 _خشت#شاه

 120#پارت

 

 

 چک کنم.  دمای بدنتون رو  _ اجازه بدید فشار و 

 

دقیق معاینه کرد، تنها تماسااااااااااااش با بدنم، نوک انگشاااااااااااااش 
 کرد.  ها را معاینه میبود که به شم خورد وقنچ گوش

 

ای نسااااااااااخه کوتاهی نوشاااااااااات و توضاااااااااایح داد چند روزی  ذ
 سبک بخورم. 

 

م که با خودش برد و قرار شاااااااااد با  خواساااااااااتم نساااااااااخه را بگی 
 داروها پس بفرستد.  
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بعداز رفتنش حس ک غ داسااااااااااتان کلیله و دمنه را داشااااااااااتم، 
ی به دهان گرفته و بالای درخت بود.  همان  که قالب ونی 

 

 های فرهاد ناخونک زدم. شاغ کتابخانه رفتم و به کتاب

 

 های نستعلیبش، عجب خد داشت! حنچ به نوشته

 

مندانه مشق میبا دست  کرد. ها ش هی 

 

بر دساااات به قلم بودن، البته د شااااب نشااااانم داد که ع وه 
 دست به کمربند هم هست.  

 

زیاد حوصااله خواندن نداشااتم، شااایدم ت  ی  داروی مسااکن 
 صبح.  

 

 روی تخت خوابم برد.  
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چشااااااااااااااام باااااز کردم، کنچ روی تنم بود، وتوی کوچکی روی 
 پاهایم. اتاق هم خالی.  

 

کت و وتو را کنار زدم و قصد خار  شدن از اتاق را داشتم 
اهنش، در درگاه ظاهر شد.  که با آستی     های بالازده وی 

 

 _ س م.  

 

خونه  س.  _ س م، داروهات توی آشیت 

 

 _ چشم.  

 

خانه رفتم. به  سمت آشیت 

 

 .  چند ورق قر  مسکن، چند مدل تبوینچ

 

پخت، ها را دوتایکی بالا انداختم. موساااااایو سااااااوپ میقر  
 نمردم و عزیز شدم!  
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ی؟    _ پاری، بهیچ

 

ی _ خوبم موسااااااااااااااایو، ان ااار چااه ماه، شماااخوردم دیگاه، چی  
 نیست.  
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 _خشت#شاه

 121#پارت

 

 میوه رو بی  برای آقا.  _ باشه، بیا این آب

 

 دسنچ گذاشت و دستم داد. لیوان را در ویش

 

 گرفت. بک، چبدر هم خودش را تحویل میمردک گنده 

 

میوه قوی بود ولی وجدان کردن در لیوان آبوسوسه تف
 بیدارم مانع شد. 

 

ت اجااال را برا شاااااااااااااااااان بردم و باااا میوه نیمآب اااااااااااااا  روزی حصرا
 می   گذاشتم.   احتیاط روی

 

 تون.  _ آب میوه

 

  .  _ بشی  
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وع شد، کاش تف می رد دادنش شر
ُ
 کردم. بازهم ا

  

 _ چشم.  

 

 دکیچ اومده. حالت چیوره؟  
ً
 _ ظاهرا

 

 _ دکیچ اومدن، منم خوبم...  

 

 که شش پایی   بود، ورسید: درحالی

 

 _ لبخندت دلیر داره؟  

 

 شتون پایونه از کجا لبخند من
ً
 و دیدین؟  _ شما انصافا

 

 شش را بالا گرفت.  
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ه یه ... یعن  _ ببخشید. این دکیچ  این...  … کم چی  

 

 بزن.   _ حرفت رو 

 

خواساااااااااااااات وونوکیو رو خر کنه، نره بود وقنچ می_ عی   گربه
 ش.  قوارهچبدر عشوه داشت مرتیکه با اون قدو 

 

کیه داد و هردو دساش را پشت ش قفل به پشنچ صندلی ت
 کرد با من.  کرد، تفریااااح می

 

 الاطباس دیگه! چه توقج داری؟  _ نوه نایجه ناظم

 

 ایااان
ً
جااااااااا عااای   ماااوزه تاااااااااریاااااااخ ماااعااااااااا ه، هااامااااااااه یااااااااا _ جاااااااادا
 الدوله!  السلینه هسیچ  یا اونچی   

 

  به چشمانم زل زد. 

 

 _ وریناز؟ 
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 عذرمی
ً
شاااااااام درساااااااات نمیخوام، خب یه شااااااااب _ من واقعا

 سج می
ً
 کنم که بد حرف نزنم. که، ولی دارم واقعا
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 ت رو بخور.  میوه_ آب

 

 _ مگه مال منه؟! 

 

 _ بله.  

 

 «. خوب شد تف نکردم توش»دستم به لیوان رفت. 

 

 از جا ش بلند شد و سمت تخت رفت.  

 

خوام وساااااااااایلت می رم شااااااااامال. _ من فردا برای چند روز می
  .  رو برداری و همراهم بیابی

 

 دسنچ گذاشتم.  لیوان خالی را داخل ویش
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 _ کجای شمال؟ چه باحال، شمال دوست دارم.  

 

 آلودش بود.  جواب فب  ن اه اخم

 

 _ سهند و سدا هم میان.  

 

یم؟  _ مو   سیو رو هم بی 

 

احت کن.   . الآنم برو اتاقت اسیچ  _ خی 

 

احت می  کردم دیگه.  _ داشتم روی این تخته اسیچ

 

 روی تخت دراز کشید.  

 

 که تخت اش ال شده، برو اتاقت. 
 
 _ فعم
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طبق فرمان مساااااااتبیمِ عبل سااااااالیم وارد مشااااااااجره نشاااااااده و 
 کن بودن بااهگوشکتااابخااانااه را ترک کردم ولی خااب حرف

 ساخت. گروه خوب  من نمی

 

خانه گرفتم.     راهم را سمت آشیت 

 

 خواند.  موسیو پشت به من ا ستاده و می

 

نی   اوزونو »
ر 
 
اوزونو چوبان قایتار قوزونو سااااری گلی   ، بود

 « چوبان قایتار

 

، موسیو. ساری_ چبدر خوش ل می  گلی   گ بوده؟!  خوب 

 

هم زده برگشاااااااااات و لبخند زد. ان ار ح ااااااااااورم خلوتش را به
 باشد.  

 

ون کشید.  جلو آمد و یکی از صندلی  های پایه بلند را بی 
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، یعن  عروس کوهستان.    _ ساری گلی  

 

 نفسی چاق کرد.  

 

.  _ پاری، یه  کم سوپ بکش، آبلیمو بزن بخور بهیچ بسیر
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 123#پارت

 

 

از زلزله، تعداد دفعابچ که کسی برای مریض  من سوپ بعد 
 رسید.  پخته باشد به عدد انگشتان یک دست هم نمی

 

 شاغ گاز رفتم، دو م قه ور! 

 

 ش می   که نشستم، یاد نان افتادم.  

 

 _ عیب نداره با نون بخورم؟  

 

؟ ژانت هم با نون می  خورد.  _ چه عین 

 

 داد.  قاشق اول را به دهان بردم، مزه بهشت می
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ساااااات، سااااااوپ نیساااااات... _ موساااااایو، عاشاااااابتم! این معجزه
 حیفه! نخورمش، بزنم به صاااااااورتم عی   کرم، جوون 

 
اصااااااام
 بشم.  

 

 _ آمان از زبون تو پاری، آمان!  

 

ه شدم.    به کاسه سوپ خی 

 

کرد، موساااااااااااایو. در خوشاااااااااااامزه درساااااااااااات نمیق_ مامانمم این
پخت مامانم، زود شااااادم، با ساااااوپای دساااااتوقنچ مریض می

 گرفت برام.  شدم. بابامم آب ورتبال میخوب می

 

، خون به جیگر خودت و من نکن.   _ بخور، دخیچ

   

فی   ام را بااااالا کشااااااااااااااایاااادم، از یاااااد خاااااطرات بااااه فی   آب بین  
 .
ی
 افتادم نه شماخوردگ
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و، تو این آقااااااای فرهاااااااد رو خیر وقتااااااه گم، موسااااااااااااااای_ می
 شنا ؟  می

 

 _ آره، از ب گیش.  

 

 _ پس خیر وقته باهاشون بودی؟  

 

 جوش رفت.  از جا ش بلند شد و شاغ قهوه

 

س.   _ سؤالت رو بیت

 

_ این یارو چرا فرمش نافرمه؟ چرا شاااااااا یه؟ دچار مشاااااااکل 

 کنه عهد پادشاه ویزویزکه؟  زمان شده؟ فک می

 

 خندید.  

 

س.   _ سؤال بعدی رو بیت
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گم این جناب شااااااااااازده، چرا از زنش جدا _ خب باشااااااااااه، می
 وچل؟  شده؟ زنه ول کرد رفت از دست این خل

 

 چپ ن اهم کرد.  بار چپاین
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، موسااااااااایو. ای کلک! باشاااااااااه اینم جواب نده.  _ شالخفیابچ

"؟ حداقل بگو چرا به اون اتاق طببه بالا می  گن "اتاق سی  

 

 اش کشید.  دسنچ به ریش نداشته

 

جا بود، مادر فرهاد. گل و گیاه دوسااااااااااااات _ اتاق خانوم اون
، برگ بیاادی،  داشاااااااااااااااات، کاال اتاااق ور بود از وی کااای سااااااااااااااای  

 ف... گلدونای شخس، حسن  یوس

 

کاشاااااااااات، جون دساااااااااااش ساااااااااای   بود، چوب خشااااااااااک هم می 
 اومد.  گرفت و در میمی

 

 _ خب پس گلدوناش چت شد؟  

 

. فب  اسااااام سااااای   موند  _ همه خشاااااک شااااادن، از بی   رفیچ 

 روی اون اتاق.  
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 _ مادرش... طوریش شد؟  

 

ون داد.    نفس را بی 

 

و، باشاااااااااااه؟ _ مرد، پاری. مادرش مرد... دیگه نیار اسااااااااااامش
 بده به من.   قول

 

 دردی در صدا ش بود.  

 

 _ باشه، موسیو... چشم.  

 

 شم را به خوردن سوپم گرم کردم.  

 

خانه نماند، تنهایم گذاشت.   موسیو هم در آشیت 

  

 سمت اتاقم رفتم. داروهایم را هم خوردم و به
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" نبود.   ی که دیگر "سی    اتاق سی  

 

، تازه متوجه رد وی یک  هابی شااااااااااااادم که به دیوار سااااااااااااایماب 
 مثل فسیر نبش بسته بود. 

 

 گیاهاب  که با رفیچ  مادر فرهاد، خشک شدند.   

 

توانسااااات آدم کرد نمیدر  هن من کسیااااا که گلدان سااااای   می
 بدی باشد. 

 

 ماااااااادرش زن خوب  بوده، شااااااااااااااااااااااایاااااااد زب  مظلوم از 
ً
حتماااااااا
 فرهاخانواده

 
 د به پدرش کشیده. ای معمولی. احتمار

 

م فاااااه تخااااات را دورم وی یااااادم و نفهمیااااادم گِ باااااه خواب 
 رفتم! 

 

 

  |  413



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 125#پارت

 

 

دانم چبدر گذشت ولی وقنچ چشم بازکردم آسمان به نمی
ی می  از  روب! زد، قبلخا سیچ
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 ساعتم را ن اه کردم، وقت داشتم تا هشت ولی جان، نه.  

 

اش را گرفتم، خیر امیااد بااه جااای دادن وی ااام، شااااااااااااااامااارهبااه
 جواب دادنش نداشتم، ولی... 

 

 _ بله، وریناز؟  

 

 تونم برای شام نیام؟  _ س م، ببخشید آقا، من می

 

.  _ می  توب 

 

 گفت و قیع کرد. 

 

پشااااااااات در اتاقم در زد، سااااااااااعت نکشاااااااااید که کسیااااااااا  به نیم
  .  سهند بود با یک سین 

 

 _ وری، باز کن درو دیگه!  
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 ام چی   خورد. با دیدن سین  در دساش کنار بین  

   

 _ گرسنه نیستم، سهند.  

 

؛   « بخور، حرفم نباشه! »_ من فب  قاصدم، گفیچ 

 روی صورتش 
ً
سین  را از دساش گرفتم و با پا، در را دقیبا

  بستم، پشک وررو! 

 

 اشاااااااااااااااتها نداشاااااااااااااااتم ولی خوردن داروها با معده خالی 
ً
واقعا

 عاق نه نبود. 

 

ی نصااااااااااوبم شااااااااااد،   سااااااااااوپ را با کمی نان خوردم و حال بهیچ
رم تمام نمی  شد.  دستورات شازده همیشه هم به   

 

فهمید حوالی ساعت ده، وی ام داد که به اتاقش بروم، نمی
 مری م!  
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وارد اتااااق شااااااااااااااااادم کاااه نیماااه لخااات باااه شاااااااااااااااکم، روی تخاات 
 خوابیده بود.  

 

 _ س م.  

 

 _ بیا از کشو کنار تخت، یه پماد هست بردار. 

  

 قدرت خدا توانابی جواب دادن س م را هم نداشت.  

 

 کشوبی که آدرس داد را کشیدم، پماد موردنظر.  

 

 _ ویدا کردم.  

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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اناادازهٔ پشااااااااااااااااات ناااخن روی گودی کمرم بریز و _ خوبااه، بااه
 ماساژ بده.  

 

دست جای پشت ناخن، یک کفپماد را فشار دادم ولی به
وع به ماساژ  ون ریخت. دستم را به پشاش کشیدم و شر بی 

 دادن کردم.  
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 تر. _ کمی پایی   

 

ی!    لبم را گاز گرفتم، مردک خرفت حشر

 

 پایی   
ً
 شه باسن مبارکتون. تر می_ جسارتا

 

 یک بازو را حائل کرد و سمتم برگشت. چشمان گرد شده!  

 

 تر.  چشم، پایی   … _ بله

 

 روی بالشت گذاشت.  
ً
 صورتش را مجددا

 

.  _ حنچ مریض  هم باعث نمی  شه کمیچ حرف بزب 

 

 نم فعاله.  _ نه، خوشبختانه زبو 

 

 من ورسید: نیم
ٔ
 خی   شد و بدون اهمیت به آخرین جمله
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؟ سااااااااعت نه صااااااابح حرکت  _ سااااااااِ ت رو برای فردا بسااااااانچ

 کنیم. می

  

شاااااااااااااااااه بگی   کجااا کنم. می_ نااه هنوز ولی چشااااااااااااااام، دیر نمی
 ریم؟  می

 

.  _ خی  و شب به  خی 

 

 از جایم بلند شدم، مردک خل!  

 

 به اتاقم رفتم، ساک را برای صبح آماده کردم. 

 

. ان ار چند سااااااال نوری  شاااااامال! خاطرات کودگ و نوجواب 
؛ تنکابن، یک

ی
بار  گذشاااااته بود از دوران سااااافرهای خانوادگ

 هم بابلش.    
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به دساات آماده  ساااعت نه صاابح، صاابحانه خورده و ساااک
 بودم. 

 

دا هم، و برای اولی   بار این د خیچ کوچک، ساااااااااااااااهند و سااااااااااااااااِ
 اخ ق بود. سهند صدایم زد: خوش

 

  .  _ وری، بیا... بابا گفت بشونیم تو ماشی  

 

دو ورادوی مشاااکی رنگ در حیاط پارک بودند، سااااک مرا از 
 دستم کشید و پشت یکی از ورادوها گذاشت. 

 

، ابراهیم با ماشی   دوم میاد.    _ بابا گفت با ما بیابی

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

  |  421



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 127#پارت_ 

  

 

 جا ح ور داشت. اش بود، همهان ار ابراهیم شجهازی

  

یف آوردند، جالب بود که برای نشاااااااسااااااایچ   اااااار بالاخره آقا تشا
 پشت رل هم، ابراهیم در را برا ش باز کرد. 

 

ه کمک راننده را گرفته بود کرد:   رو به سهند که دستگی 
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 _ بشی   عبب، سهند. 

  

 و به این ترتیب من مجبور شدم جلو بنشونم.  

 

، فرهاد جلو می رفت و ابراهیم با چند نفر در طول مسااااااااااااااای 
تر. یکی از مشااااااااک ت داشاااااااایچ  وول زیاد این اساااااااات که عبب

 شود تنهابی رفت، چه برسد به سفر شمال. توالت هم نمی

 

 می
ی
را باااااه کرد و مااااادت زیاااااادی از مسااااااااااااااای  باااااادقااااات راننااااادگ

 های درخواسنچ سِدا گوش دادیم. آهنگ

 

اض کرد و ضاااااااااااااب  ماشاااااااااااای    
خدا را شاااااااااااااکر که ساااااااااااااهند اعیچ

خاموش شااااااااد. حرکت ماشاااااااای   و صااااااااندلی راحاش مثل ننو 
 زدم و خمار خواب بودم. کرد، چرت میعمل می

  

ها را زیاد نمی  شناختم، بعداز زلزله شمال نرفتم. مسی 
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 موقعیاش ویش نیااااااماااااد. جااااااده 
ً
مثااااال خااااااطرات  هاااااا قیعاااااا

 ام نبودند ولی مناظر همان بود. کودگ

 

باره دنیا سااای   شاااد، عیر بعد از رد کردن کوهسااتان، به یک
 آمد، شایدم بوی رطوبت بود و چمن. دریا می

 

ارها نیمه زرد، فصاااااااااال برداشاااااااااات. کلبه های کوچک، شااااااااااالی  
ی، های بی   راهی که لواشک میم ازه فروختند، ک ه حصی 
هاااای پ ساااااااااااااااایکی برای باااازی کناااار سااااااااااااااااااحااال، و بیل اااه بیااال
، جاروهای دسااااااته بلند... مربا و تیوپ

ی
های پ سااااااایکی رنکی

 . تر ر  زیتون و سی 

 

قاااااااادر کااااااااه بااخااش، ایاانچاای   عاایااری داشاااااااااااااااااااااات لااااااااذتهاامااااااااه
 خورده. شد در بوی خاک نمهایم حل میصوبتم

 

شااااااااامال را همیشااااااااه دوساااااااات داشاااااااااتم، برای من  که آب در 
 شد بهشت. زادگاهم حکم کیمیا را داشت، شمال می
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شاااادم به این بهشاااات نعمت و کاش برای همیشااااه تبعید می
 برکت. 

 

رفااات پااادر نااادارم، ماااادر نااادارم، وریزادم نااااخودآگااااه یاااادم می 
هاساااااااااااات جن ل ور از وحوش، سااااااااااااال نیساااااااااااات و من در این

 شوم.  دریده می
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 با صدای فرهاد به خودم آمدم.  

 

؟  _ وریناز، ویاده نمی   ر

 

 نفهمیدم! 
 
 گِ ا ستاد؟ اصم

 

 کرد.  کشم میان ار بلی  عبور موقت بهشت را ویش 

 

 _ ویاده بشم؟  

 

.  _ سهند و سدا می  خواسیچ  خرید کی  

 

 مکث کرد.  
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ی اگه می .  _ چی    خوابی ویاده شو وگرنه بشی   داخل ماشی  

 

ه رفت قبل  که پشیمان شود.  از ایندستم به دستگی 

 

 _ نه، میام.  

 

 سدا را کنار سهند ویدا کردم. 

 

، تیوپ 
ی
م نشاااااااااان ههای پ ساااااااااایکی را بهجلوی م ازه بزرگ

 دادند. می

 

ای رفاات کااه در هوا باااد هااای دایرهچشااااااااااااااامم بااه لواشاااااااااااااااااک
 خوردند. می

 

یااک بساااااااااااااااتااه بزرگ از جلوی م ااازه برداشاااااااااااااااتم، همراه یااک 
 شیشه مربای بالنگ. 

 

 ریختند. هم میها را بهسهند و سدا هنوز تیوپ
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 سدا چند مدل بیل و بیل ه برداشت برای کنار ساحل.  

 

ی گرفات، حنچ برای من.  ساااااااااااااااهناد برای هماه ک ه حصااااااااااااااای 
ی دیدب  بود.    قیافه فرهاد در ک ه حصی 

 

زدم راه چنداب  دانم مبصاااادمان کجا بود ولی حدس مینمی
 نداریم.  

 

 کنار سهند ا ستادم.  

 

 _ وی ی بابات کجاست؟  

 

 _ رامش، لب آب... برسیم بریم ساحل.  

 

 د داریم؟  _ خیر مونده؟ یعن  راه زیا

 

 _ نه، دو ساعت شاید. به بابا ب م بریم ناهار رستوران.  
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 رستوران بی   راهی هم جالب بود. 
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ی درست می  نرفتم، همیشه مامان چی  
ی
کرد برای بی   ب کی
 راهمان. 

 

زنم گفت  ذای رسااتوران راهی خوب نیساات، حدس میمی
 برا شان گران بود. 

 

 سهند شاغ پدرش رفت. 

 

ها را پشاااااااات ماشاااااااای   گذاشاااااااات و فرهاد، ابراهیم خرید ب ه
 سدا به ب ل، سمت ماشی   آمد. 

 

 زد.  شنیدم که با ابراهیم حرف می

 

  .  وا سی  
ی
 _ نزدیک همون همیشکی

 

 نشاند.   گفت و سدا را روی صندلی عبب

 

 پشت رل که نشست، ن اهش افتاد به لواشک.  
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؟    _ اینا آلوده نیسیچ 

 

 ای از لواشک را بکند.  دست سهند جلو آمد که تکه

 

 _ نه، چرا؟ استانداردن.  

 

 حنچ سدا هم لواشک خواست. 

 

 ش مرا میها ش طوری میاگر ب ه 
 
 برید. شدند، احتمار

 

لواشاااااااااااااااک  یض کرده  خودش هم در جواب تعارفم برای 
 ن اه کرد. 

 

 : گرفاات، مردک جااانش را می« نااه، ماشاااااااااااااااکرم»ان ااار گفیچ 
 السلینه! خودخواه

 

  |  431



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 توقف کرد.  نیم
ی
سااااااعت نکشااااید که جلوی رساااااتوران بزرگ

 ویاده شدیم.  
ی
 همکی

 

محوطاااااااه پاااااااارکیناااااااگ  ل لاااااااه بود، داخااااااال رساااااااااااااااتوران کمی 
 تر. خلوت

 

ای که ش و صاااااادای قاشااااااق و چن ال، موساااااای،چ پس زمینه 
 کرد. شد را گنک و نامفهوم میپخش می

 

ی هدایتمان کرد که ابراهیم جلوتر از ما بود، به  ساااامت می  
ون داشت.    منظره خوب  به بی 

 

ون دادم روی تختاگر به من بود، ترجیح می های روباز بی 
 ت. رستوران بنشونم ولی خب از من نظر نخواس
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اض  فرهاد بدون ورساااایدن نظر کسیاااا، ساااافارش داد که اعیچ
 کردم.  

 

ین، شااااااااااه برای من فب  یه_ ببخشااااااااااید، می کم سااااااااااوپ بگی 
 خورم.  کباب نمی

 

 سهند دخالت کرد. 
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 جا بیسته!  _ وری، کباب ترشای این

 

شاااد که من تمایر به خوردن لک نمیحالیه این جوجه لک
 خصو  گوشت قرمز! گوشت ندارم، به

 

فرهاد بدون توجه به ما، ساااااااااوپ را به سااااااااافارشاااااااااات قبلش 
 اضافه کرد و برای مرخص کردن گارسون دست تکان داد.  

 

ی در دلم جوشید.  ذا را آوردند، با دیدن کباب  ها چی  

 

 با گوشت قرمز میان
ً
 ای نداشتم. هواقعا

 

 خودم را شگرم سوپم کرد که طعم میبوغ داشت.   

 

 گو ر موبایل فرهاد زنگ خورد و از ش می    ذا بلند شد. 

 

 کمی به سدا که با ظرف  ذا ش درگی  بود کمک کردم.   
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 داشت. تر را راحت با چن الش برمیهای کوچکلبمه 

 

حرف کشاااااااااااااااید و با دهان ور ها را به نیش میساااااااااااااااهند کباب
 زد. می

 

حنچ از  یبت پدرش اساااااتفاده کرد و به گارساااااون سااااافارش  
تر ر داد.   سی 

 

تر ر در  هرساااه خوردیم. به سااادا و ساااهند یاد دادم که سااای 
ی دارد. لبمه نان چه طعم ب    نظی 

 

 های خودم را بی   سهند و سدا تبسیم کردم. کباب  

 

پااذیرفتنااد کااه معااده من بااه کباااب حساااااااااااااااااس اساااااااااااااااات، چااه  
 های فهیمی. ب ه

 

 کردم لوس و نی  نبود.  طورکه تصور میحنچ سدا هم آن 
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فرهاد که ش می   برگشاااات دساااات به قاشااااق و چن ال برد و 
  ذای شد باب طبعش نبود. یک مرتبه... 

ً
 ظاهرا

 

؟ گ آورد؟   تر ر بوگندو چیه شمی    _ این سی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت

  |  436



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 131#پارت

 

 مگر دوست نداشت؟ وای! سهند جواب داد: 

 

 _ وری دوست داشت، گفت گارسون آورد. 

 

اااه احمق! من به گورم خندیده چشاااام هایم گرد شاااادند، پشا
 باشم. 

 

 سدا شیااااع دخالت کرد.  

 

گه، بابا، خودش گفت گارسون بیاره. ولی خیر _ دروغ می
خوشاااااااااااامزه بود، وری گفت بذاریم لای نون، منم دوساااااااااااات 

 داشتم.  

 

  ره رفت و با اخم به سهند ن اه کرد. به من چشم

 

 برخ ف ما، لیافت ن اهش متوجه سدا بود.   
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 _ ورنسس، شما خوردی؟  

 

 _ بله.  

 

م، فب  دهنات   ه. البتاه کمی بو می_ نوش جاانات، دخیچ گی 
 ایرادی نداره برای شما.  

 

 مردک سوسول! 

فرمود، بوی دهان ما را متوجه دو ور تناول میخب اگر یکی
 شد. نمی

 

 خورده رها کرد.   ذا ش را نیم

 

. _ اگر دش نمی ، بریم سمت ماشی    خوایی  

 

 سااااامت ماشااااای   راه 
ی
 چوب  گرفت و همکی

سااااادا قول بساااااتن 
 افتادیم. 
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مسااااای  یک دسااااات را جلوی دهانم گرفته بودم و ساااااج بافچ 
«  ه»کردم صاااااااحبت نکنم یا حداقل از کلمابچ که حرف می

 دارند استفاده نکنم. 

 

ای از جن ل به وی  رسااااااااااااااایدم، جابی نزدیک آب که منظره
 داشت؛ تلفیق هردو! 

 

جز یک واحد کوچک با نمای شاااااااد بهسااااااااختماب  دیده نمی
 سنگ سفید. 

 

 
ً
مساااان  کنار در ورودی ا سااااتاده و با فرهاد  زن و مرد نساااابتا
 کردند. صحبت می

 

 

 

 

 

️♦
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زن با ساهند و سادا هم از پشات شایشه سا م و علیک کرد 
 رو ترش کرد! 

 
 و با دیدن من عمم

 

 کشیدم.  مصوبت جدید را بو می 
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ه، »شان این بود که مکالمه وی  مرتبه، آقاجان.  ذا حا  
آقااجاان. در ساااااااااااااااااحر رو تعمی  کردن، آقاا جاان. باام خانه 

 بار ندادن و... 
ی
 «. خر  برداشته، درختای نارنکی

 

 شدم. من هم جای شازده بودم، ک فه می

 

 سمت وی  راند. شی تکان داد و به

 

کمی جلوتر از کنار سااااااختمان کوچک دومی هم گذشااااات و   
های ساااااای   به در انتها؛ عماربچ با روکار ساااااافید، ور از وی ک

 ها و در و دیوارش. ستون

 

، درساات هابی بهپله  ساامت ایوان اصاار و در ورودی چوب 
 در میانه ایوان. 

 

.  ونجره  های بلند و چوب 
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های با ایوانهابی سااااااااااااااختماب  که دو طببه داشااااااااااااات و اتاق
 خصوصی. 

 

زدم سااااامت دیگر سااااااختمان، نمابی داشاااااته باشاااااد حدس می
 به آب.  

 

هابی که سمت اتاقاز ماشی   ویاده شدیم، سهند و سدا به
ان ا ساااااااااااااتاده جلوی در   راهش را بلد بودند و من حی 

ً
ظاهرا
 ورودی. 

 

 چشمم به اسباب و ا ا یه قدیمی و آنایک خانه بود.  

 

هاااای قاااادیمی، باااازهم بااااه دیوار، قاااااب ش بریااااده حیوانااااات 
 ها! تصویر شاهان قجر، حنچ تصویر وهلوی

 

ان فعر را هم می  گذاشاااااااااااند به سااااااااااالوس اگر تصااااااااااویر رهی 
 آوردم. بودن  اتشان بیشیچ ایمان می
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ها بالا رفت و من هنوز مردد ابراهیم ساک به دست از پله
 خانماب  دساااااااااااااات از بودم که شااااااااااااااب را باید کجا بخوابم، ب  

 داشت.  شم برنمی

 

 _ چرا منتظری، وریناز؟  
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 سمت صدای شازده.  برگشتم به

 

 _ ببخشید، کجا باید برم؟ بلد نیستم؟  

 

 فریاد کشید: 
ً
 با دست مرا کنار زد و تبریبا

 

 ابراهیم! _ 

 

قاادر کااه چناادبااار شعاات رسااااااااااااااااانااد، اینابراهیم خودش را بااه
 ها سبوط کند.  نزدیک بود از پله

 

 _ بله آقا؟ امر؟ 
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_ به شاااااااااما گفتم وریناز رو راهنمابی کن بالا، ساااااااااا شااااااااام بی  

 اتاق.  

 

 _ بله آقا، ساک سهند و سدا رو بردم اول...  

 

پله ساااااامت راهرو به من کرد و ساااااااک را از دسااااااتم گرفت، به
 اشاره کرد. 

 

 _ از این سمت.  

 

 شش راه افتادم. پشت

 

 کشید. چمدان فرهاد و ساک کوچک مرا دنبال خودش می

 

 مبابل ساختمان بود.  به
ً
 رفت که جابی دقیبا

 سمت اتافچ

 

_ این ساااااوئیت مخصاااااو  آقاسااااات، گفیچ  سااااااک شاااااما رو 

 جا.  بیارم این
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دونساااااااااااتم باید کجا برم، وگرنه خودم _ ببخشاااااااااااید، من نمی
 آوردم.  سا م رو می

 

 _ ایراد نداره.  

 

 رو به دو اتاق در جهت مخالف اشاره کرد.  

 

. پایی   ساااااالن و _ ساااااهند و سااااادا می رن اون دوتا اتاق جلوبی
خونه س. یه سوئیت هم جلوی در هست که من شبا آشیت 

ون ساااااختمون دم  روب، مونم. فب  یادتون باشااااه، بی  می
ا فعال می شاااااااااااه، هم دوتا ساااااااااااگ شاااااااااااکاری رو ول هم دزدگی 

. برای شااااااااااااااااام و ناهار هم اون خانوم و آقای دم در می کی  
، میاان جمع ،  اذا هم آماده وجور میشایدار هسااااااااااااااایچ  کی  

.  می  کی  

 

 

 

 ️♦
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 _ ممنونم.  

 

 شش بست.  رفت و در را پشت

 

 کامل بود. محوطه روبه
ی
 برای زندگ

ً
 رویم تبریبا
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، اتاااق کاااری    بزرگ بااا شویس حمااام و دسااااااااااااااااشاااااااااااااااوبی
اتااافچ

ی  خانه، کیچ چسااااااابیده به اتاق اصااااااار و اتاقکی شااااااابیه آشااااااایت 
، یخ ال بار، سونک و چند کابونت.    برفچ

 

 می
ی
 بزرگ

ً
رسید که با در همه این مجموعه به کریدور نسبتا

 شد. ای از ببیه محوطه طببه دوم جدا میشیشه

 

کاااه یاااک اتااااق خواب بیشااااااااااااااایچ موجود نبود، باااه جاااابی از آن
 سماش رفتم و سا م را گوشه جابی شبیه کمد گذاشتم. 

 

اهن به چوب ها آویزان لبا چند دست کت و شلوار و وی 
 بود. 

 

ون را بااااز کردم، ایواب  رو باااه دریاااا، رو باااه  جرهون  رو باااه بی 
 جن ل. 

 

زد و ویچ موهایم درساااات باد، شااااوری آب را به صااااورتم می 
ز به چشم می  آمد، ت  ی  رطوبت. از گذر کوه الی 
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های توری آویزان از به اتاق برگشاااااااااااااتم، تخت بزرگ با ورده
ی شبیه فیلم  های جن و وری بود. سبف، چی  

 

رسااااااااااااااایااد بااه جناااب ی کااه خودم، نبش جن هم میخااب ور  
 شازده. 

 

 با صدا ش در جایم وریدم.  

 

های مزخرف رو بردارن از دور تخت، حالم _ بدم این ورده
 خوره ازشون.  هم میبه

 

 _ خوش له که!  

 

_ وریناااز، از الآن بهاات ب م، بااا این صااااااااااااااانوبر و شاااااااااااااااوهرش 

 دو و ورشون نپلک، متوجه شدی؟  بهدهن
 
 دهن نذار، کم

 

 _ صنوبر کیه؟ اون خانومه دم در بود؟  
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 _ بله.  

 

 _ چشم.  

 

 دنبال ب ه
 
ون رفت، احتمار  ها ش. گفت و از در بی 
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 راحنچ ووشاایدم و روی تخنچ که عی   رویاهایم 
ً
لباس نساابتا

 بود دراز کشیدم. 

 

ف عمل کردن بودند که...   ناهار سااااااااااااااانگی   و داروها در شر
 کسی ورده را کنار زد.  

 

 های شآساینش.  فرهاد درحال باز کردن دکمه

 

_ تو با گربه نساااااابنچ داری؟ هر لحظه یه گوشااااااه لم دادی، 

.  چرت می  زب 

 

 شجایم نشستم.  

 

_ نااااهاااار زیااااد خوردم آخاااه، خوابم گرفااات. شاااااااااااااااااایااادم ماااال 

 داروها باشه.  
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رم اساااااااااااااااتخر، بخواب که شاااااااااااااااب شحال ها می_ من با ب ه
 .  با ر

 

 مردک بالهوس! 

 رفت. هرچند مرا برای همی   آورده بود، مدام یادم می 

 

داد، اساااااااااااااااتخر را بااه خواب ترجیح بااازهم اگر ویشااااااااااااااانهاااد می
 شد از اوامرش زیادی شپی ت کرد. دادم ولی خب نمیمی

 

 

 وقنچ بیدار شدم، هنوز برنگشته بودند. 

 

ام حساااااااااااااب  شرفته بود و البته کمی هم ضااااااااااااعف حوصااااااااااااله
 داشتم. 

 

 قصد ا اشاف طببه اول ترک کردم. اتاق را به 
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نفرشااااااااان را دیدم، ها نرساااااااایده بودم که هرسااااااااهبه پایی   پله 
 ویچ. حوله

 

 سهند از ب لم رد شد و گفت:  

 

 _ نیومدی استخر، خیر خوب بود. 

 

اس و من به حساااااب چه خبد ساااادا اع م کرد که گرساااانه
 ویشنهاد دادم تا به سدا کمک کنم لباس بووشد. 

 

اد و فرهاد هم ب   اهمیت به اتاق ساااااااااادا دساااااااااااش را به من 
 خودش رفت. 

 

 با بودن من کنار سدا مشکر نداشت.  
ً
 ظاهرا

 

 

♦️ 

♦️♦️ 
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خواب  بازی، تختبه اتاقش رفتیم، ور از عروسک و وسیله
 شبیه کالسکه. 

 

 شتم، از اتاق خودمان. دنبال سشوار گ 
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ااااااااااااد دوش می  گرفت و شااااااااااااااید متوجه من هم فرهاد خونشا
 نشد. 

   

در اتاق سااااااااااااادا، موها ش را خشاااااااااااااک کرده و از دو سااااااااااااامت 
 بافتم. 

 

. شکل فرشته  اهن صوربچ  ها شد با یک وی 

 

 نمی
ً
ها را با فرهاد تنها فهمیدم مادرشاااااان چرا این ب هواقعا

 گذاشته. 

 

نظر برساااااااااااااااد ولی توجه لازم را که فرهاد پدر بدی بهنه این
 به ب ه

ی
 ها نداشت. برای رسیدگ

 

 کرد. آدمی که در اتاق را هم کس دیگری برا ش باز می

 

  
ٔ
ب ااااه چیور قرار بود بااااا دساااااااااااااااتورات خرد و ریز یااااک دخیچ

 ساله کنار بیاید؟  شش
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من و سااااادا دسااااات در دسااااات هم پایی   آمدیم و داشااااات از 
تر ر و نان می من قول گرفت که برای شاااااااااااااام، بازهم سااااااااااااای 
 بخورد. 

 

خانوم ولی، عمبش  رور خاصی داشت در حرکاتش شازده
 تنها بود. را که ن اه می

ٔ
ب ه  کردی، یک دخیچ

 

طورکه دساااااات مرا ساااااافت چساااااابید، دلم سااااااوخت برای آن 
 های یایم یا بدشپرست.  تمام ب ه

 

خانوم، وارد ناهارخوری شااااااااااااااادیم و شپرسااااااااااااااات بدِ شاااااااااااااااازده
 آ وش باز کرد برای ورنسس، دستم را رها کرد و رفت. 

 

تر ر می  خوام با نون.  _ بابا، من سی 

 

اش صاااااااااااااادقهصاااااااااااااانوبر خانوم با لهجه  لیت شاااااااااااااامالی قربان
 گفت. جان مینظی  سدا با خانومرفت و از شباهت ب  می
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 با ن اه تی   فرهاد سا ت شد.  

 

تر ر هم بیار، ب ه  ها دوست دارن.  _ یه ظرف سی 

 

 _ چشم آقا.  

 

 چشمم به  ذاهای روی می   رفت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 137#پارت

 

 

 کمی از برنج کشیدم و با سالاد مش ول خوردن شدم. 

 

چی   اش فرهاد کمی از فسااانجان را تسااات کرد و گوشاااه بین  
 خورد. 

 

از مرغ و آلو کشاااید، بعد هم اسااامم را صااادا زد و با ن اهش 
 به خورشت اشاره کرد. 

 

 زورش می 
 
، به  ذاخوردن مناور

ً
هم  آمد حرف بزند،  انیا

 کار داشت!  

 

 لجبازی نکردم، برای خودم هم بد نبود کمی تبویت شوم.  

  |  458



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 ترش را دوساااااات 
ً
سااااااهند تنها کسیاااااا بود که فساااااانجان ظاهرا

 داشت. 

 

تر ر با نان!     سدا به مرغ راصی  شد و البته سی 

 

کردن می   آماااااد، منتظر تعریف و صااااااااااااااانوبر کاااااه برای جمع
 تمجید فرهاد بود، شازده هم نامردی نکرد.  

 

دوب  من فسااااااااانجون از این همه سااااااااااال نمی_ صاااااااااانوبر، بعد 
 خورم؟ترش نمی

   

جور _ ببخشاااااااااااااااید، آقاجان، نیسااااااااااااااات که تا بود خانوم این
 پسندیدن، دستم به عادت ترشش کرد.  می

 

، ع قه و ساااااااااااالیبه شاااااااااااون هم تموم _ خانوم دیگه نیساااااااااااایچ 
 شده، تکرار نشه ازت.  
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 _ چشم آقا. 

  

 شعور. دلم برای زن بی اره سوخت، شازدهٔ ب  

 

 ه.  _ خیر خوشمزه بود، صنوبر خانوم، دساتون درد نکن

 

خانه.   ا سیر گفت و راهش را کشید به آشیت 

 

 به حماقت خودم لعنت فرستادم. 

 

خصااااو  که شااااازده زیرلب فرمودند که از ضااااایع شاااادن به
 برند. های ف ول لذت میآدم

 

هاااااا یاااااک ساااااااااااااااااااااعنچ تلویزیون دیااااادناااااد و رأس ناااااه، باااااه ب اااااه
 ها شان هدایت شدند.   اتاق
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_نوشت   #پایی  

 گذاری نیست، ولی براتون هدیه گذاشتم. روز پارت

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 
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حنچ مرا هم به اتاق فرساااااااااااااتاد و خودش با ابراهیم گوشاااااااااااااه 
 کرد.  سالن صحبت می

 

 داروهایم را خوردم و لباس خواب ووشیدم. 

 

 تا حوالی ده ویدا ش نشد. 

 

ه جلو   ی بالکن ا ستاده و به تصویر گنگ و تاریک دریا خی 
 بودم.  

 

 _ وریناز، بیا تو و در بالکن رو ببند.  

 

روی تخت دراز کشااااااید و موبایلش را کنار تخت گذاشاااااات. 
 رفتم؟  باید به تخت می

 

. البته در ازاش یکی از _ می خوام امشاااااب برام یه کاری بکن 
 گردونم.  ها رو بهت برمیسفته
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 _ چه کاری؟  

 

های یک رابیه داشاااتم در  هنم به انواع و اقساااام ووزیشااان
تواند ارز ر برابر یک سااافته که کدام میکردم و اینفکر می

 را داشته باشد.  

 

ون می خوام کسیاااااا رم، ولی نمی_ من امشااااااب برای کاری بی 
متوجه بشه. باید حواست باشه که نبشت رو خوب بازی 

  .  کن 

 

 گ؟  _ نبشم؟ برای  

 

 . _ شایدارای این خونه، جاسااااااااوساااااااای زن ساااااااااببم هسااااااایچ 

 نمی
 
 که من شااااااااااااب رو جابی رفتم. احتمار

خوام شااااااااااااک کی  
دونم بخند، میان پشااااااااااات در اتاق، ش و صااااااااااادا کن، چه می

افته؟ همون صداها ناله کن... وس  رابیه چه اتفاقابچ می
 رو دربیار.  

 

 هایم گرد شدند.  از تعجب چشم
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پیشه_ ای بابا،   م؟  مگه من هی 

 

!  هات رو می_ فکر کردم سفته  خوابی

 

 خوام، فب ...  _ خواسیچ  که می

 

ه ماند.   ون خی   از جا ش بلند شد و از کنار ورده به بی 

 

 _ پس کاری که گفتم رو انجام بده. 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه
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ین؟    _ ببخشید، شما گ می 

 

 ساعت دیگه. _ حدود یک 

 

خورد. دستم گفت و دراز کشید. کمی صی  کردم، تکان نمی
 خوابید!  

ً
 را چندبار نزدیک صورتش تکان دادم، واقعا

 

مرتبه چشاااااااااام باز کرد و من  صااااااااااورتم را جلو بردم که... یک
 زده شم را عبب کشیدم.  هول
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احت میبین  دا_ مشکلت چیه؟ نمی  کنم؟  رم اسیچ

 

  .  _ نه... ببخشید! بفرمایید، بخوابی  

 

 صورتش را جمع کرد.  

 

 ده!  _ برو عبب، دهنت بوی سی  می

 

مردک نفهم. شم را عبااااب بردم تااااا راحاااات کپااااه مرگش را 
 بگذارد. 

 

ش سااااعت هم بلند شاااد و از راهرو باریک آهن  که گوشاااه 
ایوان و خاااار  از دیاااد بود پاااایی   رفااات، درساااااااااااااااااات شااااااااااااااابیاااه 

ها!   گانگسیچ

 

شاااااااااااااااب، خواب و بیدار، با صااااااااااااااادای پابی بیدار حوالی نیمه
 خاطر آوردم؛ م موریتم!  شدم و ناگهان به
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کردند. در که وچ میگوشاااااااااام را به در چسااااااااااباندم، دونفر وچ
 خیالم راحت.   قفل بود و 

 

بااه زدم، چناادبااار. کمی نااالااه و  بااا دساااااااااااااااتم بااه تااا  تخاات   
 صدای عشوه. 

 

حنچ درنهایت خ قیت صااااااااااااااادای فرهاد را هم تبلید کردم. 
 باید حداقل دو سفته را پسم می

ً
 داد. انصافا

 

به و هرچه به  یک سااااااااااااعنچ صااااااااااادای خنده و عشاااااااااااوه و   
 . کرد را با حداقل امکانات درآوردمم زم خیور می

 

 دانم من زودتر خوابم برد یا صنوبر زودتر خسته شد. نمی 

 

باااه باااه در بیااادار شاااااااااااااااااادم، لعنااات کاااه  باااا صاااااااااااااااااادای چناااد   
 گذاشاند شب را صبح کنم.  نمی
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ون در می  از بی 
آمد، مثل گریه...! وهم صااااااااااااااادای ضاااااااااااااااعی، 

داشت که این خانه ور از ارواو است، بعید نبود از این برم
 ساختمان عتیبه. 

 لرز در را باز کردم و...  با ترس و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت

#پارت140
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 _ سدا، عزیزم چت شده؟  

 

 روی زانو نشستم، همبدش.  

 

... ولی...    _ وری، لباسم کثیف شد... رفتم دساشوبی

 

جنبیدم وگرنه ش و صدا بافچ اهل خانه را هم بیدار باید می
 هایم، نه...!  شدند، سفتهکرد و متوجه  یبت فرهاد میمی

 

 دساش را گرفتم.  

 

ی نیساااااااات، دخیچ خوشاااااااا ل، الآن می ریم لباساااااااات رو _ چی  
 کنیم... اتفاق بوده، مگه نه؟ عوض می

 

ابامم نگو، _ آره... اتفاق بود. وری، به ساااااااااااااااهند نگیا، به ب
 شه.  ناراحت می

  |  469



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

سااامت حمام بردمش و تنش را کمی آب شیااااع در اتاقش به
 گرفتم.  

 

گم ولی فکر نکنم بابای شاااااااااااااااما از این _ من به کسیااااااااااااااا نمی
 اتفاق عصباب  بشن.  

 

 سمت اتاق برگشایم.  تنش را خشک کردم و به

 

گه چون شااااااااه، از من نه، از مامانم... می_ بابا عصااااااااباب  می
 کنم.  ن نیست من جیش میماما

 

 _ فکر نکنما. فب  باید زودزود دساشوبی بری. 

ی باااااه تن کرد و در تختخوابش دراز کشااااااااااااااایاااااد.  لبااااااس تمی  
 خواستم به اتاقم برگردم که... 

 

ه؟ _ وری، می  تا من خوابم بی 
 شه بموب 
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 ای نداشتم. چاره

 شم را به ت یید تکان دادم و کنار تخاش نشستم.  

 

طول نکشااااااااااااااایاااااد کااااااه خوابش برد و من باااااا احتیااااااط خیر 
 سمت اتاق برگشتم. به

 

 در را با احتیاط بستم و قفل کردم.  

 

از چشاااامم به ورده رقصااااان در باد افتاد و در باز بالکن. قبل
 رفتنم بسته بود!  

 

 میچ بالا وریدم. چراغ پاتخنچ روشن شد و من در جایم نیم

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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 فرهاد 

  

زده زیر پایم های زناگرفتم، پلاههای فلزی پاایی   میاز نرده
 کردند.  ژ ژ می
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 دورتر از پلکان، شااااااااااااااهی   ق ده یکی از ساااااااااااااگ
ها را چند میچ

 گرفته و منتظرم بود، طبق برنامه. 

   

 افتادند. یک در دام میبهرقبای عزیز یک

 

اول الیا  را خ   کردم و حالا که آلا شااااامشااااای  را برایم  
از رو بسااته بود، فرصاات را م تنم شاامردم برای حذف یکی 

 ترین دشمنانم... از مهم

 

 بخش، برادرزن سابق و پشعموی عزیزم.  آرمان جهان

 

آمد در میمینم از ح اااااااااااااور وریناز خی  داشااااااااااااات و بدم نمی
کسیر کند. مدت اقامتمان، صنوبر برا ش حساب    خی 

 

فهمیاااد کاااه میافتااااده، همی   آلای حساااااااااااااااود و از دمااااغ فیااال 
رود، مساافرت می« دخیچ جدیددوسات»همشا ساااببش با 

 آتشااااااااااااااای   به
وع میمزا  میقدرکاف  کرد به اجرای شاااااااااااااااد و شر
 های احمبانه. نبشه
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ی کااااااه لازم داشاااااااااااااااتم؛ ورت کردن حواس آلا و همااااااان چی  
 آرمان. 

 

ماااااارت تهران، ماااادارک طبق نبشاااااااااااااااااااه، خاااااالی گاااااذاشااااااااااااااایچ  ع
 کرده بودنااد و من جااابی زیر ب  

اهمینچ کااه برا ش دناادان تی  
ترین قرارداد حمل محموله ساااااااااااااااال را گوشاااااااااااااااشاااااااااااااااان، بزرگ

 بستم. می

 

 شد.  تر از ش راه برداشته میآرمان ضعیف شده راحت

 

 بااه این میااان، اگر وریناااز را در تهران می
 
گااذاشاااااااااااااااتم، احتمااار

مااانااد و ح اااااااااااااااورش هم از چوب حسااااااااااااااااادت آلا، زنااده نمی
هاا بیشااااااااااااااایچ بوی دردش ابتاادای سااااااااااااااافر، در کنااار من و ب ااه

 داد.  می

 

 سپیده نزده، وارد اتاق شدم و... ورینازی در کار نبود. 

 عبل، کدام گوری رفته؟! دخیچ کم
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عمود به تا  تخت تکیه داده و رویش وتو یک بالشااااااااااات را 
ت مرا به کشیده بود، درست نمی دیدم ولی ان ار متکا تیشر

 تن داشت. 

 

وبش فریاد زدن یا نزدن بودم که مثل روو وارد در شاااااااااااااااش 
 شش بست. اتاق شد و در را پشت
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هاااای باااالکن افتااااد و گاااارد سااااااااااااااامااات وردهش نااااگهاااان باااهن ااااه
 گرفت. 

 

 مسخره بازی کاف  بود، چراغ را روشن کردم.   

 

_ من یه کار سااااااااااااده ازت خواساااااااااااتم، اونم نتونسااااااااااانچ انجام 

 بدی؟  

 

وای سکته »در جا ش ورید و دست روی قلزش گذاشت. 
 اش را شنیدم و... زیرلن  « کردم

 

_ به خدا انجام دادم، یک ساااااااااااااعت صاااااااااااادا درآوردم. به گ 

 قسم بخورم؟  
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 به متکای روی تخت اشاره کردم.  

 

. اساااااااااکار رو باید   خیر هم توی نبشااااااااات فرو رفنچ
ً
_ ظاهرا

 بهت بدن. 

 

ون خجالت ت را از تنش بی  اااااااااار زده سااااااااااامت متکا رفت و تیشا
 کشید.  

 

ساااااااااااااعت  گم کاری که گفتی   رو انجام دادم، فب  نیم_ می
 کم... ویش سدا اومد، لباسش یه

 

 بار مرا از جایم وراند. اسم سدا این

 

 سمت در رفتم که دستم را گرفت.  به

 

ی نیست، لباسش رو عوض کردم... الآن خوابیده.   _ چی  
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شعاات بااه اتاااق ساااااااااااااااادا دسااااااااااااااااش را پس زدم و خودم را بااه
 رساندم. 

 

 گفت، ورنسس من خواب بود.  راست می

 

م مادر احمبش را زیر مشاااااااااات و لگد له کنم که حق داشاااااااااات
ای محبت به فرزندان خودش هم نداشااااااااااااااات، زن حنچ  ره
 نانجیب. 

 

 صد رحمت به این وریناز نخود م ز.  

 

 به اتاق برگشتم، لبه تخت نشسته بود.  

 

 _ بیدارش که نکردین ب ه رو؟ طفر تازه خوابش برد.  

 

 در اتاق را قفل کردم.  

 

 _ پس م موریات رو انجام دادی.  
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شش را بالالا گرفت.   
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 _ بله.  

 

 قول معروف، خوشمان آمد از ابراز چا ری شما! _ به

 

ی، حالا _ شورم، شاااااااااااااااما باز رفتی   در نبش های اسااااااااااااااااطی 
 سونمای نیک

 
.  بار هم مثم  وین رو تجربه کنی  

ک کم عبل! حال مرا نمی فهمید، مسااااااااااااااات پاتکی بودم دخیچ
 که به رقبا زدم، حالی خوش...  

 

اش نشاااااااسااااااات و از پشااااااات روی تخت دساااااااتم تخت ساااااااونه
 افتاد.  

 

یک دساااات را حائل کرده و خودم را روی بدنش کشاااایدم و 
 کردم.  با دست دیگر تن منبب ش را لمس می

 

 _ صداها رو درست درآوردی یا نه؟ 
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زمااااان وهلویش را چنااااگ زدم کااااه لااااب گزیااااد و رویش را هم
 برگرداند.  

 

ش  وزنم را روی دو زانو انداخته و در حصااااااااااااااااار پاها اسااااااااااااااای 
 کردم. 

 

ون می  کشیدم.  به من زل زده بود وقنچ بلوز را از شم بی 

 

خاااطر دارین کااه این چااا ر، ش ظهری سااااااااااااااای  _ شورم، بااه
 ر ر تناول کرده؟!  ت

 

ون کشاااااایدم، تن خوشلباس تراش زیر خواب را از شش بی 
انگشاااااااااااااااتانم، موهای تابدارش و البته زبان درازش... جمع 

 اضداد.  

 

 _ نظرت چیه که فلکت کنم؟ 

  

 _ منصفانه نیست.  
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سمت بار کوچک گوشه اتاق رفتم، از جایم بلند شدم و به
 یک پک ویسکی، به س منچ موفبیت! 

 

 یک پک هم برای وریناز.  

 

 به تخت برگشتم که نبود.  

 

؟ بیا ببینمت.    _ کجا رفنچ

 

ون آمد.    از سایه گوشه اتاق بی 

 

 لیوان ویسکی را سماش گرفتم. 

 

 

 

 ️♦
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_نوشت   #پایی  

ای  فعر درساااااااات  میدونم گذاشاااااااایچ  این پارتها شاااااااااید با شر
 خوب  نیست. 

 نباشه ولی بدقولی هم چی  

 

ه!   _ بیا، اینو قرقره کن، اون بوی گند دهنت بیت

  

 به سمتم آمد و لیوان را از دستم گرفت، بو کرد. 
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! آب شنگولیه؟ من نخو   ردم تاحالا!  _ وابی

 

 _ ندادم بخوری، قرقره کن.  

 

 جای قرقره قورت داد.  لیوان را بالا رفت و به

 

نفس افتااااد و من باااه خناااده از دیااادن صاااااااااااااااحناااه او باااه نفس
 مبابلم. 

 

 بود در نوع خودش ب  
 همتا.  کمدین 

 

 دستم را به سماش دراز کردم.  

 

 _ بیا ببینم، چرا خوردی، گفتم قرقره کن! 

   

_ گلوم سااوخت، هول شاادم قورت دادم. عی   زهرمار بود، 

 چه کوفتیه این آخه؟ 
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داد ولی مخلوط بااا طعم دهااانش هنوز کمی بوی سااااااااااااااای  می
 چوب بلوط، ا ر ویسکی مر وب!  

 

شاااااااااادم، ربد به الکل از لزش کام گرفتم و در لحظه داغ می
 نداشت با ظرفیت بالای من. 

 

 ی بعید از من! بوسیدنش را دوست داشتم، بازهم امر 

 

 تمایر داشاااااااااااااااتم به خشاااااااااااااااونت در رابیه، شکوب 
 
معمور
 ام. های رواب  عبده

 

ماند ها جا میشااااااد، عبدهولی با وریناز،  هنم  رق لذت می
 های مردانه. در انفجار هورمون

 

بوساااااید، نه مثل شااااااب اولش، بیشااااایچ وقفه میوریناز هم ب   
ک ویسکی ندیده!   اسی  الکل بود، دخیچ
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زد، شاااااااااااااااد تنش و بیشااااااااااااااایچ به ووسااااااااااااااات من چنگ میاغ مید
ل کنم که قدر که مجبور شاااااااااااااااادم دسااااااااااااااااتاین ها ش را کنیچ

 ناخن نکشد به وهلوهایم.  

 

ای بود که دیدن لرزیدنش در آ وشاااااااام کم از به چه معجزه
 ای جدید. او  رسیدن نداشت و فتح تنش هربار تجربه

 

 خورد بی   ع  ت سفت شده من.  ل زید و تاب میمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦
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اش وقنچ به او  رسااااایدم، رم،چ نداشااااتم... شم روی سااااونه
 ها ش را رها کردم. افتاد و دست

 

لای بار جای جنگیدن با ووساااااااااااااااتم، لابهانگشاااااااااااااااتاب  که این 
 کردند. ل زیدند و نوازش میا میموه

 

   !  اولی   بارش بود، قیع به یبی   ا ر مسنچ

 

 ای  ریب. آفتاب به چشمم خورد و پلک زدم، صحنه
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وریناز خواب در آ وشاااااااااااام، ش فروبرده بود جابی درساااااااااااات 
 های لخاش. ام با موهای وریشان به دور شانهتخت سونه

 

 وار، آرام. جنی   

 

هزیبابی  ای نداشاااااااات، چندین برابر لوندتر را دیده کنندهخی 
 آمد؟بودم ولی چرا به چشمم خا  می

 

اعجازش درحی   رابیه شاااید این دخیچ ورا  و گاهی زیادی  
 کرد. جسور را برایم متمایز می

 

هااای ساااااااااااااااماات گریز از عباادهحااداقاال برای من راهی بود بااه 
 ب! جنسی، لذت، تیمیع  ریزه... یک اسباب بازی محبو 

 

 کمی در جا ش  لت خورد و بیشیچ به من چسبید.  

 

سااامت صاااورتش رفت و موهای وریشاااانش را کنار دساااتم به
 زدم. 
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های بلند و ساااایاهش، خ  ابروهای مشااااکی، چند لک مژه 
 محو زیر پلکش. 

 

 اش نشست و لرزش پلکش را دیدم.  انگشتم روی گونه 

 

 و زدی به خواب؟  _ خودت

 

 جواب داد. بدون باز کردن چشمش 

 

 ترسم چشمم رو باز کنم یه ب بی شم بیارین.  خدا می _ به

 

 _ امان دادم، چشمت رو باز کن.  

 

ای. ن اه گرداند و زل ها ش باز شاااااااااد، دو گوی قهوهچشااااااااام
ه من.    زد به چشمان خی 

 

 وپرت گفتم؟  _ د شب توی خواب چرت
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 به پشت دراز کشیدم و یک دست را زیر شم گذاشتم.  

 

، ا یی مواقع 
ی
_ لازم نیسااااااااااااااااااات خواب بااااا ر کااااه چرت بکی

 .  مش ول درفشاب  هسنچ

 

 دیدم که دهانش را کج کرد و ادای مرا درآورد.  زیر چشم می

 

 _ حرکت زشات رو دیدم.  

 

انگشتانش بی   موهای ام بالا کشید و خودش را روی سونه
ک سونه

ُ
ن
ُ
 کرد.  ام بازی میت

 

وب می اااااااااااااار  _ د شااااااااااااااااب اولی   بارم بود که مشا
ً
خوردم، واقعا

 مست شدم... یعن  فکر کنم مست شدم.  

 

 توی خواب گاهی 
 
_ توی مسااااااااااانچ زیاد حرف نزدی، ولی کم

. وریناز؟ وراچ  می  کن 
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 _ بله؟  

 

 اش رساندم.  دستم را زیر چانه

 

 _ بله نه، بله آقا.  

 

 _ بله شورم؟ 

 

 _ چیور از اون خونه ش درآوردی؟  

 

 مکث کرد و در جا ش، زانو به ب ل نشست.  

 

، خونه یکی از   بم، نه کسی رو داشتم نه جابی
ٔ
_ بعداز زلزله

فامی مون بودم که شاااااااااااااوهرش... یعن  از ترس شاااااااااااااوهرش 
 فرار کردم... بعدم از چاله افتادم توی چاه.  

 

اش را بالا کشاااااااااااااااید و م فه را بیشااااااااااااااایچ به خودش آب بین  
 چسباند.  
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.  ها رو بهم برمی_ د شب گفتی   یکی از سفته  گردونی  

 

 _ بله. وقنچ برگشایم تهران. الآنم برو حمام رو آماده کن.  

 

 ماایااماایااناام زیاارلااااااااب  اار می
ی
زد ولی گاااااااااهی حاارکاااااااااتااش زناااااااادگ

ون میربات  شید. کگونه و ماشین  مرا از رخوت بی 

 

 « پدرسوخته ملیجکی بود برای خودش. »قول پدرم، به

 

مدبچ را که در وان دراز کشااااااااااااااایدم، دوش گرفت و شش را 
 سشوار کشید. 

 

 

 

 

 

️♦
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 فرز و مرتن  بود.  
 دخیچ
 
 اصور

 

ه به دریا روی بالکن ا ساااااااتاده، ویدا ش  لباس ووشااااااایده خی 
 کردم. 
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در همی   ماادت کوتاااه متوجااه شاااااااااااااااادم کااه دنبااال فرصاااااااااااااااات 
 گشت برای دیدن دریا.  می

 

 شمال نیومدی؟  
 
 _ قبم

 

 برگشت، چشمانش...  

 

 چندبار پلک زد.  

 

 _ چرا، فکر کنم دوباری اومدیم ولی ب ه بودم.  

 

 دریا آرام بود و ساحل خلوت.  

 

 اختصاصیه این
ً
 _ ساحل این قسمت تبریبا

 ها بری کنار آب.  توب  با ب هوی ست، بعداز صبحانه می

 

. چشمانش برق زدند، راه افتاد به  سمت در خروچ 
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 _ بریم زودتر صبحانه بخوریم، چبدر گشنمه خدا!  

 

خانه رسااااااااااااااایدم، صااااااااااااااادای جیغ وداد وریناز و وقنچ به آشااااااااااااااایت 
 ها کل خانه را برداشته بود. ب ه

 

خانه هابی که خنده و شااااااااادی در اینیبی   داشااااااااتم از سااااااااال
 گذشت.  روا  داشت، سالیان زیادی می

 

صااااااانوبر اخم کرده ظرف صااااااابحانه سااااااادا و ساااااااهند را آماده 
 کرد. می

 

 کرد. محر میب   دیدم که به عمد به وریناز از دور می 

 

 آورد. فهمید یا به روی مبارکش نمیاین دخیچ هم یا نمی 

 

 در کل اعصاب وولادین  داشت. 
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مرغ درسااات کرد، لیوان شااای  سااادا را کنار برای خودش تخم
 دساش گذاشت، برا ش لبمه نان و مربا گرفت. 

 

ی که باعث شبه  تنها چی  
ً
ش ساااااااااااااااهند گذاشاااااااااااااااات و تبریبا

خانه بود.  سکوتش شد، دیدن   من در درگاه آشیت 

 

زده بودند ها  وقآرام گرفت و مشااااا ول خوردن شاااااد. ب ه
، ا ار داشاند که همراهشان بروم.    از فکر ساحل رفیچ 

 

 میام.  
ً
 _ شما برید، منم بعدا
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 صنوبر ظرف خالی صبحانه سهند و سدا را برداشت. 

 

 وریناز برای خودش چای ریخت که صدا زدم.  

 

 _ وریناز، برای من چای بریز.  

 

لیوان چای را مبابلم گذاشاااااااات و قندی از ش می   به دهان 
 برد. 
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کرد. جوید و اعصااااااب مرا ماشااااانج میخرت قند را میخرت 
 آرام صدا ش زدم. 

 

 _ وریناز؟  

 

 تکان داد.  « چیه»ع مت شش را به

 

_ اون قناااد رو همی   الآن قورت باااده، دیگاااه صاااااااااااااااااداش رو 

 نشنوم.  

 

 میمینم منتظر فرصت بود که ادای مرا دربیاورد. 

 

ون رفت.  با خونشدی چا ش را نوشید و همراه ب ه   ها بی 

 

وع به نیق کرد.    با رفتنشان، صنوبر شر

 

، خودم برم مراقب ب ه ها باشااااااااام. _ آقاجان، اگه امر کنی  
 حبیبت خوبیت نداره که ولشون کنی   دست این خانوم.  
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 _ خانوم از نظر شما مشکر دارن؟  

 

هااااا رو مساااااااااااااااموم نکنااااه. هو فکر ب ااااه_ والا آقااااا، خااااب یااااه
 بالاخره...  

 

 بلندشدن من از جایم، صنوبر را ناخودآگاه سا ت کرد. 

 

هابی جره باغ ا سااااااااااااااتادم؛ درختان نارنج، با شاااااااااااااااخهرو به ون
 سنگی   از بار... 

 

یاز دور می  کرد از اش را ور میدیااادم، ورینااااز ک ه حصااااااااااااااای 
 هایم را سمی کند؟  ها. آیا وقت داشت فکر ب هنارنج

 

د!  یاد مربای بالنگش افتادم، هوس داشاااتم برایم لبمه بگی 
 یادم بماند برای فردا صبح. 

 

  _ صنوبر. 
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تر، مثل یک خودش را به کنارم رساااااااااااااااااند، چند قدم عبب
 شناس.  خدمتکار وظیفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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 149#پارت

 

 

 _ بله آقاجان؟  

 

؟  _ چندوقته شایدار این  جا هستی  

 

_ از وقنچ دسااااااااااااااااات چاااپ و راساااااااااااااااتم رو فهمیاادم. آقااا، من 

 زاد این عمارتم، شما، شازده بزرگ پدرتون... خانه

 

 شد. افتخار نوکری خاندان ما چی   کمی محسوب نمی

 

_ یاااادت بااااشاااااااااااااااااه، نوکر این خونااه بودن یعن  اوب  کااه من 

، اوب  که من امر کنم رو بشنوی، اوب  رو می خوام رو ببین 
. چااااال کردن یااااک نوکر زبونکااااه من اراده کن

ی
دراز م رو بکی

 کااااری ناااداره. می
ً
بین  کاااه نااارنجااا توی این بااااغ برای من ابااادا

دن؟ شاااااااااااااااازده بزرگ نوکرای ف اااااااااااااااول رو پای چیور بار می
ت ببیه.  درختا چال می  کردن، عی 
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های آویزان چشاااااااااااااامانش از ترس گشاااااااااااااااد شااااااااااااااده و دسااااااااااااااته
س بهروشی  زد.  هم گره میاش را با اسیچ

 

  .  _ جسارت کردم، آقا، شما عفو کنی  

 

ها، امروز از خیات خاطر حُساااااااااااااان چا ری این سااااااااااااااال_ به
 گذشتم، بار دومی در کار نیست.  

 

خانه فرار کرد.   از آشیت 
ً
ام خم کرد و تبریبا  شش را به احیچ

 

◇◇◇ 

 

 وریناز 

  

 رسید، دیدار من و دریا!  لحظه موعود فرا می

 

 ها بیشیچ  وق داشتم. از ب ه
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ی هرچند که ش راهمان نارنج کندیم و در ک ه های حصااای 
 ریختیم. 

 

ها ش را بار من و ساااااااااااااااهند های بادی و بیل هسااااااااااااااادا تیوپ
 رفت. ها جلوتر از ما راه میکرده و خودش مثل ملکه

 

ب ه بود!     الحق و الانصاف هم ابهنچ در این دخیچ

 

، دورادور در خروچ  وی  را رد ک ردیم، دو نفر از محافظی  
 پاییدند. ما را می

 

ها را حجم ماساااااااه زیر پاهایم خشاااااااکِ خشاااااااک بود، دمپابی  
 تر قدم بردارم. درآوردم که راحت

 

  

 

 ️♦
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های نیمه شاکساته شااد و صاادفها بیشایچ میرطوبت ماسااه
 و درست جابی پایم فرومی به کف

که رفتند، قلبل  دلنشی  
 زد. ها بوسه میآب به ماسه

 

 باره یخ کردند، فریاد زدم: پاهایم یک 
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، آبش شده!    _ وابی

 

سااااهند با شاااالوارک تا زانو داخل آب رفته و شااااییناش شااااد 
 خیس شدنِ من و سِدا. 

 

بااازی کرد بااه شمااای آب، در حااد آبکم تنم عااادت میکم
. و میجل  رفتم نه بیشیچ

 

همراه داشااااااااااااااااات، دریاااا برایم شاااااااااااااااع،  وی یاااده در خوف باااه
 الخصو  که شنا بلد نبودم. عر

 

زاده، شاااناگران قابر هسااااند ولی دانساااتم این دو شاااازدهمی 
قابل ویش . استخر فرق داشت با دریای  ی   بین 

 

ون کشااااااااااااایدن   داشااااااااااااات فروکردن دساااااااااااااتم در آب و بی 
لذبچ

 ش
ً
ا  وتوک سالم. کسته بودند، تکمشنچ صدف؛ ا یی
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های کودگ، چندتابی را سوراخ خواست مثل کارتوندلم می
 بند به خودم بیاویزم. کنم، مثل گردن

 

بازی ها زودتر از من دل کندند از دریا و مشاااااا ول شاااااانب ه
 شدند.  

 

 بار سهند را کامل دفن کردیم. همراهشان شدم، یک

 

 بعد نوبت من شد، سِدا دم به تله نداد.   

 

کردیم ساخیچ  قلعه آخرین ت شمان شد، آب را هدایت می
 به شهری خیالی. 

 

رقصاااااااااید و ناگهان، با یک مو  ارگ بم جلوی چشااااااااامانم می
ان!    بلند رویایم ورید، ارگ برای بار دوم آوار شد و من حی 

 

 صورتم خیس شد. 
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 سمتم نشانه رفت. موقع سیل آب را به سهند به

 

ام بگذرانم توانستم بافچ روز را به عزاداری دوباره گذشتهمی
 و یا... خاطرات جدیدی را بسازم.  

 

_نوشت   #پایی  

 یه پارت هدیه گذاشتم که بی   میچ  هم وقفه نیفته

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 
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 _خشت#شاه

 151#پارت

 

 دست سِدا انگشتانم را لمس کرد.  

 

 سازیم. _ وری، بیا دوباره یه قلعه می

 

 تر از ارگ. ای ساختیم، محکمو ما دوباره قلعه

 

 ش ن اه کردم.  با حرف سهند به پشت

 

 _ بابا هم اومد.  

 

لباس شااانای آساااتی   داری به تن داشااات و شااالوارگ کوتاه، 
  !  عجب مرد باحیابی

 

دند.  ش راهش، سدا را   زیر ب ل زد و باهم تن  به آب سیت
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ساااااااااااهند هم کمی بعد به جمعشاااااااااااان شاااااااااااتافت، من ماندم و 
 ام. قلعه شن  

 

رسااااااااااااااایااد ولی هرآن نظر محکم میمثاال حااال و روزم بود، بااه
 احتمال داشت بر شم آوار شود. 

 

توانساااااااااااااااااات روی خلق، میهمی   شااااااااااااااااااازده خنااادان و خوش
اه دور بروم، دیگری از خودش را نشااااااااااااااااااانم دهاااد، یاااا چرا ر 

 «.وظایفم را یادآوری کند، دلایل ح ورم را»

   

 فرهاد هم مثل دریا بود، لذبچ نهفته در آ وشاااااااش و 
 
اصااااااام

 از این
ی
 که  رقت کند. البته، تر  همیشکی

 

 رسید. نظر نمینشسیچ  در قلعه شن  هم زیاد عاق نه به

 

 توانست بر شت آوار شود. امواجش می
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ای بر قلعه شاااااان  افتاد. درساااااات بالای شم ا سااااااتاده سااااااایه
 بود.  

 

وریت؟   ک زدی با این قلعه شن  وی    _ بلند شو، چرا  می 

 

 بان ویشاب  کردم.  دستم را سایه

 

 کنم.  بازی می_ خوبه دیگه، دارم شن

 

 دساش را به سمتم گرفت.  

 

 _ پا شو شنا کن.  

 

م.   جرأت نکردم دساش را نگی 

 

ب بلندم کرد و به جلو هول داد.  به      
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 ترسم  رق بشم.  _ من شنا بلد نیستم، می

 

.  شتم،  رق نمی_ پشت   ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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ون از آب بودند.   سهند و سِدا برخ ف ما بی 

 

وپاااااازدن ت ش من برای شاااااااااااااااناااااا کردن، منجر باااااه دسااااااااااااااااااات 
 حت وافری همراه احمبااانااه

ً
ای در آب شااااااااااااااااد کااه انصااااااااااااااااافااا

 داشت. 

 

هاای معلق در آب روی تنم و گااهی حرکت برخورد شااااااااااااااان 
هااا، فب  در ابتاادا ترساااااااااااااااناااک بود، خیر شیااااع عااادی خزه

 شدند. 

 

رسااااااااااااااایااد و برخورد امواجش کااه حااالا بااا ام میآب تااا ساااااااااااااااونااه
شاااادند، لذبچ بود تر مییچ  از ساااااحل، آرام و آرامفاصااااله گرف

 بدیل. ب  

 

سمت دریا بیشیچ دانم، بهاحتیاطی بود یا بدشانسی، نمیب  
کشیده شدم و یک لحظه شد که حنچ نوک انگشتان پایم 

 رسید. هم به کف آب نمی

 

  |  513



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

کردن داشااااته باشاااام، دساااانچ زیر که فرصاااات هولاز اینقبل
 بازویم را گرفت.  

 

س.     _ نیچ

 

 دستم را دور گردنش حلبه کردم.  

 

 رسه کف آب. عمیبه! _ برگردیم، پاهام نمی

 

س؟   _ نشنیدی گفتم نیچ

 

داد، ساامت ساااحل نایجه نمیوپازدن بهت شاام برای دساات
 شازده مثل ستوب   ابت مانده بود. 

 

ساایدن که زوری نمی شاام، خونم شااه، الآن  رق می_ بابا نیچ
 افته گردنتون.  می
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کرد. هایم را لمس میسااااامت خودش کشاااااید و لبشم را به
، وس  آب! مردک نفهم شل  چی  

 

ب آب دریا را نوش جان کردم و عی   خیالش نبود، 
ُ
ل
ُ
یک ق

 کرد. با ترس من تفریااااح می

   

_ شورم، این چکاااریااه خااب، زمی   سااااااااااااااافاات رو کااه خاادا از 

 بندگانش نگرفته؟ 

 

 _ این حالت ترسیدنت برام جالبه. 

 

ساااااااااااااام، امکان بالا _ بر  ای خودم جالب نیسااااااااااااااتا! تازه من بیچ
 شه.  آوردنم بیشیچ می

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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 _خشت#شاه
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برخ ف توقعم، عکس جهاات ساااااااااااااااااحاال حرکات کرد و من 
 هم چسبیده به گردنش.  

 

 که جات بد نیست.  
 
 _ فعم

 

 _ خب بخش سواری گرفیچ  از شما که خوبه... 

  |  516



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

ام تمام نشااده بود که دسااتم را از دور گردنش باز کرد جمله
 و مثل سنگ زیرِآب رفتم. 

 

لب آب خوردم و آب شااااااوری که وارد بین   
ُ
ام بازهم چند ق

 شد، تا م ز شم را سوزاند. مردک نامرد!  

 

 بار دساش دور کمرم نشست و روی آب آمدم. این

 

 

 شه سواری گرفت، تبعات داره! از من راحت نمی _ 

  

. و خالی میهو زیرپای آدم_ بله، متوجه شدم، یه  کنی  

 

ت ن   چسبیده به تنم رفت.  این  بار دساش زیر تیشر

 

جاا _ مرزهای فشااااااااااااااان رو در انتخااب لباااس شااااااااااااااانااات جااباه
 کردی.  
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 دون شده بود.  ووست تنم منببض از ترس، دون

 

 جای مناسااااااااان  نیساااااااااایما، شورم. ب ه
ً
ها هم _ وای! واقعا

 دارن با دوربی   
 
. تازه محافظا احتمار توی ساااااحل نشااااسااایچ 

.  ن امون می  کی  

 

ها ششاااااااااااااااون گرم بازیه، محافظا هم دوربی   زیرآب _ ب ه
. تنها مشکل اینه که... ندارن، فب  دوتا کله می  بیی  

 

 چشمکی زد. 

 

. _ با این گوب  تنت، هیچ احدی رو تحریک نمی  کن 

 

 پارچه لباسش را چنگ زدم که ادامه داد: 

 

.  _ به  هرحال هرموقع که اراده کنم باید در خدمت با ر
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کبی  افتادم.    یاد شیال امی 
ً
 رسما

 

 _ قبله عالم به س مت باشند!  

 

ون داد و به  سمت ساحل رفت. نفسش را بی 

 

دن پایم کف آب، رهایم کرد و خ ف جهت محض رسیبه
وع به شنا کرد، این .  شر  بار به تنهابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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 _خشت#شاه

 154#پارت

 

لرزیدند، مخلوط خودم را به سااااااااااااحل رسااااااااااااندم، پاهایم می
 شعف و شما.  

 

 ای را سمتم گرفت. سهند حوله

 

 _ بپیچ به خودت، وری، لباسات خیسه، باد میاد. 

 

 مهربان بود. 
ً
 این پش  اتا

 

 ها نشستم. حوله شنا را دور خودم وی یدم و روی شن
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یم.  - ، بیا اینجاآفتاب بگی   وری، زمی   نشی  

 

شم را کمی چرخاندم، چند صااااااااااندلی ساااااااااااحر، با سااااااااااایباب  
ه ساحل، بزرگ بالای ششان. میمینم که زمان آمدن ما ب

این تشااااااااااااااکی ت وجود نداشاااااااااااااات. سااااااااااااااهند جواب سااااااااااااااوال 
سیده  ام را داد. نیت

  

ه، روی شاااااان هم  - بابا عادت داره بعد از شاااااانا، آفتاب بگی 
 خوشش نمیاد بخوابه. 

 

 بله، قبله عالم حساسن!  -

 

ی نشنید.   زیرلب گفتم، سهند چی  

 

میوه با ب  روی صندلی ساحر دراز کشیدم، اگر لیوان آب
 افتادم. های هالیوودی میدادند، یاد فیلمهم به دستم می
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گما ... تو ... یعن  مامان شاااما هم قجر بودن؟ ساااهند، می -
 مثل پدرت؟ 

 

 ها ش درهم رفت. ان ار سوالم را دوست نداشت، اخم

 

؟ -  چه اهمینچ داره؟ قجر یا هرچت

 

ولش کن ساااااااااهند، ببخشاااااااااید که چرت ورسااااااااایدم، ناراحت  -
 نشو، باشه؟ 

 

 شش را پایی   انداخت. 

 

 شون. بدم میاد از همه -

 

 خواستم حرف  بزنم که خواهرش صدا ش کرد...  

 

دراز کشااااااااااااااایااااادم و چشاااااااااااااااماااااانم را بساااااااااااااااتم. آفتااااااب زحمااااات 
های خیسااااااام را کشاااااااید، حرارتش تنم را کردن لباسخشاااااااک

  |  522



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

ی بود ولی اری و خلساااااااااااااااه ب  کرد، حس خمهم گرم می نظی 
 مرتبه سایه شد و کسی صدا زد. ... یک

 

های اندروب  هم اندازه تو بلندشااااااااو، حوله منو بده! گربه -
 خوابیدن. نمی

 

شاااااااان را بر شم فکنده! چه آه که قبله عالم بودند و ساااااااایه
 !  افتخاری برای این بنده حبی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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ری، پاشو حوله منو بده!  -
َ
 وریناز، ک

 

 از جایم بلند شدم و حوله را به دساش دادم. 

 

کردین، این حولااه انصاااااااااااااااااافااا، دسااااااااااااااااات مبااارک رو دراز می -
اومااد توی مشااااااااااااااااتون، حنجره همااایوب  هم باااباات هوار می

 دید. زدن آسیب نمی

 

 خودش را روی صندلی ولو کرد. 

 

ط مییااک روز بااالاخره فلکاات می - بناادم کااه خیر کنم، شر
 هم زیاد منتظرت نذارم، به زودی! 
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 شورم باز که خشونت در شما حلول کرد.  -

 

 ها ش گذاشت. یک ساعد را روی چشم

 

رب ، برو ببی   آب میوه من کااادوم گوری جاااای حرف ب   -
 مونده! 

 

آب میوه به خی   شااااااااااادم که یکی از محافظی   را، ساااااااااااین  نیم
 دست دیدم. 

 

 اومد، آب میوه هم رسید.  -

 

دانم چه فکری کرده بودند که ساااااااااااااااین  حاوی دولیوان نمی
 بود. حتما یکی برای من! 
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مزه کردن آب ورت ال به دریا سااااهمم را برداشااااتم و حی   مزه
ه شاااااادم. عجب روزی! ور از هیجان و تا به این لحظه،  خی 

 مملو از شادی! 

 

شورم، امروز روز خفن  بود، البتااااااه بااااااه لیف گم... می -
شاما. من راسااش تاحالا از ترس  رق شادن، توی آب دریا 
نرفتم ولی خیر خوب بود، یعن  ... ترسیدما! اونجاش که 
کلااه منو کردین زیرآب واقعااا اشاااااااااااااااهاادم رو خوناادم، کر هم 
 آب خوردم... ولی هیجان داشت، عالی... یعن  مر ! 

 

 وزخندی، نه اخمی! هیچ! نه جواب  داد، نه و

 

 ،شورم، تشکر کردما! -

 

زدم. مگر ای بااااااااباااااااا، مردک خوابیاااااااده، باااااااا دیوار حرف می
مجبورش کردند که با این ساااااااان و سااااااااال، اینهمه شاااااااانا کند، 

"، خاااااااودش بااااااااعااااااااد بااااااااه ماااااااان می گاااااااافاااااااات "گااااااااربااااااااه اناااااااادروب 
 شد. اش هم گرم میمیوهالسلینه بود. تازه آبویسیر 
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ه ادای جوونای بیساات ساااله  - خب مجبوری با ساان خرپی 
 !  رو دربیاری؟ حالا سه ساعت بخواب، ریکاور بسیر

 

 ها برداشت. ساعدش را از روی چشم
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 بون رو ب رخون، آفتاب به صورتم نخوره. سایه -

 

 با دست لرزان، سایه بان را چرخاندم. 

 

بعد از ناهار با ساااااهند و سااااادا برو خرید. دو دسااااات لباس  -
 مناسب برای خودت بخر، عی   کلفتا لباس نووش. 

 

؟ تون رو میل میبله، چشم. آب میوه -  کنی  

 

 بیارش.  -

 

لیوان را به دسااااااااااش دادم. احتمالا افاضاااااااااات مرا نشااااااااانیده، 
خواب، گوش اصااااااااااااااا  یواش گفتم، این بنااده خاادا هم نیمااه

 .! ، اص  نشنیده! سنگی    .. همی  

 

 روی صندلی نشست و لیوان را شکشید. 
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م.    منتظر شدم تا لیوان خالی را بگی 

 

 اخمی روی صورتش نشست. 

 

ه؟  -  سن خرپی 

 

 خواب بودین که!  -

 

م وس  دریا  رقت کنم؟  -  بی 

 

نه دیگه، برم لباس بخرم، بعدا؟ ویشااانهاد خوبیه؟ تازه تا  -
 شب ممکنه نظرتون عوض بشه، هان؟ چیوره؟  

 

 دساش را سمتم دراز کرد،

 

 بیا ببینمت!  -
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 ام زد، جلوتر رفتم، با انگشت به نوک بین  

 

 شه! جوری نمیباید خودم شنا یادت بدم، این-

 

یااهای فاجعه  ای داشت! واقعا فانیچ 

 

 ها! روی دلتون مونده -

 

اش کم بلنادتر خنادید ... صاااااااااااااااادای قهبهاول لبخند زد، کم
ه ما شاااااااادند.  دا از دور خی  اینبدر بالا رفت که سااااااااهند و سااااااااِ
خدا را شکر، خلق همایوب  شجا ش برگشت و بدینسان، 

 من از  رق شدن جهیدم! 

 

 
ً
به وی  برگشاااااااااایم و دوش گرفتم، البته همراه سااااااااادا. تبریبا

 نصااااف و 
ً
سااااایلم در اتاق زیبای ساااادا بود، شااااازده هم ظاهرا

 مخالفنچ نداشت. 
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 نداشاند خب مادر ب ه
 
 . ها که نبود، ورستار هم که فعم

 

هاااای موجود من و صااااااااااااااانوبر بودیم کاااه سااااااااااااااااادا تنهاااا گزیناااه 
های صااااااانوبر، روی خوش نشاااااااانش ر م قربان صااااااادقهعر
 داد.  نمی

 

دار موها ش را دوگو ر بسااتم، لباس صااوربچ با دامن  پف
خانه راه افتادیم. را به تن کرد و به  سمت آشیت 

 

  |  532



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

ش می   ناهار نشاااااااساااااااایم، فرهاد در حد بوسااااااایدن ش سااااااادا 
حال ندیده شعت همراه مردی که تابهبه ح ور داشت و 
 بودم، رفت.  

 

 سهند چشمکی زد و کارت بانکی را در هوا تکان داد. 

 

 _ بابا گفت بریم خرید. 

 

آمااااااد ولی این حرفش کااااااه گفاااااات مثاااااال از خریااااااد باااااادم نمی
 ها لباس نووشم را دوست نداشتم. کلفت

 

 مردک بدزبان!  

 

 از طرز اعجابصااااااااااااااانوبر به
ً
آوری ت یی  رویه داشااااااااااااااات، ابدا

ی نبود اهمینچ ب    . ها ش خی 

 

 از من پذیرابی می 
ً
 …کرد البتهرسما
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 مانده حسادت! و شاید ته ن اهش همان بود، نفرت 

 

ای مثل من که برای گذران دانم وضاااااااااااعیت زن درماندهنمی
 راهی جز تن

ی
فرو ر نداشااااااااااات، چرا باید حساااااااااااادت یا زندگ

 کرد؟  حس نفرت را در کسی ایجاد می

 

اجبار، اجبار اسااااااااااااااات؛ چه یک مرد بدظاهر، چه شاااااااااااااااازده 
 قشمشم! 

 

توانسااااااااتم بگویم شااااااااازده خیر هم بد حالا با کمی ارفاق می 
 نبود. 

 

 جاب  در 
ً
ساااهند ا ار داشااات که زودتر برویم، ولی حبیبتا

 تنم نداشتم. 

 

احت کنیم و  ااااااااای شحال و قرار شااااااااااد اساااااااااایچ اق، پدر  عصرا قی 
زبان پدرجد کارت بانکی شااااازده را دربیاوریم تا دیگر کارت ب  

   را دست سه نخودم ز ندهد! 
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به جای خوابیدن در اتاق فرهاد، ویش سدا ماندم...
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مش ماادام در خواب لگااد می  زد، از این نظر بااه ابوی محیچ
 نرفته بود.  

 

چسااان  داشاااتم، حنچ خواب دیدم یک حال خواب دلبااین
 نوک دما م نشسته. وروانه بزرگ و آب  

 

 تعبی  است. قول مادر خدابیامرزم ب  خواب عصر به 

 

 ابراهیم برای خرید همراهمان آمد. 

 

ماااااناااادم و ساااااااااااااااهنااااد کااااه مثاااال یویو ا ساااااااااااااااتاااااد، من میدور می 
کرد و وریاااااااد و ساااااااااااااااااااااادا کااااااااه اخم ظری،  میبااااااااالاوپااااااااایی   می

 رفت.  ره میها چشمسونه مثل مادربزرگبهدست

 

 عر
ً
ها، سهند را بیشیچ درک بازیوچلمام خلر م تاساسا
 کردم تا سدا.  می

 

  |  536



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

شاااااااااااااااد و هربار وقنچ های خریدمان زیاد و زیادتر میبساااااااااااااااته
کردم دخل ورساااید، دعا میفروشااانده شاااماره رمز کارت را می

 حساب را نیاورده باشیم. 

 

 زاده که حالیاین دو بزرگ
ً
 شاااااااااااااااازده بعدا

ً
شاااااااااااااااان نبود، حتما

 و نکرده را ش من دربیاورد.   خواست ت ف  کردهمی

 

 ها را از دستمان گرفت. چندبار ابراهیم آمد و بسته

 

باادیااد آماادنااد، خوب کااه ناادیااد ساااااااااااااااهنااد و ساااااااااااااااادا کوتاااه نمی 
 من بودم، نه این دو! 

 
 داستان مثم

 

 جاب  در پاهایم نداشتم. آفتاب  روب می
ً
 کرد و من رسما

 

گردم که بالاخره رضااایت تهدید کردم که ویاده تا وی  برمی 
 دادند. 
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هرچناااااد کاااااه ابراهیم گفااااات آقاااااا امرکردن کاااااه شاااااااااااااااااااام را در 
 رستوران بخورید. تا باشد از این اوامر! 

 

بسته به رستوراب  برد که ظاهر تجمر و سه نفرمان را کت
 لوکسی داشت. 

 

هااا بااا  از م ااازههااایم را در یکیخوب کااه مااانتو و بااافچ لباااس
شااااااااااااااااااادم مااااایااااه خریاااادهااااای جاااادیااااد تعویض کردم وگرنااااه می

 خجالت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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 های_هدیه#پارت

 

 

 

بااااادری باااااه گردن فب  کیف کوچاااااک سااااااااااااااایااااااه  رن م کاااااه   
 ام بود.  انداختم از متعلبات قبرمی

 

ی هدایت شاااااااااااااادیم که ابتدا در کمال تعجب به ساااااااااااااامت می  
 اند ولی... اشاباه! تصور کردم از قبل برایمان رزرو کرده

 

 شازده همراه با مردی که صبح از دور دیدم ش می   بودند. 
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با رسااااایدن ما، مرد از جا ش بلند شاااااد و بدون گفیچ  حرف   
 از کنارمان گذشت.  

 

ا بودیم که ساااا م دادیم فرهاد از جا ش تکان هم نخورد، م
 و ش می   نشسایم. 

 

اش را بااااااه خودم شاااااااااااااااکااااااار کردم، مردک ن اااااااه زیرچشااااااااااااااامی 
  !  ظاهربی  

 

 دسااتم به دساااشااوبی رفتم و در بازگشاات، می   
برای شااساایچ 

 ور بود از  ذا. 

 

 داد. خواست، سفارش میاز کسی هم نظر نمی

 

 ها کجا رفتند؟  فرهاد و ب ه

 

نفرشان را سمت دساشوبی مردانه ش می   نشستم که سه
 دیدم.   
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 آمدند. رفت، کاش زودتر میدلم ضعف می

 

 فرهاد صندلی کنار مرا کشید و نشست. 

 

ا سااااادا را طرف دیگر خودش نشااااااند و برا ش برش های وییچ 
 را داخل بشباب کشید. 

 

ساااااااااااااااهنااد بااه ظرف کباااب حملااه کرد و فرهاااد مچ مرا موقع 
 برنج و گوجه کباب  گرفت. خوردن 

 

زور تکه جوجه کباب  را هم برداشااااااااااااتم، طعمش حالم را به 
 کرد. بد می

 

 شد که طعم گوشت را دوست ندارم.  حالی این مرد نمی

 

مساااااااااای  بازگشاااااااااات به خانه، همراه فرهاد شااااااااااادیم و ابراهیم 
 آمد.  تر با خریدها میعبب
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ها شااان قساااعت از ده گذشااته بود که سااهند و ساادا به اتا
 های خرید راهی اتاق فرهاد شدم. رفتند و من با پ سایک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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️♦

#شاه_خشت
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که خودش نبود، کمی بعداز من وارد شااااااااااااااد، درسااااااااااااات وقنچ 
ون میخریدهایم را از پ سایک  کشیدم. ها بی 

 

 حرف  نزد، ن اهی هم به خریدهایم نکرد. 

 

ی  مسااااااااتبیم راهی حمام شااااااااد و من لباس عوض کردم؛ چی  
 راحت و مناسب خواب.  

 

 از حمام آمد و لباس ووشید. 

 

 به تا  تخت تکیه داده و زانوانم را ب ل کرده بودم.  

 

 سوخته شده.  _ وریناز، ووست صورتت آفتاب

 

 یدم. ام کشدسنچ به ووست ناسور بین  
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 _ فکر کنم برنزه شدم.  

 

، جز اله شدی.    _ خی 

 

ون کشید و سمتم گرفت.   از کمد گوشه اتاق پمادی را بی 

 

  .  _ از این پماد بزن که تا فردا بهیچ بسیر

 

 ن اهی به پماد "آلوئرا"بی که سمتم گرفت انداختم. 

 

 _ بگی  بخواب.  

 

 حکم را داد و مرا مرخص کرد. 

 

 از یک چت کوتاه با نازنی   اینخساااته بودم، 
قدر که بیشااایچ
 وقت را تلف نکردم، خوابم برد. 
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 های شب، از خواب وریدم. نیمه 

 

ون ونجره بااااااازِ رو بااااااه ج اااااادی هوهو می کرد، از جااااااابی بی 
 بالکن. 

 

وحشاااااااااااااااااات کردم از صاااااااااااااااااادای ج ااااد، از نور ماااااه گاااااززده و 
 و ریب. های عجیبسایه

 

 دیگر تخت. 
ٔ
 چشم چرخاندم به نیمه

 

ساااااااونه خواب بود، ناخن شاااااااسااااااات دسااااااات چپش بهدسااااااات
 کرده تا دیروقت؟سیاهی مرکب داشت، خیاطی می

 

تااوانساااااااااااااااااااااات مااردی ناااااااااخااودآگاااااااااه دسااااااااااااااااااااش را گاارفااتاام، می 
 نویس باشد. خوش

 

شااااااااان  مرا کتک زد، به جرمی ها نیمهولی... با همی   دسااااااااات
 احمبانه. 
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دنیای این مرد با من توفی  زیادی داشااااااااااااااات؛ او مالک تمام 
هابی بود که می

توانسااااااااااااااااند آزادی مرا ت می   کنند و من چی  
از یک وسیله تفریااااح محسوب می  شدم؟برا ش  ی 

 

قدرکاف  انداختم. شاید هم بهشاید هم گاهی کارش را راه می 
 رساندیم و همی   هم جای شکر داشت. هم سود میبه

 

که مثل بافتم، هماب  زماب  در جساااااااااااااتجوی عشاااااااااااااق رؤیا می
ها از انتهای جاده ش برساااااااااااد و مرا از منج ب  که افساااااااااااانه

 بدان گرفتار بودم رها کند و برای هم بمانیم. 

 

زیادی منتظر ماندم و کسیااا نیامد. بعد فهمیدم که از ابتدا 
 من تنها یک ناچ  داشت،   قرار به آمدن

ی
کسی نبوده! زندگ

 خودم.  

 

ای که سمت بالکن رفتم، در شیشهاز جایم بلند شدم و به
انگی   بسااااااااااااته شااااااااااااد، صاااااااااااادای هوهوی ج د هم دیگر رعب

 نبود. 
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 فرهاد 

  

 من  در کل عمرم کمیچ ویش
ی
آمد که افساااااااوس بخورم، زندگ

 ثافت. ای از کاز دور مثل باغ بهشت بود و از داخل مل مه

 

حال عادت نداشاااتم به آه کشااایدن، حساااادت یا حنچ بااین 
!  بیه  خوردن... الا یک چی  

  

خوابید که ان ار هیچ خوابیدن وریناز! طوری با آرامش می
 ندارد. 

ی
  می در زندگ

 

ویاله  م شاااااااااااااد ویالههای درشااااااااااااااش گاهی میایدر آن قهوه 
شاااااااااااااااااد. دلم خوابیااد، فااارغ از دنیااا میجمع کرد ولی وقنچ می

 خواست وقنچ خواب است ببوسمش. می

 

اااااک خ فکار، دوساااااات نداشاااااتم کسیاااااا مرا  ولی مثل یک پشا
 وریناااااز یااااک مرتبااااه 

 
حی   ارتکاااااب جرم دساااااااااااااااتگی  کنااااد، مثم

 صورتش!  چشم بازکند و من خم شده روی
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محض تکمیااااال ا اشااااااااااااااااااااافااااااتم، هرباااااار نبیاااااه جااااادیااااادی را  
بوساااااااااااایدم؛ گاهی چشاااااااااااام، گاهی ابرو، گاهی گونه، یک بار می

رسااید ها ش... اما مبام نخساات میچانه... حنچ گوشااه لب
 اش! به نوک بین  
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ک نادان خودش را در آفتاب جز اله کرد.     دخیچ
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 حساب  قیافه خوابیده
ً
اش در آ وش سِدا دیدب  بود، حتما

 خورد. لگد می

 

 قرار داشتم، برنامه نهابی 
 مان!  برای عصر با شاهی  

 

 سمت کیاشهر رفتیم، انبار برنج.  یک راست به

داد برندهٔ خوب  به دسااااااااااااااتم میام ااااااااااااااای قرارداد جدید برگ
 برای محو کردن آرمان از صحنه اما...  

 

احتمال داشت با دوز و کلک راه جدیدی ویدا کند و بازهم 
 خودش را قالب طرف روس کند. 

 

های خوب  گرفته جاسااااااااااااوس شاااااااااااااهی   از انبار آرمان عکس
ابچ که در گوب    شدند. های برنج جاسازی میبود، تجهی  

 

جای همان شکل و اندازه گوب  برنج را تهیه کردیم، البته به
ات، قیعات چوب با همان وزن.   تجهی  
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 های برنج به مبصد تهران. کامیون را بار زدند، ور از گوب  

 

جاااای محمولااه هااای برنج ماااا، باااهنبشاااااااااااااااااه این بود کاااه گوب  
 اصر آرمان در انبار ورامی   تخلیه شوند. 

 

مبصااااااادمان، هم هزینه زیادی برداشااااااات و هم عمر کردن 
شاااادن آرمان و ریسااااک بالابی را به جان خریدم. برای من له

 تر بود. چی   باارزشمبدارش از همهخواهر ب  

 

کار ما عواقب خوب  در بت نداشاات ولی آماده بودیم. تمام 
 های خالی، چوب و تخته شدند. انبارها هم ور از کارتن

 

هایم که به دو ورق ادم، خریدن آدمداحتمال خرابکاری می
کرد. زدنشااااااااااااااان ت یی  میبیشاااااااااااااایچ اسااااااااااااااکناس، جهت سااااااااااااااونه

ترین گزیناااااه محساااااااااااااااوب بین  زدن انباااااارهاااااا قاااااابااااال ویشآتش
 شد. می
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ان و رهااااااا ردن   هرچنااااااد کااااااه خااااااالی کردن عمااااااارت شااااااااااااااامی 
 ب  
ً
ارزش هم ایده جالن  بود گاوصااااااااااندوق با مدارگ نساااااااااابتا

 که اجرا شد. 

 

 آرمان به اتکا ه 
ی
، دنبال ساااااناریو سااااااختکی مان مدارک تبلن 
 باااه خااااک سااااااااااااااایااااه 

 
ی نمااااناااده بود کاااه کاااامم من رفااات و چی  

 بنشوند. 

 

ماااااااانااااااادم و خواهر افتااااااااد، من میآرماااااااان کاااااااه از قااااااادرت می
عموی عزیزم، آلاله!   کثافاش؛ دخیچ

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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 در مسی  برگشت به رامش، با ابراهیم صحبت کردم. 

 

تر خودش را به تهران خواسااااااااااااااات شیااااعشااااااااااااااااهی   نماند، می
  لیل!  برساند، مردک زن

 

 برای شام اشتهای چنداب  نداشتم، خسته بودم. 

 

 قدر که به پلو و گوجه خوردن وریناز هم گی  ندادم. این 
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، از لازم داشااااااااااااااااتم کااااااااه  هنم را خااااااااالی کنم از افکااااااااا ر شر
. های تمامکثافت  نشدب 

 

 قلم و دوات پدربزرگم، یادگاری دوست داشتن  از گذشته.   

 

کردم، با آن ووساااااااااااات شخ شااااااااااااده این میان وریناز را چه می
 صورتش. 

 

خریاادهاابی کااه روی تخاات ولو کرده، لباااس جاادیاادی کاه باه 
 نمود. تن داشت و به  ایت برازنده می

 

س ن اهش نفهمیدم از چه    آمد؟ میاسیچ

 

ی مگر از من می  از چی  
 مگر این دخیچ

 
ترسااااااااااااااایاااااد؟ اصااااااااااااااام

 ترسید؟ شاید از دریا!  می

 

ون رفتم باهاز اتااق کاری کوچک، با خواب بی  ساااااااااااااااماات دفیچ
 هابی رو به باغ. ونجره
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 کرد که قلمدان را باز کردم. صدای باد هوهو می

 

ناااخودآگاااه بااا انگشاااااااااااااااات اشاااااااااااااااااره رد حکاااکی را لمس کردم؛  
زا سمسام»  «. خانمی 

 

ون کشیدم.  قلم  متوسد را بی 
 ب 

 

 مش ول تراشیدن شدم برای نوشیچ  متن  با خ  ریز.  

 

گرفیچ  را یادم دساااااااتپدربزرگم عاشاااااااق خیاطی بود، قلم به
 گذاشت. داد، تراشیدنش و آداب ردی که روی کا ذ می

 

 شت قلم تازه بریده شده از نیستان.  عیری دا

 

گفت قلم همیشاااااااه ساااااااخن خواهد گفت؛ یا به پدربزرگم می
 نوا، یا به کلمات. 

 

  |  555



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 من هادی راه دوم شدم، ل زاندن قلم روی کا ذ.  
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مرد، شاااااااااااعر مشاااااااااااق می کرد؛ از بوساااااااااااتان ساااااااااااعدی، گاهی وی 
ت مولانا.    زلیات حافت و این اواخر، از حصر 

 

تخصااااااااااااصااااااااااااش نساااااااااااااتعلیق بود، خلبش اصاااااااااااااالنچ داشاااااااااااات 
 طلعت جان.   زدب  و دین و دنیا ش، ماهمثال

 

، از معدود لحظابچ بود که آرام می  شدم. موقع نوشیچ 

 

ولو کوتاه، به  کرد، شاید هم شییان را روحم را تسخی  می 
 کشید. بند می

 

شاااااااااااااااااااااادم از درد و رنج، آزاد... تااااااااریکی را از روانم رهاااااااا می
ماند روی ناخن شااااااااسااااااااتم، ردِ شااااااااساااااااات، تنها ساااااااایاهی میمی

 مرکب. 

 

◇◇◇ 

 

صااااااابح آرامی بود، دویدن کنار سااااااااحل را همیشاااااااه دوسااااااات 
 هم صبح زود. داشتم آن
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خورد، حنچ رطوبااات شاااااااااااااااوری دریاااا باااا بااااد باااه صاااااااااااااااورتم می
 شد خنکی شبنم. ردهنده میانه روز، میآزا

  

، هیچ کدام باعث نشاااد حنچ برگشاااتم به اتاق، دوش گرفیچ 
 ای در جا ش تکان بخورد، مثل سنگ افتاده بود.  ره

 

حولاااااه خیس تنم را از عماااااد روی صاااااااااااااااورتش ورت کردم، 
 بالاخره ع ئم حیات ظاهر شد! 

 

 زده در جا ش نشست. هول

 

 _ س م، من خیر خوابیدم؟  

 

 لباسم را به تن کردم.  

 

 _ بله.  
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 سمت دساشوبی رفت. از جا ش بلند شد و به

 

 _ برای صبحانه حا   شو، تا یک ربااع دیگه.  

 

شاغ سااادا و ساااهند رفتم، ساااهند پای موبایل مشااا ول بود، 
 سدا هنوز خواب.  

 

نتظارمان توانسایم بازهم خاطره بسازیم، ساحل و دریا امی
 کشیدند.  را می

 

 بساط تخت و سایبان را علم کردند. 

 

وع کرده بودم را تورق می  شر
ً
ا های کردم، روشکتاب  که اخی 
 مدیریت نوین. 

 

 

 

 ️♦

  |  559



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 165#پارت

 

 

ی منظرهٔ مبابلم. موضوع جالن  داشت، نه به چشم  گی 

 

ورید و توپ پ ساااااااااااااااایکی را ورینازی که در آب بالاوپایی   می
 کرد. برای سهند ورت می
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 کرد.  های شنای سدا هم رحم نمیبه تیوپ

 

درسااااااااااااااات که فرصااااااااااااااات خوب  برای میالعه کتاب بود ولی 
خاااااانم الویااااات  ، آموزش عمر شاااااااااااااااناااااا باااااه این دخیچ

ً
حبیبتاااااا
 داشت. 

 

اهیم هنوز پااایم بااه آب نرسااااااااااااااایااده بود کااه بااا صااااااااااااااااادای ابر  
 متوقف شدم.  

 

 خوام، یه لحظه!  _ آقا، عذر می

 

خواهم ولی اش کنم ح ااااااورش را نمیش برگرداندم تا حالی
 رنگِ وریدهٔ صورتش...!  

 

 _ بگو، ابراهیم!  

 

... خااااااانوم آلالااااااه اوماااااادن... تنهااااااا هم  _ آقااااااا، وی ... یعن 

  .  نیسیچ 
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 تر آمد.  هایم درهم فرورفت. نزدیکاخم

 

ارته، تا ما به خودمون بجنبیم، اومدن داخل، _ آقا، جساااااااااا
 !  شیشه سالم نذاشیچ 

 

 یک مشت الاغ دور خودم جمع کرده بودم. 

 

 توضایح بده ده تا محافت چرا باید اجازه ورود 
ً
_ مشاخصا

 به کسی که من تمایر به دیدنش ندارم، بِدن؟  

 

، از راه  _ آقا، تا ما بفهمیم وسااااااااا  وی  بودن. اگر امر کنی  

 داخل وی  
ً
ید. تبریبا یف بی  اااااااااااار کنار وی ی دکیچ احدی، تشا

ی شده.    درگی 

 

 سمت ساحل رفتم و صدا شان زدم.  به
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کردند ولی وریناز خیال در آب بازی میسااااااااااااااادا و ساااااااااااااااهند ب  
 خندان به سمتم آمد. 

 

 ساااااااااااااایکی از دسااااااااااااااش در صاااااااااااااورت من چه دید که توپ پ 
 افتاد.  

 

 _ آقا، طوری شده؟  

 

_ حوله تن  رو بووش، با ساااااااااااااااهند و سااااااااااااااادا، همراه ابراهیم 

 .  برید. از راه کنار وی ی ب ر، آشنا هسیچ 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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 ابراهیم شاغ سهند و سدا رفته بود.  

 

وریناااااااز حولااااااه را تنش کرد و آب موهااااااا ش را بااااااااشعاااااات 
 گرفت.  می

 

 _ آخه چت شده؟  

 

اید سااااااااااااااااادا رو از  _ وریناااز، بااا ابراهیم برو. تحاات هیچ شر

خودت جاااادا نکن و تااااا ابراهیم نگفتااااه، برنگردین. متوجااااه 
 شدی؟ 

  |  564



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 _ چشم.  

 

شعت حوله آمدند، وریناز بهسااامت ما میسااادا و ساااهند به
   به سدا ووشاند. 

 

 آرام به ابراهیم اشاره کردم که سمتم آمد.  

 

.  _ هرسه  نفرشون رو بی 

 

، آقا؟    _ شما چت

 

 خودم فرار نمی
ٔ
 ها رو دور کن. کنم. ب ه_ من از خونه

 

 سهند ک فه بلوز را به تن خیسش کشید. 

 

 _ بابا، چت شده؟  
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 حرف می
ً
 زنیم.  _ برو سهند، بعدا

 

ااااااای که ن اهش ساااااااامت من  ابراهیم دساااااااااش را کشااااااااید، پشا
 بود.  

 

ماندم تا در گذر وی ی دکیچ احدی ناپدید شاااااااادند و همراه 
 سمت وی  رفتیم.  دو نفری که کنارم بودند به

 

؟    _ مسلح هستی  

 

 کسی که سمت راستم بود جواب داد: 

 

 _ بله آقا.  

 

 دستم را دراز کردم و شیااااع منظورم را گرفت. 
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ون کشااید و به دسااتم  کلت کمری را از خشاااب زیر کاش بی 
 داد.  

 

زمان بود با شاااااااااااااااادن ما به ورودی پشاااااااااااااااات وی  همنزدیک 
 واضح شدن ش و صداهای زیاد از داخل وی . 

 

 درِ مبابلم را باز کرد و من خشاب اسلحه را آزاد کردم. 

 

 یک شلیک هوابی محض برقراری سکوت.  

 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 
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هاادف اول بااه پااای مردی چماااق بااه دساااااااااااااااات کااه بااا گلااداب  
 جنگید.  عتیبه روی می   می

 

 ها ف ا را شکافت. سفی  گلوله

 

شااااااااااااااالیک بعدی سااااااااااااااامت مردی که یکی از محافظی   را زیر 
اش، دانم به وهلویش خورد یا سونهولگد داشت، نمیمشت

 مهم هم نبود.  
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ه مانده به صااااااااااااااداها آرام می شااااااااااااااد و مهاجمی   متعجب خی 
کمر کنار درگاه ا ساااتاده بود، صااانوبر بهدهان زب  که دسااات

 شش!  پشت

 

ه شد، نایجه شلیک  چی 
 ت مل!  آسا و ب  های برقسکوبچ

 

 شم آمد. صدابی از پشت

 

کشااااااااااایدن مردی با سااااااااااابیل از بناگوش دررفته، درحال پایی   
 السلینه. تابلوبی از اتابک بزرگ در کنار عزت

 

 جسارت را به حد اع ء رساندند.  

 

 از رسیدن من به مردک وقیح، بلند شد.  صدای آلا قبل

 

 _ دسات رو به اون تابلو نزن، مردک!  
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برگشاااااااااااااااته بود که منبع صااااااااااااااادا را شاااااااااااااااکار کند، امان ندادم، 
 افتاد، جابی گلوله

که ای به دساااااااااااااااات راسااااااااااااااااش؛ روی زمی  
 استحباق داشت، زیر پای من!  

 

 پایم را روی سوراخ کتفش گذاشته و فشار دادم. 

 

ون می  تر لحظه وریدهبهزد و رنگ صاااااااورتش لحظهخون بی 
 شد. می

 

گلوله بعدی را به ران پا ش شلیک کردم و ماشه را چکاندم 
 برای خ   کردن مرد فرومایه که... خشاب خالی بود.  

 

ها ش آلا خودش را رساند، خون به صورتش دویده و گونه
 زد.  به شچ  می

 

 _ فرهاد!  
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شوپاااابی شاااااااااااااااااادم کاااه در وی ی من، نبش خیاااال لات ب  ب  
 ید.  کشاتابک بزرگ را پایی   می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت
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عمو! _ قشون  کسیر کردید، دخیچ

 

 رسید.  ام میجلوتر آمد، قد بلندش با پاشنه بلند تا شانه

 

 جا ارث من هم هست؟ _ یادت رفته که این

 

ان.   رویم را برگرداندم، خیاب به جماعت حی 

 

ون.   _ همه بی 

 

 صنوبر جلو آمد و لیوان آب  را به دست آلا داد. 

  

.  _ خانم، یه ، آروم بشی    کم آب میل کنی  

 

 زمان به چشمانم زل زد.  هم

 

 _ آقا، شما شپا هساید، صندلی بیارم براتون؟ 
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ون، صنوبر.    _ بساطت رو بی  بی 

 

ون رفت. یخ  بی 
 زده ن اهم کرد و به آب 

 

 ان به لیف آلا. من ماندم و سالن  ویر  

 

 سمت اتاق کار ویش گرفتم.  راهم را به

 

 ری؟  _ کجا می

 

؟ دسته چک من موقع شنا همراهم نیست، _ شما نمیایی  
 خانم.  

 

 و مسخره کردی، فرهاد؟  _ من

 

، مگه سهم ؟  الارث نمی_ خی   خواسنچ
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 کرد.  آلودش دلم را خنک میخنده حر 

 

ایاااه بااادبخااات، کاااارت باااه جاااابی رسااااااااااااااایاااده کاااه _ تو، تو عباااده
ساااااااااااااااه، من  ؟ هرگ ازت بیچ بخوابی من و آرمان رو دور بزب 

 دونم  اتت چیه، یه ترسوی بدبخت!  می

 

از ما دو نفر، وگرنه حنچ  میمینم کسیااااا در ساااااالن نبود،  ی 
 ها را نداشت. آلا هم عادت لی ار گفیچ  در ح ور  ریبه

 

وز متوجه نشدی که ترسو و بدبخت _ شاهزاده خانم، هن
 بودن برای یک قجر اصالته، نه حبارت؟

   

_ چبدرم که تو قجری! خون ناپاک قجر به تو که رسیده، 

 تیهی  شده!  

 

هاااا ش را در دهاااان خرد کنم ولی خواسااااااااااااااااات دناااداندلم می
 حنچ دستم را مشت هم نکردم. 
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♦️ 
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دوست نداشتم عصبانوتم را حس کند.   
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دوب  که تا من نخوام، _ آلا، دنبال چت اومدی؟ خودت می
ی نمی  ر .  به چی  

 

یکی شد.   ووزخندش تبدیل به قهبه هیسیچ

 

د. اش را به تخت سونهانگشت اشاره  ام فشر

 

ی نمی خوام، البته یه مواردی هساااااااااااااااات که _ من از تو چی  
ون. ترجیح می  دم از حلبومت بکشم بی 

 

 بری، حرفت رو بزن و برو. م رو ش می_ داری حوصله

 

؟ تو؟! آرماااااان ب  
کاااااار _ تو باااااا طرف روس قرارداد بسااااااااااااااانچ

 شونه. نمی

 

 به ا ا یه شکسته اشاره کردم. 
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 _ ح ور باشکوهت، برای دادن اع ن خیر به من بود؟  

 

گرانبیماش... زماب    خودش را کمی جلوتر کشید؛ عیر گرم
عاشاااااق بوی تنش بودم، زماب  که امروز و در این موقعیت 

 رسید. نظر میزماب  بسیار بعید و دور به

 

خواستم آرمان بهم شک کنه، دوست ندارم صدمه _ نمی
 .  ببین 

 

ساامت گردنم حرکت کرد که خودم را یک قدم انگشااش به
 عبب کشیدم.  

 

 شااماره دو جواب نمی
ٔ
ده، آلا، خودت رو بیشاایچ از _ نبشااه

 این مسخره نکن.  

 

گفت شب تا صبح صدای آه و ناله این _ چرا؟ صنوبر می
ه از اتاقت می  اومده. دخیچ
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_ تو بااا این موضاااااااااااااااوع مشاااااااااااااااکر داری؟ الآن کااه من فب  

ااا ساااااببت هسااااتم ولی یه دخیچ خوب و اصاااایل قجر،  همشا
 شاااااااااااااااوهرش کینااه

ی
ه. مگااه اصاااااااااااااااول بااه دل نمی از زنبااارگ گی 

 رو فراموش کردی؟  
ی
 خانوادگ

 

 بازهم با لوندی خودش را جلوتر کشید.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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هات _ من ممکنه زنت نباشااااااااااااااام ولی همیشااااااااااااااااه مادر ب ه
هسااااااااااااااتم، مادر ولیعهد! تو هم فب  کافیه یادت بیاد که ما 

 باهم چیور بودیم. 

 

 ام. دساش دور گردنم بود، شش حوالی سونه

 

اش، گرفتاااههااای رناااگکردم، گوناااهحرارت تنش را حس می 
ر داشتم.   این حالات را از ب 

 

 دستم را دور کمرش چنگ کردم. 

 

 _ تو هنوز یادته که ما باهم چیور بودیم؟  
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 کردم. اش را بی   بازوانم حس میشدهع  ت شل

 

رفتم، خودش را کامل تسااااالیمم شاااااک نداشاااااتم اگر ویش می 
 کرد.  می

 

 چیور ببینم زب  کنار تو 
 
_ چیور یادم بره، فرهاد؟ اصااااااااام

 جز من؟ باشه به

 

 ی جلوباز، تنها مانعمان، بلوز نازکش بود. به یمن مانتو 

 

 دستم زیر پارچه حریر ل زید و چشم بست. 

 

 اساااااااااای   
میمی   نبودم آلا هم حالی مشااااااااااابه من دارد، زماب 

 آ وشش بودم. 

 

ون کشیدم.   مانتو را خودش درآورد، بلوز را من از شش بی 

 

  |  580



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

سااااااااامت کمر شااااااااالوارکم رفت ولی مچ دساااااااااش را دسااااااااااش به
 می   تحریر اتاق کار.  سمتکشیدم، به

 

اش فشااااااااااار پشاااااااااااش به لبه می   بود و من به قفسااااااااااه سااااااااااونه
 آوردم تا خودش را روی می   رها کند. 

 

 ام رساند برای نوازش. یک دست را به قفسه سونه 

   

دم و بالای  مچ هردو دساش را محکم بی   ون ه دستم فشر
 شش بند کردم. 

 

کرد، حنچ وقنچ دامنش را بالا زدم و دساااااااااااااااات مباومنچ نمی
 راستم روی کشاله رانش نشست. 

 گزید و تنش لرز خفی،  داشت. لب می

 

 

 

 ️♦
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برایم حکم باااااازی را داشاااااااااااااااااااات، شااااااااااااااااااااایاااااد هم دنباااااال ادلاااااه 
بودن رواب  چند روز رفتم در ن،  خا پسااااااااااااااند میمحکمه
 ام. گذشته
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وریناز هم یکی شاااااااااااابیه بافچ زناب  که خودشااااااااااااان را تساااااااااااالیمم 
 کردند.  

 

وع زیر فشار تنم خودش را جمع می کرد و من ناراصی  از شر
 ب  رابیه

 کرد.  جلوه میمعن  ای که هر لحظه بیشیچ و بیشیچ

 

کرد کاااه رهاااا ش کنم ای در کاااار نبود و آلا تب  میم حظاااه
 ولی زهی خیال باطل! 

 

 از حال رفته بود که بلندش کردم و این 
ً
بار به ساااااااونه تبریبا

 روی می   خواباندم.  

 

 زد.  وپا میدست

 

، مییع  ، تنااات رو رهاااا کن کاااه صااااااااااااااااادماااه نبین  _ آروم بگی 

 باش، شاهزاده خانوم.  
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شااااااااااااااانیاادم و عجیااب لااذت فریااادهااای خفااه در گلویش را می
 ها.  بردم از این ضجهمی

 

زد، وقنچ رها ش کردم، حسی باورناپذیر در وجودم مو  می
  !  حس ووچت

 

 چند قدم عبب رفته وشلوارکم را بالا کشیدم. 

   

طور وارفته، لخت روی _ بلند شااو، آلا، دوساات ندارم این
م ببینمت.    می  

 

های رهاشاااااااااااده دنبال لباسدسااااااااااات ووشااااااااااااند و به تنش را با 
 گشت. روی زمی   می

 

دانسااااااتم که تنش درد را تجربه کرد ولی برق ن اهش خی  می
وزی می  داد.  از توهم وی 

 

 باید از خواب  فلت بیدار می
ً
 شد.  ظاهرا
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 ام نشست. سونه سمت من آمد و کف دساش تختبه

 با روحیاتش 
ً
سااازگاری نداشاات به با ژساانچ رمانایک که ابدا

 حرف افتاد. 
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 172#پارت

 

 

 تونیم.  _ دیدی، فرهاد، ما هنوز می

 

 بار نوبت من بود که با ووزخند مهمانش کنم. این

 

ت تساااااالیم و _ تونساااااایچ  که بیشاااااایچ نبش منه، شااااااما وظیفه
دادنه. منتها..! بساااااااکه این اساااااااتعداد تسااااااالیم شااااااادنت لذت

 ر بنچ ناااااادارم بهاااااات. نمی
 
فهمم بااااااا اون هرز وریااااااده، عمم

هوش ششاااااااااااااااارت چیور متوجه نشااااااااااااااادی که به من لذبچ 
 ای مثل شما بعیده!  ندادی!؟ از کارکشته

 

 کاوید. زده، صورتم را میبهت

 

دادم برای دیاااادن شدرگمی ن اااااهش، ده برابر یااااک جااااان می
 ارزید.  ارضای جنسی می
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 چشم باریک کرد و یک قدم جلو آمد. 

 

 …  کن  با من_ تو؟ چیور جرأت می

 

 ان ار به لکنت افتاده باشد.  

 

 مبدار...  _ تو مردک ب  

 

اش اسااااااااااای  فاصاااااااااااله بونمان با یک قدم بلند ور شاااااااااااد و چانه
 انگشتانم.  

 

_ صااااابوری من برای شاااااخص شاااااما به انتها رسااااایده، خانم. 

 وی ی من
ً
 و ترک کنید. شیعا

  

 _ این بازی خیرناک به نفعت نیست، فرهاد. 

  

 شعت از کنارم عبور کرد. گفت و سایه پلیدش به
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 های مشجر رو به باغ رفتم. سمت ونجرهبه

 

، ورا نده در رفت   وآمد. محافظی  

 

.  گو ر موبایل را از  روی می   برداشااااااتم و تما  با شاااااااهی  
 اولی   بوق، تماس برقرار شد.  

 

 _ آقا.  

 

 _ رد موبایل آلا رو زدید؟ یا آرمان؟  

 

رسااااااااااااااایااااده. یااااه خ  _ بلااااه، اط عااااات از وی  بهشاااااااااااااااون می
 ایرانسل.  

 

 پس مو ر در دیوارهای ضخیم وی  لانه داشت.  

  

 _ مشخصابچ ازش داری؟ صاحب خ ؟ 
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️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦
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شه  رو دارم. فب  شمار  چ   یی نداریم.   _
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 _ همی   الآن برام مسیج کن. 

 

چی   را ویدا نمی  کردم.  فرهاد نبودم اگر تا آخر امشب خی 

 

 _ چشم آقا، بیام رامش؟  

 

  .  _ خی 

 

تماس را قیع کردم و چند  انیه بعد، شاااااااماره موبایر روی 
 گو ر موبایلم افتاد. 

 شماره جاسوس!  

 

 سمت اتاقم رفتم برای تعویض لباس. به

 

کردن چناادنفر مشااااااااااااااا ول مرتااب کردن خااانااه بودنااد و پاااک
ی.   شواهد درگی 

 

  |  590



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

، گلولاااااهخون هاااااابی کاااااه باااااه هاااااای ریختاااااه شاااااااااااااااااااده کف زمی  
 های سبف برخورد کرده بودند.  بریگچ

 

کارم به اسااااااااانادی زل زده بودم که  یک سااااااااااعت بعد در دفیچ
 کسی در زد.  

 

 _ بیا تو. 

 

م؟   _ آقا، خونه مرتبه، با ابراهیم تماس بگی 

 

 برگردن.  
ً
 _ بله و بگو فورا

 

ون رفاات و  هااای من لای موهااا ونجااهباادون حرف از در بی 
 مشت شد.  

 

 ساعت از دو عصر هم گذشته بود. 
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 می
 
دانساااتم ابراهیم حواساااش به همه جوانب هسااات، مثم

 ها و وریناز. بردن لباس برای ب ه

 

 ساعت نکشید که صدا شان را شنیدم.  به نیم

 

سدا و سهند وارد اتاق شدند، وریناز دورتر ا ستاد، قاماش 
ه   رسید.  نظر میلا رتر بهدر مانتوی تی 

 

 ها؟  _ خوش گذشت، ب ه

 

کردم که اتفافچ نیفتاده، فب  سااااااااادا بود که  وق وانمود می
 داشت. 

 

_ بابا، رفتیم یه ساحل خوش ل، بعد صدف جمع کردیم، 

ای خوشمزه.   ناهارم خوردیم... وییچ 
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 174#پارت

 

 

 _ آفرین به دخیچ خوش لم. 

 

 کرد. پا میپا و آنن اهم به سهند بود که مردد این
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 _ سدا، با وریناز برو ببی   توی یخ ال بستن  داریم یا نه. 

 

ون رفت، یک تی  و  دو نشان... وریناز را هم با  هورا نان بی 
 خودش کشاند.  

 

 دست به شانه سهند گذاشتم. 

 

 شد.  کرد، از من هم بلندتر میغ را رد میاین پش بلو  

 

ی نباش.    _ سهند، نگران چی  

 

ابی می
اندازی شاااد؟ یه چی   ... گ بود؟ پلیس _ بابا، تی  گفیچ 

 اومد؟  

 

قااادر بزرگ بود کاااه وقاااایع اطرافش را درک کناااد ولی ناااه آن
و ماوقع را برا ش بگویم.  آن  قدر که بتوانم شر
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 نمی
ً
خوام پای پلیس _ سهند، اخت فابچ وجود داره که ابدا

هم بهش باز بشااااه. تو و ساااادا همیشاااه در امنیت هسااااید و 
 .  شهزودی تموم میاین مشک ت گذرا به

 

_ با دابی مشااااااکل داری؟ مامان هم که همیشااااااه پشاااااات ش 

 اونه.  

 

 آلا جاهابی بند را به آب داده. 
ً
 ظاهرا

 

تحریر، جابی که چشاام لن اهم کشاایده شااد به گ
ش پای می  

ه  اش مانده بود.  سهند هم خی 

 

 جا بوده؟  _ مامان این

 

ترین روش ساااااااااااااااج در تیمیع من هم بله بوده و از احمبانه
 داشته. 

 

 اوضاع آرومه.  
 
 _ اومد و صحبت کردم، فعم
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خانه.   اتاق را ترک کردم، به مبصد آشیت 

 

 _ بابا!؟ 

 

 _ جانم؟  

 

 وام برگردم ویش مامان.  خ_ من نمی

 

 از حرف  که زد جا خوردم ولی... 

 

 مونه، خوبه؟  _ سهند هرجابی که اراده کنه می

 

 داشت.  شانه من قدم برمیبهجلوتر آمد و شانه

 

 _ همیشه روی من حساب کن، بابا. 
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 175#پارت

 

 

 بلندش فرو رفت.  
ً
 انگشتانم لای موهای نسبتا
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 _ همیشه! 

 

خانه، سااااااادا بساااااااتن  شاااااااک بچ را می خورد و وریناز با در آشااااااایت 
 وریده کنارش نشسته بود.  

ی
 رنکی

 

 کم
ی
داد ولی تمایر به کم داشاااااااااااااات کار دسااااااااااااااتم میگرساااااااااااااانکی

لم  شنگه صبح. صدازدن صنوبر نداشتم بعداز ع 

   

 ام را شنید. زیرلن  « مهگرسنه»سهند شاید 

 

 _ ساعت سه عصره خب، وری هم ناهار نخورد با ما.  

 

 وریناز با شنیدن حرف سهند، سیخ نشست. 

 

 ها شده.  خود نبود رنگش شبیه میتب  

 

 روی صندلی نشستم.  
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ی هست؟    _ وریناز، ببی   داخل یخ ال چی  

 

 اشتها ندارم.  
ً
 _ مر ، من واقعا

 

 کرد؟! با من بحث می

 

خوام صاااااانوبر رو صاااااادا _ برای خودم گفتم، بلند شااااااو، نمی
 کنم.  

 

 زد.  کرد و زیرلب  ر میمیمینم دهانش را کج می

 

ون آورد.  شی در یخ ال چرخاند و   ظرف پلو را بی 

 

 مرغ بشکونم با پلو بخورین؟  _ تخم

 

 این سؤال ورسیدن داشت؟
ً
 واقعا
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ویشااااانهاد بعدی را میرو  جواب شاااااد.  خودش ان ار متوجه
 کرد.  

 

 _ پلو و ماست هم هست.  

 

 باید به صنوبر زنگ می
ً
 زدم. شاید واقعا

 

 صدای وریناز بلند شد. 

 

_ یاااه چی   خوب ویااادا کردم، مااااهی دوسااااااااااااااااات دارین؟ شخ 

 کنم؟  

 

 _ شخ کن. شیااااع. 

 

شاااااااااااااااده را با لیمو روی می   گذاشااااااااااااااات. های ماهی شخبرش
؟   د س برنج. همی  

 

 

  |  600



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 176#پارت

 

 

عنوان آشااااااااایت  هرحال بهشااااااااااید هم توقع زیادی داشاااااااااتم، به
 استخدام نشده.  

 

خانه ا ستاد و شش را پایی   انداخت.   گوشه آشیت 
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 کمی از  ذای روی می   چشیدم... قابل خوردن بود.    

 

ها تکیه داده و شم را بلند کردم، دسااااااااااااش را به لبه کابونت
 زد.  هم پلک میپشت

 

 _ وریناز؟ 

 

 _ بله؟ 

 

، ا ستادنت من  کنه.  و عصن  می_ بشی   ش می  

 

ای را کشااااااید و نشااااااساااااات. های دور می   دایرهیکی از صااااااندلی
 ز من!  دورترین فاصله ا

 

 _ برای خودت بشباب بیار و از  ذا بکش.  

 

 با ا راه کاری که گفتم را انجام داد. 
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 جوید.  گذاشت و میهر لبمه را با زور به دهان می 

 

_ وریناااااز،  ااااذاخوردناااات رو همی   الآن اصااااااااااااااا و کن، این 

 کنه.  و ک فه میرفتارت من

 

 گی   چرا؟! _ خب اشتها ندارم، زور می

 

ن ال را پایی   گذاشتم و با دستمال دهانم را پاک قاشق و چ
 کردم.  

 

زنم که بیماری اخت ل در  ذاخوردن داشااااااااااااااته _ حدس می
 دکیچ معاینه

ً
. تهران برگشایم، حتما  ت کنه.  با ر

 

؟ من فب  گرسااااانه نیساااااتم. گوشااااات و مرغ و  _ اخت ل چت

 ماهی هم دوست ندارم.  

 

 کرد.  زیادی نیق می
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ای _ موقع  ااذاخوردن صاااااااااااااااحباات نکن، رفتااار پساااااااااااااااناادیاده
 نیست و در ضمن... 

 

 به میان ک مم ورید: 

 

 اینم شما رو عصن  می
ً
 کنه؟ _ حتما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦
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♦️ 

 _خشت#شاه

 177#پارت

 

 

 ره رفتم کاااه شش را پاااایی   اناااداخاات و محتویاااات چشااااااااااااااام
 بشبابش را در مدت کوتاهی تمام کرد. 

  

کردن شااااااااااااماره گو ر موبایلم را برداشااااااااااااتم، باید برای چک
کردم ولی نااه بااا خ  ای تنظیم میتلفن جاااساااااااااااااااوس برنااامااه

 خودم. 

 

 _ وریناز، موبایلت همراهت هست؟  

 

 ظرفشوبی بود.  مش ول گذاشیچ  ظرف
 ها در ماشی  

 

خیسیاااااااااااااا دساااااااااااااااش را با پشاااااااااااااات شاااااااااااااالوار پاک کرد، موجود 
 آور!  چندش
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 _ بله، همراهمه.  

 

 _ بده، لازمش دارم.  

 

با گو ر وریناز وی امی به شاااااااااااااااماره جاساااااااااااااااوس فرساااااااااااااااتادم؛ 
کسیاااااااااار برنده یک دسااااااااااات اه شاااااااااااماره تلفن شاااااااااااما، در قرعه»

اط عات بیشاااااااایچ با این  گو ر موبایل شااااااااده اساااااااات، برای
ید.   « شماره تماس بگی 

 

 گو ر را روی می   رها کردم.  

 

ای بود ولی شااااااااااااااااااایاااد بااااعاااث باااه تلاااه افتاااادن ویاااام احمبااااناااه
 شد. جاسوس می

 

 مونه، لازمش دارم. _ گوشیت دست من می

   

 شه به نازی زنگ بزنم؟  _ می
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  .  _ خی 

 

 کرده روی صندلی نشست. از جایم بلند شدم. بق

   

 _ قهوه آماده کن، برام بیار اتاق کارم.  

 

وریناز که فنجان قهوه را روی می   کارم گذاشااااااااات، تصااااااااامیم 
 فلکش کنم. 

ً
 داشتم شخصا

 

ک   محتویات قهوهٔ ریخته روی نعلبکی، به صااااااااااورتم دهن
 کرد.  می

 

 خودش به حرف آمد.  

 

_ ببخشااااااااااااااایااادا، من پاااام گرفااات باااه پااااشاااااااااااااااناااه در، داشاااااااااااااااتم 

 …سکندری
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 178#پارت

 

 

  

 

شم را به خواندن کا ذهای روبهرویم برگرداندم.
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ون برود.     خواست از در بی 

 

 _ بشی   روی صندلی.  

 

ای را انتخاب کرد که آلا رویش از شااانس بد همان صااندلی
 نشسته بود.  

 

 بدون بلندکردن شم با دست اشاره کردم.  

 

  .  _ اون صندلی نه، یه جای دیگه بشی  

 

رویش را انتخاب کرد. به ونج دقیبه صااااندلی لهسااااتاب  روبه
 زد.  نکشید که در جا ش وول می

 

، می… _ من  شه برم؟  یعن 

 

  .  _ خی 
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 م ش رفته.  _ خب حوصله

 

 شم را بلند کردم.  

 

 و خودت رو مش ول کن و...   رو بردار  _ گو ر موبایلت

 

 انگشت اشاره را سماش گرفتم.  

 

 _ سا ت باش، مزاحم کار من نشو.  

 

بار شعت دسااااش به برداشااایچ  گو ر موبایل رفت و اینبه
زانوها را داخل شاااااااااااااکمش جمع کرد و با گو ر موبایلش ور 

 رفت.  می

 

از نایجه ویگی   خاصی نبود  ی  ی یک ساااااااعنچ گذشاااااات، خی 
 شاهی   از شماره جاسوس. 

 

 وی ام انتبال وول به همان شماره، ورداخنچ از حساب آلا! 
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چی    صاااااااااااااااحباااااااات از یااااااااک موش معمولی نبود، یااااااااک خی 
 ای!  حرفه

 

 !  گو ر موبایل در دست وریناز زنگ خورد، چه شعنچ

 

 به وریناز اشاره زدم.  

 

_ بیااا نزدیااک و گو ر رو جواب بااده، صاااااااااااااااادات رو عوض 

 کن.  

 

 را گفت. « الو»با لحن و صدای متفاوبچ 

 

ش به حرف. »با دست اشاره زدم و زیرلب گفتم:   « بگی 

 

کرد و من کااه همااان ابتاادا، صاااااااااااااااادای واحوال میوریناااز حااال
 شخص پشت خ  را شناخته بودم. 
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 اطمینان بازهم گوش میمیدادم.
برای
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زاد وی ، خودش بود، شاااااااااک نداشاااااااااتم؛ صاااااااااالح، نوکر خانه
 همش صنوبر!  

 

گو ر موبایل را از دسااااااااات وریناز کشااااااااایدم و تماس را قیع 
 کردم.  

 

  ره رفت.  به من چشم

 

م نبود.    _ فهمیدم کیه، ادامه مکالمه لا

 

 _ خب گ بود؟ 

 

 ن اهی به گو ر انداخت. 

 

 زنه. داره زنگ می -

 

 شماره را ب ک کردم.  
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 توب  بری.  _ شماره رو از روی گوشیت پاک کن، می

 

ون برود. باید با ابراهیم  منتظر شااااااااااااااادم تا کامل از اتاقم بی 
 گرفتم. تماس می

 

کرد، هرچند در تاریکی ها در وی  مرا کند میح اااااااااااااااور ب ه
 شدم.  کردم، باید منتظر میهوا بهیچ عمل می

 

خواساااااااااااااااات کاال می   را در صااااااااااااااانوبر می    ااذا را چیااد، دلم می
 حلبش فروکنم ولی این روش مناسن  نبود. 

 

 پس طبق معمول ظاهر خونشدم را حفت کردم.   

 

احت ب ه  اسااااااااااااااایچ
 
ها به اتاقشاااااااااااااااان رفتند، وریناز هم احتمار

 کرد. می

 

 خواند.  ابراهیم را صدا زدم، نگفته  هنم را می
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 سمت باغ پشت وی  حرکت کردیم.  به

 

 _ دارن میارنش؟  

 

 _ بله آقا.  

 

 _ خوبه.  

 

های ترین بخش باغ رفتیم، صااااااااااادای مو سااااااااااامت انتهابی به
به میدریا را می . ها و عببزدند به شنشنیدم؛     نشین 

 

 ها زیر پا. عاشق این صدا بودم، حس قلبلک شن

 

 آمد. صدا ش که نگران از دور می 
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هاااای بااااباااا و فرزین  کاااه باااا خناااده« شماااا نخوری، فرهااااد! »
 زد. لباس به آب می

 

وقاات شااااااااااااااابیااه من نبود. فرزین، عزیزکرده بااابااا و فرزین هیچ
 من...؟!  
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ون دادم، درختان این باغ مرا احسااااااااااااااااساااااااااااااااابچ  نفسااااااااااااااام را بی 
 کردند. می

 

شان را مادرم با دست خودش کاشته  شاید چون نیم بیشیچ
 بود. 

 

پاااای یکی از درختاااان تنااااور، مردی از محاااافظی   کاااه هیکااال 
 کند. درشنچ داشت، با بیل زمی   را می

 

زد، مردی شد، زب  ضجه میصدای داد و فریاد نزدیک می 
 صفت!  کرد؛ ارا ل ب  التماس می

 

نزدیک درخت، روی زمی   ورت طولی نکشاااااااااااید که هردو را 
 کردند، صالح و صنوبر!  

 

 صالح خودش را جلو کشید.  
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 _ آقا، به أرواو خاک پدرتون اگر من کاری کرده باشم.  

 

 مردک شیاد و سالوس! 

 

 رو به ابراهیم کردم.  

 

؟    _ خونه رو گشنچ

 

_ بلاااه آقاااا، فب  یاااه گو ر موباااایااال قااادیمی بود کاااه همون 

 ای ویدا نکردیم.  س، چی   دیگهشماره

 

 صنوبر خودش را به پای من انداخت.  

 

  .  _ آقا، من خاک پای شما، فب  رحم کنی  

 

دستم لای موهای وریشانش رفت، ل کی که از شش کنار 
 رفته بود.  
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ی این خونه کار _ چت رو رحم کنم، صااانوبر؟ چند سااااله تو 
؟ چند ساااااااااااااله نون و نمک خوردی ش ساااااااااااافره من؟ می کن 

حالا کارت رسااااااااااااااایده به جاساااااااااااااااو ؟ اونم برای گ؟ آلا ؟ 
 آرمان؟  

 

 صالح جلوتر آمد.  

 

 _ آقا، اینا پاووش درست کردن برای ما. 
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 صنوبر را رها کردم.  

 

 کیا، صالح؟ گ پاووش درست کرده برات؟! 
ً
 _ دقیبا

 

. _ نمی  دونم، آقا، تو رو خدا رحم کنی  

 

 پشت گردنش را گرفتم.  

 

و مادرم کاشااااااااااته. یادته بین  درختای باغ رو؟ نصاااااااااافش_ می
 که... خانم این خونه بود. اسمش یادته؟ فروغ رو یادته؟  
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 .  کرد با درد ناله می

 

شون بباره.   _ بله آقا، خدا رحماشون کنه، نور به قی 

 

قااادر بلناااد و داد، برای همی   این_ بااااباااام باااه درختاااا کود می
 کود خوبه

ٔ
دوب  چه کود آدم. می…  تنومند شاااااااااااااااادن، نایجه

 مدلیه؟  

 

 زد و صالح پای مرا چسبید.  صنوبر به ش و صورتش می

 

 کمر خم کردم.  

 

 ن.  _ اون چاله رو ن اه ک

 

 حفر کرده بود، 
ی
با وحشاااات به مردی که با بیل، چاله بزرگ

 ن اه انداخت. 
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ین کود برای _ وقنچ توی اون چاله آدم بکاری، می شاااااه بهیچ
تر این درخاات، تجربااه  اااباات کرده هرچباادر آدمش کثااافاات

 شه. باشه، زودتر تجزیه می

 

 کردند. التماس می

  

 رو به ابراهیم کردم.  

 

 _ بخوابون این قرمساقا رو فلک کن ببینم. بجنب! 

 

ابراهیم با تردید ن اهم کرد ولی ن اه مصاامم من باعث شااد 
 تعلل را کنار بگذارد. 

 

به  های چوب چند دقیبه بعد، صاااااااااااااالح و صااااااااااااانوبر زیر   
 کشیدند. مثل سگ زوزه می

 

 جان شد، دستم را بالا گرفتم. ها شان که ب  صدای ناله
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 _ بندازشون توی چاله، ابراهیم.  

 

صاااااااالح دسااااااات ابراهیم را چسااااااابیده بود و صااااااانوبر لاینبیع 
 کشید.  جیغ می
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 182#پارت

 

 

 رو به یکی از مردان مسلح کردم. 

  

 _ اسلحه!  

 

 تفنگش را در دستم گذاشتم.  
ً
 شیعا

 

 _ ابراهیم، بلندش کن.  

 

  . ون آوردم؛ فب  یک تی   خشاب اسلحه را بی 

 

 _ رولت رو  بازی کنیم، صالح؟ 

 

  .  _ آقا، من  ل  کردم، رحم کنی  
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اولی   ماشاااااااه را چکاندم، صاااااااالح از وحشااااااات به ساااااااکساااااااکه 
 افتاد.  

 

 بار ش تفنگ را سمت صنوبر گرفتم. این

 

بال آلا راه افتادی، _ خب، حالا نوبت توئه کثافته! تو دن
آره؟ تو درو براش بااااااز کردی؟ آدمااااااش رو راه دادی توی 

 وی ی من؟ آره؟ 

 

افتاد. ماشااااااااااااااااه دوم را چکاندم... کردم از دهانش نمی   ل 
 خالی!   

 

 دوباره رو به صالح کردم.  

 

جوری خوبه، چون این _ خب، دوباره نوبت تو شاااد... این
ی یااا زناات. اسااااااااااااااالحااه فب  یااه گلولااه داره، یعن  یااا تو می می 

؟  می ، داوطلب مردن بسیر  خوابی فدا اری کن 
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 خون گوشه لزش را با دست پاک کرد.  

 

س، کاش اول کشم از وِدوِد این عفریته_ آقا، من هرچت می
. این  و ادب کنی  

 

کرد؛ خاااااک بر آن مرگ مینساااااااااااااااناااااس! زنش را ویشمردک 
ت نداشته  اش.   ی 

 

بازهم ماشاااااااه را سااااااامت صااااااانوبر گرفتم و ساااااااومی   ماشاااااااه را 
 خالی کردم... وو !  

 

 جای تو؟ هان؟ _ پس گفنچ زنت رو بکشم به

  

ت مل دو گلوله بعدی را خالی زد و من ب  صاانوبر بر شش می
 کردم.  

 

 رنگ به روی زن بدبخت نمانده بود.  
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 یه گلوله رو به درخت 
 
_ چیوره بهتون آوانس بدم؟ مثم

 بزنیم؟  

 

 سمت درخت نشانه رفتم، بازهم خالی!  معیل نکردم و به

 

 کوبیدند. میصنوبر و صالح بر ش خودشان 

   

!  _ عمرتون به دنیا نبود، یکی  تون باید بره، انتخاب کنی  

 

 ها تمامی نداشت. ها و به خاک افتادنالتماس

 

خسااااااااااته بودم از این نما ش احمبانه. اساااااااااالحه را روی ش  
 صالح گرفتم.  

 

و بااه اجاادادم _ عمرت بااه دنیااا نبود، صااااااااااااااااالح. سااااااااااااااا م من
 برسون. 

 

 بود کردم.   رو به محافد  که کنارم
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 _ بندازش توی چاله!  

 

 با لگد مرد به داخل چاله افتاد. 

 

 اسلحه را به سماش نشانه رفتم که...  

 

 شم آمد. وزوز مگسی مزاحم!  صدابی از پشت

 

 _ وای خدا! شلیک نکنیا. 

 

 کرد؟! جا چه  لد میبرگشتم... وریناز این

 

 چرخید.  ن اه متعجب ببیه بی   وریناز و من می

 

ش بالا.   _ ابراهیم، بی 
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 کرد ولی حریف ابراهیم نشد. مباومت می

 

 ها گم شدند.  دساش را کشید و بی   درخت 

 

اسااااااااااااااالحه را رو به صاااااااااااااااالح که در گودال خاک افتاده و ناله 
 کرد گرفتم و بنگ! می

 

سمت وی  برگشتم، خودشان بافچ کارها معیل نکردم و به
 کردند، اولی   بار که نبود. را مرتب می

  

دیدمش که ها، مینرساااااااااااااایده به وی ، از پشاااااااااااااات شاااااااااااااایشااااااااااااااه
ورید و ابراهیم مثل مجسااامه مبابلش ا ساااتاده بالاوپایی   می
 داد.  العمر نشان نمیو عکس

 

 صااااااااااااااااااااورت اباااااراهااااایااااام را درک می
ی
ریاااااناااااااااز کاااااردم، واااااکااااا فاااااکی
 نشناش! وقت

 _ ابراهیم، برو به بافچ کارا نظارت کن.  
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 رفت و در را پشتحکم آزادی
ً
 شش بست.  اش بود، شیعا

 

 #پارت_هدیه 
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کشااااید برای دیدن باغ رد شاااادم و از کنار وریناز که گردن می
با ونجه دسااااااااااااات پشااااااااااااات گردنش را گرفتم، مثل گرفیچ  یک 

 ف ول!  
ٔ
 گربه

 

 گم گردنمو ول کن!  _ ولم کن، می

 

 _ برو بالا ببینم، بجنب.  

 

! خندهها بالا میاز پله دار بود، این رفت، پا وبان و عصااااااان 
 ادا و اطوار جدید. 

 

 سمت بالکن رفت. اتاق شد و شیااااع بهوارد 

 شم قفل کردم.  در اتاق را پشت

 

، هر ساااااااااااااااوراچ  و میجاااا ببینم، شت_ بیاااا این نااادازی پاااایی  
؟ اینشک می ای که بودی اشاااباه جا رو با اون طویلهکسیاار
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ً
 من قاااانون داره، ظااااهرا

ی
. بهااات تااا  یاااد کردم کاااه زنااادگ نگی 

. متوجه نمی   ر

 

 د.  با عصبانیت جلو آم

 

_ من مگه مری ااااااااااام بیام وسااااااااااا  گندکاریای شاااااااااااما؟ خودم 

اندازه خودم مصاااااااااوبت و ف  ت دارم. صااااااااادا اومد از توی 
کسااااااااااااااام نبود، رفتم ببینم صااااااااااااااادای داد و فریاد از باغ، هیچ

و ترکوناااادی، آره؟! کجاااااس. بعااااد... تو... تو... زدی مخش
؟ هاااان؟ آخاااه گ باااه این راحنچ آدم   تو گ هسااااااااااااااانچ

 
اصااااااااااااااام
 کنه!  این و اون شلیک میکشه؟ به می

 

 م حک. خنده
ً
 دار بود، واقعا

 

، صدات بالا نره وگرنه درآوردن _ وقنچ با من حرف می زب 
 زبونت از حلبوم برای من کاری نداره.  

 

 هیچ ماااانج وجود ناااداره، ان اااار 
ً
_ بلاااه، برای شاااااااااااااااماااا ظااااهرا

 تگزاسه! با تفنگ راه افتادی، بنگ بنگ...  
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از کجا « خریت»دانم این حجم از شاااااااجاعت و شااااااااید نمی
 کرد.  در کالبدش حلول می

 

هاااای برخوردی من بااااعاااث مبااااهاااات _ تاااا وریروز کاااه روش
ش رو بهت شد. اون یارو گ بود؟ دوستمی پشت که خی 

رساااااااااااااااونااااادن. یاااااادماااااه گااااال از گلااااات شاااااااااااااااکفتاااااه بود. الآن این 
 دوستانه زیاد بهت نمیاد.  برخوردای انسان

 

 زد.  رتش از عصبانیت به قرمزی میصو 

 

 پش من نبود...  _ اون آش ال دوست

 

 

 

 

 

 

️♦
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، انگشااااااااات اشااااااااااره اش را به ساااااااااونه من جلو آمده و عصااااااااان 
 کوبید. می

 

دوساااااانچ نزدی وساااااا  _ تو شااااااازده دوزاری هم برای انسااااااان
. پاااااای  کوب  حکم »و « حرف من»پاااااای اون عوصی  رو بیچ

و اینا بود. وگرنه برات چه فرفچ داره « کوفت من»و « من
 و کرده، من به گ دادم قبل تو.  گ من
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 تودهن  حق میلب را ادا نمیزیاده
ً
 کرد.  روی کرد، انصافا

 

اااااااااااااادی در را بساااااااااااااااتم. من سااااااااااااااامت بالکن رفتبه م و با خونشا
 دانستم و این موجود وقیح. می

 

سمت کمربندم رفت. چشم باریک وقنچ برگشتم، دستم به
 کرده بود به حرکات من، منتظر و شاید آماده؟! 

 

 زیپ شلوارم را باز کردم.  

 

 _ افاضاتت تموم شد؟  

 

، تموم نشاااااااده... تمومم نمی_ نه ؟ خی  شاااااااه، فکر کردی چت
السااااااالینه نیسااااااات، تو هم نا الدین شااااااااه جا عهد بوقاین

! زربچ به زربچ کمربند می  مینیساانچ
 
خوای بزب  کشااه. اصاام

؟ آهاان! بااریک ، شااااااااااااااااازده و بااز میچرا زیاپ شااااااااااااااالوارت کن 
جاتم نشونم بدی؟ ساد سم خوای زور اونشلوار، میشل

.    داری دیگه وگرنه که دست به زیپ راه نمی  رفنچ
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ون نیاد... به نفعته.  _ وریناز،  یک کلمه دیگه از دهنت بی 

 

 بار بازهم جلو آمد و با دو دست به تخت سونه من زد.  این

 

ت رو توی مخ من... این _ برو بابا... بیا بزن اون اسااااااااااااااالحه
 چیه آخه؟! تو که... 

ی
 سکی

ی
 زندگ

 

سااامت دسااااتم را لای موها ش چنگ کردم و صااااورتش را به
 خودم کشیدم.  

 

خور یکی هوس مردن کردی امشاااااااااااب، آره؟ ساااااااااااگ _ خیر
 دیگه هم روش!  

 

سااااااامت بالکن کشااااااایدمش... دری که با لگد باز شاااااااد؛ نم به
 هوا، صدای آب.  

 

 سمت پایی   خم کردم. ها ا ستادم و کمرش را بهلبه نرده
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مت سمت _ چیوره از این ؟ هان؟ یا بی  جا بندازمت پایی  
مت دست همون  دریا! یا نه، یه راه دیگه هم هست، بسیت
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ین تنبیه باشه برات، چوب و فلک  پشه، فکر کنم اون بهیچ
 ده.  روی تو جواب نمی

 

خوردند هم میها ش بهلرزیدند، لبمردمک چشااامانش می
ون افتاده.   مثل ماهی از آب بی 

 

 م را کنار گوشش بردم و زمزمه کردم: ش 

 

اااااااااه _ همی   امشااااااااااب می فرسااااااااااتمت تهران ورِ دل همون پشا
 خاطرخواهت! فرناز دردشش از تو کمیچ بود.  

 

کرد، آب  شاااااااال شاااااااادند، خودش را تساااااااالیم میع اااااااا تش به
 تهدیدم جواب داد.  

 

 ام را بی   گیسوانش کم کردم. فشار ون ه

 

 ب  
روو شش را عبب کشااااااااااااااید، ن اهش ان ار... یک نبا ر

 باشد. 
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دساااش را به لبه نرده گرفت برای نیفتادن، شاااید هم برای 
 بلند شدن. 

 

ه باااه حبااااربچ کاااه راهی تاااا تماااام قاااد جلویش ا ساااااااااااااااتاااادم، خی 
 ها ش برای طلب بخشش نداشتم. شنیدن التماس

 

 محض بلنااادشااااااااااااااااادن اتفااااق افتااااد، اگر ووزخناادش تلنگر باااه 
 زد...  نمی

 

 ها رد کرد... پای دوم هم! یک پا را از بالای نرده

قصااااااد سااااااابوط که گوشااااااه لباسااااااش را گرفتم، بی   زمی   و به
 آسمان.  

 

ون زده... با تمام  دهانم خشاااااااااااااااک، چشااااااااااااااامانم از حدقه بی 
زد به ش و وپا میتوان، بالا کشاااااااایدمش... جهنم که دساااااااات

 صورتم... 
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 از بالکن دور میمیشدیم.
باید
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اش بی   شاااااااااااااااادهترین نبیه همان ع ااااااااااااااا ت قفلان ار امن
 بازوانم باشد. 

 

 ترسیدم رها ش کنم حنچ برای یک  انیه!  می

 

ساااااااااااااااماات حماااام رفتم، زیر دوش... برای آرام مساااااااااااااااتبیم باااه
 کردنش راه دیگری به  هنم نرسید.  

 

ریخت... تا چند دقیبه ویابت مشااااااااات آب شد بر شمان می
 کوبید به وهلوهایم ولی آرام گرفت. می

 

 کرد. لرزید، شاید هم گریه میبیشیچ می 

یک. پس لرزه  های یک حمله هیسیچ

 

 دسته تنظیم دوش آب را چرخاندم، آب  که کمی گرم شد.  

 

 ترسیدم از خودم جدا ش کنم.  می
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 ن اه کن.  و _ وریناز، من

 

 شش را بالا آورد، با چشماب  به خون نشسته.  

 

 ای نکنیا!  _ حرکت احمبانه

 

 به تنش نبود، پای دیوار ش خورد و روی زمی   
شااااید جاب 
 نشست. 

 

 شد، هردو با لباس، زیر دوش!  وضعیت بهیچ از این نمی

 

هااااای خودم را درآوردم و بعااااد وریناااااز، مباااااومنچ اول لباااااس
 کرد.  نمی

 

حوله به تنش وی یدم. روی تخت دراز کشاااااااااااااااید با موهای 
 چکان.  آب
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صااااااااااااااادا افتاده و پلک در بالکن را قفل کردم، روی تخت ب  
 بسته بود. 

 

ون زدم.    لباس ووشیدم و از اتاق بی 

 

حرکت روی تخت با لیوان شااااااای  داغ که برگشاااااااتم، هنوز ب  
 افتاده بود.  

 

 دستم را زیر تنش انداختم.  

 

 و بخور.  _ بلند شو، این
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داد، به نصاافه که رسااید، جرعه پایی   میلیوان شاای  را جرعه
 شش را عبب کشید.  

 

 که ورسید: لرزید وقنچ صدا ش می

 

 کشتیش؟  
ً
 _ واقعا
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 کنارش دراز کشیده و به تا  تخت تکیه دادم. 

 

 _ نه، زدم به پاش.  

 

 لیوان شااااااااااااای  را 
کمی آرامش به صاااااااااااااورتش نشاااااااااااااسااااااااااااات. بافچ

 شکشید.  

 

 نگران مردن کسی بود یا قاتل شدن من؟ 

 

رد کام، چه فرفچ میکرد من چند نفر را کشاااااااااااتهچه فرفچ می
 وریناز با چند نفر خوابیده بود؟  

 

 کرد. کرد و میمثل هم بودیم، برایمان فرفچ نمی

 

  مگی   زمزمه کرد: 

 

 و راحت کنم.   اشنچ خودم_ کاش می
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 لیوان را از دساش گرفتم. 

 

 _ بخواب.  

 

 سنگی   و کرخت، کنارم دراز کشید.  

 

ختام شااااابان اهی هم روز افت ااااااچ را گذراندم و این حسااااان
 نور. نورعر

 

کرد، ارتفاع کردم خودش را ورت میاگر یک لحظه تعلل می
 زیادی بود تا کف سیماب  ایوان. 

 

 گذشت؟ یا در م ز من! در م ز این دخیچ چه می

  

 لرزیدنش زیر دوش در آ وشم حس  رین  داشت. 

 

 مشکر بود، ارت 
ً
 اش! باطی با گذشتهمسلما

 باخت. جنگید و جابی ان ار میکرد، میورخاش می
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بعید نبود وقنچ خوابم بیدار شاااااااااااااااده و خودش را از بالکن  
 بین  کنم. توانستم حرکاتش را ویشورت کند، نمی

 

. ها، جنونشباهنچ بود بی   وریناز و من، این حمله  های آب 

 

 ای دست به گریبانش شدم. خودم هم دوره

 

بعداز تصاااااااادف بابا، کشاااااااته شااااااادن فرزین، از دسااااااات دادن 
 مادرم؛ مادرم... مادرم! 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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شاااااااااااد که ترین تفاوت من و وریناز در این خ صاااااااااااه میبزرگ
 کسی جنون مرا به چشم ندیده بود. 

 

 شد. هرچه بود در درونم خفه می 

 

ها ش آتش انتبام را شد و زبانهشاید هم در درونم حل می
 کردند. ور میدر من بیشیچ و بیشیچ شعله
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 المعارف من وجود نداشت. هرحال تسلیم در دایرةبه 

 

شااادهٔ بالکن کشااایدم، داری را تا جلوی در قفلکنساااول پایه
ست.   در ورودی اتاق هم چفت و ب 

  

 ماند.  یک چی   می

 

ون آوردم، یک ش وصااااااال شاااااااده از کمد لباس  بی 
ها کراوابچ

 به پای وریناز، ش دیگر به پای خودم. 

 

◇◇◇ 

 

 وریناز 

  

 خیس. کرد و موهایم نیمهتنم درد می

 

 کشید. ای که آژیر میدهانم به خشکی چوب و مثانه
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ی باااه تن ناااداشاااااااااااااااتم، هماااان یاااک حولاااه کاااه دورم  هنوز چی  
 انداخت. 

 در جایم  لت زدم که...  

 

 به تا  تخت تکیه 
ً
دو بالشاااااااااااااات بزرگ پشاااااااااااااااش بود، تبریبا

 زده.  

 

مردک قاااتاال، آدم کشااااااااااااااایچ  و شاااااااااااااااکنجااه کردن برا ش مثاال 
کاااارد بااااااااه ایاااان اخاااا ق خااااوردن بااااود، افااااتااااخااااااااار هاااام میآب

 مزخرفش. 

 

 !  شازده بالا، شازده پایی  

 را هم میحالم به 
ی
خورد از شتاپای این کثافنچ که نام زندگ

 کشید.  دنبالش یدک می

 

شاااااااااااادم، حوصااااااااااااله اخم و تخمش را نداشااااااااااااتم، باید بلند می
 خوردم. کردم، یک لیوان آب میلباس تنم می
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 یواش و بااحتیاط از گوشه تخت به پایی   خزیدم که... 

 

ی پایم را کشاااااید و در احاطه م فه ها، با صاااااورت روی چی  
 زمی   فرود آمدم.  

 

 کمر. بهبالای شم ا ستاده بود، دست

 

شم در ساااااااااااکوت از تخت تف به شاااااااااااانس نداشاااااااااااته ام، خی 
 پایی   آمدم.  

 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 
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نمونه یک شااااب شااااد که بذاری  _ فب  یک شااااب، محض
احت کنم؟ این بساااااااااااااااط  من تا صاااااااااااااابح بدون دردش اساااااااااااااایچ

 گردی گِ قراره تعییل بشه؟  شب

 

ای که به پایم بسااااااااااته بود، یک تازه چشاااااااااامم افتاد به پارچه
 شش هم به پای شازده.   

 

 دستم به بازکردن کراوات بسته به مچ پایم رفت. 
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، ملحفاااه را باااه خودم زل زده باااه من  کااا ه معاااذب از عریااااب 
 سنجاق کرده بود.  

 

، چه می_ می دونسااااااااااتم پای من خواسااااااااااتم برم دساااااااااااشااااااااااوبی
 وصله به شما!  

 

چپش خودم را به دساااااااشااااااوبی سااااااکوت کرد و زیر ن اه چپ
 رساندم. 

 

ون در منتظر می دانساااااااااااااااتم هرچباااادر معیاااال کنم، الآن بی 
 نشسته که چوب در آساینم فروکند. 

 

ون  آمدم و شیااااع لباس ووشیدم.  بی 

بار دراز کشااایده و سااااعد مشاااخص بود که بیدار اسااات، این
 دست به چشمانش. 

 

 خسته
ً
 م.  _ بیا بگی  بخواب، واقعا
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 از جهت ا یت و آزار ورسیدم: 
ً
 زیر لحاف خزیدم و  فا

 

؟!  _ دست
ً
 وپام رو به جابی نبندم احیانا

 

 جوابم را نداد، لبخندی به لبم نشست. 

 

 شم در نرمی بالشت فرورفت، ن اهم رو به بالکن. 

   

 سااااااااااااااانگی   نیماااه
ی کناااارم چرخ خورد، وزب  افتااااده روی چی  

 تنم.  

 

_ این صااااااااالح و صاااااااانوبر، باهم فامیل بودن... خیر ساااااااااله 

، فکر کنم صاااااااااااااااااالح توی همی   خوناااه دنیاااا این  
جاااا هسااااااااااااااایچ

، زور داره.  که بهاومده. دیدن این  من خیانت کی  

 

؟ هرگ خیانت کنه رو می  ارن گوشه دیوار، _ خب که چت
 بنگ بنگ؟  

 

  |  655



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

، از کسیااااااااااااااا که بهت خیانت کرده  _ تو اگه قدرت داشااااااااااااااانچ

؟  انتبام نمی  گرفنچ
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!  ورسید نصفسؤالات فلس،  می  شن 

 

_ فکر کنم انتباااام گرفیچ  ماااال اونااااسااااااااااااااااات کاااه خودشاااااااااااااااون 

، دونن زورشاااااون نمیمی رساااااه وگرنه اگه قدرت داشاااااته با ر
 بندی تنگش دیگه. می« به جهنم»یه 

   

 اش را آزاد کرد.  نفس ک فه

 

کردی و ورت می_ کاش د شاااااااااااااااب ولت کرده بودم، خودت
. حداقل دیگه ا جوابیات تموم میپایی    شد.  ین حا  

 

گذاشااااااتم، تا شش نمیسااااااکوت کردم، بهیچ که بیشاااااایچ شبه
 ب  همی   

دلیل نصااااااااوبم شااااااااده بود، جا هم مرحمت همایوب 
 اما...  

 

 _ وریناز!  
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 _ بله؟ 

 

 همه سفته ام ا کردی؟  _ چیور این

 

_ مجبور شدم، یعن  مجبورم کردن... جا و مکان نداشتم، 

همون اوایلش که ش از اون خونه  ض شاااااادم. چند بارم مری
 درآوردم... توی حال خودم نبودم؛ منگ و گیج!  

 

 کردی؟  _ مواد مصرف می

 

 .
ی
ااادگ خب دفعه  _ نه! شاااااوک عصاااان  بود، بعدم شاااااد افشا

 اول... ساده نبود. 

 

نفس گرفتم... همیشااه برای گفیچ  این قساامت از داسااتان، 
 آمد.  زبانم بند می

 

 _ آرسام کثافت بهم... 
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 بار شازده حرفم را قیع کرد.  این

 

 خواد ادامه بدی.  _ نمی

 

 بعداز سکوبچ کوتاه ورسیدم: 

 

؟    _ تاحالا چند نفرو کشتی  

 

 کرد.  مرا سمت خودش برگرداند، با تعجب ن اهم می

 

_ من تاحالا آدمی رو نکشتم، شالیک زیاد کردم ولی کشیچ  

 نه.  

 

 کسی رو هم ندادین؟    _ دستور کشیچ  

 

 مرا بیشیچ سمت خودش کشید.  
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، هیچ ادمی. فردا صااااااااابح اول وقت، دساااااااااتور کشااااااااایچ   _ خی 

 کنم.  اولی   قرباب  رو صادر می

 

، هرازگااااااهی وجهاااااهعر ای طی   هم از ر م یزس بودن  ابچ
 داد.  خودش نما ش می

 

 _ مبتول منم؟  

 

 _ بله، دکمه خاموشت کجاست، مبتول؟! 

 

دانم چرا ولی دوسااااات داشاااااتم به اراده خودم بیشااااایچ در نمی
 آ وشش فروروم. 

 

هاااااا بااااااازوان مردی تنیااااااده بااااااه دورم امنیاااااات از سااااااااااااااااااااالپس 
 بخشید.   می

 

کردن زیاد از قتل که بگذریم، فکر کنم دستور فلک _ حالا 
 ها!  دادین
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 کسیااااااا رو فلک نکردم. 
ً
_ درساااااااته، هرچند خودم شاااااااخصاااااااا

 فردا اول صبح...  

 

شااااااااااااااان  نبشااااااااااااااااه افتااادم، نصااااااااااااااافاز فکرش هم بااه خنااده می
 کشید.  کردن و کشیچ  مرا میفلک

 

... و فلک می_ فردا صبح اول وقت من  کنی  

 دونم. می

 

 _ بخواب.  

 

؟  _ بعد با چوب فلک می  کی  

 

کنیم، هم تسااااااااااااااامه _ فردا صااااااااااااااابح هم چوب رو امتحان می
 چرمی رو.  

 

 در جایم  لت زدم.  
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 ق کنم، کف پاااااااهااااااام  ق_ اوه اوه اوه ...! فکرشااااااااااااااام می
 کنه.  می

 

،  ق  ق کردن به _ اگر همی   الآن صااااااااااااااادات رو قیع نکن 
 کنه. ت هم شایت میجاهای دیگه

 

حس خوب  داشاااااااااااااااتم، ان اااااار کاااااه بخواهم تاااااا خود صااااااااااااااابح 
 شش بگذارم. شبه

 

 ولی دلم برا ش سوخت، سا ت شدم که بخوابد.  

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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 صبح که چشم بازکردم هنوز خواب بود. 

 

لبااااس ووشااااااااااااااایااادم و موهاااایم را باااافتم، تنهاااا راهی کاااه برای  
لشان به  هنم رسید.    کنیچ

 

ه در نرسیده صدا زد.    دستم به دستگی 

 

 _ کجا؟  
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خونه برم، گشنمه.  ک پا تا آشیت 
ُ
 _ یه ت

 

 روی تخت  لت زد و خوابید. 

از این چشااااااااااااااامم باااااااه خ  بخیاااااااه وهلویش خورد، تاااااااا قبااااااال
 متوجهش نشده بودم. 

 

خانه.  ها پله  را دوتایکی پایی   رفتم به مبصد آشیت 

 

دیدم و از وضاااع محکومی   د شاااب شااااید ابراهیم را هم می 
دار می  شدم.  خی 

 

خانه باز بود و ش و صاااااااااااادا می آمد، کسیاااااااااااا زمزمه در آشاااااااااااایت 
 کرد: می

 

 حنا بِن  بچ دستانه رعنا »

  

 آی روسیای رعنا جان واگرد بیا رعنا 
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 رعنا میشه رعنا سیا کیشمیشه رعنا 

  

 « رعنا میشه رعنا سیا کیشمیشه رعنا

  

 متوس ، گرد و بانمک. 
ً
زب  با قدی نسبتا  وی 

 

ها را پشاااااااات دسااااااااتمال ساااااااافیدی به ش داشاااااااات که گوشااااااااه 
 شش بسته بود. 

 

جا را برداشته شده همهجلوی گاز ا ستاده و بوی سی  شخ
 بود.  

 

ه من ماند.  مرتبه به یک  سمت در برگشت و خی 

 

، ب میش، من  و سکته دادی که!  _ آبی

 

 _ س م.  
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؟   رجان، شما همون آقا نامزد هسنچ
 
 _ علیک س م، دِت

 

خندیدم که نامزد کسیاااا باشااام ولی ام میمن به گور نداشااااته
خب شااااااااااااااید م حظابچ جریان داشااااااااااااات که عنوان آبرومند 

 ریش نداشته من ببندند.  را به « نامزد»
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 _خشت#شاه

 194#پارت

 

 

 _ من وری هستم، خانم.  

 

، جوونا  ، وری خانم... سااااااااااااااایاه چره هسااااااااااااااانچ ن 
_ ای زنده ب 

؟ آ... برنزه! می  چت
ی
 گ

 

 دستم ناخودآگاه به ووست صورتم رفت. 

 

ه نیستما!  _ توی آفتاب سوخته  م، زیادم سی  

 

همی   اول کاااااااری بااااااایااااااد سااااااااااااااافیااااااد و بلور نبودنم را بااااااه رخ 
 که!  می

ً
 کشید، واقعا

 

... تِره شاااااااااااااااوچ  کردم. بیاااا یاااه چی    _ بیاااا، دترجاااان، قهر نن 

ی.   خوب بدم بهت، جون بگی 
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ی را به خوردم مرا به زور ش می   نشااااااااند و املت ور از سااااااای 
 داد. 

 

ان چاااااای را روی می   گاااااذاشااااااااااااااااااات و خودش هم کناااااارم لیو 
 نشست.  

 

ی فراموشش شده...  سته؟ سحرخی  
ُ
_ آقا فرهاد هنوز بِخ

 هی روزگار... هی روزگار.  

 

 آخرین لبمه املت را فرودادم و به خنده جواب دادم: 

 

 _ خواب خواب بود، دیگه سن و سالی ازشون گذشته!  

 

 چشمانش گرد شد. با دست تپل و سفیدش به بازویم زد.  

 

  |  669



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

_ بچ چشااااااااااااااام اون فروغ خاااانم خااادابیاااامرز ره دور دیااادی؟ 

 سااااااااااااااان و ساااااااااااااااااالش رو میعزیزکرده
ی
هی، اگاااه بود دار! هیگ

 جا... تف به این دنیا، تف!  این

 

وسااا  می   صااابحانه بسااااط تف را به راه انداخته، م حظه 
 نداشت.  

 

خیر خوشاااااااامزه بود. ببخشااااااااید من  _ دسااااااااااتون درد نکنه،
 دونم اسم شما چیه؟  نمی

 

 شم آمد.  صدابی از پشت

 

؟!    _ تاچ  خانم، باز نیومده بوی سی  راه انداخنچ

 

 خودش بود، شازده!  

 

 تاچ  خانم  رق شعف از جا ش بلند شد.  
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_ آی... س م آقا جانم، بچ جان قربان، شما ره دیدم بازم، 

ن  که راهم بیفته به عمارت.  
 
 امید ن
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سااامت فرهاد رفته زد و در کمال تعجبم بهیک ریز حرف می
 فرهاد. 

ٔ
 و روی پا بلند شد برای بوسیدن شانه

 

 عجیب که فرهاد ش خم کرد و رویش را بوسید. 

  

 _ زابراه کردنت، ابراهیم اومد شا ت؟  

 

_ زابراه چت ببو، از خدام باشااااااااااااااااه، آقا جان. ابراهیم گفت 

 بچ مرده و شااااااااااوهر این صاااااااااانوبر  لیل
 
ش چه کردن... اصاااااااااام

 صااااااه نخوریا... مگه تاچ  مرده باشااااااه، به ابراهیمم گفتم، 
اومده بید بت عروسم، گفتم خودم مگه مُردم؟ گل بباره به 
قی  مارجانت، فروغ خانم، اینه شاااااخ شاااامشااااادش ساااا مت 

  .  بن 

 

 افراشته ش می   نشست.  
 شازده با گردب 

 

 خانم؟   _ حالا صبحانه بدون سی  چت داری، تاچ  
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 کنم.  « ها»تمایل شدیدی داشتم در صورت فرهاد 

 

 _ سی  وونه املت ندم بهت؟  

 

 زیر چشم به من ن اه کرد.  

 

 _ وریناز، یه لیوان قهوه بریز برام.  

 

شیااااع از جااایم بلنااد شاااااااااااااااادم، نااه از ترس شااااااااااااااااازده، از ترس 
  ره تاچ  خانم! چشم

 

ور کرده نثار مردک دور خودش را با یک مشااااااات چا ر جان
 بود.  

 

 با لیوان قهوه ش می   برگشتم. 

 اش بود.  فرهاد مش ول خوردن صبحانه 

 

 _ آقا جان، بچ زا ان و دتر کجان؟  
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، صااااااااااااااابحااااانااااه خوردن می  خوابن، تاااااچ 
ً
برمشاااااااااااااااون _ حتمااااا
 استخر.  

 

  ارم براتون، کباب ترش خوبه؟  _ ناهار می

 

ه. خسته نکن خودت ون بگی   و.  _ بگو ابراهیم از بی 

 

فتند.  دادند و قلوه میتا فردا صبح دل می  گر

 

 نیست که، آقاجان.  
ی
 _ خستکی

 

 شازده سمت من اشاره زد.  

 

؟    _ با وریناز آشنا شدی، تاچ 

 #هدیه 
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شمیمی نازک کرد. چت  پش 

ها بله.  _
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 کرده از جایم بلند شدم.  بق

 

 رم اتاق.  _ من می

 

 فرهاد رو به من جواب داد: 

 

 _ آماده شو بعدش بریم استخر.  

 

 حوصله مخالفت نداشتم، البته چرا مخالفت؟

ی بهیچ از استخر.     چه چی  
 
 اصم

 

ون« باشه» خانه بی  آمدم که... می را زیرلب گفتم و از آشیت 
ی وچ  وچ کرد. تاچ  خانم دولا شد و کنار گوش فرهاد چی  

 

 به  انیه نکشید که قهبهه فرهاد بلند شد. 
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 روی آب بخندی مرد گنده! 

 

ی بود؟! نمی  از چه چی  
ً
 دانم عصبانوتم دقیبا

 

 زده. به من حرف میشاید حس کردم تاچ  خانم راجع

 چه اهمینچ داشت؟  
ً
 اساسا

 

م، مینه این دانسااااااااتم که اول و که خودم را دساااااااات بالا بگی 
 آخر جای اه خاصی ندارم. 

 

هایم برای مدبچ مشااخص بود، جای که تکلیف شااابهمی   
 شکر داشت. 

 

 گرفتم و بعد... من و آزادی! ها را هم میسفته

 

آمد که رنگ ووساااااااااات مرا این میان اگر تاچ  خانمی هم می 
بین  داشااااااااااااات عبده خودبزرگپساااااااااااااندید یا فرهادی که نمی

ی ایجاد نمی  کرد.  خیر در ماهیت ماجرا ت یی 
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ریخیچ  هرازگاااهی تعاااادل رواب  و احسااااااااااااااااااساااااااااااااااااابچ همتنهاااا باااه
 هایم کمی آزاردهنده بود. شدن

 

 کردم به حال خودم.   باید فکری می 

 

 شاغ گو ر موبایلم رفتم، نازی آن ین نبود... 

 

نت را باز    کردم که...  و بسته میصفحات جستجوی اینیچ

 

 _ وری؟  

 

  .  شم را بالا گرفتم، سدا بود، در لباس شنای صوربچ

 

 

 

 ️♦
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س م شازده خانم، چه خوشمل شدی!  _

یب؟ داریم میمیریم استخر، تو نمیا   _

پاک فراموش کردم.
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 ه ... یادم رفته بودا، میام الآن!  _ اِه

 

منتظر شاااااد تا لباسااااام را عوض کردم، با لبا  که شاااااباهنچ 
 به مایوی شنا نداشت.  

 

 رفتیم، طببه اول و از جابی بازهم پله خورد پله
ها را پایی  

. به  سمت پایی  

 

ِ ای، موزاییکاز در شااااااااایشاااااااااهها، قبلپلهانتهای راه  های آب 
 دیدم و بوی کلر. دار را میطرو

 

، طرو کا ر 
ی
کاری زیرآب و شااااااااااااکسااااااااااات نور، اسااااااااااااتخر بزرگ

 شد. باعث خیای دید در تخمی   عمق می

  

 زد. وپا میسهند داخل آب دست

 اش رفت. سدا دست مرا رها کرد و شاغ توپ بادی
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 شد. شازده هم خدا را شکر دیده نمی 

 

مااانااد ویش تاااچ  خااانم و تااا صااااااااااااااابح ب اال همااان بهیچ کااه می 
 خوردند. گوش هم، نخودچت اهل خانه را می

 

ون آوردم.   بلوز ن   بلند و گشاد را از تنم بی 

 

 بلوز و شلوارک شنا، بهیچ از مایو. 

ی بازی به یاد داشااااااااتم، که از شاااااااانا ردن که نه، آبتنها چی  
 کردن گوشم بود تا دچار آبچرب

ی
  نشوم.  گرفتکی

 

 دولا شدم تا کمی کرم به داخل گوشم بزنم.  

 

آمد، قیرات آب  که بر زمی   های ساااااانگی   میصاااااادای نفس
 ریختند، حسی از گرمای بدن... می

 شیااااع برگشتم، شازده...! 
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چکید، برعکس کناار ساااااااااااااااااحل، از ش و صاااااااااااااااورتش آب می
 بلوزی به تن نداشت، فب  شلوارک شنا.  

 

 سهند صدایم زد: 

 

 _ بیت تو آب، وری!  

 

 دستم را به کمرم زدم.  
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 رم.  _ شنا بلد نیستم، سهند، عمیق نمی

 

فرهاد ووزخند زد و لبه اسااااااااااااااتخر نشااااااااااااااساااااااااااااات. سااااااااااااااهند هم 
 سمت من شنا کرد.  به

 

 _ بابا استاد یاد دادن شناس، مگه نه، بابا؟ 

 

ها پشت چشم نازک فرمودند.   شازده مثل دخیچ

 

، شناگر قهاری بودند.     البته که مبام شامخ همایوب 

  |  683



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 سهند ادامه داد: 

 

 _ بابا تو دو ساعت به من شنا یاد داد. حنچ به سدا!  

 

 سدا چشمکی زد و داخل آب ورید.  

 

گاه تن کرده، از شازده کنار استخر نشسته و بازوها را تکیه
 برد.   تعریفات پشش حت وافر می

   

 آمد امتحان کنم.  بدم نمی

 

 بلدین شنا یاد بدین؟  
ً
 _ واقعا

 

ی؟  _ می  خوابی یاد بگی 

 

 _ خب بله دیگه!  
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 از جا ش بلند شد.  

 

، _ خااب کاااری نااداره. بااایااد حرکات دساااااااااااااااااات رو تنظیم کن  
 جوری... این

 

 دساش را مدل شناگران کرال حرکت داد. 

   

، وپااااایی   می_ بعاااادم پاااااهااااات رو مثاااال پااااارو مرتااااب بااااالا  کن 
  .  همی  

 

؟   _ به
ی
 همی   سادگ

 

!  _ به
ی
 همی   سادگ

 

ها ش را تبلید کردم. پدال زدن با پا چندبار حرکت دسااااااااات
 هم که کاری نداشت.  
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 _ برم توی آب امتحان کنم.  

 

 ه سمتم آمد.  ب

 

 _ فکر خوبیه. 

 

 دساش زیر بازویم رفت و مثل ورکاه بلندم کرد. 

 

جابی سااااااااااااااامت دیگر اساااااااااااااااتخر و در یک لحظه، مرا داخل  
 ترین قسمت آب انداخت.  عمیق

 

 

 

 

 

 

 

️♦
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رفته و تمام مجاری ام مثل ساااااااااانگ پایی   رفتم، آب به بین  
 سوخت. ام میتنفسی

 

زدم برای یک نفس هوا! وپا میبه شفه افتادم و دساااااااااااااااات 
 آمد.  کسی هم برای نجاتم نمی

 

خاار  داده و چشااااااااااااااااام باااااااااز کااردم...از کااف آب جاارأت بااااااااه
 دیدمشان، تصاویری لرزان...  می
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 دسنچ زیر وهلویم نشست و مرا به سیح آب برد. 

 

 _ ع  تت رو شل کن... آروم.  

 

 هوا ماندن.  اختیار به گردنش آویزان شدم، از ترس ب  ب  

 

 کنم.  _ تو رو خدا... دارم سکته می

 

 ان ار حرفم باعث تعجزش بود.  

 

 ای؟ حرف گوش کن... ع  ت شل. _ مگه ب ه

 

 دست مرا از دور گردنش باز کرد. 

 

 کردم.  خودم را بدتر میزدم و اوضاع وپا میاختیار دستب  

 

 بار دساش مثل یک اهرم پشت کمرم نشست. این
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_ آروم باش، دسااااتم زیر کمرته، روی آب نگهت داشااااتم... 

 آروم.  … سبف رو ن اه کن

 

 صدا ش بیشیچ شبیه زمزمه بود تا دستور. 

 

چشااااام گرفتم به سااااابف سااااافید اساااااتخر. هنوز تا جابی کنار 
 فر 
 
 ورفته در آب.  گوشم آب بود، موهایم کامم

 

 _ خوبه، حالا از دستات مثل پارو استفاده کن. 

  

 ترسم.  _ می

 

س.   ی نیچ  _ وقنچ من هستم از چی  

 

ساااااااااااااده گفت، برای اولی   بار... سااااااااااااج کردم حرفش را باور 
 کنم. 
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، ترس «وقنچ هسااااااااااااااات»بعدها بارها و بارها  ابت کرد که  
 من معنا ندارد.  

 

 دادم؛ آرام و بااحتیاط.  هایم را مثل پارو تکاندست

 

 در آب حرکاااااات می
ً
کردم، در تعیی   جهاااااات حرکتم واقعااااااا

لی نداشتم.    کنیچ
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خوام دساااااااااااااااتم رو بردارم از پشااااااااااااااات کمرت، ولی معلق _ می
... فب  ریلکس باش.  می  موب 

 

دسااااااااش را برداشااااااات، اول ترسااااااایدم ولی حس خوب معلق 
 بودن روی آب باعث شد بر خودم مسل  شوم.  

 

 روی آب موندم! باورم نمی
ً
 شه.  _ واقعا

 

، مرحله بعد اینه که  _ الآن فب  یادگرفنچ که معلق با ر

 .  توی آب حرکت کن 
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هایم را با قدرت و نفس عمی،چ کشیدم و سج کردم دست
ی تکان دهم.    شعت بیشیچ

 

قول سااااااهند شاااااابیه قایق موتوری بدون ساااااااعت بعد به نیم
 کردم. شنشی   در جهات مختلف استخر حرکت می

 

حسااااب   وق داشاااتم هرچند که با زیرآب رفیچ  شم، هربار  
 دادم.  شده تعادلم را از دست میهول

 

ه مرا رهااا کرد و شاغ شااااااااااااااانااای خودش رفاات، طول شااااااااااااااااازد
 استخر را بارها و بارها شنا کرد، بدون توقف. 

  

 را پس می
ی
 کردم. شنا می زدم و از  وق و شوق، خستکی

 

العادهٔ ماندن روی آب، ترساااااااام از  رق شااااااادن را حس فوق
 راند. به حاشیه می
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پاشااید های سااهند که به صااورتم آب میاین میان شاایینت 
خندید و یا ساااااااااااادا که توپش را ساااااااااااامتم ورت بعد هرهر می و 
 گرفتم.  کرد را نادیده میمی

 

ها ش فرهاد روی صاااندلی کنار اساااتخر دراز کشااایده و پلک
 را بسته بود. 

 

وریااادناااد و اطراف را هاااا نوبنچ مثااال خمپااااره در آب میب اااه 
 آرامخیس می

ٔ
تر اسااتخر، تمرین روی کردند و من در گوشااه

 کردم.  ماندن میآب

 

رفتنااااد و صاااااااااااااااااااداهااااای اطرافم را هااااایم در آب فرومیگوش
 شنیدم. درست نمی

 

ی از زیر آب شا م آماااد. شم را کمی  حس گاااذشااااااااااااااایچ  چی  
 چرخاندم که...  

 

 

 ️♦
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از فرورفیچ  شم پایم به زیر آب کشاااایده شااااد و درساااات قبل
 داخل آب، صورتش مبابلم ظاهر شد.  

 

 خوام یه حرکت جدید یادت بدم.  _ می
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دساااااته موی خیسیاااا که در صاااااورتم پخش شاااااده بود را کنار 
 زدم.  

 

 ها!  _ فکر کنم برای امروز کاف  باشه

 

خنااادیاااد کرد کاااه تماااام صاااااااااااااااورتش میدانم چاااه فکری مینمی
 ها!  جز چشمبه

 

 _ نشون دادی که پشتکارت خوبه، خوشم اومد! 

  

را کامل نگفته « ما اینیم دیگه»پشت چشمی نازک کردم و 
بودم کاااه کرم نهاااانش را بروز داد و شم را باااا فشاااااااااااااااااار یاااک 

 دست زیر آب فرستاد.  

 

، آمادنمی ه بودم و نفسم را حزس کردم دانم به چه حساب 
به خوب  به وهلویش زدم. 

 و جابی درست زیر آب،   
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البته که شاااااادید نبود، آن هم زیر آب، ولی  افلگی  شااااااد و  
زنان روی آب آمدم با چشاامان باریک شااده پا و وقنچ دساات
 کرد.  ن اهم می

 

هرحال تمایر به آبروریزی توپ سدا باعث نجاتم شد، به
 ها ش نداشت. جلوی ب ه

 

ون رفتیم،   از آب بی 
ی
 کرد و همکی

ی
ساااااااااااااااهند اع م گرسااااااااااااااانکی

 فرهاد سدا را با خودش برد. 

 

گرفتم متوجه درد شااااااااااااااادید ع ااااااااااااااا ت بدنم وقنچ دوش می
 شدم. 

 

 رسید.  نظر میزدن موهایم نشدب  بهقدر زیاد که چنگاین 

 

شااااااااااااااااااااااموو را کف دساااااااااااااااتم ریختم ولی کتفم از درد تکاااااااان 
 خورد. نمی
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 وضعیت اسفناکی بود. 

کردن موهای بعداز حمام هم جاب  نداشااااتم برای خشااااک 
 خیسم.  
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_نوشت ، این پارتها رو زیاد دوست دارم.   #پایی  

 

 

خواسااااااات بخوابم ولی شاااااااازده وارد شاااااااده و دساااااااتور دلم می
 دادند که تا ونج دقیبه دیگر ش می   ناهار باشم.  

 

 ، تر ر می   نااااهاااار ور بود از مخلفاااات؛ زیتون ورورده، سااااااااااااااای 
 ،
ی
. خیار و گوجه فرنکی گردو و باقالا. بوی عیر برنج ایراب 

 حنچ سی  تازه...  

 

خامت اوضاااااااااااااااااعش ام با دیدن  ذاها متوجه و ان ار معده
 کشید.   شده باشد، آژیر می

 

ها را وسااااا  می   گذاشااااات و من عزا گرفتم تاچ  خانم کباب
 شوم به خوردن گوشت، ولی... که دوباره مجبور می

 

 یک کاسه باقالاقاتق را جلویم گذاشت.  
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_ دِتِر جااان، آقااا گفاات کااه کباااب دوساااااااااااااااات نااداری، از این 

 بخور.  

 

چ  خانم، زیرچشاااام ن اهی شااااوکه شااااده از شاااانیدن حرف تا
هاااای کبااااب را باااا چااااقو و خیاااال تکاااهباااه فرهااااد کردم کاااه ب  

 برد. برید و به دهان میچن ال می

 

 نظرم به کل نسزت به تاچ  خانم ت یی  کرد. 

 

باید گفت یک کاساااااه خورشااااات باق قاتق به من  ابت کرد 
  ها را شیااااع ق اوت نکنم. آدم

 

نه تاچ  خانم با مو  تفکرات ساااایاهی که  شاااااید نه فرهاد و 
 از م ز من عبور کرده، تناسن  نداشاند. 

 

ااا را ب ه هوش شاااادند، که ب  تر اینها خوابیدند، دقیقعصرا
 ها نداشتم. خودم هم دست کمی از آن
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ها روی کمد مشااا ول وار  لباسچشااام که باز کردم، روبه
 بود.   

 

 خواست ولی کنجکاو حرکاتش شدم. دلم بازهم خواب می

 

اهن  را انتخاب کرد و   ووشید.  بادقت وی 

هاااای شدسااااااااااااااااات، چناااد دقیباااه هم معیااال انتخااااب دکماااه 
اهنش را باز کرد، آزاد  کراوات شد و شآخر، دکمه بالای وی 

 بدون کراوات.  

 

 رفت. ان ار به دیدار شخص مهمی می
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 موها ش را جلوی آینه حالت داد و مرتب کرد.  

 

 با عیر دوش گرفت؛ زیر گلو، نزدیک سیب آدم. 

 

کت را که به تن انداخت، قاب عکس یک مرد جذاب را   
 دیدی.  می

 

  |  701



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

هایم را بساااااتم. سااااامت من برگشااااات که ب فاصاااااله چشااااامبه
 دوست نداشتم فکر کند ف ولم. 

 

 دونم بیداری.  و به خواب نزن، وریناز! می_ خودت

 از جایم تکان نخوردم.  

 

  گردی هم نکن. _ شب دیر میام، بگی  بخواب، شب

 بازهم از جایم تکان نخوردم.  

 

 ته شد. رفت!  از چند  انیه بسپس در اتاق باز و 

 

 ان ار که آلاگارسون کرد برای م قات یار! 

 

 از جایم بلند نیم
ً
ساااااعنچ را در رختخواب  لت زدم و نهایتا

 دانستم که رفته.  شدم. می
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ها خوش گذراندیم؛ فیلم دیدیم، تاچ  خانم تا شب با ب ه
برایمان برنجک درساااااااااااااااات کرد، شاااااااااااااااااممان را داد و تا راهی 

 مراقبتمان دست نکشید.   ها نشدیم، از اتاق

 

ده.  کردم هرسهحس می  نفرمان را به تاچ  خانم سیت

 

 دیدم. شب از خواب وریدم، کابوس میحوالی نیمه

 

آید محض بیداری حنچ به یادت نمیها که بهاز آن خواب 
 که چه بودند. 

 

احت، هنوز بهع ااااااا ت بدنم بعداز این شااااااادت همه اسااااااایچ
 دردناک بودند.  

 

 از جایم بلند شدم، ساعت حوالی یک.  

 

آمد را به در بالکن را باز کردم، خنکی نساااااااااایمی که از دریا می
 دادم. باد کولر گازی ترجیح می
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چ  هوا هم شااااااااااااااااااب  شااااااااااااااااااد، فب  نم خفی،  هاااا کمیچ میشر
ی از دل کویر، حکم کیمیا را داشت.  می  ماند که برای دخیچ
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 آمد. خسیر از بی   درختان میصدای خش

 

 بت شکار، ورنده
 …  ای دنبال طعمه، ولیشاید حیواب 

 

 دیدم.  نفر را می شم را دولا کردم، سایه یک

 

های نگهبان، دانساااتم که ساااااختمان محافت دارد، سااااگمی
   حنچ کل وی  مجهز به سیستم دزدگی  است. 

 

ون رفتم بهبااین  سمت طببه اول. حال از اتاق بی 

 

 ساختمان در سکوت بود، اما...  

 

ون را میدر ورودی وی  باز! چراغ  دیدم. های بی 
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چشااااااااااااااامم باااه ونااال دزدگی  ساااااااااااااااااااختماااان خورد، نزدیاااک در  
! کسی کد را زده.    ورودی؛ سی  

 

 داد. دلشوره جا ش را به ترس می

 

ون می  رفتم، شاغ ابراهیم یا کسی.  شاید باید بی 

 

 ها صدمه بزند. نکند کسی بخواهد به ب ه

 

گشاااااااات، ح ااااااااورش هر ایرادی داشاااااااات، کاش شااااااااازده برمی
 آورد.  حداقل امنیت می

 

رویم را برگرداناادم، حنچ در اتاااق کااارش باااز مااانااده و از دور 
  رسید. نظر میها ترسناک بهحرکت ورده

 

  حماقت جلو رفتم، بدون هیچ ابزار دفاغ. در کمال 
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، ح ااااااور کسیاااااا را حس می کردم، لیوان کریسااااااتالی روی می  
 درخشید؛ محتویات زردرنگش. شاید... زیر نور مهتاب می

 

 نسبنچ با روو شگردان داری، مگه نه؟  _ تو 
ً
 جدا

  

 زمان خدا را شکر کردم.  شوکه شده در جایم وریدم و هم

 

 _ صدا شنیدم، سایه یه نفرو دیدم توی باغ.  

 

تر آماااد، کنچ باااه تن ناااداشااااااااااااااااات، کمی عرق کرده، باااا نزدیاااک
 موهابی وریشان. 

 

 دیدم در نور کم اتاق.  وضوو نمیخیوط صورتش را به 

 

 سمت موهایم رفت.  زد و دساش بهچشمانش برق می

 

ه!    _ چه شن  شد، آخرشم خرگوش اومد ب ل آقا شی 
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؟    _ شما مستی  

 

 سمت در رفت. مرا رها کرد و به
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 مست است و هوشیارش کنید »کرد: با خودش زمزمه می

 بیدارش کنید   خواب است و 

 بگید فلوب  اومده 

 «  اون یار جوب  اومده... 

 

 تق، در را بست و دل من هری ریخت.  

 

حاااال عجین  داشااااااااااااااااات؛ عصااااااااااااااابااااب  دیاااده بودمش، ک فاااه، 
ی بود شبیه  ان»مصمم. ولی چی    «.  حی 

 

 _ شما حالتون خوبه، آقا؟  

 

ب شکشید. سمت می   رفت و محتویات لیوان را بهبه    

 

جمع شاااااااااااادن صااااااااااااورتش خی  از تل   نوشاااااااااااایدب  داشاااااااااااات، 
  .
 
 سوزش گلویش احتمار
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وقت. هیچ و یادت نره هیچمن حالم همیشاااه خوبه، این _ 
خصاااااااااااو  و بد کنه، بهو نداره که حال منآدمی توانابی این
ه دیگه، شما زنا، عر الخصو  شما زنا. ش و تهش یه چی  

مگه نه؟ منم که توی هرچت بد باشم، توی همون یه مورد 
 سلیان صاحببرانم! بیا جلو ببینمت، ضعیفه!  

 

، در نبشش زیادی فرورفته بود.   در عالم مسنچ
ً
  ظاهرا

 

. سمت در اتاق رفتم، نیمهبه  باز کردم، به ق د رفیچ 

 

، جناب صاااااحببران. الآن روی پا بند _ شااااما خیر مسااااتی   
 … شی   چه برسه بهنمی

 

 جمله در دهانم خشک شد و دردی در کمرم. 

 

م افتاد لیوان کریساااااااااااتالی که سااااااااااامتم ورت کرد جابی کنار پای
 ولی نشکست.  چشمم خشک شد به لیوان خالی.  
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 «.  بیا»گم بیا، یعن  _ وقنچ می

 

بااه ساااااااااااااااماش رفتم، نااه از ترس، بیشااااااااااااااایچ نگراب  بااه حاالش، 
 شایدم کنجکاوی. 

 

 قبول دارم کمی هم ترس چاشن  کارم بود.  

 

 از رسیدنم برگشتم و در را بستم. قبل

 

 خودم را نزدیکش رساندم.  

 

 ووزخند زد.  

 

ره؟ ببیی   داری _ چیه؟ فکر کردی در باز باشااااااه آبروت می
 دی.  به من خدمات خا  ارائه می
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کردم، قدر نزدیک بودیم که عیر لباساااااااااااااااش را حس میاین
ی متفاوت.    حنچ چی  
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 مرا به خودش چسباند.  و  دساش دور کمرم نشست

 

اهنش حس کرد.  بین     ام عیری زنانه و گرم را از پارچه وی 

 

ب ساامت دما م چی   افتاد و انگشااتان فرهاد شم را به   
 بالا گرفت.  

 

 گردی؟ هان؟  _ دنبال چت می

 

 ده.  _ لباستون بوی عیر زنونه می

 

متعجااب مرا ن اااه کرد، چناادبااار پلااک زد و بااه خنااده افتاااد. 
 کرد.  ها ش نیق میبی   خندیدن

 

و بگرد نکنه این چند سااااااعت با _ عیر زنونه؟ چیه بیا من
کسیااااااااااا خوابیده باشااااااااااام، خانم این مدلی هم نوبره، شاااااااااا ل 

 ره هرازگاهی؟  مبارکت یادت می
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 دست به عبب هل داد ولی رهایم نکرد.  مرا با یک

 

اهنش را لمس   با دساات دیگر جابی نزدیک قلب، پارچه وی 
 کرد.  

 

جاسااات، وقنچ شش رو گذاشااات تخت _ بوی عیر از این
 م. مگه مثل شماها خرابه؟ اون یه ب لش برام بسه. سونه

 

 و چرا خفت کردین؟  _ خب اگه بسه که من

 

ون این بار با خشااااااونت مرا جلو کشااااااید و لباس را از شم بی 
 آورد.  

 

جا دا ت کرد که  نیق _ تو یکی رو باید برد طویله، همون
 اضاف  از دهنت درنیاد.  

 

 اش کردم، خب حق داشتم، شاید هم نداشتم.  عصباب  
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 خوام.  _ ببخشید، من معذرت می

 

ساااااااااااااامت می   هلم داد، کمرم با برخورد به لبه می   متوقف به
 ماند.  

 

کرد، سااااااااااااااا ااک کمربنااد، زیااپ هااای لباااساااااااااااااااش را باااز میدکمااه
 شلوار.  

 

 مرا به سونه روی می   خواباند. 
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اش گریکردم که عصاااااااااااابانیاش، وحسیاااااااااااار با خودم تکرار می
 ت  ی  کلمات احمبانه من است.  

 

   داشت. وپا زدنم فایده ندست

 

 جابی رهایم کرد.  

 

 _ ان ار فرفچ با آلا نداری، جنستون یکیه!  
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 آلا مگر زن ساببش نبود؟  

 

 این مرد به
 
ان، عصااااباب  و مساااات، چه هماصاااام ریخته، حی 

 مشکر داشت؟  

 

 سمت صورتش رفت. دستم به

 روی پا بلند شدم و کنار لزش را بوسیدم. 

 

تمایل من به بوسااااااااایدنش حرکت ماند اما مثل مجسااااااااامه ب  
 شد. تمام نمی

 

دانسااااتم معجزه بوساااایدن این مرد، کمیچ از شااااکافیچ  دریا می 
 نیست.  

 

کردند و دساااااااااااااااش چفت کمرم ها ش همراهی میبار لباین
 شد. 

 داد. تنش به لمس انگشتانم وا نش نشان می
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شم را در کنار گردنش فروبردم، ووساات سااه تی ه و نرمش 
 عیر خودش نه!  داد،بوی خوب  می

ی لییف، مثل بوی خوش یک زن.     چی  

 

 خفیف از  هنم رد شد مثل یک ماشی   مساببه! 
 حسادبچ

 

 این مرد که ازآن من نبود و امکان هم نداشت که بشود.  

 

کردم،  هنم احمبانه هربار به شاااااااااااااکوه ح اااااااااااااورش فکر می
 شکافت.  ها را میبافت و شآخر، خودش بافتهرؤیا می

 

بوساااااید، مالکانه در فهمید، مالکانه میمنیق را نمیتنم ولی 
 شد.  کشید و مالکانه تسلیم میآ وش می

 

 آ و ر ما همی   آرامش کوتاهمان بود. رمز هم

 

ها، ساااااااااااااااوای تفاوت دنیایمان، ورای فارغ از من، من گفیچ   
 .
ی
 ماهیت زشت زندگ
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 شد. شدم، برایم لحظابچ کوتاه آدم میدر آ وشش حوا می 
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دویدیم بت ساااایب ممنوع، فرار از بهشاااات... هبوط ما به می
 .  زمی  

 

 فهمیدم.  مسنچ را هنوز داشت، از حالش می

 

، وریناز؟  _ با من چکار می  کن 

 

  جای جواب نوک انگشاش را بوسیدم. به

 

 نم.  کو فراموش می_ خودم

 

 ترین جواب  بود که از م زم گذشت.  صادقانه

 

 کاوید.  ن اهش چشمانم را می

 

بونم کاااه بااااهاااات خوابیاادم. خواد بزنمااات، بعاااد می_ دلم می
بعااد دوساااااااااااااااات دارم بی   بااازوهااام فشااااااااااااااااارت باادم، بعااد دلم 
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خواد ببوساااااااااااااااماات. تو رو بااایااد رهااا کنم، وریناااز. برای من می
 سمی!  

 

 با انگشت موها ش را شانه کردم.  

 

باور _ تو آدم بدی نیسااااااااااااااانچ ولی نبش من،  رو خیر قابل
، شورم!  بازی می  کن 

 

 طرو لبخندی روی صورتش نشست.  

 

 _ باید... 

 

 به میان ک مش وریدم. 

 

 .  _ باید بدم فلکت کی  

 

 دولا شد و جیغ من در نیفه خفه ماند.  
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 رفت. ها بالا میاز پله مرا روی دوشش انداخته و 

 

 دانم مسنچ تا کجا از شش وریده و تا کجا مانده بود.  نمی 

 

 ها. زد برای بالارفیچ  از پلهنفس مینفس

 

شش بساااااااااات و مرا روی پا پشااااااااااتدر اتاق را هم با پاشاااااااااانه 
 تخت انداخت.  

 

 _ کجا بودیم؟  

 

_ حبیباش کارمون تموم شاااااااده بود، قرار شاااااااد نخودنخود 

 هر که رود خانه خود.  

 

 _ نچ! به ق یه چوب و فلک رسیده بودیم.  
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پاهایم را در شکم جمع کردم.

منو خدا زده. شورم، چه کاریه خب؟ اص  م   _
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 مچ پایم را گرفت و کشید، روی تخت درازشدم.  

 

 .  _ نه، یک چوب و فلک همایوب  مهمان من هسنچ

 

گفت و لبه تخت نشاااسااات و هردو پای مرا زیر ب لش زده، 
 امکان تکان خوردن نداشتم.  

 

 کشید.  دست دیگرش را کف پاهایم می

 

 _ ترکه من کجاست؟ 

 

 زدم. اختیار لگد میب  داد، وقنچ کف پاهایم را قلبلک می

 ت  ر برای آزاد کردن خودم.   

 

 خورد.  ای تکان نمیمرا سفت چسبیده و از جا ش  ره

 

 _ تو رو خدا ولم کن.  
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 _ بگو  ل  کردم، شورم. 

 

. _  ل  کردم، شورم. این لنگ من  و رها کنی  

 

پاهایم رها شااد. به پشاات دراز کشااید و دساااش دورم حلبه 
 شد.  

 

 پاهایم را حرکت داده و بالای شش نشستم. 

 

سااااااامت ع ااااااا ت گردنش کشااااااایده شاااااااد، نرم انگشاااااااتانم به 
 ماساژ دادم. خودش را رها کرد.  

 

 _ بمال ببینم چت بلدی، ولی ترکه شجاشه! 

 

 _ باشه، حالا تا بعد خدا بزرگه.  

 

 
ی
 اش را به من  ابت کرد. و خدا بزرگ
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◇◇◇ 

 

 فرهاد 

  

 شدم؛ نه از صدا، نه از شدرد. حوالی صبح بیدار 

 نمی 
 
 دانم چرا از خواب وریدم. اصم

 

آن  ام چسااااااااااااااابیده بود، موهای تابدارش و شش به ساااااااااااااااونه
 کرد. خود میصورت ملیح، مرا از خودب  

 

ها را بده، خودت را خ   کن از این گفت سااافتهعبل می
قابل ویش ! دردش  ی   بین 

 

 گذاشتم برود. دید، کجا میخنعبل اما... به گور پدرش می 

 

 کردن
ی
ها ش، صااداقت و شاااید این دخیچ با در لحظه زندگ

 شد. حماقت رفتارش، مرهم روو مریض من می
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داد یا های جنسیااااااااااااااا بود که آرامش میخاصااااااااااااااایت هورمون
ی پس ق یه.   هرچی  

 

نهایت لذت ریختم و هم ب  هم میح ااااااورش، هم به من از 
 ای متفاوت. بردم؛ حالی جدید، رابیهمی

 

از خودم، حالم را   این میان فکر رفیچ  و بودنش با کسی  ی 
 .  کرد منبلب می

 

 سمت بالکن رفتم، رو به باغ نارنج. به

 

 نمود. ها دور میای که قرنکرد در گذشته هنم ورواز می

 

ای باااود دیاااااااادن زب  عااازیاااز قااالااباام، ماایاارودی ماااعااجاازهچااااااااه 
خودخواسااااته از خاندان ورطمیراق دولو قاجار؛ شااااده بود 

 فرنگیس دولو. 
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، گناهانت عبیم می  شااااوند، رساااامت ان ار اساااام را اخته کن 
 شود. عوض می

 

ی نداشااااااات، از روز اول هوار می زد به هرچند او که تبصااااااای 
  ل  بودن رسوم این طایفه. 

 

هااا شااااااااااااااااان یکی، شااااااااااااااااایااد جااابی خون امی  در رگاز منظر ژنا
 جریان داشت... ولی نه! 

 

نااامااه را بااارهااا خواناادم، گااذر پاادران من و امی  کاال شاااااااااااااااجره  
 هم نیفتاد. به

 

 هم نبود که ادعا کنیم خون پاک تنها از امی  
 منی،چ

 
اصاااااااام
 آمده! 

   !  مگر این طایفه آدم حساب  کم داشت؟ خی 

 

زب  که سالیان ویش تصمیمش  کردم از باید فکرم را جدا می
 را گرفت و از این طایفه هجرت کرد. 
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 دوساش داشتم، درست!  

رفتم، در سکوت چشمان توانستم شا ش میهربار که می 
دوخت و ساااااااااااااااؤالی را تنها با ن اهش اش را به من میزده م
 «.خسته نشدی از ماندن در فامیل هزاررو؟»ورسید: می

 

هم من حاااااااالش را درک فهمیااااااد، شاااااااااااااااااااااایاااااااد حاااااااال مرا نمی 
 کردم. نمی
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ولی... جابی ته قلبم ایمان داشااااااااااتم که روزی به آ وشااااااااااش 
دیاااادی شااااااااااااااااااازده خااااانوم، »گفتم: گردم و بااااا افتخااااار میبرمی

 «فرهاد همه این طایفه رو آدم کرد. 

   

سااااااااااااااامااات تخااات برگشاااااااااااااااتم، باااایاااد هاااا را کشااااااااااااااایااادم و باااهورده
 سمت تهران.  گشایم بهبرمی

 

در نور سااااااااپیده صاااااااابح، بازهم چشاااااااامم به صااااااااورتش افتاد، 
 طعمش را داشتم. های خوشهوس لب

 

 خوب میها ش درمانبوسه 
ً
  بوسید. گر بودند، اساسا
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بیشااااایچ به خودم چساااااباندمش و بر وساااااوساااااه بیدار کردنش 
  الب شدم. 

 

توانسااااااات تا بیدار شااااااادنش کشااااااایک بکشاااااااد، شااااااایینت می 
 خواب لازم داشت. 

ً
ک واقعا  دخیچ

 

کاااارم رساااااااااااااااااانااادم، برگاااه شاااااااااااااااااده، هااابی مرتااابخودم را باااه دفیچ
 های آماده تحویل به ابراهیم. ووشه

 

 مفاد قرارداد جدید صادرات محموله چای را خواندم.  

 

چناااد نکتاااه را کناااار قرارداد یاااادداشااااااااااااااااات کردم، وکیااال باااایاااد 
ای  را چک می  کرد. شر

 

های محموله مرکبات صاااااااادرابچ هم آماده در ووشاااااااه چک 
 مربوطه قرار گرفتند. 
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ماند فروش محصاااااااااااااااول برنج امسااااااااااااااااال، ام ک خاندان می
 مادری، ار یه فرو م. 

 

های برنج، اما دل دوساااااااااااااات داشااااااااااااااتم شی بزنم به شاااااااااااااااالی
رفتم نااخودآگاه جواب  فرنگیس و ناداشاااااااااااااااتم، ولی هربار می

دوان میان دیدم، دسااااااااااااات در دسااااااااااااات هم، دوانرا می فروغ
 های آمادهٔ برداشت. شالی

 

 کرد.  ابراهیم خودش هماهنگ می

 

 حوالی هفت بود و معده من خالی. 

خانه به   موقع از آب درآمد. شزدنم به آشیت 

 

چرخید، زن مهربان روزهای تاچ  مثل فرفره جلوی گاز می 
 خوشمان. 
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خواب نداری، تا  چ؟!  _

ناگهان برگشت و دست روی سونهاش چسباند.
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 _ هج آقا، ترسوندی مِره که!  

 

! ترس چیه؟ یه قهوه به  زب  ، شااااااااای  _ نگو از این حرفا تاچ 

 دی؟  من می

 

 سمت گاز رفت.  به

 

؟ قهوه قهوه...  می چاااااابی _ قهوه چیاااااه، آقاااااا، ر   ره گرفیچ 
  ر 
 
.  اصم ن 

 
 می س منچ ره خوب ن

 

 _ یه چابی بده بابا، تسلیم شدم.  

 

لیوان چابی را روی می   گذاشاااااااااااااات، وسااااااااااااااایل صاااااااااااااابحانه در 
 کنارش. 

 

 ام وی ید.  عیر مربای بهارنارنج زیر بین  

 

  |  735



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

زمااان ش چرخاااناادیم کردیم و همهردو بااه یااک چی   فکر می
 های باغ.  به سمت ونجره

 

 مار رو رحمت کنه. هروقت این درختا رو سااااااااااااااای  
_ خدا بچ

ش بباره.  ره بتِ کنم، روحم میمی  اِش. نور به قی 

 

 نفس گرفت و ادامه داد:  

 

_ خاادا رحماات کنااه آقااا منوچهر رو، آقااا فرزین رو... بعااداز 

ه زده  ، یه شاااب چمی  تصاااادف که فروغ خانوم حالش بد ب 
ه باااغ، بااه من می ، من دووم نمیااارم... »گفاات: بود خی  تاااچ 

من کم داغ نااااااادیااااااادم ولی رفیچ  منوچهر و فرزین بااااااااهم... 
 «  تونم. نمی

 

 با دست گوشه چشمانش را پاک کرد.  

 

ده، بچ دور ش بگردم، خااااااادا درد می»فتم کاااااااه _ هرچت گ
... طاقتم می  «ده، امیدت به آقا فرهاد بن 
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دونم نشااااااااااااد که نشااااااااااااد. دردش کم از کوه نداشاااااااااااات. من می 
 چبدر خاطرخواه آقا منوچهر بود، داغ ب ه هم که...  

 

لبمااااه در دهااااانم طعم زهرمااااار داشاااااااااااااااااات، روزهااااای بعااااداز 
شاااااااااااد، فروغ  که  تصاااااااااااادف بابا و فرزین، دنیابی که واژگون

 دوام نیاورد! 
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لعناااااات بااااااه آن تصاااااااااااااااااااااادف، لعناااااات بااااااه وول و معااااااام ت 
 شان! وردهپشت

 

 تاچ  به خودش آمد و با دست به دهانش کوبید. 

 

 _ اِی من لال بشم که بچ کام تلخ بکردم! 

 

 خودم را به خوردن صبحانه مش ول کردم.  

 

کارم مشاااااا ول بودم اگر صاااااادای یکی دو ساااااااعت بعد در دفیچ
 گذاشت. ها شان میخنده

 

 ماند. کردند که تمرکزی برایم نمیدرحدی بلند صحبت می 
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 سمت بالکن رفتم.  مدارک را روی می   رها کردم و به 

 

ی در آسمان می چ  آفتاب تی    کرد.  میدرخشید و هوا را شر

 

م از میان درختان نارنج گذشااااات تا راه باریک سااااامت  مسااااای 
 ساحل. 

 کردند. چند نفری کنار در ا ستاده و صحبت می

 با دیدن من سکوت کرده و راست ا ستادند. 

 

خورد، حنچ در این هوای نسااااااااایم خیس دریا به صاااااااااورتم می
گرم هم بادی از ساااااااااااااامت دریا سااااااااااااااخاوتمندانه به ساااااااااااااااحل 

 آمد.  می

 

های ساااااااااااحر، حماقت محض روی با کفش در شاااااااااانادهوی
 است. 
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هاااا را از پااااا کناااادم و پااااای برهنااااه کنااااار آب قاااادم زدم. کفش  
شم باادون برگشااااااااااااااایچ  بااه عبااب، سااااااااااااااااایااه دو نفر را پشاااااااااااااااات

 تشخیص دادم. 

 

 آمدند، برای حفت امنوتم.  با فاصله می

 

ای به من بزند. حداقل در آن کسیااا نبود که بتواند صااادمه
 لحظات خا  کسی این قابلیت را نداشت. 

  

تصااااااااااامیمم برگشااااااااااات به تهران بود، گرفیچ  شپرسااااااااااانچ کامل 
 ها. ب ه

 

 شش خراب کرد. ها را پشتآلا با اقدام آخرش، تمام پل

 

، به بهانه مهریه، می خواساااااات یک بر  بعداز ط ق تواف،چ
 طببه در الهیه را به نامش کنم. چند 
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از طرف  باااه خب  تصاااااااااااااااور کردم کاااه آلا برای نگهاااداری از 
 تر از من است. ها موجهب ه
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د به وقنچ به بهانه رفیچ  ویش مادرش، ب ه ها را به من ساااایت
 رفتارش شک کردم. 

 

شااااااااااااااااد اینباورم نمی
قدر در رابیه با الیا  جدی بوده که 

 دست به اقدام خیرناکی بزند. 

 

کار من و گاوصااندوق،  ریخیچ  به امارت تهران، دزدی از دفیچ
 ق یه دزدی از دفیچ بازرگاب  تهران. 

 

درک واصل شدن الیا  همه و همه از عصبانیت خی  به 
ید با طرف گرفت و البته، ام اااااااااااای قرارداد جدنشااااااااااا ت می
 روس. 

 

آرمااان ترمز بریااده و آلا برخ ف همیشاااااااااااااااااه بااال بااه بااالش  
 داد.  می

 

ها ویش از چشاااامم خواسااااتمش، خودش که سااااالدیگر نمی
، مااااادری کردنش هم بااااه  افتاااااده بود و حااااالا بااااا رفتااااار اخی 

ی نمی  ارزید. پشی  
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 …  دادم، چه رسد بهها را هم دساش نمیلنگه کفش ب ه

 

ه به م، روی ماسااااااهبه خودم که آمد ها نشااااااسااااااته بودم، خی 
 آب. 

 

آمدیم، موهایم از رطوبت تابدار همیشاااااااااااااااه شااااااااااااااامال که می
 دانم چرا یاد جعد موهایم افتادم!  شد، نمیمی

 

 سمت وی . از جایم بلند شدم، مستبیم به

 

طور باز بود ولی بوبی در ف ااااااااا در بالکن اتاقم هنوز همان 
خانهباعث شاااااااد به بروم، بوی وانیل و  سااااااامت بالکن آشااااااایت 

 شکر!  

 

خانه ور بود از سین  از دور می . دیدم، می   آشیت  ین   های شی 
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تاچ  خانم تنها کسیااااا بود که پشااااات می   نشاااااساااااته و ببیه را 
 کرد. تماشا می

 

ین    ی روی شی  ها سهند کنار فر ا ستاده، سدا با فرچه چی  
 مالید و وریناز!  می
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خانه می رقصید و درحی   انجام حرکات موزون، وس  آشیت 
ین    کرد.  های داغ را به روی کابونت منتبل میسین  شی 

 

 در بالکن را باز کردم و وارد شدم.  

 

ه این  جا؟  _ چه خی 

 

 وریناز اولی   نفر جواب داد: 

 

ین  می  وزیم. _ س م، داریم شی 

 

ین  دساش زد و گفت:   سهند گازی از شی 
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 _ بابا، بفرما قلمبه. 

 

 وریناز حرصی به بازوی سهند زد.  

 

 _ کلمپه. 

 

ی به اینا نمی ، چی   خونه رو منفجر کردن. _ تاچ  ؟ آشیت 
ی
 گ

 

تاچ  خانم از جا ش بلند شاااااااد و شاغ ساااااااونک ظرفشاااااااوبی 
 رفت، کوهی از کاسه و قابلمه!  

 

 راهم را سمت اتاقم گرفتم و رفتم.  

 

 چند دقیبه بعد، وریناز وارد اتاقم شد، سین  به دست. 

 

ین  خوش ، چند شی   رنگ و لعاب.  لیوان چابی
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ینیا سو ات کرمانه.   ، این شی   _ بفرمایی  

 

 سهم من از سو ابچ که بیشیچ یک دخیچ ورشیینت بود. 

 

ین  وز شدی؟   _ تو از گ تاحالا شی 

 

 یه سین  رو سوزوندیم، این مال سین  دومه! _ 

، ولی خوردیما، نذاشایم حیف بشن.     اولیا همه سوخیچ 

 

 _ گ خورد؟  

 

 ها... سهند و سدا.  _ من دیگه! با ب ه

 

ین   اش را بااااه خورد هااااای ساااااااااااااااوختااااهبااااا کمااااال ورروبی شااااااااااااااای 
 های من داده بود.  ب ه
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 را به دهان بردم. طعم ب  ب  
ین  ی داشت.  میل شی   نظی 

 

ه به دهان من منتظر بود.    وریناز خی 

 

 _ خب، طعمش چیوره؟  

 

 تونه خیر بهیچ باشه!  _ بد نیست، می

 

 صااورتش را دوسات داشاتم. راهش را گرفت 
ی
حس واررفتکی

 برای خرو  از اتاق. 

 

 #نویسنده_نوشت 

پارتهای هدیه تبدیم شاااااما ... یه هدیه دیگه هم دارم از یه 
ناااااویسااااااااااااااااااانااااااااده ماااااحاااااجاااااوب کااااااااه کااااااااارهاااااااااش خااااایااااار تااااامااااای   و 

هاش هم همون مدل ا لیلیه سااات ... عاشااابانهرفتهشاااساااته

😍😍 

 

 ️❤️❤ایاز و ماه رو از دست ندین 
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https://t.me/+cOZk69QoE6w1Y2E0 
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وریناز.    _
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 _ بله.  

 

 موقع جمع کن.  گردیم تهران، وسایلت رو به_ فردا برمی

 

 شی به ت یید تکان داد.  

 

_ از این به بعد توجه کن که صاادات موقع صااحبت کردن 

 بالا نره.  

 

 بازهم شش را تکان  داد.  

 

زنم، باااایاااد جواب بااادی، کاااه وقنچ بااااهاااات حرف می_ واین
 گردنت رو برای من چپ و راست نکن.  

 

 _ چشم. 

 

 بری.  توب  _ خوبه، می
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ها شاااااااااااااان ها را راهی اتاقمحض رسااااااااااااایدن به تهران، ب هبه
 کردم. 

 

وریناز در  ساااااااااهند و سااااااااادا کل مسااااااااای  برگشااااااااات را  ر زدند و 
 سکوت لبخند به لب داشت. 

 

کردم بابت ورسااااااااااتار روزانه، شاااااااااااید هم موردِ میباید فکری 
کردم، همااان ورساااااااااااااااتاااری کااه عمااه جااان تمااام وقنچ ویاادا می

 بار معرف  کرد.  لبا یکمه

 

رب  خانم مسااااااااان و موقری بود که بیشااااااااایچ به درد ضاااااااااب  و 
 خورد. سدا می

 

ی را طلب می ل سااااهند حوصااااله بیشاااایچ کرد، شاااااید باید کنیچ
 نمودم. بستم و حق پدری را ادا میخودم کمرهمت می

 

، دلم درازکشاایدن در وان  آخرشااب خسااته از روزی طولاب 
 خواست و شاید یک پک ویسکی. آب را می
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 کرد. تر از تنم برای آرامش التماس می هنم خسته 

   

ی میمردد نزدیک در ا ستاده بو   خواست؟ د، چی  

 

ی شده؟    _ وریناز، چی  

 

کرد. یاااد قرارمااان افتااادم، بااا انگشاااااااااااااااتااان دسااااااااااااااااش بااازی می
 ها!  سفته

 

 ها رو بهت برگردونم.  _ حواسم هست که یکی از سفته
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 به چشمانم زل زد. 

 

خواسااااتم ب م، به ساااافته نمی_ مر ... البته راساااااش راجع
یعن  یادم نبود، خب شاااما حواساااتون هسااات دیگه، مر  

، ش وقاات، الآن خساااااااااااااااتااهبااازم، می
ً
این خااب، دین بهم بعاادا

 دونم دیگه.  می

 

 زد. کردم تا خود صبح حرف میاگر ولش می
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ها ش گذاشااااااتم. ام را روی لبجلو رفتم و انگشاااااات اشااااااااره
 ت شد.  سا 

 

؟  _ چت می
ی
 خواسنچ بکی

 

خواساااااااااااااااتم ب م کاااااااه ممنونم، شاااااااااااااااماااااااال خیر خوش _ می
وقت نشاااااااااه که هم ی   سااااااااافر گذشااااااااات، شااااااااااید دیگه هیچ

 خوب  برم.  

 

 سمت حمام رفتم. شم را به ت یید تکان دادم و به

   

 کرد. دار بود که بابت سفر تشکر میخنده

 

س گفت آمده، بازهم میهای ویشبا تمام جریانات و اساااااااایچ
 خوش گذشته!  

 

داخل وان دراز کشااااااایدم و شاااااااات ویساااااااکی را فا تور گرفتم، 
 حس خوب  بود، آرامش آب و سکوت. 

  |  754



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

دار دراز بعاااااد از حماااااام, لباااااا  تن کردم و باااااا موهاااااای نم
 کشیدم. 

 

 بود یااا چی   دیگر، تخاات نیمااه 
ی
خااالی را دوساااااااااااااااات خساااااااااااااااتکی
 . نداشتم

 دادم که برگردد. شاید با موبایل وی ام می

 

. تر، شا ش میراه ساده  رفتم، به اتاق سی  

 

شاااااااادم، بعداز فروغ ان ار این اتاق ندرت وارد این اتاق میبه
ی امروز.    میت شدی بود، اتاق سی   دیروز، اتاق خا سیچ

 

رفااات کااه وارد خی   بود و باااا موبااایلش ور میروی تخااات نیم
 شدم.  

 

! چت شده؟    _ وابی
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 _ بیا ویشم بخواب.  

 

 گو ر موبایلش را خاموش کرد و از تخت پایی   آمد. 
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 و طو ، دمپابی بلوز و شااااااالوار راه
های خواب راه صاااااااوربچ

 طو . 

 موها ش را بالای شش گوجه بسته بود. 

 

، متفاوت از  تیپش را دوساااااااااات داشااااااااااتم، ساااااااااااده و دلنشاااااااااای  
 های ساتن ا واگر.  خوابلباس

 

 زودتر از من وارد اتاق شد و زیر م فه خزید.  

 

 ق یک سااااااااااااعد را روی ویشااااااااااااب  گذاشاااااااااااتم، ع ااااااااااا تم  ق
 میبوغ داشاند.  

 

؟    _ مسافرت زیاد نرفنچ

 

 شد روی تخت.  جا میخش آمد، جابهصدای خش

 

  |  757



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

_ صاااااااااااااااحرا زیااد رفتم ولی بعاداز زلزله ناه راسااااااااااااااااش. یه بار 

 شمال رفتیم که خب خیر بد بود.  

 

 فکرم به جاهای بدی رفت که ادامه داد:  

 

وع  _ همون مسااااای  رفتنمون تصاااااادف کردیم، مساااااافرت شر

 نشده تموم شد. 

 

 _ صحرا قشنگه؟  

 

 صدا ش لالابی دلنشین  شد.  

 

ساااااا ت... با ابهت!  _ قشااااانگ نیسااااات، عالیه! باشاااااکوهه،
ان ار یه مادر آ وشااااااااااااااش رو باز کرده باشااااااااااااااه که گرم ب لت 

 کنه.  

 

 رو ببینم.  _ دوست دارم این  که می
ی
 گ
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ااااا! از  _ یه صااااااحرابی هساااااات بی   یزد و اصاااااافهان، کویر مصرا

 تهران و شهرهای بزرگ تور داره، نشنیدین؟  

 

  .  _ خی 

 

 هایم را بستم، خاطراتم در مصر، اهرام! چشم

 

ه. چی    ر زد؛ شاااااااااانآلا از همه  هتل، گداهای جی  
ها، کثی، 

ااااااااا را دیده بودم، نسااااااااااخه فرغ اش دیدب  برای من  که مصرا
 بود؟  

 

هایم فروافتادند و درخواب رؤیابی دیدم از یک کویر، پلک
فروغ مرا درآ وش گرفتااه بود و وریناااز بااا لباااس عرب  کنااارم 

 ا ستاده بود. 

 

 در عالم خواب.  رؤیاها، توالی تصورات  هن 
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وار در ام چسااااااااااااابیده، جنی   صااااااااااااابح، بازهم شش به ساااااااااااااونه
 کشید. آ وشم، آرام نفس می
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 خواستم؟من از جان این دخیچ چه می

 

شااااد، های ته جیبم هم نمیاندازهٔ خردهها ش بهکل ساااافته  
گفت که رها ش توانساااتم رها ش کنم، فروغ هم بود میمی

 کنم. 

 

کردم، آمدنش به این خانه از ابتدا اشااااااااااااااااباه باید فکری می
هااااای بود، یااااک تصااااااااااااااامیم عجولانااااه، تحاااات تاااا  ی  هورمون

 شکش. 

 

برنااااماااه  کردم کاااه فکر نکنم،خودم را باااه کاااار مشااااااااااااااا ول می
 ریختم که  هنم را درگی  کنم. می

 

دادم، شاااااااااید کمی وول... ها را میق اااااااایه ساااااااااده بود، ساااااااافته
وغ تازه. کمکش می  کردم برای شر

 

وکمان نشااااااااااانه رفت. نمی شااااااااااد که همیشااااااااااه کبوترها را با تی 
؟! چبدر بال  های خونی  
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ازای آرامسیر که این چندوقت کردم، بهاین کبوتر را رها می 
 کرد.    نصوبم

 

کردم؛ باشااااااااااااد دساااااااااااات میکنم و دسااااااااااااتگفتم رها ش میمی
 عصر، باشد صبح روز بعد، باشد برای فردا! 

 

شه شنبه، با خودم عهد بستم که کار را یکاما آن روز سه 
 کنم. 

 

 شانسی! دست در جیب بردم، دو تاس خوش 

 

ی ها را در دسااااااااااااتم میتاس  چرخاندم که صاااااااااااادابی آمد، چی  
 شبیه داد و هوار، فریاد یک زن...  

 

ون آمدم. بوی وانیل و شاااااااااااااااکر همه جا را گرفته از اتاق بی 
ین  می  بازهم شی 

ً
 پخت با مشارکت وارتان. بود، حتما

 

  |  762



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

وارتااان خااائن خوب بااا این وریناااز اخاات شاااااااااااااااااد، مرد دخیچ  
 دوست!  

 

 م بلند شد.  صدای داد بازه

 

و نکن، با _ تن لشااااااااااااااات رو بکش کنار ابراهیم، گور خودت
 من در نیفت.  
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ه؟ مشکل شما چیه، خانم؟  _ این  جا چه خی 

 

 زد، چند قدم جلوتر آمد.  آلا با صوربچ که به شچ  می

 

ون؟ با من بازی می_ از سااااوراخ  ، موشاااات دراومدی بی  کن 
 قدر... فرهاد؟ از گ تاحالا این

   

 به میان ک مش وریدم.  

 

 _ صدات رو بیار پایی   و درست بگو مشکلت چیه، آلاله.  
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 از ش و 
ً
موساااااااایو و وریناز را در کناری ا سااااااااتاده دیدم، حتما
ون آمده بودند و سِدا، با ورستارش!    صدا بی 

 

 آلا، به سماش رفت و دساش را گرفت.  با دیدن

  

 _ مامی، کجا بودی؟ دلم برات تنگ شده بود. 

 

 دولا شد و سدا را در آ وش کشید، خیر کوتاه!  

 

مت ویش خودم، ورنسس.    _ اومدم بی 

 

 چرخاند بی   من و مادرش. سدا با تردید ن اه می

 

شااااااانسیاااااا بختم، ورسااااااتارش عبل به خر  داد و با از خوش 
 خواب سدا رفتند.  تیمیع به اتاق

 

دانسااااتم دلیل این داد و زد، میدید و دم نمیرفیچ  ساااادا را می
 ها نیساند.  هوار ب ه
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 _ بریم اتاق من، آلا.  

 

 ن اهی به وریناز و موسیو انداخت.  با ووزخند برگشت و نیم

 

 شدی که رفنچ شاغ نوکرای پا لبِ گور؟! قدر لنگ _ این

 

ادب نداشاااااات، همیشااااااه خدا همی   بود؛ وقیح، خودخواه، 
  .  ورتوقع، ازخودراصی 

 

ی می گفت، امیدوار بودم فحسیااار باشاااد موسااایو زیرلب چی  
 .  به ارمن 

 

 کنم.  _ موسیو، برو به کارت برس، من حلش می

 

 سمت موسیو رفت. صدای دوباره آلا بلند شد و به
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بازی جدیدت که آورد ش ور _ صااااااااااااای  کن ببینم، أساااااااااااااباب
 دلت، اینه؟  

 

باارد، پااااااااا را از حااااااااد خااودش فااراتاار ام را ش میحااوصااااااااااااااااالااااااااه
 گذاشت.  می
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 _ گفتم بیا اتاقم حرف بزنیم.  

 

 زد.  سمت من برگشت، قهبهه میبه

 

ه هرزه _ وای! نگو کاااه فرهااااد جهاااان بخش دلش این دخیچ
 وقنچ عاشاااااااق می

ً
ت دیدنیه،  ر قیافهرو خواساااااااته! تو جدا
! سااااااده و زودباور! دیگه من که اینفرهاد. گوگولی می و  ر

 خی  دارم.  

 

ماشاااااااااه را  کاش اسااااااااالحه داشاااااااااتم، درسااااااااات در همان لحظه
 کرد. میکشیدم و م ز ور از کثافاش را مهمان شب داغ می

 

زد باااه روزهاااابی کاااه دین و دنیاااای لجن کثاااافنچ کاااه کناااایاااه می
 لیاقت، آلای فاحشه. فرهاد، آلا بود، آلای ب  
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 _ همی   الآن این نما ش رو تموم کن وگرنه... 

 

ساااااااااااااااماااات وریناااااز هااااابی کااااه بااااهبااااه میااااان ک مم وریااااد و قاااادم
ک مسخ شده.  برمی  داشت، دخیچ

 

 مییع هم هسااااااااااات! _ سااااااااااالیبه
ً
ت خوبه! خوشااااااااااا له! حتما

 آره؟ 

 

 برگشت و رو به من چشمکی زد.  

 

  .  _ وارتان، وریناز رو بی 

 

ش، وارتان، آبرو داری کن واسه اربابت.    _ آره بی 

 

جلوتر رفتم و دساااااااات آلا را کشاااااااایدم، این نما ش باید تمام 
!  می  شد، به هر قیمنچ
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 _ دلت رو برده پس. 

 

 _ دهنت رو ببند. 

 

تلو خورد ولی تعادلش باشاادت وساا  اتاق ورتش کردم. تلو 
 را حفت کرد. 

 

 

 _ حااااالا یااااه ماااادت کااااه بگااااذره، اونم ولاااات می
ً
کنااااه، تو  اتااااا
، حنچ  ؛ هیچ زب  بدشااااااااااااااانسیاااااااااااااا. انتخاب هیچ زب  نیساااااااااااااانچ

 مادرت!  

 

تراشااااااااش را به سااااااااماش هجوم بردم و گردن باریک و خوش
دم کهایم میبی   ونجه  شم آمد.  ه صدابی از پشتفشر

 

 _ بابا..!  
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فاجعه امروز تمام نمیمیشد.

انگشتانم ناخودآگاه شل شدند.

  |  771



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 آلا به شفه افتاد و دساش را به لبه می   گرفت. 

 

 سهند به سماش رفت.   

 

 جا اومدی؟!  _ مامان، چرا این

 

_ اومااادم دنباااال تو و خواهرت. وی اااام پسااااااااااااااا اااام برای پااادر 

 باید اقدام میتاجدارتون کار نمی
ً
 کردم.  کنه، شخصا

 

 صدای سهند بلند شد.  

 

 جا راحتم.  خوام ویش بابا بمونم، این_ من می

 

 ارزید. دیدن صورت وارفته آلا به دنیابی می

 

خیوط صااااااااااورتش از تعجب به  م و درنهایت به خشااااااااام  
 رسیدند.  
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! مگه دست خودته؟! _ تو  ل  می  کن 

 

 کردم.  سهند مردد چند قدم عبب رفت. باید دخالت می

 

_ آلا، مشااااک ت رو بذار بی   خودمون حل بشااااه، سااااهند و 

 سدا لازم نیست... 

 

 به میان ک مم ورید، بار دومش در یک روز. 

 

 ساااااااااااااهند نمی
 
! اصااااااااااااام  باید دخالت کی  

ً
دونه، تو که _ اتفاقا

داری؟ جفاشاااااااااااااااون ب ااااااه  خی 
ً
 حتمااااااا

 
، تو اصااااااااااااااام هااااااای می  

ط میچکااااااااره بنااااااادم مااااااادل جاااااااد ای، جنااااااااب شاااااااااااااااااااااازده؟ شر
  !  تاجدارت، آ ابی

 

 سهند صورت جمع کرد به تنفر. 

 

 و بیشیچ از این به لجن نکش!  _ آلا، خودت
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یک سمت سهند رفت  .  با خنده هیسیچ

 

اااااااااااااا. این  که جلوته، نهایاش یه _ این قدر بابا بابا نکن، پشا
بخاره! بابای تو آدم حساااااااااب  بود، خاصاااااااایت و ب  عموی ب  

منتها عمرش کفاف نداد که بمونه قدکشاااااااااایدنت رو ببینه. 
 اگه بابات بود، بع یا هیچ

 
شدن وقت وارد بازی نمیاصم

. که الآن بخوان عرض  اندام کی  

 

زد و من پلک بساااتم از حجم سااافیدی میصاااورت ساااهند به 
 حماقت این زن. 

 

 _ سا ت باش، آلا!  
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 جان. ای بود کمصدای سهند، ناله

 

 گه، بابا، مگه نه؟ درو ه؟  _ دروغ می

 

برایم مهم نبود کاااه دروغ بباااافم و حبیبااات را کتماااان کنم. 
 کردم.  فب  به سهند و احساساتش فکر می
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ا اراجیفه!   از این فکر نکن، ببیه چی   !  ی   _ تو پش من 

 

 آلا بازهم رو به من فریاد زد: 

 

دوب  کااه دروغ نیساااااااااااااااات، من عاااشاااااااااااااااق فرزین _ خودتم می
اومد، توی ش نمیبودم، برادرت. اگه اون تصادف لعننچ وی

دونسااانچ شاااادی. تو میوقت وارث این طایفه نمیبزدل هیچ
وچ عاشبانه من از برادرت باردارم، ولی بازم درگوش من وچ

کردی! توی کثااافاات کااه اناادازه ناااخون فرزین هم جربزه می
  !  نداشنچ

 

 _ دهنت رو ببند، آلا. این آخرین اخیاره!  

 

دوب  کااااه _ چرا ببناااادم؟ حبیباااات برات تلخااااه؟ از کجااااا می
ت باشاااااااااااه!؟ مگه یادت نیسااااااااااات دکیچ  حنچ سااااااااااادا هم دخیچ

 دار شدنت پایونه!  گفت احتمال ب ه
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ساااامت می  کارم رفتم. تعلل بیشاااایچ فایده نداشاااات. دسااااتم به
 به کشو رفت، کلت کمری، خشاب ور. 

 

از بار ساااااااااامت صااااااااااورت آلابی که اینماشااااااااااه را آزاد کردم به 
 ترس و وحشت دهان کثیف و هرزش را بسته بود. 

 

 صدای سفی  شلیک و سهندی که زیر دست من کوبید.  

 

 _ بابا!  

 

شااااانیدن این کلمه چهارحرف  از دهان ساااااهند کاف  بود برایم 
 که اسلحه را پایی   بیاورم.  

 

سااااااااامت من ورت شاااااااااده وساااااااااایل روی می   را بهآلا، وحسیااااااااار 
 شنیدم. بافت که نمیکرد و لاینبیع اراجی،  میمی

 

ون می  برد.  تنها صورت ابراهیم را دیدم که آلا را بی 
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روی صاااااااندلی خودم را رها کردم... ساااااااهند پای دیوار اتاق، 
 . ه به زمی    روی زمی   نشسته بود، خی 

 جنگیدم. ، باید میوقنچ نداشتم برای باخیچ   

 از پشت می   بلند شدم و کنارش روی زمی   نشستم.  
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 _ سهند؟  

 

ابی دابی آرمان میگفت؟ می_ راست می
گفت دونم! یه چی  

 ولی...  

 

 سمت من چرخید. به

 

؟  _ توام می  دونسنچ

 

ون دادم.   نفسم را بی 

 

فهمیدم، خراب شااااااادن کاخ آرزوهایت به حال ساااااااهند را می
 باره! یک
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فهمیدم، اش را داشااااااااااتم.  م چشاااااااااامانش را میخودم تجربه
 کردم.  لرزش صدا ش را درک می

 

 اش رساندم.  دستم را دور شانه

 

. خودم دساااااااااااات رو گرفتم که راه  اااااااااا من  _ تو همیشاااااااااااه پشا

، اولی   کلمه . رو پای ای  رفنچ که گفنچ بابا بود، به من گفنچ
من بزرگ شاااااادی، قد کشاااااایدی. چشاااااام باز کردی من بودم 
 اگااه تو نبودی، من خیر وقاات 

 
کنااارت، مگااه نااه؟ اصااااااااااااااام

 کثااااافاااات بریااااده بودم، دیگااااه چااااه دلیر 
ی
ویش از این زناااادگ

 خوابی که من بازم بابات بمونم؟  می

 

د. هبش قلبم را میزیر گریه زد، صدای هق  فشر

 

 لازم داشت خودش را ویدا کند.   

 

 …  _ بابای واقعیم... یعن  همون

 

  |  780



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

گفت، برادر _ بابای واقج تو منم، اوب  هم که آلا ازش می
خب ما باهم خیر اخت فا داشاااااایم ولی میمینم در … من

 یک چی   توافق داشایم، اونم خوشبخنچ و آرامش توئه. 

 

آ وش کشااااااید. بار دسااااااتانش بیکار ننشااااااساااااااند و مرا در این
 «بابا»بخش؛آرامش تک کلمه

 

 بی   ما برقرار شااااد، کلمابچ که در  هن می
چرخیدند سااااکوبچ
 شدند. جا در ت طم افکارمان مفبود میو همان

 

ام! تو را تا شااااد یک فشااااار سااااهند به شااااانهدوسااااات دارم می
دن انگشتانش.    ابد خواهم خواست، فشر
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آلا که چندان مادری نکرد برای این پش، دوساش داشت، 
که نخواهدش ولی سااااااااااااااابف خواسااااااااااااااایچ  آلا، آمال و نه این

هابی متفاوت از عشاااااااااااااااق و حس مادری 
آرزوها ش به چی  

 شدند. معیوف می

 

ماااادر نخوردناااد، چون ماااادر تماااایر باااه    کاااه شااااااااااااااای 
فرزناااداب 

دادن نداشت.   شی 
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هابی که من پای تخت سااااااهند و ساااااادا بیدار حساااااااب شااااااب
ماندم تا تب و حرارت بدنشاااااااااان را چک کنم بیشااااااااایچ بود تا 

 مادرشان. 

 

 وقت بود. آلا معتبد به ورستار تمام 

 

 شااااااااااااااابااااهنچ باااه 
ً
م هنوع ن ااااه ماااا در تربیااات فرزنااادانماااان ابااادا

 نداشت.  

 

ام را کنساااااااال کردم و تا شااااااااب کنار سااااااااهند و ساااااااادا قرار کاری
 ماندم. 

 

 ورستار سدا در اتافچ داخل عمارت سا ن شد.  

 

دانم چه به گوش ب ه خواند که سدا از مادرش سؤال نمی 
 کرد.  چنداب  نمی
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به خودم که آمدم، در اتاق کارم بودم، چشاامانم زل زده به 
 در دریابی طوفان زده. مدارک روی می   و  هنم 

 

 ای که به در خورد، شم را بالا گرفتم.  تبه 

 

، جلو آماااد و ساااااااااااااااین  بااادون حرف ای را زدن یاااا اجاااازه گرفیچ 
 روی می   گذاشت. 

 

، ویش  دسنچ گاتا.  یک لیوان شی 

 

 خورین؟  _ یه  ره از این گاتاها می

 

ی.  هم میدلم به  خورد از فکر خوردن چی  

 

 نمی _ آقا، ببخشااااااااااااید،
 
خوام دخالت کنم، یعن  من اصاااااااااااام

خب در حد من نیساااات، ش در نمیارم. فب ... یعن  شااااما 
ی نخوردین.    از صبح چی  
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ین  تکه  ام. های کودگای از گاتا را به دهان بردم، طعم شی 
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پخت و ساااهم فرهاد را فروغ گاتا دوسااات داشااات، وارتان می
 گذاشت. همیشه کنار می

 

 دونه که گاتا دوست دارم.  _ وارتان می

 

لنت از لیوان شی  نوشیدم، طعم عسل داشت ولی گاتا... 
ُ
 ق

 

ی داره که...  _ این گاتا مزه  ش فرق داره، یه چی  

 

نفر باید مدام  به میان ک مم ورید، از آن روزها بود که یک
دوید و انتهای جم تم را ترور های من میمیان صاااااااااااااااحبت

 کرد.  می

 

، گ بم زدم بهش.   _ من جوزهندی ریختم و دارچی  

 زیرچشم ن اهش کردم.  

 

 زنه به گاتا؟  _ طعمش رو خراب کردی، گ گ ب می
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دونم، موسااااایو هم همینو گفت، ولی خیر ترد شاااااده، _ می
 مگه نه؟  

 

گاااااااز دیگری بااااااه گاااااااتااااااا زدم کااااااه ان ااااااار داشاااااااااااااااااااات بااااااه طریق 
 کرد.  ام را فعال میآسابی سنسورهای معدهمعجزه

 

؟    _ توی شی  عسل ریخنچ

 

 _ بله، خودم با عسل دوست دارم آخه.  

 

 حال 
ً
ین  را تمام کردم، لیوان شی  هم خالی شد. انصافا شی 

ی داشتم.    بهیچ

 

ی ب م؟    _ یه چی  

 

فت کردی، ی! زدن اجازه میبرای حرف _ ویشر  گی 

  

 سین  روی می   را برداشت و مکث کرد.  
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. خب _ شاااااااااااااااما خیر پدر خوب  برای ب ه هاتون هساااااااااااااااتی  
ها ولی حداقلش اینه که ممکنه آدم خیر خوب  نباشااااااااااااااای   

  !  پدر خوب  هستی  

 

کشااااااااااااااایااد، تعریف کردنش هم این ماادلی، خجااالاات هم نمی
هٔ گیج و راستگو.    دخیچ

 

ون رچوب در نرسااااااااااااااایااده بود، تاااسبااه چهااا هاا را از جیبم بی 
 کشیدم و در مشتم تاب دادم. 

 

ها روی می   و جفت سه؛ وندار نیک، صدای تلق تلق تاس
 گفتار نیک، کردار نیک!  
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وریناز.  _

بله؟  _

رو با نسکافه دوست دارم. من ش  ی   _
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 مونه.  _ چشم، یادم می

 

دساااااانچ به صااااااورتم کشاااااایدم، درد چشاااااامانم خی  از به خون 
 داد. افتادنشان می

 

ساا نه خودم را به اتاق سااهند رساااندم. خواب بود. ساا نه 
 سدا هم!  

 

 خواب خودم که رسیدم، مش ول ورکردن وان بود. به اتاق

 

ان ار منتظر من باشاااااااااااااااد، جلو آمد و دسااااااااااااااااش به بازکردن  
اهنم رفت.  دکمه  های وی 

 

ین حالتون بهیچ می  شه.  _ یه دوش بگی 

 

ی کاه در این لحظاات لازم نااداشاااااااااااااااتم، زب  بود کاه تنهااا چی  
 برایم مادری کند!  
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.  _ تو قرار نیست نبش مادر من  و بازی کن 

 

اهنم خشک   شد.  دساش به بازکردن دکمه وی 

 

تون رو توی آینه _ نه خب، مادری که نه! ولی اگه قیافه
، متوجه می  شورم!  … شی   که وضعتون خیر خرابهببینی  

 

 سمت حمام رفتم.  ها را باز کردم و بهبافچ دکمه

 

اید باید اون زبون درازت رو به کار بندازی؟    _ درهرشر

 

 _ این زبون از نباط قوت منه، شورم. 

 

، بیا توی وان، مراتب بندگیت  _ جای شورم شورم گفیچ 
 رو کامل کن.  

 

 داخل وان دراز کشیدم و چشم بستم. 
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زیر لبااااه وان آلود بوی خوب  داشاااااااااااااااااات. بااااا لباااااسآب کف 
 نشست.  

 

؟    _ منتظر کارت دعوبچ

 

خوایی   خودتراش و کف بیارم ریشاااتون رو گم، می_ نچ! می
 بزنم؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

  |  792



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 228#پارت

 

 

 نوبر آخرشب نصوبم شده بود!  

 

 زنم، نه تیغ و صابون.  تراش می_ من ریشم رو با ریش

 

  .  _ من یه تیغ دارما! تعارف نکنی  

 

 نمی
ً
وحوصله شوچ  را فهمید حالدر جایم نشستم، واقعا

 ندارم؟  
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 ی   _ ببخشاااااید، ببخشاااااید... به خدا هم
 
جوری گفتم، اصااااام
 
 
منظور بدی نداشاااااااتم. تازه تیج  که گفتم نوئه نوئه، اصااااااام

 استفاده نکردم ازش.  

 

، کف پام رو ماساژ بده.  _ اگه می  خوابی کار مفیدی بکن 

 

یک پا را بالا گذاشاااااااااااااتم و انگشاااااااااااااتانش به ع ااااااااااااا ت گرفته 
 هایم رسید. ونجه

 

_ چناادین دهااه ویش، یااه مردی رو بردن داخاال حمااام، بااه 

دوب  وریناااز، هاااش رو زدن. میفرمااان جااد تاااجاادار من، رگ
آروم کنه، بعد آرومرگ که قیع بشاااااااااه، خون اول فواره می

ون زدن خون زیاده، از تنت خار  می شاااااااه. اولش فشاااااااار بی 
 هی کم و کمیچ می

ً
 یه حال رخوت میاد و بعدا

 
شاااااااااااااااه. احتمار

   

 

  

 

 

شر  هم تمام. آخ 

حرکت انگشتانش، کف پایم متوقت شد.

چیه؟ ترسیدی؟  _
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 شنیدم که آب دهانش را قورت داد.  

 

، شنیدم اونا  _ فکر کنم دوتا رگ هم پشت قوزک پا هسیچ 

کشه، مردن شیااااع رو هم زده بودن ولی خب بازم طول می
 نیست.  

 

؟   کبی   _ امی 

 

. البته _ آره، اونم همی    زدن داخل حمام رگجوری کشااااایچ 
 یه رسم بوده، فب  امی  رو اون مدلی خ   نکردن.  

 

؟ منظورم اینه   باید به این موضاااااااااوع فکر کنی  
ً
_ الآن واقعا

ای خوب فکر کرد.  که خب، می  شه به چی  

 

ای خوب!    _ چی  

 

 شم را به لبه وان تکیه دادم و چشم بستم.  
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ای خوب فکر کنه؟  _ به نظرت یه آدم بد، می  تونه به چی  
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 حرکت انگشتانش بازهم متوقف شد.  

 

 منظور بدی نداشتم، اگه حرف  زدم... 
ً
 _ من واقعا

 

 به میان ک مش وریدم.  

 

 از این کلمه زیاد «... ببخشااااااااااااید ببخشااااااااااااید»دونم، _ می
 
کم

.  کاستفاده می  ن 

 

 پایم وی ید، چشم باز کردم. 
ٔ
 دردی در ماهی ه

 

 آورد.  با استخوان بند سبابه، به ماهی ه مفلوکم فشار می

 

 _ چجور ماساژیه؟  

 

 زیرچشم ن اهم کرد.  
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 .  _ ماساژ چین 

 

_ تا روو شاااااااااه شااااااااهید در من حلول نکرده، نوع ماساااااااااژ رو 

 وطنیش کن.  

 

ی شااااااابیه  فشاااااااار از کف پایم برداشاااااااته شاااااااد و جا ش را چی  
 قلبلک گرفت.  

 

کبی  ب ه نداشته؟  _ می  گم یه سؤال، امی 

 

کبی  دوتا دخیچ داشته.  _ کف پای من  و قلبلک نده، امی 

 

هاش. آخه چجور راصی  شده شوهرخواهرش _ طفر ب ه
 رو بکشه؟  

 

 _ دسیسه، طایفه من در این یک قلم استادن!  
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 دساش را داخل آب برد و پای چپم را بالا آورد.  

 

 ها! _ نا الدین شاه اولش خوب بوده

 

 _ همه اولش خوبن، مهم آخرشه.  

 

کبی  کااه  _ فکر کنم تبصااااااااااااااای  مااادرش بود، توی شیااال امی 

 گفیچ  تبصی  مادرش بوده، زنیکه عجوزه!  

 

 پایم را کشیدم و آب به صورتش پاشید.  

 

فلکت کنم که به مهدعلیا جسارت کردی! جا _ باید همی   
ون می  کشید.  اگه بود زبونت رو از حلبومت بی 

 

_ شمایه من همی   زبونمه، حالا اونم بخوایی   از حلبومم 

 دربیارن انصاف نیست.  
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م.  _ کافیه. می  خوام دوش بگی 
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کردم، به شاااااااااااااااااه شاااااااااااااااهید، به زیر دوش به مهدعلیا فکر می
 تر، کفتار اعظم، محمدخان! بابا... حنچ قبلخان

 

ااااااا قدرتمند قاجار را در جواب  اخته نمی  کردند، اگر این پشا
شاااااااد؟ اگرها و اگرها و تاریااااخ این مملکت چیور نوشاااااااته می

 اگرها... 

 

 زدم.  لباس راحنچ را تن

  

گن نا الدین شااااااااااااااااه وونصااااااااااااااد تا زن گما، راساااااااااااااات می_ می
 داشته؟  

 

شااالواری که شاااب قبل  گوشاااه تخت نشاااساااته بود با بلوز و 
 به تن داشت.  

 

ها، جد تاجدارم نهایت هشتاد _ اراجیف بافیچ  پدرسوخته
. حالا یه مبداری هم کنی   و خرده پا هم بوده تا زن داشااااااااایچ 

 دیگه.  
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 هرچت اون اولی از ع اااااااو مبارکش کار نکشاااااااید، بافچ 
ً
_ جدا

 ت ف  کردن.  

 

 م فه را کنار زدم و کنارش به تا  تخت تکیه دادم. 

 

 کرد. این اراجیف حواسم را از روز وردردشم ورت می 

 

ورساااااااااید دانم وریناز از عمد این ساااااااااؤالات احمبانه را مینمی
 یا... 

 

 ت؟ د شبم تنت بود.  _ این لبا  که تنته، تمی   هس

 

مونه. دو سااااااااااعت شاااااااااب ووشااااااااایدم دیگه، _ وا! مثل گل می
 مگه توش چکار کردم؟  

 

 یبه لباسش را سمت خودم کشیدم و بو کردم. وانیل!  

 

خونه می   ده. _ بوی آشیت 
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 شش را داخل یبه لباس فروبرد و عمیق نفس کشید.  

 

ین  گرفته.   _ تنم بوی شی 

 

 رخاندم. صورتش را سمت خودم چ

 

 کن  گازت بزنم؟  و تشویق می_ داری من

 

 .   _ خی 
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آورد، هاااااایم را جمع کردم کاااااه نخنااااادم، ادای مرا درمیلاااااب
 بریده!  گیس

 

ه؟ _ می  گما... حالتون بهیچ

 

 _ من حالم موردی نداشت، خوب بود.  

 

 چشمی نازک کرد که از دیدم دور نماند.  پشت
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 شه من برم یه ش کوچیک به نازی بزنم؟  _ می

 

 رسید.  این سؤالات احمبانه از کجا به  هنش می

 

 .  _ خی 

 

شم را در نرمی بالشاات فروکردم و وریناز هم بعداز شاانیدن 
 جواب من،  از من، سکوت کرده بود.  

 

 جا.  تونه بیاد این_ وریناز، دوسات می

 

 گم.  _ مر ، بهش می

 

ها ش گذاشاااته و تنش را روی خودم دساااتم را به دور شاااانه
ه به چشمان درشت و   اش.  قهوای کشیدم، خی 

 

  _ باید برات یه لباس مناسب بخرم. 
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 خواب؟  _ لباس

 

. چند  کت کردن در یک مهماب  ، لباس شب برای شر _ خی 

.  دخیچ مندیگه و شما باید نبش دوست روز   و بازی کن 

 

 ام فروکرد.  شش را در سونه

 

 کنم.  دن بسکه نبش بازی می_ آخرش به من اسکار می

 

، بده؟  هات رو آزاد می_ داری سفته  کن 

 

 هابی خندان.  شش را بلند کرد با تیله

 

 _ مهموب  گ هست؟  

 

 جمع کن  که گاف ندی. فردا، فب  باید حواست رو _ پس
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 _ نه، فرهاد جونم، گاف کجا بود، حواسم هست. 

  

 به وهلو چرخیدم و رویش خیمه زدم.  

 

 لرزید.  ها ش از خنده میشانه

 

کردم دیگااه، _ خااب، شورم، داشاااااااااااااااتم بااه مهموب  فکر می
 هو در نبشم فرورفتم.  یه

 

هایم جابی در گودی گردنش دستم به وهلویش رسید و لب
ین  میبوع من!     فرورفت، شی 
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دم آ وشاااااااااش خاصااااااااایت فرامو ر داشااااااااات، دنیا را می سااااااااایت
 دست باد برود و خوش باشد.  

 

، هم اش بود، پلکاب  رو به بهشااااات... این آ و ر از آن بهیچ
سااااااااوگر را به صااااااااد سااااااااال اساااااااات ا ه و التماس هم به کسیاااااااا 

 بخشیدم. نمی

 

 های تاس و افکار فناتیک را هم بردند. شور مهرهمرده
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 جای وریناز، آ وش من بود، رفیچ  هم موقوف! 

 

◇◇◇ 

 

 وریناز 

  

ااااااااااااااهااای افسااااااااااااااااانااه حیاااطی کااه ای، عماااربچ بود شااااااااااااااابیااه قصرا
 انتها ش ویدا نبود. 

 

ای با ماشااااااااای   تا جلوی سااااااااااختمان اصااااااااار رفتیم، محوطه 
 دایره شکل. 

 

سااااااااوئیچ ماشااااااااینش را دساااااااات مردی که  فرهاد ویاده شااااااااد و 
 وشلوار آب  ووشیده بود داد. کت

 

وشااالوار، در ماشااای   را برایم مرد دیگری با همان سااات کت 
 باز کرد.  
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دوزی کمی روی با خامه لباس سااااافید حریر و سااااااتن؛ سااااااده
 بسته. سونه. آستی   

ً
 نسبتا

ٔ
 های بلند و یبه

 

اهن تا زانویم می  رساااااااااااااااید و پشااااااااااااااااش تا قوزک پا. جلوی وی 
 چندان بلند.  های لژدار نهکفش

 

ت اجل فرمودند،  ااااا   ساااااابک و موهابی که حصرا
باز »آرا سیاااااار
 «.  باشه

 

 در اصل روی دیگرش را نشانم داد. 

 

اناااه  وق وقنچ حرف مهمااااب  را ز   د و انتخااااب لبااااس، دخیچ
 کردم. اما... 

 

ون رفیچ  و  ی از بی   خرید نشد. خی 

چند نفر آمدند و در ساااااااااااالن اصااااااااااار بسااااااااااااطشاااااااااااان را وهن  
 کردند. 
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ها یکی را فکر کردم باازهم باد نیساااااااااااااااات، از بی   همی   لبااس
 کنم ولی بازهم فکرم درست از آب درنیامد.  انتخاب می

 

سااااااااااااااعنچ از ورود گروه طراحان لباس گذشاااااااااااااته بود که  نیم
 درجیب وارد سالن شد. دست
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 همه با آمدنش سکوت کردند.  

 

کرد از کاااااااارهااااااا و برخوردهااااااا بود کاااااااه مردک فکر می  همی   
 آسمان فرود آمده و ببیه نوکر زرخریدش هساند.  

 

اهن تااافتااه ن اااهی بااه لباااس هااا انااداخاات و من  کااه بی   دو وی 
 رنگ مردد بودم. قرمز و دکلته یا 

  

 های دسات رو بذار کنار.  _ اون لباس

 

اهن سفیدی را نشانم داد.    وی 

 

 و بووش.  اون _ برو 
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هااای دساااااااااااااااتم را رهااا کردم و لباااس موردنظر باااحر  لباااس
 شازده را همراه خودم برداشتم.  

 

چی   زیبااا باااه تنم زیباااا نشاااااااااااااااسااااااااااااااااات، هرچناااد باااه تن من هماااه
نشاااااااااااااااونااد، ربد بااه سااااااااااااااالیبااه افت اااااااااااااااااو جناااب از دماااغ می
 افتاده نداشت.  فیل

 

 به سالن برگشتم که با دیدن من از جا ش بلند شد.  

 

 _ همی   خوبه.  

 

 من انتخاب  تره. ها قشاااااااااااااانگخب اون یکی… _ ولی
 
اصاااااااااااااام

 نکردم که!  

 

_ کفش و کیف رو شاااااااااااااااما انتخاب کن. کفش لژدار، ساااااااااااااااه 

 سانت و رنگ مشکی. کیف، ساده و مشکی. 

 

 چه مدل انتخاب  بود؟  
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 رو به ببیه کرد.  

 

  .  _ کفش و کیف رو انتخاب کردن، شما هم مرخصی  

 

اش را خورد لی که مساااااااایول اصاااااااار بود خندهخانم میانسااااااااا
 ولی حرف  نزد.  

 

 چبدر از برخورد فرهاد خجالت کشااااااااااااااایدم، مردک زورگو و 
 ورمدعا.  

 

 اش ویدا شد.  با رفیچ  طراحان لباس ش و کله

 

_ برای سااااااعت هشااااات شاااااب آماده باش. آرا ش سااااابک و 

 موهات رو هم باز بذار.  

 

 _ چشم. 
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کارش حساااب  مشاا ول تا قبل
از رفتنمان، ندیدمش. در دفیچ

 بود. 
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ریخت که دو همقدر اعصاااابم را بهبرای انتخاب لباس، این
ین    های کشمسیر را سوزاندم. سین  از شی 

 

 طورکه خواسته بود، آرا سیر سبک داشتم. همان

 

  در ششای اصر منتظرش بودم.  روی صندلی کوچکی 

 

اهن شازده پشت ابراهیم در سالن را باز کرد و  شش، در وی 
ه همراه با کراوات سفید. و کت  وشلواری تی 

 

بازهم ابراهیم بود که جلوتر رفت تا در اصااااااااار را باز کند و 
ت اجل.  پایی   پله  ها، در ماشی   را برای حصر 

 

و در صااااااااااااااانادلی کناار راننده بادون حرف دنباالش راه افتادم 
 نشستم. 

 

با بساااااااااااایچ  در، متوجه بوی شاااااااااااادید عیرش شاااااااااااادم، دوش  
 گرفته بود.  
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 های دما ش چی   افتاد و رو به من کرد.  کناره

 

 دی چرا؟  _ بوی وانیل سوخته می

 

 _ دو تا سین  کشمسیر سوزوندم.  

 

 داشت.  ن اه از پایی   به بالا ش را از روی من برنمی

 

ی کردی؟    _ با این لباس آشیت 

 

 _ نه.  

 

 منتظر بود تا در پارکینگ عمارت باز شود. 

 

متوجه ماشاااااای   دومی شاااااادم که پشاااااات شما بود، ابراهیم و 
 دو نفر دیگر.  
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 ایندقیق که نمی
ً
قدر دانساااااااتم شاااااااا لش چیساااااااات ولی حتما

 ورخیر بود که بدون محافت جابی نرود. 

 

ای  خی   رناک را کنارش داشتم.  تجربه یکی دو چشمه از شر

 

 سونه صاف کرد، رو به من.  
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_ وریناز، حواساااااااات رو جمع کن. دنبال دردش نیسااااااااتم. تو 

 میدوسااااااااااااااااات
ی
، بااا هم زناادگ کنیم، پاادر و دخیچ من هسااااااااااااااانچ

مادرت فوت کردن. اط عات بیشاایچ به کسیاا نده. با کسیاا 
، درددل نکن، از من و خاااانواده م حرف  نزن. این گرم نگی 
س اما رقبای من هم مهماب  بیشااااااااااااااایچ یه محفل دوساااااااااااااااتانه

دمابی که باید باهاشاااااااااون مراقب برخورد و ح ااااااااااور دارن. آ
. متوجه شدی؟  صحبت  هات با ر

 

 _ بله.  

 

 _ سؤالی نداری؟  
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 م شده.  دن؟ من گشنه_ شام گ می

 

 به ماشی   بدبخت گاز داد. 
 نفهمیدم چرا ترش کرد و بیشیچ

  

لحظه ورودمان، زب  شاااید هفتاد ساااله به اسااتببال فرهاد 
 آمد.  

 

 مدنت خوشحالم کردی.  _ شازده، با او 

 

زن را بوسید.    فرهاد خم شد و دست وی 

 

 دادم، خانوم قوانلو.  _ افتخار دیدنتون رو از دست نمی

 

زن ن اااااهی بااااه من انااااداخاااات کااااه دهااااانم از دیاااادن تجم ت 
 عمارت بازمانده بود. 

 

دانسااااتم باید تعظیم کنم یا روی ماه خانم قوانلو جان نمی 
 را ببوسم؟ 
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 آمد.  بو  کنم، بدم میکاش نگویند که دست

 

فرهاااد بااه فریااادم رسااااااااااااااایااد. بااازویم را نرم لمس کرد و رو بااه 
 چشمان کنجکاو خانوم قوانلو گفت:  

 

 _ وریناز، دوستم.  

 

 زن ابروبی بالا انداخت، ن اهی از ش دقت. 

 

گردن   کل دقت من هم معیوف جواهرابچ بود که به ش و   
 داشت. 

 

ش خر  آزادی من میشاید ی  شد. ک انگشیچ

 

 

 

 ️♦
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زن دسااااااااااااااش را به سااااااااااااامتم دراز کرد و دسااااااااااااات دادیم. از  وی 
 دیدارش ابراز خوشوقنچ کردم.  

 

 فرهاد بازویش را جلو آورد و همراه هم حرکت کردیم.  
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 فرهاد را چسبیده بود. خانم قوانلو بازوی دیگر 

 

 
جناب شااااااااااااااازده را تا سااااااااااااااالن اصاااااااااااااار هدایت کرد، شاااااااااااااااید 

 ترسید فرهاد از دساش فرار کند.  می

 

شاااااااااااد به سااااااااااابف بلند و نبا ر هرازگاهی ن اهم خشاااااااااااک می
 یه زمی   تنیس با سنگ

ی
های سفید و شده، سالن  به بزرگ

ه  کف، نبوش هند  خی 
 کننده. صوربچ

  

های بی بااا طرو زنبق ط بی ونجرههااوردهااای حریر و والان
 دادند. بیشمار و بلند سالن را ووشش می

 

ی  های ساامت دیگر سااالن، دیوارها ووشاایده بودند از گ ی 
 از میهماب  

ی
های شاااااااااابیه قاب و داخل هرکدام، نبا ر بزرگ
 فرانسوی، نبوش پادشاهاب  از گذشته. 

 

ی جابی درسااااااااااااااات در میانه ساااااااااااااااالن، بزرگ  ترین قاب گ ی 
، نبا ر متفاوت داشاااااااات از مردی تاجدار، با ساااااااابیل دیوار 
 داده، ابروهابی کماب  و ریسیر تا حوالی ناف.  تاب
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 چوب بلندی به دست داشت با شی طوطی شکل. 

 

اهن  های زنانه کمرباریک بود مزیی   به لباساااااااااااش شااااااااااابیه وی 
 شمشی  و کمربند مرصع.  

 

دار گااذاشاااااااااااااااتااه هااای ط بی و پااایااههردو طرف قاااب، گلاادان
 بدیل.  بودند و نوری مخصو  بالای این تابلوی ب  

 

 ناخودآگاه کنار گوش فرهاد وچ زدم: 

 

 _ بابابزرگته؟  

 

 چپ ن اه کرد.  چپ

 

. خان ، جد خانم قوانلو.  _ خی   بابا هسیچ 

 

 _ ااه... چه کمرباریک بوده!  
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 کشید.  
ی
 ووف  از ش ک فکی

 

ل کن، دهنتم ببند.  _ چند ساعت زبونت رو   کنیچ

 

 تربیت!  ب  
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 س!  جا عی   موزهشه خب، این_ دهنم از تعجب باز می

 

زن و مردی به ساااااااااااااامتمان آمدند و فرهاد برای جلب توجه 
 من، بازویم را فشار داد.  

 

 بلند انتخاب کرد. فهمیدم چرا لباس آستی   

 

 با این فشااااااااااارهابی که به بازویم می 
ً
داد تا پایان شااااااااااب قیعا

 کبود بودم، ای فرهاد کارکشته! 

 

شااااااااااااااالواری قااااد چناااادان بلناااادی نااااداشاااااااااااااااااات، خاااانم مرد کاااات
دوزی شااااااااااااااااده، همراه با همراهش بادتر. لباااس زیبااا و وولاک

 جواهرات ست لباسش. 
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 باز شد.  
ً
 دهان مجددا

 

 فرهاد تشر زد: 

 

  _ ببند، وریناز. 

 

 مرد دساش را سمت فرهاد دراز کرد. 

 

 _ شازده! دیدارتون باعث افتخاره.  

 

 گونه فرهاد را بوسید. زن روی پاشنه بلند شد و 

 

 _ فرهاد جان، مشتاق دیدار. 

 

هااای خااالی از ن اااهی بااه من انااداخاات، گردن و دساااااااااااااااااتنیم
 جواهرم. 
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هااااای جواهر داخاااال مرد یکی از شویساین فرهاااااد هم می 
گاوصاااندوقش را برای یک شاااب به من قرض دهد، شاااازده 

 گدای بدبخت.  

 

، فرهاد جان.  _ خانم رو معرف  نمی  کن 

 

، لیر جان. خاله ملوک خوبن؟    _ وریناز هسیچ 

 

لیر جان منتظر سااااااااااؤال فرهاد بود، نا س سااااااااااؤالی کرد که 
 به یک نفس حرف زد.  لیر جان ده دقی

 

های خانم که لباس این میان سین  نوشیدب  توس  خدمه
 شد.  شکر داشاند شو مییک

 

 ره فرهاد، لیوان شاااامپاین  را برداشاااتم و از ر م چشااامعر
وع چنااااد جرعااااه ترس این د، در شر کااااه فرهاااااد لیوان را نگی 
 خوردم. 
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_نوشت   #پایی  

اک میباهاتو  هرازگاهی یه کانالی رو   ارم. رمانهابی ن به اشاااااااایچ
 یکیشه « گیجهبرف»که بنظرم ارزش خوندن دارن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

httttps://t.me/+cZOWhTro17k5Nj
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 رفت.   کنان از گلویم پایی   میمایج تلخ و ترش، حباب

 

بار دو خانم از دست زن و مرد خ   نشده بودیم که این
 ماشخص فرهاد را هدف گرفتند.  

 

ااااااااااااااالسااااااااااااااااالاایاانااااااااه از تاای  و طااااااااایاافااااااااه  زیااناااااااات الااماالااوک و افشا
چم ارالساااااااااالینه و از نوادگان شااااااااااخص شاااااااااااه شااااااااااهید... یا 

ی در همان حدود.    چی  

 

 با تمام شدن محتویات لیوان، شم گرمی میبوغ داشت. 

 

م را کنار تهویه هوا برساااااااااااااااانم. بوی خواسااااااااااااااات خوددلم می 
 کرد. ها هم ا یتم میعیر خانم
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مالید، یکی هم ن اهی به فرهاد انداختم؛ یکی بازویش را می
 کرد.  دست فرهاد را رها نمی

 

 از تمام مردان حا   در سالن خوش قد و قامت
ً
تر انصافا
 تر بود.  و شکیل

 

لیوان خالی  ویشخدمنچ از کنارم رد شد و در کمال سخاوت
را از دسااااااااتم گرفت و ب فاصااااااااله لیوان دیگری را به دسااااااااتم 

 داد. 

 

ه شااااااااااااااااااازده جاااان نااادادم، کوچاااک ترین اهمینچ باااه ن ااااه خی 
 مردک سست عنصر!  

 

رویم را برگردانااااادم کاااااه جرعاااااه اول را باااااه راحنچ بنوشااااااااااااااام. 
ش عادت می  کرد.  سنسورهای زبانم به طعم تی  

 

نره! فه بیفتم، جناب گربهکم مانده بود با دیدن دکیچ به ش 
 شک خودش بود.  ب  
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 بونم! _ خدای من، چت می

 

 از دیدن یک چهره آشاانا مشااعوف شاادم ولو از نوع 
ً
انصااافا

 د لکارش!  

 

  .  _ س م، آقای دکیچ

 

د و با لبخندی که صاااااورتش را زیباتر  اااار دساااااتم را به گرمی فشا
 کشید.   کرد کمی خودش را عببمی

 

 خوب  _ وری زیباااا، خوشاااااااااااااااحاااالم کاااه می
 
بونم حاااالااات کاااامم

   

 

 

 

   

 

شده.

چی؟  شما هم قجر مجر هست   ی، دک 

میمیگما،  _

شانهها ش از خنده میمیلرزیدند.
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_ والا قجرتر از جنتلمن همراه شاااااااااما و خانم قوانلو در این 

جمع وجود نداره. ببیه ما خودمون رو چسااااااابوندیم به این 
تر طاااایفاااه کاااه دک و وزمون بره باااالا و خورشاااااااااااااااتمون چرب

 بشه.  

 

 _ اه... جدی؟! پس فرهاد خیر قجره!  

 

زمان به یکی اش شکشااااید و همای از لیوان نوشاااایدب  جرعه
 اشاره زد.  از خدمه 

 

_ آره دیگااه، مرحوم مااادرش از خااانواده دولو قاااجااار بوده، 

سوز بوده که درگذر زمان بخش هم همون جهاناون جهان
 ت یی  کاربری داده. 

 

باااه حس سااااااااااااااابکی و شخو ر از شااااااااااااااانیااادن اط عاااات راجع
العاده کننده را به موقعینچ فوقشاااازده، این مهماب  خساااته

 کرد. تبدیل می

 

 بوده؟   گ_ جهانسوز  
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ای که دکیچ برا ش دست تکان داد با ظرف  ذاهای خدمه
 فینگرفود نزدیک شد. 

 

 
ی
 چوب  از تازه یاد گرسنکی

ام افتادم و با دست آزادم، سی  
 میگوهای پفکی را برداشتم. 

 

خوردم، شاید من  که ابدا میگو دوست نداشتم، با ولع می 
 از عوارض مسنچ بود.  

 

جهانساااااااااااااااوز بابای فتحعر بوده، برادر ها! _ تاریخت بده
 محمدخان.  

 

 هه؟  _ همون خواجه

 

 اش  گرفت. انگشت اشاره را جلوی بین  
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! اومدی توی لونه مورچه نگه ها، زبونت رو _ هیس دخیچ
 دار!  

 

جویدم، عجب طعمی داشاااااااااااااات! ماب،چ تکه دوم میگو را می
 لیوان را هم شکشیدم، که... 

 

 _ وریناز؟ 

 

 ای به دکیچ انداخت.  چندان دوستانهزمان ن اه نههم

 

 _ س م بر تنها شازده واقج این جمع! 

 

د و من از ت یی  جهت ن اهش   را فشر
دست دراز شده دکیچ

 استفاده کردم، لیوان سوم.  

 

 _ ایر ، نیومده مست کردی؟  
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♦️ 
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_ به جان شاااااااااااازده دومیه! تا آخر شاااااااااااب در رکاب همایوب  

 شما هستم.  

 

 ش فرهاد سمت من خم شد.  

 

؟    _ شما کجا رفنچ

 

_ من؟ دیدم اون خانما دور و بر شااامان... زینت بود، زیور 

 بود؟ با اون خواهرش، درجه دار؟! نه نه... افش...  

 

  دکیچ ریسه رفت. 

 

 _ فرهاد، این دخیچ عالیه!  

 

«  وریناز، گند زدی! »این تعریف دکیچ یک معنا داشاااااااااااااااات، 
ی درون من می  جوشید. ولی چی  

 

 از ا رات الکل.   
 
 شجاعنچ عجیب، احتمار
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 دست فرهاد نرم بازویم را گرفت.  

 

 _ شما گرسنه بودی، درسته؟  

 

_ آره، ولی از این میگوهااااا خوردم، خیر خوب بود، برم 

 برات بیارم؟  

 

ساایخ چوب  را جلوی صااورت فرهاد گرفتم که با تعجب به 
ه مانده بود.    من خی 

 

، من میل ندارم.    _ خی 

 

ی اشاره کرد.    با یک دست به ست مبل و می  

 

 جا بنشونیم، وریناز.  _ اون
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زمان یکی از خدمه را دیدم که ظرف میگو به دساااااااات از هم
 شد. جلویمان رد می

 

با لبخند ا سااااااااتاد و من ادب به خر  داده و بیشاااااااایچ از یک  
 سیخ برنداشتم.  

 

 گم، شورم؟  _ می

 

 چشم گشاد کرده به من زل زد.  

 

 _ وریناز؟ قرارمون فراموش شد؟  

 

_ آخ نااااااه، ببی   فرهاااااااد جونم، اینااااااا شااااااااااااااااااااامشاااااااااااااااون همی   

 پلو خورشت می ذاهاست که می
ً
 دن.  گردونن؟ یا بعدا

 

  .  _ خی 
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ی از حرفش نفهمیدم.    چی  

 

؟    _ خی  یعن  چت
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 مرا روی صندلی نشاند.  این
ً
 بار با فشار دساش تبریبا

 

 صااورت ساالف شویسااه. یک_ شااام به
ی
بار دیگه به من بکی

 … فرهاد جونم

 

 اش کامل نشده، قیع شد.  جمله

 

 نثار! بازهم یکی از زنان جان

 

! جناب بختیاری و آقای خرمی _ شااااااااااازده، شااااااااااما این جایی  
.  دنبال شما می  گشیچ 

 

د.    مؤدبانه از جا ش بلند شد و دست زن را فشر

 

 
ً
 سااااااااالن ووکر باشاااااااان، حتما

 
_ ممنونم، خانوم فلور، احتمار

 زنم.  بهشون ش می
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 فال لبا جان گفیچ  که ام_ شااااااااااااید، راسااااااااااانچ مه
ً
شاااااااااااب حتما

ن، بدون شما امکان نداره، شازده. کارت می  گی 

   

 _ من در خدمتم.  

 

 در خاااااادماااااات تمااااااامی عنااااااا  اناااااااث جمع بود، مردک 
 
کم
 چران.  چشم

 

 رو به من برگشت.  

 

 _ با وریناز م قات کردید، خانوم فلور؟  

 

از ترس، میگو داخاااال دهااااانم را نجویااااده قورت دادم و در 
، چشمانم به اشک نشست.  

ی
 آستانه خفکی

 

زن بدبخت با تعجب به من  که با چشاااااااامان ورآب ن اهش 
 کردم زل زد.  می
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 _ خوشبختم، عزیزم. ان ار کمی دورس شدید؟  

 

 شدم.  دورس؟ دورس که نه، بیشیچ داشتم با میگو خفه می

 

، راساااااااااااااااا هااای پاااپااا جااانم افتااادم، یااک ش یاااد مهماااب  _ خی 
 لحظه دلم گرفت.  

 

گردن فلور با مهرباب  خم شااااد و از روی همدردی دسااااتانم 
د.    را فشر

 

؟    _ پاپا ایران نیسیچ 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

  |  844



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 242#پارت

 

 

 _ حبیباش مرحوم شدن.  

 

 _ آه... مت سفم.  

 

 شم را پایی   انداختم. 
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که دخیچ ج ل اساااااااااااااااماعیر، کارمند اداره برق درواقع این 
اف کرماااااان، ش از یاااااک مهماااااب  آن چناااااب  از اعیااااان و اشر

 درآورده بود تنها یک دلیل داشت، زلزله!  

 

ه به جمع ماندم.    فلور رفت و من خی 

 

 صدای فرهاد درست از کنار صورتم آمد.  

 

 نکن.   _ ق ایا رو وی یده

 

شاااااااااااااااادم. _ بهیچ از این بود که ب م داشاااااااااااااااتم با  ذا خفه می
؟   شازده، ووکر بلدی بازی کن 

  

گردنش را سااااااااااااااامااااااات من خم کرد، بوی عیرش از میااااااان 
محکم، هیاااااااااهوی عیرهااااااااای شااااااااااااااااناااااااااور ف ااااااااااااااااااااااا، قر  و 

 کرد. ام را تسخی  میهای بویابی شاخک

  

؟    _ ووکر بلدم، تو چت
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 م و هفت خبیث.  _ من نهایاش چهاربرگ بازی کن

 

وب _ وریناز، خیر جدی دارم بهت تذکر می دم، دیگه مشر
 نخور. 

 

 خورم.  _ چشم، نمی

 

 جا شدم.  کمی در جایم جابه

 

 گما، اینا رقص ندارن؟ موزیک؟ _ می

 

 فکش سفت شد.  

 

 _ دارن.  

 

 ه... بریم برقصیم؟  _ اه
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احت کافیه، بریم سالن ووکر.   . بلند شو اسیچ  _ خی 

 

 _ جدی؟ منم بیام؟  

 

 بدجنس خندید.  

 

 باید ش یه دخیچ خوش ل بازی کرد.   _ آره، اصل ووکر رو 

 

؟    _ اگه باخنچ چت

 

 دستم را کشید و جواب  نداد. 

 

از کنااااااار سااااااااااااااااااااالن اصااااااااااااااار وارد ششابی شاااااااااااااااااااادیم کااااااه بااااااا  
ه وو کا ذدیواری  شیده شده بود. های سی   تی 
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، گلدان اف  ها. حنچ مجساااامه دیوارکوبها و دکوراساااایون اشر
 که ابتدا تصور کردم واقج

ی
 ست. سکی
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ساااامت ساااااالن  که بازهم در و دیوارش از ششا گذشاااااایم به
ه و فرش هاااااای کیاااااپ مخمااااال، هاااااای لاکی همراه باااااا وردهتی 

 کرد.  بسته می محییش را خفه و 

 

ن را هم می ر  بلعید. دود حاصل از سی ار چند نفر ا سی 

 

محض ورودمااااااان، فرهاااااااد از ساااااااااااااااین  تعااااااارف شااااااااااااااااااااده بااااااه 
کریسااااااتال محتوی ها، دو لیوان برداشاااااات؛ لیوان  نوشاااااایدب  

ه را خودش برداشااااااااااات و آب ورت ال را سااااااااااامت من  مایع تی 
 گرفت.  

 

شم، _ قبول نیستا! من آب ورت ال بخورم دوباره گشنه می
، خیریه، یه ؟ هو اومدیم و منشما هم مست کن  و باخنچ

 شه؟  چت می

 

 ای از لیوان دساش نوشید. جرعه

الن  های شامیکی داخل لیوان صاااااااااااااااادای جبرخورد مکعب
 کرد.  تولید می
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 دساش دور کمرم نشست و مرا به خودش چسباند.  

 

.  _ من تو رو نمی  بازم، دخیچ

 

 ای با روکش سی   انداختم. ن اهی به می   دایره

 

های لهساااااااتاب  با جابی وسااااااا  اتاق و دورتادور آن صاااااااندلی 
 مخمل قرمز.  

 

 چاق با صورتهای این سالن مسنآدم
ً
ا های تر بودند، ا یی

 .  گوشنچ

 

های گردن بسااااااااااااته و زیر کت و جلی هدرمیان دسااااااااااااتمالیکی
شر عرق می های ریختند، شااااااااااااید هم ت  ی  لیوانرسااااااااااامی، شر

وب بود.    مشر

 

ها را بی   ببیه کارتوو ر ش می   نشاااساااته و دساااتهزن سااایاه
 چرخاند. می
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ای از جنس لباسش، شبیه عمامه وی یده هشش را با پارچ
بناااااااد مرواریاااااااد بلنااااااادی چناااااااد دور باااااااه دور گردنش و گردن

 چرخیده بود.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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 244#پارت

 

 

هاااای آگااااتاااا کریسااااااااااااااانچ هاااای فیلمآدم را یااااد شاااااااااااااااخصااااااااااااااایااات
 انداخت.  می

 

 فرهاد جلو رفت.  

 

 _ عمه جان!  

 

زن نیم ه لبخندی تحویلش داد، شااااااااااباهنچ بهم داشاااااااااااند، 
 عمه جانش بود.  

ً
 شاید واقعا

 

 دولا شد و گونه زن را بوسید. 

 

که فرهاد از اینزن ن ااهی باا نخوت باه من اناداخت و قبال
 ام کند، لب زد:  معرف  
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 ورینازی؟   _ تو 

 

 _ بله خانم.  

 

 آرامی ورسید: با صدای رو به فرهاد کرد و 

 

ست؟    _ از طایفه ن

 

 فرهاد پاسخش را داد.  

 

، عمه جان.    _ خی 

 

 جواب عمه مرا متعجب کرد.  

 

. بیااا جلو ببینماات، وریناااز، چشااااااااااااااام هااای من دور رو _ بهیچ
 بونه.  خوب نمی
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جلوتر رفتم، باااا ترس...! آب ورت اااال الکااال را وراناااد یاااا ن ااااه 
 خا  عمه جان؟ نفهمیدم. 

 

 _ چشمات قشنگه. 

 

هجان همی   شد. ایناو  تعریف عمه کنندهٔ همه زیبابی خی 
 «! چشمات قشنگه»من خ صه شد در 

 

 _ ممنونم.  

 

 شش را سمت دیگر چرخاند.  

 

؟  _ فرهاد، ووکر بازی می  کن 

 

زدم بختیاری نیش شااااازده باز شااااد و دو مردی که حدس می
 شیدند.  ها شان را جلو کو خرمی باشند صندلی
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خواستم کنار فرهاد بنشونم ولی متوجه شدم فب  کساب  
 که مش ول بازی هساند حق نشسیچ  دارند. 

 

 درآوردی این گروه. دانم قانون ووکر بود یا رسم مننمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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 245#پارت

 

 

ی جوان  حنچ عمه خانم از جا شاااااااااااااان بلند شاااااااااااااادند و دخیچ
 کردند.  برای کمک همراهیشان می

 

 مثل مجسمه بالای ش فرهاد ا ستادم. 

 

.  ژتون   هابی که روی می   چیده شد، سیاه، بنفش و نارن  

 

!   کسی کنارم ا ستاد، رو   چرخاندم، دکیچ

 

 کرد: آرام کنار گوشم صحبت می

 

 لاخره؟  _ نشست بازی کنه با

 

 متعجب ن اهش کردم، توضیح داد: 
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 هم بهش می
ً
ا یه _ فرهاد اسااااااااتاد ووکره، ا یی بازن ولی یه چی  

کااه این جماااعاات کوتاااه نمیااان. خاااصااااااااااااااایاات بااازی کردن بااا 
باااه هم بخوری، دلااات می  فرهااااده،   

 
خواد بری جلو... کم

 بازیگر خوبیه.  

 

ی از روزگار من باشد، مها ش میحرف ن و توانست تفسی 
شااااازده وارد یک بازی شاااادیم؛ وری همیشااااه بازنده، شااااازده 

 همیشه برنده!  

 

؟  _ اون ژتونا یعن  دارن ش وول بازی می  کی  

 

تره، بعااد سااااااااااااااایاااه، نااارن   از _ آره، بنفش از همااه بااا ارزش
، زیر یه  . رن ای دیگه هم هساااااااات ولی ش این می  

همه کمیچ
، کش ش نه!  مبداری بازی نمی  کی  

 

ز ونج نفر با مشاااخص شااادن دسااات اول، کنار کشاااید. یکی ا
 ها نصیب خرمی شد.  ژتون
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 _ باخت که!  

 

 چشمکی زد.  دکیچ ریز خندید و 

 

  .  _ وری، چبدر هولی! صی  کن، دخیچ

 

 عجیب بود که دیگر حس بدی به دکیچ نداشتم. 

 

جز فرهاد، تنها آدمی بود که در این جمع شااااااااااااااااید چون به 
 شناختم.  می

 

بعد را چیدند، از فرصاااااااااااااااات اساااااااااااااااتفاده کردم و از دساااااااااااااااات 
چرخاندند، های نوشااااااااااایدب  که خدمه در ساااااااااااالن میساااااااااااین  

 لیواب  برداشتم. 

 

 

 

 ️♦
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 بار مایج قرمزرنگ! این

 خورده بودم ولی مزه هیچ
 
کدام از تجربیات من به این قبم

 طعم و کیفیت نبودند. 

 

فرهاااد شگرم بااازی بود و حنچ من  کااه بااالای شش بودم، 
 دیدم.  های دساش را نمیکارت

 

  |  860



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 دست دوم بازهم قرعه اقبال به نام خرمی بود. 

 

مرد از خو ر با صاااادای بلند می  خندید و سااااومی   لیوان وی 
 تال مبابلش را خالی کرد. کریس

 

 بازهم یک نفر از جمع کنار کشید.   

 

 شدم. ها را بشمارم ولی بیشیچ گیج میسج کردم ژتون

 

 _ دکیچ الآن بازی ش چبدره؟  

 

 ها انداخت.  ن اهی به ژتون

 

 _ حدود بیستا.  

 

 هایم گرد شد. چشم
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 _ میلیون؟  

 

 _ هزار دلار.  

 

جا ش کشیدم و گلویم به م را یکاز هیجان محتویات لیوان
 آتش کشیده شد.  

 

 شد. تر میتر و گرمتدریااااج گرمسالن به

 

رفااات و باااه جمعیااات ا ساااااااااااااااتاااادگاااان دور می   هیجاااان باااالا می
 شد.  اضافه می

 

هااای بنفش، کردم، هرکاادام از آن دایرههااا ن اااه میبااه ژتون
 راحنچ چند سفته را برایم صاف کنند. توانساند بهمی

 

 رفتم. چندتابی را کش می کاش جرأت داشتم و   

 

 شد، من دزد نبودم. هرچند که نمی 

  |  862



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

دساااااات بعدی چیده شااااااد و دکیچ لیوان دیگری را به دسااااااتم 
  داد. 

 

 چرخید.  ها میشد و چشم من دنبال ژتونها ریخته میکارت

 

هااا ش را زمی   گااذاشااااااااااااااااات ولی بختیاااری اقبااال خرمی کااارت
ی داشت.   بیشیچ
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ر کناااااد ویش خودم حساااااااااااااااااااااب می کردم کاااااه اگر فرهااااااد   
 از ساااااابف دساااااات و 

 
هم کاسااااااته  اش برای مندلبازیاحتمار
 باید تا سالمی

 
 دویدم.  ها میها دنبال سفتهشود، احتمار

 

 می
ً
 … خندید، کهصدای همهمه بلند شد و بختیاری علنا

 

هااا ش را زمی   گااذاشاااااااااااااااات و دکیچ زیر گوش من فرهاااد ورق
 را ادا کرد.  « نا س»
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ها سااااااااااامت های بختیاری و خرمی آویزان شاااااااااااد و ژتونگونه
 فرهاد رفتند.  

 

جمع درحال ورا نده شدن بود که خرمی درخواست دست 
 بعدی را کرد.  

 

آرام بود مثل همیشاااااااااه ولی من به واسااااااااایه  صااااااااادای فرهاد 
 شنیدم.  نزدیکی، واضح می

 

ام خدمت شاااااااااااااما، فکر می کنم _ جناب خرمی، با کمال احیچ
ه بازی بعد رو بذاریم برای یک شب دیگر.    بهیچ

 

شش اشاااره کرد و مرد دسااته چکی خرمی به شااخضاا پشاات
 را سمت خرمی گرفت.  

 

 ووله.   نویسم، شازده. من چکم_ دارم چک می

 

 لازم نیست، اجازه بدید تفری  بازی کنیم.  
ً
 _ حبیبتا
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  اریم وس .  هاست، وول می_ نه شازده، تفری  مال ب ه

 

 فرهاد شی تکان داد.  

 

 _ هرطور میل شما باشه. 

 

ها وسااااا ، چک خرمی و... بختیاری ها را چیدند، ژتونورق
 کنار کشید. 

 
 هم کم

 

  شازده ماند و خرمی. 

 

ی ها را برمیورق داشااااااااااااااااند، به نوبت. نه از ن اهشاااااااااااااااان چی  
ی در خیوط چهرهمی شااااد، شااااان دیده میفهمیدی نه ت یی 

 کردم. صورت علن  درک میرا به« ووکر فیس»تعبی  

 

  فب  یک لحظه بود، اخم فرهاد! قلبم لرزید. 
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ان ار فب  من نبودم که از کنار صاااااااااااااااورتش حرکت ظریف 
 ، خرمی هم لحظه را شکار کرد.  ابرو را دیده باشم
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ورق بعااادی را نکشااااااااااااااایاااده، خرمی چاااک دوم را وسااااااااااااااا  می   
 بار واضح بود. گذاشت. ووف ک فه فرهاد این

 

 .  ع مت من،  برای خرمی تکان داد شی به 

 

ی ووزخناااااد خرمی را حس می ام باااااه جوش کردم. معاااااادهتی  
  .  افتاد، شگیجه و تهوع عصن 

 

 دکیچ بازویم را گرفت.  

 

ون، نفست گرفته!    _ وری، بریم بی 

 

مرا دنبااااااال خودش کشااااااااااااااایااااااد و من تواب  نااااااداشاااااااااااااااتم برای 
 مخالفت.  

 

ون هل داد.    ونجره تراس را باز کرد و مرا به بی 
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 تت کبود شده... نفس بکش!  _ نفس بکش، وری، صور 

 

 لرزاند. همه وولی که باخت تنم را میفکر این

 

 مثل روزگار من بدبخت را می
ی
شاااااااااااااااد نجات داد. چند زندگ

 فرهاد احمق! شازده دوزاری!  

 

شاااااااااااد و ساااااااااااکوت به صااااااااااادای دکیچ تبدیل به وزوز دوری می
 آمد. همراهش می

 

، ساااااااابوط می به  کرد که کسیاااااااابدنم تساااااااالیم به جا به زمی  
 صورتم کوبید.  

 

 _ نفس بکش!  

 

... خودش بود.   عامرانه، محکم، دستوری... نه مثل دکیچ
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 .   نفس کشیدم، چندبار ویابت

 

 شنیدم.  صدا ش را می

 

، ایر ؟   _ پس تو   وا سادی کنارش که چت

 

،  ش کرد!    _ فکر کرد تو باخنچ

 

  چشم باز کردم، روی سکوبی کنار بالکن بودم. 

 

ه؟    _ حالت بهیچ

 

؟ اخه اون ؟   همه وول رو _ باخنچ  باخنچ

 

  دکیچ ک فه رو به فرهاد کرد. 

 

وب نبود، هول کرد بابا!  _ دیدی؟ بهت می  گم از مشر

  |  870



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

وب نخور دیگه؟    _ من به تو نگفتم مشر

 

وب من! وول آزادی چند نفر بود آخه!؟    _ گی  نده به مشر
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 چشم تی   کرد و دکیچ رو به من گفت:  

 

_ نباخت، وری، این شاااااااازده اهل باخت نیسااااااات. همیشاااااااه 

 کنه.  دست آخر رو جارو می

 

 کسی داخل بالکن آمد.  

 

 _ آقای دکیچ ناظمی؟  

 

 سمت صاحب صدا. فرهاد رو برگرداندند به دکیچ و 

 

  _ طوری شده؟ 

 

 سکته کردن! 
ً
 _ جناب خرمی ظاهرا
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 ما را تنها گذاشت.   دکیچ رفت و 

 

بساااااااااااااااته کردم و در جایم  ونجه انگشاااااااااااااااتانم را چندبار باز و 
 ا ستادم.  

 

؟    _ نباخنچ

 

 .   _ خی 

 

 که، من از ترس ب  
ً
 هوش شدم.  _ واقعا

 

وب نخوری.    _ به شما گفته شد دیگه مشر

 

 جانن  گرفتم. بهقیافه حق

 

 _ نخوردم دیگه. 
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  .  مسنچ
ً
اب قرمز، هنوز مشخصا  _ دوتا گی س شر

 شش هم چشم داشت، مردک نفهم! پشت

 

، ترسااااااااااااااایااادم بباااازی، مجبور بشااااااااااااااایم این_ ناااه جاااا رو بچ خی 
 بکشیم، ظرفا رو هم بشوریم.  

 

 دادی.   اشتم، انجام میرو می _ مشکر نبود، تو 

 

 هم منتظر من نمان
 
د. صاااااد رحمت به گفت و رفت، اصااااام

، حداقل دستم را گرفت.   دکیچ

 

 س نه دنبالش راه افتادم. س نه

 

صااادای موزیک کم شاااده و نور ساااالن را بیشااایچ کرده بودند. 
 ها ش را کمی کند کرد تا خودم را برسانم.  قدم

 

.  _ دارن شام رو شو می  کی  
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 اشاااااااااااااااتهایم وریده بود ولی دنبالش راه افتادم. با دیدن 
 
عمم

 می   دچار ی س فلس،  شدم. 
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 نمودند. نصف بیشیچ  ذاها ناآشنا می

 ام کند.  که راهنمابی کنار فرهاد ماندم، به امید این  

 

اعتنا به من چند تکه ساااااو ر و یک مدل ساااااالاد کشاااااید. ب  
 چند صدف خام!  

 

همااااه خر  کردن خاااااب یااااه _ پلو خورشااااااااااااااااااات نااااادارن؟ این
ی!   ، زرشک پلوبی چی  

 فسنجوب 

 

ط میصااااااااااورت مرا ن اه می بندم که ت ش داشاااااااااات کرد و شر
 نخندد.  

 

 _ خنده نداره، الآن این سالاده چیه؟  

 

 پا. _ خرچنگ و هشت
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دوست ندارم. از اون  _ ا ش! خب من چت بخورم؟ اینا رو 
 میگوها ندارن؟  

 

دسااااش را در هوا تکان داد و یکی از خدمه ساااین  به دسااات 
 سمتمان آمد.  

 

ای شاااااااکل همراه با ساااااااسیااااااا تند ساااااااین  ور از کوکوهای دایره
. و   تی  

 

باااا خوشاااااااااااااااحاااالی چناااد تکاااه برداشاااااااااااااااتم و روی می   چشااااااااااااااام 
 چرخاندم.  

 

 گردی؟  _ بخور دیگه، دنبال چت می

 

 شه خورد.  _ نون ندارن؟ خالی که نمی

 

 شش را رو به بالا گرفت.  مکث کرد و 
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 تا دو سااااااااااااااااعت دیگه باشاااااااااااااااه، 
ً
_ وریناز، این مهموب  نهایتا

 دونم و تو!  وقت من میگردیم خونه و اونبعدش ما برمی

 

 ادب!  مردک ب  

 

 «!  فرهاد جون»_ چه بداخ ق شدین، 

 

با چشاااااااام برایم خ  و ها ش را روی هم فشااااااااار داد و آرواره
 نشان کشید، به جهنم. 

 

 سمت یک می   خالی. راهم را گرفتم به

 

 شدند.  کوکو و سالاد هم ترکیب بدی نمی

 

 حنچ یک مدل کوکتل را هم بعداز شام امتحان کردم. 
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دورادور مراقب است. یب   شازده یک جا 
میمیدانستم
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ین    های مختلف چشاااااااااااایدم. شاغ می   دش رفتم و از شاااااااااااای 
 هرچبدر شام مزخرف بود، دشها عالی.  

 

 برگشتم با بشباب  ور.  
 ش می  

 

 سمت من آمدند. شازده به در کمال تعجبم دکیچ و 

 این
ً
 دو خیر هم باهم بد نبودند.   ظاهرا

 

 دکیچ به ظرف دش اشاره زد.  

 

، از همه نوع دشها برداشایا!    _ دخیچ

 

 بردیم خونه.  دادن، میبار مصرف می_ بله! حیفه، کاش یک

 

 _ مگه سفره ابوالف له؟! 

 

 گم حیف نشه.  _ نه خب، می
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 مربابی را سمت فرهاد گرفتم.  
ین   شی 

 

 _ فرهاد جونم، از این بخور، طعمش خوبه. 

 

ین  می_ ممنون، من قبل  خورم، الآن زوده!   از خوابم شی 

 

 انداخت؟  به من تکه می

 

 دیگر هیچ کوفنچ را تعارفش نکردم.  

 

 اواخر شام بود که همان فلورخانم بازهم شاغ شازده آمد.  

 

یف میارید پای  اااااااااااااار _ فرهاد جان، عمه خانم ورسااااااااااااااایدن تشا

؟    می  

 

 دهانش را با دستمال پاک کرد و از جا ش بلند شد. 
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افاین مرد در هر حر   هااااا زادهکاش مثاااال سااااااااااااااا طی   و اشر
  کرد. رفتار می

 

 _ وریناز؟  

 

 توقع داشت با ظرف دشهایم خداحافد  کنم؟  

 

 بیام؟  
ً
 _ من بعدا

 

  .  _ خی 

 

سااااااااااااااامت همان سااااااااااااااااالن قبر راه از جایم بلند شاااااااااااااااادم و به
 افتادیم. 

 

دکیچ هم در رکابمان. مردک را با چسب به فرهاد چسبانده 
 بودند.  
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 با رسیدن به سالن یاد خرمی افتادم.  
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، اون آقاهه مرد یا خوب شد؟    _ دکیچ

 

 نیشش باز شد.  

 

_ خوبن، وری جااان، این شااااااااااااااااازده یااه کاااری باااهاااش کرد کاه 

 خدا عوض شد.  دهلی   بنده جای بین و 

 

ین  دکیچ ندادم.    اهمینچ به خودشی 

 

 بار ش می   تعداد زیادی نبودند. این

 

عمه، فلور و چند خانم و آقای جدید. خدا را شاااااااااااااااکر که  
 کشید. کسی سی ار نمی

 

زب  کاه کنااار عمااه خاانم بود، مشااااااااااااااا ول پخش کردن کارت 
 شد.  
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عمه خانم از جا ش بلند شاااااد و سااااامت ونجره رفت و چند 
 کنارش ا ستاده بود.    انیه بعد فرهاد 

 

 کردند. باهم صحبت می

 

 زد و درنهایت ش می   برگشاند. خانم حرف می بیشیچ عمه

 

های کرد، ورقبا نشااااااااااااساااااااااااایچ  فرهاد، زب  که کارت پخش می
ون کشید.   دساش را بر زد و شاه خشت را بی 

 

 بر زد و جلوی فرهاد گذاشت.  
ً
 ماب،چ دسته را مجددا

 

  اولی   ورق ، تک دل. 

 

 گفت.  فلور معن  کارت را می

 

ی  که به گذشته مربوطه متنفری. _ از چی  
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 کن اشاره زد.  پخش ابروی عمه بالا رفت و به زن کارت

 

 کارت دوم، ده دل.  

 

 فلور لب زد: 

 

 _ ازدوا  فامیر. 

 

 کسی از سوی دیگر می   اشاره کرد.  

 

 _ آلاله.  

 

  ره رفت.  عمه خانم چشم

 

 زمان کشید.  بار فرهاد سه کارت را هماین

 

 شباز دل.  ب  ویک، نه خشت و ب  
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ه شد.  عمه خانم به کارت  ها خی 
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_ زب  بیوه که باعث  م و رنجت شااااااااااااده، نه خشاااااااااااات هم 

اتفاااااافچ خوباااااه ولی شبااااااز دل؟ گ نزدیکااااات شااااااااااااااااااااده؟ ش 
 درنمیارم.  

 

 بر کن، تمااام کااارتپخش زن کااارت
ً
هاا را جمع کرد و مجااددا

 زد. بازهم سه کارت.  

 

 به حرف افتاد.  
ً
 فلور مجددا

 

_ هشاااااااااااااااات دل، تااک گشااااااااااااااانی   و... بااازهم شباااز دل! خااب 

تک گشنی   که از شازده بعید نیست، کارهای  هشت دل و 
 مخ،  و شی... ولی شباز دل کیه؟ 

 

 کرد. ان ار برای ببیه تفسی  می
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 کنه. شباز دل از دور مراقبه، حمایت می -

 

 زب  صدا زد:  

 

 _ آلا؟  

 

 عمه شش را به ن،  تکان داد.  

 

 _ نه، آلا نیست، آلا تموم شده.  

 

 رو به فلور کرد.  

 

 _ جمع کن، خودت کارت بده.  

 

بااار سااااااااااااااااه کااارت مباااباال فرهاااد قرار فلور اطاااعاات کرد و این
 گرفت.  

 

  |  889



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

  شباز دل. …ونج ویک، هشت ویک و

 

 زد.  عمه با اخم حرف می

 

 دارن هشاادار می_ این کارت
ً
دن، فرهاد. ولی شباز ها رسااما

 ووسنچ روشن.   دل... شاید سهند باشه، پشی با قد بلند و 

 

 کیچ زیرلب زمزمه کرد: د 

 _ شباز دل، ورینازه. 

 

قدر که حس کنم چشااامان فرهاد در صاااورتم قفل شاااد، این
 هوابی برای تنفس ندارم. 

 

 با صدای عمه به خودمان آمدیم.  

 

 _ برای امشب کافیه.  
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 ممنونش بودم، حرف حق را زد، 
ً
برای امشاااااااااااااااااااب »واقعاااااا
 «کافیه. 

 

 

_نوشت   #پایی  

 ️❤️❤خشت رونمابی شد از شاه
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به سااااااالن اصاااااار که برگشااااااایم، جمعیت به قوت خود بافچ 
 ولی ورا نده بودند.  

 

بان خداحافد  کنم.    _ بریم از می  

 

 _ اه ...بریم خونه؟ بودیم حالا، ش شبه! 

 

احاش باشاااااااااااااااد. پلک زد، ان ار و  زوز مگسیااااااااااااااا مزاحم اسااااااااااااااایچ
 ای نداشتم، وقت رفیچ  بود.  چاره

 

ها، دکیچ از خانم قوانلو خداحافد  کردیم و نرسیده به پله
 دوان به ما رساند.  خودش را دوان

 

 ح ور مرا فراموش کرده بود یا هرچه بود.  

 

 _ فرهاد، صی  کن.  
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ع مت سااااااؤالی تکان فرهاد سااااااماش برگشاااااات و شش را به
 داد.  

 

، شااااااااااااااااهرخ دو روز  _ نگفتم بهت، یعن  وقت نشاااااااااااااااد. ببی  

 ویش رسید ایران. 

 

شاااهرخ هرکسیاا بود باعث لرزش گوشااه چشاام فرهاد شااد. 
 یک پله بالاتر رفت. 

 

 _ دو روزه که ایرانه؟  

 

یز، فکر کنم فردا برگرده تهران.   _ تا رسید رفت تی 

  

 متفکر شش را تکان داد.  

 

 _ به من زنگ نزد، ایر .  
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_ گی  بود، ماااادربزرگش کساااااااااااااااااالاات داشااااااااااااااااات. میااااد، گفاات 

 کم... خواد مزاحمت بشه، شنیده که اوضاعت یهنمی

 

 اخم کرده ن اهی به من انداخت.  

 

 خوایی   من برم توی ماشی   منتظر باشم؟  _ می

 

 بازویم را گرفت.  

 

 یم.  ر _ نه، باهم می

 

 به ایر .   ش چرخاند رو 

 

ش کی   مرتیکااااه _ بهش بگو بیاااااد عمااااارت تااااا ناااادادم اختااااه
 جوالق رو. 

   

 ها، سوییچ ماشی   را از خدمه گرفت. پایی   پله
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در ماشااای   را برا ش باز کردند، کسیااا هم در را برای من باز 
 کرد.  
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فرهاد گاز داد و از باغ خار  شاااااادیم، سااااااکوتش مرا به ترس 
 انداخت.  می

 

 ریم خونه؟  _ داریم می

 

 _ بله.  

 

؟  _ چرا من حس می  هستی  
 کنم شما عصباب 

 

 _ رفیچ  خونه باعث ترست شده؟  

 

فهمیدم حسم درست خی  داد مینمیوقنچ جواب سؤالم را 
 داده. 

 

ترافیکی کااه حنچ در  گااذشاااااااااااااااایم و هااای ور نور میاز خیااابااان
 داشت. وقت از شب، دست از ش شهر برنمیاین
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 های کار!  پشت چراغ، زنان گردوفروش، ب ه 

 

 خریدیما. _ کاش از این گردوها می

 

خاطر شااااهرخ ورت شاااد، فراموش کردم که با _ حواسااام به
  شما یک صحبت جدی دارم. 

 

 شدم.  مخاطزش می« شما»اولی   بار بود که با لفت 

 

 خیابی کردم؟  و _ خب من مگه خب 

 

 _ نکردی؟  

 

ی به  هنم نمی رساااااااااااااااه. بعدم چرا بعداز یه _ باور کنی   چی  
کثیف کنیم؟ هااااااااان؟ شااااااااااااااااااااااب خوب، خون خودمون رو 

رو  تونیم یااه لیوان آب انااار بخوریم و روحمونجاااش میبااه
 ج  بدیم. هان؟ بهیچ نیست؟  
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های ها، با نیونفرو ر و معجون های روشااااااان آبمیوهچراغ
 از دور چشمک می

ی
 زدند.  رنکی

 

 در کمال تعجبم، ماشی   را کناری کشید و ویاده شد. 

 

 رفت که آب انار بخرد!  
ً
 واقعا

 

 
ً
وقنچ برگشاااااات با  وق به محتویات لیوان ن اه کردم. قیعا

 ود.  آب انار نب

 

 _ این اناره؟  

 

، کرفس، جعفری و اسفناجه.   . مخلوط سیب سی    _ خی 
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ی را بخورم.   توقع داشت من هم ی   چی  
ً
 واقعا

  

 _ انار نداشت؟ 
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ای مشااابه لیوان من ساای   لجن   میوه خودش را که رنگآب
 داشت، شکشید.  

 

 موقع شب مناسب خوردن آب انار نیست.  _ این

 

 و گ گفته؟ وقت این_ اون

  

 _ من.  

 

زور محتویاااات لیوانم را ش کشااااااااااااااایااادم و ماااایع بااادمزه را باااه
 فرودادم. 

   

 _ بسیار درست و متی   فرمودید، شورم.  

 

 رسیدن به خانه سکوت کردم. تا 

اول کمی ترس به جانم افتاد، بعد با خودم کنارم آمدم که  
 آخرش چه ب بی ممکن بود به شم بیاید؟
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، نهایت یک شاااااب   تجربیات من که سااااابف بلندی داشااااایچ 
 ها! مزخرف هم روی همه شب

  

 عمارت در سکوت بود. 

 ها با دیدن ما و ماشی   دوم که کلفب  صدای زوزه سگ 
 رسید. مسی  برگشت فراموشم شده بودند، به گوش می

 

ها س نه پلهها بالا رفت و من  که س نهزودتر از من از پله
 حال خودم گذاشت.  کردم، بهرا طی می

 

های شآسااااااااااااااااینش را باز در درگاه اتااقش ا ساااااااااااااااتادم، دکمه
 کرد. می

 

 _ برم اتاق خودم؟

   

  .  _ خی 

 

 رفت.  سمت اتاق لباسگفت و به
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◇◇◇ 

 

 فرهاد

 

 شاهرخ برگشته بود، ولو به نیت م قات با مادربزرگ. 

 

قلبم لرزید از فکر دیدنش؛ رفیق گریزپای من، برادری که  
گ نداشایم، یک مشت خاطرات بی   

ما، سیال  خون مشیچ
 و رقصان. 

 

 یک دنیا فاصله اما... نزدیک، نزدیک، نزدیک!  

 

 

 

 

 

️♦
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بهجان ما به های هم تنیده بود در خ ل ساااااااااااااااالیان. زیر   
خورد. گاتاهابی که سهممان ای که شاهرخ جای من میترکه

 بود از محبت وارتان. 

 

های یواشاااکی ها، عاشااابانه نوشااایچ  هایمان، مسااااببهدویدن 
ان مدرسه کناری.   برای دخیچ
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 داد. که کفاف جفتمان را میتوجین  من  وول

 

کمان داشاااااااااتم... دو بخیه ریز   رد زخمی که از دعوای مشااااااااایچ
ی نبود در راه رفاقتم با شاااااااهرخ...  کنار ابروی راسااااااتم، چی  

 دادم برا ش. آن روزها جان می

 

 پش باهوش با بان عمارت، درس خواند و وزشک شد. 

 

ی شااااااااااابیه داسااااااااااتان  های هزارو یک شاااااااااااب. تبدیر من، چی  
زده و بخش شاااااااااد، طایفه آفت ت ملک و ام ک جهانورا

 دنیای شاهرخ، آزادی! 

 

خواندم، شااااااااااااااااهرخ بورسااااااااااااااایه من با وول پاپا لندن درس می
 دانش اه. 

 

کرد و من بازهم چندین شاااااااپ نزدیک دانشاااااا اه کار میکاف    
 گرفتم از باباجان. برابر حبوقش، ماهیانه می
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 من برای توجین  از جاااابی باااه بعاااد، نبشااااااااااااااااااه تبسااااااااااااااایم وول
 هردویمان جواب نداد، شاهرخ قبول نکرد. 

 

هرحااال، وول بی   مااا درجااه شااااااااااااااااایااد  رورش اجااازه نااداد. بااه
 آخر اهمیت بود، صداقت و برادری بونمان ماند. 

 

 راندم. سمت خانه میکردم و به هنم را جمع می

 

وریناز هم برعکس همیشااااااااااه سااااااااااکوت کرده بود. شاااااااااااید از  
، از تنهااا شاااااااااااااااادن بااا من واهمااه هااای مهماااب  ترس خرابکاااری

 داشت. 

 

 اجازه نمیمثل وامانده
ً
 دادم. ها خیال فرار داشت، ابدا

 

 روی تخت دراز کشیدم. 

 

 کرد.   آرام نزدیک شد و خودش را زیر م فه مخ،  
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 خواب را خاموش کردم. چراغ

 

 های جدی. _ خب، برسیم ش صحبت

 

این، حالا چه ا اریه؟ فردا هم روز خداسااااااااااااات _ خساااااااااااااته
 دیگه. 
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کرکر   ها چه دلیر داشاااات؟ هرهر و وروب  _ وریناز، اون مزه
وب خوردن و  کردن ش می   ووکر؟  ش کردن با ایر ؟ مشر
 منتظرم توضیحاتت رو بشنوم. 

 

 نشست و به تا  تخت تکیه داد. 

 

های همایوب  دم، شااااااااما فب  یه لحظه پلک_ توضاااااااایح می
ما زبان بذارید روی هم، شورم، تا برق ن اه ورج ل شاااااااا رو 

 لال نکنه. من رو 

 

 و بزن. _ چرا ا خاموشه، حرفت
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 ها منظورمه. _ حالا شما ببندین دو  انیه... یعن  پلک

 

 بازی جدیدش! 

 

 پلک بستم و... 

 

ها، صااورتم وزنش را روی پاهایم حس کردم. با کف دساات
 ام. ای روی گونهرا قاب گرفت و بوسه

 

وت اون ضاااااااااایافت شاااااااااادم، _  رق ج ل و  خب من از  جی 
این مهمونیا نرفته بودم. نهایاش دوتا پاربچ خز و خیل که 

ی، به صااااادای  خاطر ش و صاااااابخونه رشاااااوه داده بود ک نیچ
 .  موزیک نریزن خفتمون کی  

 

 ها ش گونه دیگرم را لمس کردند. بار لباین
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س  وبم باااه جاااان وریناااز اگاااه دروغ ب م... از اسااااااااااااااایچ اااااااااااااار _ مشا

، دساااتام داشااات اع میگن الکل بخوری شاااجخوردم، می  ر
 لرزید که نکنه خرابکاری کنم. می

 

 بوسه بعدی کنار لبم نشست. 

 

_ مورد آخر چت بود؟ آهان...  ش کردم. به خدا ترسااایدم 

. گفتم می ، حالا بیا بازین، ورشاااکسااات میباخته باشااای   شااای  
 و درساش کن. 

 

 نفس عمیبش به صورتم خورد. 

 

 _ دیگه توضیحاتم تموم شد. 

 

 مورد دیگه هم بود، فرهاد جونم از کجا اومد؟ _ یه 

 

هم منتبل  های نا ر از خندیدنش، به ع  ت منلرزش
 شد. می
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اونو دیگه خ قیت به خر  دادم.    _
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هردو دسااتم را لای موها ش فروکردم و صااورتش را مبابلم 
 داشتم.  نگه

 

ه بازم خ قیت به خر  بدی.   _ بهیچ

 

ساااااااااامت وهلوها ش هدایت کرد. هایم را گرفت و بهدساااااااااات
 صورتش به مبصد شانه من فرودآمد. 

 

_ خیر خوش گذشااااااااااااااات بهم، آخرش با اون آب لجنیه از 

 چی   خیر خوب بود. دما م دراومدا، ولی... باید ب م همه

 

بااا چرخیاادن من بااه وهلو، جااایمااان عوض شااااااااااااااااد، شش بااه 
 بالشت چسبیده و ن اهش زل زده به من. 

 

 خورم؟ _ فکر کردی من با این کارا گول می

 

 بازوها ش را دور گردنم حلبه کرد. 
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 _ فکر نکردم، میمینم. 

 

! مخدر اعتیادآور!   وریناز لعننچ

 

صااااابح که بیدار شااااادم، بالای شم نشاااااساااااته و ن اهش روی 
 صورتم متمرکز بود. 

 

 شهم پلک زدم. چندبار پشت

 

، فرهاد جونم. _ صبح به  خی 

 

 صدایم هنوز از خواب دورگه بود. 

 

 _ وریناز... 

 

شاااااااااااااه چبدر گوگولی و مهربون _ به جان خودم باورت نمی
، فب  وقنچ خوابیا، بیدار که میمی  م...  ر باز  ر
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 صدا ش را کلفت کرد و ادامه داد: 

 

 _ وریناز! 

 

دسااااانچ را که زیر شش اهرم کرده بود کشااااایدم و با صاااااورت 
 ام برخورد کرد. به سونه

 

 _ دما م شکست! 

 

 جا کرد. خودش را در آ وشم جابه

 

 راحت
ی
 تره ها! _ وری بکی

 

 ش به نازشه. _ تمام مزه
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صاااااااااااااااورتش را بلند کرد و به من زل زد. با چشاااااااااااااااماب  خمار 
 زد. وقفه پلک میب  

 

 _ این چه کاریه؟ 
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م توی چشااااااااااااااامااااام، دارم بااااا ن اااااهم زدگیم رو ریختااااه_  وق
 کنم. تشکر می

 

بازی خوشااااااااااااام نمیاد. زدگیت رو، از لوس_ قورت بده  وق
 .  درضمن باید یه فکری بکنم که روزا بیکار نموب 

 

 اش چی   خورد. های بین  کناره

 

 …_ بیکار چیه! من کر کار دارم. بعدم

 

 صحباش را قیع کردم. 

 

. الآنم برو حمام رو  _ یاد بگی  از زبونت کمیچ اساااااااتفاده کن 

 حا   کن، شیااااع! 
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ریخت، ان ار اموا  هم میح اااااااااااورش در کنارم تمرکزم را به
هم شااااااااااااااااادنااد در یااک جهاات و آنشگردان م زم متمرکز می

 بود. « گور پدر دنیا»راستای 

 

شااااااااااااااانیدم و به آمدن  ر رها ش را از فاصاااااااااااااااله دور هم می
 کردم. شاهرخ فکر می

 

 گزارش قاااایم کردن وریناااز فاااایاااده
ً
ای ناااداشااااااااااااااااات، ایر  حتمااا

  ع و مزسااوطی از وضاا
ی
اوضاااع من داده بود هرچند که زندگ
ی برای خجاااالااات ناااداشاااااااااااااااااات، حاااداقااال در مباااابااال  من چی  

 شاهرخ. 

 

، دساااااااااااااااتم را زیر آب لباس در می آوردم برای زیر دوش رفیچ 
 گرفتم. 

 

 _ این آب که شده! حواست کجاست؟

 

 حوله به دست در درگاه حمام ا ستاده بود. 
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 کردم. م را میهای لاز از آمدن شاهرخ توصیهباید قبل

 

_ وریناز، من چند روزی مهمان دارم، از دوسااااتان قدیممه. 

. می  خوام که مراقب رفتار و حرف زدنت با ر

 

_ بله، چشاااام. مواظبم... همون آقاهه دوساااااتونه که دکیچ 

 گفت؟ چت بود اسمش؟ آهان، شاهرخ؟ 

 

 _ درسته. 
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و بدونه؟ یعن  براتون بد _ خب اشااااااااااکال نداره ق اااااااااایه من
 خوایی   من یه مدت برم اتاق خودم؟ نشه؟ می

 

.  _ خی  و   خی 

 

گفتم که باهم حمام کنیم، حوصاااااااااااااااله شاااااااااااااااسااااااااااااااایچ  کاش می
 موهایم را نداشتم. 
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 _ من برم؟ باهام کار ندارین؟ 

 

 _ برو. 

 

پایی   رفتم، ش می   صااااااابحانه سااااااادا و ورساااااااتارش مشااااااا ول  
 بودند. 

 

زد و وریناز کنجدهای ساااااااهند گو ر به دسااااااات چای هم می
کرد و باااه دهاااان ریختاااه ناااان را باااا نوک انگشاااااااااااااااااات جمع می

 برد. می

 

 س م کردند. 
ی
 با دیدن من همکی

 

با ورساااااااااااااتارش به ک س  سااااااااااااادا برنامه موسااااااااااااای،چ داشااااااااااااات و 
 رفتند. می

 

 سهند هم قرار بود با دوستانش به استخر عمومی برود.  
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 _ سهند، قبل از ونج خونه باش. 

 

ی می خوریم، بعدم _ من با رفیبامم دیگه، بعد شااانا یه چی  
 شاید بریم کارتونگ، بابا. 

 

 _ قبل از ونج. 

 

 ع مت فهمیدن تکان داد. سهند ووف  کرد ولی شی به

 

های وریناز را حرکت لبزیرچشاااااااااااامی به وریناز اشااااااااااااااره کرد. 
 «.مهمون داره، شاهرخ»دیدم، می

 

 شم را بلند کردم که هردو آرام شدند. 

 

وریناز دوباره مشاااا ول شااااکار کنجدهای شگردان، انگشاااات 
 چرخاند. مرطوبش را روی ظرف نان می

 

 آور رو ادامه نده. _ وریناز، اون کار تهوع
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ه شد.   با تعجب به من خی 

 

 ه! نخورم؟ _ خاشخاشیه دیگ

 

 گردی؟ _ با انگشت مرطوبت دنبال کنجد می
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ک گیج بازهم نفهمید. سااااااااااااهند حرفم را برا ش ترجم  دخیچ
 کرد. 

 

فیت رو نمال این
ُ
 ور! ور اون_ منظور بابا اینه که انگشت ت

 

 اش را خورد. خنده وریناز راست نشست و 

 

 سهند رو به من کرد. 

 

 _ بابا، عمو شاهرخ داره میاد؟ 

 

 _ بله! 
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 م. از ونج خونه_ من قبل

 

ی نشد.   تا ظهر خی 

 

رفت. حنچ چندبار به وریناز ویله دسااااااااااااااات و دلم به کار نمی
 کردم، دو بار هم ش ابراهیم داد زدم. 

 

شآخر وناه بردم به کتابخانه، شااااااااااااااااید قلم و دوات نجاتم  
 دادند. می

 

های مربوط به تاریااااخ صاااااااااااااااد که یکی از کتابوریناز درحالی
اش گذاشاااااااااته بود، ساااااااااال اخی  ایران را باز کرده روی ساااااااااونه

 کرد. خوابیده و خرخر می

 

 هوا، مشخص بود که تمایر به میالعه ندارد. دخیچ شبه 
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بیش آرامم و وتااابش کمکااا ااذ رو ن  و ویچ  حرکاات قلم روی
 کرده بود؛ سلسله موی دوست، حلبه دام ب ست... 

 

 ای به در خورد. تبه

 

تر، کمی خودش بود؛ بلنااادباااالا، ویشاااااااااااااااااااب  فراخ، کمی پختاااه
سااااااااااااااافیااادی میاااان موهاااای شااااااااااااااابیباااه، مرداناااه و موقر، مثااال 

 همیشه. 

 

 _ شاهرخ! 

 

ف _ چیوری، شااااااااااازده؟ دلم برات تنگ شااااااااااده بود،  به شر
 شاه شهید. 

 

تر و همااادیگر را در آ وش کشااااااااااااااایااادیم. ع ااااااااااااااا تش محکم
 تر از آخرین دیدارمان بود. سفت
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! بشااااااااااااااای   ببینم، ایر  گفاات چنااد روزه _ هیکاال و ساااااااااااااااااخنچ
 اومدی. 

 

مانده از جا خندید و دسنچ به پشت شش کشید. عادبچ به
 قدیم. 
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یز، ایر  نگفت بهت؟   _ رفتم تی 

 

 _ چرا، کسی کسالت داشت؟ 

 

ی! رفتم دیدن مادربزرگم...  _ کسااااااااااااااااالت نه فرهاد، درد وی 

 البته خب .. 

 

؟   _ خب چت

 

 مکث کرد و گوش تی   کرد. 

 

 _ صدای چیه؟ گربه داری؟ 
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 _ صدای گربه نیست، ورینازه! خوابیده. 

 

ب بهشش به ام برگشاااااات و با دیدن وریناز جهت اشاااااااره  
 از جا ش بلند شد. 

 

ابی گفت، گفتم شااااااااااعر می
 راساااااااااات _ ایر  یه چی  

ً
گه، ظاهرا

 گفته. 

 

 _ ایر   ل  کرد با هفت جد و آبادش! 

 

 سمت من برگشت و لزش را نمادین گاز گرفت. 

 

_ زشااااته شااااازده، از شااااما بعیده! این ادبیات در شاااا ن مبام 

 والای شما نیستا. 

 

یز چت شااااااااااااااااااد کاااه حرفااات و _ بیاااا ببینم، از خودت بگو، تی 
 خوردی؟! 
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ای تهران لناااااااگ می یز ویش خی  ای تی  نااااااادازه، رفیق! _ خی 
 شُیدی، شازده؟ 

 

 کردند. ای کشیدم، ول نمیووف ک فه

 

_ چرت نگو. وریناز خوبه، موقته... داساااااااااااااااتان نباف برای 

 خودت. 

 

 ای لم داد. کاناپهسمت می   برگشت و روی  

 

 از جایم بلند شدم و کنارش نشستم.  

 

 _ سهند و سدا چیورن؟ 

 

_ خوبن، دیگه ویش خودم نگهشاااااااااااااااون داشاااااااااااااااتم. ساااااااااااااااهند 

 گرفت. و میشا ت

 

 _ آلا؟ 
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 _ ط ق تموم شد، ایر  این یکی رو از قلم انداخته؟ 
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 شش را پایی   انداخت. 

 

؟  وب  ، فرهاد؟ الآن می    _ نه، از قلم ننداخت ولی... خوب 

 

 دسنچ لای موهایم فرو بردم. 

 

قااااااادر خوبم کاااااااه ان اااااااار  اااااااده شطااااااااب  رو درآوردن، _ این
 درمانیم هم تموم شده. شیمی

 

جاست؟ _ خوشحالم که تمومش کردی، راسنچ وارتان این
ین    اومد. میبوی شی 

 

 حرف را عوض میمی
ً
 کند. دانستم مخصوصا

 

کرد ها، کار نمیخاطر من و ب ه_ وارتان که آره، اومده به
ین  فکر کنم دساااااااااااااته گل ورینازه، افتاده به دیگه. بوی شااااااااااااای 

ین  درست کردن، هر روز داستان داریم.   شی 
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 چشمکی زد. 

 

 خیر ورینااااز ورینااااز می
ً
کن بریم کنیاااا، جمع  _ فرهااااد، جااادا

 پسند بزنیم. ساز وارتانباغ وارتان، دوتا پک دست

 

شش بود، ورینازی کرد و ن اه من به پشتشاهرخ نیق می
دانم چنااااد درصاااااااااااااااااااد مااااالیااااد و نمیهااااا ش را میکااااه چشااااااااااااااام

 های ما را شنیده بود. حرف

 

 به رد ن اه من، عبب برگشت. 

 

 _ س م خانم، بیدارتون کردیم! تبصی  شازده شد. 

 

هو خوندم، یه م، ببخشااااااااااااید، من داشااااااااااااتم کتاب می_ ساااااااااااا
 خوابم برد. 
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آورن، خصاااااااو  بعضااااااا  کتابا خواب_ خاصااااااایت کتابه! به
 خونیدن؟ چت می

 

 مالید. وریناز هنوز با دست چشمش را می

 

 به تاریااااخ قاجار. _ یه کتاب مزخرف، راجع

 

وع کرد.   شاهرخ بدون مکث قهبه را شر

 

های مرا به م، کل توصاااااایهتعجن  نداشاااااات که در جمله دو  
از این بود تعجب می  کردم. باد بدهد،  ی 

 

 شاها؟ _ اِ... به کجاهاش رسیدی؟ حرم

 

 _ بدتر، ششه چت بوده؟
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 چه تنبیهی می
ً
توانسااااااات در خور این حجم از ناداب  وجدانا
 باشد؟ 
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 _ وریناز! کافیه! 

 

 رو به شاهرخ کردم. 

 

 _ بریم، فکر کنم رفیچ  به با  ه وارتان ویشنهاد خوبیه. 

 

حرف از دهااانم در نیاااامااده، مصاااااااااااااااوباات بعااادی فرود آمااد، 
 سهند خودش را به شاهرخ رساند. 

 

 _ عمو! 

 

 شاهرخ بازوهای لا رش را گرفت. 

 

! چبدر بلند شدی، پش! _ این  و ببی  

 

 _ سو ابچ چت آوردی؟ 
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ون رفتند.  شاهرخ دساش را کشید و   بی 

 

 به وریناز کردم.  رو 

 

 _ که رسیدی به قسمت ششه؟! 

 

 ها ش را  ن ه کرد. لب

 

 _ تاریخه، تاریااااخ. تبصی  من چیه؟ 

 

های ساااهند و دن ساااو ابچ در ساااالن، شااااهرخ مشااا ول درآور 
 سدا بود. 

 

 موقع رسیدند. از اقبال خوش، سدا و ورستارش هم همان

 

ها خوب بود، راحت ارتباط برقرار شاااااهرخ همیشااااه با ب ه
 کرد برعکس من. می
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 از این نظر روحیه مشابهی با وریناز داشت. 

 

 زیاده از حد اساااااااااااااامش از ورینازی که به
ی
قول شاااااااااااااااهرخ تازگ

 شد. دهانم خار  می

 

متوجه بودم که با وارتان صااامیمی شاااده و مشااا ول کارهابی 
 کرد. هرحال از من مخ،  میهم بود، به

 

جو شااااااوم و شاز کارش دربیاورم ولی منتظر توانسااااااتم بت می 
اف کند.   بودم خودش اعیچ

 

ااااااااا را با ب ه ها گذراند. برای شااااااااااام وارتان هم به ما کل عصرا
 ها شان کردم. ملحق شد و آخرشب، همه را روانه اتاق

 

 

 

 ️♦
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 آمد. فرصنچ م تنم که هر روز ویش نمی

 

 من، شاهرخ و وارتان. مبصدمان، با  ه وارتان! 
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حوالی یازده شاااااااااااااب بود، داخل ساااااااااااااالن نشاااااااااااااساااااااااااااایم، روی 
 های قدیمی. مبل

 

 شدند. ها رو به حیاط باز میدریونج

 جان. آخرشب تهران، نسیمی داشت ب  

 

  از بی   شاااااااخ و برگ
های توت قدیمی شاااااااید درحد گذشاااااایچ

 حیاط. 

 

ون  وارتان گرامافون قدیمی را راه انداخت؛ ساااااااااااااااااری سااااااااااااااای 
 یار... 

 

 بالا رفت. شاهرخ لیوانش را 

 

خاااطرات مااا از لای آجرهااای فشاااااااااااااااااری این خااانااه قاادیمی، 
 زدند. ناممان را صدا می

 

 های یواشکی من و شاهرخ! اولی   
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ده  هرچند که بعدها فهمیدیم، بابا ما را دساااااات وارتان ساااااایت
 بود. 

 

های یواشاااااااکی کاش دنیای ما در ابعاد و اندازه عرق خوردن
 . ماند های بدون دلیل بافچ میو خندیدن

 

 و خواب. 
ی
 وارتان زیاد نماند، جیم زد... به بهانه خستکی

، روو این مرد دنبال تنهابی بود. 
 بعد از ژا لی  

 
 کم

 

صااااااااااااااااااادای گراماااااافون قیع شاااااااااااااااااااد، باااااه جاااااا ش سااااااااااااااامفوب  
ک جی   ها! ورهشب ها و جی 

 

، شاهرخ؟ حرفت یز چه خی   و خوردی! _ تی 

 

 شش را به عبب تکیه داد. 
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یادته؟ خیر عوض شاااده... بگذریم.  گر،_ رفته بودم ایل
یه خانمی روی صاااندلی بود، مشاااخص بود حالش مناساااب 

 باب وظیفه وزشکی! نیست. رفتم جلو، من

 

 _ طبابات به فنا رفت؟ یه نبض گرفنچ و... 

 

ش هراساااااااااون رساااااااااید.  رفته بود _ جای مادرم بود ولی دخیچ
 آب بیاره... 
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 _ عجب! 

 

 با دست چشمش را مالید. 

 

_ معماری خونده، عشاااااااق آ ار باساااااااتاب  و اینا. بهش گفتم 

 یه رفیق دارم از دوران قاجار جامونده، فب  سبیل نداره. 

 

 خندید. به افاضاتش می

 

 _ ندید عاشبت شده، فرهاد! 
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 ش؟ _ خب، ببیه

 

 باید وقت بذاریم، همون اول کار آب پاکی رو … _ ببیه که
الآنم که « کنم. و ول نمیمن مامانم» ریخت روی دساااااتم؛ 

 می
ی
، اوماادهخوی زناادگ   کی  

ً
بودن ویش برادراش. اصااااااااااااااااالتااا

 .  اهل خوی هسیچ 

 

 _ خب؟ 

 

 ک فه ن اهم کرد. 

 

 _ هی می
ی
 چرا؟ « خب»گ

 

  _ تو باااا این سااااااااااااااان و 
ی
 کردن، هنوز سااااااااااااااااااالااات و اروپاااا زنااادگ

زدن آدم دساااااااااااااااش نفهمیدی با دو تا خ  خوشاااااااااااااا ل حرف
 شه؟ شه یا نمیمی نمیاد که زندگیش با یارو 
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  یض کرده ن اهم کرد. 

 

 کردن نرفتاااااه، 
ی
_ من همی   اول کااااااری فکرم دنباااااال زنااااادگ

ی داشاااات شاااااازده. دارم شااااایش و بش می کنم. نازنی   یه چی  
 که من جذبش شدم. من که کم آدم ندیدم. 

 

 لیوان آب  برای خودم ریختم. 

 

 _ خوبه، عجله نکن و چشمات رو هم باز کن. 

 

 _ حالا تو بگو ببینم، این وریناز چبدر جدیه؟ 

 

 که هساااااااات. توی عمارته و بدون هیچ عنواب  باهم 
 
_ فعم

 هسایم. من راصی  هستم، اونم حرف  نداره. 

 

بااااااااهم »ش باااااااا این ن ااااااااه  رب  تو باااااااه مبولاااااااه _ خاااااااانواده
 مشکر ندارن؟ « مهسای
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 .  _ خی 

 

ی می  گشااااااااااااااااات را نمیدنبااال چااه چی  
ٔ
 د ااد ااه

 
دانم، احتمااار

 دوستانه. 
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توانسااااااااایم به رسااااااااام قدیم شاااااااااب را با  ه وارتان بمانیم می
 ولی نظر من خواب در عمارت خودم بود. 

 

خوابم، آن موجود خواساااااااااااااااات، تخاتخودم را میدلم اتااق 
وار عجیب با موهای وریشاااااااااااااان در خواب، خودش را جنی   

 ام. جمع کند شش بیفتد تخت سونه

 

خاطر سهند و هرچند که وریناز دلیل اصر نبود، بیشیچ به
 گشتم. سدا برمی

 

 از شاهرخ نظرخواهی نکردم. 

 

ده بودم که سااوئیت  مهمان را برا ش از قبل به ابراهیم ساایت
آماده کنند، اگر تمایر هم نداشاااااات برای ماندن، سااااااکوت 

 کرد. 
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 تا اتاق مهمان همراهش رفتم و بعد، حرکت به نبیه امن. 

 

ها رقصاااااااااان. ها باز و وردهاتاق تاریک بود و ساااااااااا ت. ونجره
 گفت که تنها هستم. خواب مینور چراغ

 

ه به لپ  تاپ. تا اتاق سی   رفتم، بیدار بود، خی 

 

! ترسیدم...   _ وابی

 

؟ _ چرا این  جابی

 

، شبم نمیایی   خب_ فکر کردم رفتی   رفیق
 . بازی، الوابچ

 

 ام را سماش گرفتم. انگشت اشاره

 

؟   _ مراقب حرفات باش! الوابچ

  |  946



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 ها، شورم! گهای می_ تاریااااخ چی   دیگه

 

 جا کرد. بهخودش را در تخت جا

 

با ن اهش به نشااااااااااساااااااااایچ  تر یبم  ای خالی برای من. گوشااااااااااه
 کرد. می

 

ح اااااااااور در اتاق سااااااااای   برایم سااااااااانگی   بود، ان ار در و دیوار 
 اتاق زنده باشند با هزار چشم باز. 

 

 _ جریان چیه، وریناز؟ 

 

ای تبلیج  از یااااااک تاااااااپ اشااااااااااااااااااااااره کرد. صااااااااااااااافحااااااهبااااااه لااااااپ
ین   . شی   فرو ر

 

 کنم؟شه یه خواهسیر  _ می
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بگو.  _
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م، بفروشاااااااام؟ وارتان می_ می ین  بیت  شااااااااناسااااااااه شااااااااه من شاااااااای 
ین   ، قول میچندتا شاااااااااااااای  دم مزاحم شااااااااااااااما نباشااااااااااااااه، فرو ر

ونم نرم، هان؟ باشه؟  بی 

 

 رسید. این افکار احمبانه از کجا به  هنش می

 

 .  _ خی 

 

 صورتش وا رفت. 

 

 _ چرا خب؟ کاری ندارم به شما. 

 

 _ گفتم نه. 

 

 تاپ را بست. ناامید لپ

 

 
ی
اش به اتاق خودم برگشاااااااااااااااتم و وریناز هم به دنبالم. ک فکی

 واضح بود. 
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 در اتاق را بست. 

 

؟_ برای چت می ین  بفرو ر  خوای شی 

 

صاااااااااااورتم کرد، چشااااااااااامانش از جابی نزدیک ونجره را ن اه می
 کردند. فرار می

 

 . _ چون وول دربیارم

 

 مبابلش ا ستادم، ن اهش هنوز به ونجره بود. 

 

 از من بخوابی که بهت وول بدم. _ می
 توب 

 

 خوام. خوام، اجازه می_ وول نمی

 

اهنم را از تن درآوردم.   وی 
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ی لازم داری؟ _ چرا وول می ؟ چی    خوابی

 

ی نخواساااااااااااااااتااااه،  کردم کااااه از روز زمااااان فکر میهم اول چی  
ی هم توانست نبود ولی می هرچند در جای اه خواسیچ  چی  

 بخواهد، شمال هم با کارت من خرید کرد. 

 

شااان ها زیادن ولی خب، یه روزی تموم میدونم ساااافته_ می
شااااااااااام دیگه، مگه نه؟ اگه وول داشاااااااااااته باشااااااااااام، مجبور نمی

 که... 

 

 لرزه! ها ش تلنگری شد برایم، مثل یک ویشحرف

 

 کرد؟خیال رفیچ  داشت؟ چرا باید فکر رفیچ  را می

 

ساااااااااااکوت... من به دنیای بدون وریناز فکر ساااااااااااکوت ماند و 
 رؤیا میمی

 
 اش... بافت از روز آزادیکردم، او هم احتمار
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 _ بله. 

 

ین  _ می  شاااااااااااااای 
وزی کن  ولی نباید به وظیفه اصاااااااااااااالیت توب 

 توی این خونه لیمه بزنه. 

 

گفاش زمزمه کوتاهی بود و در پس آن شااااااااااااااان  « ممنونم»
 دراز. 

 

های نشااساات، افکار احمبانه رشااتهخواب به چشاامانم نمی
قدر که خواب شکافتم... آنبافتم و میشدند، مینامرب  می
 هوش شدم. که نه، ب  

 

ی بدنم را تکان مینیمه داد، از خواب وریدم. های شب چی  
زد زیر وزن نفس مینفس ام بود. صورتش چسبیده به سونه

پاهایم محصااورش کرده بود، جای  ها و ساانگی   من. دساات
 خوردن نداشت. جم
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دساااااااااااااااتم را از دورش آزاد کردم و موهاااااای وریشاااااااااااااااااااان را از 
عروسک  شت،اش کنار زدم. تنفسش به قاعده برگویشاب  

 وانیر من. 

 

 

 

 وریناز

 

شاااااااااااااااااد کااه اجااازه باادهااد ولی فرهاااد آدم متعجااب باااورم نمی
 کردن من بود. 

 

ین   دیدم؛ نزدیک فر، دمای وزی میتمام شاااااااااب رؤیای شااااااااای 
 رفت. داغ داغ! بدنم بالا می

 

ت اجل خودم را صاابح اول وقت، قبل ا  از بیدار شاادن حصرا
خانه رساندم.   به آشیت 
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سااااااااااااااایااده بود. چااای و قهوه را آماااده کردم و وارتااان هنوز نر 
ی شاهانه از صبحانه! مهمان هم داشایم.   می  

 

؟   _ یا مسیح، پاری؟ گ اومدی پایی  

 

 رفتم و گونه شخش را بوسیدم.  جلو 

 

ین    وزی کنم. _ س م موسیو جونم، شازده اجازه داد شی 

 

وع می  زودی. کن  به_ مبارکه، پس شر

 

 وزم، بدیم به این دوساااات و ند مدل می_ از همی   امروز. چ
ی ویدا کنیم. وورسانتم می  دم بهت. رفیبات، مشیچ

 

 ها بالا رفتم. از پله ش گذاشتم و اش را پشتصدای خنده

 

ها را کنار زدم، نور تی   آفتاب فرهاد هنوز خواب بود. ورده
 رسید. تا وس  اتاق می
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 کنارش دراز کشیدم و دستم بی   موهای کوتاهش رفت. 

 

ط می قااادر بنااادم خودش را باااه خواب زده بود. باااایاااد اینشر
 کردم که تختخواب را رها کند. ا یاش می

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 271#پارت

  |  956



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 

 

 _ مزاحم خوابم نشو. 

 

ی. _ بیدارین که، صبح به این دل  انگی  

 

 بازهم از جا ش تکان نخورد. 

 

اق و  ؟ از صاااااابح زود، قی  شحال،  _ حیف نیساااااات بخوابی  
.  بدین همه رو   چوب و فلک کی  

 

که در با چشاااااااام بسااااااااته، دساااااااااش را دورم حلبه کرد، جوری
 خوردم. جایم تکان نمی

 

وع کنم.   _ فکر خوبیه! از تو باید شر

 

 رسه. _ قدرت خدا که زورتون به من خیر می
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ورسااااااااید یا حرف  که چشااااااااامانش ردی بود از ساااااااااؤالی که نمی
 شد. از تبدیل شدن به کلمات، بخار میقبل

 

ط و _ اون اجازه وطی داره.  ای که د شب صادرشد، شر شر
 کن بودن یکیشه، حواست هست؟گوشحرف

 

 _ بله. 

 

 _ وریناز؟

 

 جین  داشاند. بازهم چشمانش ...عمق ع

 

 _ بله؟ 

 

 چند لحظه مکث کرد و... 

 

 .   _ هی ت
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 سمت حمام رفت.  بلند شد و 

 

دنبالش رفتم، در را بسااااات توی صاااااورتم، ان ار که کار بدی 
 کرده باشم. 

 

کردم خوشاااااااااااااحالش کنم، بعداز دلیل ساااااااااااااج میتمام روز ب  
صااااااااااااااابحااانااه بااا حواس ورت برا ش قهوه بردم، لحظااه آخر، 

ی نگفت.  علبکی ریخت. دید و چند قیره داخل ن  چی  

 

های زدم، ورسیدن سؤالهای واهی به اتاقش شمیبه بهانه
ونم کرد.   دفعه آخر از اتاق بی 

 
 احمبانه. عمم

 

دیادم کاه با ح اااااااااااااااور نااهاار هم چی   زیاادی نخورد، حنچ می
 است.  شاهرخ هم ک فه
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دانسااااااتم به کتابخانه رفته، عاشااااااق صاااااادای قلم درشاااااات می
 نوشتنش بودم. 

 

ونم کرد.   خواستم وارد اتاق شوم، نرسیده بازهم بی 
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ون در اتاق بودم که رفیق شفیبش را دیدم.   بی 

 

_ دساااااااااااااااات مریزاد، وری خاانم، چکاارش کردی این رفیق ما 

 رو؟ 

 

 من؟ من چکارش کرده بودم؟ 

 

 حرف بزنم؟ 
 
 _ من؟ به خدا من جرأت دارم اصم

 

 های رو به حیاط رفت. سمت ونجرهخندید و به

 

یش  _ د شب خوب بود، از صبح دا ونه، یه چی  

 شده. 

 

به گوشااااااااااه حیاط اشاااااااااااره کرد، نه خیر دورتر از در اصاااااااااار 
 عمارت. 
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 دیدی؟ _ اون آلاچیق رو 

 

ی مینمی  گشت. دانم شاهرخ دنبال چه چی  

 

 من اشاره زد. به 

 

 _ بیا دیگه. 

 

ون  معااااذب بودم از همراهی کردنش، فرهاااااد گفتااااه بود بی 
 نرو. 

 

 _ بیا وری، با من  دیگه. 

 

اش به های برادرانهدنبالش رفتم، شاید اعتمادم جلب ن اه
 فرهاد شده بود، از همان لحظه اول دیدنش. 

 

ون تسل   گوشه آلاچیق نشست، روی آن نیمکت، به بی 
 ماندی. ولی خودت مخ،  می داشنچ 
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. من و فرهاد  این آلاچیق رو وقنچ ما ب ه بودیم ساااااااااااااااااخیچ 
 ازش خاطره زیاد داریم. 

 

ه ماند، خاطراتش را شخم میبه روبه  زد. رو خی 

 

وکمونامون رو این  که بزرگجا قایم می_ تی 
ً
تر کردیم، بعدا

فکری هم نامه کشااااایدیم، با همشااااادیم، یواشاااااکی سااااای ار می
ستان ب لیمون. عاشبانه می ای دبی 

 نوشایم برای دخیچ
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 مثل کردم فرهاد کودگ چرا فکر می
ً
متفاوبچ داشته؟ ظاهرا

 یک پش معمولی بزرگ شده بود. 

 

 _ شما هم از فامی شون بودین؟ 

 

ای مکث کرد، بعد چشاااااااامانش گشاااااااااد شااااااااد و آخرش قهبه
 تحویلم داد. 

 

 دم در، از جلوش زیاااد رد شاااااااااااااااادی، 
ٔ
خونااه بااا بون _ خونااه
 جا بود. این
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 _ خب؟ 

 

اااااااااااا با بون این عمارتم، وری. رفاقت من و فرهاد  _ من پشا

عادی بود.   از اولش هم  ی 

 

 اومدین. _ چرا خب؟ مهم این بوده که باهم کنار می

 

 ووزخندی زد و صدا ش جدی شد. 

 

 چیه؟  _ داستان تو 

 

سد.   شاید همه این مبدمات را چید که سؤالش را بیت

 

 _ من داستاب  ندارم، آقا شاهرخ. 

 

سااااااااامت عمارت، که با صااااااااادا ش در جایم بلند شااااااااادم به از 
 جایم خشک شدم. 
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. من باهات شوچ  ندارم.   _ بشی   شجات، دخیچ

 

ساند؟می  خواست مرا بیچ

 

_ گفتم کاااه، داساااااااااااااااتااااب  نااادارم، هرچت هم بااااشاااااااااااااااااه شاااااااااااااااماااا 

فهمی   کااااااه فرهاااااااد بخواد. از خودش قاااااادرش رو میهمون
 . سی    بیت

 

ه کاری می_ من برای فرهاد لازم باشااااااااااااااه آدمم  کشااااااااااااام، بهیچ
اناادازهٔ کاااف  از اطرافیااانش نکن  کااه ناااراحاات بشااااااااااااااااه. اون بااه
و بکن توی هاش... اینخورده، اضااااااااافه نشااااااااو به مصااااااااوبت

 شت. 

 

. _ ح ور من  و زیادی جدی گرفتی  

 

دادم، از دساات کسیاا که دیگر برایم باید خودم را نجات می
 قابل اعتماد نبود. 
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ناگهان صدای جیغ و فریادی توجهم را جلب کرد، شاهرخ 
 دستم را کشید و گوشه آلاچیق کشاند. 
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ون نیا. _ بمون همی     جا، بی 

 

ون رفت.  شعت قدم برداشت و خودش به  بی 

 

 طب قرار داد. وارد را مخابا صدای بلندی تازه

 

ا زود می  بخش. مشتاقرسه، خانم جهان_ خی 

 دیدار! 

 

 دیدمشان. از گوشه آلاچیق می

 

. رفیق جون جونیت کجاس؟ _ پس راساااااااااااااااته که برگشااااااااااااااانچ
 بازی جدیدش؟ شوقت اسباب

 

دونم، بااااه منم مربوط نیساااااااااااااااااات، بااااه توام _ اونش رو نمی
 ربد نداره دیگه. گفت ش ط ق حساب  تی ش زدی. 
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آلا ووزخند زد و با انگشاااات ساااابابه به تخت سااااونه شاااااهرخ 
 زد. می

 

م، _ همه اونابی که گرفتم، حبم بود، باقیش رو هم می گی 
م، آدمی کااااه بااااا گااااداگودولااااه ب رخااااه، جونش رو هم می گی 

 نداره. لیاقت این تشکی ت رو 

 

لحن شاااااااااااهرخ بیشاااااااااایچ شاااااااااابیه کسیاااااااااا بود که درحال تفریااااح 
 باشد. 

 

 ار  و ولااه_ عجااب! این گااداگود
 
قرب داشااااااااااااااایچ  کااه، هااا قبم
 مورد توجهتون بودن، مگه نه؟

 

 کمر مبابلش ا ستاد. بهآلا دست

 

 جزو اونابی هسنچ که خیر خرشانسی. _ تو 
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 هم فهمیدیم؛ اینخرشااااااااااانسیاااااااااا رو  _ نمردیم و 
ً
که تو ظاهرا

وقت هم با عاشاااق فرزین بودی بعد رفنچ شاغ فرهاد، پاره
 پلکیدی. به مببیه می

ی
نم ویشااااااااااااااانهاد دادی، بیشااااااااااااااایچ هرزگ

 کنه تا خرشانسی من. و  ابت میخودت

 

دساااااااااااات آلا بلند شااااااااااااد و به صااااااااااااورت شاااااااااااااهرخ فرود آمد و 
 فریادی به دنبالش. 

 

 _ آلاله! 

 

هردو سااااااااااااااامت فرهادی برگشااااااااااااااااند که برخ ف همیشاااااااااااااااه، 
 عصباب  و برافروخته بود، با دیدنش تنم از ترس لرزید. 

 

اش را در مبااااباال آلالااه. چااااناااه باااا قااادمهااای بلناااد جلو رفااات،
 مشاش گرفته بود. 
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ون. اگاااه باااه خااااطر  لد _ همی   الآن از خوناااه من برو بی 
زنم بااذار بااه حسااااااااااااااااااب آخرین کااه کردی، توی دهناات نمی

 اخیارم، فهمیدی؟ آخرین اخیار! 
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 گدا داری... یه ب هخاطر _ به

 

جمله آلا در دهانش کامل نشااااااده، ساااااایر محکمی از فرهاد 
 خورد. 

 

 با دست جلوی دهانم را گرفتم. 

 

 منبااااا همی   فرمااااان ویش می
ً
نصااااااااااااااایاااب هم ب   رفاااات، حتمااااا

. نمی  ماندم از این   ب همایوب 

 

شاااااااااااااااااااهرخ، فرهااااد را عباااب کشااااااااااااااایاااد، فرهاااادی کاااه آخرین 
ون از این خ»فریادش؛ های عمارت ستون« ونه. گم شو بی 
 را لرزاند. 

 

 همراه شاهرخ داخل عمارت برگشاند. 

 

داد دیدم که زیرلب فحش میاز گوشه مخفی اهم، آلا را می
 لرزیدند. ها ش از عصبانیت میو شانه
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ام کنارش  زیاد نگذشاااااااااااااااات که ابراهیم ش رساااااااااااااااید و با احیچ
ساااامت در ا سااااتاد. ن اه ورنفرت آلا به سااااماش چرخید و به

 خروچ  رفت. 

 

دانساااااااااااااااتم و فهمیااادم، دلایلش را نمیحااااالات این زن را نمی
 چه میدرک نمی

ی
 خواسته. کردم از زندگ

 

فرزند،  با داشااایچ  دو  اگر فرهاد عاشااابانه دوسااااش داشاااته و 
ان از تنفر کشاااااااااااانده، باید مدال زند   را به ط ق و این می  
ی
گ
 زدند. اش میرا به سونه« کفران نعمت»

 

سااامت عمارت برگشاااتم خیالم از رفیچ  آلا که راحت شاااد به
 شم بستم. و در را بااحتیاط پشت

 

، وریناز؟   _ تو معلومه کجابی

 

 لبم را گزیدم، شانس مزخرف من! 
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 سماش ب رخانم. فب  فرصت کردم صورتم را به 

 

ها ش از عصااابانیت را هنوز شچ  ووسااات صاااورت و گوش
 داشت. 

 

 ...  _ من، ببخسیر
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 دستم را کشید و به خودش چسباند. 

 

ی گفت، شبیه؛  «. ترسوندیم»زیرلب چی  

 

 نجات دادم. شعت خودم را از حصار بازوانش به

 

 زده. تنم گرگرفته بود، روحم وحشت

 

 رم اتاقم، ببخشید. _ می
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نه تحمل چشاااااااااااامان باریک شااااااااااااده شاااااااااااااهرخ را داشااااااااااااتم، نه 
 تناقض حالات فرهاد را. 

 

ب دسااااااات از ساااااااوبی به ساااااااوی 
حس یک بادکنک که با   

 رفت. دیگر می

 

 رفتم. ها را دوتایکی بالا میپله

 

 شنیدم. صدای سهند را می

 

زدم گفتم عمو تبصااااااااای  من شاااااااااد، بابا، با مامان حرف می_ 
 شاهرخ اومده، از دهنم ورید. 

 

 شاهرخ جوابش را داد: 

 

ی نشده، عمو. نگران نباش.   _ چی  
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خودم را به اتاقم رساندم، جابی پشت تخت، زانوان لرزانم 
 را ب ل کردم. 

 

ای ها در همان حال بمانم، در گوشااهخواساات سااالدلم می
 ازآن خودم باشد. خلوت که 

 

رو شااادن با که بتوانم درش را قفل کنم و ترس از روبهجابی 
 کسی را نداشته باشم. 

 

هو ر نبودم کااه کنااه رواب  را درک نکنم ولی من دخیچ کم
هاااابی کاااه اتفااااق می

افتااااد، خاااار  از چهاااارچوب منیق و چی  
 استدلال من بود. 

 

ازی یک ق ااااااااااااااایه سااااااااااااااااده؛ فرهاد برای ت می   نیازها ش با ن
 رابیه داشت، مرتب و ویوسته. 

 

 …ح ور من ناگهاب  و موقت بود ولی

 

  |  977



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

اش بمانم، حسااااااااسااااااایاش نسااااااازت به خواسااااااات که در خانه
توقعات عجیزش، مسافرت به شمال،  ها و آرسام، اخ ق

اش... من بااااااااایااااااااد چااااااااه خیرناااااااااک کاااااااااریرواب  وی یااااااااده و 
 کردم؟ می
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 …! فهمیدم، رفتارش شبیه کسی بود کهاین مرد را نمی

 

ی بیشااااااااااااااایچ از یک  ولی نه، امکان نداشاااااااااااااااات که برا ش چی  
 بازی باشم. شبعروسک خیمه

 

ون نیاامدم و این واقعیت که کسیااااااااااااااا  تاا  روب از اتااقم بی 
ی خاصی در دنبالم نیامد، خیالم را راحت می کرد که فانیچ 

 جریان نیست. 

 

نبودن و « آدم خاااصی»وری عااادت داشاااااااااااااااات بااه واقعیاات 
 ریخت. هم میتوهم احساسات عاشبانه او را به

 

 برنامه شام هرشب مشخص بود، ساعت هشت. 
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حنچ تماااااایر باااااه بلنااااادکردن شم هم در ساااااااااااااااکوت آمااااادم، 
 نداشتم. 

 

ی.   با  ذا بازی کردم تا خوردن چی  
 بیشیچ

 

 می   جمع شد و من بازهم عازم اتاقم ولی در را باز گذاشتم. 

 

بت شااااااااااااااانیاادن صااااااااااااااااادای پااا ش بودم کااه خودم را بااه اتاااقش 
 هرحال وظای،  داشتم. برسانم، به

 

شش قفاال کرد. مثاال هرشااااااااااااااااب وارد شااااااااااااااااد، در را پشاااااااااااااااات
 باز رفت. ن اهی به من انداخت و سمت ونجره نیمهیمن

 

 _ وریناز، با شاهرخ حرف زدی؟ 

 

؟ _ راجع  به چت

 

 مون. _ رابیه
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خواد از _ ناااااه آقاااااا، گفتم بهش مربوط نیسااااااااااااااااااات، اگاااااه می
سه.   خودتون بیت

 

برگشااااااااااااااااات، ن ااااه شدی باااه من کرد و دوبااااره رو باااه ونجره 
 ا ستاد. 

 

ی کااه فهمیاادم اینااه کااه شااااااااااااااامااا براش خیر عزیز _ تنهااا چی  
 .  هستی  

 

 خوام امشب تنها باشم. _ برو اتاق خودت، می

 

خواساااااات ها بود که دلم نمیاز مدتشاااااااید اولی   شاااااان  پس
 کرد. تنها باشم و فرهاد مرخصم می

 

_نوشت   #پایی  

اونابی که سنچ رو خوندن، یه وانشات داشتم از قبل گروه 

 ️❤د، دوست داشتی   توی کامنتا بخونی   خصوصی بو 
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_نوشت   #پایی  

، شاد نیست.   بخونی  
ی
 این پارت رو با آمادگ
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 حال تعلل نکردم، شیااااع به اتاق خودم برگشتم. بااین

 

ی که م عجین  در این اتاق مو  می شااااااااااااید  زد، اتاق سااااااااااای  
ی تنها نامی را یدک  سااااااااااااااای   بوده و امروز از آن سااااااااااااااای  

 زماب 
 کشید. می

 

م التمااااااس رفتم، باااااادنزدم و بااااااا خودم کلنجاااااار می لاااااات می
م زم هوشاااایارِ هوشاااایار. م زم  ای خواب و کرد برای  رهمی

 تسلیم شد و به خواب رفتم. 

 

  ۵:۲۶سااااااااااااااااعت 
ی
ام، صااااااااااااااابح، تنم لرزید، قلبم... تمام زندگ

 ونه شد. دنیایم وار 

 

ون.   _ نازی، پا شو... باید بریم بی 

 

بااااه حیاااااط دویاااادیم، آسااااااااااااااامااااان رنااااگ خون گرفتااااه بود کااااه 
 برگشت. 
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 ری، وری؟ _ کجا می

 

 تو بمون نازی، الآن میام. … _ مامان و بابا

 

شش رفت، مرا پشاااااات فریاد زدم، جیغ کشاااااایدم، نشااااااانید و 
وریزادم آسااااااااماب  شاااااااد... … گذاشااااااات. ساااااااابف خانه ریخت

 چنی   کرد؟ اش... چرا زمی   با ما اینمامان در بت  بابا،

 

قدر که بارها... با تمام توانم، اینصاااااااااادا شااااااااااان زدم، بارها و 
 آمد. قدر که نفس بالا نمیجاب  به تنم نماند، این

 

های ویران، مرگ، خانه ساااااااااااکوت شاااااااااااد میان هیاهوی آه و 
 از خاک به خاک... … خاک و خاک و خاک

 

 کسی نامم را صدا زد. 

 

 _ وریناز... 
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 شد. تر میصدا ش بلند و بلند 

 

 _ نفس بکش، وریناز... نفس بکش! 

 

قدیممان بازهم به  نفس کشااااااااااااااایدم و تصاااااااااااااااویر ویران خانه
 خاطراتم ویوست. 

 

 .  پلک زدم، بازهم اتاق سی  

 

 

 

مثل یک کودک در آ وشاااااااااااااش، با چشاااااااااااااماب  نگران ن اهم 
 کرد. می

 

 صدا کنم؟ _ شاهرخ رو 
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خواب دیدم. تشنهمه...  خوبم...  …ه  ن   _

مرا ب ل گرفته بلند شد.

  |  986



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 _ وای! خوبم ... به خدا خوبم. 

 

. _ ویش خودم می  خواب 

 

 ام نگران کننده بود. سکوت کردم، شاید اوضاع ظاهری

 

؟ _ برای این وقتا، قر  خاصی مصرف نمی  کن 

 

ی نیساااااااااااات، خواب _ نه، صاااااااااااای  می کنم خوب بشاااااااااااام، چی  
 دیدم. 

 

 عصن  بالای شم ا ستاد. 

 

هو هاااا، بعاااد یاااهزدهزدی، مثااال جنکردی، زار می_ ناااالاااه می
ردی، صااااورتت کبود شااااد، لبات ساااایاه، حزس ک نفساااات رو 

هاااااات درد کن  گوناااااهکشااااااااااااااایااااادی. حس نمیباااااازم نفس نمی
 دارن؟ جای انگشتام هنوز روی صورتته! 
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هاااااایم رساااااااااااااااااااانااااادم، مثااااال کوره دساااااااااااااااتم را باااااه گرماااااای گوناااااه
 سوختند. می

 

 سج کردم از جایم بلند شوم. 

 

 _ کجا؟ 

 

 _ آب بزنم به صورتم. 

 

 جلوی آینه رسیدم و... 

 

 ای برای من ساخته بود. مردک نفهم! عجب قیافه

 

 به چهارچوب در تکیه داده و نیشخندی به لب داشت. 

 

هابی که خاطر سااااااااااااااایرشاااااااااااااااد یه روز بخوابی به_ باورم نمی
 !  خوردی، ازم تشکر کن 
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 آب نبود، بپاشی   بیدار بشم. 
ً
 _ جدا

 

 .  _ خی 

 

 شود. کرد از التهابش کم به صورتم آب پاشیدم، کمک می

 

س، تا صااااااااااااااابح ورمش می قدرم سااااااااااااااافید اون خوابه، تو _ نیچ
 .  نیسنچ که زود کبود بسیر

 

 طرف تخت برگشتم. جوابش را ندادم و به

 

 دیدی؟ _ خواب چت رو می

 

 _ زلزله. 
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برام تعریفش کن، وریناز.  _

با حرفش در جایم میخکوب شدم.
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... نمی ... یعن 
ً
 شه. تونم، حالم بد می_ واقعا

 

 _ گفتم تعریف کن. 

 

لبه تخت نشستم، انصاف نداشت؟ حال خراب مرا درک 
 کرد. ملتمسانه ن اهش کردم. نمی

 

ساااااااااااااااونااه و منتظر تکیااه بااه دیوار اتاااق داده بود، بااهدساااااااااااااااات
 رحمش. درست زیر تصویری از اجداد ب  

 

 شنوم. _ می

 

ایااان یاااعااان  تاااعااالاااااااال ناااکااان. انااا ااااااااار ماااردی کااااااااه مااارا وادار بااااااااه 
کشاااااااااااایدن کرده، رفته و این مجساااااااااااامه ب هت جا ش نفس

 نشسته باشد. 
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_ شااااااااااااااااااااااب زلزلااااااااه، من و خواهرم توی اتاااااااااقمون بودیم، 

وع شاااااااد، ما ونجره های بلند داشااااااات به حیاط. زلزله که شر
بیااااادار شااااااااااااااااااادیم و از ونجره رفتیم سااااااااااااااامااااات حیااااااط. وری، 
خواهرم... یعن  وریزاد، برگشااااااااااااااات که به مامان و بابا کمک 

 دیدمش... کنه... همی   که رسید به در اتاق... من... می

 

 نفس گرفتم. 

 

_ ان ار زیرپاش خالی شااد، خونه آوار شااد. من شااوکه بودم 

 کندم... فایده نداشت. ولی دست خالی زمی   رو می

 

 مکث من باعث شد جلو بیاید. 

 

 _ ویداشون کردی؟ 

 

 ع مت من،  تکان دادم. شی به

 

 _ خب بعدش؟ 
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 _ امدادگرا اومدن، ارتشااااااااااایا... چند روز بعد جنازه هرساااااااااااه
ون کشیدن.  نفرشون رو از زیر   آوار بی 

 

 جلوتر آمد و لبه تخت نشست. 

 

باااه روچ یاااا شاااااااااااااااوک _ بهش می گن تروماااا. عوارض یاااه   
 وقنچ خواب 

 
. احتمار شاااااااااادید. تو دچار اون حالت هساااااااااانچ
، ان ار تمام اون وقایع داره تکرار می  شه. ببین 

 

کاااه از لحااااظ هاااا تنهاااا زمااااب  دانساااااااااااااااتم این کاااابوسخودم می
 آمدند. شم به شا م میروچ تحت منگنه با

 

روزهای بعداز فرارم، روزهای بعداز تجاوز آرسام، مواردی 
ها... و حالا، حس ترس از رفتار عجیب فرهاد، مشاااااااابه آن

، توهمات جنون . ترس از رؤیا بافیچ   آمی  
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#پارت281

خوب میمیشم، چ   یی نیست.
_
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، راجع ، وقایع _ باایاد  هنات رو قوی کن  بهش حرف بزب 
ی رو  . فرار کردن از خاطرات چی    کنه،حل نمی رو مرور کن 

مبابلش با ساااااات و بجنگ. خیر از آدما ممکنه یه شااااااوک 
 خا  رو تجربه کرده باشن. 

 

 شم. _ بخوابم خوب می

 

 با اخم ن اهم کرد. 

 

تاااااا « شااااااااااااااامخوب می»گاااااه بااااادون دلیااااال بگو باااااار دی_ یاااااک
 رو نشونت بدم. « خوب»

 

 رویش را از من برگرداند و از جا ش بلند شد. 

 

از خواب بشااااااین  و یک خاطره از _ از فرداشااااااب، باید قبل
. قبل  از زلزله یا بعد اون برام تعریف کن 

 گفت. متعجب ن اهش کردم. زور می
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 دلم نخواد حرف بزنم، 
 
 بای... _ من اصم

 

 دو قدم سااااااااااااااامت من آمد و ادامه جمله را قورت دادم. به
 جا ش نرم ادامه دادم: 

 

 .  _ خب روانشناس که نیستی  

 

، روانشاااناس نیساااتم. اما هر شاااب خاطراتت رو برام  _ خی 

، چون من اینتعریف می  خوام. طور میکن 

 

 چراغ اتاق را خاموش کرد و کنارم دراز کشید. 

 

 روی بازو و بعد صورتم.  حرکت انگشتانش نرم

 

گ قهر کرده چشااااااام به سااااااابف دوختم تا ن اهش  مثل دخیچ
 نکنم. 
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معیل نکرد، دسااااااااااات به کمرم برد و تنم را سااااااااااامت خودش 
 چرخاند. 

 

گاااه و در آن نور کم شاااااااااااااااااک دسااااااااااااااااات دیگرش زیر ش تکیااه
 نداشتم که چشمک زد. 

 

؟ هان؟ _ یک شب هم نتونسنچ دوری از من  و تحمل کن 

 

 _ درسته. 
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 _ خوبه، بخواب. 

 

جای چت بود؟ تروآ؟ نه! تروما...! کاش به جاش  _ کاش به
 گرفتم. ادراری میشب

 

 دساش را از زیر بدنم رد کرد و مرا به خودش چسباند. 

 

 که هر _ موافبم، شاااب
ً
ی بود. خصاااوصاااا ادراری گزینه بهیچ

 کردم. روز صبح خودم با ترکه آلبالو تنبیهت می
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 _ حالا چرا ترکه آلبالو؟ 

 

تونم ترکاااه سااااااااااااااایاااب، دی؟ میهاااا رو ترجیح می_ ببیاااه میوه
، گردو یا بادوم رو هم روت امتحان کنم.   گ ب 

 

 شم را زیر م فه فروکردم. 

 

 ه. _ تروما بهیچ 

 

◇◇◇ 

 

 فرهاد

 

داد آرام شده، شاید یک حمله ها ش نشان میدادنجواب
 هم در خواب. عصن  بوده، آن
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 و گریه وقنچ صااااادای ناله
ً
ها ش را شااااانیدم، صاااااورتش واقعا

ون نمیشاااااااااااااااااادهزد، نفس حزسبااااه کبودی می داد، اش را بی 
هم وریناز در هرحال تمایر به ساااااااااایر زدن نداشااااااااااتم، آنبه

 خواب. 

 

صااااابح چندبار بیدار شااااادم، دمای بدنش طبیج بود، لرز تا 
 هم نداشت. 

 

 تا صااااااااااااااابح راحت خوابید، منتها گندی اسااااااااااااااااا  به 
ً
تبریبا

 خواب من زد. 

 

کردم تااا از این دخیچ دور عجیااب بود کااه هر زماااب  اراده می
بیشاااااااایچ از قبل  چرخید که بیشاااااااایچ و شااااااااوم، وقایع جوری می

 شدم. نزدیکش می

 

 من ور بود 
ی
از حوادبی کااااااه کم از فاااااااجعااااااه نبودنااااااد، زناااااادگ

... تروماهای بیشمار و جنگ  های دروب 
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جنگیااااادم، فرار من هر روز و هر روز باااااا فرهااااااد درونم می
، خشممی

ی
قول شاهرخ ای... بههای لحظهکردم از افشدگ

ی شاااادن در بیمارسااااتان رواب  سااااال ها در کمینم خیر بساااایچ
 نشسته بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت
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 283#پارت

 

 

شاااااااااااااااااااااااهرخ در ایان دو روز گااااااااذشااااااااااااااااتااااااااه ما ازم را خورد از 
وقال ویشاااااااااااانهاداتش برای رفیچ  به لندن، دورشاااااااااااادن از قیل

 چندان آبرومند من. کار نهو کسب

 

ای  نیسااااااااااااااات یا خیرات اطراف مرا دسااااااااااااااات کم متوجه شر
د. می  گی 

 

  دانسااات که من اجازههرحال میبه
ی
ام را به دخالت در زندگ

 دهم، حنچ شاهرخ. کسی نمی

 

، وارتان که  برای شااام، شاااهرخ ا ار کرد به رسااتوران رفیچ 
 همان اول کار فرار را بر قرار ترجیح داد. 

 

 ها و البته وریناز. من ماندم و ب ه
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کله آشاااااااااافته   هابی که با ش و جز وقتکل روز ندیدمش، به
خانه ورسااااه می ون از آشاااایت  ین  به دساااات و بی  زد، ظرف شاااای 

 ماند. منتظر نظر می

 

 کرد. شاهرخ از دساش فرار می

 

 گردوبی را 
ین  از صاااااابح چند مدل باقلوا، کیک یزدی و شاااااای 

 به خوردم داده بود. 

 

قاااباال »گفتم چشااااااااااااااایاادم و میشااااااااااااااااد، هربااار میخساااااااااااااااتااه نمی
ون می«خوردنه  رفت. ، با خوشحالی از اتاق بی 

 

 زد و وارد اتاق شد.  حوالی شش عصر بازهم در 

 

 های من به حرف آمد. با دیدن اخم

 

ها دیگه آخریشااه، فب  یه کوچولو _ به خدا این کشاامسیاار 
 بخورین؟ هان؟ 
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ینیات نیسااااااااتم.  _ خودت بخور، من مساااااااایول تساااااااات شاااااااای 

 کاری نکن که اجازه رو ل و کنم. 

 

 شد، وریناز وانیر. تسلیم نمی

 

این یاااه ایرادی داره  _ دادم هرگ خورده، گفیچ  عاااالیاااه ولی
فهمن، شااااااااااااااامااااا خااااب... فهمم... ببیااااه هم نمیکااااه من نمی
 بخورین دیگه! 

 

ین   ها را برداشااااااااااتم. اولی   تکه در دهانم با ا راه یکی از شاااااااااای 
 حل شد و طعم وانیل. 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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و... بی  همه رو بریز خورد اینشاااااااااااااااه _ وانیلش  لیظه، نمی
 . دور 

 

 _ ای من قربون شورم برم، همینه! وانیلش زیاده. 

 

گفااااااات و ساااااااااااااااین  باااااااه دسااااااااااااااااااااات رفااااااات. باااااااا خودش حرف 
 «خود که شازده نشده، یه گاز زد فهمید. ب  »زد؛می
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 _ وریناز! 

 

 _ بله؟ 

 

دی، ساااعت هفت آماده باش، _ برو حمام، بوی شااکر می
، می  فر.  ارمت توی دیر کن 

 

 نمابی نشانم داد. لبخند دندان

 

 ترین ها! شی   جذاب_ شازده، عصن  می

 

خودکار دساااتم را ساااماش ورت کردم که به در بساااته خورد، 
ک شخوش!   دخیچ

 

کمی که گذشاااااات به ساااااااعتم ن اهی انداختم و از جایم بلند 
 شدم. 
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 شنیدم. ش و صدا ش را از اتاق سی   می

 

اهن  هایم رفتم. کتها و شاغ شی وی 

 

 انتخاب ساااااااااخنچ دارین ها، ساااااااااورمه
ً
ای بووشااااااااای   یا _ واقعا
 سیاه! 

 

آماد، صاااااااااااااااادای پاا ش را چرا صاااااااااااااااادا ش از پشاااااااااااااااات شم می
داشاااااااااااااااات، نرم! این را نشااااااااااااااانیادم؟ مثاال گرباه آرام قاادم برمی

 دوست داشتم. 

 

اهن سورمه  ای تنم را با مشکی عوض کردم. وی 

 

 از 
ً
این ت یی  رنگ لباسااااااتون، حالم دگرگون شااااااد، _ حبیبتا
 شورم. 

 

 _ وریناز، سکوت کن. 
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ه کت ون کشاااااااایدم و به تن زدم. هنوز مرا خی  وشاااااااالواری بی 
 کرد، با شییننچ خا  خودش. ن اه می

 

ی؟   _ حا  

 

 _ خیر وقته. 

 

 شم را جلو بردم. 

 

 دی؟! _ حمام نکردی؟ هنوز بوی شکر می

 

ین    اتیم هسااااااااااااااات، با حمام خوب _ نه، اون بخش شااااااااااااااای 
 شه. نمی

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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 عیر را با کف دست زیر گردنم پخش کردم. 

 

ین  زیاد با چوب و فلک اصاااا و  _ درسااااته، اون بخش شاااای 

 شه. می

 

 شه. _ از همی   عیرهای تلخ شما یه ویس بزنم حل می
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 انداخت با زبان درازش. میمتلک 

 

 زدن نداشتم. تا رسیدن به رستوران تمایر به حرف

 

 ابراهیم در ماشی   را باز کرد و ویاده شدم. 

 شاهرخ و سهند باهم آمدند. 

 

ها باوجود شاااااهرخ خوشااااحال و شحال بودند و وریناز ب ه
 شد. تر از تمام روزش، بیشیچ به من نزدیک میکمی سا ت

 

 لوی دساش برداشتم. منو را از ج

 

 دم. _ من سفارش می

 

قیااااافااااه وریناااااز بااااا دیاااادن د س کباااااب   ااااذاهااااا شمی   آمااااد و 
 سلیاب  مبابلش دیدب  بود. 
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 خورد که شم را نزدیکش بردم. برنج را با گوجه می

 

 دونم و تو و کبابا! _ نصف اون د س تموم نشه، من می

 

نه ن اهم جوید و ملتمسااااااااااااااااهای گوشااااااااااااااات را میبا ا راه تکه
 کرد. می

 داد. اش روی من جواب نمیهای تکراریروش

 

 .  مسن  آمدند و می   کناری ما نشسان
ً
 زو  نسبتا

 

کمی که گذشاات چند جوان هم سااا ن می   دساات راسااتمان 
 شدند. 

 

شااااااد، شااااااام خوردن با شاااااااهرخ در رسااااااتوران بهیچ از این نمی
های اطراف را هم رزرو کند، ح ااااور  عبل نداشاااات که می  

 ها همیشه برایم آزاردهنده بود.  ریبه

 

 به همی   دلیل از اما ن عمومی دل خو ر نداشتم. 
 
 اصور
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های شگردان و ف ول ف اهای بسته، جمعیت زیاد، ن اه
یکی!  تر از همه،و افت او  امکان تماس فی  

 

ی از چندش عمدی هم چی   آور بودنشااااااان کم اسااااااتدلال  ی 
 کرد. نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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گفت در این مواقع نفس عمیق بکشاااااااام؛ روانشااااااااناساااااااام می
ست فهمید که نفس عمیق من مساویشعور نمیمردک ب  

ام را اع و اقسام عیرهای مزخرف که معدهبا استنشاق انو 
 کرد. آشوب می

 

کردم یکی از رفتااار پااارانوئیااد من تااا حاادی رفاات کااه حس می
 مردان جوان می   کناری به وریناز زل زده. 

 

 تخیلم تاااااااا جاااااااابی رفااااااات کاااااااه ورینااااااااز این شاااااااااااااااخص را 
حنچ
 شناسد. می

 

کاف  بود به افکار مری ام ادامه دهم و اتفاق ناخوشاایندی 
 ستوران بیفتد. در ر 
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 تمایر نداشاااتم شاااب خوب ب ه
ً
ها و شااااهرخ را خراب ابدا
 کنم. 

 

، شازده؟  وت رفنچ ؟ چرا هیت  _ فرهاد، خوب 

 

 از ش می   بلند شدم. 

 

 گردم. _ خوبم، الآن برمی

 

ساااامت شویس بهداشاااانچ رفتم، ابراهیم جلوتر از من در به
 را باز کرد. 

 

آب گرفتم.   دستم را زیر شی 

 

 .  _ جانم آقا، امر کنی  

 

 فهمید. برای همی   با ابراهیم راحت بودم، مرا خوب می
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ت  اار ااه کدومه؟ تیشا ، ماشااای   پشا _ بلندشاااون کن از اون می  

 ای تنشه. سورمه

 

 شه. _ چشم آقا. الساعه انجام می

 

آب را بستم و ن اهی به صورتم در آینه انداختم.   شی 

 تمی   بود. عنوان دساشوبی رستوران، خوب و به

 

م کن، ابراهیم. کارش دارم.   _ خی 

 

 _ چشم آقا. 

 

های لندن برای سهند ش می   برگشتم. شاهرخ از پانسیون
هاااا را باااه ساااااااااااااااااادا گفاااات، ورینااااز هم در  یاااااب من کبااااابمی
 چپاند. می
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 تمایر به خوردن بیشیچ نداشتم. 
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ها هم هوس دش داشااااااااااااااااند، دش من ولی در راه بود، ب ه
ی همان موقع که یکی از خدمه شاغ می   کناری رفت و چی  

 کنار گوششان گفت. 

 

سااااااااااااااامت خروچ  هردو مرد از جا شاااااااااااااااان بلند شااااااااااااااادند و به
 رستوران رفتند. 

 

زمزمه  ونج دقیبه نکشید که ابراهیم ش رسید و زیر گوشم
 کرد: 

 

یف میارید، آقا؟   _ تشر

 

 از جایم بلند شدم و ن اه متعجب شاهرخ. 

 

 ته امشب؟ _ فرهاد، تو چه

 

وری ویش اومد.   _ الآن میام، یه کار   
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ی که شاااااااااااااااااهرخ نیم ن اهی به می   کناری انداخت، دو دخیچ
ون رفته بودند.   همراهانشان چند دقیبه ویش بی 

 

ت سااااااااااااااورمه ااااااااااااار ای کنار گوشااااااااااااااه پارکینگ همان مرد، با تیشا
ی صاااااااااااااااحباات ابراهیم ا ساااااااااااااااتاااده بود و نمی دانم از چااه چی  

 کرد. می

 

 کردم. به شگردهای ابراهیم دخالت نمی

 

با نزدیک شاااااااادن من، ابراهیم صااااااااحباش را قیع کرد و مرد 
چرخاند. با  ریبه احساس خیر کرده، به اطراف چشم می

 نگراب  لب باز کرد: 

 

 _ طوری شده، آقا؟ شما... 

 

 نیفتااااده. هنوز! شاااااااااااااااماااا باااه می   ماااا ن ااااه می
کردیاااد، _ اتفاااافچ

ی براتون جالبه که به می   ما زل زدید؟   چی  
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 ووزخندش باعث شد دساش را بخوانم. 

 

؟   شما گ هستی  
 
 _ زل نزدم به کسی؟ اصم

 

 زدن بدش میاد. _ یک شهروند معمولی که از زل

 

 تبصی  منه؟  _ رفیبت خراب بوده

 

 های شگردانش معن  داشت. پس درست حدس زدم، ن اه

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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رو ر هساااات در کوباندن به دماغ که کبودی زیادی ایجاد 
 شود. کند اما باعث خونریزی مینمی

 

به باید تمرکز داشت.   برای زدن این مدل   

 

آخ خفی،  گفااات و برای حفت تعاااادل، دسااااااااااااااااات باااه دیوار 
 زد: بریده حرف میگرفت. بریده

 

 _ من... زن دارم... دنبال... دنبال... دردش نیستم. 
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 دستمالی از کتم سماش گرفتم. 

 

 ها برطرف شد. _ متوجه هستم. فکر کنم سوءتفاهم

 

 زد. شم آمد که با کسی حرف میصدای ابراهیم از پشت

 

 . ی نیست، آقا، شما بفرمایی    _ چی  

 

 هابی درهم. شاهرخ بود، با اخم

 

 _ طوری شده؟ 

 

 خون
ً
، ا شون ظاهرا  دماغ شدن. _ دکیچ

 

 رو به مرد کردم. 
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ید؟   _ بهیچ

 

اش فشاااااااار داد و با ش جواب بین   دساااااااتمال مرا به ساااااااوراخ
 داد. 

 

 _ خوبم. 

 

 رو به شاهرخ کردم. 

 

 _ بریم، مشکر نیست. 

 

 داشت. کنارم قدم برمی

 

فهمم زدی توی دمااااا ش، فب  نمی دونم تو _ من کااااه می
 شه؟ زب  که کبود نمیچه مدلی می

 

 مکث کردم. 

 

  |  1022



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 ریب ندارم که به _ شاااااااااااهرخ، من از این اخ قای عجیب
 مردم  ریبه آسیب بزنم. 

 

 زد: زیرلب  ر می

 

. به کسیاااااا صاااااادمه نمی ارواو قی  اون شاااااااه شااااااهید، تو » زب 
، چجوری می  کاااااه عی   آفتااااااباااااه از دمااااااغ مرتیکاااااه رواب 
زب 

 «طرف خون میاد؟ حداقل یاد منم بده. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦
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 ها تنها موندن. _ برگردیم ش می   شام، شاهرخ، ب ه

 

شااااید شااااهرخ حق داشااات گاهی از دسااات من عصااان  شاااود 
ن هر ایرادی داشاااااااااااااااتم، چهااارچوب اخ ق را رعااایاات ولی م
 کردم. می

 

دار، برای ارضااااای هوسااااش شاغ جابی چرا باید یک مرد زن
از همشش برود؟   ی 
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داد، خیانتکارها از نظر من بوی تعفن  داشاااااااند که آزارم می
 بوبی شبیه آلا! 

 

ش می   برگشااتم و در کمال تعجبم وریناز کیک شااک بچ را با 
 خورد. خامه اضاف  می

 

دهان سااااااااادا ور از بساااااااااتن  بود و ساااااااااهند هم ظرف مخلوط 
 زد. ژله، بستن  و کیک را با قاشبش شخم می

 

 زد: شاهرخ زیرگوشم حرف می

 

ون، قیافه_ شاااااااااااااااازده، این طفلیا رو یه هاشاااااااااااااااونو کم بی  بی 
، وری بدتر   از همه. ببی  

 

 _ وریناز، اسمش ورینازه! 

 

 یک لحظه به چشمانم زل زد. 
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 _ گفتم بهت نازنی   عاشق آ ار باستانیه؟ 

 

 ع مت سؤالی تکان دادم. شم را به

 

؟   _ نازنی  

 

یز دیدمش.  ی که تی 
 _ همون دخیچ

 

 و گفته بودی؟_ اسمش

 

، »_ فرهاد، بهش گفتم  یه رفیق دارم، اصااااااال آ ار باساااااااتاب 
قرن هیجااده گااذاشاااااااااااااااتنش توی خمره شکااه، الآن تر ر از 

 «. چندصدساله شده

 

 _ به این اراجیفت قب  اشاره کردی. برام جالب نبودن. 

 

وع به چرت سمت می   رفتم. به گوبی ورتو وقنچ شاهرخ شر
 کند یعن  وقت رفیچ  است. 
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خصاااااااو  سااااااادا ولی ها گذشاااااااته بود بهاز وقت خواب ب ه
 را حس نمی

ی
بسااااااااااااااتن   کردند، تبعات کیک و ان ار خسااااااااااااااتکی

 وقت. ب  
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تا دو سااااعت بعد هم با شااااهرخ کلنجار رفتند، رفی،چ که از 
  تر بود. برادر نزدیک

 

ها داد، شاااااهرخ هم کوتاه وریناز چای و نبات به خورد ب ه
 آمد و خورد. 

 

اخم مرا دیااااد و جلو نیااااامااااد، منتظر فرصااااااااااااااانچ بودم تااااا در 
 خلوت خدماش برسم. 

 

ان ااار بو برده بود کااه تصااااااااااااااامیماات خوب  درموردش ناادارم، 
هرحاااال شااااااااااااااااااب دراز بود و خورد ولی باااهمثااال مااااهی ش می
 قلندر بیدار. 

 

به پاف تخت تکیه داده بود که در را بستم.  خوابدر اتاق
 از صدای در و شاید پای من برگشت. 
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 خوابیدم. _ اومدین؟ داشتم می

 

ین  که خوردی؟ _ چرا؟ مگه خسته هسنچ با اون همه شی 
 ما تازه کر کار داریم! 

 

ک منحرف.   نیشش باز شد، دخیچ

 

 _ منظورم از کار، صحبته. 

 

 نفره اتاق نشستم. روی مبل تک

 

 شنوم. _ می

 

 کرد. با تعجب ن اهم می

 

 _ چت ب م؟ 
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، ولی...   _ قرارمون چت بود؟ باید از گذشته حرف بزب 

 

 وضوو جمع شد. صورتش به

 

 خوام. ورسم و جواب درست میاز اون یه سؤال می_ قبل

 

؟»ع مت شش را به  تکان داد. « چت

 

؟ ی   کناری ما، کسی رو می_ توی رستوران، از م  شناخنچ

 

 ابروهای وهنش درهم فرورفت. 

 

 _ نه، منظورتون چیه؟ 

 

 که حرف  بزنم، دساش را جلوی دهانش گرفت. از اینقبل
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 و شناخته بود؟ _ وای! من

 

؟   _ تو نشناخنچ
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ون داد و  ه شد به بازی انگشتان دساش. نفسش را بی   خی 

 

_ من صاااااااااااااورت آدمابی که باهاشاااااااااااااون بودم رو یادم نمیاد، 

 م زم مباومت می
 
ی رو بهاصااام یاد بیاره. برامم کنه که چی  

 بخش نیست. یادآوری خاطراتم لذت

 

 _ قیافه منم قراره یادت بره؟ 

 

 جوری ن اهم کرد که از سؤالم پشیمان شدم. 

 

 کنی   خدا وجود داره؟ _ شما فکر می

 

 _ سؤالت چه ربد به حرفمون داره؟ 

 

؟ آهان... قیافه …_ هی ت ببخشااااااااااااااید. سااااااااااااااؤالتون چت بود
 وقت چهره شما یادم بره. شما... راساش فکر نکنم هیچ
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 به پشنچ صندلی تکیه دادم. 

 

 ت بگو. _ برام یه بخش از گذشته

 

ه به روبه  رو. زانوانش را ب ل کرد، خی 

 

، فامیل  _ بابام یه کارمند سااااااااااااااااده بود، حبوق بخور و نمی 

زیااادی هم اطرافمون نبود. نااه پاادری، نااه مااادری ولی... مااا 
گفت ما چهارتا تا ته دنیا باهم خوشااااااابخت بودیم. بابام می

مونیم. مرد مهربوب  بود، بعاااادهااااا فهمیاااادم مرد مهربون می
وی دنیاااا خیر کماااه. مااااماااانمم آروم بود؛ کااادباااانو، خاااانم، ت

 اگه حال و روز الآن من
ً
دید، و میاهل نماز اول وقت. حتما

 راصی  بود به زیر آوار موندن. 

 

ای که داشایم، ها ش را پاک کرد، از فاصلهبا دست چشم
ی نمی دیدم ولی تصااااور نم اشااااک خار  از تصااااور نبود. چی  

 برگرداند. صورتش را رو به ونجره 
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_ وریزاد دخیچ خوبه بود، من دخیچ شاااییونه. وریزاد شااااگرد 

هامون من همیشاااااااااه چادر به ش، اول بود، توی خاله بازی
... وریزاد هم همون عروساااااااااااااااااک مری ااااااااااااااام رو می بردم دکیچ

ه! می خواسااااات درس بخونه بره تهران، قرار بود خانوم دکیچ
نم تا ب ه بیارم، همون کرمان بمو من شاااااااااااااااوهر کنم، سااااااااااااااااه

 ولی... اونا توی کویر موندن، من آواره تهران شدم. 

 

 دستم را به سماش دراز کردم. 

 

 _ بیا، وریناز. 
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جلو آماااد، مشاااااااااااااااخص بود حرکااااتش از ش اجباااار اسااااااااااااااااات، 
 اهمینچ نداشت. 

 

 دساش را کشیدم، در آ وشم جاگرفت. 

 

 _ منم شک دارم خدابی باشه، شایدم باشه و کور باشه. 

 

 با صدابی گرفته جواب داد: 

 

 ها عجولن. گفت صی  خدا زیاده، بنده_ مامانم می

  |  1035



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

ت تااااا زماااااب  کااااه بودن، _ جنبااااه مثباش اینااااه کااااه خااااانواده
 خوب و گرم بوده. 

 

 کرد. با دکمه لباس من بازی می

 

؟   _ شما خواهر برادر نداشتی  

 

_ من؟ چرا یه برادر داشاااااااتم که همراه پدرم توی تصاااااااادف 

 مردن. 

 

 کننده. _ ای وای! خدا رحماشون کنه. چبدر ناراحت

 

 گرفت و دووم نیاورد. کمیچ از 
ی
اااااااااااااادگ _ مادرمم بعدش افشا

 شش ماه همه رو از دست دادم. 

 

 شش را عبب کشید. 
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م الهی! ترومای شما که بدتره!   _ بمی 

 

خودم را عبب کشاااااااااااایدم، قرار نبود جایمان عوض شااااااااااااود، 
 که روانکاو نیاز نداشتم! من

 

_ من تروما ندارم، خیر هم حالم خوبه. در ضااااااااااااامن دکمه 

 کنم. لباسم بیفته، خودت رو دکمه می

 

لرزیدند، ها ش از خنده میشش را زیر گردنم فروکرد، شانه
 شد. حالم با این کارش خراب میهمیشه 

 

 قله
ً
 جا کردین، شازده. جابههای روانشنا  رو _ واقعا

 

 که از مرحله گریه
 
دراز. و زاری، برگشنچ به فاز زبون _ فعم

 پس کار من درست بوده. 

 

 تون مت سفم. _ برای خانواده
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 اش بردم و شش را بالا گرفتم. دستم را زیر چانه

 

 سه
ً
؟ ا ب ه میت_ واقعا  خواسنچ

 

 _ چه ایرادی داره؟ 

 

 .  موافبم تا محصول نهابی
 _ من با فرآیند تولید بیشیچ
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 وریناز

 

 صبح اول وقت بیدارشدم. 

 

ی بود. حال خوب  داشتم که نمی  نایجه چه چی  
ً
 دانم دقیبا

 

زدن خاااااطرات گااااذشاااااااااااااااتااااه؟ گریااااه و زاری بعاااادش؟ شاااااااااااااااخم
افات شازده؟ هم  ب  اعیچ

ش؟ آ و ر  نظی 

 

 ای از یک پازل بودند. شاید همه تکه
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 مثل های آندار این بود که صاااابح شاااابخنده
ً
، واقعا چناب 

 سن گذاشته! چسبید، شازده پابهسنگ به تختخواب می

 

خواسااااااات پدرپدرجدت را جلوی آوردی هم میبه رویش می
 چشمانت فلک کند. 

 

ون آمدم و در را با احتیاط بستم.   از دساشوبی بی 

 

 ریخته و ژولیده روی تخت نشسته بود. همبا موهای به

 

 _ کجا؟ ساعت چنده؟ 

 

، خسته  این. _ بیدارشدم، هفته. شما بخوابی  

 شش را روی بالشت گذاشت. 

 

 خسته نیستم. گ اجازه داده بری؟_ من 
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ی ااااااااااااا که در این مرد مو  میچی   بود، به « ورروب  »زد عنصرا
 مردانه. ان مام هورمون

ٔ
 های افسارگسیخته

 

 لبه تخت نشستم. 

 

ین  رو  باید بفرسااااتم دوتا  _ امروز اولی   شی ساااافارش شاااای 
 کافه و یه قنادی. خیر کار دارم. 

 

 _ کتفم رو ماساژ بده. 

 

 حث کردن با دست مش ول ماساژ کتفش شدم. بدون ب

 

جااا تااا و هم بیااار این_ حمااام رو آماااده کن، صااااااااااااااابحااانااه من
 لیست بافچ کارهای امروزت رو بهت بدم. 

 

ردها ش 
ُ
ه شادم، مشاخص بود که ا  به سابف خی 

ی
از ک فکی

 ست. از ش لجبازی
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، می آب را مرد دوششاغ حمااااام رفتم، مردک ازخودراصی 
 د. خودش تنظیم کن

 

 اش را به اتاق بردم. ساعت بعد سین  صبحانه نیم
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خانه برگرداند؛ساااه بار مرا به بهانه نون »های واهی به آشااایت 
؟ کره …خوب تسااات نشاااده! چابی شده...عسااال کجاسااات

 « شل شده... 

 

با صاااااابوری سااااااج کردم بر اعصاااااابم مساااااال  باشاااااام و داخل 
 چا ش تف نکنم. 

 

اف می  کنم که کار سخنچ بود. اعیچ

 

باور منتظر بودم که مرخصم صبحانه را خورد و من خوش
 کند؛ خیال خام. 
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 مرتاااب میهاااای من_ ورینااااز، امروز کماااد لبااااس
 
. و کاااامم کن 

، دقاات کن کااه کااهااا رو هم وا س میتمااام کفش ارت رو زب 
 درست انجام بدی. 

 

 با تعجب ن اهش کردم، مردک دیوانه شده بود. 

 

 خواستی   قبلنا! _ مگه من خدمتکار شمام؟ از این کارا نمی

 

، به هرصاااااااااااااااورت که صااااااااااااااا و _ تو باید در اختیار من با ر
 کنم. بدونم وقتت رو ور می

 

دادم ولی لبخناااد شاااااااااااااااعورش فحش میدر دلم باااه اجاااداد ب  
 کردم. ملیح صورتم را حفت می

 

لجبازی با این پشب ه احمق که ناگهان تصمیم گرفته بود 
نبش نامادری سااوندرلا را بازی کند، فایده نداشاات. باید با 

 رفتم. سیاست ویش می
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. چشم، اوامرتون انجام می_ درست می  شه. فرمایی  

 

به کارابی که گفتم برس. تموم شاااااااااااااااد، بیا اتاق  ه، برو _ خوب
 من. 

 

ون رفت.   گفت و از در بی 

 

ون آوردم و روی تخت ریختم. تمام لباس  ها ش را بی 

 

 کردم برای بیست جفت کفش مردانه. باید وا س ویدا می

 

 ساعنچ را مش ول بود.  به اتاق کارش رفت و یک

 

خانه زدم، شااااااهرخ و موساااایو  ای باهم گوشااااه  شی به آشااااایت 
 خندیدند. گفتند و میمی

 

های ع اا ب  شاااهرخ، جان ن اهم افتاد به بازوها و دساات
! می  دادند برای ورز دادن خمی 
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مااااان دل خو ر از این رفیق حیف کاااااه از آخرین مکاااااالماااااه
 !  شازده نداشتم، مردک جن 

 

، شکر، آرد، تخم  ! مرغمواد را اندازه گرفتم؛ شی 

 

 زدم، وقت ورز دادن بود. مخلوط را هم

 

 صدایم زد:  موسیو 

 

 گه. جا ببی   شاهرخ چت می_ پاری، بیا این

 

 ن رفتم. ای به شاهرخ انداختم و سماشان اه خصمانه

 

 _ بله موسیو؟ 

 

 رو به شاهرخ کرد. 
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 ش خوبه. _ نشونش بده، این پاری سلیبه

 

 شاهرخ صفحه گو ر آخرین مدلش را سمتم گرفت. 

 ور بود از تصویر زیورآلات. 

 

 نظرت کدوم خوش له بخرم برای دوستم.  _ به

 

 گوشه چشمی نازک کردم. 

 

 . سی    _ از رفیبتون بیت

 

موسااااااااااااااایو ووف  کرد و شاغ گاااااااز رفاااااات، برای ریخیچ  قهوه 
 . هزارمش

 

 شاهرخ گو ر موبایلش را روی می   برگرداند. 

 

روز منظور بدی نداشااااااااااااااتم، وری خانوم، آلا هم  _ من اون
 اوضاع ریخت به

 
 هم. اومد کم
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ین فرصااااااات بود   بهیچ
 
 منظوری نداشاااااااته، اصااااااام

ً
شااااااااید واقعا

 که... 

 

بزنم دوسااااااااااااااااتون ممکنااه از چت تونم حاادس _ خااب من می
 …خوشش بیاد ، فب 

 

؟!   _ فب  چت

 

_ شااااااااما بیایی   این خمی  رو ورز بدین، منم عکسااااااااا رو ن اه 

 کنم. می

 

سااااااااااااعت بعد من و موسااااااااااایو پا روی پا انداخته و قهوه  نیم
 خوردیم. می

 

 کرد. چپ ن اهمان میخندید و شاهرخ چپموسیو می

 

ین  خوردن داره.  ، باور کنی   این شی 
 _ دکیچ
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خانه برگرداند؛ساااه بار مرا به بهانه نون »های واهی به آشااایت 
؟ کره …خوب تسااات نشاااده! چابی شده...عسااال کجاسااات

 « شل شده... 

 

با صاااااابوری سااااااج کردم بر اعصاااااابم مساااااال  باشاااااام و داخل 
 چا ش تف نکنم. 

 

اف می  کنم که کار سخنچ بود. اعیچ

 

باور منتظر بودم که مرخصم صبحانه را خورد و من خوش
 کند؛ خیال خام. 

 

 مرتاااب میهاااای من_ ورینااااز، امروز کماااد لبااااس
 
. و کاااامم کن 

، دقاات کن کااه کااارت رو هااا رو هم وا س میتمااام کفش زب 
 درست انجام بدی. 

 

 با تعجب ن اهش کردم، مردک دیوانه شده بود. 

 

  |  1051



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 خواستی   قبلنا! _ مگه من خدمتکار شمام؟ از این کارا نمی

 

، به رت که صااااااااااااااا و هرصاااااااااااااااو _ تو باید در اختیار من با ر
 کنم. بدونم وقتت رو ور می

 

دادم ولی لبخناااد شاااااااااااااااعورش فحش میدر دلم باااه اجاااداد ب  
 کردم. ملیح صورتم را حفت می

 

لجبازی با این پشب ه احمق که ناگهان تصمیم گرفته بود 
نبش نامادری سااوندرلا را بازی کند، فایده نداشاات. باید با 

 رفتم. سیاست ویش می

 

. چشم، اوامرتون انجام میفرمای_ درست می  شه. ی  

 

به کارابی که گفتم برس. تموم شاااااااااااااااد، بیا اتاق  _ خوبه، برو 
 من. 

 

ون رفت.   گفت و از در بی 
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ون آوردم و روی تخت ریختم. تمام لباس  ها ش را بی 

 

 کردم برای بیست جفت کفش مردانه. باید وا س ویدا می

 

 د. ساعنچ را مش ول بو  به اتاق کارش رفت و یک

 

خانه زدم، شااااااهرخ و موساااایو گوشااااه ای باهم شی به آشااااایت 
 خندیدند. گفتند و میمی

 

های ع اا ب  شاااهرخ، جان ن اهم افتاد به بازوها و دساات
! می  دادند برای ورز دادن خمی 
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مااااان دل خو ر از این رفیق حیف کاااااه از آخرین مکاااااالماااااه
 !  شازده نداشتم، مردک جن 

 

، شکر، آرد، تخم  ! مرغمواد را اندازه گرفتم؛ شی 

 

 زدم، وقت ورز دادن بود. مخلوط را هم
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 صدایم زد:  موسیو 

 

 گه. جا ببی   شاهرخ چت می_ پاری، بیا این

 

 ن رفتم. ای به شاهرخ انداختم و سماشان اه خصمانه

 

 _ بله موسیو؟ 

 

 رو به شاهرخ کرد. 

 

 ش خوبه. _ نشونش بده، این پاری سلیبه

 

 شاهرخ صفحه گو ر آخرین مدلش را سمتم گرفت. 

 ور بود از تصویر زیورآلات. 

 

 نظرت کدوم خوش له بخرم برای دوستم.  _ به
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 گوشه چشمی نازک کردم. 

 

 . سی    _ از رفیبتون بیت

 

موسااااااااااااااایو ووف  کرد و شاغ گاااااااز رفاااااات، برای ریخیچ  قهوه 
 . هزارمش

 

 شاهرخ گو ر موبایلش را روی می   برگرداند. 

 

روز منظور بدی نداشااااااااااااااتم، وری خانوم، آلا هم  _ من اون
 اوضاع ریخت به

 
 هم. اومد کم

 

ین فرصااااااات بود   بهیچ
 
 منظوری نداشاااااااته، اصااااااام

ً
شااااااااید واقعا

 که... 

 

بزنم دوسااااااااااااااااتون ممکنااه از چت تونم حاادس _ خااب من می
 …خوشش بیاد ، فب 
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؟!   _ فب  چت

 

_ شااااااااما بیایی   این خمی  رو ورز بدین، منم عکسااااااااا رو ن اه 

 کنم. می

 

سااااااااااااعت بعد من و موسااااااااااایو پا روی پا انداخته و قهوه  نیم
 خوردیم. می

 

 کرد. چپ ن اهمان میخندید و شاهرخ چپموسیو می

 

ین  خوردن داره.  ، باور کنی   این شی 
 _ دکیچ

 

 

 

 

 

️♦
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 نمی
ً
 کنم، وری. دونم چرا دارم کمکت می_ واقعا

 

، قلن  از ط  دارین _ چون کاه پشاااااااااااااااات اون ساااااااااااااااتااارهٔ آهن 
 دیگه. 

 

 ها رفتم. زدن بافچ کفشگفتم و شاغ وا س
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جمع، شا م آمد که ببیند مشااا ول اوامرش شاااازده حواس
 هستم یا نه. 

 

ین فرصااات برای  ون از خانه جلساااه داشااات و بهیچ  بی 
ً
ظاهرا
 من. 

 

 ولی لیست کارهابی را برایم ردیف کرد. قبل
 از رفیچ 

 

که باید سااااااااااااااااه فصاااااااااااااااال از کتاب تاری   که گفته بود را این
دادم و خواندم، به دو پادکساااااااااااات روانشاااااااااااانا  گوش میمی

 کردم. برداری میخ صه

 

 کتابخانه
ٔ
ی مییکی از ساااااااااااه قفساااااااااااه  گردگی 

 
کردم اش را کامم

 … و…و

 

ین  من  مردک متوجااه نبود کااه اولی   روز سااااااااااااااافااارش شااااااااااااااای 
 تمایل داشت از پ

ً
 سش برنیایم. است؟! مخصوصا
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خانه رساندم.   خودم را به آشیت 
ی
 با ک فکی

 

زد، شااهرخ و ساهند به اساتخر رفته بودند موسیو چرت می
 .  و سدا همراه ورستارش به ک س موسی،چ

 

 انداختم، حساب  ورآمده بود، آماده 
ین  ن اهی به خمی  شی 

 قالب زدن. 

 

ها را وهن... شااکل قلب، بعضاا   ها فر را روشاان کردم و خمی 
 هم وروانه. 

 

 موسیو را گذاشتم که کنجد بپاشد. 

دانم از عمااااااد کنجاااااادهااااااا را پخش و پ  مرد خرابکااااااار...نمی
 کرد یا اینکه..! می

 

البدس قساااااااااام خورد که چشاااااااااامانش ضااااااااااعیف البته به روو
 لرزد. است و دساش می
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اولی   سااااااااااین  را داخل فر گذاشااااااااااتم که گو ر موبایلم زنگ 
 خورد، تماس تصویری! 

 

محض رسااااااااااااااایدن دکمه خودم را به کتابخانه رسااااااااااااااااندم و به
 برقراری تماس را فشار دادم. 
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 _ س م. 

 

؟  کجا هسنچ
ً
 _ چرا دیر جواب دادی، وریناز؟ دقیبا

 

واایاااااااادا نااکااردم.  خااوناااااااادن بااودم، گااو ر رو  _  اارق کااتاااااااااب
 بفرمایید. 

 

 _ فصل چندمی؟ 

 

 اول. … نه نه… _ هان؟ دوم

 

کرد، حنچ از قاب صااااااااااااافحه دوربی   هم چپ ن اهم میچپ
شده  دادم. اش را تشخیص میچشمان تی  

  |  1062



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 _ گو ر رو یه جا  ابت کن، برو به کارت برس. 

 

 نمی
ً
 خواست تماس را قیع کند؟ منظورش چه بود؟ واقعا

 

 _ ولی گوشیم شارژ نداره که! 

 

 _ برو شارژر بیار. 

 

 آمد! کوتاه نمی

 

شااارژر را از اتاقم برداشااتم و به جای برگشاایچ  به کتابخانه، 
خانه زدم.   شی به آشیت 

 

 سین  اول هنوز آماده نبود ولی سین  دوم را آماده چیدم. 

 

ینیا نسوزن؟ _ موسیو   ، حواست هست شی 
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 _ خودت کجابی پس؟ 

 

 کنه. زده، تماس تصویری، قیعم نمی_ فرهاد زنگ

 

 جوری! شه که این_ خب بگو بهش کار داری، نمی

 

شااااااااااااااانا ، امروز بگذره شااااااااااااااااید کنه، تحفه رو نمی_ لج می
 کرمش بخوابه! 

 

 دستمال را به سمتم ورت کرد. 

 

 !  _ فحش نده بهش، دخیچ

 

 به کتابخانه برگشتم. 

دیدم که در حال صااااااااااااحبت با کسیاااااااااااا از گو ر موبایلش می
ین فرصت.   است، بهیچ
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؟   _ فرهاد جون، کجا رفنچ

 

 باشعت گو ر موبایل را دست گرفت. 

 

 تماس می
ً
م. _ بعدا  گی 
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 .
ً
 _ حتما

 

 س را قیع کردم، وی امش ب فاصله آمد. تما

 

 « فکر نکن نفهمیدم کارت عمدی بود! » 

 

ین  « برو بابابی »  ها رفتم. زیرلب گفتم و شاغ شی 

 

هنوز درساااااااااات کردن یک مدل گردوبی و کشاااااااااامسیاااااااااار مانده 
 بود. 

 

 سهند را بعداز ناهار گی  انداختم. 

مجبور شااااااد کمکم کند،  ر زد ولی دل مهربانش اجازه نداد 
 وری را تنها بگذارد. 
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دوسااااااعت دیگر هم گذشااااات و من حنچ لای کتاب تاری   
ین   هااا آماااده فرساااااااااااااااتااادن بااه را باااز نکرده بودم ولی... شااااااااااااااای 

 قنادی بودند. 

 

هااا را کنااار هم گااذاشاااااااااااااااتم کااه ساااااااااااااااهنااد باااشعاات وارد جعبااه
خانه شد.   آشیت 

 

 ام اومد، جمع کن بساطتت رو. _ وری، باب

 

 ها رو بفرست بره. _ سهند، تو رو خدا این جعبه

 

 فرستم. _ می

 

 شعت سمت در خروچ  رفتم. به

 

 _ کجا، وری؟ 
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ین  می  فهمه. دم، می_ برم حموم، بوی شی 

 

محض بسااااااااااااااایچ  در اتااااق، هااااا را دوتااااایکی بااااالا رفتم و بااااهپلااااه
ون آوردم. لباس  هایم را از تن بی 

 

زد ولی محر شاااااااااااااانیدم که صاااااااااااااادایم میپله میدر مساااااااااااااای  راه
 ندادم. 

 

توانستم شاموو به ش و که میدوش شیج گرفتم و تا جابی 
 بدنم مالیدم که بوی وانیل را بشورد. 

 

ون آماادم کااه... لبااه تخاات، رو بااه در  پاااورچی   از حمااام بی 
 حمام نشسته بود. 

 

 _ اه ... شما اومدین؟ 

 

قدر صااااادات زدم نشااااانیدی؟ هان؟ دویدی _ یعن  من اون
 اومدی حموم؟ 
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 دیگه جون _ چشمام کور شد بس
 
که کتاب خوندم، اصم

 .  به تنم نمونده، باور کنی  
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 _ بازی دوست داری دیگه؟ باشه! 

 

 مخاطب قرار داد: موقع خرو  مرا 

 

کش چوب  توی کتابخونه هساااااااااات، مخصااااااااااو  _ یه خ 
. اونابی که از زیر کتاب و میالعه فرار می  کی  

 

هایم وقنچ ادا ش را خوشااااحالم که برنگشاااات تا حرکت لب
 آوردم ببیند، شازده دوزاری! درمی

 

 لباس ووشیدم و خودم را به سهند رساندم. 

 

 اند. انجام رسیدهها به ش شدم بستهباید میمی   می
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ترین کاااار رفیچ  بااه زد، عااااق نااهفرهااااد باااا شااااااااااااااااااهرخ حرف می
وع کردن بااه خواناادن کتاااب  کااه فرهاااد کتاااب

خااانااه بود و شر
 معی   کرد. 

 

 دانم صفحه چندم خوابم برد. نمی

 

میاان خواب و بیاداری بودم کاه زن و مردی وارد شاااااااااااااااادند، 
 صورتشان واضح نبود. 

 

ری تهش بااااه جااااای خوب  ری می_ فرهاااااد، این راهی کااااه دا
 رسه. فرزین رو دیدی؟ بابات رو دیدی؟نمی

 

 _ فرو م، مادرم، مگه من مثل اونام؟ 

 

 زن فریاد زد: 

 

اااا، یکی می_ می ، پشا  ر بدتر از فرزین، بدتر از پدرت...  ر
 ول کن، با من بیا! 
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؟ مامان دوساش دارم...   _ کجا بیام؟ آلا چت

 

ون  کسیااااااااااااااا بلنااااد صاااااااااااااااااادایم زد، ان ااااار  مرا از یااااک توناااال بی 
 کشیدند. می

 

 _ وری، وری! پا شو. بابا! 

 

 چشم باز کردم، سهند بود. 

 هایم را با دست ماساژ دادم. پلک

 

 بین  خوابم! _ چیه؟ نمی

 

 _ پا شو بیا، وقت شامه. 

 

 م نیست. _ برو بابا، گشنه
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 گم. _ باشه، به بابام می

 

 از شم ورید. 
ی
 تازه منکی
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 ری؟_ اومدم بابا، کجا می

 

 ت. ترسیا! خیر باحاله قیافه_ خوب از بابام می

 

نوک انگشااااااااتانم را به وهلویش فروکردم، به قصااااااااد سااااااااوراخ 
 کردن. 

 ادب! آخش درآمد، ک غ ب  

 

 دار ش می   نشستم. قدر عجله کردم که با صورت پفاین

 

، شش را سمت من چرخاند.   به محض نشسیچ  پشت می  

 

 _ ساعت خواب، خانوم. 

 

 صورتش داد میعصبانیت از خیوط درهم
ٔ
 زد. رفته
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ببخشااااایدی زیرلب گفتم و کمی از ظرف ساااااالاد در بشااااابابم 
 ریختم. 

 

 شام را ب  
نچ بعد از شام با شاهرخ اعتنابی ویشه کرد، حبافچ

 به اتاقش رفت. 

 

 یار  ارش خیال سفر دوباره داشت، این
ً
سمت بار بهظاهرا
 خوی. 

 

دانستم کجای نبشاه اساات، فب  فهمیدم ق ایه حنچ نمی
ی که دیده جدی  ست. دخیچ

 

انااه هااای گاااهی اوقااات در هر موقعینچ کااه بااا ر دلاات دخیچ
 کند. ای هوس میوروانه

 

، درخور خریدن یک هدیه، این که مورد توجه کسیاااااااااا با ر
 یک شاخه گل. 
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طلبید، ولی حسیااااااا درون ها نمیجای اه من که از این حرف
داد، چرا برای من نباشااااااااااد؛ حسااااااااااادت نبود، دلم قلبلکم می

 بیشیچ  بیه، افسوس... 

 

ی در گوشااااااه این شزمی   نشااااااسااااااته بود که آقای دکیچ 
دخیچ

ی دیگر  د و دخیچ  هدیه بی 
ی
فرنگ رفته، برا ش دساااابند رنکی

 بشاااااااود یک می
ی
ترساااااااید که شااااااااید امشاااااااب ساااااااهمش از زندگ

 کش کف دست! خ 

 

 سوخت. هرازگاهی دلم برای مصوبت روزگار سیاهم می

 

 ماب  و خودت. وقنچ کسی دلش برایت نسوزد، خودت می
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اش نشااااااااساااااااات، به سااااااااادا کمک ساااااااااهند پای بازی کامویوتری
بخوابد و خودم، به کتابخانه  کردم که دندانش را بشورد و 

 برگشتم. 

 

 بنشاااااااااونم و کردم افکار ترسااااااااااناک را دور کنم؛ سااااااااااج می
 
مثم

 این روز شاش تنحساااب کنم که عایدی من از 
ً
لرزه دقیبا

چند اسکناس شده.  
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ها چشااامم کتاب مزخرف تاریااااخ را بساااتم و در ردیف کتاب
 «. خواجه تاجدار»افتاد به 

 

 _ پس تا فصل سه کتاب رو خوندی؟ درسته؟ 

 

 م. _ خیر خسته

 

ین  پخیچ  قراره چبدر عایدت _ من نمی فهمم، از این شااااااااای 
 بشه، وریناز؟ 

 

 بسته بود.  شمشی  را از رو 

 

 _ هر چبدر، بالاخره یه ش ل آبرومنده دیگه. 

 

 _ خیر تمایل داری از این خونه بری؟ 
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 فکر نکنم باشاااااااه، هنوز کر سااااااافته مونده 
ی
_ به این ساااااااادگ

 ویش شما. 

 

اییت رو.  رو  _ من تمایل تو   ورسیدم، نه شر

 

 نن. شم. همه مهربو _ من توی این خونه زیاد ا یت نمی

 

 روی تخت نشست و به کنارش اشاره زد. 

 

 س نه س نه سماش رفتم و نشستم. 

 

 کنم؟_ من ا یات می

 

_ گاهی خیر زیاد، گاهی کم. ولی من شاااااااااااااااکاینچ ندارم. یعن  

 تونم داشته باشم. نمی

 

باااادنش را بااااه بااااازوانش تکیااااه داد و شش را رو بااااه عبااااب 
 گرفت، ن اهش رو به سبف. 
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 _ برام یه لیوان آب بیار. 

 

چند دقیبه بعد لیوان آب  را ساااااااااااااااماش گرفتم. چند جرعه 
 خورد. 

 

 نخوندی؟  _ کتاب رو 

 

 ع مت من،  تکان دادم. ش به

 

 

 

♦️ 
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 هم گوش ندادی؟  _ اون فایل صوبچ رو 

 

 _ نه. 

 

ین   ی نموند؟ _ از اون شی  ، چی    هابی که پخنچ

 

 با تعجب ن اهش کردم. 

 

 خورین؟_ می
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 _ آره. 

 

خااااناااه را طی کردم، بت ویش
دسااااااااااااااانچ دوبااااره مسااااااااااااااای  آشااااااااااااااایت 

ین    ها. چندتا از هر نوع. شی 

 

ها ش را بسااااااااااته دساااااااااانچ را کنارش گذاشااااااااااتم پلکوقنچ ویش
 بود. 

 

، یه خ  کش _ توی قفسااااااااااااااااه وساااااااااااااااد، کنار کتاب بیه،چ
 چوب  هست، بیارش. 

 

، مردک الاغ ب  
ی
 شعور. تف به زندگ

 

 کش بلند. که آدرس داد رفتم، یک خ باحر  شاغ جابی 

 

 کش. دساش را سمتم دراز کردم برای گرفیچ  خ 
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کرد، خیر درد داشت. کش تنبیهم می_ بابام با همی   خ 
 دسات رو بگی  بالا! 

 

 دستم را بالا گرفتم ولی چشم نزستم. 

 

 داد. کش، کف دستم را قلبلک مینوک خ 

 

زد کف دساات شاااهرخ. کش می_ تنبیهم این بود که با خ 
ی بدتره، یکی دیگه به  خاطر تو تنبیه بشه. از هرچی  

 

 با تعجب ن اهش کردم. 

 

 آخر شن  دیوانه شده بود؟! 

 

ش.   _ بگی 

 

؟   _ چت
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. کش رو _ خ   بگی 

 

 شد که کف دساش را بالا آورد. باورم نمی

 

 _ بزن. 

 

 کردم. امکان نداشت، من چنی   کاری نمی

 

 _ نه! 

 

 _ گفتم بزن. تنبیهت همینه. 

 

 

 

 

 

 

️♦
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 ع مت من،  تکان دادم. شم را به

 

 کنار گوشم فریاد زد: بار بلند شد و این

 

 .  _ وقنچ کاری که گفتم رو انجام ندادی، باید تنبیه بسیر

 

 «.بزن»فریادش در شم وی ید 
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 وار. بار ش جلو آورد، زیرلب، زمزمهاین

 

شاااااااه، چیوره؟ ساااااااهند خوبه؟ _ نزب  یه نفر دیگه تنبیه می
 رفیبتم هست. 

 

ل از کفم رفت.   کنیچ

 یان احساسم را مدیریت کنم. توانستم  لنمی

 

 دیواناااه
ً
؟ چاااه مرگتااه؟ هاااان؟ _ تو جااادا ای؟ رواب  هسااااااااااااااانچ

گم وقااات نکردم اون کتااااب چربچ کاااه دادی رو بخونم، می
، بیا بزن... این اداهات حرف حسابت چیه؟ می خوابی بزب 

 چیه؟ 

 

 چشمانش ها  و وا  زل زده به من. 

 

 _ باز افسار پاره کردی؟ 
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کش را زیر پااایم گرفتم و بااا یااک حرکاات، دو از حر ، خ 
 نیم شد. 

 

 _ بیا، اینم یادگار ب گیت! خوبت شد؟ حالت جا اومد؟ 

 

 کرد. کش دو نیم شده ن اه میبا تعجب به خ 

 

 طرف خودش کشید ولی تحمل نداشتم. دستم را به

 

تاااه؟ تکلیفااات معلوم نیسااااااااااااااااات، باااالاخره _ ولم کن، تو چاااه
 وارژان؟ یا ژانتناردیه هسنچ 

 

 وپا زدنم فایده نداشااات، مرا در حصاااار بازوانش نگهدسااات
 داشته بود. 

 

 ، کزت. _ وول نزن، آروم باش

 

 آرام گرفتم. 

  |  1087



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

، برو ویش روان  وزشک. _ خیر رواب  هسنچ

 

ین   ها را سااااااامت دهانم گرفت. رو جای جواب، یکی از شااااااای 
 برگرداندم ولی فایده نداشت. 

 

که دست از شم ین  زدم، فب  برای اینگاز کوچکی از شی  
 بردارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦
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 _ اووم، خوشمزه شده! 

 

 _ جدی خوب شده؟

 

، طعمش خوبه. _ به  نظر یه رواب 

 

 گناااه دار خاادا بااا من این _ تو رو 
ً
، من واقعااا م. جوری نکنی  

، خاااااب بزنی   دیگاااااه، چرا اینمی جوری ا یتم خوایی   بزنی  
؟ می  کنی  
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 دم. زنمت، قول می_ دفعه دیگه می

 

، مبصاااااااااااد گفت و دساااااااااااتم را کشاااااااااااید به سااااااااااامت در خروچ 
 اتاقمان. 

 

گل آخر کردم دستهرفت که لباس عوض کند و من دعا می
 ندیده باشد که یک مرتبه صدایم زد. را 

 

 _ وریناز! 

 

 _ بله؟ 

 

 _ چه ب بی ش کفشای من آوردی؟ 

 

 کفش چرمش را بالا گرفته بود، جلوی صورت من. 

 

، وا س قهوه ای تموم شاااااااد، همه رو سااااااایاه وا س _ هی ت
 زدم، خوب نشده؟ 
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 _ من قول دادم که بزنمت. 

 

کااه... فااایااده خواساااااااااااااااتم از  فلاش اساااااااااااااااتفاااده کنم و الفرار  
 نکرد، گی  افتادم. 

 

◇◇◇ 

 

 فرهاد

 

 من و نمیچانه
ٔ
دانم اش را تکیه داده بود به تخت ساااااااااااااااونه

 گشت. دنبال چه می

 

 دستم لای موها ش فرورفت. 

 

 _ با تو چکار کنم، وریناز؟ خودت بگو. 
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 _ می
ً
دونسااااااااااااااانچ دوسااااااااااااااااااااه تااااااا خااااااال ریز داری، ببی   دقیبااااااا

 جاست، زیر این موها. این

 

را جابی وس  سونه من گرفته بود، خال ا اشاف انگشاش 
 کرد. می

 

 _ از زیر جواب در نرو. 

 

، فرهاد جونم، در مورد سؤالت باید ب م که... خب  _ ببی  

خودت فکر کن، مهربوب  و بوس و اینااا چااه باادی داره کااه 
اااااااااااااار و کتااک جلو بری؟ هااان؟ خودت  بخوابی بااا توپ و تشا

 ق اوت کن. 

 

 

 

 

 

 

️♦
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،_ یاااااک؛ دفعاااااه آخرتاااااه می
ی
دو؛ من باااااا «. فرهااااااد جونم»گ
 ترم. کتک و توپ و تشر راحت

 

 ام گذاشت. شش را روی سونه

 

_ چ ر نباش، شااازده، من کاری نکردم که... از صاابح بیدار 

، با من مثل نوکر بابات رفتار میمی ، خب صااااااااااحیح  ر کن 
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ست، شورم. بیا و مدل اون شاه شهید، بشو فرمانروای نی
 ها. قلب

 

دستم پشت کتفش نشست، بازی انگشتانم با ووساش را 
 دوست داشتم. 

 

 ها بوده؟ _ شاه شهید فرمانروای قلب

 

های حرم عاشاااااااااابش دونم، اون کتابه که نوشااااااااااته زن_ نمی
بودن. شایدم چرت باشه. فکر کن چندتا زن توی حرمشا 

ی بهشاااااااااااااااون بودن ، خااااااااب نوبنچ هم حساااااااااااااااااااااااب کن  چی  
 رساایده؛ ماهی، ساااالی یه بار آقا ظهور مینمی

 
کردن. احتمار

 مجبور بودن بگن ما عاشبتیم و از این داستانا. 

 

های تادین  هسااااااااااااااات، _ من بیشااااااااااااااایچ تمایلم سااااااااااااااامت روش
؟ چشااااااااااااااام درآوردن و چوب و فلااااااک کردن. قهوه می دوب 

 قجری هم بد نیست. 

 

  |  1094



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

_ شااااااااااااااااااااازده، آقااااااا، شور... فرهاااااااد جونم... بااااااذار من بااااااه 

ین    وزیم برسم. بذار بتونم روی پای خودم وا سم. شی 

 

تنم را بالا کشااااااایدم و به تا  تخت تکیه دادم. م فه را دور 
 رویم نشست. خودش وی ید و روبه

 

ای بود کاااه اجاااازه تمرین ورواز بخواهااد. تکلیف مثااال ورناااده
 شد؟ چه بود اگر در قفس باز می

 

 خوابی از این خونه بری؟ _ می

 

 که سفته دارم، نمی
 
تونم برم. حالا چندتا سفته هم _ فعم

 … دونم یادت رفت یا چت گردوب  رو نمیکه گفنچ برمی

 

 به میان ک مش دویدم. 

 

 می_ یادم نرفت، خو 
 
تونم همه دم پاره کردمشااااااااااون. اصاااااااااام

 پاره کنم.  ها رو سفته
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 این کارو نمیمیک  ن، درسته؟
ولیلی  _
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 شلوار ن   را به تن کرد.  از جا ش بلند شد و بلوز و 

 

 _ اجازه هست بخوابم؟ 

 

ی به  هنم خیور    کرد. چی  

 

 _ وریناز، گفنچ پدرت کارمند بوده؟ 

 

 _ بله، چیور مگه؟ 

 

 رسه؟ یا همون خونه؟ نمی _ حبوق پدرت به تو 

 

 شش را روی بالشت گذاشت. 

 

 نمی
 
دونم چت شاااااااااااااااد، بعدش من اومدم _ خونه که اصااااااااااااااام

 نمی
ً
کردم،   دونم، فکرش رو تهران. حبوق بااابااا هم... واقعااا
تونم برم یدم. من که خودم نمیحنچ یه بار از یه وکیل ورسااا
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دنبال این کارا، یعن  بلد نیساااااااااااااااتم، کرمانم دیگه کسیااااااااااااااا رو 
 ندارم. 

 

 تونم با وکیلم صحبت کنم. _ می

 

ها ش را قاب با چشاااااااامان گشاااااااااد شااااااااده جلو آمد و دساااااااات
 صورتم کرد. 

 

؟ _ جدی می
ی
 گ

 

 و خاموش کن، خوابم میاد. _ چراغ

 

ا زدنش فایده از من بیدار شااااااااااده بود ولی صاااااااااادصاااااااااابح قبل
شاااااادم، روز سااااااخنچ در ویش نداشاااااات. باید شیااااع حا   می

رفت دنبال دلش، باید به شااااااااااهرداری داشااااااااااتم. شاااااااااااهرخ می
شااااهرک  رب،  وساااااز بر رفتم برای حل مشااااکل ساااااختمی

شاااااااااااااااد و البته باید محموله جدید از بندرعباس ترخیص می
 کردم برای برر  وضعیت وریناز. عامری را ویدا می

 

  |  1098



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

دوش گاارفااتاام و مااجاابااور بااودم خااودم ریااش باازناام، وااریااناااااااااز 
 خاصیت. ب  

ام ها را دوتایکی پایی   رفتم، وای به حالش اگر صااااااابحانهپله
 حا   نباشد. 

 

خانه، موسااایو ش و صااادای ظرف و ظروف می آمد از آشااایت 
 کرد، ابراهیم هم...! پای گاز املت درست می
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 _ ابراهیم؟ 

 

 _ بله آقا؟

 

؟ _ داری چکار می  کن 

 

_ والا آقا نون تازه گرفته بودم، گذاشاااااااااااااااتم روی می   که... 

 و داده دستم، گفته هم بزنم. وریناز خانم این

 

 چشم چرخاندم داخل کاسه مایج زردرنگ. 
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 بشه. مر ه، گفیچ  بزنم تا سفید _ این شکر و تخم

 

 انداخت. از اول صبح شر را به راه می

 

 _ وریناز! 

 

 ام زد. موسیو به شانه

 

و ولش کن، رفته از حیاط ت رو بخور، اون_ بیا صااااااااابحانه
 گل بکنه. 

 

 _ سهند و سدا بیدار نشدن؟ 

 

 _ خوابن هنوز. 

 

 را جلویم گذاشت. بشباب املت خوش
ی
 آب و رنکی
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، ب اااااااااااااا بیاااد کااارش _ ابراهیم، بااا عااامری تماااس بگی  گو عصرا
 دارم. 

 

 رین انبار؟ _ چشم آقا. فب  عصر نمی

 

 _ شاهی   بره کافیه. 

 

 گل رز به دست. چند دقیبه بعد از در وارد شد، دسته

 

_ تمام تی ا رفت توی دساااااااااااااااتام، ولی عجب گ بی کندما... 

، شازده. به! صبحتون به  خی 

 

ها را داخل تنگ بلور گذاشااااااااااااااات و آب ریخت. ابراهیم گل
 صدا ش زد. 

 

 _ وریناز خانم، خوب شد؟ یا بازم هم بزنم. 

 

 شش را سمت کاسه گرفت. 
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 _ هنوز که کرم نشده، یه  ره دیگه هم بزن. 

 

 رو به ابراهیم کردم. 

 

 .  _ ابراهیم برو شاغ کار

 

 زدن را رها کرد. ابراهیم مجوز عبور را گرفته، خوشحال هم

 

هاااااا ش را  ن اااااه کرد، همیشااااااااااااااااااااه وقنچ حر  ورینااااااز لاااااب
 کرد. کار را می  خورد اینمی
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ماندهٔ املت داخل ماهیتابه ش می   نشست، موسیو با بافچ 
 هم بوی قهوه را راه انداخت. 

 

 های نان، به محتویات ماهیتابه حمله کرد. با تکه

 

 _ پاری! بشباب بردار برای خودت بکش. 
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 داد. با دهان ور جواب می

 

 _ خوبه، توی ماهیتابه بخورم دیگه ظرف کثیف نکنم. 

 

 تحمل کردن هم حدی داشت. 

 

 _ دهن ور صحبت نکن، وریناز. 

 

 ان ور ادا کرد. را با ده« چشم»

 

را زیرلااب گفات و از « یااا مسااااااااااااااایح، صااااااااااااااای  بااده! »موسااااااااااااااایو 
ون رفت.  خانه بی   آشیت 

 

_ وریناز، ش می   درسااااااااااااااات  ذا بخور، این چه طرزشاااااااااااااااه؟ 

ریزی ش ببیااه. می بعاادم دفعااه آخرت باااشاااااااااااااااااه کااارهااات رو 
ین  درست کنه.   ابراهیم وظیفه نداره برای تو شی 
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 ها ش را  ن ه کرد. بازهم لب

 

 دم. خود هم توی باغ ن رخ. دیگه تذکر نمی_ ش 

 

ون، این گ  باز می شاااااان، خشااااااک میشااااااان و _ کسیااااااا نبود بی 
ش رو بکنم بذارم ده. حالا دو تا شاااااااااخهکسیاااااااا اهمیت نمی

 توی گلدون دلمون باز بشه، بده؟ 

 

 را سمت دهان من گرفت. هم
ی
 زمان لبمه بزرگ

 

 _ بگو آ... 

 

بشااااباب گذاشااااتم. روی لبمه را از دساااااش گرفتم و گوشااااه 
 های قرمز. دساش ور بود از خراش

 

 _ به دسات بتادین بزن. 

 

ی نیست، خراشه دیگه.   _ چی  
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 فنجان قهوه را شکشیدم و از جایم بلند شدم. 

 

ی که سااایمچیور می وی ت م زش، فرمان درسااات شاااد دخیچ
 کرد به راه آورد؟ را صادر نمی

 

ون نرفته بودم که شاهرخ خانه بی  ک ه کرده، و شال از آشیت 
 دست وس  سالن ا ستاده بود. چمدان به

 

 ری؟ _ می

 

ت والا. بله، اجازه _ سااااا م، صااااابح شاااااما هم به اااا  ، حصرا خی 
 بو... بفرمایید اومدم دست

 

 به میان ک مش وریدم. 

 

 _ با هواویما؟ 
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کرایه کردم. اونور ماش   ی  بله.   _

  |  1108



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

ه؟   _ ب م ابراهیم برات هتل بگی 

 

وفنگ نداره که، _ فرهاد جان، یه شهر فسبر دیگه دنگ
خودم زنگ زدم د شااااااب هتل هم گرفتم. نگران من نباش، 

 شما ب سب به... 

 

 گوشه لزش را به دندان گرفت و حرفش را خورد. 

 

 رفیق چند سااااااااااله
ً
ل باخته بود که بت یک طور دام اینواقعا

، ما را ول می  رفت؟ مردک بالهوس شل م ز! کرد و میدخیچ

 

، شااهرخ. اسام و فامیلش رو بدی  _ تصامیم عجولانه نگی 

 کنم. برات تحبیق می

 

 جلوتر آمد و دست روی شانه من گذاشت. 

 

شااااااااااااااانااااسااااااااااااااام، فرهااااد! شاااااااااااااااماااا هم ساااااااااااااااج کن در _ من آدم
 .  تصمیماتت "عجله" کن 

  |  1109



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 س مت. _ به

 

ارم از احسااااااااااااااااساااااااااااااااات زمان به زور مرا در آ وش گرفت، بی  
، مرد گنده خجالت نمی  کشید. خداحافد 

 

وقنچ وارد اتاقم شاااااااااااادم، صاااااااااااادای صااااااااااااحباش با سااااااااااااهند از 
 آمد. شم میپشت

 

ابراهیم در اتاق را بسااااااااات و من شاغ مدارگ رفتم که برای 
 رفع مشکل بر  نیاز داشتم. 

 

یادآوری میالن  به چند نفر شااااااااااااااااید چند تماس لازم بود، 
بخش کاااااه فراموش کرده بودناااااد نباااااایاااااد پاااااا روی دم جهاااااان

 بگذارند. 

 

 یک ساعت بعد در مسی  رفیچ  به دفیچ بر  بودیم. 
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م قات با گروهی ک ش که از هرکدام آتوی مناسااااااااااااااان  در 
 دست داشتم. 

 

 ابراهیم صندلی کنار راننده نشسته بود. 

 باز کرد.  به مبصد که رسیدیم، در ماشی   را 

 

های بلند ساااامتم دیدم که با گاماز دور مهندس کاظمی را می
 آید. می
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صااااااااحبت رقم کمی در میان نبود، ارقام میلیاردی و احتمار
ا ت در ساااااااااااااااااخت مجتمع تجاری جدیدی در شااااااااااااااامال  شر

 تهران. 

 

 _ ابراهیم. 

 

 _ جانم آقا؟ 

 

های همزن بخر بی  خونه. از اینا _ برو یکی از این دساااااااااات اه
ین   . وزی و ورزدادن استفاده میکه برای شی   کی  
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 _ چشم آقا. 

 

 به من رسااااااااایده بود، دسااااااااات دراز کرد، تمایر 
ً
کاظمی تبریبا

 اش، مردک ترسو. کردهنداشتم به لمس دست عرق

 د. کر زیر گوشم وزوز می

 

 ح اااااااااورتون _ خوش اومدین، جناب جهان
ً
بخش، حبیبتا

 از شااهرداری اومدن و ساایسااتم اطفا حریق 
ً
لازم بود. ظاهرا
 …بر  رو برر 

 

د.   دستم را بالا بردم که صدا ش را بی 

 

 _ ابراهیم. 

 

 _ جانم آقا؟

 

یا!   _ مارک خوب بگی 
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 _ روی چشمم، آقا. 

 

یااک قاادم  ساااااااااااااااماات در ورودی بر  حرکاات کردم، کاااظمیبااه
 جلوتر از من. 

 

 _ مهندس طراو سیستم اطفا حریق اومده؟ 

 

 سااااااااااایساااااااااااتم ایراد نداره، اینا دارن گی  ال  
 
_ بله آقا، اصااااااااااام

... می
 
 دن، احتمار

 

 گن. _ کافیه. بریم ببینیم چت می

 

جلسااااااااااااه حوالی ظهر تمام شااااااااااااد، شم از شاااااااااااادت درد نبض 
 گرفته بود ولی کار ادامه داشت. 

 

 رفتم. ت، باید شاغ انبارها میشاهی   تماس گرف
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خوردم و هم برنامه رسااااااااتوران قرار گذاشااااااااایم، هم ناهار می
 چیدم. کار را می

 

 از شاهی   رسیدم و لزومی نداشت منتظرش بمانم. قبل
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رستوران برای ناهار شد و موسی،چ آرامی در ف ا پخش می
 یک روز وس  هفته چندان شلوغ نبود. 

 

یان رستوران هم اسکناس های درشت جیزشان چهره مشیچ
 داد. را نشان می

 

ااااار  روتمند داشااااااته باشاااااام، از نه این که تمایر به تفاخر قشا
ار بودم از ادا و اطوار تااازه هااا، دوران رسااااااااااااااایاادهبااهق اااااااااااااااااا بی  

 ن  و رفتار بدونهای مسااااااااااااااخره ک مشااااااااااااااان، منش تبلافاده
 فکرشان! 

 

کاااااااریکااااااتوری بودناااااد از نساااااااااااااااخااااااه اورجیناااااال اصااااااااااااااااااااالااااات و 
، احمقنجیب

ی
 های ورمدعا. زادگ

 

ها، عدم ح اااااااااااااااور یکی دیگر از برکات این قبیل رساااااااااااااااتوران
 عشاق جوان بود. 
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ی که زمان  ف ناهارم احتیا  داشاااااااتم، دیدن آخرین چی  
اااا  ریش صاااااورتهای براق یک دخیچ بود که به تهچشااااام پشا
رویش زل زده و هرازگاهی حلبه دساااااااااات چپش را چک روبه
 کند. می

 

ااای که  ذابی را شچن ال زده و به ساااامت دهان دخیچ یا پشا
د. می  گی 

 

خاااطر اجرای این رفتااارهاای ساااااااااااااااخیف و کودکاناه، کاااش بااه
 کردند. سنگین  وضع می جریمه

 

کرد و من بااااا ای از موتزارت را اجرا مینوای ویااااانو، قیعااااه
 کردم. ت خوراک راویولی را  ف میلذ

 

شاااااااااااااااااااااهی   هم باااااالاخره رسااااااااااااااایاااااد، باااااا ظااااااهری متفااااااوت از 
، تیپ جلف! همیشه  اش. بلوزی یا  رنگ با کت تک آب 

 

 _ س م آقا. 
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. دیرکردی.   _ بشی  

 

 نرفتم، ابراهیم گفت برای ناهار میایی   
_ انبار بودم، دفیچ

 جا. این

 

 _ برای خودت سفارش بده. 

 

دسااات بلند کرد برای گارساااون و چند دقیبه بعد ناهارش را 
 آوردند. 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

  |  1118



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 312#پارت

 

 

ار! مردک ب    عبل شش به جابی خورده بود. سالاد ش 

 

خورد و شااااااااااااااااااااااهی   در محاااااادوده کااااااار رقم می رابیااااااه من و 
ساااااااااااااااتبیم باااه رویش قااادر کاااه مصااااااااااااااامیمینچ ناااداشاااااااااااااااایم، آن

مردک احمق، رفتااااار رومیو و ژولیاااات رو تعییاااال »بیاااااورم؛
 «. کن. 

 

ات ظاااااهری و رفتاااااری شااااااااااااااااااااهی   را بعااااداز ازدواجش  ت یی 
 فهمیدم. نمی
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 نفهمم، درک مینااه این
ً
زمااان از نظرم کردم و همکااه دقیبااا
 آمد. احمبانه می

 

 مت هر ناموفق من باعث می
ی
شااااد از منظر شاااااید هم زندگ

 بی   زن و مرد ن اه کنم. من،  
 به احساسات عاط، 

 

 مسااااااااااااااجل بود، مردک 
 
البته یک چی   ازدوا  شاااااااااااااااهی   کامم

 رختخواب خوب  داشت. 

 

 بعداز ازدوا  آرام
ً
اااااااااادتر شاااااااااااده و از مشاااااااااااخصاااااااااااا تر و خونشا

 رفتاااااااااری نشااااااااااااااااااااااان می
ی
داد، تبعااااااااات تنظیم خودش پختکی
 هورمون! 

 

سو را با لذت می موبایلم  نوشیدم که وی امی رویلیوان اسیت
 آمد. 

 

باااااازهم صااااااااااااااااااادای دلناااااگ  اهمینچ نااااادادم، جرعاااااه بعااااادی و 
 هم! موبایل، چند وی ام پشت
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مت سف از سایلنت نکردن موبایل، دست بردم برای دیدن 
 ها. وی ام

 

اول از همه چند بوسااااااااه! بعد نصااااااااف صاااااااافحه گل! آخر از 
 « مر ، فرهاد جونم. »همه؛

 

ی.  های دو نفره وریناز و همزنمتعاقب آن عکس  رومی  

 

 ها را پاک کردم، دخیچ دیوانه. ها و عکستمام وی ام

 کرد. شاهی   زیرچشمی مرا رصد می

 

، آقا؟   _ خوبی  

 

از جایم بلند شااادم، به جهنم که ناهارش هنوز تمام نشاااده 
 بود. 
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 _ بریم انبار. 

 

 شعت دنبالم راه افتاد. قاشق و چن ال را رها کرد و به
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بچ  هنوز آخرین لبماه را در دهاانش کاامال نجویاده بود، عی 
 باشد برا ش که به صورت من با تمسخر زل نزند. 

 

ابراهیم جلوی در ا ستاده منتظر بود، در ماشی   را باز کرد 
 و خودش جلو کنار راننده نشست. 

 

  یه لحظه به عبب برگشت. 

 

ل.   _ اوامرتون اجرا شد، آقا. خریدم، بردم می  

 

و و  خی  ناااااداشااااااااااااااااااات کاااااه در جریاااااان امور هساااااااااااااااتم، باااااا شر
 تف ی ت. 

 

شاااااااااااااااااااهی   کناااارم نشاااااااااااااااساااااااااااااااااات و باااا گو ر موباااایلش وی اااام 
 فرستاد. می

 

 رو به ابراهیم ورسیدم. 
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 _ به عامری زنگ زدی؟ 

 

 _ بله آقا، حدود ونج میاد خونه. 

 

ن اهی به سااااعتم انداختم، ق ااایه آمدنم به انبار اوضااااع را 
 ریخت. هم میبه

 

 تر برید سمت انبار. _ شیااااع

 

و داد؛ محموله های سااااااافار ر شاااااااااهی   اوضااااااااع را برایم شر
رسااااااااااایده اما اخت فات بی   ساااااااااااازماب  مانع از تحویل گرفیچ  

 بارها شده بود. 

 

ری را شاااااااهی   به اوضاااااااع شااااااک کرده و احتمال بروز خرابکا
 رسید. نظر نمیداد. امری که بعید بهمی
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های قدیمی در یک سااااعنچ را در مسااای  راندیم تا سااااختمان
 انتهای جاده نمودار شدند. 

 

کردند. دو های ولگرد اطراف محوطه انبار پارس میسااااااااااگ
کارخانه اطراف انبار، به لیف نرسااااااااااااااایدن مواد اولیه تخته 

  کرده بود.    شده و جماعنچ را بیکار

 

محض ورود ماااااا باااااه محوطاااااه انباااااار، متوجاااااه درسااااااااااااااانچ باااااه
 های شاهی   شدم. حرف
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؟ _ چند نفر محافت این  جا هسیچ 

 

 _ حدود هفت هشت نفر، آقا. 

 

همراه با شاااااااااااهی   گشاااااااااانچ در اطراف زدیم. موقعیت جالن  
 نداشایم. 

 

ها را روی هم انبار که کارتنگوشاااااااااااااااه انبار رسااااااااااااااایدیم، جابی 
 کرده بودند. 
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، اوضاع جالب نیست.   _ شاهی  

 

 .  _ امر کنی  

 

، ولی ظاهر ق یه  از  روب باید انبار رو _ تا قبل خالی کن 
، به فردا  این باشااااااااااااااااه که دارین بار جدید میارین. شاااااااااااااااااهی  

 موکول نشه، همی   امشب. 

 

؟ _ چشم، بفرستم انب  ار ورامی  

 

هم بیشاااااااایچ کن ولی آماده باشاااااااان،  _ بفرساااااااات، محافظا رو 
خوام کسیااااااا صااااااادمه ببینه. اگه احسااااااااس خیر کردین، نمی

. فب  نمی انبار رو   خوام  افلگی  بشیم. آتیش بزنی  

 

 دم. _ خیالتون راحت باشه، آقا، ترتیزش رو می

 

خواسااتم قرار با عامری را از دساات رفتم، نمیباید زودتر می
 بدهم. 
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 ابراهیم طبق معمول همراهم شد، شاهی   ماند. 

 

احت کنم، شم نبض میکاش می  زد. توانستم کمی اسیچ

 

 ساعت از ونج گذشته به خانه رسیدم. 

 ام. قول را منتظر گذاشتهدانستم عامری خوشمی

 

رد قانوب  انتبال اساااااااااااناد یا مساااااااااااائل وکیر که تنها برای موا
 ام نبود. حبوفچ اربی کاربرد داشت، وکیل معام ت کاری

 

، یک وکیل خوش  نام، متخصص و بااخ ق. به عباربچ

 

 ابراهیم جلو رفت و در عمارت را باز کرد. 

 

خانه می  آمد. صدا شان از آشیت 
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اناادازهٔ کاااف  فب  جهاات رفع کنجکاااوی مکااث کردم والا بااه
 را معیل کرده بودم.  عامری

 

خانه جمع بودند. وریناز، موساااااااایو، سااااااااهند و  همه در آشاااااااایت 
 حنچ سدا! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦
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سااهند دسااتمال ساافیدی به شش بسااته و سااخت مشاا ول 
 دادم. کاری بود که از فاصله دور درست تشخیص نمی

 

؟   _ سهند؟ تو امروز ک س نداشنچ

 

 وزیم. به... س م بابا! بیا داریم نون میبه -

 

ش و صااااااورت آردی،  تازه متوجه ساااااادا شاااااادم که با لباس و 
های دایره شکل بود.   درحال پاشیدن کنجد روی خمی 

 

 آمده در دیدرسم نبود. مسزب افت او ویش

 

 موسیو س م کرد. 
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ه این  جا؟ _ وارتان، چه خی 

 

ین  پخته، از وقنچ هم که این همزن  _ صااااااااابح تا ظهر شااااااااای 

وامونده رو فرستادی، افتاده به نون درست کردن. فرهاد، 
 بیکار بودی؟

 

 انداخته از در وارد شد. با صورت گل

 

 اش. ارد لاب ی موهای خرمابی 

 

 _ وریناز، این چه وضعیه؟ 

 

یم _ سااااااااااااااا م، نون می ماااااال! بی  وزیم دیگاااااه! بربری و شااااااااااااااای 
 تجریش بساط کنیم. 

 

هاااا، برا ش اشاااااااااااااااکاااال از ورینااااز نبود، من نباااایاااد مثااال احمق
ی می  خریدم. همزن رومی  
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 رو به وریناز کردم. 

 

و مرتب کن، با دوتا قهوه جمع کن، خودت _ بساطتت رو 
 بیا اتاق کار من. 

 

 کار.   سمت اتاقراهم را گرفتم به

 

، جناب عامری! _ عصر به  خی 

 

مرد از جا ش بلند شد.   وی 

 

یف آوردید. _ آقای جهان  بخش، تشر

 

 _ مت سفم معیلتون کردم. 

 

 بفرمایید.  _ مشکر نیست، امرتون رو 
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روی عامری نشااسااتم و با دساات تعارف کردم صااندلی روبه
 که بنشوند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦
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 _ کاری که مدنظرم هست ممکنه کمی مشکل باشه. 

 

 عینکش را به چشم زد و چشم دوخت به دهان من. 

 

خوام دنبااااااال کااااااارهااااااای حبوفچ کسیااااااااااااااا بریااااااد. وریناااااااز _ می
ش رو در زلزله بم از دسااات داده. اساااماعیر، تمام خانواده

ام کی مونده،  پدرش کارمند اداره برق بوده، ببینید ملک و 
 …حبوفچ از طرف پدرش داره یا نه

 

ین  وریناز با سااااااین  قهوه و البته ویش دساااااانچ کوچکی از شاااااای 
 وارد شد. 

 

زمااااان شاغ اشااااااااااااااااااااره زدم کااااه بااااه عااااامری تعااااارف کنااااد. هم
 گاوصندوق رفتم، شناسنامه وریناز. 

 

 _ این شناسنامه، جناب عامری. 
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هٔ عکس  صاااااافحه اول شااااااناساااااانامه را از دسااااااتم گرفت و خی 
 شد. شباهنچ به وریناز فعر نداشت. 

 

_ اساااام و مشااااخصااااات پدرشااااون، آدرس خونه یا اط عات 

 تر دارید؟ دقیق

 

 رو به وریناز کردم. 

 

 تون. _ مشخصات پدرت، آدرس خونه

 کرد. با تعجب ن اه می

 

ش _ اسااااام پدرم ج ل اساااااماعیر بود، شاااااماره شاااااناسااااانامه
مون رو دقیق یادم نیساات ولی هم که هساات. آدرس خونه

 تونم ب م. حدودی می

 عامری شی تکان داد. 

 

 _ به من در اشع وقت خی  بدین. 
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 اش را شکشید. شی به ت یید تکان داد و قهوه

ین    وز رفت. های وریناز دساش سمت شی 

 

. _ چبدر تاز   ه هسیچ 

 

ین  وریناز  وق  ها را صبح پخته. زده اع م کرد که شی 

 

، عامری پدرانه به صورتش لبخند زد.   موقع رفیچ 

 

دانسااتم اگر راهی باشااد، این وکیل مجرب، آن را خواهد می
 کردیم. یافت. فب  باید صی  می
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ه به من ن اه می زده و سین  را ب ل  کرد. خی 

 

ی می ؟_ چی    خوابی

 

 خواد محکم ب لت کنم. _ دلم می

 

 دستم را سمت در گرفتم. 
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ون.   _ لازم نکرده، بی 

 

برای شام هم اشتهابی نداشتم، حالنچ داشتم شبیه انتظار 
ی بد.   برای خی 

 

درنیاورد، حنچ خدا را شاااااااااااااااکر کردم که وریناز بازی جدیدی 
 ها را بعداز شام دنبال خودش برد. ش و صدا ب هب  

 

ه بودم به می   شاااااااااااااااام، وضاااااااااااااااعیت آشااااااااااااااافته خانه، ان ار  خی 
 ریخته باشد، مثل اعصاب من. همچی   بههمه

 

ان  گ بود که این خانه خدم و حشم نداشته باشد، این می  
 نظمی! ب  

 

 و گرفتم از موسااااااااااااااایو کاااه سااااااااااااااان باااالابی داشااااااااااااااااات خرده نمی
 خاطر من آمده. دانستم فب  بهمی
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کردم که دهانشااااان بسااااته باشااااد و با ش از کجا آدم ویدا می
 پایی   کارشان را انجام دهند. 

 

صااااااااااااااادا فنجان چای را ک فه سااااااااااااااامت اتاقم رفتم، وریناز ب  
ین  لبه نعلبکی... بدم  م گذاشااات و رفت، چند شااای  روی می  

 ها ش. نظمیآمد از این ب  می

 

ین  را کنار نعلبکی نمی متوجه نبود   گذارند؟ شی 

 

ل اوضاااع را  ابراهیم را صاادا زدم و دسااتورابچ دادم، باید کنیچ
 گرفتم. دست میبه

 

ون رفتم، می   شاااااااام جمع شاااااااده و سااااااااختمان در  از اتاقم بی 
 سکوت فرورفته بود. 

 

 گو ر موبایلم زنگ خورد. 

 

. _ بگو   ، شاهی  
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ییم، انبااار رو آتیش _  ااافلگی  شاااااااااااااااادیم، تااا بااه خودمون بیااا
 زدن، آقا. 

 

 شاهی   ادامه داد: «. ابراهیم»بلند صدا زدم, 

 

_ بارا رو خالی کرده بودیم، کسیاااااااااااا هم طوریش نشااااااااااااده. با 

چوب زدن توی ش دوتا از نگهبانا، بردمشاااون بیمارساااتان، 
 جای نگراب  نیست. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️ 
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 بفرست بیمارستان، خودت بمون انبار.  _ یکی رو 

 

 همه_ چشااااااااام، آتش
ً
چی   سااااااااوخته. نشاااااااااب  اومد ولی تبریبا

؟پلیس هم اومده، صورت  جلسه کنم یا خودتون میایی  

 

 _ میام. 

 

 تماس را قیع کردم، ابراهیم جلویم ا ستاده بود. 

 

 _ جانم آقا. 
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. خودت بمون با باشاااااااااااااااهرم انبار. دوتا ماشااااااااااااااای   آماده _ می

چند نفر. اگر حرکت مشاااااااااااااااکوگ سااااااااااااااامت خونه دیدی، با 
 . . درگی  نشی    پلیس تماس بگی 

 

 سمت در خروچ  حرکت کردم. گفتم و به

 

 شاش نکباااااات، معااااااام ت خ ف، محمولااااااه
ی
هااااااای زناااااادگ

 قاچاق، تمامی نداشاند، روزگارم طلسم شده بود. 

 

 اد! فروغ حق داشت، بارها این روزها را هشدار د

 

کرد، ف ااااااا را کدر می نزدیکی انبار، دود  لید  بلند شااااااده و 
کردن باقیمانده نشااااااب  مشااااا ول خاموشهای آتشماشااااای   

 آتش بودند. 

 

ونیکی و گازهای ساامی سااوخته، صاافحهبوی ساایم های الکیچ
ها با فلزهای داغ شااااااااادهٔ بنا ترکیب حاصااااااااال از ساااااااااوخیچ  آن

قابل استنشافچ را میمی  ساخت. شد و ترکیب  ی 
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 شاهی   همراه افش پلیسی جلو آمدند. 

 

 بخش، صاحب انبار هساند. _ جناب جهان

 

ااا از متوجه دساااات باندوی ت شااااده شاااااهی   شاااادم. ن اه اف شا
 شد. روی صورتم برداشته نمی

 

کاااااه از از اینبخش، در حبیبااااات ماااااا قبااااال_ آقاااااای جهاااااان
ساااااوزی انبار اط ع داشاااااته باشااااایم، دساااااتور تجساااااس آتیش

 بخش رو داشایم. این انبار و جلب فرهاد جهان

 

 توقع این را نداشتم ولی خیر هم دور از  هن نبود. 

 

 _ به جرم؟ 

 

 _ انبار مواد مخدر. 
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 ه شاهی   کردم. رو ب

 

_ یک نسااخه از بارنامه ترخیص مدارک محموله انبارشااده 

 توی دفیچ بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت
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 319#پارت

 

 

انبار  ِ
شااااااااااااهی   کسیااااااااااا را صااااااااااادا زد تا کیف مدارگ که از دفیچ

ش آتش برداشاند را به دساش برساند. قبل  از گسیچ

 

اااااااااا پلیس که نامش را از روی لباس نظامی اش خواندم، افشا
ه بود.   شگرد شای ان، با چشمان ریزشده به شاهی   خی 

 

 _ شما چیور مدارک رو از دفیچ انبار سالم خار  کردید؟ 

 

 شاهی   توضیح داد: 

 

وع شاااااد، سااااایساااااتم تشاااااخیص دود _ وقنچ آتیش ساااااوزی شر
 فعال شد و زنگ حریق به صدا دراومد. 

باااار باااا من تمااااس گرفااات، منم شیااااع خودم رو مسااااااااااااااایول ان
ه، از اینرساااااااااااااااونااااااادم. قبااااااال  رو بگی 

کاااااااه آتیش کاااااااامااااااال دفیچ
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بونید که، دسااااااااااااااتم هم کمی گاوصااااااااااااااندوق رو خالی کردم، می
 پانسمان کردن. 

ً
وهای اورژانس موقتا  آسیب دید. نی 

 

 اش کشید. افش دسنچ به چانه

 

 ه. سوزی عمدی بود_ جالبه! به ما خی  دادن که آتیش

 

 پشی که شاهی   برا ش دست تکان داد از راه رسید. 

 

 _ آقا، کیف توی ماشی   شما بود، ولی الآن نیست. 

 

 شاهی   برافروخته فریاد زد: 

 

 _ یعن  چت که نیست؟

 

ای را از جیزش خار  کرد، نامه دساااتور شگرد شاااای ان برگه
 بازداشت من! 

 

  |  1146



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

. _ آقای جهان ی بیایی  
 بخش، شما باید همراه ما به ک نیچ

 

 ع مت ت یید تکان دادم. شم را به

 

تونم با شاااااهی   صااااحبت _ مشااااکر نیساااات. چند دقیبه می
 کنم؟ 

 

، من داخل ماشی   منتظرتون هستم. 
ً
 _ حتما

 

 با دور شدن شای ان رو به شاهی   کردم. 

 

 _ کجا بردین بارا رو؟ 

 

. _ انبار ورا  می  

 

   

  

چی، خودت برو دف  صااااااااااادا بفرسااااااااااااشاااااااااااون انزلیلی.  شب  و    -
هاااا رو باااده باااه رضاااااااااااااااوی، بگو مساااااااااااااااتبیم بیااااد باااارنااااماااه 

چیی. ک ن 
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♦️ 

♦️♦️ 
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آقا، سند...    _
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 به میان ک مش وریدم. 

 

حواساااااات ویش مدارک دفیچ  دونه، تو _ رضااااااوی خودش می
راسات ها رو دادی رضااوی، یکباشااه. نسااخه اصاار بارنامه

 برو عمارت. بمون تا خودم بیام، فهمیدی؟ 

 

 _ بله آقا. 

 

ی نمی ه، درگی  ، هیچ خبد صاااورت نگی  خوام... _ شااااهی  
ی شااااااد، همه رو بی  وناه اه، متوجه شاااااادی؟ گلوله  اگر خی 

،  دونه. حنچ یه در نکنی  

 

 _ چشم آقا. 

 

 سمت ماشی   پلیس راه افتادم. به
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شگرد شاااااااااااااااااااای اااااان، در عباااااب بی   پلیس را برایم بااااااز کرد و 
 می
ی
 کرد نشست. خودش جلو، کنار شبازی که رانندگ

 

ی شلوغ به رسید، حداقل برای این ساعت از نظر میک نیچ
 شب. 

 

ه از ماشاااااای   ویاده آور های چندششاااااادیم و درها و دسااااااتگی 
 شدند. یک باز میبهیک

 

 کرد. شگرد شای ان چند قدم جلوتر از من حرکت می

 

 تر. سن و سال من بود، شاید کمی مسنهم

کرد، خصیصه چشمان روشنش دقیق اطراف را برر  می
  ابچ یک پلیس. 

 

خسیاااااار از ریسیاااااار به صااااااورتش داشاااااات که مشااااااخص بود بته
 استایلش هست و نه از ش تنبر. 
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، شااااااااااااااااااایااادم ملزوماااات کاااار و نمی  دانم یاااا اعتباااادات ماااذهن 
 پساش. 

 

 شدیم که مشخص بود اتاق بازجوبی نیست. 
 وارد اتافچ

 

ای نبود، ای اشااااااااره کرد. چارهبه صاااااااندلی چرمی زهواردرفته
 نشستم. 

 

_ صاااحبت فعر ما بازجوبی نیساات ولی امیدوارم از همی   

 المه به نایجه برسیم. مک

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️ 
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 برخوردش برایم جالب بود. 

 

قدر قدرت و نفو  کسیاا که پشاات این ق اایه ا سااتاده، این
شاااااااااااااااب از قاصی   ۱۱داشاااااااااااااااته که برگه جلب مرا سااااااااااااااااعت 

د.   کشیک بگی 
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ای رو از من دارید، شگرد شااای ان؟ من _ توقع چه مکالمه
رساااااااااااه و زودی میبا شاااااااااااما حرف  برای گفیچ  ندارم. وکیلم به

 مدارک لازم رو همراهش میاره. 

 

 ووزخند زد. 

 

 کنید؟ _ از حق سکوتتون استفاده می

 

 .  _ خی 

 

 خودم را جلوتر کشیدم. 

 

ید و شاید دادستان.    _ با مافوقتون تماس بگی 

 

 _ برگه جلب شما ام ا شده. 
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_ ممکنه تا یک سااااااااااااااااعت دیگه لازم باشاااااااااااااااه برگه جلب رو 

ید، شگرد. من آدم آروم و برای افراد دیگه صبوری  ای بگی 
 شما متوجه وخامت اوضاع نیساید! 

ً
 هستم ولی ظاهرا

 

 کرد. مردد ن اهم می

 

هااای ای کااه ساااااااااااااااوخاات قرار بود در یکی از وروژه_ محمولااه
ها دونید که چکمه تحریمحساااس کشااور اسااتفاده بشااه. می

چیور روی گردن صاااااانعت فرود اومده؟ من چرا باید انبار 
ات توسااااااااااااااا   خودم رو بساااااااااااااااوزونم وقنچ تماااااام وول تجهی  

هم باااااااه دلار و هاااااااای دولنچ ورداخااااااات شاااااااااااااااااااااده، اونارگاااااااان
 نکی من، خار  از کشوره؟ حا   در حساب بادرحال

 

 چشمان روشنش تی   شد.  ابروهای شگرد بالا ورید و 

 

ه؟ حکم جلب _ چه کسی می دونست انبار قراره آتیش بگی 
من صاااااااااااادر شاااااااااااده، چرا به آدرس انبار؟ نه به آدرس محل 

 جا بودن من به نفع کیه، شگرد؟ سکونتم؟ این
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 .  _ شما به من بگی  

 

 ندلی نشستم. لبخند زدم و راست روی ص

 

 مونیم و مافوق شما و جناب دادستان. _ منتظر وکیلم می

 

 موقع شب نمیان.  _ دادستان این

 

ید. ببینی   میان یا نه.  _ سخت  نیست، تماس بگی 

 

 از پشت می   بلند شد و نزدیک در اتاق رو به من ورسید: 

 

ی احتیا  دارید، براتون بیارم؟   _ چی  

 

 

 

 

  |  1155



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 
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های مساااااااااااااااکن جیبم گرفتم، قر بد نبود اگر لیوان آب  می
 شد. درمان شدردی که قیع نمی
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 .  _ خی 

 

هم خانه هم حالم را بهتصاااااااااااااااور آب خوردن در این کثافت
 زد. می

 

  نبودم کاااه اتااااق مجهز باااه دوربی   هساااااااااااااااااات یاااا ناااه، 
میمی 
ربااع بعد که شااااااااااااااااای ان برگشاااااااااااااااات، آرام و  هرحال تا یکبه

 خونشد در جایم نشستم. 

 

 را از صورتش حس می
ی
 کردم. متعاقب ورودش، ک فکی

 

؟ _ آقای جهان
ً
 بخش، شما دشمن  دارید احیانا

 

 به صندلی تکیه زدم. 

 

 _ تا دلتون بخواد. 
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ش را بااااااه کااااااا ااااااذهااااااای ی بااااااهروی می   هم دنبااااااال یااااااافیچ  چی  
 ریخت. می

 

_ شهناااااگ مودت و دادساااااااااااااااتاااااان وروناااااده در جریاااااان قرار 

 .  گرفیچ 

 

 به چشمان من زل زد. 

 

 یکی از معااااونی   رده باااالا هم 
ً
ی، ظااااهرا _ دارن میاااان ک نیچ

 در جریان ورونده قرار گرفیچ  و البته... 

 

 کردم. در تمام مدت با خونشدی به صورتش ن اه می

 

ات هاااماااون طاااورکااااااااه گااافاااتااای   مااارباااوط بااااااااه یاااکی از _ تاااجاااهااای  
 شم... های بزرگ بودن. ولی من متوجه نمیوروژه

 

تون رو؟ متوجه نمی _ چت رو   شید؟ مهمل بافیچ  مخی 
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ل بود.   ووزخندم خار  از کنیچ

 

دن نشااااااااااااااااب  عمدی یا ساااااااااااااااهوی بو هرحال گزارش آتش_ به
کنه. اوب  که با شاااااااااااااااما تماس منبع حریق رو مشاااااااااااااااخص می

گرفتاااه، باااایاااد بااادوناااه گ باااه انباااار ماااا حملاااه کرده و توی ش 
 نگهبان زده. 

 

ش نشست و  ون داد. نفس ک فهپشت می    اش را بی 

 

تونید بریاد، آقای _ باه من دساااااااااااااااتور دادن کاه... شاااااااااااااااماا می
 بخش. جهان

 

 

 

 

 

 

 

️♦
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ااااااد  از درون نفس عمی،چ کشااااااایدم ولی ظاهرم آرام و خونشا
 ماند. بافچ 

 

خاطر آتیش گرفیچ  که باید به_ منتظر وکیلم هسااااااتم و این
 انبارم شکایت تنظیم بشه. 

 

 از ای زد، شباز وظیفهکسیاا به در اتاق تبه
ی
ای که خسااتکی

   

 

رویش میمیبارید. ش و 
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شگرد، آقااااااای رضاااااااااااااااوی اوماااااادن، وکیاااااال آقااااااای  _ جناااااااب
 بخش. جهان

 

 _ راهنماییشون کنید. 

 

رضااااااااوی از در وارد شااااااااد، کمی ک فه، کمی خار  از اسااااااااتایل 
 
ی
 اش. همیشکی

 

ل، من خودم _ شااااااازده، معیل نکردم... شااااااما می رفتی   می  
 کردم. حل می

 

را از دهان این جماعت « شااااازده»شااااد اگر این لفت چه می
 انداختم. می

 

همه عکس مردک نفهم، جلوی م مور دولت، زیر ن اه این
 «!شازده»گفت؛آویخته به دیوار، به من می

 

 زدیم. _ موردی نیست، با جناب شگرد گپ می
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دادم مااادارگ را روی می   شگرد گاااذاشااااااااااااااااات کاااه احتماااال می
 ها باشند. بارنامه

 

ی نگذشاااااات که شهنگ مودت هم رسااااااید و مردی که  چی  
 دادستان ورونده معرف  کرد. خودش را 

 

هااااااای بساااااااااااااااتااااااه، آور؛ یبااااااهتهوع ورده و هااااااای پشااااااااااااااااااااتبااااااازی
های عبیق، اخمصورت  های درهم. های ور مو، انگشیچ

 

ظاهری متفاوت، باطن  کنت اجداد مرحومم، کارزار نابکار 
 بکش تا کشته نشوی! 

 

نیم شااااااب گذشااااااته بود که همراه رضااااااوی ساااااااعت از سااااااه و 
 سمت عمارت برگشتم. به

 

اااااااااااااا بااه دو ساااااااااااااااااعاات  ی طولاب  کااه در ترافیااک عصرا مسااااااااااااااای 
 تر به مبصد رساندیم. کشید را کوتاهمی
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های شدر عمارت روشاااااااااااان بودند، ساااااااااااااختمان امن و چراغ
 امان. 

 

یکی از محافظی   با دیدن ماشااااااااااااااای   رضاااااااااااااااوی جلو آمد و با 
دیدن من ش خم کرد، اشاااااااااااااره به کسیاااااااااااا و در پارکینگ باز 

 شد. 

 

 ها، ابراهیم منتظر بود ولی شاهی   را ندیدم. جلوی پله

 

 از ماشی   ویاده شده و رضوی را مرخص کردم. 

 

 _ امن و امانه، ابراهیم؟ 

 

. پا کی   که _ بله آقا، خواسیچ  شر به  نتونسیچ 

 

 _ شناختیشون؟ 

 

 _ نه آقا، راساش همه جدید بودن. 
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اطراف را ن اهی انداختم، ساااااااااختمان در خامو ر فرورفته 
 هنوز ابهت داشت. 

 

 _ شاهی   کجاست؟ 

 

 گشت. مکث کرد و ان ار دنبال جواب می

 

 شه! _ خوبه آقا... یعن  خوب می

 

◇◇◇ 

 

 

 وریناز

 

 ک فه بود، تمام عصر، تمام
ً
 شب... بعداز شام.  رسما
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دانستم کردم حال  ریزش را، مرد خونشدی که میحس می
 ریخته! همبه

 

 ساعت ده شد یا یازده، صدای حرف زدنش را شنیدم. 

 

ها نشاااااااااااااساااااااااااااته بودم منتظر، شااااااااااااااید هم مردد بودم پای پله
 شا ش بروم یا نه ولی نتوانستم خودم را توجیح کنم. 

 

 نپلکم. وپا ش بهیچ بود جلوی دست

 صدای صحبت کوتاهش پای تلفن همان و رفتنش همان! 

 

د.   ابراهیم را هم نی 

 

 محض رفتنش ابراهیم داخل ساختمان برگشت. به

 

؟   _ چت شده، ابراهیم؟ آقا فرهاد رفیچ 

 

 . احت کنی  
، شما برید اسیچ  _ بله، رفیچ 
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 وقت شب کجا رفت؟ گم چت شده؟ این_ ابراهیم، می

 

 جا. آتیش زدن. رفیچ  اون _ انبار آقا رو 

 

 دلم هری ریخت. 
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 _ ای وای! کجا رفت؟ طوریش نشه! 

 

 جواب مرا نداده سمت در رفت. 

 

ی نمی ون _ چی   ، بی  احاااات کنی  
شااااااااااااااااااه. شااااااااااااااامااااا هم اسااااااااااااااایچ

 ساختمون نرید. 

 

ون ساختمان؟ مردک دیوانه!   من چه کاری داشتم بی 
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برد، این دناااده باااه آن باااه اتااااق خودم رفتم ولی خوابم نمی
 دنده شدن هم جواب نداد. 

 

بلند شااااااااااادم، فکر کردم ش خودم را به کاری مشااااااااااا ول کنم 
 خیال تمام شود.  شاید فکر و 

 

 وبگردی، اینستاگرام... مزخرف بودند. 

 

ین  لباس عوض کردم و به  خانه رفتم، حداقل شاااااااااااای  آشاااااااااااایت 
 شد. پختم، حواسم ورت میمی

 

خانه را بساااااااتم که ش و صااااااادا اهالی را بیدار نکند:  در آشااااااایت 
 اهالی که فب  سهند و سدا! 

 

 ها حا   شد که صدای در آمد. یزدیمایه کیک

 

 _ وای، آقا ابراهیم، ترسیدم! 
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 _ شما بیدارین؟ 

 

ی نشد؟  د. خی   _ آره، خوابم نی 

 

 چندان ورش کرد. دست لای موهای نه

 

ی! بدبخت شدیم.   _ آقا رو بردن ک نیچ

 

 روی صاااااااااااندلی ولو شاااااااااااد و نزدیک بود زار 
ً
مرد گنده رساااااااااااما

 بزند. 

 

 فرهاااااااد خیر هم رئیس باااااادی محساااااااااااااااوب 
ً
خااااااب حبیبتااااااا

قااادر کاااه باااا گرفتاااارشااااااااااااااااادنش، ابراهیم شاااااااااااااااااد ولی ناااه آننمی
 بدبخت شود. 

 

ی چرا؟ مگه _ این حرفا چیه؟ درسااااااااااات بگو ببینم ... ک نیچ

 انبار رو آتیش نزدن. 
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ناااپاااک خورده_ نمی ای دونم، معلوم نیساااااااااااااااات کاادوم شااااااااااااااای 
 سوسه اومده وگرنه... تازه ممکنه بریزن عمارت. 

 

 _ گ؟ پلیسا؟ 

 

 _ نه، دشمنای آقا! 

 

 قدر محبوب بودند و من خی  نداشتم. عجب! شازده این
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 لیوان چای و نبابچ دست ابراهیم دادم. 

 مرد بی اره رنگ به رو نداشت. 

 

 خورد و از جا ش بلند شد. 

 

ون کشااااااااااااایک بدم، ششاااااااااااااب یه شی اومدن،  _ من برم بی 

 .  خواسیچ  شر درست کی   ولی گشت پلیس اومد، رفیچ 

 

 ع مت فهمیدن تکان دادم. شی به
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هااا را داخاال فر یزدییم کااه رفاات، دو ساااااااااااااااین  از کیااکابراه
ب فاصله خمی  گاتا را آماده کردم، زمان داشت  گذاشتم و 

 برای ورآمدن. 

 

 کردم. برد ولی حداقل کار مفیدی میدرست که خوابم نمی

 

 داشت. خیال دست از شم برنمی فکر و 

 

 ورشاااااااکسااااااات می
ً
شااااااااد، شاااااااااید هم برای فرهاد بی اره! حتما

 همی   جلزش کرده بودند. 

 

رفت! از حالا شد و به هوا میهمه اهن و تلوپ وودر میاین
 سوخت. دلم برا ش می

 

 شد؟ یا خود من؟ تکلیف سهند و سدا چه می

 

 عذرم را می
ً
خور اضااااااااااااااافه محسااااااااااااااوب خواساااااااااااااات، نانحتما
 شدم ولی... می
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گرفیچ  انبار ورشاااکسااات ، فرهاد که با یک آتشمنی،چ نبود 
 ایننمی

ً
ان شود. شد؟ حتما  قدر داشت که جی 

 

 های زیادی! فکر و خیال

 

یر دستمال گذاشتم.  های نان گاتا را آماده کردم و چانه  ز

 

توانستم سین  فر داغ بود و مایه میاب  گاتاها هم آماده، می
م.   اول را بیت 

 

قدی رو به باغ دیدم؛ مردی  هایای را پشااااااات ونجرهساااااااایه
 بلند قد، اسلحه به دست! 

 

 از ترس زبانم بند آمد! 

 

وردنه به دسااااااااااااااات، با احتیاط سااااااااااااااامت در خروچ  عمارت 
 رفتم. 
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 بار در طرف دیگر ایوان بود. سایه مرد این

 

ون آماادم و پشاااااااااااااااات یکی از ساااااااااااااااتونبااه هااا خودم را آرامی بی 
 مخ،  کردم. 
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 رفت. سمت دیگر میمردک از سمنچ به

 

کردم، ابراهیم هم که قدرت خدا آب شااااااده و باید کاری می
 داخل زمی   فرورفته بود. 

 

وری تو »کردم؛نفسااااااااااااااام را حزس کردم و باااا خودم تکرار می
! می  در فرصنچ مناسب، بنگ! «. توب 

 

 فت و پخش زمی   شد. مرد گنده آچ  گ
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قدر بلند بود که ابراهیم را به ایوان بکشاااااااند. صاااااادا ش این
به بعدی بودم که ابراهیم چراغ ایوان را روشاااااان  بت زدن   

 کرد. 

 

 _ وای! نزن، وری خانم. 

 

وردنه در هوا معلق ماند و صورت مرد را دیدم، روی زمی   
 افتاده و دسااااااات باندوی ت شاااااااده
 جابی دیده بودمش. 

 
 ان ار قبم

 

 ابراهیم به سماش رفت. 

 

؟  ، خوب 
 _ آقا شاهی  

 

 ای وای! این هماب  نبود که در سفر شمال دیدم؟ 

 

 _ آشناست، ابراهیم؟! 
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 ای به من رفت.  رهچشم

 

 _ بله! آقا فرستادنش که مراقب ما باشن. 

 

زمی    ها ش، مراقب ما با وردنه رویامان از این آقا با آدم
 وهن شد، مرد بی اره! 

 

ی  _ وای ببخشااااااااااااااایااااد، من فکر کردم دزدی، مزاحمی، چی  

خونه. شون رو باشه، سایه  دیدم از آشیت 

 

 شااااااااااااهی   نام داشااااااااااات، به
ً
سااااااااااخنچ مرد ولو شاااااااااااده که ظاهرا

بهنیم  . خی   شد و دساش را به پشت شش برد، جای   

 

 جلو رفتم. 

 

، ببخشااید تو رو خدا، فکر کرد م شاااما دزدین. _ آقا شااااهی  
 خوبه شتون؟ 
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 تی   ن اهم کرد، ان ار از عمد زده باشم. 

 

 _ به خدا عمدی نبود. 

 

 _ اشکال نداره، خانم. 

 

 رو به ابراهیم کردم. 
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شااااااااااااااون بیمارسااااااااااااااتان، خونریزی م زی  _ آقا ابراهیم، بیا بی 
 هو! نکی   یه

 

اض شاهی   بلند شد. 
 اعیچ

 

ی نیست، خوبم.   _ چی  

 

 باز هم دست به دامن ابراهیم شدم. 
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خونه، حداقل شش رو ببندیم.   _ بیارش توی آشیت 

 

خانه برد. در ابراهیم زیر بازویش را گرفت و به ساااامت آشاااایت 
 دیدم. روشنابی چراغ بهیچ می

 

 احمق! فیکون کرده بودم، وری جوان رعنا را کن

 

ون آوردم و سااااااین  دوم را داخل هم زمان سااااااین  گاتاها را بی 
 فر گذاشتم. 

 

بااااه روی ش شااااااااااااااااااااهی   را برر  می کرد. ابراهیم جااااای   
 شا شان رفتم. 

 

ین   ین؟ یااه چااابی نبااات باادم بااا شااااااااااااااای 
، بهیچ _ آقااا شااااااااااااااااااهی  

 بخورین؟ 

 

 _ نه، مر . فب  یه مسکن بخورم، این درد کم بشه. 
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دسااااش افتاد. نزدیک بود زن بدبخاش را  چشااامم به حلبه
 بیوه کنم. 

 

ل.  یم برید می    _ به خانمتون زنگ بزنیم؟ یا ماشی   بگی 

 

 چنان در جا ش ورید. 

 

 خوام... خوبم! _ نه، نمی

 

گفت و از جا ش بلند شاااااااااد که ابراهیم بازویش را کشاااااااااید. 
احت کند.   شاید بهیچ بود در هال اسیچ

 

 ین بخوابن، کاش برید بیمارستان. _ آقا ابراهیم، فب  نذار 

 

 بار جوابم را داد. این

 

 رم بیمارستان. _ آقا بیان، من می
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 دوباره یاد فرهاد افتادم. 

 

ی _ یعن  میان امشااااااااااااااب؟ می گم آقا ابراهیم، شاااااااااااااااید ک نیچ
ی براش؟ شاااااااااااااااااب نگهش دارن، می خوابی وسااااااااااااااایلااه باادم بی 

 خواب و مسواک و اینا؟ لباس

 

زده مرا ن ااااااه دانم چرا شاااااااااااااااااااااهی   و ابراهیم وحشاااااااااااااااااااتنمی
 کردند. می
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ی براشون؟   _ گاتا هم پختم، دوست داره، بدم بی 

 

 «. نه»زمان جواب دادند؛هردو هم

 

حساااااااااااااااودهای بدبخت! فرهاد بی اره گوشاااااااااااااااه زندان، این 
دردی کننااااد، هااااای نااااامرد حنچ حااااا   نبودنااااد کمی همآدم

 آور بود. خجالت

 

 خوب کردم با وردنه ش شااااااهی   کوباندم، کاش چند 
 
اصااااام

به هم به م ز ابراهیم می  زدم.   

 

  |  1184



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 هرچه گفتم، گوش نکردند. 

 

خانه را جمع کردم، ساعت از چهار صبح هم گذشته  آشیت 
 بود. 

 

 م گ خوابم برد. شم را روی می   گذاشتم و نفهمید

 

 با حس خوب  از حرکت انگشتاب  لای موهایم، بیدارشدم. 

 

 جا خوابیدی؟ _ وریناز، چرا این

 

 چندبار پلک زدم، خواب نبود. 

 

 دارن. _ اومدی، فرهاد جونم، گفتم نگهت می

 

 .  _ خی 
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 رو به کسی برگشت. 

 

ن.   _ ابراهیم، شاهی   رو بی  از شش عکس بگی 

 

 یچ  ابراهیم را شنیدم. گف« چشم آقا»

 

 _ بلند شو، برو بالا بخواب. 

 

 ت نیست؟ _ گاتا پختم، گشنه

 

. یه لیوان آب بده، مسکن بخورم، شم داره منفجر  _ خی 

 شه. می

 

 رنگش وریده بود. 
ً
 لیوان آب را به دساش دادم، واقعا

 

کرده به   اش که اخماختیار دساااااااات بردم ساااااااامت ویشاااااااااب  ب  
 من زل زد. 
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 _ رنگت وریده خب! 

 

م، حس بدی دارم.   _ برو حمام رو آماده کن، دوش بگی 

 

   سمت اتاق راه افتادم. نفس عمی،چ کشیدم و به

 

 آمد، آهسته و نرم. شم میپشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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راساااااااااااااااااات هاااا ش را از تن درآورد و یاااکداخااال حماااام لبااااس
 زیردوش ا ستاد، هردو دست را ستون دیوار کرده بود. 

 

 _ ا یات کردن؟ 

 

 جوابم را نداد. 

 

ون حمام منتظرش شااااااااااااادم که با حوله به سااااااااااااامت تخت بی 
 رفت. 
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؟   _ با چت زدی توی ش شاهی  

 

_ باااا وردناااه. بااادبخااات، جوون رعناااای مردم رو نفلاااه کردم، 

یش نشه.   خدا کنه چی  

 

 اش را خاراند. چانه

 

ب ه، با وردنه کتک _ جوون رعنای ب   عرضه که از یه دخیچ
 خورده. 

 

 نوا رو. چبدرم شاکی شد. _ نا افل زدم ب  

 

 _  ل  کرد. 

 

ی نگفت که... ولی خجالت کشیدما!   _ چی  

 

 شش را داخل بالشت فرو کرد. 
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پشاااااااااات گوشااااااااااش کنارش نشااااااااااسااااااااااتم، موهای کنار شش را 
 فرستادم. می

 

_ انبار چت شاااااااااااد؟ بدبخت شااااااااااادی؟ یعن  منظورم اینه که 

؟ ورشکست می   ر

 

 .  _ خی 

 

ی چرا بردنت؟ ؟ ک نیچ  _ خب پس چت

 

 _ وریناز! 

 

 _ بله؟

 

 و از برق بکش، سا ت. _ خاموش کن، خودت
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 تمااااااایاااااال داشاااااااااااااااتم جوابش را باااااادهم ولی دلم برای 
ً
واقعااااااا
 های به خونچشم

ی
 حالش سوخت.  نشسته و منکی

 

ی اش را بوساااااااااایدم، همانشاااااااااابیبه جا که چند تار خا ساااااااااایچ
 داشت. 

 

 ورسم. _ بخواب، فرهاد جونم، فردا سؤالامو می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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سااااااااااااااپیده زد که خوابم برد و وقنچ بیدارشاااااااااااااادم، فرهاد رفته 
 بود. 

 

داد، لباس عوض کردم و را نشاااااااااااااااان میسااااااااااااااااعت حوالی ده 
ین    های د شبم، کار زیادی نداشتم. وزیپایی   رفتم، با شی 

 

گشتم ولی متوجه شلوغ  زیاد خانه شدم، دنبال فرهاد می
 های جدید. آدم
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ساااااااااااااامت اتاق کار فرهاد رفتم، با احتیاط... از لای در باز به
ار دساات در جیب شاالو دیدمش، ا سااتاده بود و یکاتاق می

 زد. با کسی حرف می

 

حنچ چشم در چشم شدیم، کسی در اتاق را بست، تصویر 
 رفت. 

 

ون آمد.  خانه بی   ابراهیم از سمت آشیت 

 

، آقااا ابراهیم؟ اون دوسااااااااااااااااتون رو بردین  _ سااااااااااااااا م، خوب 

 بیمارستان؟ 

 

 آقااا دعواش کرد کااه ب  
دقنچ کرده، _ خوبااه خااانم، بیشااااااااااااااایچ
 خودش طوریش نبود. 

 

 به خون من تشنه بود. مرد بی اره، ح
ً
 تما

 

ه امروز، شلوغ پلو ه!  گم چه_ آهان! می  خی 
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 ن اهی با تفاخر به اطراف انداخت. 

 

_ همیشه همی   بوده، خانم، شما که اومدین گفیچ  خدمه 

 رو رد کنم. دیروز گفیچ  که خدمه برگردن. 

 

دوم را « آهان»مشاااااا ول سااااااابیدن در و دیوار خانه بودند. 
خانه رفتم. زیرلب گفتم و   سمت آشیت 

 

ساان خانمی حدود شااصاات سااال پای گاز بود و دو دخیچ هم
 و سال خودم، دور و اطرافش. 

 

ین  مرا گوشهظرف خانه گذاشته های شی  ای از سنگ آشیت 
 بودند. 

 

مثل سااانجاب  که شاغ آ وقه زمساااتانش باشاااد شوقاشاااان 
 رفتم. 
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ین  باااقلوا   همااه آماااده فرساااااااااااااااتااادن بودنااد، فب  بااایااد شااااااااااااااای 
کردم، گاااتاااهااا هم زیاااد بودنااد، دراصاااااااااااااااال برای درساااااااااااااااات می

 ها. خودمان درست کردم؛ فرهاد، ب ه
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 332#پارت

 

 

ه  شان شدم. متوجه ن اه خی 

 

 _ س م، من وری هستم. 

 

ها ورسید:   س م دادند که یکی از دخیچ

 

؟ _ صبحانه میل می  کنی  

 

از من کسی اطرافم نبود.   میمی   نبودم با من باشد ولی  ی 

 

، مر .   _ فب  یه لیوان چابی

 

؟   _ بیارم اتاقتون؟ یا ش می  
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 جا، اگه اشکال نداره. _ همی   

 

 ها برگشت. لبخند زد و رو به کابونت

 

ین  مانده بودم که با ح اااااااااااااااور این تازه واردها چیور شااااااااااااااای 
 م. بیت  

 

ی که برایم چای آورد، ورسیدم:   رو به دخیچ

 

 _ ببخشید، اقا فرهاد صبحانه خوردن؟ 

 

 تر جوابم را داد. خانوم مسن

 

 _ بله، میل کردن، برنامه ناهار و شام رو هم دادن. 

 

سااااام ناهار  جدینچ در صااااادا ش داشااااات که جرأت نکردم بیت
 آمد که بشود حدس زد. وزد، بوی خاصی هم نمیچه می
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ین  درست کنم، سفارش دارم، اشکال نداره  _ من باید شی 

خونه کار کنم؟   گوشه آشیت 

 

 اش را قورت داد. ابروها ش بالا ورید ولی کنجکاوی

 

ا کمکتون می  کنه. _ نه خانم، دستور بدین یکی از دخیچ

 

ی که کمی بعد مایع کیک باقلوا را درسااااااااات می کردم و دخیچ
 قرار بود به من کمک کند 

 
، روی صاااااااااندلی نشاااااااااساااااااااته و مثم

ه به کار من.   دساش را به چانه تکیه داده بود، خی 

 

دخیچ بانمکی بود، صاااااورت دلنشاااااین  داشااااات، رژلب و لاک 
 ناخونش باهم ست بودند. 

 

ینیا رو کجا می یه؟ _ این شی  ؟ خی   فرستی  
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ین  _ نه، می ، فروشاااااااااام. دو تا شاااااااااای  فرو ر کوچیک هساااااااااایچ 
ینیا رو هم میبیشاااااااااااایچ نون باگت البته دارن، ای  ارن ن شاااااااااااای 

 فروشن. سفارش گرفتم. کنارش می
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 بازهم با چشمان گشاد ن اهم کرد. 

 

 فکر می
ً
کرد کسیاااااا که سااااااا ن این خانه باشااااااد، نیاز به حتما

کارکردن ندارد، خب حق داشاااااااااااااات، منتها من یک سااااااااااااااا ن 
 چندان آبرومند. موقت بودم با ش ر نه

 

ی نمیخدا را شکر می  ورسید. کردم که کسی چی  

 

بت باقلواها را ریختم و ساااج کردم ببینم برای ناهار چه  شر
 خواهیم خورد؛ مرغ، خورشت. 

 

حوالی ظهر بود، ابراهیم را صاااااااااااااااادا کردم کااه ویااک موتوری 
ین   د، باید شی   فرستادم. ها را میبگی 

 

   ش و 
ٔ
  سهند هم ویدا شد با را ت تنیسش. کله

 

  |  1200



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

، قهرمااااان؟ کلااااه شاااااااااااااااااااهی   رو _ بااااه بااااه، وری خااااانم! کجااااابی
ترکوناااادی؟ بااااابااااام ریزریزت نکرد؟ گفتم ناااااهااااار وری کباااااب  

 خوریم. می

 

 زد. ریز حرف مییک

 

ه؟ حوصااااااااله_ سااااااااهند، این م ش رفته، از صاااااااابح جا چه خی 
 تونم جم بخورم. نمی

 

 ید. لرز ها ش میاز خنده شانه

 

 مورد ع قه بابامه دیگه، دما تم یکی دیگه 
ی
_ ساابک زندگ

ه!   بگی 

 

های چوب  به دلم برای روزهابی که با ساااهند و سااادا از نرده
 آمدیم تنگ بود. خوردیم و پایی   مینوبت شمی

 

 ها شکار کرد. ن اهم را به نرده
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 کنه. _ فکرشم نکن، بابا شهیدمون می

 

 _ سدا کجاس؟ 

 

ره موزه، ک س زبان، شاااااااانا، از دونم، با اون خانمه مینمی_ 
ا دیگه. حالا ویش خودت باشه، مامان گی  داده که  این چی  

ه ویش خودش.  سدا رو   بی 

 

شاااااااد ح ااااااور آلا را کتمان کرد، هرچه ویش آمد، بازهم نمی
 هر ایرادی داشت، بازهم مادرشان بود. 

 

 _ بالاخره مامانتونه دیگه. 

 

 

 

 

 

️♦
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 بالالا انداخت.
شانه

هستم ویش بابا باشم. تن  من که ه   _

بعد هم ادامه داد:
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، وری؟ _ عصری می  خوام برم چوب اسکی بخرم، میابی

 

 دانستم خیال باطل است. خواست ولی میدلم که می

 

 _ نه، خودت برو. 

 

 سمت اتاقش رفت. درهم شد و به ها شاخم

 

 در این خانه درندشت برای خودم 
 
حس بدی داشتم، قبم

ون میصااااااااافا می آمد و کردم، الآن از هر ساااااااااوراچ  کسیااااااااا بی 
 کرد. زل ن اهت میزل

 

 موسیو هم نبود که باهم حرف بزنیم و برا ش  ر ر کنم. 

 

وست داشتم. سمت کتابخانه رفتم، بوی کتاببه  ها را 

 

کردم و کمیچ می ها را بو رفتم بیشااااااااااااااایچ کتابرساااااااااااااااه هم میمد
 خواندم. می
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 دانش
 
شدم که فب  دنبال آموز متوسد محسوب میکم

 گرفیچ  دیپلم بود. 

 

زا. شی چرخاندم در کتاب  های فرهاد، بازهم ایر  می 

 

کرد، شااااااااااااااااااایاااد هم روی تخااات دراز حاااداقااال مشااااااااااااااا ولم می
 خواندم. برای خودم بلندبلند کتاب می کشیدم و می

 

دانم چبدر گذشاااات ولی کسیاااا صاااادایم زد، همان دخیچ نمی
 صب  بود. 

 

ه.   _ وری خانم، ناهار حا  

 

م و توانساااااااااااااتم دساااااااااااااتم را مثل ورنساااااااااااااسکاش می ها بالا بگی 
 «.جا. و بیار اینناهار من»بگویم، 
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 جرأت این افاضاااااااااااااااات را
ً
نداشاااااااااااااااتم، پس بلند   ولی حبیبتا
 سمت سالن نهارخوری. شدم به

 

رویم سااااااهند و صااااااندلی دساااااات چپ فرهاد نشااااااسااااااتم، روبه
ون بودند.   با ورستار بی 

ً
 سدا هم که ظاهرا

 

وع   در  یاااااابش کسیااااااااااااااا شر
 
فرهااااااد هنوز نیااااااماااااده و معمور

 کرد. نمی
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 های بلند نزدیک شد، گو ر تلفن به دست. از دور با قدم

 

اهن سااااورمه نظر ای و شاااالوار مشااااکی، لا رتر بهبا ترکیب وی 
 رسید. می

 

 زد. خواب  د شب هنوز کمی به قرمزی میچشمانش از ب  

 

، مکالمه را پایان داد و روی صندلی نشست.  نرسیده به می  
زیرلب ساااااااااا م کردم که منتظر پاسااااااااااخش نماندم، فب  ش 

 تکان داد، یعن  شنیده. 
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 درحی   کشیدن  ذا رو به سهند کرد. 

 

لبا، رید خونه عمه مه_ مادرت خواسااااته شااااما رو ببینه. می
 تونید شب رو بمونید. می

 

 بخرم.  اسکیخوام چوب_ من می

 

 از ظرف خورشت گوشه بشبابش کشید. 

 

 های قدیمیت چیه؟ اسکی_ مشکل چوب

 

 با افتخار شش را بالا گرفت. 

 

 _ قدم بلند شده، برام کوچیک شدن. 

 

 شش را به تایید تکان داد. 
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 _ بسیار خب، تنها نرو. 

 

 _ با وری برم؟ 

 

دستم که برای برداشیچ  سالاد جلو رفته بود در هوا خشک 
 شد. 

 

 .  _ خی 

 

 دانستم، امکان نداشت اجازه بدهد. می

 

 ره، بیاد منم تنها نباشم. ش ش می_ گناه داره، حوصله

 

ه شد ولی شیااااع رو به سهند برگشت.   فرهاد به من خی 

 

 .  _ خی 
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 کرد. اشتهایم  ها ب  دانم چرا شنیدن این حرفنمی

 

 جویدم. ها را میزور لبمهبه

 

 و ور کن. _ وریناز، لیوان من

 

 خودش دست نداشت! 

 

 لیوان را برا ش ور کردم و مش ول  ذاخوردن شد. 

 

 

 

 

 

 

 

️♦
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️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

  |  1210



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 336#پارت

 

 

دست آخر، قاشق و چن ال را زمی   گذاشت و دهانش را   
 با دستمال پاک کرد. 

 

 _ برای عصر حا   باش، وریناز. 

 

 رفتیم؟ گوشم صدا کرد! جابی می

 

؟ یعن  کجا باید برم؟   _ چت
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 _ ساعت ونج. 

 

 گفت و رفت. 

 

وی ه افتادم یعن  چه که آماده باشاااااام؟ بعداز ناهار، به دل
 رفتم؟کجا باید می  خواست؟عذرم را می

 

 ام را بالا بیاورم. خواست محتویات معدهدلم می

 

 به اتاقم رفتم، میمی   نبودم باید چمدان هم ببندم یا نه! 

 

هرحال کردم، بهشابی میشاید هم زیاد برای خودم داستان
 شدم. مردم و زنده میتا ساعت ونج می

 

 

از ساااااااااااااااعت ونج در اتاقم باز شااااااااااااااد. قدرت خدا در هم قبل
 زد. نمی
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 جوری میابی تو؟ شاید لخت باشم. _ ترسیدم! همی   

 

 زد. ووزخند می

 

 _ ایرادی داره؟ 

 

 ای زد. تک شفه

 

؟   _ چرا حا   نیسنچ

 

م دیگه!   _ حا  

 

ه، شااااااااااااااالوار لی چشااااااااااااااامم بااااه لباااااس اهن تی  هاااا ش افتاااااد، وی 
 کرد. داد می! بوی عیرش ب  ای، کفش کتاب  سورمه

 

ت شاازده را ندیده بودم که چشامم به جمالش روشن  اسایت
 شد. 
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 _ راه بیفت. 

 

چند قدم جلوتر از فرهاد راه افتادم، سااااالن برعکس صاااابح 
 خلوت بود. 

 

 ها، یکی از خدمه جلو آمد. محض رسیدن ما پای پلهبه

 

ه؟   _ ماشی   حا  

 

 _ بله آقا. 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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 در را برا ش باز کردند. 

یک لحظه مکث کرد و کنار کشااید، با دساات در راخ نشااان 
 داد. 

 

ند، نمی دانم چرا اشاااااااهدم را خواندم! ان ار مرا به مسااااااالخ بی 
 زد. می   ب حرف هم نمی
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 خودش پشت رل نشست و من در صندلی کنار راننده. 

 

 و بکن  زیر آب؟ خوابی ش من_ می

 

باااا یاااک دسااااااااااااااااات فرماااان را وی ااااناااد و از در پاااارکیناااگ خاااار  
 با فاصله دنبالمان میشدیم، ماشی   سیاه
ی
 آمد. رنکی

 

 کن  باید شت رو بکنم زیر آب؟ _ چرا فکر می

 

دونم، حسااااب کتاب نداری که! آدم تکلیفش معلوم _ نمی
 نیست. 

 

لش برای "پاری" تنگ شاااااااااااااااده، _ وارتان زنگ زده، گفته د
 برمت ویشش. دارم می

 

 از  وق دلم  نچ رفت. 

 

! موسیو... عاشبتم، عاشبتم!   _ وابی
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 چپ ن اهم کرد. برگشت و چپ

 

 _ دیگه نمیاد عمارت؟ 

 

 .  _ خی 

 

 مسی  را در سکوت  وق کردم. 
 بافچ

 

 با  ه وارتان یک خانه قدیمی بود نزدیک ولنجک. 

 

رس ای کااااااه هنو داخاااااال کوچااااااه  از تی 
ی
ز چنااااااد خااااااانااااااه کلنکی

 در برده بودند. بهسازها جانبر 

 

رفتم ولی خجالت کشایدم که دسات خالی دیدن موسیو می
 حرف  نزدم. 
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نمای سنگ مرمر سفید داشت. در را با  خانه شمالی بود و 
 آیفون باز کرد و... 

 

 باز شدن در همان و ان ار دری از بهشت باز شده باشد. 

 

هااااااا آفتاااااااب قاااااادر کااااااه کااااااا ر از درخاااااات، اینحیاااااااط ور بود 
مجنون، تخت چوب  بود و یک دیدند. زیر درخت بید نمی
 تار. سه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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 با دیدن موسیو، جلو رفتم. 

 

 دستانش را برای در آ وش کشیدنم باز کرد. 

 

 _ خوش اومدی، پاری! 

 

 موسیو جونم، دلم برات تنگ شده بود. _ 

 

 فرهاد اخم کرد. 
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 چهار ساعت شد؟و _ این فراغ شما بیست

 

احت کن. ابراهیم چت  _ اخم نکن، شاااااااااااازده، بشااااااااااای   اسااااااااااایچ

 گفت بازداشات کردن! می

 

 شش را بالا گرفت و یک دست را پشت کمرش برد. 

 

. دهن ل،چ تا کجا؟!   _ بدم مرتیکه رو چوب و فلک کی  

 

موسااااااااااایو کنارم. فرهاد شپا  روی تخت چوب  نشاااااااااااساااااااااااتم و 
 ا ستاده بود. 

 

؟ _ نمی  شین 

 

، من با شااااادان قرار دارم، می رم آخرشااااب میام دنبال _ خی 
 وریناز. 
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با   های م ز من همهای موسااایو درهم رفت. شااااخکاخم
طرز عجین  به فعالیت افتاده به« شااااااادان»شاااااانیدن اساااااام 

 بودند. 

 

 ت باشد؟توانسچه کسی می

 

فرهاد را تا دم در بدرقه کرد، چند کلمه حرف زدند، از دور 
 برگرداند و رفت. ن اهی به من انداخت ولی شیااااع رو 

 

ساا نه برگشاات و میانه راه لبخند به صااورت موساایو ساا نه
 سفیدش برگشت. 

 

_ خاااب پااااری، باااایاااد ب م تو اولی   زب  هسااااااااااااااانچ کاااه بعاااداز 

 ها به این خونه میاد. سال

 

  زدم. چشمکی

 

ات رو کجا می_ ای شییون، پس دوست  بری؟دخیچ
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 کمر ن اهم کرد. بهشاکی و دست

 

بت؟ _ چابی می  خوری یا شر

 

و بخوابی هردو! هم تشااااااااااااااانماااه، هم دلم چاااابی _ راسااااااااااااااااش
 خواد. می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦
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 _ پا شو بریم خودت درست کن. 

 

 نبود ولی محییش 
ی
 خیر بزرگ

ٔ
دنبالش راه افتادم، با  ه

 انداخت در کرمان. مان میمرا یاد خانه

 

خورد و در اصااااااار سااااااااختمان که رو به راهروبی چند پله می
 شد. باز می

 

 بود و دساات 
ی
کمی جلوتر یک ساامت سااالن مسااتییل بزرگ

خانه و یک اتاق  خواب. راست، آشیت 

 انتهای راهرو هم دساشوبی و حمام. 
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 خورد به طببه بالا. از گوشه همان راهرو هم پله می

 

 ها همه فرش شده بودند. پله

خانه.   دنبال موسیو رفتم تا آشیت 

 

، یک می   دایره کابونت با چند صاااااااااااااااندلی های قدیمی چوب 
خانه بود.   وس  آشیت 

 

ی قاال ی کوچکی روی گاااز رومی  
جوش کرد، قهوهقاال میکیچ

 کنارش. 

 

 سونک ظرفشوبی زیر ونجره رو به حیاط بود. 

 خواست تا ابد با سنچ و ظرف بشوری. دلت می

 

خانه شامیک کرم ، کف آشیت   داشت بدون هیچ فر ر
ی
رنکی

 نان سمت گاز رفت. کلخهای پ سایکی لخموسیو با دمپابی 

 

 _ پاهات روی شامیکا یخ نکنه؟ 
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_ نه، خوبم، دوساااااااااااااااات دارم پاهام خنک بشااااااااااااااااه. بشااااااااااااااای   

 کنم. موسیو، من چابی دم می

 

 تعارف نکرد و روی صندلی نشست. 

 

بت آلبالو توی یخ اله، لیوانم توی کابونت دسااااااااااااااات  _ شر

 راسات. 

 

ون کشیدم. دو لیوان را از کابونت  ها بی 

 

 نمیخااااناااهبرای 
ی
خااااناااه ای کاااه زب  در آن زنااادگ کرد، آشااااااااااااااایت 

ی و مرتن  محساااااوب می شاااااد هرچند که موسااااایو اهل آشااااایت 
 وپز بود. پخت

 

 

 

 ️♦
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 جدید بودند. 
ً
ا  روی در یخ ال ور بود از عکس، ا یی

 

! نوه  هاتن، موسیو؟ _ چه عکسابی
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ها را نشانم داد و معرف  تک عکسبا افتخار جلو آمد، تک
 کرد. 

 

 سه پش داشت؛ ساموئل، آندره و آرتور. 

 خصو  آخری. هرسه از موسیو بلندتر بودند، به

 

شاااباهنچ به موسااایو داشااااند، نوغ مهرباب  در صاااورتشاااان، 
 شاید از مادر مرحومشان ارث بردند. 

 

 و جیکوب.  پش داشت؛ سارا  ساموئل یک دخیچ و 

 آندره دو پش؛ آرارات و آرمن. 

 پش آخرش هم نامزد داشت. هرسه سا ن آمریکا. 

 

ها در کشاور دوام نیاوردند، بعداز مرگ برایم گفت که ب ه
 کو  کردند. 

ی
 مادرشان، همکی
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داد در خانه توانسااااااااااااات برود ولی ترجیح میموسااااااااااااایو هم می
کوچک خودش با خاطرات گذشاااااااااااااااته، در شزمی   مادری 

 عمر را تمام کند. 

 

بت را درساااااااااااااااات کردم و مایع گوارا را در کنار لیوان های شر
ین موسیو از نوهحرف  ها ش نوشیدیم. های شی 

 

_ پااااری، دوتاااا چاااابی بریز بریم توی هاااال، یاااه آلبوم قااادیمی 

 دارم، نشونت بدم. 

 

 پله. سمت راهفنجان به دست راه افتادیم. رو کرد به

 

ااااااااااااااا اون_ دوتا اتاق هم اون ب جا بودن. من و الاسااااااااااااااات، پشا
 ها بالا پایی   بریم. ژانت سختمون بود از پله

 

های لاکی ووشاااایده بود، می   ناهارخوری کف سااااالن با فرش
 گوشه سالن، ست مبل

ی
 بزرگ

ً
های لهستاب  با مخمل نسبتا
 .  آب 
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شاااد که های قدی رو به حیاط ت می   مینور ساااالن از ونجره
 آویخته بود. ورده نازگ از هرکدام 

 

 ت خوش له، موسیو! _ چبدر خونه

 

گرامافوب  که گوشاااااااااااااااه اتاق بود را روشااااااااااااااان کرد، یک نوای 
 .  موزیک آرام ارمن 
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 . روی می   کوچکی نزدیک گرامافون بازهم ور بود از عکس

 

کنم این خونااه توی توناال زمااان بااافچ _ موسااااااااااااااایو، حس می
 مونده، ان ار روو داره، سال  ، چهل. 

 

 خندید. 

 

، من دخیچ _ دوراب  داشایم، پاری، کاش ژانت بود. می دوب 
ااااااااااااا داد ...  خیر دوساااااااااااااات داشااااااااااااااتم، خدا به ما سااااااااااااااه تا پشا

هاام رو دوساااااااااااااااات دارم، خوبن ولی دورن. اگاه دخیچ عروس
 موند. می داشتم، شاید ویشم
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ط می ، شر ، خودت _ ساااااااااااااخت نگی  بندم اگه دخیچ داشاااااااااااانچ
 کردی بره دنبال آرزوهاش. ش میروونه

 

 خواد؟ _ تو چت دلت می

 

 قلنت از چایم خوردم. 

 

_ من؟ یااااه شپناااااه، یااااه کاااااری کااااه بتونم وول دربیااااارم، کااااار 

 آبرومند! 

 

اش این را صاااورتش جدی شاااد. خیوط درهم رفته ویشااااب  
 گفت. می

 

 خوای از ویش فرهاد بری؟ _ پاری، می

 

 دلم گرفت از حرفش. شاید توقع نداشتم. 

 دانست. دانست! شاید هم کامل نمیموسیو که می
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 _ من که... نگفته بهت، موسیو؟ 

 

سااااااااااایدم. اونم گفت که تو  ی نیت _ چت رو؟ من از فرهاد چی  

 ت توی زلزله کشته شدن. کسی رو نداری، خونواده

 

 _ نگفته چیو 

 

 نگذاشتم جواب بدهد. 

 

کردم، یاااه شااااااااااااااااااب گفااات برم _ من برای یاااه خاااانمی کاااار می
های عمارت فرهاد... از اون شااااااااب موندگار شاااااااادم. ساااااااافته

 تونم برم. من توی گاوصندوق فرهاده. جابی نمی

 

 ان ار زهر دلم را تف کرده باشم، چشمم به آب افتاد. 

 ن اه موسیو هم خیس بود. 

ی دیااد کااه جلو آمااد و ب لم  دانم در نمی صاااااااااااااااورتم چااه چی  
 کرد. 
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های گریه کردم، شاااااااید چون موساااااایو فهمیدم چرا هاینمی
 کرد. هم با من گریه می

 

 وقنچ آرام شدم مرا از خودش جدا کرد. 

 

. _ پاری، دنیا چی   مزخرفیه ولی تو دخیچ قوی  ای هسنچ

 

 هایم را پاک کردم. چشم

 

 _ می
ی
، موسااااااااااایو، تو اولی   کسیااااااااااا هسااااااااااانچ که کل زندگ

دوب 
اف کردم.   لعنایم رو جلوش اعیچ

 

خش صاااااااااااااااااادای موسااااااااااااااای،چ گراماااافون قیع شااااااااااااااااااده و خش
 رسید. ای از آن به گوش میآزاردهنده

 

 ض کرد. از جا ش بلند شد و صفحه را عو 
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ون  از داخاااال کماااادی، یااااک آلبوم بزرگ بااااا جلااااد مخماااال بی 
 کشید و پشت می   ناهارخوری نشست. 

 

ابی بهت نشاااااااااااون بدم که صاااااااااااد سااااااااااااله کسیااااااااااا 
_ بیا، یه چی  

 ندیده. 

 

هااای جواب  وارتااان بود بااا ژاناات. زب  کااه چشااااااااااااااامااان عکس
 داشت و موهابی بور. 

 روشن 

 

_ عجاااااب جیگری بوده ژانااااات خاااااانم، چجوری مخش رو 

 زدی؟! 

 

 های زنش دست کشید. به عکس

 

 ندازی. و یاد ژانت می_ مهربون بود، تو من

 

 زنیا! و می_ ای ناجنس، داری مخ من
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 به قهبهه خندید. 

 

_ از جونم ساای  شاادم مگه! با اون شااازده مگه کسیاا جرأت 

 داره طرف بشه! 

 

خیالش نیساااااااااات، الآن داره با شااااااااااادان  _ شااااااااااازده؟! نه بابا! 
ه. ده و قلوه میجونش دل می  گی 

 

 
ً
_ پاااری، تنااد نرو، فرهاااد بااا شااااااااااااااااادان ارتباااطی نااداره، حتمااا

ه خیر کلاااهمی کناااه، ش کاااار میخواد بااااهااااش کاااار کناااه. دخیچ
کت شمایه  گذاری داشت. شر

 

!؟ می
 
 شناسیش؟ _ گ هست اصم
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 به صندلی تکیه داد. 

 

ش، یااااه دخیچ _ آره، از همی   فااااامی ی فرهاااااده، نوه عمااااه
 م رور و دماغ بالا. خب من زیاد دوساش ندارم. 

 

 _ چرا؟ 
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_ آندره خاطرخواهش شد، من و ژانت مخالف بودیم. نه 

 بهخاطر اینبه
 
خوردیم. هم نمیکه مساااااای  نبود، خب کم

شاااااااااااااااه، ول کرد رفت آمریکا. آندره هم جوون بود، دید نمی
جا هم خدا رو شااااااااااکر با همک ساااااااااایش آشاااااااااانا شااااااااااد و همون

 ازدوا  کرد. 

 

 _ آهان، پس قرار بوده عروست بشه. 

 

 ، پاری! _ مسیح رحم کرد 

 

 ام گرفت. خنده

 

 _ حالا خوش ل موش ل هست!؟ 

 

 مونه. قلب ولی نداره، یخ! _ عی   مجسمه کلیوپاترا می
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اااااااااها در ساااااااااانی   نوجواب  و یکی از عکس ها را ورق زدیم، پشا
 ها... عکس

 

اا کناری، دسااااشاااان را  اا، ا ساااتاده کنار هم... دو پشا ساااه پشا
ونه ساااااابهروی شااااااانه وسااااااد گذاشااااااته ولی وسااااااد، دساااااات

 کرد. ا ستاده بود، مستبیم رو به جلو ن اه می

 

 چشمانش! 

 

 _ این فرهاده؟ 

 

 دساش را روی عکس کشید. 

 

 _ آره؛ شاهرخ، فرهاد، آندره. 

 

 _ آندره باهاشون دوست بود؟ 
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_ نه زیاد، آندره و ساااام همیشاااه باهم بودن، این عکس رو 

مادر فرهاد گرفت، فروغ خانوم. فکر کنم جشااااااان ساااااااال نو 
بود، ما رو هم دعوت کردن. فرهاد بیشاااااایچ با شاااااااهرخ بود، 

شاااااااانا  که؟ دکیچ شااااااااد. شاااااااااهرخم دکیچ گاهی هم ایر . می
 شد. آندره و سام هم وزشکی خوندن. 

 

، دمشون گرم. ف  رهادم درس خوند؟ _ همه دکیچ

 

خوند، پدر و برادرش که توی تصاااااادف _ فرهاد بازرگاب  می
کشااااااااااته شاااااااااادن، درسااااااااااش رو ول کرد. البته بالاخره تجارت 

 توی خونش هست. 
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 کرد. لیوان خالی چایم، دومی را طلب می

 

 _ مادرش چرا مرد، موسیو؟ 

 

 آلبوم را بست. 

 

وقااات جلوی فرهااااد عنوان گم رو هیچ_ پااااری، این  کاااه می
 نکن. نسزت به مادرش خیر حساسه. 
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 شی به ت یید تکان دادم. 

 

_ پدر فرهاد تاجر بود، فرهاد زیاد تمایر نداشااااااااااااااات که راه 

پاادرش رو ادامااه بااده ولی از طرف  بااه آلا ع قااه داشاااااااااااااااات. 
ین برادر فرهاد، برعکس کنت پدرش بود و دست راست فرز 
بخش بزرگ. ش جریاب  که خیر نفهمیدم چت بوده، جهان

گفیچ  ماشینشون رو پدر فرهاد و فرزین تصادف کردن، می
دستکاری کردن. بعداز اون حاد ه فروغ خانم افشده شد، 

کرد. فرهااااد باااه ماااادرش خیر خیر هم باااا فرهااااد بحاااث می
خاااطر ازدوا  بااا آلا، ولی بعااداز تصااااااااااااااااادف، بااهنزدیااک بود 

تجارت پدرش رو به دسااااااااااااااات گرفت. فروغ خانم مخالفت 
 
ً
کرد ولی فرهاد عاشاااااااااااااااق بود. خانم هم رفت اروپا، ظاهرا

 دووم نیاورد و... 

 

ون داد.   نفسش را بی 

 

 بزرگ. بعدم که زندگیش _ فرهاد موند و یه تجارت
ٔ
خونه

کنه که شزنش میو جوری شاااااد. همیشاااااه خودشبا آلا اون
چرا بااه حرف مااادرش گوش نکرده. خااانم اعتباااد داشاااااااااااااااات 
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 تجارت ب  
 بدبخنچ این خونواده، همی  

ٔ
حساااااااااااااااب و ریشااااااااااااااه

 گرده. گفت منبع ظلمه، به خودمون برمیکتابشونه. می

 

 _ طفلک مادرش، طفلک فرهاد. 

 

آلبوم را بسااااااااات، خاطرات معلق در ف اااااااااا، به صااااااااندوق ه 
 . برگشاند 

 

بی     جانشهای ب  مانده اشااااااااااااااعهکرد و تهآفتاب  روب می
 شدند. شاخ و برگ درختان افراشته حیاط گم می

 

 _ پاری، بریم یه شامی شهم کنیم. 

 

 _ فرهاد نمیاد؟ 

 

ی   بااااا اون همزاد دماااااغ بااااالاش یااااه چی  
ً
_ فکر نکنم، حتمااااا

 خوره. می
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️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت

#پارت345

ت  یخانه رفتیم. مت آش  سه  ب 
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ی شهااام می باااوی کااارد، ماااحاااتاااویااااااااات خاااوشپااااااااای گاااااااااز چااای  
 ش می   گذاشت.  ماهیتابه را در ظرف  کشید و 

 

از گوشاااه ظرف کمی با نان برداشاااتم و به دهان بردم، زبانم 
 سوخت. 

 

 بشباب و قاش،چ را جلوی من گذاشت. 

 

 فرهاد رو دق 
ً
؟ صی  کن! واقعا

دی با این می_ هولی، دخیچ
 کارهات. 

 

_ ول کن، موسااااااااااااااایو، خودمونیم دیگه، جلوی اون که این 

خورم. بعدم من آدم مهمی نیساااااااااااااااتم، موقنچ هم مدلی نمی
 هستم. 

 

 چشمکی زدم. 

 

م، میهام_ سفته  رم دنبال زندگیم، آزادی! و بگی 
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 _ چبدر سفته داری دست فرهاد؟ 

 

 رم دیگه. روز می _ زیاد. حالا حالاها هستم ولی در کل، یه

 

 

 می
ً
 ری؟ هات نباشه میری، پاری؟ سفته_ واقعا

 

ه شدم.   به چشمانش خی 

 

 که جا و _ رفیچ  که می
 
مکان ندارم، دساااااااات شااااااااازده رم، فعم

هم کر ساافته دارم ولی آزاد بشاام میام ویشاات، موساایو. ما 
 رفیق شدیم باهم، مگه نه؟ 

 

 ع مت ت یید تکان داد. شش را به

 

 ، رفیق شدیم. _ آره
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 مکث کرد و ادامه داد: 

 

_ هر موقع خواساااااااااااانچ بیا ویش من، این خونه برای یه نفر 

 خیر بزرگه. 

 

ها را شستم، موسیو شام را در سکوت خوردیم، من ظرف
دانسااااااااااااااتم امشااااااااااااااب خواب نخواهم قهوه درساااااااااااااات کرد. می

 داشت، خودش عادت داشت، من نه. 

 

 رفت و جلوی ونجره رو به حیاط نشست. 

 

 شه؟ _ بریم حیاط، شدت نمی

 

_ موسااااااااااااااایو، من دخیچ کویرم، یااادت رفتااه؟ بعاادم هوا شد 

 نیست که. 

 

کمی بعد زیر درخت بیدمجنون بودیم، نشسته روی تخت 
 .  چوب 
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های آویخته از درخت، مثل موهای لخت یک زن رشاااااااااااااااته
 رقصید. در باد می

 

_ موسیو، آدم معمولی بیاد زیر این درخت بشونه، عاش،چ 

 زنه به شش. می

 

؟ چت می_ آخه تو از عاش،چ چت می ، دخیچ ! دوب   دوب 

 

، باید حس جالن  باشاااااااه، یکی رو از خودت _ راساااااات می
ی
گ
 .  بخوابی

 بیشیچ

 

د.   با دست لبه تخت را بی   انگشتانش فشر

 

 اونم حس خوبیه.  _ شایدم یکی تو رو خیر زیاد بخواد،

 

 ش رو ندارم، باید جالب باشه. _ تجربه

 

  |  1248



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 برگشت و به چشمانم زل زد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت

#پارت346

  |  1249



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 

 تر ؟ _ تو می

 

؟   _ از چت

 

 _ از عاشق شدن؟

 

 نمیمن می
ً
 ترسیدم. ترسیدم؟ از عاشق شدن؟ قیعا

 

_ موسیو، عاشق شدن که ترس نداره، اون از دست دادن 

نت و میبعدشااااااه که امون آدم بره. ان ار با یه آسااااااانسااااااور بی 
. اون بالا، یه   با م ز بخوری زمی  

 هو ولت کی 

 

 تر . _ پس می

 

 بافت. ام گرفته بود، آخرشن  رؤیا میخنده
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م سم! گ قراره عاشق من بشه؟   _ گی   که من نیچ

 

 دهان باز نکرده بود که زنگ در به صدا درآمد. 

 

سمت حرف  که ان ار تا نوک زبانش آمده را قورت داد و به
 در رفت، فرهاد آمده بود. 

 

◇◇◇ 

 

 فرهاد

 

چندان دور. دخیچ های نهشااادان مثل همیشااه بود، گذشااته
، از مادر قجر،  چشااااام ابرو مشاااااکی جناب مساااااتیاب، امین 

 از پدر کمی قجر. 

 

خاری داشااااااااااااااات اتصاااااااااااااااال به این خاندان منحوس؟ چه افت
 شادان که همیشه مفتخر بود. 
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ی در شااااااااااااااااااادان، آنااادره را جاااذب تعجبم می کردم، چاااه چی  
 این دخیچ به لحاظ جنسیاااااااااااااا جذابینچ هم 

ً
کرد؟ اساااااااااااااااسااااااااااااااا

 داشت؟ برای من که صفر. 

 

اش را قبول داشاااااااااااااااتم و دنبال برعکس، نظرات اقتصااااااااااااااادی
 در فرصااااااااااااااانچ بودم تااا وارد بااازی شاااااااااااااااود, شاااااااااااااااااا

ی
یااد نمااایناادگ

ااااادش، اشااااااایاقش از آ ربایجان، که عر ر م برخورد خونشا
 چشمم دور نماند. 

 

 شد برای هردوی ما. بازی برد برد می
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ش را بهوقنچ در کاف   نرمی شااااااااااااااااپ هتل، فنجان چای سااااااااااااااای  
گذاشااات و بیساااکوئیت کوچک کنار چا ش میروی نعلبکی 
کردم اگر وریناز کرد، ناخودآگاه تجسم نزده رها میرا دست

 کرد. به جا ش بود چه می

 

کشاااااااید، بیساااااااکوئیت را باصااااااادا به یبی   چا ش را هورت می
شاااد. ی هم نصااایب من می«فرهاد جونم»جوید و شااااید می

ک بازیگوش!   دخیچ
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ت خانه موسااااااایو. راسااااااات سااااااامیک از شاااااااادان جدا شااااااادم و 
شااانیدم، نه خیر پشااات در صااادا شاااان را مثل یک نجوا می

 واضح. 

 

 کرد. در که باز شد، موسیو با تعجب ن اهم می

 

 !  دیر میابی
 _ اومدی؟ گفنچ

 

 ؟«رادیو نشاط»_ خوش گذشته بهت با اون 

 

ه ور فیس و  ه از اون دخیچ  س! افاده _ بهیچ

 

مرد را دوستشبه  داشتم.  شگذاشیچ  با این وی 

 

 _ آندره که نظرش فرق داشت. 

 

 _ آندره به گور باباش خندید. 
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ساااااااااااامت حیاط رفتم. وریناز طاقباز روی تخت از کنارش به
 دراز کشیده بود. 

 

 _ س م شازده! 

 

 _ بلند شو بریم. 

 

! الآن ششب لاتاس!   آخرشب میابی
 _ زوده که، گفنچ

 

 موسیو آمد و لبه تخت نشست. 

 

دراز کشااااااااااااایدی روی این تخت؟ باد که میاد لای _ فرهاد، 
 ، شاااااااخه درختا، ان ار روی قالی ه ساااااالیمون خوابیده با ر

 ده که نگو. قدر حال میاون

 

 تر. بار محکمبازهم صدا ش زدم، این

 

 _ وریناز. 
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دساات را حائل کرد و بلند شااد، ب فاصااله ساامت  آرنج یک
 خانه رفت. 

 

، موسیو؟ یه آسمونم نمی_ می  .  اره ببینمبین 

 

اهن سااافید و گشاااادش با موها ش تاب می خورد در هوا، وی 
 هاست استفاده شده. شلوار جین  که مشخص بود سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 
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 اش بود که در ورودی خانه گم شد. دنبال سایهچشمم به

 

؟ طفلااااک رو؟ چباااادر ا یاش می_ چکااااارش داری این  کن 
 ودلی همه دنیا رو بیا ش این خراب کن. تو که... دق

 

 حرفش را خورد. 

 

 ت رو ت یی  دادی، وارتان! _ جبهه

 

 گم نکن، پش! نکن. _ نکن! دارم بهت می
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 کنم؟ _ مگه گفته ا یاش می

 

 گه. کس رو نمی_ این ب ه بد هیچ

 

ش برگشاااااااااات، مسااااااااااتبیم با مانتوی جلوباز و شااااااااااال دورگردن
 اش را بوسید. سمت وارتان، گونه

 

 _ موسیو جونم، عالی بود امشب، به خدا دلم وا شد. 

 

 _ بازم بیا، پاری. 

 

ساااااااااااامت در پاتند کردم، شی برای موساااااااااااایو تکان دادم و به
 دنبالم. وریناز به

 

 نزسته راه افتادم.  کمربندش را بسته و 
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هاااابی کاااه هنوز واژه خلوت در موردشاااااااااااااااااان اط ق خیااااباااان
 شد و من عجیب راصی  بودم از دیر رسیدن به خانه. نمی

 

ی می دانم داد، نمیخواساااااااااااااااااات، ویشااااااااااااااانهااااادی میکاااااش چی  
ی نا ر می سکوتش از چه  شد. چی  

 

زد و هااای تجریش چشااااااااااااااامااک میهااای روشااااااااااااااان م ااازهچراغ
ی مستبیم به  سمت عمارت. مسی 

 

با رسااااااااایدن به عمارت شاااااااااکاند، درسااااااااات وقنچ ساااااااااکوتش را 
 ماشی   را پارک کردم. 

 

خوب  و بردین ویش موسیو، خیر حالم رو _ مر  که من
 کرد. 

 

 _ حالت بد بود؟

 

 _ نه، کر گفتم دیگه. 
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 
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موسیو بلد بود حالش را خوب کند.  
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؟ _ من گرسنمه، وریناز، می ی درست کن   چی  
 توب 

 

 سج کردم دستور ندهم. 

 

 _ وا چرا؟ مگه شام نخوردی؟ 

 

 باز هم افعالش مفرد شدند. 

 

سااااااااااااامت عمارت منتظر جواب من نشاااااااااااااد. ویاده شاااااااااااااد و به
خانه.   رفت، مبصد آشیت 

 

 کرد ورسید: که در یخ ال را باز میدرحالی

 

 ؟ درست کنم برات _ یه ساندویااااچ

 

 پشت می   بار نشستم. 
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 _ بله، قبلش دستات رو بشور. 

 

خانه شااساات و مشاا ول درساات  دساااش را در سااونک آشاایت 
 کردن ساندویااااچ سبکی شد. 

 

ای را مبابلم گذاشااااات که چند دقیبه بعد نان تسااااات شاااااده
  از بی   نان بودند. لا ش درحالمحتویات لابه

 ریخیچ

 

 با ا راه به ساندویااااچ ن اه کردم. 

 

 _ این چیه؟ 

 

 _ ساندوی ه دیگه! 

 

 قیافه ساندویااااچ اشتهایم را کور کرد. 

وبم.   دریخ ال را باز کردم، ظرف م ز پسته؛ مزه کنار مشر
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 شم... مشتم را ور کردم و صدا ش از پشت

 

 ها! _ دسات رو نشسنچ 

 

سااامت در خروچ  مشاااتم را کنار سااااندویااااچ خالی کردم و به
 رفتم. 

 

 . _ ظرف رو بیار بالا 

 

 زد. و زیرلب  ر می  آمدشم میپشت

 

ها لباس کندم برای دو ر ساااااابک. وقنچ برگشااااااتم به پسااااااته
 زد. ناخنک می

 

شاااساانچ کاف  بود، کلش رو لازم نبود و می_ اومدی؟ دساااات
 بشوری. 

 

 

  |  1263



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

♦️ 
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ه شااادم. دسااااش   لای انگشاااتانش خی 
ٔ
ه وررو! به پساااته دخیچ
 را سمتم گرفت. 
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 _ بگو آااا... 

 

 ب  
 جا نکند. نوک انگشاش را گاز گرفتم که شوچ 

 

 _ چرا مانتو تنته؟ 

 

 مانتو را از تنش کند. 

 

م؟   _ برم دوش بگی 

 

 شم را جلو بردم، زیر گوشش. 

 

. _ نه، همی     جوری هم قابل خوردب 

 

 یااااچ درست کردم برات. _ ساندو 

 

 ت صفره. _ سلیبه
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 دساش را دور گردنم چفت کرد، ریز خندید. 

 

 م دا ونه! _ آره، سلیبه

 

 هردو دستم را پشت کمرش چفت کردم. 

 

 _ به نظرت چوب و فلک رو راه بندازیم؟ 

 

؟ و ول می_ دستم  کن 

 

فشااااااااااااار انگشااااااااااااتانم روی مچ دو دساااااااااااااش را رها کردم، یک 
 مستبیم سمت موهایم خزید. دساش آزاد شد، 

 

_ دوساااااات دارم دسااااااتم رو فروکنم لای موهات، بهمشااااااون 

 بزنم. 
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لبااه تخاات نشاااااااااااااااساااااااااااااااتم و اجااازه دادم ا ساااااااااااااااتااده مباابلم، از 
د.   تسلیش لذت بی 

 

 _ دیگه چت دوست داری؟ 

 

بم را بوسید.   شش را خم کرد، گوشه 

 

 _ اینم دوست دارم. 

 

 کنه. ه رشد میت دار _ اووم! لیست موارد موردع قه

 

 ام چسباند. روی پایم نشست و شش را به سونه

 

 _ با موسیو خیر صمیمی شدی. 

 

 _ اوهوم. 
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ط داره. توب  هفته_ می ، البته شر  ای یک بار بهش ش بزب 

 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 
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؟   _ چت

 

 .  _ خوشم نمیاد ب لش کن 

 

 شش را عبب کشید. 

 

 _ فرهاد! مثل بابامه. 

 

 جوابش را ندادم. 

 

 بااه حااد بااالاتری رسااااااااااااااایااده، معااده
ی
ام را باه صاااااااااااااااادا گرسااااااااااااااانکی
 انداخت. 

 

 گرساانه
ً
ها هم شگشاانه زمی   ای ها! فکر کن شااازده_ واقعا
  ارن. می

 

، صحت نداره.   _ خی 
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؟   _ چت

 

 ارم، یه طعمه لذیذ همی   الآن _ من شگرسااااااااااانه زمی   نمی
 کنار دستمه. 

 

ه  ها! _ ساندویااااچ بهیچ

 

 _ خودت رو تسلیم کن، طعمه. 

 

 هردو دساش را سمت من گرفت. 

 

 _ تسلیم! 

 

 چی   عجین  در جریان بود، یک حال خا . 

 

کم آ اااااز شاااااااااااااااااااد و کم« رابیااااه»رابیااااه مااااا دقیبااااا بااااا همی   
 گذاشاند. را می ها ت  ی  خود هورمون
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قدر که دیگر روابیمان از ساااااااااااااااکس محض ت یی  درجه این
. شدند همدادند، میمی  آ و ر

 

ی دار بود بعااداز اش را نااداشاااااااااااااااتم، خناادهکااه من تجربااهچی  
 مت هر، داشیچ  دو ب ه! 

ی
 چند سال زندگ

 

خواساااااااااااااات، چشاااااااااااااامش دنبال همه آلاله از اول هم مرا نمی
 چرخید، فرزین بیشیچ از ببیه. می

 

فاااارزیااان خااااوی خشاااااااااااااااااان  داشاااااااااااااااااااااات؛ خااااودخاااواه، مااا ااارور، 
ازخودماشااااکر، کاریزماتیک! فرزین دساااات راساااات پدرم بود 
برعکس من که سااااااااااااج داشااااااااااااتم پایم را از کثافت معام ت 

ون نگه  دارم.  بی 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 
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فرزین و پدرم که در تصااااااااادف کشااااااااته شاااااااادند، من ماندم و 
ی مرا  اطوری بااادون صاااااااااااااااااااحاااب، وول ناااه ولی چی   یاااک امیت

 داخل گود انداخت، ع قه من به آلا. 

 

ط آلا همی   بود وول بود یاااا موقعیااات، نمی دانم... ولی شر
 که من در حلبه بمانم. 
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دادم چرخید، رچه که زماب  به فرزین نساااااااازت میماندم و ه
 شدم موجودی بدتر از فرزین. 

 

تفااااوبچ این میاااان وجود داشااااااااااااااااات، آلا در مباااابااال فرزین یاااا 
 عاشبانه سکوت می

ً
کرد، در مبابل جرأت نداشت یا واقعا

 من؛ داد و هوارش به راه بود. 

 

کردم، کرد و من ساااااااااااااااکوت میخواسااااااااااااااااااات میهر  لد می
 و سدا. خاطر سهند به

 

اش به های هرروزهکاریکار به جابی رساااااااااید که خی  کثافت
 گوشم رسید. 

 

 ها ش! خواهیدیگر دخالت نبود یا ولخرچ  یا زیاده

 نگذاشتم  رورم را بیشیچ له کند، جدا شدم. 
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رهااا کردم تااا دنیااا خاادماش برسااااااااااااااااد، خودم هم کمی بااه دنیاا 
 کمک کردم، مثل از میدان به در بردن فاسق عزیزش! 

 

 بود، چرخ خورد تااا ورینااز وارد 
ی
یااک مل ماه کااه نااامش زناادگ
! شد. رابیه شد لذت، هم  آ و ر

 

کاااارد، رفااااتااااااااار چاااایااااور کااااااااه حاااانچ بااااوساااااااااااااااااایاااااااادنااااش آراماااام می
داد ولی در کل اش، درساااااااااااات که گاهی آزارم میویلهشاااااااااااایلهب  

 شدم از بودنش. راصی  می

 

«  وقنچ رفتم»ها و داسااتان زدن ساافتهاین میان ساااز نا وک
قدر که تمایل داشاااااااااااااااتم به کرد، اینام میها ش ک فهکردن

 دهانش بکوبم. 

 

خسیاااار بیدار هایم تازه گرم شاااادند که با صاااادای خشچشاااام
 زد. شدم. از ساندویااااچ گاز می

 

؟ خوای من_ از روی عمد می  و عصباب  کن 
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را با دهان ور گفت. «چ  ت   «
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 خورن؟_ روی تخت  ذا می

 

با یک دست ساندویااااچ را در هوا گرفته و با دست دیگرش 
 کشید. روی ملحفه می

 

، مورچه می_ وای، راست می
ی
  اریم تا صبح. گ

 

 برگشت. 
ی
 با بیدارشدنم حس گرسنکی

 

 کنم گرسنه شدم. _ حس می

 

 را سمتم گرفت.  ساندویااااچ

 

 ش دهن  نیست. ور _ بیا، این

 

 دساش را پس زدم. 
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ش کنار، قابل خوردن نیست.   _ بی 

 

ینیابی که درست کردم مونده، بیارم برات؟   _ از شی 

 

 _ بیار. 

 

روبدوشاااااااامی  ووشااااااایده  صااااااادا از جا ش بلند شاااااااد و  با ش و 
ون رفت.   بی 

 

ین    از شی 
 های خرد شده برگشت. با ظرف 

 

 _ اینا چیه، وریناز؟ 

 

 باااقلوابی بود، بااایااد 
ین  ین  دیگااه! ببی   شااااااااااااااای  _ اینااا؟ شااااااااااااااای 

 هاشه. بریدم که تروتمی   دربیاد. اینا دورهدورش رو می

 

 هاش رو آوردی؟ _ دوره
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 کرد. حق به جانب ن اهم می

 

ینیا رو که فرسااااااااااتادم قنادی. اینا رو  _ آره دیگه، خود شاااااااااای 

خواسااااتم بریزم برای گنجیشااااکا، یادم رفت. قسااااامت هم می
 شما بود. 

 

 ها ش را؟ کرد حرفمزه میگوید؟ مزهفهمید چه میمی

 

، یاااااه س، قیاااااافاااااه_ باااااه جون خودم خوشااااااااااااااامزه ش رو نبی  
 کوچولو بخور. 

 

تکاااه کوچکی را سااااااااااااااامااات دهاااانم گرفااات، خوردم! راسااااااااااااااااات 
 گفت، طعم خوب  داشت. می

 

 

 

 

 ️♦
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با دیدن خیوط صورتم خندید.

چبدر خوشمزه بود، آاا کن! دیدی!   _

اینا رو قرار بود بدی گنجیشکا!  _
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 چشمکی زد. 

 

 ش خیر مهم نیست. _ حالا ورنده

 

 _ یه کمربند چرمی دارم تاحالا روی کسی امتحان نکردم. 

 

ین  را به دهانم گذاشت.   تکه بعدی شی 

 

چه حد، شورم؟ الآن بده  _ ارعاب تا کجا؟ خشااااااااااااااونت تا 
ین  می   ارم دهنت، تازه دستمم ت،  شد. من دارم شی 

 

 ورتا رو از کجات درمیاری، وریناز؟ و _ این چرت

 

، باور کن! _ ف    البداهه هسیچ 

 

 از جایم بلند شدم، شسیچ  دندان برای بار دوم! 
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گذشااااااااااااااات، صااااااااااااااابح اول وقت ها بر همی   منوال میتا هفته
خانه می ش و شد، بیدار می  آمد. صدا ش از آشیت 

 

رواب  خاصی با خدمه جدید نداشااااات، همان موسااااایو هم 
 بیشیچ دوست بود تا خدمه. 

 

ین  می ااااااااااااااهاااا برایم پخااات، از حیااااط گااال میشااااااااااااااای  چیاااد، عصرا
ین  مخصو  می زدن در آورد، گاهی هم مش ول چرتشی 
 کردم. کتابخانه ویدا ش می

 

 با صدای قلم درشت، ده دقیبه
ً
 خوابید. ای میخصوصا

 

 کرد که خوابیده! کردم، کتمان میبیدارش که می

 

زده و شاااااد رفت،  وقای یک بار هم ویش موساااایو میهفته
 کرد. شال و ک ه می
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ین   مرد وزی را هم تعییل میحنچ شاااااااااای   با وی 
کرد که بیشاااااااااایچ

 وقت بگذراند. 

 کرد. داشت مرا نسزت به وارتان هم حساس می

 

ل عمااه مااههااا ماادبچ کااه ب ااه لبااا برای دیاادن مااادرشااااااااااااااااان می  
 شد. تر میماندند، سا تمی

 

ی هااااا میچااااه حکمنچ بود کااااه وقنچ ب ااااه آماااادنااااد، حااااال بهیچ
خصو  وقنچ من ح ور شدند، بهداشت، لابد شگرم می

 نداشتم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦
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چندباری هم اجازه گرفت که به دوساااااااااش شبزند، طبیج 
شااااااااااااااااد م قات کوچکی داشاااااااااااااااته بود که نگذارم، حدا یی می

 هم در عمارت. باشند، آن

 

 ها به مدرسه. نزدیک مهرماه بود، زمان رفیچ  ب ه

 

دارد، برای  آورد که سااااااااادا را ویش خودش نگهآلا فشاااااااااار می
 سهند ا اری نداشت. 
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بد بود بهیچ اساااااااااات ساااااااااادا کنار مادرش لبا معتحنچ عمه مه
  بماند هرچند که من موافق نبودم. 

وخوی آلا بر روی ساااااااااااااااااادا هم حااااالم را بااااد فکر تاااا  ی  خلق
 کرد. می

 

روز مزخرف  داشاااتم و از شااادت فشاااار کاری، کل روز وریناز 
 را ندیدم. آخرشب هم خسته بودم ولی... 

 

 های شب با صدابی بیدار شدم. نصفه

 

 وریناز نبود. 

شب به اتاق خودش رفته  فه از جایم بلند شدم، نصفک
 فهمیدم. کرد را نمیبود، چه  لد می

 

 _ وریناز! 

 

 دست روی قلزش گذاشت.  در جا ش ورید و 
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 خوابم. _ ترسیدم! بخواب، منم الآن میام می

 

 صدا ش کمی متفاوت بود. 

 

 _ چت شده؟ 

 

 اش گذاشت. دست روی گونه

 

ی نیست.   _ چی  

 

 _ چراغ را روشن کردم، نصف صورتش ورم داشت! 

 

 جلوتر رفتم. 

 

 _ دندونته؟ 

 

م. کنه. دارم می_ خیر درد می  می 
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دم بخوری تا صااابح که بری _ برگرد بخواب، یه مساااکن می
 وزشکی. دندون

 

 قوی را از 
ً
با ا راه سااامت اتاق برگشااات. چند مساااکن نسااابتا

ون کشیدم.  کشو   بی 
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 دی؟ ای می_ وریناز، به دردت از یک تا ده چه شماره

 

م به خدا! _ ونجاه، دارم می  می 

 

ون کشااااایده و ساااااماش گرفتم، کاری قوی ترین مساااااکن را بی 
 متوجه اشاباه بودنش شدم. 

ً
 که بعدا

 

 حوالی صبح...  چندساعنچ خوابید و 

 

 _ شازده؟ شازده...! 

 

 داد. ام را تکان میشانه
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 _ چیه؟ 

 

 م ش رفته، پا شو یه قر بده ببینم. _ حوصله

 

 _ وریناز، بگی  بخواب، هذیون نگو. 

 

_ هذیون چیه، جیگر! پا شو یه حرکنچ بزن حال کنیم بابا! 

از ششاااااااااااااااب گرفنچ خوابیدی عی   ویشاااااااااااااااوی خساااااااااااااااته! چه 
 وضعشه؟ 

 

چراغ کنااار تخاات را روشااااااااااااااان کردم. صاااااااااااااااورتش گر گرفتااه و 
   اش ملتهب بود. گونه

 

 _ وریناز، مسکن برات زیاد بوده، توهم زدی. 

 

 ه ... توهم اینه؟ چه باحاله! _ اه
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انگشااااااااااااااااش را به وهلویم فروکرد، دیده بودم با ساااااااااااااااهند هم 
 کند. کار را میهمی   

 

ل کن. ادامااااااااه باااااااادی، ع وه  _ خودت رو  دناااااااادون  بر کنیچ
! خراب، مشک ت دیگه هم ویدا می  کن 

 

 شش را سمت من خم کرد. 

 

، بیا وس ، شازده!   _ آخ جوون! چه خشوننچ

 

دساااااااااااااااتم را بااه وهلویش رسااااااااااااااااااناادم. حااداقاال باادنش را قفاال 
 کردم تا دارو بیشیچ ا ر کند. می

 

 وپرتا یادت میاد یا نه! _ بخواب، ببینم صبح این چرت

 

 ترسم. وزشکی میدندون _ فرهاد... ببی   من از 

 

 _ عالیه، فردا حالت جا میاد. 

  |  1289



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

را « فرهاد دماغ گنده»شش را زیر گردنم فروکرد و زمزمه 
 ها ش شنیدم . شدن نفساز آرامقبل

 از نظر 
ً
تااا صااااااااااااااابح بااارهااا بااه ابعاااد دمااا م فکر کردم؛ واقعااا

 خودم بزرگ نبود. 
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 _خشت#شاه

 357#پارت

 

 

صااابح که بیدار شاااد جلوی آینه دسااااشاااوبی ا ساااتاده بودم، 
 اش هنوز ورم داشت. تو دماغ  س م کرد. گونه

 

 _ س م. 

 

 _ دما ت طوری شده؟ 

 

. چیور مگه؟  _ خی 

 

کشااااایدی به دما ت، فکر کردم دونم، هی دسااااات می_ نمی
 طوری شده. 

 

وزشاااااااااااااااکی. دکیچ دون_ بعاااداز صااااااااااااااابحااااناااه باااا ابراهیم برو دنااا
 حا قه. 

ً
 ما واقعا

ی
 خانوادگ
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 دست و صورتش را در روشوبی دوم شست. 

 

شاااااااااه. از اون مساااااااااکنا بخورم، دردش خواد، خوب می_ نمی
 ره. هم می

 

 عفونت داره، اون مساااااکن هم برات 
 
، دندونت کامم

ً
_ ابدا

 زیاد بود. 

 

 مستبیم ن اهم کرد. 

 

 وپرت گفتم؟ _ وای! د شب چرت

 

 .  _ خی 

 

 نفس راحنچ کشید. 
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_ خدا رو شاااااااااااااااکر. آخرین باری که مساااااااااااااااکن قوی خوردم، 

م. یعن  خل سااااااااااااعت دو صااااااااااابح می خواساااااااااااتم برم نون بگی 
 شما. می

 

ای  عادی هم رفتار چندان عاق نه  ای نداری. _ در شر

 

 پشاش را کرد و بدون جواب دادن رفت. 

 

 اش کردم. بعداز صبحانه با ابراهیم روانه

 

از رفتنشااااااااااااان با دکیچ رضااااااااااااواب  تماس گرفتم که معیل لقب
 نشوند. 

 

حوالی ظهر بااااا پ ساااااااااااااااایکی از دارو برگشااااااااااااااااااات؛ مساااااااااااااااکن، 
 بیوتیک. آننچ 

 

خاطر وضااااااااااااعیت دندان خرابش، به خوردن برای ناهار، به
 سوپ ا تفا کرد. 
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، نوغ عفونت لثه  در کمال تعجبم گفت تشاااااااااااااااخیص دکیچ
 شود. بوده و با دارو برطرف می
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اش خوابید اما هنوز قادر چند روزی گذشااااااااات و تورم گونه
 که... به خوردن  ذا نبود تا این

 

که دکیچ رضااواب  تماس گرفت و جویای احوالش شااد و این
 چرا برای ادامه درمان برنگشته؛ تا ته ماجرا را خواندم. 

 

شیااااع خودت رو برسااااااون »به گو ر موبایلش وی ام دادم. 
 «. به اتاق کار من. 

 

خواسااااااات بنشاااااااوند  ونج دقیبه نشاااااااد که در زد و وارد شاااااااد. 
 که... 

 

؟   _ اجازه دادم بشین 

 

 نشسته بلند شد. 
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 _ من کاری کردم که خودم خی  ندارم؟

 

 _ با ابراهیم تماس گرفتم که بیاد دنبالت. دکیچ منتظرته. 

 

دار شد. دخیچ شبه  هوا! شصاش خی 

 

 _ وابی نه...! 

 

. خاطر درو ت تنبیه می_ وقنچ برگشنچ هم به   ر

 

ترسااااااااااااااام، وزشاااااااااااااااکی می_ فرهااااااد، باااااه جون خودم از دنااااادون
ما! می  می 

 

 بااا ابراهیم تماااس گرفتم. 
ً
ه، »مجااددا ابراهیم، وریناااز حااا  
 «. بیا. 

 

 ترسم؟شه می_ باورت نمی
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ره، عاقل با ر از تنبیهت بیشااااااااااااااایچ _ ترساااااااااااااااات اهمینچ ندا
ون. ابراهیم منتظرته! وحشت می . الآنم بی   کن 

 

◇◇◇ 

 

 وریناز

 

کشاااااااااااااایدم، هم دروغ گفیچ  حماقت محض بود، هم در می
ت اجل! اخم  وتخم حصر 

 

 فهمید، مردک دماغ گنده! ان ار ترس مرا نمی

 

ون کشید.  ، دندان عبل معیوب را با بدبخنچ بی 
 دکیچ

 عبر برایم نمانده. کردم واقحس می
ً
 عا

 

البتاااااه آن روز خیر هم باااااد نبود. اولی   ورداخنچ از طرف 
 ها به حسابم ریخته شد، هردو در یک روز. قنادی
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دسااااات حس خوب  داشاااااتم از وولی که ولو با زحمت زیاد به
 آمد. 
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ی بخرم اما چانهدلم می زدن با خواساااااااااااااااات برای خودم چی  
 ابراهیم فایده نداشت. 

گشاااااااااااااااایم، فرهااااااااد معاااااااذور، شوقااااااات برنمی مااااااا مور بود و 
 رسید؛ خدمتمان. خدماش می

 

درساااات که چند هفته گذشااااته کاری به کارم نداشاااات، حنچ 
رفتم یا اجازه داد نازنی   را ببینم ولی برای دیدن موساااااااایو می

. چی   داخهمه  ل دیوارهای خانه، مثل یک زنداب 

 

ااااااااااا که به خانه برگشااااااااااااتم، به  ق جز دنداب  که کمی  قعصرا
 کرد مشکر نداشتم. می

 

 لباس عوض کردم و دوش گرفتم. 

تاپ نشاااااساااااته بودم و چند ساااااایت فروش آن ین را پای لپ
 کردم که کسی در زد. ن اه می

 

ی بود که چند هفته ای از آمدنشاااااان پشااااات در همان دخیچ
 گذشت؛ مریم. می
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 _ س م. 

 

 ن اهی به سین  دساش انداختم. 

 

 _ دندونت بهیچ شد؟ 

 

زدن برایم ساااااخت بود، نصاااااف صاااااورت و کل زبانم را حرف
 کردم. حس نمی

 

 _ مر ، مجبور شدم دندون عبلم رو بکشم. اینا چیه؟ 

 

 سین  بود؛ کمی سوپ، کمووت. ام به محتویات اشاره

 

 چشمکی زد. 

 

 _ آقا گفیچ  براتون بیارم، ت  ید کردن میل کنید. 

  |  1300



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

...! فرهاد ته محباش می
ً
 «. بخور»شد؛میل کنم، حتما

 

 _ دسات درد نکنه. 

 

 میل 
ً
ون رفت، کمی از ساااااااااااااااوپ خوردم، واقعا از اتاق که بی 

 نداشتم. 

 

ین  کمووت را راحت  کرد. ا بهیچ میاش حالم ر تر خوردم، شی 

 

ولی برخ ف  ساااااااااااااااااااعااات بعاااد، باااازهم کسیااااااااااااااا در زد  دو یکی
 انتظارم، مریم نبود. 

 

 

 

 

 

️♦
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 _خشت#شاه
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 _ س مت کو؟ 

 

 _ س م... در زدی تعجب کردم، توی شوک هستم. 

 

مسااااااااتبیم و  دساااااااات در جیب شاااااااالوارش، چرچ  در اتاق زد 
 سمت تخت آمد. به تا  تخت تکیه داد. 
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خواب گرفاات کااه بااا کفش روی ملحفااه تخااتحرصااااااااااااااام می
 رفت. می

 

 _ با کفش؟ 

 

ه.   _ کفش من تمی  

 

 شد زیاد بحث کرد. رفت، ولی نمیان ار با کفش توالت نمی

 

 با صااااااااااحب
 
جدل و شاااااااااود خیر وارد بحثخانه نمیاصاااااااااور
 شد. 

 

 _ دندونت چیوره؟ 

 

 کنه، زبونمم ش شده، سختمه حرف بزنم.  ق می_  ق

 

 ش بمونه. 
 
! کاش زبونت کم  _ چه سعادبچ
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 شش نگذارم. بهیچ بود شبه

 

 شه یه خواهسیر بکنم؟ گم... می_ می

 

 شه. _ می

 

 ساعت، باشه؟  دو خرما... یکی_ برم خرید؟ خودم می

 

 _ چت لازم داری؟ 

 

 با نازی برم؟ کوتاه؟  جوری، خرید دیگه... _ همی   

 

 کرد. چپ ن اه میچپ

 

 _ ابراهیم باهاتون میاد. 
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 _ باشه، باشه، ابراهیمم بیاد. 

 

از جا ش بلند شاااااااااد و سااااااااامت در رفت. در را کامل نزساااااااااته 
 برگشت. 

 

 توب  بری. _ فردا عصر می

 

محض رفتنش با نازی تماس گرفتم، گفت که برای فردا به
 عصر فرصت ندارد. 

 

به ابراهیم کردم و از ترساااش قبول کرد، راجع  کشاااشفحش
 حرف  نزدم. 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 
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ااا که ابراهیم آمد و سااااوار ماشاااای   شاااادم و  جابی  تا فردا عصرا
 میان راه نازی را سوار کردیم. 

 

شااااااااااااااااااد کااااه حکم هواخوری من از زناااادان، واقج باااااورم نمی
 شده. 

 

 اش کردیم. ابراهیم که زیاد وارد نبود، راهنمابی 

  |  1306



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

سااااااااااااج کردیم متباعدش کنیم که داخل ماشاااااااااااای   بنشااااااااااااوند 
منتظرمان بماند ولی مانند یک شباز کارکشاااااااته اع م کرد و 

که تا خون در رگ دارد، دنبال ما خواهد آمد وگرنه آقا از 
 کند. کت زمستاب  تهیه می  ووساش ک ه و 

 

ای هام نااااااااداشااااااااااااااااایم، ابراهیم دلامااااااااان سااااااااااااااااوخاااااااات، چاااااااااره
  شمان وارد پاساژ شد. پشت

 

ت بود و یک کراوات شیک!   هدف من خرید شلوار و تیشر

 

 خواستم. البته کراوات را برای خودم نمی

 

به حکم قانوب  بدیهی، تا تمام شااالوارهای پاسااااژ را امتحان 
م. کردم، نمینمی  توانستم برای خرید تصمیم بگی 

 

 تر بود. پسند نازی از من راحت

 خرید.  کرد و   شیااااع روشی، عیر و یک کیف را انتخاب
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 ش خریدم. هم برا ش یک گلمن

 

 خواست عیر را گردنم بوندازد ولی کورخوانده بود. می

 

مان کرد، سااااااااه ساااااااااعت گذشااااااات و  ر رهای ابراهیم ک فه
برا ش یک لیوان بزرگ آب انار خریدیم، مدبچ دسااااااااااااااات از 

 شمان برداشت. 

 

 در م ازه چهاردهم، موفق به انتخاب دو شلوار شدم. 

 

کنم یا به جبهه ازی اع م کرد یا در همان م ازه خرید مین
 شود. ابراهیم ملحق می

 

 از این
ً
ارم. واقعا  که موقع خرید تحت فشار باشم بی  

 

ی که دنبالش بودم.   در همان م ازه چشمم خورد به چی  
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های صاااااااااااااااوربچ از دور ای باا ساااااااااااااااتاارهیاک کراوات ساااااااااااااااورمه
 زد. چشمک می

 

 رنگش بود.  های بد بهیچ از کراوات

 

_نوشت   #پایی  

دوساااااااااااتان چون دسااااااااااایچ  به تلگرام محدوده، هرچند روز 
یکبااار پااارتهااا رو میااذارم. روزهااا رو میشااااااااااااااامرم کااه پااارت کم 

 نباشه. 

با هم مهربون باشااااااااااااااایم. وجدانمون رو بیدار کنیم، به امید 
 آزادی. 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 362#پارت

 

 

کااه بر شش حوالی سااااااااااااااااااعااات ناااه شاااااااااااااااااب، ابراهیم درحاااالی
 کوبید شا مان آمد. می

 

چشااااااام »زد و از سااااااابک مکالمه پای تلفن با کسیااااااا حرف می
منده آقا« »بله آقا« »آقا شااااااااااااد حدس زد گفتنش می« شر

ت اجل باشند.   که طرف مبابل باید جناب حصر 

 

 گو ر را سمت من گرفت. 

 

خانم، با شما کار دارن.    _
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 گو ر را با خونشدی از دساش گرفتم. 

 

 _ بله؟ 

 

 _ دو ساعت دیگه؟ این اسمش دو ساعته؟ 

 

س _ ما همی   الآن برمی  توی راهیم، اسااااااااااااااایچ
 
گردیم، اصااااااااااااااام

 .  نداشته باشی  

 

س،  ه به کلمه اساااااااااااااایچ س ندارم، شااااااااااااااما ولی بهیچ _ من اساااااااااااااایچ

 .  "عمیق" فکر کن 

 

 لفن را سمت ابراهیم گرفتم. گفت و قیع کرد، ت

 

 نازی به بازویم زد. 

 

 _ کارت زار شد! 

  |  1311



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 کنه. _ نه بابا، داد و هوار ال  می

 

فروشااااااااانده، کراوات را در جعبه شااااااااایکی وی ید و به دساااااااااتم 
 داد. 

 

 ب  
ٔ
خاطر تماس فرهاد داشاااااااااایم، از خی  دلیر که بهباعجله

ت گذشتم.   خرید تیشر

 

ویاده کردیم و یک سااااااااعت بعد نازی را نزدیک خانه لعننچ 
ل بودیم.   می  

 

ر م دندان جراچ شااااااااااااااااده، کردم که عرخدا را شاااااااااااااااکر می
توانساااااااااااتم کمی  رت مکزیکی بخورم، حداقل جای شاااااااااااام را 

 گرفت. می

 

برای ابراهیم هم دو سااااااااااااااندویااااچ بزرگ دونر کباب گرفتیم، 
 طفلک حساب  گرسنه بود. 
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 بعداز ویاده کردن نازی، ابراهیم به حرف افتاد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت
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 ، ی نگی    شااااااااادن، چی  
_ وری خانم، شاااااااااما اگه آقا عصاااااااااباب 

 بذارین من درساش کنم. 

 

 خندیدم. در دلم به استدلالش می

 

از  یکی نبود بگویااد تو  ی برای « چشااااااااااااااام»و « بلااه» ی  چی  
 گفیچ  داری؟ 

 

_ آقا ابراهیم، طوری نشده که، رفتیم خرید کنیم، ترافیک 

 !  بوده، معیل شدیم... همی  

 

 زیرچشمی به من ن اه کرد ولی بحث را ادامه نداد. 

 

کارش بود.   به خانه که رسیدیم، در دفیچ

 

نوا شاغ ها بالا رفتم و ابراهیم ب  صاااااااااااااااادا از پله بدون ش و 
 فرهاد رفت. 
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دوش گرفتم و مشااا ول ورو کردن شااالوار جدیدم بود. کاش 
 گرفت در بزند. یاد می

 

 _ س م! 

 

! همون دفعه اول  _ جالبه که در باغ ساااااااای   هم بلد نیساااااااانچ

ون، پشیمونم کردی.   که اجازه دادم بری بی 

 

 باشااااااد، گی  ب  حالا ان ار بی  
خود ون رفیچ  من مساااااا له شااااااافچ

 داد. می

 

 _ شلوارم خوش له؟ 

 

هاا کمی عبااب رفاات و ن اااهی بااه من کااه بااا اساااااااااااااااتااایاال ماانکن
 ا ستاده بودم انداخت. 

 

 س؟ _ ووسیده
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 _ پارگیا مدلشه! فشنه، فشن. 

 

 
ً
_ پارچه ووسااااااااااااااایده رو شااااااااااااااالوار کردن، توام خریدی، حتما

 مارکم نداره. 

 

 س. ترکیه_ مارک ماوی 

 

 ها ش بازهم در هم شد. ووف  کرد و اخم

 

 اش را به دساش دادم. رفتم و کارت بانکی جلو 

 

_ ببی   از کارتت، یه  رت مکزیکی خریدم، دوتا ساااااااااااندویااااچ 

 برای ابراهیم، طفر خیر گشنه بود. 

 شلوارم با وول خودم خریدم. 
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♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 364#پارت

 

 ابروها ش بازهم درهم شدند. 

 

_ ببخشااااااااید که دیر شااااااااد، باور کن حس یه زنداب  بدبخت 

 داشتم که اجازه دادن بره هواخوری.  رو 
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 _ این همه مدت، فب  شلوار خریدی؟

 

 تازه یاد کراوات افتادم، جعبه را سماش گرفتم. 

 

 _ نچ، اینم گرفتم... برای شما... بابت تشکر. 

 

 میمینم که تعجب کرد. 

 

باادون ت یی  در خیوط صاااااااااااااااورتش،  در جعبااه را باااز کرد و 
ون آورد.   کراوات را بی 

 

 و خریدی که باهاش دستات رو ببندم؟ _ این

 

ون کشیدم و دور گردنش انداختم.   کراوات را از دساش بی 

 

_ نچ! دیاادم کراواتااات همااه بااد رنگن، یااه دونااه خوشااااااااااااااا اال 

 برات خریدم. 

 

  |  1318



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 _ ولخرچ  کردی پس. 

 

 کسی این
ً
ها را یادش نداده! تشکر کردن بلد نبود، واقعا  چی  

 

 کراوات را از دور گردنش باز کرد. 

 

 _ یک روز از حبوق ابراهیم کم کردم که توبیخ بشه. 

 

 اش را سمت من گرفت. انگشت اشاره

 

_ توام تنبیهت شجاشاااااااااااااااه، یادم نرفته. این شااااااااااااااالوارم بده 

ه پس بده. ابراهیم فردا ب  ی 

 

 _ فرهاد، دوساش دارم خب. 

 

 خود. _ ب  
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دادن کراوات هم حرف  بزنااد ولی بااه پسمنتظر بودم راجع
 ها ش رفت و داد زد. سمت اتاق لباسبه

 

م. _ حمام رو آماده کن، می  خوام دوش بگی 

 

که ق ااااایه را فراموش کند، بیشااااایچ بحث نکردم به امید این
 …ولی

 

ابراهیم آمد، شلوارم را گرفت، حوالی عصر صبح روز بعد 
 هم برگشت و چند اسکناس را داخل پا نچ تحویلم داد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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 _خشت#شاه

 365#پارت

 

 

ی خواسااااااات هم در که یاد گرفتم این بود، فرهاد اگر میچی  
خوب کردن حاااالااات تخصاااااااااااااااص داشااااااااااااااااات و هم در خراب 

 کردنش. 

 

 نباید پابت 
ً
شااااادم ولی عصاااااباب  تا اتاقش رفتم، اش میقاعدتا

مثال خودش در نزده وارد شاااااااااااااااادم، جلوی گاوصاااااااااااااااندوقش 
 ا ستاده بود. 

 

با دیدن من ان ار  متعجب از بازشدن ناگهاب  در برگشت و 
 ای کمدی باشد، لبخند ک   تحویلم داد. تماشاچت صحنه
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؟ _ بدون در زدن وارد می   ر

 

... همیشاااااااه در می _ خودت مگه ... عی   ! شت رو عی  
زب 

 ه. هاه

 

ی نشااانیده،  شش را برگرداند سااامت گاوصاااندوق، ان ار چی  
 ان ار مرا ک فه نکرده. 

 

ی بیار این خونه یه دستمال و اسیت  . جا، بدو _ برو از آشیت 

 

 و ن اه کن. _ مگه من کلفتتم؟ من

 

ایااا رو _ برو کاااری کااه گفتم رو انجااام بااده، بعااد بااافچ ق اااااااااااااااا
 می
ی
 کنم. رسیدگ

 

شاااااااااد دو کلمه سااااااااامت در خروچ  رفتم، با این دیوانه نمیبه
 حرف حساب زد. 
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ی و نمی دسااتمال به  دانم از ترساام بود یا کنجکاوی که اساایت
 دست برگشتم. 

 

ی.   _ بیا، دستمال و اسیت

 

، در رو   هم قفل کن.  _ بذار روی می  

 

 رفتارش مشکوک بود. 

 

 کنم؟ _ درو برای چت قفل  

 

کاااه کسیااااااااااااااا عی   خر شش رو ننااادازه بیااااد توی _ برای این
 اتاق. 

 

 به جابی خورده بود. ادای مرا هم درمی
 
 آورد، شش احتمار

 

دوباره مرا مخاطب قرار داد:  
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ه، درحال حا   من قرار نیست هیچ _ ببی   فکرت هرز نیت
ی خاصی رو روت اجرا کنم.   فانیچ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦
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 ام. _ من عصباب  

 

 خوب!  _ چه

 

ش را به یک سمت هل داد.   وسایل روی می  

 

 داری چکار می
ً
؟ _ الآن دقیبا  کن 

 

 کنم. خیر قر و قاطی شده. _ گاوصندوق رو مرتب می

 

 بود؛ ور از اساااناد و مدارک، 
ی
جلوتر رفتم، گاوصاااندوق بزرگ

 تانخورده، ریال نبودند.  اسکناس یک دسته

 

 دسته بزرگ روی می   گذاشت.  مدارک را در دو 
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، اون دساااااااااااااااتماااال رو  بردار، داخااال  _ ورینااااز، بیکاااار نشااااااااااااااای  
 گاوصندوق رو تمی   کن. 

 

شاغ گاوصااااااااندوق  از روی ناچاری دسااااااااتمال را برداشااااااااتم و 
 رفتم. دسته وول را سماش گرفتم. 

 

 .  _ بیا، دلارا رو جا گذاشنچ

 

 روی می   ورت کرد.  بسته را گرفت و 

 

ی توجهم را جلب کرد.   ته گاوصندوق چی  

 

 _ دستات رو بگی  بالا، شازده! 

 

 اسلحه را به سماش نشانه رفتم. 

 

ون کشید. ب   ی را بی  ش رفت و چی    خیال شاغ کشوی می  

 

  |  1326



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

داخاال دسااااااااااااااااش چرخاااناد و وقنچ روی می   ریخاات، متوجاه 
 . شدم تاس هساند. جفت شیش آمد 

 

 اسلحه را پایی   آوردم. 

 

 _ تاس داری؟ 

 

 ان ار در فکر باشد، با حرف من به خودش آمد. 

 

 اسلحه را از لوله گرفت و روی می   انداخت. 

 

 دونستم گلوله نداره. _ می

 

ش برگرداند و رو به من کرد. تاس  ها را داخل کشوی می  

 

؟ روشنش کن. یه _ اون دست اه خردکن مدارک رو می بین 
م.   شی مدارک رو باید از بی   بی 
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 روشاااان را فشااااار  گفت رفتم و ساااامت دساااات اهی که می
ٔ
دکمه
ی کرد و سا ت شد.  ر  دادم، صدای  ی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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اولی   مدرک را از  فرهاد پشاااات صااااندلی بزرگش نشااااساااات و 
 روی می   برداشت. 

 

 سمت من گرفت.  شیااااع ن اهی انداخت و 

 

 _ چکارش کنم؟ 

 

 شه. _ شُ بده داخل دست اه، خرد می

 

بااااااحتیاااااط کااااا ااااذ را داخاااال تنهااااا زبااااانااااه موجود هاااال دادم و 
ر دست اه بلند شد. مثل موجود گرسنه ر ی  ای که صدای  ی 

  ذا ش را با ولع بجود. 

 

 _ چه باحاله، بازم برگه بده. 

 

کردم اما وقنچ شچرخاندم شم حس میاش را پشااااااتخنده
 کرد. روو ن اهم میمثل مجسمه ابوالهول، ب  
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مدرک دیگری را از روی می   برداشااااااااااااااات و بعداز ن اه کردن 
 دستم داد. 

 

 _ خرد کنم؟ 

 

، سند بر  شهرک  ربه، بذار گاوصندوق.   _ خی 

 

 دما م چی   خورد، سند را داخل گاوصندوق گذاشتم. 

 

دو سند بعدی هم مربوط به زمی   و یک پاساژ بود، داخل 
 گاوصندوق ماندند. 

 

های بانکی را به خورد دساااااااات اه انتظارم طولاب  نشااااااااد، برگه
ش کیف می ر ر ی   کردم. دادم و با  ی 

 

ون کشاااااااااااااااید. ن اهی انداخت و با  پا نچ را از لای مدارک بی 
 اخم سمتم گرفت. 
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 _ خرد بشه. 

 

 داد زد: دستم به بازکردن پا 
ً
  ت رفت که تبریبا

 

 _ با پا ت خرد کن. 

 

 شد. مردک هرازگاهی وحسیر می

 

 نیمی از مدارک را برا ش خرد کردم. 
ً
 تبریبا

 

 ها ش داخل گاوصندوق رفتند. بافچ اسناد و وول

 

 زیر مدارک 
 
آخرین آیتم یک جعبه مخمر بود که احتمار

 مدفون شده و بار اول متوجهش نشدم. 

 

 _ این چیه؟ 
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به جعبه دست کشید و قفل ظریفش را باز کرد.  
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دود از شم بلند شااااااااااااااد. گردنبندی یاقوت نشااااااااااااااان همراه با 
 ها ش. گوشواره

 

،این چبدر خوش له!   _ وابی

 

_ مااال مااادرم بوده... از همون زمااان جناااب معتماادالاادولااه 

 مونده. فروغ دوساش داشت. بافچ 

 

 آب دهانم را قورت دادم. 

 

 _ مامانت، فروغ؟ 

 

 جعبه را بست و به دستم داد. 

 

 _ بذارش گاوصندوق. 
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جعبه را داخل گاوصااااااااااااااندوق  اش به  م نشااااااااااااااساااااااااااااات. چهره
 گذاشتم و به سماش برگشتم. 

 

قاادی کااه بااه پشااااااااااااااااات خااانااه راه داشااااااااااااااااات روی ونجره روبااه
ه بود.  ون خی   ا ستاده و به بی 

 

ی نیست بذارم گاوصندوق؟  _ دیگه چی  

 

ون آمده باشد.   با حرف من ان ار از عالم خیال بی 

 

 _ نه، در گاوصندوق رو ببند، بیا که کار داریم. 

 

   با فشاری کم، در سنگی   فولادی، ت،چ کرد و بسته شد. 

 

؟ چبدر از من کار می  کسیر آخه؟ _ دیگه چت

 

ای که کا ذهای خردشاااااااااااده را در خودش داشااااااااااات محفظه
ون کشید.   بی 
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 _ باید اینا رو آتیش بزنیم. 

 

 محتویات محفظه را داخل شومینه گوشه اتاق خالی کرد. 

 

م رو باز کن، یه فندک هساااااااااات،  _ وریناز، کشااااااااااوی اول می  

 بیارش. 

 

کاااه داد رفتم. فنااادک و... یاااک   دنباااال فنااادک باااه آدر باااه
 بسته سی ار برگ! 

 

 فندک را سماش گرفتم. 

 

 _ فرهاد، سی ار داری؟ 
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 چپ ن اهم کرد و لبه سنگ شومینه نشست. چپ
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ها شعت در دام شاااااااااااعلههای باریک شاااااااااااده کا ذ بهرشاااااااااااته
 شدند. اسی  می

 

 !  _ بیار ببینم اون پا ت سی ارو، رفیق ناباب 

 

 با  وق پا ت را برداشتم و کنارش نشستم. 

 

ون کشاااااااااااااااید و یک نخ را خار  کرد.  پا ت را از دساااااااااااااااتم بی 
 ای سوخته. باریک بود، قهوه

 

 _ فیلیچ نداره؟ 

 

 ت. ابرو بالا انداخ

 

ا می س، کشااااااااااااان هسااااااااااااات؛ کپله، گنده_ از اینا که گانگسااااااااااااایچ
 نداری؟ 

 

 .  _ خی 
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 _ بکشم یه دونه؟ 

 

 زرورق نخ سی ار را باز کرد و دستم داد. 

 

مثل یک جنتلمن کاردرسااااااااات فندک را زیر سااااااااای ار گرفت و 
 منتظر ماند پک بزنم که... با اولی   دم به شفه افتادم. 

 

 به گلویم وریده باشد. چندبار پشتم زد، ان ار آب 

 

؟ چرا فوت می ؟ _ مگه بلد نیسنچ  کن 

 

سااای ار را از دساااتم گرفت و روشااان کرد، نوکش قرمز شاااد و 
 دود بلند. 

 

 _ عی   سی ار معمولی بوگندوئه! 

 

 _ مگه سی اری نبودی؟
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_ من؟ نه بابا! هربار خواسااااااتم بکشاااااام یه ب بی شم اومد. 

 بودم، مامانم ش رسید، آبی 
ستاب  اه  داد زد، آبی بد و دبی  بی 

گفت؛ خدا بیامرزدش. بعدشااااااااام چند مورد ویش اومد ولی 
 افتم به شفه. می

 

؟   _ پس چه ا اریه که امتحان کن 

 

دونم، آخااااه هرچت رو بااااا تو امتحاااان کردم خوب _ چااااه می
 بوده، گفتم اینم امتحان کنم! 

 

 سی ار را لای دو انگشت به سمتم گرفت. 

 

 شده، دوتا پک بزن.  _ بیا، الآن روشن

 

 

 

 ️♦
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 کاری را که گفت انجام دادم. 

 

هااایم، بوبی از دود و یاااک تل   ریاااه حس داغ  در دهاااان و 
 بخش است. شد گفت آرامجامانده از آن که میبه
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 کنه. _ یه جوریه! ان ار آرومت می

 

کنااه. مثاال یااه نااامرد میاااد جلو، _ اون نیکوتونااه کااه عماال می
خیالت راحت رفیق، »گه؛ت و می اره روی شونهدست می
 ! کنه وهلوت! شطان، فرومی بعدم خنجرش رو « تو خوب 

 ناراحنچ ریه، دندون خراب، اعتیاد... چی   مزخرفیه، وریناز. 

 

، شازده، ب  _ راست می
ی
 خود بود. گ

 

 پک عمی،چ زد از رفیق نارفیق!  دستم گرفت و سی ار را از 

 

 _ وکیلم تماس گرفت. 

 

 دانم تماس وکیلش چه ربد به من داشت. نمی

 

 _ خب. 

 

 _ خونه پدریت خراب شده. 
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از جایم بلند شاادم، شااوکه شااده! از وکیر که شاغ کارهای 
 زد. من رفته، حرف می

 

 _ ویداشون کرده؟ 

 

 … کشه ولی خونهبیش. کارهای حبوفچ طول میو _ کم

 

 به میان ک مش وریدم. 

 

ی نموند _ همون موقع خراب شااااااااااااااد، همون شااااااااااااااب... چی  
 ازش. 

 

 _ زمینش شجاشه. 

 

 دساش لای موهایم فرورفت. 
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لرزه... تموم تر ؟ اسااااااااااااااام کرمان میاد تنت می_ از چت می
 ای و این تبدیرته. شده، وریناز، تو زنده

 

 کن  من باید برگردم؟ _ فکر می

 

 مرا به خودش چسباند. 

 

 خوابی کرمان رو نشونم بدی؟_ نمی

 

◇◇◇ 

 

 فرهاد

 

ون  حرفم را شااااااااااوچ  برداشاااااااااات کرد ولی این فکر از شم بی 
 رفت. نمی

 

ی از صحرا.   دیدن صحرا در کنار دخیچ
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رسااااااندم، یا رومی روم، یا باید احسااااااسااااااتم را به شانجام می
 زنگ. 

ی
 زنکی
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حرفم از کرمان سااااااااا اش کرد، حنچ آن عصاااااااابانیت ناگهاب  
ای کااه خریااده بود هم از شش باااباات شااااااااااااااالوار لی احمبااانااه

 ورید. 

 

 زور. تنها راه آرام کردنش همان که ب لش کنم، حنچ به

 

خانه رفت، بازهم ین  می شاغ آشاااااااااااااایت  دانم پخت، نمیشاااااااااااااای 
 برای که؟ 

 

فرساااااتاد؟ هابی که روزانه برا شاااااان محموله میهمان قنادی
 که نه! 

ً
 ظاهرا

 

ین  میتا عصر همه اهالی خانه در گوشه  خوردند. ای شی 

 

حنچ شاااااااااااااااکم ابراهیم هم این اواخر زیااااادی جلو آمااااده بود 
 لمباند! های وریناز میکه از تعارف  بس
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سوزی به نفعم تمام شاغ کارم برگشتم، ق یه انبار و آتش
  شد. 

 

اطوری شاااااااااااااااادنااد و عرسااااااااااااااا و میرقبااا خلع ر م تمااایلم امیت
 تر. فرهاد وسیع

 

شااااااااااااااااادان ویشااااااااااااااانهادم در مورد مادیریات دفیچ آ ربایجاان را 
رفت که راب  قوی من در پذیرفت، شاااااااااااااااک نداشاااااااااااااااتم. می
 جبهه شمالی کشور باشد. 

 

 و سهند برگشاند. حوالی عصر سدا 

 

رفتند، فب  من محض آمدن، شاغ وریناز میهمیشاااااااااااااااه به
 کردم. نبودم که به ح ورش عادت می

 

 بار به کرمان. دیدم، اینباید تدارک سفر می
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نفره بود ولی وقنچ پدر دو دو  تمایلم یک سااااااااااااافر ساااااااااااااا ت و 
ب ه با ر و از ق اااااااااااااا مادرشاااااااااااااان موجود قابل اعتمادی از 

 را حول آرامش ب اااااااهآب درنیاااااااایاااااااد، مجب
ی
هاااااااا وری زنااااااادگ

 .  ب رخاب 

 

 کرد ولی چاره نداشتم. ح ورشان کارم را سخت می

 

 مصوبت بعدی این بود، محل اقامت! 

 

نامه وریناز هیچ نسااااااااابنچ نداشاااااااااایم، حنچ یک صااااااااای ه من و 
 صوری. 
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 شد. هتل در ابتدا منت،  میگزینه 

 

دم که خانه مناسااااااااان  ویدا کنند، ولو برای چند باید می سااااااااایت
 روز، خود کرمان یا حنچ اطرافش. 

 

 آمد. ابراهیم از پسش برمی
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بردم، چناااد روزی بخش مهمی از ایران را هاااا را هم میب اااه
 دیدند. می

 

 لبا ام کی در کرمان داشت. حنچ خاطرم آمد که عمه مه

 

قول هااااا قباااال فروختااااه بود، بااااهمن ام  ش را سااااااااااااااااااال پاااادر 
 خودش تمرکز شمایه در پایتخت را انتخاب کرد. 

 

رفتیم، چهارنفری... مسااااااااااااااا له مشاااااااااااااااخص بود، به کرمان می
 گشتم. گذاشتم و برمیوریناز را می

 

 داد. بند سخت آزارم میاین رابیه نیم

 

. مدبچ زمان لازم داشااااااااااااااتم، درحدی که  هنم را جمع کنم.. 

 کوتاه. 

 

من آدم تصااااااااااااااامیماااااااات شیااااع بودم، ناااااااه عجولاناااااااه بلکاااااااه 
 شجاعانه. 
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بااایااد جوانااب را درنظر گرفاات ولی وقنچ جواب مشاااااااااااااااخص 
 است، تردید توجیهی ندارد جز ترس! 

 

 چسبد. ست که بهتانش هم به من نمیو ترس هماب  

 

محض باز کردن چشاااااااامانش صاااااااابح یک روز ونجشاااااااانبه، به
 مبصدمان کرمان. گفتم که چمدان ببندد؛ 

 

کم حااالش از ساااااااااااااااکوت کشااااااااااااااایااد بااه اول  مگی   شاااااااااااااااااد، کم
 لبخندهای آرام، مثل آسمان بهاری که ت یی  وضع بدهد. 

 

زده منتظر ساااااااااادا هیجان چمدان کوچکی بساااااااااات، سااااااااااهند و 
 بودند. 

 

برا شان حکم تفریااااح را داشت، برای من اما تفری  در کار 
 نبود. 
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 گفت: داخل ماشی   که نشست متفکر رو به من  

 

.  ۱۴-۱۳ها! _ راه طولانیه
ً
 ساعت تبریبا

 

 ریم. _ با هواویما می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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 _خشت#شاه

 373#پارت

 

 

 زده جواب داد:  وق

 

! جدی؟ من تاحالا هواویما سوار نشدم.   _ وابی

 سدا متعجب ن اهش کرد. 

 

 _ من خیر سااوار شاادم، وری. اولش شااک ت می
 
دن، اصاام

 ترس نداره. 

 

 ترس؟ چرا سدا فکر کرد وریناز از هواویما خواهد ترسید. 

 

 ورواز تهران تا کرمان طولاب  نیست، زیر دو ساعت. 

 

از بلندشااااااااادن هواویما ساااااااااا ت بود، با شعت گرفیچ  تا قبل
ون ونجرههواویما در باند، هیجان  کرد. ن اه می زده به بی 
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 دیدن هیجانش تماشابی بود. 

 

ید، تهوع هم نگرفت.   حالش بد نشد، رنگش نیت

 

کااه در عمااارت صااااااااااااااابحااانااه اش را خورد، درحااالیصااااااااااااااابحااانااه
 خورده بودیم. 

 

 حنچ صبحانه مرا هم خورد، گفت حیف است! 

 

 سهند هم سهم خودش و سدا را فروداد. 

 

از خوردن سی  دانم این دو چند معده داشاند که گاهی نمی
 شدند. نمی

 

ون آمدیم وریناز ش از پا نمی  شناخت. از فرودگاه که بی 

 

 بود.  بی   خنده و گریه مانده
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ماشاااااااااااااای   دنبالمان آمد به مبصااااااااااااااد سااااااااااااااوئیت آپارتماب  که 
 هم داخل شهر. ابراهیم ویدا کرد، آن

 

قیماش باااااشااااااااااااااااااد، این را هااااای گرانزدم از محلااااهحاااادس می
 های درحال تردد فهمید. و ماشی    شد از سبک خیابانمی

 

مان، بعضاااا  خیابان ها را به ساااادا ها و میداندر طول مساااای 
داد و با دهانش صااااااااااااادابی از ته گلو در و ساااااااااااااهند نشاااااااااااااان می

جوری نبود کاااااه، خیر این»آورد، باااااارهاااااا تکرار کرد کاااااه می
 «. عوض شده! 

 

 اند. آمدهگفت که زیاد کرمان می

 

که فهمیدم، با شااااااااااانیدن یهرحال خاطره داشااااااااااات و چی   به
 کرد. نام بم سکوت می
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 
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خوب که از ق ااااااااااااااایه تروما برا ش گفته بودم، خوب که از 
هااای بعاادش و حنچ گاااهی روزهااای خاااطرات زلزلااه، شااااااااااااااااب
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 از زلزلاااااه برایم حرف زده اماااااا... زخم همیشاااااااااااااااااااه زخمقبااااال
ی چیور با دردش بسازی. می  ماند حنچ اگر یادبگی 

 

ای کمی کاااه گاااذشاااااااااااااااااات باااا رانناااده گرم گرفتاااه بود، باااا لهجاااه
  شد. تر میمتفاوت. هرلحظه هم  لیت

 

 ش به تلفت جدید وریناز ساااااهند  شسااااادا متعجب بود و 
 خندید. از ل ات می

 

ک اباالااااااااه عاارمشاااااااااااااااااکاااااااال ماان لااهااجااااااااه ر اام اش ناابااود، دخاایچ
داد و قلوه من، با مرد راننده دل میهای واضاااااااح  رهچشااااااام
 گرفت. می

 

وارد حیاط آپارتمان شادیم، ابراهیم که در ماشی   دوم بود 
هااا از صاااااااااااااااناادوق ماااشااااااااااااااای   بااه همراه رانناادههااا را بااهچماادان

 کرد. محوطه حیاط منتبل می

 

 وریناز رفته بود کمکشان، صدا ش زدم. 
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 _ بله، فرهاد؟ 

 

 کلید آپارتمان را دساش دادم. 

 

 برو بالا.  _ 

 

 _ چمدونم... 

 

 میان ک مش وریدم. 

 

 _ ابراهیم میاره، گفتم شما برو بالا. 

 

 آویزان بالا رفت. و با لب
ٔ
 لوچه

 

 ها شان را انتخاب کردند. سهند و سدا اتاق
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 خواساااااااااااااااتم دوری در کرمااااان بزنیم و برای روز بعااااد، بممی
 منتظرمان بود، شاید تور صحرا. 

 

دم که راننده کرماب  را عوض کند، عامل  به ابراهیم سااااااااااااااایت
 شد. فتنه می

 

اااااا برنامه را می داند، حنچ سااااااافارش میمی   شااااااادم برای عصرا
 ناهار هم دادم. 

 

 خفه!  وارد آپارتمان شدم، کوچک و 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 
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ی برفچ را روشااااان  کرد میوریناز مانتو و روشی درآورده، کیچ
 چرخاند. ها ش میو داخل کابونت

 

 با دیدن من برگشت. 

 

ه، همه م داره، _ عجب آپارتمان خوبیه؛ خیر هم تمی   چی  
 آدمه.  عی   خونه

 

 نفس نگرفته ادامه داد: 

 

 دونم دارن یا نه. خوری؟ قهوه نمی_ چابی می

 

 .  _ خی 

 

 ها بالا رفتم، میاز پله
 
دانستم طببه دوم یک سوئیت کامم

  

 

مجهز است.
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کیف شدو ر وریناز کنار تخت بود، مانتو و شااااااااااااااالش هم 
 روی تخت افتاده بود. 

 

 ها وارد شد. ابراهیم در زد و با چمدان

 

 _ بذار گوشه اتاق. 

 

م نیومد، شااااااما   از این گی 
منده خونه بهیچ _ چشاااااام. آقا، شر

 دین شیااااع، این شد که... هم فرمو 

 

 توب  بری. _ مهم نیست، می

 

 شد. های قدی رفتم که رو به بالکن باز میسمت ونجرهبه

 

ی نداشت؛ چند درخت، خیابان.   منظره چشمگی 

 

 پارچه را تا آرنج تا زدم.  ها را باز کردم و دکمه شآستی   
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ی دساات و صااورتم را در روشااوبی شااسااتم، حمام دندان گی 
 اشت. هم ند

 

؟ می  خوابی ناهار درست کنم؟ _ فرهاد؟ کجابی

 

باز کردم، مرا به جای جواب، در دسااااااااااااااشاااااااااااااوبی را با پا نیمه
 دید، جلو آمد و به چهارچوب تکیه داد. 

 

؟ ببی   ناهار... _ این  جابی

 

 زد؟! چبدر حرف می

 

؟  ، لازم نیست. دسات رو شسنچ  _ خی 

 

 جلوتر آمد و کف دساش را به صورت خیسم کشید. 

 

_ شااااسااااتم بابا، دساااات و صااااورتمم شااااسااااتم... فب  بعدش 

 دما م خارید، با نوک انگشت خاروندمش! 
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♦️ 
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 _ جالبه! میمین  دما ت خاریده؟ جای دیگه نبوده؟ 

  |  1362



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 زیرلب زمزمه کرد. « ادب  ب  »را کشید و  با خنده دساش

 

_ بیاااااا یاااااه بلوز شااااااااااااااالوار راحااااات بووش، من جاااااای تو قلبم 

 گرفت. 

 

 خودش مش ول تعویض بلوز و شلوارش شد. 

 

، فرهاد، شب ممکنه شد بشه، ب ه ؟ _ راسنچ  ها یخ نکی  

 

 دساش را کشیدم، سمت خودم. 

 

؟ شدت نمی  شه؟ _ تو چت

 

  ابروها ش را بالا انداخت. 

 

 _ نچ، من دخیچ صحرام! 
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ت هم عوض _ دیدم بوی جوی مولیان خورد بهت، لهجه
 شد. 

 

 خندید. ریز می

 

 ها هم خاطره تعریف نکن. _ نخند! با راننده

 

 ها مشکلشون چیه؟ _ راننده

 

 اش زدم. با انگشت سبابه به نوک بین  

 

 جاست! _ اونا مشکل ندارن، مشکل این

 

 خودش را از بی   بازوانم جدا کرد. 

 

 _ شازده، گشنمه! 

  |  1364



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 ها آمد. صدابی از پایی   پله

 

 « بابا، من گشنمه، ناهار برنامه چیه؟»

 

 گشاد دوم! سهند بود. روده

 

ها پایی   رفت، چندبار دقیبا چندبار باید تذکر وریناز از پله
 دادم که مثل اسب پا به زمی   نکوبد! می

 

کش، این دخیچ اصاااااااااااول رفتاری را در ویش راه رفیچ  خرامان
 کرد. هر لحظه نبض می

 

 کردند. بندی میخودش را به سهند رساند، ش یخ ال ته

 

 باید آخرشب معده هردویشان
 
 شد. تنبیه می  احتمار

 

 سدا دستم را تکان داد. 
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 شه. _ بابا، پاویونم درست نمی

 

 دولا شدم. 

 

 ست کنه، هوم؟ _ چرا، ورنسس؟ بذار بابا برات در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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 _ باشه. 

 

تا بعداز نهار را دوام آوردم، بیشااایچ امکان نداشااات، ف اااای 
 صدا.  کوچک، ش و 

 

ین راه دیدن اما ن تاری   بود؛ گنبد جبلیه، مجموعه  بهیچ
خااااان... خااااان، یخاااادان مویاااادی، مجموعااااه ابراهیمگنجعر

 ساخت. لیسنچ طولاب  از اما ن دیدب  را می

 

 شام را هم در رستوراب  سننچ خوردیم. 

 

  |  1367



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 ب ل وریناز خوابید، ساااااااااااهند مدام حرف 
ی
سااااااااااادا از خساااااااااااتکی

 زد، بیشیچ با وریناز. می

 

ه آپارتمان برگشایم و سدا را در تختخواب گذاشتم، وقنچ ب
 تنم خودش را نشان داد. 

ی
 خستکی

 

احت به اتاقش رفت.   حنچ سهند هم مستبیم برای اسیچ

 

 دوش آب گرم لازم داشتم که در حمام باز شد. 

 

 _ شازده، فردا بریم با ت؟ 

 

 دوش آب را کم کردم. 

 

 _ باغ من؟

 

_ باااغ شااااااااااااااااازده ماااهااان دیگااه، فااک و فااامیلتون بودن، خی  

 نداری؟ مال زمان بعداز چشم درآوردن. 
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 وقت ویدا کرده بود. 

 

 من
ٔ
 و بده. _ حوله

 

 قبل حمام به نظرت نمی
ً
ت رو با رسااااااااااااااااه باید حوله_ جدا

ی؟   خودت بی 

 

 حوله را از دساش گرفتم. 

 

؟ خوام احساس مفید بودن داشته با_ چرا؟ بده می   ر

 

ون کشید.  ت را از تنش بی   ووف  کرد و تیشر

 

! نماندم به چشم  چراب 

 

اش را بدهم، ده دقیبه بعد هر چبدر صاااااااااااااااادا زد که حوله
 اهمینچ ندادم. 

  |  1369



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

زور با حوله صااورت ووشااانده و آب چکان دنبال تنش را به
 حوله آمد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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 اومد یه حوله بدی؟_ ازت کم می

 

از حمام وسااایل مورد نیازت ت کار کن، قبل_ روی حافظه
 رو بردار. 

 

 گرفتحوله را به تنش وی اند و آب موها ش را می

 

 مردم کرمان حق داشااااااااااااااایچ  که به لیفعر
ً
خان وناه _ واقعا

 بدن، ببی   برخوردتون چبدر بده! 

 

 ه! _ دلت از قجرا حساب  ور 

 

_ حوزه اساااااااااااتحفاطی  منه، شاااااااااااازده، زورگوییت رو متوقف 

 کن. 
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! اسااااااااااااااام این ؟ پس زور ها را میزورگوبی گذاشااااااااااااااات زورگوبی
 ندیده بود. 

 

 لباس ووشیده، با موهای نمدار زیر لحاف سبک خزید. 

 

 ریم بم. _ وریناز، فردا می

 

 چند لحظه سکوت کرد. 

 

 شه نریم؟ _ می

 

 داد: جواب که نگرفت، خودش جواب 

 

 دونم. شه، می_ نمی

 

 نفس عمی،چ کشید، صدا ش ناله ضعی،  شد. 
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 _ برم ش خا شون. 

 

 لرزش صدا ش از من ووشیده نماند. 

 

 اش را برگرداندم و دستم را لای موها ش فروبردم. شانه

 

 .  _ تو دخیچ شجاغ هسنچ

 

 دونم. _ می

 

 ریم، من و تو. _ دوتابی می

 

 چندبار تکان داد. شش را به ت یید 

 

گذشاااااااااااایم... شاااااااااااهر که عبارت های شاااااااااااهر میاز بی   خیابان
. درسااااااااااااااانچ نبود، بیشااااااااااااااایچ ویرانااااااه هااااااابی در دسااااااااااااااااااااات تعمی 

های بنا به قدر که آهنسااااااااااااااااخته، اینهابی نیمسااااااااااااااااختمان
 زدند. قرمزی می
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 چرخاند. زل زد به مناظر ویش رو، هرازگاهی ش می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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️  ️♦  ♦
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#شاه_خشت

#پارت379
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هااا تر از این حرفامیاادی نااداشاااااااااااااااتم کااه حرف بزنااد، ویران
 بود. 

 

جا شااد، چشاام به آدرس که نزدیک شاادیم در صااندلی جابه
 بت تصاویری آشنا. می

 
 چرخاند احتمار

 

، از  _ فرهاد، هی ت مثل قبل نیسااااااااااااات، ان ار لودر انداخیچ 

. چبدر خیا  ها آش ال داره. بوناول نبشه ریخیچ 

 

 _ درسته، ف ای شهرسازیش جالب نیست. 

 

 ای کردم. شفه

 

تونیم برگردیم. اجبااااااری _ ورینااااااز، اگر تمااااااایر نااااااداری، می
 نیست. یه تیکه زمینه که اول و آخر مال توئه. 

 

 م بوده. _ نه! اون یه تیکه زمی   یه زماب  خونه
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دوساااه خیابان را اشاااااباه رفتیم، ا ساااتادیم و آدرس ورساااید، 
 گشت. های آشنا میزدم دنبال صورتحدس می

 

 مسااااااااااااایح، بهماشاااااااااااااای   را پارک کردم، رو 
ً
روی زمین  نساااااااااااااابتا

 های بنابی تلنبار بودند. اش آش الگوشهگوشه

 

 مون بود. _ همینه، فرهاد، اون درخت توت

 

که ای از جابی در گوشهای نیمه خشک اش به شاخهاشاره
 روزی حکم حیاط خانه را داشته. 

 

 شش رفتم. ویاده شد، پشت

 

 برگشت.  خونشد تا ته زمی   را رفت و 

 

 شه. _ نیا، شازده، کفشت خاکی می

 

ی حرف می  زد؟ کفش من اهمینچ نداشت. از چه چی  
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خاطر خاکی نشدن کفشم، حس کردم زمان ا ستادم، نه به
 جابی خواهد تا و می

 که زماب  خانه بوده را ه م کند. یراب 

 

 نبر داشاااااااااااااااایم ولی خیر باااحااال بود. مااامااانم 
ٔ
_ یااه خونااه

کرد، البته اگه تابسااااتونا ش پشاااات بوم لواشااااک درساااات می
 آوردم.  اشتم! دخل همه لواشکا رو میمن می

 

 شش را پایی   گرفت و خنده ریزی کرد. 

 

ااااااااا همسااااااااااایه داشااااااااااایم، اساااااااااامش مجید بود... پایه  _ یه پشا

بازیای من! خیر هم تریپ پدرفدا ار داشت، همیشه خاله
 کنم. کردم بزرگ که بشم، با مجید ازدوا  میفکر می

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 380#پارت

 

 

 لازم نبود داستان مجید را 
ً
 برایم تعریف کند! حبیبتا

 

 _ خوبه که خاطرات این مدلی رو یادت بیاری. 

 چند قدم عبب رفت و با هردو دست خودش را ب ل کرد. 
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ی خوندی؟ حس میگم تو روانشااااااااااااااانا _ می کنم ای، چی  
 دی. و مورد میالعه قرار میداری من

 

، من بازرگاب  رو تا نیمه خوندم و تمرکزم روی شااااااااااما  _ خی 
 اتر از روانشناسیه. در بحنی فر 

 

ی ها! بیا بریم، این_ آبی شاااااازده، کوتاه نمیابی  جا خیر چی  
 برای دیدن نداره. مجیدم فکر کنم من نیومدم، زن گرفته! 

 

 هنوز کامل روی صندلی ننشسته بود که ورسید: 

 

شه... گم اون که گفنچ این زمی   اول و آخر مال من می_ می
؟  ... منظورم اینه که گی  و گوری بود اون مدلی گفنچ  یعن 

 

 گرفتم؟ کم میچرا من هوش وریناز را دست

 

 
 
ی خاااصی نبود. زمی   ماادغ داشاااااااااااااااات، احتمااار ، گی  _ خی 

همون فامیل دورتون که تهران ویشااشااون بودی. با رفیچ  تو 
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شاادنت رو کردن، ورونده هم خیر ساااله مختومه ماع م گ
شااااااااااااااااااده. چنااادباااار آگهی دادن طبق قاااانون کاااه مااادغ ویااادا 
 اونا تنها وراث بودن ولی ق ااااااااااااااایه با 

 
نشاااااااااااااااده، اینه که عمم

ی بااه عودت سااااااااااااااانااد زمی    ویگری ورونااده ت یی  کرده و چی  
 نمونده. 

 

ی، مشک ت حل _ می دونستم اگه تو پشت جریان رو بگی 
 شن. می

 

 _ درسته. 

 

 با زبون خوش راضیشون می
 
، اگر هم نشد با _ احتمار کن 

 شلیک یک گلوله در جای مناسب. 

 

 را با تشدید ادا کرد. « ب»

 

م دفاعیته؟   _ مکانی  
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 با تعجب ن اهم کرد. 

 

؟   _ چت

 

؟که مثل یک رادیوی روشن، پشت هم حرف می_ این  زب 

 

ستون؟_ شاید. می  ری قی 

 

 _ بله. 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 381#پارت

 

 

 سکوت کرد. این
ً
 بار واقعا

 

 تر که شدیم سؤال کردم: نزدیک

 

 _ جای مزارشون یادته؟ 

 

حساااااااااااب  و _ راساااااااااااش نه. من همون روزا هم حال درساااااااااات
 نداشتم. 
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 وقت برنگشنچ شخا شون؟ _ هیچ

 

ون داد.   نفسش را بی 

 

که باهاشاااون حرف بزنم؟ خب گشاااتم؟ این_ نه، چرا برمی
زنم؛ توی دلم، توی و که همیشااااااااااه باهاشااااااااااون حرف میاون

 اومدم که یادم بیاد چبدر تنهام؟ شم... بعدم می

 

 _ حرفت منیبیه. 

 

 ماندم. تکلیفم مشخص شد، تا شمزار کنارش می

 گشتم. و گ ب می از ورودی دنبال گل

 

 ؟ _ دنبال چت هسنچ 

 

 گ ب.   _ گل و 

 

 _ گل که من، گ بم... 
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 ن اهی به شتاپای من انداخت و ادامه داد: 

 

کاه جااا تهران نیساااااااااااااااات، همی   _ گ بم بااازم خودم. بریم این
 ویدا کنیم خیلیه.  مزار رو 

 

 ساعنچ گشایم تا چشمم به سه قی  کنار هم افتاد.  نیم

 

، وریزاد اسماعیر، ج ل اسماعی  ر. فاطمه رحمنچ

 

 چرخید. وریناز سمنچ دیگر دور خودش می

 

 چرخید صدا ش کنم. زبانم نمی

 

مناااااده بودم از نوع  شااااااااااااااااااااایاااااد در مباااااابااااال مزار عزیزانش شر
   مان. رابیه
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دانم چه دید که سااااااامتم آمد. دسااااااااش به بازویم چنگ نمی
 شد. 

 

 _ ویداشون کردی! 

 

 هابی بیشیچ شبیه نجوا... آرام بی   سه قی  نشست، حرف

 ساعت؟  چبدر گذشت؟ ده دقیبه؟ نیم

 

 از جا ش بلند شد. 

 

 _ بریم، فرهاد. 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 382#پارت

 

 

 بشوری؟ آب بریزی؟  خوابی مزارشون رو _ نمی

 

 جا کویره. شه، این_ نه، بازم خاک می

 

ون آمدیم، تا کرمان را یک ستان که بی   شه راندیم. از قی 
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 ولی به دلم نیامد که بم نهار 
ی
کل مساااای  را  ر زد از گرساااانکی

 بخوریم،  می در ف ا جریان داشت. 

 

وبی که وادارم می  کرد زودتر از این ج رافیا دورش کنم. نی 

 

 

از کرمان در رسااااااااااتوراب  توقف کردیم و ناهار ساااااااااافارش قبل
 داد. 

 

ی بود شاااااااااااابیه آش، بوی خوب  داشااااااااااات، این
قدر که از چی  

 سفارش سلیاب  پشیمان باشم. 

 

 گشتم. باید به آپارتمان برمی

 

م و   لباس عوض کنم.  لازم داشتم دوش بگی 

 

محااافت گااذرانااده  ساااااااااااااااهنااد و ساااااااااااااااادا، روز را بااا ابراهیم و دو 
 بودند. شب برنامه کویر داشتم. 
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 نام کلوت شهداد. جابی به

شااااااااااااااد؛ چادر بزرگ الم می رفتند، دو از ما میت قبلدو محاف
اااو  آتش، زیرانداز... حنچ ساااافارش  ذا هم داده بودم، کنشا

 ها. شد برای ب هروی آتش، تجربه خوب  می

 

 رفتم و فرزین. کوچک که بودم، با پدرم می

ار از بوی پدرم اهل شااااااااااااااکار بود، کل می زد، قرقاول و من بی  
 خون! 

 

ی من چناانشااااااااااااااااانااه قول د برابر از فرزین بهیچ بود ولی بااهگی 
، پدربزرگم، دل زدن نداشتم. جناب جهان  بخش کبی 

 

اش از نوه کوچک درساااات درنیامد! به بین  هرچند که ویش
 کردم! راحنچ شلیک می

 

 سهند و سدا منتظرمان بودند، آگاه از برنامه. 
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احت را ترجیح می اش داد، حالت وارفتهشااااااااااید وریناز اسااااااااایچ
سیدم. گفت ولی مناین را می  که نظرش را نیت

 

احت کند، تنها گذاشااتنش امکان می توانساات در چادر اساایچ
 نداشت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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 _خشت#شاه

 383#پارت

 

 

ها بسااااااته شااااااد، راه زیادی نبود تا صااااااحرا، شاااااااید یک ساااااااک
 .  ساعت یا کمی بیشیچ

 

ها و ویدا ردن محل رسااااااااااااااایدنمان با حسااااااااااااااااب معیر ب ه
 کمپ به عصر کشید، هنوز تا  روب آفتاب زمان داشایم. 

 

 زیراندازی انداختیم و آتسیر که به راه شد. 

 

قدر اینچادر ابراهیم و دو مرد دیگر، کمی دورتر از ما بود، 
 ها را نشنوند. های ب هکه صدای خنده

 

ی که همیشااااااه برایم اهمیت داشاااااات، حریم خصااااااوصی چی  
 اطرافم. 
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های هرازگاهی، حرکت سااا نی   چند پای خشصاادای خش
ات، ورندگان، مارها! کویر بود؛ مارمولک  ها، حشر

 

هاااا فاااا تور گرفتم، لازم نبود بردن آخری جلوی ب اااهاز ناااام
 در کنم. اوقاتشان را مک

 

با  روب آفتاب، خنکی مهمانمان شااااااااد، حنچ در این نبیه 
 گرم از شزمی   چهارفصل. 

 

زده از تجربااااااه جاااااادیاااااادشاااااااااااااااااااااان ش از پااااااا هااااااا هیجااااااانب ااااااه
 شناختند. نمی

 

 وریناز کما ان در سکوت  رق بود. 

 

ون آمدند، سه نفری روی زیرانداز به پشت ستاره ها که بی 
 ن. ها رو به آسمادراز کشیدم، صورت

 

 کردیم. ستاره کشف می
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سااادا، وریناز را صااادا زد، ا ار کرد که کنارمان دراز بکشاااد، 
 اش را در آسمان ویدا کند. ستاره

 

، وری، اون ستاره گندهه، باباس. اون یکی منم، اون  _ ببی  

 خیر ریزه هم سهنده. ستاره تو کدومه؟ 

 

 ها و دعوای بی   سااهند و ساادا بالا گرفت ش تبساایم سااتاره
 جز من جواب وریناز را نشنید. کسی به

 

 «.من توی هیچ آسموب  ستاره ندارم. »

 

 پایان گرفت. 
ً
 بحث سهند و سدا موقتا

 

هابی که گاهی گشاااند، سااتارهها شااان میدوباره دنبال سااتاره
دهند، نظر شااااااااااااوند و گاهی خاموش، اط ع نمیروشاااااااااااان می

 ورسند. نمی
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️♦
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#شاه_خشت

#پارت384

چیاض کرد. سدا رو به سهند اع 
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 م کوش پس؟ چیکارش کردی؟ _ ستاره

 

 _ گذاشتمش توی جیبم! 

 

 با تشر من سهند حرفش را عوض کرد. 

 

 ت شد شهاب، ببی   الآن یه ستارهٔ جدید داری. _ ستاره

 

مان سااهمی از آن آساامان ورمحصااول داشااایم، آساامان همه
 گذارد. خالی نمیسی را دستک

 

 خصو  سدا... کمی دیرتر از همیشه خوابیدند، به

 

پای ما همیشاااااااااه بیدار بود، حداقل با گو ر سااااااااااهند که هم
های خورشیدی کرد به یمن ح ور باتریموبایلش بازی می

 ماند. موبایلش بدون شارژ نمی
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اش را ش چرخاندم و دیدم که نیسااااااااااااات، آخرین بار ساااااااااااااایه
 رفت. دیدم که پشت چادر می

 

 
ی
چند قدمی از چادرها دور شدم ، نشسته روی تخت سنکی

 تر شدم و صدا ش... کوچک. نزدیک

 

ریخاات؟ نااه ..! این اشااااااااااااااااک نبود، زار زدن بود، اشااااااااااااااااک می
 …مویه... ولی

 

 _ وریناز؟! 

 

 ح ور ندارم.  با دیدن من ان ار  شچرخاند و 

 

 _ برو، یه دو دقیبه تنها باشم. 

 

 جلوتر رفتم. 

 

؟ تنها با ر اتفاق خاصی می  افته؟ _ که چت
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... بشی   ن اه کن، بدبخنچ من
، گریه _ نه! چه اتفافچ و ببی  

 کنم، بشی   تماشا کن. 

 

 _ باز زد به شت؟ 

 

 کرد. صورتش را با پشت آساینش پاک می

 

 دیدی؟ ترم_ تو از من بدبخت
ً
 دیدی؟ انصافا

 

 

 

 

 

  

 

  

#پای   ی_نوشت

حال هی کس خوب نیست

تکویر

ََّّر حِي مِ ٱل  ََٰٰ نِ  م 
ََّّر حۡ   ٱل   

 لِلَّللَّللَّللَّ
ه  
ٱ سۡ مِ 

بِ 
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تۡ 
َ
ل ارُ عُیِّ

 
عِش
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ۡ
ت وُحُوشُ حُشرِ 

ۡ
ا ٱل
 
إِ    و 

 
ۡ
ت ر  ارُ سُجِّ بِح 

ۡ
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ُ
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ف
ُّ
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تۡ 
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ۡ
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َ
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ۢ
ن
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ۡ
ت شرِ 

ُ
حُفُ ن ا ٱلصُّ
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تۡ  شِی 
ُ
ءُ ك
ٓ
ا م  ا ٱلسَّ

 
إِ    و 

 
ۡ
ت ر  حِيمُ سُعِّ ج 

ۡ
ا ٱل
 
إِ    و 

تۡ 
 
لِف
ۡ
ز
ُ
 أ
ُ
ة
َّ
ن ج 
ۡ
ا ٱل
 
إِ    و 

سٞ 
ۡ
ف
 
تۡ ن لِم   ع 

ۡ
ت حۡصر   

َ
 أ
ٓ
ا   مَّ

سِ 
َّ
ن
ُ
خ
ۡ
سِمُ بِٱل

ۡ
ق
ُ
 أ
ٓ  
م
 
  ف

سِ 
َّ
ن
ُ
ك
ۡ
ارِ ٱل و  ج 

ۡ
  ٱل

س   سۡع  ا ع 
 
يۡلِ إِ 

ه
ٱل   و 
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س  
َّ
ف
 
ن
 
ا ت
 
بۡحِ إِ  ٱلصُّ   و 

رِيمٖ 
َ
سُولٖ ك وۡلُ ر 

 
ب
َ
 ۥل
ُ
ه
َّ
  إِن

ن 
كِی   رۡشِ م  ع 

ۡ
 ِ ي ٱل

 
ةٍ عِند وَّ

ُ
  ِ ي ق

ن 
مِی  
َ
مَّ أ
 
اعن  
ی    مُّ

ونٖ 
ُ
جۡن م بِم 

ُ
احِبُك ا ص  م    و 

 ِ
مُبِی  
ۡ
قِ ٱل
ُ
ف
ُ ۡ
اهُ بِٱلۡ ء   ر 

ۡ
د
 
ب
َ
ل   و 

ن 
نِی  
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ۡ
 ٱل
َ
ر و  ع 

ُ
ا ه م    و 

جِيمٖ  نن رَّ
يۡی  َٰ
 
وۡلِ ش
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ُ
ا ه م    و 
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ه
ۡ
ذ
 
يۡن  ت
َ
 
 
  ف

مِی    
َ
ل ع  َٰ
ۡ
ل
ِّ
رٞ ل
ۡ
 ِ ك
َّ
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ُ
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ۡ
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َ
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ُ
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ٓ
ا
 
ن ش   لِم 

 
ٓ
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َ
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ٓ
ا
 
ش
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َ
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 ️♦
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♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 385#پارت

 

 

 کنارش روی تخته سنگ نشستم.   نزدیکش شدم و 

 

 تو یکی از بدبختای متمایز زندگیم بودی. 
ً
 _ واقعا

 

 شش را چرخاند. 
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؟ 
ً
 _ واقعا

 

 _ بله. 

 

های های. دساااااااااااااااتم را دور شااااااااااااااااانههایدوباره زیر گریه زد، 
 لرزانش انداختم و سکوت. 

 

_ آخه چرا، فرهاد؟ چرا؟ فکر کن همه زندگیت یه شاااااااااااااابه 

ت... هرچت داری. بسیااااار تنهای تنها. چرا بره. همه خونواده
 منم نموندم زیر آوار. 

 
 اصم

 

 دونم. _ نمی

 

ی می  چشاااااااامه خروشااااااااان اشااااااااکش آرامشاااااااادند و دقایق ساااااااایت
 گرفت. نمی
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آرام ووسااااااات شش شاااااااتانم لای موها ش خزیدند و آرامانگ
 کردند. را لمس می

 

 در ب لم جمع شااااااااااااااااده و 
 
 تنش را روی پایم کشااااااااااااااایدم، کامم

 تر. کرد ولی آرامهنوز گریه می

 

 سا ت شد. 
 
 صبورانه منتظر ماندم تا کامم

 

 یه هیولای نامرده، وریناز. توقع نداشااااااااته باش 
ی
_ این زندگ

 ه. باهات مهربون باش

 

_ خیر دلم براشااااااااااااااون تنگ شااااااااااااااده. ان ار دیدن خونه، ش 

، همه  م تلنبار شااده رو زیرو  رو کنه، نفسام مزارشاون رفیچ 
 برید. 

 

، به آینده فکر کن. گذشته برنمی  گرده. _ از حال لذت بی 
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شااااااااااااااااه برای شااااااااااااااااه... تو دلت تنگ نمی_ همیشااااااااااااااااه که نمی
 ت؟ خانواده

 

 شد برا شان؟دلم تنگ می

 

تا وقنچ بابا بود، ساااااااااااااج داشاااااااااااااتم محباش را جلب کنم ولی 
شد چشمش دنبال فرزین بود. برادری که رقیبم حساب می

انااادازهٔ کس بااااهتااااا برادر... و فروغ... از دساااااااااااااااااات دادن هیچ
 نداشیچ  فرو م سخت نبود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 386#پارت

 

 

 توصیفش سخته. ن وی یده بود، وریناز. _ رواب  م

 

؟ اونم وی یده بود؟   _ مادرت چت

 

 خواد ازش حرف بزنم. _ دلم نمی

 

ون داد.   نفسش را بی 

 

 تو هم یه زخمابی داری که دوسااااااااااات نداری _ می
، حنچ بین 

 .  بهشون دست بزب 
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 رویم باشد. بهکه صورتش رو در ب لم چرخاندمش، جوری

 

اش را هااایم قاااب صاااااااااااااااورتش شاااااااااااااااادنااد و نوک بین  دساااااااااااااااات
 بوسیدم. 

 

ه؟   _ زخمات کجاس، دخیچ

 

 شش را زیر گردنم فروکرد. 

 

 خوای بوس کن  خوب بشه؟ _ می

 

ی داری؟   _ ویشنهاد بهیچ

 

_ وقنچ یک سااااااااااااااااعت گریه کردم، ته گلوم داره از خشاااااااااااااااکی 

 کن  چه ویشنهادی برات دارم؟ سوزه، فکر میمی
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که مثل کوالا به من چساااااااااابیده ند شاااااااااادم درحالیاز جایم بل
 بود. 

 

 ام، باعث شد هین  بکشد. بلند شدن ناگهاب  

 

؟_ یواش بابا! چکار می  کن 

 

م بخوابونمت دیگه، خسته  ای! _ بی 

 

ون کشید ولی دستم را رها نکرد.   خودش را از ب لم بی 

 

 _ خودم میام. 

 

ام، شب را زیر از دوران نوجواب  ها پسبرای اولی   بار، سال
 چادری ش کردم. 

 

 اش نه ولی ورینازش اندازه بود. رختخواب  که راحنچ 

 

  |  1405



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

توان روو داد ولی تا کجا میفکر نبودنش در کنارم، آزارم می
 کسی را به بند کشید؟

 

ون از چادر خوردیم.   صبحانه را بی 

 

 رغ درست کرد. موریناز روی آتش تخم

 

 سوخته، چرب، ور از نمک... احتمال زیاد آلوده. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 387#پارت

 

 

جزو قواعااد کمااپ، تجساااااااااااااااس نکردن اسااااااااااااااااات. پس بااه هر 
 مکافابچ بود، صبحانه را فرودادم. 

 

 به چشاااام در من کوچک
ی
ترین تمایر برای این ساااابک زندگ

 خورد. نمی

 

 سمت کرمان راه افتادیم. وسایل را جمع کردیم و به

 

گرم، ف اااااای حوالی ظهر، هوای مناساااااب خانه، دوش آب
 تمی   منتظرمان بود. 
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احت ناهار را در خانه خوردیم، ب ه ااااااااااااا اسااااااااااااایچ ها برای عصرا
 کردند و من... می

 

 دادم. سامان میتمام با وریناز را شو کار نیمه

 

ناتمامش سااااکوت کردم، خسااااته شااااد و  در مبابل سااااؤالات 
سید.  ی نیت  چی  

 

م مشااااااااااااخص بود، جلوی آپارتمان نوسااااااااااااازی توقف  مساااااااااااای 
 بیست واحد. 

ً
 کردم، حدودا

 

 با آسانسور به طببه ونجم رفتیم. 

 

ه فرهاد؟ _ این  جا چه خی 

 

 گم. _ بیا، بهت می

 

 خوابه. شمان بستم، یک واحد نوساز یکدر را پشت
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خانه دل بازی داشاااااااااااات، نه خیر بزرگ ولی سااااااااااااالن و آشاااااااااااایت 
ی باز میونجره  شد. های سالن رو به پارک شسی  

 

 تا کنار ونجره رفتم. 

 

خونه رو برای تو گرفتم. عامری کارهای برقرار شدن  _ این
مونااه اون زمی   کااه ممکنااه ده. میانجااام میحبوق پاادرت رو 

توب  مبله هم می جا رو انتبال سااااااااااند کمی طول بکشااااااااااه. این
. به سلیبه خودت.   کن 

 

 کلید را سماش گرفتم. 

 

 _ کلید. 

 

 

 

 ️♦
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♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 388#پارت

 

 

شااااااااااااااااد، چند قدم آمد و بساااااااااااااااته میدهانش مثل ماهی بازو 
 دساش برای گرفیچ  کلید در هوا خشک شد. 

 

 ها! ولی... سفته_ فر... فرهاد... 
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 اش مشت شد. کلید را در دساش رها کردم، ونجه

 

_ همون پاااا نچ کاااه چناااد روز ویش باااا کاااا اااذخردکن از بی   

ی نیساااااااات که نگرانش بردی، ساااااااافته هات بودن، دیگه چی  
 .  با ر

 

 ت؟ _ یعن  دیگه باهات برنگردم خونه

 

 شم را به ت یید تکان دادم. 

 

گم وسااااااااایلت رو جمع _ درسااااااااته، لازم نیساااااااات برگردی. می
، برات بفرساااااااااایچ  این بمون تا  جا. آپارتماب  که هسااااااااااایمکی  

.  جا رو این  مبله کن 

 

، نه تشکری، هیچ!  اصی   سکوت کرد... نه اعیچ

 

مان تا آپارتمان محل ساااکوبچ که دنباله دار شاااد، تمام مسااای 
 اقامتمان، تمام مدت عصر تا شب، سکوت! 
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 م فه را روی شش کشید.  از من به رختخواب رفت و قبل

 

ساااااااااااااااهم من از آخرین شاااااااااااااااب کنار هم بودنمان شاااااااااااااااد عیر 
 موها ش در خواب. 

 

کرد، صااااااااااااااابح روز بعااد بااه وریناااز همیشااااااااااااااااه مرا متعجااب می
وع شد که توقعش را نداشتم.   نحوی شر

 

◇◇◇ 

 

 وریناز

 

 ها ش، درک رفتارش... امکان نداشت. ه م حرف

 

 فکر نمی
ً
کردم رابیه ما به این صاااااااااااااااورت و مکان فعر ابدا
 برسد. 
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ایوب  بر تصااااااااااااااامیمش را مثل وتکی بر شم کوبید... اراده هم
 این افتاده که من در کرمان بمانم. 

 

مرحمت کردند، سب،  هم بالای شم ساختند و مستمری 
 زودی برقرار شود. که قرار بود به

 

ها هم رفت، پدرم در آسااااااااااااااامانمنت این آخری گردنم نمی
ش بود.   مراقب دخیچ

 

 فرهاد 
ی
تمام شاااااب با خودم کلنجار رفتم، ح اااااورم در زندگ

مثل طوفاب  بود که نا افل بر ش کسیااااااااااااااا خراب شاااااااااااااااود و 
 این

ی
 اش شبیه سیل! طور رفیچ  از زندگ

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 389#پارت

 

 

 

 من داشاااااااااااات با انواع و اقسااااااااااااام ب یای 
ی
چه تشااااااااااااابهی زندگ

 یج! طب

 

 
ی
اش وارد کنااد ولو در فرهاااد خواسااااااااااااااااات کااه من را در زناادگ

آلود و حالا با اتمام هوس، شااااااااااااااازده نبش یک رابیه هوس
داد. قجری به مثابه پدران تاجدارش، دساااااااتور به حذف می

 منتها... 

  |  1414



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

کورخوانده بود، نه عهد قجر بود، نه من بنده زرخریدش 
 بودم! 

 

ودکااااناااه در دلم ای کاااه کگور پااادر هر احساااااااااااااااااااس احمبااااناااه
 روشن شد. 

 

هااااااااا را داخاالااش شاغ چااماااااااادان کااوچااکاام رفااتاام و وساااااااااااااااایاالااااااااه
 چپاندم. می

 

 ها ش قرار بود روز بعد به تهران برگردند. فرهاد و ب ه

 

 کردم. باید خودم را از این بندهای ووشالی رها می

 

 نفهمیدم گ وارد اتاق شد. 

 

 دی؟ _ وریناز، چند بار صدات کردم، چرا جواب نمی
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 بدون بلند کردن شم گفتم: 

 

 _ متوجه نشدم. 

 

؟_ داری چکار می  کن 

 

 کنم. جمع می _ وسایلم رو 

 

اش مرا بار به صاااااااااورتش زل زدم، دیدن ابروی بالا وریدهاین
 کرد. در تصمیمم مصمم می

 

؟ برای چت جمع می شم، وسایلت رو _ متوجه نمی  کن 

 

ترین چک_ به خودم مربوطه، در اصااااااااااااااال این مسااااااااااااااا له کو 
ارتبااااااطی باااااه تو ناااااداره. رابیاااااه ماااااا تموم شااااااااااااااااااااده. البتاااااه... 
شااااااااااناساااااااااانامه و یه شی مدرک من دساااااااااات وکیلته که خب 

 .  باید زودتر به دستم برسوب 
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 جلوتر آمد و چمدان را با پا ش کنار زد. 

 

_ زده به شت؟ متوجه هسااااااااتم که وریودی ولی این اندازه 

 فهمم. نمی شی رو سبکعبر و ب  

 

_ بااا من درساااااااااااااااات حرف بزن، من نااه نوکر پاادرتم، نااه ازت 

کنم، بافچ جمع می بین  که وسااااااااااااااااایلم رو برده دارم. میخرده
 ربد نداره. ق یه هم به تو یکی هیچ
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 _ وریناز، از صی  من سوءاستفاده نکن. 

 

 دم. ووزخند ز 

 

؟ هان؟ _ الآن سااوءاسااتفاده کنم می خوابی چه  لد بکن 
نکنه باورت شااااااااااااااده عهد پادشاااااااااااااااه ویزویزکه، توام شااااااااااااااازده 

ا نیسااااااااااااااات دیگه، جناب. بفرما دماغ السااااااااااااااالینه! از این خی 
 کنار. 

 

 چمدان به دساااااات جلویش ا سااااااتادم. در را محکم بساااااات و 
 بازویم را کشید. 
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 بندی یا نه؟ و می_ دهنت

 

. این تریپ عصباب  رو _ به هم برای من  قول خودت؛ خی 
 بیاد جمعت کنه.  ۱۱۰زنم پلیس برندار... یه زنگ می

 

 فریادش در شم وی ید: 

 

 _ وریناز! 

 

 صدایم را بلندتر بردم. 

 

و برای من بلند نکنا، دیگه سااااافته هم نداری که _ صااااادات
 و ندم. جوابت

 

 ها بودن. اون سفته _ پس تمام مشکل تو 

 

؟ عاشق تو بودم، داشتم جهاد ا ی  می  کردم! _ پس چت
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 با مشت به در کوبید و فریادش بلندتر شد. 

 

 و ببند. _ گفتم دهنت

 

 کوبید. در میان فریادهای من و فرهاد، کسی به در می

 

 فرهاد با صوربچ قرمز از عصبانیت در را باز کرد، سهند! 

 

 _ بابا! چت شده؟ صداتون... 

 

 صدای هوار فرهاد بلند شد. 

 

ون!  ، سهند. دخالت نکن، بی   _ برو پایی  

 

سااااامت  سااااااهند هردو دساااااااش را به حالت تساااااالیم بالا برد و 
 کرد. من ن اه می
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 _ چیه؟ ن اه نداره! 

 

ون رفت و   هم زد. فرهاد در را با لگد به بی 

 دسته چمدان را گرفتم و جلویش ا ستادم. 

 

_نوشت   #پایی  

 یادمان باشد 

 ️✌دهند نه به بهانه بهشت را به بها می

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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 _ برو کنار. 

 

 تن صدا ش را پایی   آورد.  چند نفس عمیق کشید و 

 

 ری؟_ کجا داری می

 

 بهاااات ربد نااااداره ولی می_ بااااا این
ً
گردم گم، برمیکااااه اباااادا

 تهران. 
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، اون آپارتمان _ وریناز، مگه تو نمی خواساانچ مسااتبل با ر
 ...  مال توئه، بمون... تهران جابی

 

 به میان ک مش وریدم. 

 

دوب  ناااادارم؟ مگااااه تو از _ تهران جااااابی ناااادارم؟ از کجااااا می
شااااااناساااااام! ر آدم میگذشااااااته من خی  داری؟ فکر کن یه کرو 
 .  فکر کنم خوشحال بشن برام کاری بکی  

 

 زد، هربار بلندتر از قبل ولی ادامه دادم: اسمم را صدا می

 

 میرم، چکااار میکاه کجااا می_ این
ی
کنم باه کنم، چیور زناادگ

 
ً
 نداره. … ربد… تو ابدا

 

ی از کنار شم رد شد و   آینه قدی کنار اتاق را شکاند.  چی  

 

شم، با های شاااااااااااایشااااااااااااه ریخته پشااااااااااااته تکهبدون اهمیت ب
 زدن از کنارش رد شدم که آخرین نیشش را زد. تنه
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، بری شاغ کاسن  بودی که من _ پس دنبال این و دک کن 
 قبلیت، هان؟ دلت تنگ شده بود براش؟ 

 

ه در خشک شد.   دستم به دستگی 

 

 دانستم که در تهران کسی را ندارم، موسیو فب ! خودم می

 گفت اگر بخواهم برایم جا دارد! یک بار  

 

که مدبچ را ولو وقنچ د شاااااااااب برا ش وی امی فرساااااااااتادم، این
بیااااا پاااااری، اتاااااقاااات »موقاااات ویشاااااااااااااااش بمااااانم، جواب داد؛ 

ه  «. حا  

 

اش سااامت ساااونهام را بهرو به فرهاد کردم و انگشااات اشااااره
 نشانه گرفتم. 
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خوابم، عاشااااااااق رم، با گ میرم، ویش گ میکه کجا می_ این
 میگ می

ی
کنم هم باااه جناااابعاااالی مربوط شااااااااااااااام، باااا گ زنااادگ
ی خودی که لیاقت داشااااااااایچ  هیچنیسااااااااات. تو یه آدم ب   چی  

 و فهمید که ولت کرد. نداره! زنتم این رو 
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 همی   کنم ولی مگر فرهدانستم  رورش را له میمی
ً
 اد دقیبا

 کار را با من نکرد؟

 پس نایجه برابری داشایم! 

 

 . ون آمد  منتظر نماندم و از اتاق بی 

 

 شدند. آمد و وسایر که شکسته میصدای فریادها ش می

 

 ها سدا و سهند ا ستاده بودند. پایی   پله

 

 زنه؟ و ا یت کردی؟ چرا داد می_ وری، چرا بابام

 

 های کوچکش وی یدم. دستم را دور شانه

 

، ها همدیگه رو ا یت می_ ورنسس، آدم بزرگا یه موقع کی  
 شه. تو  صه نخور. وقنچ من برم، بابات حالش بهیچ می
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ساااااااااهند دساااااااااتم را که به دساااااااااته چمدان مشااااااااات شاااااااااده بود 
 گرفت. 

 

 ری، وری؟ _ کجا می

 

 _ دنبال زندگیم، سهند. 

 

ون ساااااااااااااااااختمان راه افتادم.  سااااااااااااااامتمنتظر نماندم و به بی 
 ابراهیم جلوی در ا ستاده بود. 

 

 _ وریناز خانم؟

 

زد. آماد. صاااااااااااااااادایم میشم میصاااااااااااااااادای ساااااااااااااااهناد از پشاااااااااااااااات
 دانستم جواب ابراهیم را بدهم یا سهند را. نمی

 

 بازویم را گرفت.  آمد. دوید و سهند کوتاه نمی

 

 کنه. ری؟ بابام داره سکته می_ وری، کجا می
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اااااااااااا نمی حالی شاااااااااااااد! قرار هم نبود وارد ماجرا شاااااااااااااود این پشا
 ولی... 

 

_ سااااااااااهند، خواساااااااااات پدرته که من دنبال زندگیم برم، منم 

کنه، رم منتها به روش خودم. بابات هم سااکته نمیدارم می
س.   نیچ

 

پله سااااااختمان حرکت کردم که ابراهیم باز هم سااااامت راهبه
 صدایم زد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦
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 _ بله، آقا ابراهیم؟ 

 

 رسونمتون. _ هرجا قراره برید، من می

 

 باز هم معرفت ابراهیم! 

 

هرچنااااد اگر روز اول همی   ابراهیم گیج، مرا ش موقع بااااه 
 بی   من و فرهاد  خانه خاله برگردانده بود، هیچ

داساااااااااااااااتاب 
 گرفت. شکل نمی
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، میابراهیم. من_ مر ،   رم تهران. و تا ترمینال بی 

 

 سمت تهران برود سخت نبود. ویدا کردن اتوبو  که به

 

 زده. راندیم، مبصد، شهر دود ظهر نشده در جاده می

 

گذشاااااات، چه حکمنچ داشاااااات که این مساااااای  برایم با  م می
 همیشه در عزای از دست دادن کسی بودم. 

 

وقت فرهاد هرحال من هیچبهشاید هم واقعیت نداشت، 
 را نداشتم که بخواهم از دساش بدهم. 

 

 گرفت. چرخید و جواب نمی هنم به هزار راه می

 

 فرهاد هیچ
ی
وقت ح اااااااااااااااور شاااااااااااااااادان یا امثال او را در زندگ

جدی نگرفتم ولی در محاساااابات من قوانین  لحاظ نشااااده 
 بود. 
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اصولی مثل فاصله طببابچ ما، اصالت خاندان ورطمیراق 
 وریناز! « کسی نبودن»بخش و جهان

 

چنان ای آننه مدرک تحصااااااااااایر خاصی داشاااااااااااتم، نه چهره
 ورافتخارم هم مزید بر علت! زیبا و مسحورکننده. گذشته 

 

 با چه روبی توقع داشااااااااااااااتم فرهاد با همی   ورینازی که 
ً
واقعا

 هست، خوشحال باشد! 

 

ها ا سااااااااااااتاد، اشااااااااااااتهابی وقنچ اتوبوس کنار یکی از رسااااااااااااتوران
تراوشاااات تلخ م زم را   نداشاااتم، طبیج بود، به جای  ذا،

 جان کردم. نوش

 

حوالی تهران، در مکاشاافاتم به این نایجه رساایدم که فرهاد 
در نوع رفتارش حق داشاااااااااااااااته، توقعات من زیادی رؤیابی و 

 ب  انه بودند. 

 

 چه فکری کردم که شش داد زدم! 
ً
 واقعا
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ی ارزش نداشت ولی این  درسات که  رور من برا ش پشای  
چند ماه اگر مساااااااااااااا له کمربند کشاااااااااااااایدن آن شااااااااااااااب لعننچ را 

 ا یتم نکرده بود. فا تور می
ً
 گرفتم، واقعا

 

یعن  در مباااااباااال تعریف  هن  من از ا یاااات، کااااار ناااااجوری 
 مرتکب نشد. 

 

هربااااااب  باااااه ساااااااااااااااباااااک خودش وارد خیر مواقع هم از در م
 شد. می

 

یمهم  داد ن اه از بالا به پایینش بود. که آزارم میترین چی  

 

ساااااااااااوزاند، با دسااااااااااات صااااااااااااحب سااااااااااافته و بروز سااااااااااافته را می
 داد؟! نمی

 

گرفت درسااااااااااااات در جابی بساااااااااااااته و کوچک، با بعد خانه می
 ساببه خراب من! 
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وع کنم؟ ان ار نه ان  نرمالی را شر
ی
 ار که توقع داشاااااااااااات زندگ

های دلم را برا ش روز قبلش آ وشاااااااش را باز کرد تا  صاااااااه
 خجالت گریه کنم. ب  

 

زدهٔ روچ، تفااااخر و نوع ن ااااهش را ناااادیاااده درآن حاااال  م
 گرفتم. 

 

حس دخیچ بدبخنچ را داشتم که مرد سخاوتمندی در ازای 
 دوران کوتاهی آرامش در کنارش، مزدش را چندبرابر داده. 

 

 مستبل! مرحمت
ی
 های شاهانه، آپارتمان! زندگ

 

ی نمی کرد و ورساااااااااااااااید، امر ملوکانه میالبته که از خودم چی  
 اش. کردم در مبابل ارادهمن هم کرنش می

 

 !  خی 

ها نبود، شاااااااید من همان دخیچ بدبخنچ بودم که  از این خی 
 در  هن داشت ولی قرار نبود که تا ابد بدبخت بمانم. 
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خودم قول دادم. وقنچ جوانااااااه کوچکی را پااااااای این را بااااااه 
 ام دیدم. درخت توت خشکیده، در زمی   پدری

 

جنگیااااااادم و حبم را من هماااااااان جواناااااااه بودم، باااااااا دنیاااااااا می
 گرفتم. می

 

دلیر نداشااااات منتظر کسیااااا بمانم تا خوشااااابخنچ را برایم با 
 زبان و دید خودش ه   کند. 
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از اتوبوس که ویاده شدم، مردی کنار چمدانم ا ستاده بود 
 که صورت آشنابی داشت، از محافظی   فرهاد. 

 

باااا دیااادن من بسااااااااااااااایاااار طبیج جلو آماااد ان اااار کاااه قرار بوده 
 همسفر من باشد. 

 

یف می م؟ _ خانم، کجا تشر  برید که براتون ماشی   بگی 

 

ای هیجاب  خلق کنم و جواب صااااااااااااااحنهفایده داشاااااااااااااات که 
 درشنچ به سؤالش بدهم؟
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؛
 
خودم بلدم ماشاااااااااای   »یا « به شااااااااااما مربوط نیساااااااااات»مثم
م  «. بگی 

 

هرحال من هنوز با فرهاد کار آمد، بهاول و آخر دنبالم می
 داشتم، مدارکم دساش بود. 

 

 _ سمت ولنجک. 

 

 تا سی گرفت.  کمی جلوتر رفت، دساش را بلند کرد و 

 

نم را داخل صاااااااااااندوق گذاشااااااااااات، حنچ در ماشااااااااااای   را چمدا
 برایم باز کرد. 

 

خواسااااااتم بگویم من مثل رئیسااااااش با بازکردن درها مشااااااکل 
هااااای مؤدب را درآوردم و ساااااااااااااااکوت  ناااادارم ولی ادای دخیچ

 کردم. 

 

 از سوارشدن، ورسیدم: قبل
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، همی   تا سیااااا رو ساااااوار  _ شاااااما اگه قراره دنبال من بیایی  

، حداقل کرایه ال    ندین. شی  

 

 .  _ نه خانم، شما بفرمایی  

 

شش را پایی   انداخت، منتظر شد سوار ماشی   شوم و در 
 را بست. 

 

تااا سیااااااااااااااا حرکاات کرد و دیاادم کااه تااا سیااااااااااااااا دومی دنبااالمااان 
 آمد. می

 

ون دادم. ووف ک فه  ای کشیدم و نفس عمیبم را بی 

 

رفت، سااااامت شااااامال شاااااهر میتا سیااااا که از مسااااای  اتوبان به
 موبایلم را روشن کردم.  گو ر خاموش

 

 ها ش بودم؟ چرا منتظر وی ام
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پاسااخ و یک وی ام از سااه وی ام تبلیغ داشااتم و دو تماس ب  
 «شعوری! خیر ب  »... با م مون؛ سهند 

 دانم چرا به وی امش خندیدم. نمی

 

داشت، بدنم شد بود و  جلوی خانه وارتان نگهتا سی که 
 کرد. شم درد می

 

ویاده شااااااااااااااادم و راننده تا سیااااااااااااااا، چمدان را جلوی در خانه 
 موسیو گذاشت. 

 

در زدم و از دور تااا سیااااااااااااااا دوم را دیاادم کااه منتظر بود وارد 
 خانه شوم. 

 

 زیاد معیل نکرد، در با ت،چ باز شد. 

 

 _ س م، موسیو. 

 

 از قی  دراومدی؟ بیا تو ببینم، بیا.  _ یا مسیح! پاری،

  |  1440



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

چمدانم را بلند کرد و من جلوتر وارد شااااااااادم. هوا شد نبود 
 ولی تن من لرز داشت. 

 

 _ هرچت از دهنم اومد به فرهاد گفتم. 

 

 فب  خندید. 

 

 دساش را به بازویم رساند. 

 

_ برو تو، از گ  ذا نخوردی؟ آدم با شاااااااااااکم خالی که دعوا 

 کنه! نمی

 

 های ورودی رفتم. ت پلهسمبه

 

م نبود ولی الآن ان ار دلم داره ضااااااااااااااعف _ باور کن گشااااااااااااااانه
 ره. می
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ی شبیه شوربا را جلویم گذاشت با کمی نان.   چی  
ٔ
 کاسه

 

هر چبدر دلم خواست نان خیس شده در شوربا را با ملچ 
 و ملو  خوردم. نه  ر زد، نه ایراد گرفت. 

 

 خورد. نشسته بود و قهوه می

 ک فهسؤال هم نمی
ً
 کننده بود. ورسید، واقعا

 

 کاسه جلویم را سمت ظرفشوبی بردم. 

 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 
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احت کن.   _ ولش کن، بیا اسیچ

 

؟ گم، موسیو، جدی نمی_ می  خوابی دعوام کن 

 

 متعجب ن اهم کرد. 

 

 _ چرا دعوات کنم؟ 

 

 گم کر دری وری به فرهاد گفتم. دونم، خب می_ نمی
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 بازهم لبخند زد. 

 

کن  گروکسیر کنه، شناسنامه و مدارکم رو گم، فکر می_ می
 نده؟ هان؟ این مدلی هست؟ 

 

 شش را رو به بالا تکان داد. 

 

کنااااه، یااااا جوری نیسااااااااااااااااااات. فرهاااااد یااااا کاااااری نمی_ نااااه، اون
 که... این

 

 چرخید. چشمم روی صورتش می

 

؟   _ یا چت

 

 اش را نمادین عمود بر گردنش کشید. انگشت اشاره

 

 بابابی نثارش کردم و باعث شدم بلندتر بخندد.  برو 
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احت کنم و  سااااااااید، معتبد بود باید کمی اساااااااایچ چی   زیادی نیت
 بعد حرف بزنیم. 

 

کن  شااااااااااااااااادم، بااه اتااافچ کااه قرار بود بمااانم گوشدخیچ حرف
های اتااافچ بااا دیوارهای ووشااااااااااااااایاده از عکس خوانناده رفتم،

 زن! اتاق یکی از پشها بوده. 

 

زیر لحاف خزیدم و چشااااااااااااام روی هم گذاشاااااااااااااتم، بازهم در 
 ای  ریبه. خانه

 

های  ریبه این ای که قرار بود وناهم باشاااد... به خانهخانه
 سالیانم فکر کردم، وناه اه

ی
 ام را ویران کردند. هابی که زندگ

 

ناخودآگاه چشااااااااااااامانم خیس شااااااااااااادند ولی چند نفس عمیق 
 هایم را بستم... خواب  آرام. پشت هم کشیدم و پلک

 

... آفتاب  بیدار که شدم، آسمان  بارآلود بود، نه از کثی، 
 کرد. چبدر خوابیده بودم؟داشت  روب می
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م. تنم هنوز درد می  کرد، دوست داشتم دوش بگی 

 

 

_نوشت  #پایی  

 مولانا شمس را گفت: 

 هایمان چه؟! پس زخم

 و او پاسخ داد: 

 شود. نور از محل آنها وارد می

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

 هابی که شهرزاد نگفت! داستان
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های روشااااانک: کدام قصاااااه را خوش داری بشااااانوی؟ قصاااااه
های عشاااااااااااااااااق؟ های جاانوران؟ قصااااااااااااااااهباازرگانان؟ قصااااااااااااااااه

 های جن و وری؟قصه

خان: شاید هم  مکر زنان!  می 

شااااود نه؟ و روشاااانک: خِرد تا به زنان برسااااد، نامش مکر می
د! مکر تا به مردان برسد، نام عبل می  گی 

خان: قصه  هابی هم هست دربارۀ زنان بدکاره! می 

 روشنک: که نایجۀ مردان بدکارند! 

ان!  خان: و دربارۀ   مان و کنی    می 

 روشنک: که هوشیارتر از اربابان خودند! 

خان: و   دربارۀ بندگان!  می 

 رسند! روشنک: که به آزادی می

خان: پس تو همه را خوانده  ای! می 

روشااااانک: من دوساااااتدار قصاااااۀ زب  هساااااتم که پشااااات وردۀ 
 ِ
 داد! نشست و مردمان را شفا میای میب 

خان قداره می  کشد![]می 

 کِشان[: مرگ در راه است! رخسان ]جیغ

خان ]تیغ بالا می رد[: بگو بشتابد! می   ب 
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ای خااااااانااااااهروشااااااااااااااانااااااک: و تو راه مرگ جااااااارو کن! این تااااااک
نماساااااات، با نشاااااااب  شراساااااات. مرگ در ویچ کدام انگشاااااات
 کوچه از نفس افتاده؟پسکوچه

خان: پس تو همه را خوانده  ای! می 

 ام! روشنک: و برای همی   است که به مرگ خود راصی  

رخسااااااااان: وای خواهرکم! کاش من هم خوانده بودم و کنار 
 مردم! تو می

 ارث من اساااااااااات برای تو. مهریه
س
ام را به روشاااااااااانک: خواندن

هن تنم تنها مال خواهرم.   گدایان ببخش و وی 

خاااااااان: نمی توانم مرگ تو را آرزو کنم. ولی این بر من می 
 ای! گران است. پس تو، تو، همه را خوانده

هابی هم نوشاااااااته
ام که روشااااااانک: حنچ بیش از این. من چی  

 دیگران بخوانند. 

خان:   ای؟! تو نوشتهمی 

 هابی را که شهرزاد نگفت! روشنک: داستان

 

م ]نما شاانامه[ شچاپ شااشاام: 
ُ
، شااب هزارویک بهرام بی ااابی

اااااااااااااار روشااااااااااااااانگران و میالعات زنان،  (،   ۱۳۹۵تهران، نشا
 ۱۰۶و  ۱۰۵
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@Matnook_com 
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 دانستم حمام طببه اول است. وسایلم را برداشتم، می
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خانه مش ول بود، صدای آوازخواندنش را  موسیو در آشیت 
 شنیدم. می

 

 در حمام را باز کردم که صدا زد: 

 

! _ پاری، شی  آب گرم و شد جابه  جاس... یخ نکن 

 

 !  عجب گو ر

 

 _ مر ، موسیو. 

 

د شم را با دوش گرفتم، البته به مصااااااااااااااوبت. چندسااااااااااااااال بو 
کننده هم نداشاااااات، مرغ  نشااااااسااااااته بودم، نرمشاااااااموو تخم

 موهایم مثل چوب شدند! 

 

 ولی حمام خوب  بود، رخوت را از تنم رد کرد. 
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وری، لازم بود باید یک لیساااااااااات می نوشااااااااااتم از وسااااااااااایل   
 خرید کنم. 

 

خانه که رفتم، موسیو پای گاز بود.   به آشیت 

 

، دلاور! _ چه می  کن 

 

 سفیدش برگشت. و ا صورت شخخندان ب

 

ه؟ _ به  به، بیدار شدی، حموم کردی، حالت بهیچ

 

ش پای گازی، _ اوهوم، خوبم، خیر بهیچ شاااااااادم. چرا همه
؟ بازی میموسیو؟ مهمون  کن 

 

_ نه، پاری، من یه عمر آشااااایت  بودم، عادت دارم، دوسااااات 

 دارم. 

 

 چشمکی زدم. 
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_ خ صاااااااااااه گفته باشااااااااااام، من  ذام اندازه گنجیشاااااااااااکه! یه 

 شیکمم بیشیچ ندارم. 

 

 سمت گاز برگشت. به

 

 _ ابراهیم زنگ زد. 

 

ی رفته بودم که چای بریزم.   پای کیچ

 

 _ خب؟ 

 

 هاتو میاره. _ گفت وسیله

 

 _ خوبه. 

 

ش همان بود، بیشاااااااااایچ  منتظر بودم از فرهاد بگوید ولی خی 
ی نگفت.   چی  
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دم، کمک می کرد نوک لیوان چای داغ را بی   انگشتانم فشار
 برگردند. ب  

ی
 حس شانگشتانم به زندگ

 

 زیر گاز را خاموش کرد و ش می   نشست. 

 

 _ تعریف کن ببینم. 

 

 _ چت ب م؟ 

 

ون دادم.   نفسم را بی 

 

 _ یادته سفته داشتم دساش؟ 

 

 _ خب؟ 

 

ها رو نابود کرده، یعن  در اصااال... ببی   چندوقت _ سااافته
کرد، منم براش پای ویش داشاااات گاوصااااندوقش رو تمی   می

کردم. یه بسته خرد می خودش رو های ب  کا ذخردکن برگه
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خرد »خواساااااااااااااااتم ن اه کنم، داد زد که … داد گفت خرد کن
 ی من بوده. هانگو همون سفته… «کن

 

_ میمین  همه رو خرد کرده؟ خودش گفت ساااااااااافته نداره 

 ازت؟ 

 

 _ آره، خودش گفت. 

 

 قلن  از چایم نوشیدم. 

 

_ بعااااااادش رفتیم کرماااااااان.. حنچ بم! خوناااااااه پااااااادریم، مزار 

دوب  خیر برام ساااااااااااااااخاااات بود ولی فرهاااااد م... میخااااانواده
 جا کنارم وا ساد، تنهام نذاشت. همه

 

 با تعجب ابروها ش بالا وریدند. 

 

 _ خب! بعدش؟ 
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و برد یه آپارتمان _ هی ت دیگه، بعداز یه سااااااااااااافر عالی، من
جا آپارتمانته، رو نشااااااااااونم داد، یه کلیدم داد دسااااااااااتم که این
کنه، زمی   پدریت وکیل هم حبوق پدرت رو برات دایر می

م. توام بمون کرمان، مسااااااااتبل رو هم برات دارم پس می گی 
 کنزن
ی
 خداحافت. … دگ

 

 _ یعن  گفت بموب  کرمان؟ تنها؟ 

 

یعن  … _ بلااه. منم اول حرف نزدم ولی دیاادم کااه این آدم
که نشستم برام بریدن موسیو این چشه؟ خسته شدم بس

. ان ار من آدم نیساااااااااتم، نظر ندارم، عبل ندارم...  و دوخیچ 
ام مشکر نداره.   چی  

 والا من فب  وول ندارم! بافچ

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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 بلند شد و برای خودش چای ریخت. 

 

 _ بعد دعواتون شد؟ 

 

ون. اونم هوار  _ آره، من وساااااااااااااااااایلم رو جمع کردم زدم بی 

ری، منم گفتم بهت رب  نداره. سااااافته هم زد که کجا میمی
ون.  ، الآن دستم بازه، زدم بی   نداری که زورم کن 
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 _ زدی فرهاد رو نابود کردی؟ 

 

 ام کوبیدم. با عصبانیت دستم را به تخت سونه

 

شاغ کار قبلیت!  گه دنبال فرصاااااات بودی بری_ به من می
 شعور. کشه، مرتیکه ب  خجالت نمی

 

 _ زشته وری، حرف بد نزن. 

 

 رطوبت پای چشمم را پاک کردم. 

 

و زشاات نیساات؟ حیف من که _ اون به من بگه این حرف
دونساتم. ولی و مدیونش میته دلم دوساااش داشااتم، خودم

م برای خودم رؤیاباف  خب تکلیفم معلوم شاااااااااد. نشاااااااااساااااااااته
کنه، فرهاد به چشاااااااام یه فاحشااااااااه به من ن اه نمیکردم که 

 هم این
 
جور نبود. البته فرهاد فرق داره، ال و بل... اصاااااااااااام

حق داشتا! من از حد و حدودم تجاوز کرده بودم. خ صه 
 الآن عبلم برگشته. 
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 بذاره کرمان؟  خواسته تو رو فهمم چرا می_ من نمی

 

 دلش
ً
ه، گفتاااه یاااه وجااادان گرفتاااو زدم، بعاااد عاااذاب_ حتماااا

 دست محبنچ بکشه ش این بدبخت یایم! 

 

 ای کشید. ووف ک فه

 

 _ چبدر با خودت حرف می
ی
؟ یه جا گرفته بری زندگ باف 

ون.  ، توام قبول نکردی، زدی بی   کن 

 

 م دساشه. لج نکنه باهام! _ هنوز شناسنامه

 

 شنا . _ فرهادو نمی

 

 _ حرف بدی زدم بهش، قابچ کرد! 

 

 شم را پایی   انداختم. 
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، همی   بوده زنت ولت کرده. _ گفتم؛ ب    لیاقنچ

 

 دساش را کف شش کشید. 

 

 .  _ هرچت دلتون خواسته بهم گفتی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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وع کرد، باااااه جون خودم این قااااادر حرصااااااااااااااام _ اول اون شر
 ترکید. ت میگرفت، قلبم داش

 

 ها روان شدند. ر م تمام ت شم، اشکعر

 

 _ بسه پاری، گریه نکن. تموم شده. 

 

شااااااااااااااام، مونم، یعن  مزاحمت نمی_ موسااااااااااااااایو، من زیاد نمی
و جمع کنم، برم دنباااااال زنااااادگیم. نبشااااااااااااااااااااه خوام خودممی

 کشاااااااااایدم برم شاااااااااامال، یه خونه اجاره کنم، همون
ی
جا زندگ

 کنم... خوبه؟
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و از تنهااااابی نجااااات بین  تنهااااام، اوماااادناااات منکااااه می  _ من
 داده، فکر نکن مزاحمی! هر نبشااااااااااااااااااه

ً
ای هم داری، حتمااااا

 ر ، من بهت ایمان دارم. بهش می

 

ی نداشتم که بگویم. دیگر ادامه نداد، من  هم چی  

 

وری ون رفتم، کمی روز بعاااد کاااه برای خریاااد لوازم    ام بی 
مرا تا خانه موسااااااااااااااایو تعبیب  جلوتر از در خانه، هماب  که

 کرد، داخل ماشی   نشسته بود. 

 

 نمی
ً
فهمیدم چه مرگشاااااااااااان اساااااااااااات! ان ار من زنداب  رسااااااااااااما

 تحت تعبیب باشم. 

 

اهمینچ نااادادم و تاااا ش خیااااباااان رفتم. تاااا اولی   مرکز خریاااد 
 کمی راه بود. 

 

 داخل سبد انداختم.  از روی لیست وسایل را خریدم و 
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 لازمشان داشتم. عدد قابل توجهی شد و
ً
 لی واقعا

 

های سااااانگی   در دسااااات از فروشااااا اه خار  شااااادم، با نایلون
 شم بود. آخرش جلو آمد. چند قدم پشت

 

 _ خانم، اگه سنگینه براتون بیارم؟

 

 _ اسمتون چیه؟ 

 

 _ محمود. 

 

 
ً
_ آقا محمود، من خودم بلدم بار ساااااانگی   بلند کنم، واقعا

رم، مشاااااااکر ندارم. شاااااااما هم نگران نباشااااااای   که من کجا می
رم خونه موساااااایو وارتان. چرا خودتون خب جابی ندارم، می

؟ رو ا یت می  کنی  
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 چرا بااااا این بنااااده خاااادا چااااانااااه می ک فااااه ن اااااهم
ً
کرد. واقعااااا

 زدم؟ م مور بود و معذور. می

 

  |  1464



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

شاااادم که کمکش را رد کردم اواساااا  راه داشااااتم پشاااایمان می
 ولی ورروبی اجازه نداد تسلیم شوم. 

 

 تا سی گرفتم و تا خانه رفتم. 

 

کنان خودم را به داخل خانه رسااااااااااااندم، موسااااااااااایو از هنهن
شااااااااااااااامار تارهای انگشاااااااااااااااتاش بیدار شاااااااااااااااده و چرت روزانه

 طرف در ورواز بودند. موها ش هرکدام به یک

 

؟   _ پاری، کجا رفنچ

 

 ها را در حد توانم بالا گرفتم. نایلون

 

 _ خرید کردم. 

 

 ها ش درهم رفت. اخم

 

؟ می  رفتیم. گفنچ باهم می_ خرید چت

  |  1465



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 میوه را داخل یخ ال جا دادم.  چند بسته مواد  ذابی و 

 

_ وسااایل شااخضاا، شاااموو... خب شاااموو چرا نداری توی 

 حمومت؟ 

 

_ من مگااااه مو دارم؟ تااااازه از اون شااااااااااااااااااااموو زردا بود توی 

 حموم. 

 

نماااناادم کااه مکااالماه جااالبمااان را ادامااه دهم. نااازی بااه گو ر 
 موبایلم زنگ زد. 

 

ها را دوتایکی بالا رفتم، کر داستان داشتم برای تعریف پله
 کردن. 

 

رفتیم، مخ نازی را بزنم، هردو باهم به شاامال می شااد اگر می
 .
ی
 برای زندگ

 

  |  1466



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

داساااااااااتان مساااااااااافرت و فرهاد را تعریف کردم و برعکس من 
 ماندم. جا میکردم و همانمعتبد بود که باید تشکر می

 

هرحاااااااال من و ناااااااازی در بسااااااااااااااایااااااااری موارد توافق نظر باااااااه
 نداشایم. 

 

 گذشت. آرامی میروزها به

 

 از خانه بی  
ین  ون میکمیچ ام را از ش وزیرفتم ولی کار شااااااااااااای 

 گرفتم. 
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ا همان روز دوم، محمودخان در زد و بافچ وسااایلم که  عصرا
 در عمارت مانده بود را به دستم رساند. 

 

ین   ی شااااااااااااااای   همزن رومی  
 
مرا از وزی هم در میااانش بود. کم

 
ی
 اش حذف کرد! زندگ

 

ین  پختم و یواشاااااااااااااااکی گریاااه کردم ولی  تاااا چناااد روزی شااااااااااااااای 
؟   آخرش که چت
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، آدم»یادم آمد که جابی خواندم، 
ی
های هرکسیاااااااااااااا در زندگ

کند. تمام این بوند و تجربه کسااااااااب مینامناسااااااااب زیادی می
 را م قات ها برای روزیتجربه

ی
ساات که آدم مناسااب زندگ

 « کند. 

 

روناااده فرهااااد را باااا مباااادیر زیاااادی اشااااااااااااااااااک و آه در  هنم و
 بستم، تمام! می

 

ین  می ین  روزهاا شااااااااااااااای  ها فرو ر پختم و بااا آژانس بااه شااااااااااااااای 
 فرستادم. می

 

ونبل را باهم انجام تشاااویق شاااد که کار حمل کم موسااایو کم
 دهیم. 

 

اش را شاااااااااااااااساااااااااااااااایم و دوتااااابی در شاااااااااااااااهر شاااااااااااااااورلاااات قاااادیمی
 دور است. دور چرخیدیم، به موسیو گفتم اسمش می

 

مرد چی   را شیااااع یااااد میباااا اساااااااااااااااتعاااداد بود، هماااه گرفااات وی 
 داشتن  من! دوست
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بودنش برایم « شاااااااااااااااوگر ددی»جز چنااااااد مورد متلااااااک بااااااه
 رفت. اوضاع خوب ویش می

 

گذشااااااااااااات،مانند درنابی هفته از آمدنم ویش موسااااااااااااایو میدو 
 بودم که از جفاش دور مانده. 

 

 آورد. خاطر میرا به خ  تنم تنها او بهر  خ بهر 

 

ای آشااااااااااااااانا ان ار این تن تا قبل لمس او به نفس هیچ  ریبه
  نشده. 

 

کردم ولی از خواب گریااه میهااا یواشاااااااااااااااکی قباالهنوز شااااااااااااااااب
تر بودم. یکی از روزهااای اواسااااااااااااااا  هفتااه، حوالی یااازده آرام

 صبح، در زدند... 

 

مردی که ویگی  کارهای من بود.   جناب وکیل، همان وی 
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خودم در را برا ش بااااااز کردم، لازم نبود تعجاااااب کنم کاااااه 
زده کااه خااانااه آدرس مرا از کجااا داشاااااااااااااااتااه، یااا چیور حاادس

 هستم. 

 

جناب محمود خان، واحد ارتباطات سااااایار، از طرف دیگر 
 خیابان برایم ش خم کرد. 

 

 خانوم. _ س م، وریناز 

 

 _ س م، بفرمایید. 

 

 کنار رفتم تا وارد حیاط شود. 

 

ش من تا پذیرابی آمد، موسااااااااایو مشاااااااااکوک ن اهمان پشااااااااات
 کرد. می

 

 _ ببخشید، من اسم شما رو فراموش کردم. 
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م.   _ عامری هستم، دخیچ

 

یف داشاااااااااااااااتااه  اااااااااااااار _ جناااب عااامری، براتون قهوه میااارم، تشا

 .  باشی  

 

خانه رفتم. به  سمت آشیت 

 

 جا؟ کنه اینری، این عامری چه می_ پا

 

شااااااااااناساااااااااایش؟ همونه که رفته بود دنبال کار ارث من، _ می
 حبوق از سمت بابام. 

 

 _ عجب! 

 

 گه؟ _ میابی ببین  چت می

 

 ابرویش بالا ورید. 
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 _ خودت حرف بزن، من چت ب م؟ 

 

س _ حالا بیا دیگه، بشی   گوش کن، من وکیل می بونم اسیچ
م. می  گی 

 

س. _ این وکیل قالتاقش نیست، آدم حسابیه  ، نیچ

 

 _ بیا قربون اون کله ک لت برم، بیا نبینه من تنهام. 

 

 شم آمد. با  ر ر پشت

 

! وکیله، بشی   گوش بده!   _ تنهام، تنهام... تنهابی که با ر

 

 با ظرف قهوه جلو رفتم. 

 

ون کشااااااااااااااایااااااااده، عینااااااااک  عااااااااامری ماااااااادارگ را از کیفش بی 
 به چشم زد.  بینش را نزدیک
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زحمت کشیدید، خانوم.  _
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 از کنارم شک کشید سمت موسیو. 

 

 پسی  س؟ _ بارو موسیو وارتان، این ه

 

مرد دست داد.   موسیو جلو آمد و با وی 

 

مرد، خوبم... خوب!   _ مر  وی 

 

 شناخت، دلم را گرم کرد. که موسیو، عامری را میاین

 

 بدون مبدمه رو به من کرد: 

 

_ خب خانوم، باید ب م که کار سااخنچ بود ولی انجام شااد. 

ل پدریتون و البته...   حبوق پدر مرحومتون، زمی   می  

 

 مدرک دیگری را هم جلویم گذاشت. 
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 .    _ یه باغ پسته که مادرتون ازش سهم داشیچ 

 

 هایم گشاد شدند. چشم

 

 !  _ باغ پسته؟! مامان من باغ نداشیچ 

 

های من _ درساااته، شاااما هم اشااااره نکردین، ولی در برر 
مشااااااااااخص شااااااااااد که مادر شااااااااااما دوتا برادرناتن  داشااااااااااند که 

کردن خواهرشاااااون فوت شاااااده، البته بعداز زلزله تصاااااور می
 از وجود شااااما 

 
تصااااورشااااون مت ساااافانه درساااات بوده ولی کم

. خی  ن  داشیچ 

 

؟! تن  ترس برم ها چاه کردند که داشاااااااااااااااات! دو فاامیل نااتن 
 ها کنند. ناتن  

 

گفتی   من و کاااه نااادادین بهشاااااااااااااااون؟ کااااش نمی_ آدرس من
 ار م نمیزنده

 
 خواستم ازشون. م، اصم

 

  |  1477



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

م، چه حرفیه؟ حق شما بود. درضمن من با جناب  _ دخیچ

 بخش مشورت کردم و ا شون... جهان

 

م که موسیو جای من گفت: خواستم به میان ک   مش بیت

 

 _ این دخیچ رو ترسوندی، عامری! 

 

 ای زد. شفهعامری تک

 

ها هم _ چرا، وریناز خانوم؟ اربی بوده متعلق به شما، اون
 شما، 

ی
ا ار داشاند به م قات، ولی من گفتم محل زندگ

مشاااااخصااااااتتون امانته دسااااات من، هر حرف  دارن از طریق 
طور دساااااااااتور دادن، بخش هم اینمن باشاااااااااه. جناب جهان

 عنوان تمایل ندارن کسی مزاحم شما بشه. هیچگفیچ  به

 مزاحم اصر که خودش بود. 
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ممنونم ازتون.  _

و  یمرد عینک از چشمش برداشت.
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وو ر _ بالاخره ساااااااااهمی دارید از اون باغ حیف بود چشااااااااام
 کنید. 

 

وقاااااات از این دو برایم ساااااااااااااااؤال بود کااااااه چرا مااااااامااااااان هیچ
 برادرناتن  حرف  نزده؟! 

 

 رواب  جالن  نداشاند. 
ً
 حتما

 

 مزه کرد. اش را مزهقهوه

 

 شه؟ الوکاله شما چبدر می_ ببخشید، آقای عامری، حق

 

بالا ورید، چرا؟ سااااااااااااؤال من  ابروی موساااااااااااایو و عامری باهم
 تعجب داشت؟

 

 شاااما لازم نیسااات وارد این جزئیات بشاااید. 
 
م، اصااام _ دخیچ

 بخش... مراتب کاری من و جناب جهان
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 به میان ک مش وریدم. 

 

 بخش دارم؟ _ من چکار به جناب جهان

 

م، ا شاااااااااااااااون من_ خانوم، من از شاااااااااااااااما حق و از الوکاله بگی 
، وکالت خودشاااااااون خلع می شاااااااما راصی  هسااااااااید بعداز کی  

 و بخوان؟یک عمر کار، ا شون عذر من

 

 کرد. صورتم جمع شد، حنچ در  یابش هم آچمزم می

 

 عامری که رفت موسیو به پشتم زد. 

 

 _ با دار شدی. 

 

 س. _ فرهاد عاشق پسته

 

نمابی تحویلم داد آرزو کردم، کاش موساایو که لبخند دندان
 بردم. وی خودم را نمیبستم و آبر این دهان گشاد را می
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ی جاااا  زناااگ در دوبااااره زده شاااااااااااااااااد، حااادس زدم عاااامری چی  
 گذاشته ولی با باز شدن در، تعجبم کامل شد. 

 

ی! ما رو نمی ؟ _ س م وری، ورنیت  بین  خو ر

 

؟ جا چکار می_ این  کن 

 

 مرا با دست کنار زد. 

 

 پا کنار... اومدم موسیو رو ببینم. پا کنار بابا، به_ به

 

 سهند! _ 

 

 

 

 ️♦
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سااااااامت مساااااااتبیم به اهمیت به صاااااااادازدنش، وارد شااااااااد و ب  
 شنیدم. خانه رفت، صدا ش را می

 

ویدا شااااااادیا، دلمون برات چیوری؟ کم…_ موسااااااایو، سااااااا م
 تنگ شده. 
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 شم بستم، هوا سوز داشت. وارد سالن شدم و در را پشت

 

 جا چرا اومدی، سهند؟ _ این

 

، وری. خب دلم برات تنگ شده بود. خیر ب   -  ادب 

 

 کوتاه آمدم. 

 

ی می  خوری برات بیارم؟ _ چی  

 

ب  داری بیار، از وقنچ رفنچ توی اون عمارت  ین  می  _ شاااااای 

 دن. کوفتم به آدم نمی

 

خانه رفتم، کمی از نان کا ائو، ترکیب به آشاایت  های گاتا با شاای 
 اش بودند. مورد ع قه

 

 وچ کردنشان قیع شد. با دیدن من وچ
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؟ _ بابات خی  داره این  جابی

 

 این گولاخ دم در بااه اِب  می
ً
گااه، بعاادم اِب  بااه بااابااام _ حتمااا
ده ولی شااااااااااااما نگران نباش، بابا الآن وضااااااااااااعیاش راوورت می

 یه وضج! اسف
 
 نا ه، ابهاش ریخته، اصم

 

 نگران شدم. 

 

 _ چش شده؟ 

 

 جوری ول کردی و _ خی  ناااااااداری دیگاااااااه. از وقنچ تو اون
، معتاد شاااااااااااااده،  ذا هم نمی خوره، شاااااااااااااده ووسااااااااااااات و رفنچ

 استخون. 

 

 با دست پشت گردنش کوبیدم، آخش بلند شد. 

 

؟! _ چرا می  زب 
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. _ برای این
ی
 که مزخرف نکی

 

 و کرد، ان ار دنبال شاهد بگردد. رو به موسی

 

س بهت می . _ بابا قاطی کرده، از موسااااااااااااااایو بیت گه یعن  چت
 فرهاد قاطی کنه یعن  خود حکومت نظامی! هفته 

 
اصااااااااااااااام

ورت کرد توی شاااایشااااه اتاقش... دو روز  ویش، یه گلدون رو 
باااااا لگاااااد از کتاااااابخوناااااه  بعااااادش یاااااه خااااادمتکاااااار بااااادبخااااات رو 
ون... یارو قسااااااام می خورد که داشاااااااته کتابخونه انداخت بی 

ی میرو  دونم بااااااابااااااا چت دیااااااده، فکر کرده کرده، نمیگردگی 
کنه. وریروزم آشااااایت  رو اخرا  کرد. دیروز داره کتاب بلند می

هم م قااه رو ورت کرد طرف یکی از خاادمتکااارا، خوب بود 
یااارو جاااخااالی داد. ب م بااازم یااا قااانع شاااااااااااااااادی از حجم قاااط 

 فرهاد؟ 

 

 

 

 ️♦
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 ش و تهش. ای کشیدم از شنیدن اراجیف ب  ووف ک فه

 

 _ سدا چیوره؟ 

 

ون داد.   نفسش را بی 
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 _ خوبه، هفته ویش رفت ویش مامانم. وری...؟ 

 

 _ هان؟ 

 

 ها. _ به خدا بابام حالش خرابه

 

 رو به موسیو کردم. 

 

یم باهم؟ دیر می_ حال داری  ینیا رو بی   شه. شی 

 

 _ آره، بریم. 

 

چرخاند. موساااااااااااایو می سااااااااااااهند این میان ن اهش را بی   من و 
اض.  وع کرد به اعیچ  شر

 

 معذب نباشونا... من که مهمون نیستم. 
ً
 _ جدا
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 اش زد. موسیو به شانه

 

 مگه تو  _ پا شاااااااو تو رو 
 
نباید این  هم بذاریم خونه... اصااااااام

؟ ساعت مدرس  ه با ر

 

 گوشش را خاراند. 

 

 _ نه، زنگ آخر معلم نداشایم، تعییلمون کردن. 

 

ین  را برداشااااااایم و داخل صااااااندوق ماشاااااای   ظرف های شاااااای 
 چیدیم، مثل همیشه. 

 

ساااهند خواسااات جلو بنشاااوند که نگذاشاااتم، موسااایو پشااات 
 رل بود. 

 

یک لحظه توقف  ماشااااااااااااااای   را از حیاط داخل کوچه برد و 
 کرد. 
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مال گاتا را به محمود دادم، مثل  ویاده شاااادم و  یک نان شاااای 
 همیشه فب  تشکر کرد. 

 

شده مرا زیر نظر داشت، گاهی حالات چشم های سهند تی  
انداخت، پدرش نبود شااااااااادت یاد فرهاد میصاااااااااورتش مرا به

 خون بودند. ولی هم

 

 دی بهش؟ _ این مرتیکه گولاخ رو خریدی؟ رشوه می

 

 شم را به عبب چرخاندم. 
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س،  مال بردم براش. نیچ _ رشاااااااااااااااوه چیه آخه! یه نون شااااااااااااااای 

 ده به ابوی بزرگوارت. گزارش لحظه به لحظه می

 

ساااااااااااونه شاااااااااااد و به صاااااااااااندلی تکیه داد، حالت قهر بهدسااااااااااات
 کردن. 

 

ین   ها در کمال تعجبم سااااااااااااااااا ت بود، تا پخش کردن شااااااااااااااای 
 رود. نزدیک عمارت که رسیدیم گفت بافچ راه را ویاده می
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 به من کرد.  از ویاده شدن، رو قبل

 

وتاپ هم ولی... هو زدین به تیپ_ من که نفهمیدم چرا یه
 بابام حالش خوب نیست. 

 

 رفت.  در را بست و 

 

های نداشااااااااااااااات اما ان ار آدمقد و قاماش بلند بود، سااااااااااااااان  
 فهمید. اطرافش را خوب می

 

ااااااااااای باهوش که  م و اندوهش را در قاب  از شااااااااااااوچ  و  پشا
 می
ی
 ووشاند. لودگ

 

رابیاااه من و فرهااااد هرچاااه کاااه بود، ساااااااااااااااهناااد را قاااابچ مااااجرا 
اااک مهربان و نمی کردم، سااااهند برای من همیشااااه همان پشا

 ماند. داشتن  می دوست
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بودیم. موسااایو ماشااای   را داخل در مسااای  برگشااات به خانه 
 رفت. حیاط پارک کرد، کند راه می

 

روی تخت چوب  زیر درخت مجنون نشست. تخت لخت 
ون و  عور، در این فصااااااااااااااااال ساااااااااااااااااال و شمااا، کسیااااااااااااااا زیاااد بی 
 نشست. نمی

 

 _ خسته شدی، موسیو. 

 

 ها را ماساژ داد. با انگشتان کوتاه و چاقش، چشم

 

 د بده. گه که حال فرها_ سهند راست می

 

 کنارش نشستم. 

 

 _ باهاش حرف زدی؟ 

 

 _ نه. 

  |  1493



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

ه به صورتم زل زد.   خی 

 

 ش تبصی  تو نیست، پاری. سالگرد تصادفه. _ همه

 

 ام گذاشتم. اختیار روی سونهدستم را ب  
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 موسیو ادامه داد: 

 

 بعداز تولد فرهاد بود. چهارده سال ویش. _ روز 

 

 _ طفلک فرهاد. 

 

 شکاند. حنچ تصورش هم کمر را می

 

◇◇◇ 

 

 فرهاد
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حال عادی گذشت، اوضاع بهای از نبودنش میچند هفته
 برگشت. 

 

کردم با نبودن فروغ دنیا تعجن  نداشااااات، همیشاااااه فکر می
حمی برایم جاااای نفس کشااااااااااااااایاادن نخواهااد بود... اماااا باااه بی 

 
ی
ام باادون فروغ، زیاااد و  اااباات کرد کااه عاادد ساااااااااااااااااالیااان زناادگ

 شد. زیادتر می

 

شااااااق! چه کسیاااااا گفته که های کلهوریناز هم لنگه فروغ! زن
  رور و لجبازی مختص مردان است؟

 

 ب
 
 رو نشده. ا زب  از قما ر که من دیدم روبهاحتمار

مهم هم نیست تبارشان به دولو قاجار برسد یا یک ژنایک 
ناشااااناخته از دل کویرهای کرمان، در لحظات خاصااااشااااان، 

 کنت برابر اصل هم هساند. 

 

اش را در همان آپارتمان کرمان بسااات ولی عبلم که ورونده
 د. دادلم هرازگاهی عملیات انتحاری انجام می
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 نصااااااااااااااافه
 
ها دساااااااااااااااتم دنبال موهای وریشاااااااااااااااانش شااااااااااااااابمثم
وریناز، »گفتم: در مسااااااااای  حمام به عادت میگشااااااااات، یا می

 «. و بدهحوله من

 

نشااااااااااندم که افاضاااااااااات زیادی ای وسااااااااا  قلبم میباید گلوله
 دلم تنااگ بود برای مکااالماات ب  

ً
ش و تااه و نکنااد. انصااااااااااااااااافااا

که دیگر من چند هفته بود  « رادیو نشااااااااااااااااط»اش، طولاب  
 وجود نداشت. 

 

 رفت. خانه مثل ساعت ویش میکارهای تجارت

 

ف اااااااااااااااااحاات بعااد، آرمااان هم در جااای  بااا داساااااااااااااااتااان انبااار و 
 رو.  و  چشمخودش نشست، مردک طماع و ب  

 

داد مثااال همیشاااااااااااااااااه؛ از اوضااااااااااااااااااع ابراهیم روزاناااه گزارش می
انبارها، وضااااااعیت کالاهای ترخیص شااااااده، اوضاااااااع ساااااادا و 

 د... خانه وارتان... ها ش، سهنبرنامه
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زمان عامل کرد و هماین خانه وارتان هم خیالم را جمع می
 ام! دلخوری
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مرد عمری کنار من ماند، دست آخر شد آدم فروش!؟  وی 

 

 خدمتکار اع م کرد که ناهار حا   است. 

 

، ساااااااهند ب  
حال و حوصاااااااله سااااااا م داد، از بعد رفیچ  ش می  

 وریناز، نشاط این ب ه هم ته کشید. 

 

 _ مدرسه چیور بود؟ 

 

از خوراک گوشااااااااه بشاااااااابابم کشاااااااایدم، بوی خوب  داشاااااااات، 
. مزه  اش بهیچ

 

شااااادن لرز ا ساااااتاده بود، ان ار منتظر ورتو خدمتکار با ترس
ی باشد.   چی  

 

 ب  
ً
کردن شاااااااااااادم هرچند که ورتدلیل عصااااااااااااباب  نمیحبیبتا
خوری بااا دیاادن یااک تااار مو امری خااار  از قاااعااده ساااااااااااااااوپ
 نبود. 
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 _ خوب بود، معمولی. 

 

 دانستم به خانه وارتان رفته. می

 

 _ دیر اومدی خونه؟

 

کردم مری اااااااااااااااه ولی _ رفتم ویش یکی از دوساااااااااااااااتام، فکر می
 خیر هم حالش خوب بود. 

 

 طور. پس حال وریناز هم خوب بود... که این

 لیمو روی سالاد ریختم. کمی از آب

 

م؟   _ نظرت چیه که امسال برای تولدم جشن بگی 

 

 با چشمان گردشده ن اهم کرد. 
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؟ همیشه می
ً
 گفنچ دوست نداری؟! _ جدا

 

_ چون ب فاصاااااااااله بعداز ساااااااااالگرد بود حوصاااااااااله نداشاااااااااتم 

 حس شااااان میوگرنه همیشاااااه برای تولدهام ج
 
گرفتم. اصااااام

 وجوش نیاز داره. کنم این عمارت به کمی شادی و جنبمی

 

 مش ول خوردن  ذا ش شد. « فکر خوبیه»با گفیچ  

 

 فکر بدی نبود. 
ً
 تصمیم ناگهاب  بود ولی واقعا

 

دادم که اوضاااااااع فرهاد چبدر مناسااااااب و به همه نشااااااان می
 متعادل است. 

ش به گوش آن  رسید. اید هم میهابی که بمیمینم خی 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

  |  1501



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 412#پارت

 

 

هااای دعوت را بااه چنااد روزی کااه گااذشاااااااااااااااات، ابراهیم کااارت
 رساند. دست مدعوین می

 

یک مهماب  خصاااااااااااوصی با ح ااااااااااور دوسااااااااااتان و آشاااااااااانایان. 
 . کای کاری و همی    تعدادی از شر
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فرزین و   واقعیات تولااد من، دو روز بعااداز تصااااااااااااااااادف پاادرم
 داد. همیشه آزارم می

 

 مثل هرسال، حلبه گر به مزار پدر و فرزین فرستاده شد. 

 

 حوالی عصر خودم هم شی به مزارشان زدم. 

 

گل، در کنار دو دسااااااااااااته گل کوچک از رزهای ساااااااااااافید حلبه
، ترکیب ناهمگوب  بودند. گل  های وحسیر

 

دانساااااااااااااااتم کاااااه م باااااه اطراف برای دیااااادنش، میشچرخااااااناااااد
 حماقت بود ولی طبق  ریزه دنبال دیدنش بودم. 

 

های وحسیااار بنفش را با خودم برداشاااتم، چند شااااخه از گل
 سهم من از ح ورش. 

 

 از تولد، خانه شلوغ شد؛ خدمتکارها در تکاوو. از روز قبل
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برناااااماااه پااااذیرابی از حاااادود صااااااااااااااااااد نفر. گروه موسااااااااااااااای،چ در 
 ای از سالن بزرگ. گوشه

 

ت  ید کردم؛ فب  ویانو و گیتار. اعصاااابم صااادای دیگری را 
 کشید. نمی

 

ار بودم پااذیرفتم کاه که از شااااااااااااااااام سااااااااااااااالفبااا این شویس بی  
ین پذیرابی از صد نفر، همان روش شوشویس است. 

 بهیچ

 

های کوچک ، کباب در سااااااااایخ ذاهابی سااااااااابک، فینگر فود 
، چنااااد نوع دش در ظرف هااااای کوچکی کااااه قرار بود چوب 
 دور کیک تولد چیده شوند. 

 

 .  کیک با طرچ ک سیک، مشکی و ط بی

 

ای از سااااالن برای نصااااب تر، اختصااااا  گوشااااهاز همه مهم
 بار موقت، شو نوشیدب  

ٔ
های خا  برای مهمانانم مس له

  

 

 محسوب میمیشد.
مهمیمی

  |  1504



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 ای خا ! مدعوین دماغ بالا! هسلیبه

 

 

 

♦️ 
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وباتش بود. مهم  ترین خر  مراسم، همان مشر

 

ی و کت اهن خا ساااااااااایچ وشاااااااااالوار مشاااااااااااکی مثل همیشااااااااااه، وی 
 ای. کراوات نبره

 

دخیچ برای شب تولدم رسید، یک دوستکاش به  هنم می
! سفارش میهم   داد

 

آمد، قرار بود گزارش مالی دفیچ جدیدم را البته شاااااااااااااااادان می
 بدهد. 

 

 یکیکااه کنااار من میهمی   
 
دو رانااد باااهم ا ساااااااااااااااتاااد و احتمااار

وع بااااه لبخناااادهااااای می رقصااااااااااااااایاااادیم کاااااف  بود کااااه ابلهااااان شر
احمبااانااه کننااد و در ششااااااااااااااااان فکرهااای مریض را بااال و ور 

 دهند. 

 

م های از رسااااااااااااااایدن مهمانقبل مهم، چند مدرک را در دفیچ
 کردم. در اتاق زده شد، ایر ؟ برر  می

 این ابله را دعوت کردم؟ 
ً
 من جدا
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، افتخار دادین که عمله و  ت همایوب  اا  _ سااا م بر والاحصرا

بوس و پابوس چا ران در روز مبارک تولدتون، برای دست
فیاب بشن.   به آستان شما شر

 

 _ زود اومدی، ایر . 

 

ها! فکر کنم چند سااااله این عمارت روی ردی_ یعن  چه ک
 مهموب  به خودش ندیده. 

 

 _ صحیحه. 

 

 باز گذاشت. جلوتر آمد و در اتاق را نیمه

 

 ر من یه دور باهاش _ وری خانوم کجاس؟ ناراحت نمی
 برقصم؟ 
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کرد. با دیدن صاااااااااااااورت من به حرف روی میداشااااااااااااات زیاده
 افتاد. 

 

خااااب بااااابااااا، تحفااااه! فب  خودت باااااهاااااش برقص، _ خیلااااه
 نوبرشو آورده! 

 

 جا نیست، ایر ، خیر وقته که رفته. _ وریناز این

 

به زد. اش کش آمد و همانچانه  موقع کسی به در   

 

اهن شب مشکی  رنگ. شادان در وی 

سااااااااااااااننچ بالاتر هم نشاااااااااااااان های ونجقد بلندش را با پاشااااااااااااانه
 داد. می

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

  |  1508



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

♦️♦️♦️ 
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♦️ 
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اش را آزاد گذاشااااااته بود، ساااااابک جدید و شاااااادهموهای مش
 مدرن. 

 

ط می بساااااااااااااااتم همااه کااار ایتااالیااا و از جواهرات ظری،  کااه شر
ین برندها باشند.   بهیچ
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. _ آقایون، عصر به  خی 

 

آور، روی دسااات شاااادان را ایر  جلو رفت و با رفتاری تهوع
 بوسید. 

 

هماااان صااااااااااااااااادای گرم و مخمر کاااه در مواجهاااه باااا انااااث از 
 شد. گلویش خار  می

 

روبااااه مکاااارِ وونوکیو کاااه » یااااد اولی   تعریف ورینااااز افتاااادم؛
 «. خواد گولت بزنه. می

 

و  آورد یادآوری تعریفش از ایر  هم لبخند را به صااااورتم می
ان ااارانااه، لبخناادم را بااه دیاادن شااااااااااااااااادان مرتب  ایر  ساااااااااااااااااده

 کرد. می

 

ها رو باز کردن، _ شادان زیبا، با اومدنتون، شازده هم اخم
 درست مثل اسم زیباتون شادی رو به همراه میارید. 
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 شادان مؤدبانه ش خم کرد. 

 

. مشتاق دیدارتون بودم.   _ ممنونم، دکیچ

 

 رد. به من ک ایر  دوباره رو 

 

_ شااااااااااااازده، باید اجازه بدی که امشااااااااااااب یه دور با شااااااااااااادان 

 عزیزم برقصیم. 

 

 فب  قصدش رقصیدن بود، مدرک شل کمر! 

 

، شاااااااادان با هرکسیااااااا که تمایل داشاااااااته باشااااااان  _ آقای دکیچ

زور مجبور به کاری شاااااااااااااااه بهرقصااااااااااااااان. این خانوم رو نمیمی
 کرد. درسته، شاهزاده خانم؟ 

 

اااااااااااااای بود بر لزش لبخند ملی  که در تمام ز  نان طایفه مشا
 نشست. رو به ایر  کرد. 
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از _ باعث افتخاره، آقای دکیچ و البته اگر اجازه بدید، قبل
 مراسم کمی با فرهادجان صحبت کنم؟ 

 

ایر  رو به من چشمکی زد که میمینم از دید شادان مخ،  
 نماند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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 _خشت#شاه

 415#پارت

 

 

، تنهاتون می
ً
  ارم، تا بعد. _ حتما

 

ترین شش بست، من ماندم و یکی از جواندر اتاق را پشت
 بازماندگان مهدعلیا! 

 

شمان که حرف و حدینی پشاااااااااتآمد از اینان ار بدش نمی
 راه بیفتد. 

 

، چه خی  از با و؟   _ شکار خانوم امین 

 

 م آمد. طرف می   کار  لبخندی زد و 
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هااای خوب، جناااب جهااان زودی بخش، معااام بچ بااه_ خی 
کاات مااا بااهانجااام می عنوان پاال ارتباااطی بسااااااااااااااایااار شااااااااااااااااه و شر
 ای وارد عمل شده. حرفه

 

از این از شما توقع نداشتم.   _  ی 

 

 سونه ا ستاد. بهدست

 

 داره، باااایاااد چاااه کاااادوبی دونم باااه مردی کاااه هماااه_ نمی
چی  

 بابت تولدش داد؟ 

 

 قرارداد ورمنفعت.  _ یه

 

 جعباااااه کاااااادو  برد و دسااااااااااااااااش را داخااااال کیف کوچکش فرو 
 ای را سمتم گرفت. شده

 

 .  جعبه را بازکردم، یک خودکار ط بی
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_ تولدت مبارک. یا هفته آینده یک سااااااااااااااافر بیا با و، یا به 

 نامه. من وکالت بده برای ام ای توافق

 

 جعبه را روی می   گذاشتم.  از جایم بلند شدم و 

 

 داد. صدای موسی،چ نشان از ح ور مهمانان می

 بازویم را سمت شادان گرفتم. 

 

ه به مهماب  برسیم، خانوم.   _ از کادو ممنونم. بهیچ

ی از زمرد درشت،  انگشتان دست راساش مزین به انگشیچ
 سمت سالن حرکت کردیم. دور بازویم وی ید و بهبه

 

 مکث کرد و زمزمه کرد: 

 

 ستان نباشیم؟ _ باعث سوءتفاهم دو 

 

 _ سوءتفاهم دوستان برای شما اهمینچ داره؟ 
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 _ هفته آینده، با و. 

 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 
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ک حریص!   دخیچ

 

 سمت گوشش خم کردم. شم را به

 

 _ هفته آینده میام با و. 

 

جان چند دقیبه از ورود ما به ساااااالن نگذشاااااته بود که عمه
 وارد شدند. 

 

 
ً
ین جمع کاااااه فرهااااااد را  فاااااا «  فرهااااااد»از معااااادود حاااااا  

، نه نردبان شانس! می  دانست، نه پله ترفچ

 

 اش را بوسیدم. دولا شدم و گونه

ی که دنبالش بود، به اشاااااره عمه، جعبه ای را ساااامت دخیچ
 من گرفت. 

 

 _ فرهاد جانم، تولدت مبارک. 
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د.   به خدمتکاری اشاره کردم تا کادو را به اتاقم بی 

 
ی
دساااااااااات چروکیده عمه را بوساااااااااایدم، زن سااااااااااخاوتمند زندگ

 من. 

 

 جان. ح ورتون برام کاف  بود. _ ممنونم، عمه

 

سااااامت چند صاااااندلی گوشاااااه ساااااالن راه بازویم را گرفت و به
 افتادیم. 

 

 جاست؟ _ شادان هم این

 

_ بله. خی  دارید که مسااااااااااااااایولیت دفیچ آ ربایجان رو عهده 

 داره؟ 

 

 _ بله، دخیچ کاردانیه. 

 

 ویشخدمنچ سین  نوشیدب  را جلو گرفت. 
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اب  برداشت و روی صندلی سلیننچ عمه مه
لبا، گی س شر

 نشست. 

 

 _ اون دخیچ کجاست، فرهاد؟ 

 

 گفت. میمینم که وریناز را می

 

 ازه مرخض گرفت. _ حال مساعدی نداشت، اج

 

 ابروی عمه بالا رفت. 

 

 طور! _ که این

 

 دانم چرا دروغ گفتم! نمی

 

 شدند. یک وارد میبهمدعوین یک
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وشاااالوار ووشاااایده، در جمع سااااادا ویش آلا ماند، ساااااهند کت
ااااک می وب نخورد، پشا اااار دم مراقب باشاااااند مشا چرخید. سااااایت

 م ز! سبک

 

وع مراسم می گذشت و من به خودم بابت دو ساعت از شر
 فرستادم. این مهماب  احمبانه لعنت می

 

ی را بااااه خودم  اااااباااات کنم؟ این  قرار بود چااااه چی  
 
کااااه مثم

 که دلتنگ نیستم؟ این حال خوب  دارم؟

 

موسااااااای،چ ک سااااااایکی درحال اجرا بود و من لیوان اساااااااکا  به 
ه بودم. بوی عیری شم را بلند کرد. دست، به روبه  رو خی 

 

 _ از مهماب  خسته شدید، شازده؟

 

 گذاشاااااتم و دساااااتم را ساااااماش 
ی
لیوان را روی کنساااااول سااااانکی

 دراز کردم. 
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 _ شاید یه دور رقص حالم رو بهیچ کنه.  

 

 دساش را سمتم گرفت، نرم و آرام. 

 

 شد. تر میموسی،چ آرام و آرام

 

حرکات نرم ما زیر نور کم سالن... در ح ور مدعوین نیمه 
 های حریص. مست، ن اه

 

ین؛ چاپلوسااااانِ سااااالوس  پایان موساااای،چ شااااد تشااااویق حا  
 صفت. 

 

 خدمتکاران به من اشاره کردند؛ شام حا   بود. 

 

 در گوشاااااااااااااه ساااااااااااااالن بعداز شو شااااااااااااااام، کیک نسااااااااااااااب
ی
 بزرگ

ً
تا

 کرد. خودنمابی می
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وبش زد و  جمع را  ایر  احمبانه با کارد فلزی به لیوان مشر
 به سکوت دعوت کرد. 

 

از بریدن کیک، از شااااااااااااااااازده عزیز ها و آقایون، قبل_ خانم
 .  بخواییم برامون صحبت کی  

 

زدن جمع و متورم شااااادن رگ گردنم... ایر  صااااادای دسااااات
 احمق. 

 

 ای روی صورتم نشاندم. مبانهلبخند اح

 

نشاااااااااین  های زیادی هسااااااااات که این عمارت شاااااااااب_ ساااااااااال
 زیادی رو به خودش ندیده. از ح ورتون ممنونم. 

 

 

 

 

 ️♦
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  رابی را داشااااااااااند ولی من ک فه
اب  تر و شااااااااااید توقع ساااااااااخی 

 تر از آب  بودم که بتوانم روی پایم بند شوم. خسته

 

 از 
ی
 عجیب. حال خفکی

ی
حس  رین  داشاااااااااااااااتم، نوغ دلتنکی

ن!  ر  نرسیدن ا سی 
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ای کااه تمااایر برای چشااااااااااااااایاادنش هم کیااک تولااد مساااااااااااااااخره
 نداشتم. 

 

 صدابی از گوشه سالن تی  خ صم شد. 

 

 که آواز ب  تو شنیدمشن   

 چو آهوی تشنه بت تو دویدم

 دوان تا لب چشمه رسیدمدوان

 ای از ب  و ن مه ندیدمنشانه

؟ که رخ نمی  نمابی تو ای وری کجابی

 گشابی از آن بهشت ونهان، دری نمی

 

. دست
ی
 هایم به لرزش افتاد، لعنت به من و این زندگ

 

رفت و نوابی که ساامت گروه موساای،چ میایر  را دیدم که به
 ناگهان خاموش شد. 
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وع کرده بودند، شاااااااااااااااااید ترانه «...  بت چی   »ای دیگر را شر
 شنیدم. فب  صدا را از دور می

 

 برانداز!؟ تحت ت  ی  الکل بودم یا آن نوای خانمان

 شم بستم. وارد اتاق شدم و در را پشت

 

قرمز  ات را شااااااااااااااال کردم و تنم روی چرمروی مبل گره کراو 
 رها شد. 

 

 رقصیدند. ها با باد میونجره قدی اتاق باز بود و ورده

 

ین و شااااااااااااااامه  ام به کار افتاد، بوبی آشاااااااااااااانا... یک عیر شاااااااااااااای 
 کرد. قیمت! خاطرات میبوغ را برایم زنده میارزان

 

 سمت ونجره... از جایم بلند شدم، به

 

 راه داشت.  بالکن  که به حیاط پشنچ 
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ی نمی دیدم، شاید هم حماقتم بود، تصورات در تاریکی چی  
اغ کردند.   مهمل، بوبی آشنا را در  هنم ت

 

ای. یک رنگ افتاد با روباب  نبرهای سااااایاهچشااااامم به جعبه
 جعبه کوچک، ده سانت در ده سانت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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️♦

  |  1527



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 _خشت#شاه

 419#پارت

 

 

 در جعبه را برداشتم. 

 

 کرد.  هنم اشاباه نمی

 

 های حیاط. سمت ونجره، رو به سیاهیشم را چرخاندم به

 

 رسیدم! کاش زودتر می

 

ون دساااااااااااااااتم داخااال جعباااه رفااات و کااااپ کیاااک کوچاااک را بی 
 کشیدم. 

 

 « تولدت مبارک»نوشته روی کیک؛

 بهشت! کیک را باز کردم... گاز اول، طعم کا ذ دور کاپ
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 «تلخ. دراز گوشتکردی، زبونمی خودت رو کادو »

 

سااااااامت ساااااااالن برگشاااااااتم، قابلیت رقصااااااایدن تا از اتاق که به
 خود صبح را هم داشتم. 

 

ی نمانده، عمه مهبه نیمه  شاااااااااااااب چی  
 
لبا جلو آمد، احتمار

 اش کرده بود. جمع خسته

 

بساااط ورفچ که وقاش را ور کند هم نداشااایم، خداحافد  
 رفت.  کرد و 

 

ترها ماندند برای رفتند، شااید جوانها میکم ا یی مهمانکم
 .  رقص و پایکوب 

 

گشااتم، دیدم که از راهرو متصاال به از دور دنبال سااهند می
ون آمد و قبل از رساایدن به سااالن اصاار، کاش را حیاط بی 

 مرتب کرد. 
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اااا خودم بود وگرنه کسیااااا با باگ سااااا یساااااتم امنینچ خانه، پشا
های مدار بسااااااته، همه محافت و نگهبان دم در، دوربی   آن

 بگذرد و تا اتاق کار من بیاید؟ 

 خواندم. باید فاتحه کارم را می

 

هوا و آرام با لیوان آب  به دست سماش رفتم، صورتش ب  
 عرق کرده بود. 

 

 برای خاااار  کردن ورینااااز،
 
متحمااال هیجاااان زیاااادی  احتماااار
 شده. 

 

اش زدم و لیوان آب  را سااااااااااااماش گرفتم، چنان در به شااااااااااااانه
 جا ش ورید که... 

 

 

 

 ️♦
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 _ چرا ترسیدی؟ بیا آب بخور. 

 

 لرزید. مردمک چشمانش می
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حرکاش در قااااااچاااااافچ آوردن ورینااااااز جاااااالاااااب بود ولی خاااااب 
فهمیدم چرا جعبه را به ساااااااااااااااهند نداده که در اتاق من نمی

 بگذارد؟ 

 

 چرا خودش خیر را به جان خریده و تا اتاقم آمده؟ 

 

 _ خوبم، بابا. 

 

ی ترسیدی، اوضاع مرتبه؟ _ به  نظر میاد از چی  

 

 کم مانده بود به لکنت بیفتد. 

اااااااااااادیگباید یاد می اش را حفت رفت در این لحظات خونشا
 کند. 

 

 _ بله... چیور مگه؟ 

 

! راسنچ با شادان آشنا شدی؟   _ هی ت
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 ها ش درهم رفت! اخم

 

 _ ازش خوشم نمیاد. 

 

زمان برای شااااااادان دساااااات بلند کردم، خرامان سااااامتمان هم
 آمد. می

 

 رو به سهند زمزمه کردم: 

 

ااااااااااااا، شااااااااااااااادان دخیچ عاقلیه! مثل بع ااااااااااااایا  _ آروم باش، پشا

 زده نیست. هوا و هیجانشبه

 

 جمله من تمام شد و شادان جلوی ما رسیده بود. 

 

خواد کنه، می_ شااااااااااادان، سااااااااااهند از زیبابی شااااااااااما تعریف می
 باهات برقصه! 

 

 گفیچ  ورحر  سهند را نادیده گرفتم. « بابا»
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 تند. رفکمی بعد هردو به ویست رقص می

 

 لیوان اسکاچت سمتم گرفته شد. 

 

 ام ایر ، نباید مست کنم! _ من صاحب مهموب  

 

 خندید و چشمک زد. 

 

زدی هو ممدشاهی شد، داشنچ می_ حال و اعصابت که یه
دونم چاااااه وتااااااپ هماااااه... بعاااااد رفنچ اتااااااقااااات، نمیباااااه تیاااااپ

 زدی که یه
ی
! دوپونکی و برگشنچ  هو نا الدین شاه خوشر

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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وب خوردی! اراجیف می اااااااااااااار ، بگو برات یاااه _ زیااااد مشا بااااف 
ه.   قهوه بیارن از شت بیت

 

ااااات رو نجات بدم، اراجیفم نمی بافم... درضاااااامن _ برم پشا
 کورخوندی، خونه تو قهوه خوردن خیرنا ه! 

 

 ها رفتند. مهمانشب گذشته، دو ساعت از نیمهیکی
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 ریخته با خدمتکاراب  از پا درآمده. همعمارت به

 

 ها بالا رفتم. زور از پلهبه

 

 شد. کرد، دوش آب شاید مرحم میبدنم درد می

 

ون آماااااااادم، طبق معمول حولااااااااه لخاااااااات و آب چکااااااااان بی 
 نداشتم. ورینازم که نبود. 

 

 این دخیچ 
ً
زیر لحاف خزیدم و به آمدنش فکر کردم، واقعا

ی به نام عبل داشت؟چ  ی  

 

 چرا آمده؟ به
 
خاطر کادوی تولد؟ کادو هم که نداد! اصااااااااام

 کیک که کادو نیست! 

 

هم کرد، منآمااد، ابراز نااداماات و پشااااااااااااااایماااب  میخودش می
 کردم. رحم، عفو میدل
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 کارش خاطر یک کاپدزدگ آمده، به
 
کیک ناقابل، اصااااااااااااااام

 بخشودب  نبود. 

 

 استحباق خودم را متباعد کردم اگر رخ نشان می
ً
داد، حتما

 شدن را داشت. فلک

 

شااااد، طور نمیهای شااااب عرق کرده بیدار شاااادم... ایننیمه
 کردم. هایم ویدا میباید کسی را برای این قبیل شب

 

 قرار نبود که مرتاض شوم! 

 

 ویدا کردن آدم جدید که کاری نداشت. 

 

کردم و یک باید کارها را مرتب میروزی گذشته بود،  دو یکی
 سفر کوتاه به با و برای ام ای قرارداد. 

 

عامری هم تماس گرفت که برای ام اااای نهابی اساااناد بر  
ش بروم.   به دفیچ
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زماایاان  کااااااااه از ابااتاااااااادا بااااااااه نااااااااام ماان بااود، قاارارداد نصااااااااااااااااف 
هااای بر  را باااباات مهریااه بااه آلا منتباال کردم، سااااااااااااااااااختمااان

 خواهد. می هرچند که گفت تمام بر  را 

 

کااه نبینمش کاااف  بود هرچنااد کااه اهمینچ نااداشاااااااااااااااات، همی   
 اصل سند هنوز ت یی  مالکیت نداشت. 

 

_نوشت  #پایی  

، قوی و پایدار بمونی     مراقب خودتون باشی  

_آزادی
ی
 #زن_زندگ

 #مهسا_امین  

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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 آلا هم نگران! 

 لرزید. ودلش میاین زن همیشه خدا برای وول دست

 

 کارها انجام شده و مانده بود ام ای من. 

 

شاااااااااد، جلساااااااااه پشااااااااات جلساااااااااه، قرارهای جور فرصااااااااات نمی
 واجور. 
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طور اتفافچ چند جلسه چهارشنبه عصر قرار گذاشتم که به
 شنبه کنسل شد. کاری سه

 

آماااده کنااد، حااداقاال بااا عااامری تماااس گرفتم کااه ماادارک را 
مصاااااااااااااااوباات دیاادن دوباااره یااا شااااااااااااااانیاادن صاااااااااااااااادای نکره آلا را 

 نداشتم. 

 

ااا عامری من  گفت که تا ساااااعت سااااه عصرا
ً
ومن کرد و نهایتا

 کند. اسناد را آماده می

 

راننااده نزدیااک دفیچ عااامری پااارک کرد و ابراهیم همراه من 
 ویاده شد. 

 

آبااااد قرار دفیچ عاااامری در واحااادی قااادیمی حوالی یوساااااااااااااااف
 اشت. د

 

 شهر را دوست داشتم. این محل قدیمی و خوش
ٔ
 نبشه
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 دنبال هم
ً
زمان با رساااااایدن ما جلوی در، سااااااه مرد که ظاهرا

 گشاند، رو به من ورسیدند: آدر  می

 

_ ببخشااااااااااااااایااااااد آقااااااا، دفیچ وکااااااالاااااات آقااااااای محمااااااد عااااااامری 

 جاست؟ همی   

 

همینم مااانااده بود کااه جواب آدرس ورسااااااااااااااایاادن مردم را در 
 خیابان بدهم! 

 

مرد وکالت جدید   عامری پ ک نداشااااااااات، وی 
درسااااااااات دفیچ
 کرد. کرد، با هرکسی هم کار نمیقبول نمی

 

ارادی.   گوشه دما م چی   خورد، حرکنچ  ی 

 ابراهیم به جای من جواب داد: 

 

 جاست. _ بله، همی   

 

 داشت تا من وارد شوم.  زمان در را نگههم
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 الت. از چند پله بالا رفتم و دست راست، دفیچ وک

 

 ساختماب  قدیمی که بیشیچ شبیه آپارتماب  دوخوابه بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت
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 423#پارت

 

 

خانه به آبدارخانه ت یی  کاربری داده و منسیاار عامری،  آشاایت 
ی روبهمردی حدود بیساااااات روی در وپنج ساااااااله پشاااااات می  

 نشست. ورودی می

 

 با ورود من و ابراهیم، از جا ش بلند شد. 

 

بخش، آقاااااااای عاااااااامری آمااااااادیاااااااد، جنااااااااب جهاااااااان _ خوش
 منتظرتون بودن. 

 

 ع مت ت یید تکان دادم. شی به

 

 که مخصاااااااو  موکلی   خصاااااااوصی
تر بود با دساااااااات به اتافچ
 اشاره کرد. 

 

یف داشته باشید، الآن خدمتتون می  رسن. _ تشر
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 پشت به سالن اصر نشستم.  وارد اتاق شدم و روی مبر

 

شااااد. کتم ام میروز خنکی بود و کت ساااابک هم باعث گرمی
 را درآوردم و روی لبه مبل گذاشتم. 

 

 ابراهیم کنار در ا ستاده بود. 

 

 بی   منسیاااااار و صااااااادای عامری را می
شااااااانیدم و البته مکالمابچ

 همان سه مرد. 

 

 کردند. ام را تحریک میکم کنجکاویمکالمابچ که کم

 

_ آقا، من احمدی هساااااااااااااتم، پای تلفن با شاااااااااااااما صااااااااااااحبت 

 به ما وقت می
ً
 دن. کردم، فرمودید آقای عامری بعدا

 

_ خب عرض کردم که، ا شااون ششااون شاالو ه، الآن هم 

تونم براتون مشاااااااااااااااااوره بدن، بعد فب  با وقت م قات می
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هم من گفتم خاااااادمتتون، ا شاااااااااااااااون موکاااااال جاااااادیااااااد قبول 
. نمی  کی  

 

 مد. آمرد کوتاه نمی

 

_ بلااااه، فرمودیاااد ولی ا شاااااااااااااااون الآن وکیااال خواهرزاده من 

. قراره خواهرزاده جاااا، برای ام ااااااااااااااااااای م بیاااان اینهسااااااااااااااایچ 
 های ار یه خواهرم. زمی   

 

 _ خب، چه کاری از من برمیاد؟ 

 

خواییم، یاااا یاااه شااااااااااااااامااااره م می_ ماااا یاااه آدرس از خواهرزاده
ون تلفن، باور کنی   از راه دوری خودمون رو رساااااااوندیم، چ

 گفیچ  امروز میان برای ام ای مدارک. 

 

 

 

 ️♦
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یف داشته باشید، من با جناب عامری  _ بسیار خب، تشر

 صحبت کنم. 

 

 صدای مکالمات قیع شد. 
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 را روی می   مبااابلم 
ی
کمی بعااد منسیااااااااااااااار عااامری، دفاااتر بزرگ

 چید. 

 

ش وارد شده و به برگه ها عامری هم با عذرخواهی از ت خی 
 اشاره کرد. 

 

بخش، این سااه برگه باید ام ااا بشااه و البته _ جناب جهان
نامه مخصاااااااااااااااو  بابت انتبال نهابی ساااااااااااااااند در یک وکالت

خونه. این  شم. جوری من مزاحم شما هم نمیدفیچ

 

ون آوردم.   خودکار ط بی را از جیبم بی 

 

 ا کنم؟ _ کجا رو ام 

 

 شده.  _ با اسایکر ع مت زده

 

کردم که منسیااااااااااااار عامری زیر گوشاااااااااااااش ها را ام اااااااااااااا میبرگه
 گفت: 
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، چت ب م بهشون؟  _ اقوام خانوم اسماعیر هسیچ 

 

. من به خانم اساااماعیر زنگ  _ لازم نیسااات صاااحبنچ بکن 

یف نیارن.   زدم، گفتم امروز تشر

 

نسیاار از اتاق کردم ولی گذاشااتم تا ممیمینم که اشاااباه نمی
ون برود.   بی 

 

 _ وریناز قرار بود بیاد؟

 

 ع مت ت یید تکان داد. شی به

 

یف نیاااارن.  اااااااااااااار _ بلاااه، ولی محض اطمیناااان گفتم امروز تشا

ن  اقوامشاااااااون ویگی  بودن، شاااااااما هم فرمودین ارتباطی نگی 
با وری خانم. البته خودشااااااونم گفیچ  تمایل ندارن کسیاااااا رو 

 .  ببیی  
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 _ بسیار خب. 

 

 ام ای دیگری بافچ نمانده بود. 
ً
 ظاهرا

 ها را جمع کرد و داخل ووشه گذاشت. عامری برگه

 

بخش دفیچ اسااااناد قرار گذاشااااتم. _ من فردا با خانوم جهان
م. کار که تمام بشه، خدمتتون تماس می  گی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 425#پارت

 

 

 _ خوبه. 

 

 از جایم بلند شدم و کتم را روی دستم انداختم. 

 

ش بیایم عذرخواهی عامری از این که مجبور شااااااااااادم تا دفیچ
 کرد. 

 

وع به داخل ساااااااااالن هرساااااااااه مرد به محض دیدن عامری شر
 سؤال و جواب کردند. 
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ااای که جوانکوتاه نمی  پشا
ً
تر از ببیه بود آمدند. خصااااوصااااا

 پش یکی از دو 
ً
 وریناز بود. مرد فامیل  و ظاهرا

 

 بهیچ که عامری تماس گرفته و گفته وریناز نیاید. 

 

 …حالت خداحافد  تکان دادم کهشی به

 در باز شد و... 

 

 زور گفتم پس بدهد. شلوار لی پاره، هماب  که به

 .  مانتو زرد و روشی آب 

 

 رنگ. آرا ش زیادی نداشت، یک رژلب ب  

 

جعباااااه  وری دور گردنش اناااااداختاااااه و کیف کوچکی را یاااااک
 سفیدی به دست داشت. 

 

بااا ورودش توجااه همااه را جلااب کرد، چون پااا ش بااه لباه در 
 گرفت و سکندری رفت؛ دخیچ گیج! 
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 یک دست به چهارچوب گرفت و خودش را جمع کرد. 

 

 ن اه همه به صورتش.  راست ا ستاد و 

 

ی مثاال تر بااا تردیااد بااهدو مرد مسااااااااااااااان هم ن اااه کردنااد و چی  
 صدا افتاد. آژیرخیر در م ز من به 

 

 سمت در راه افتادم و بازویش را گرفتم. به

 

 شه، چرا اومدی بالا، عزیزم؟ _ گفتم که کارم زود تموم می

 

مهلااات نااادادم فکر کناااد، اجاااازه نااادادم حنچ دهاااان باااازکناااد، 
ون در و ابراهیم حواس شم جمع پشااااااااااتکشاااااااااایدمش تا بی 

 آمد و در را بست. 

 

ون میااااناااه هاااای راهرو موفق شااااااااااااااااااد باااازویش را از چن م بی 
 خاطر ت شش، خودم رها ش کردم. بکشد، نه به
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؟ جوری میو کندی، چرا این_ دستم  کن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت

#پارت426
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 بازهم بازویش را گرفتم. 

 

. همی     الآن. _ برو بشی   توی ماشی  

 

_ فرهاد، اون دوتا آقا گ بودن... بذار برم ببینم، یکیشااون 

 !...  کنت مامانم بود... یعن 

 

 دساش را با هین  جلوی دهانش گرفت و یک لحظه... 

 

 سمت خیابان رفت. به

 

 وره! _ کجا؟ ماشی   این

 

 در عبب را شیااااع باز کرد و نشست. 

 

 خدا. بدو...!  _ بشی   بریم تو رو 
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 یچ  من و ابراهیم، راننده حرکت کرد. با نشس

 رو آمده بود. از آینه وس ، پش جوان را دیدم که تا ویاده

 

 دابی ناتنیام بودن؟ عامری گفت نیاها... 
 _ یعن 

 

 زد؟ با خودش حرف می

 

 _ گفت و اومدی؟ 

 

چشم نازک کرده ن اهی به من انداخت. رو به راننده پشت
 کرد. 

 

، آقا فریدون؟ آقا   ابراهیم، شما چیوری؟ _ خوب 

 

راننده که تازه فهمیده بودم نامش فریدون اساات، شی به 
 تشکر تکان داد. 
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 ابراهیم هم رو به وریناز کرد. 

 

 _ خوبیم، خانوم. به مرحمت شما. 

 

در جعبه ساااااااااافیدی که دساااااااااااش بود را باز کرد و رو به جلو 
 گرفت. 

 

! داشتم می ین   بردم برای آقای عامری. _ بفرمایی   شی 

 

ین  برداشاند.   هرکدام یک شی 

 

 با ا راه جعبه را سمت من گرفت. 

 

 ع مت من،  تکان دادم. شم را به

 

 _ میل ندارم. 
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 ها ش را روی هم فشار داد و شجا ش نشست. لب

 

داد را زد یااااااااا بارای مان تاوضاااااااااااااااایح میبااااااااا خاودش حارف می
 انستم. دنمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت
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 427#پارت

 

 

_ من راه افتاااااده بودم کااااه آقااااای عااااامری زنااااگ زدن، فکر 

ین   کردم کار براشااااااون ویش اومده، وقت ندارن. گفتم شاااااای 
ش و برمیمی رو  رم. چاااااه گردم، یاااااه روز دیگاااااه می ارم دفیچ
 دونستم گفته نیا دلیلش چیه. می

 

ون  به جای وا نش نشااااااااااااااااان دادن به حرفش، به ونجره بی 
ه شدم.   خی 

 

 رد. رو به فریدون ک

 

رم. داری، من خودم می _ ببخشااااید آقا فریدون، یه جا نگه
 ممنونم. 

 

 داد؟ عبل نداشت؟ به راننده من دستور می
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 رو به راننده کردم. 

 

ل موسیو.   _ برو ولنجک، می  

 

 آرام زمزمه کرد: 

 

 _ من با نازنی   قرار دارم. 

 

 دوباره بلندتر گفتم: 

 

 _ ولنجک! 

 

 رو به ابراهیم کردم. 

 

 _ این مردک مگه نباید مراقب باشه؟ 

 

 ابراهیم منظورم را فهمید. 
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 شمونه، آقا. _ پشت

 

شم را عبب چرخاندم، ماشاااااااااین  با فاصاااااااااله از ما دنبالمان 
 آمد. می

 

ی تایپ می کرد. شش را برگرداند به جهت با موبایلش چی  
 ن اه من و لب گزید. 

 

ل موسیو، بدون حرف نشست.   تا می  

 

 داشت.  وی در نگهراننده جل

 

ین  را دساات ابراهیم داد و خواساات ویاده شااود.  جعبه شاای 
 ابراهیم با اشاره من ویاده شد و در را باز کرد. 

 

 آرام زمزمه کرد: 
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 رم دیگه. _ خودم می

 

م؟   _ من برای دیدن وارتان باید از تو اجازه بگی 

 

سمت در ورودی چپ ن اهم کرد و دست در کیف بهچپ
 . حرکت کرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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️  ️♦  ♦
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♦️ 

 _خشت#شاه

 428#پارت

 

 

 در حیاط با کلید دساش باز شد. 

 

 منتظر من نماند، اول خودش وارد شد. 

 

ون ماند و من دنبال وریناز.   ابراهیم بی 

 

ون، نمی دونم گ _ فرهاد، موسااااااااااااااایو کار داشااااااااااااااات، رفته بی 
 میاد. 

 

 !  وارتان نبود؟ چه بهیچ

 

 شم بیاد. _ منتظر می
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بار با کلید دیگری در ورودی ساختمان را جلوتر رفت و این
 باز کرد. 

 

 ها نشستم. راه را بلد بودم، داخل سالن، روی یکی از مبل

 

 کرد. مردد ن اهم می

 

ی می  خوری بیارم برات؟ _ چی  

 

ی داشاااااااااااااااتم؟ مث  گازی از گونه های شخ تمایل به چه چی  
از عصاااااااااابانیاش؟ یا چشاااااااااایدن لبهابی که با حر  روی هم 

 داد. فشار می

 

 _ قهوه. 

 

خانه رفت.   سمت آشیت 
ی
 با ک فکی
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خانه  کمی نشاااااااااساااااااااتم ولی فایده نداشااااااااات، دنبالش تا آشااااااااایت 
 رفتم. 

 

؟ _ این  قدر از ح ور من ناراحنچ

 

 اشتم. _ من با نازنی   قرار د

 

ون نری تا این فامی ی  ه چند روز بی 
_ مهم نیسااااااااااااات، بهیچ

 ت برگردن ولایاشون. از راه نرسیده

 

 قهوه را داخل استکان کوچک ریخت. 

 

کردم، موندم مثل آدم سااااااا م علیک می_ اشااااااااباه کردم. می
 و بخورن، فرار کردم! خواسیچ  منان ار می

 

 دنبال دردش می
ً
همه باید بعداز اینگردی؟ چرا _ تو واقعا

 کم به م زت فشار بیار. مدت بیان شا ت؟ یه
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 لرزید. های چشمش میکرد مردمکوقنچ ن اهم می

 

 _ بشی   ببینم. 

 

 

_نوشت   #پایی  

 �🔔�فکر کنم یه پارت زیاد گذاشتم 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 
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 _خشت#شاه

 429#پارت

 

 

ون کشید و  خانه را بی   نشست.  صندلی آشیت 

 

؟  _ مشااکل چیه، وریناز؟ به قرارت نرساایدی عصاان  هساانچ

؟ منهمفااااامی ت رو دیاااادی بااااه و دیاااادی حااااالااات باااد ریخنچ
 کنیم. شده؟ مشکل کجاست، بگو، حلش می

 

العمر از طرف از هر عکساش را بالا کشااید. قبلآب بین  
 من، اشکش روان شد، خدای من...! 

 

 ند لحظه سکوت کردم تا آرام شود. چ

 

ون کشید و صورتش دستمال های کا ذی را دوسه تابی بی 
 را پاک کرد. 
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_ ببخشااااااااید، فرهاد، ببخشااااااااید... تبصاااااااای  تو نیساااااااات که... 

ی نیساااااات... مه... خوب میدونم چهخودمم نمی شاااااام، چی  
 تو نگران نباش. 

 

_ من نگران نیسااااااااااااتم، بهم ربد نداره. شااااااااااااما خیر بلند و 

رساااااااااا چندبار تکرار کردی که زندگیت به من ربد نداره... 
 درسته؟ 

 

 هابی خیس. ناامید ن اهم کرد با چشم

 

... بله، درسته.   _ آره... یعن 

 

 _ الآن مشکل رو ویدا کردی؟ 

 

، بعاااد یاااه عمر ب  
کس و کااااری، _ خاااب تو جاااای من باااا ر

، دارن چهارن ، فامیلیچ  فر ویدا شااااااااادن که همخونت هسااااااااایچ 
 کردی؟ گردن، فرار میدنبالت می
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 کمی از قهوه تلخم چشیدم. 

 

که _ این فامیل همخون تا حالا کدوم گوری بودن؟ همی   
شون ویدا شد؟ چرا همی   فامیل اسم زمی   اومد، ش و کله

؟   دنبالت نگشیچ 

 

 کرد. ریز میهای کا ذی را ریز دستمال

 

 فکر کردن توی زلزله مردم دیگه. 
ً
 _ حتما

 

_ این احتمال هم هساااااات ولی... با احتیاط رفتار کن. بذار 

کار انتبال ساااااااااااااااند انجام بشااااااااااااااااه، بدون دخالت دادن هیچ 
عنوان یه زن مسااااااتبل باهاشااااااون توب  بهاحسااااااا . بعد می
 .  صحبت کن 

 

 

 

 ️♦
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♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 430#پارت

 

 

 تی   ن اهم کرد. 

 

 _ الآنم مستبلم. 

 

 کرد. دو میبهکشید، با من یکیخجالت هم نمی
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 می
ی
مرد ارمن  داری زندگ  یه وی 

ٔ
، نه کاری، _ توی خونه کن 
 ای.. اسمش استب له؟ نه کاسن  

 

مونم، با نازنی   قرار داشتم که حرف بزنیم. _ تا ابد که نمی
مال یه جابی رو اجاره کنیم، حبوق بابای منم بریم باهم ش

ین  هسااااااااااااااااات. بعااادم خودمم دارم کاااار می کنم دیگاااه، شااااااااااااااای 
جااا، کنم، همون قناااادیاااه گفااات روزهااا برم اوندرسااااااااااااااااات می

 براشون کار کنم. 

 

 های زیادی!  ل 

 

؟  ؟ بری شمال؟ تهران کار کن   _ پس شمال چت

 

یم. _ خب وولمون برسه، همی     جا یه آپارتمان بگی 

 

به ونجره ا ساااااااتادم، حیاط لخت و  از جایم بلند شااااااادم، رو 
 عور وارتان! 
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_ فرهااااد، من یاااه... چیور ب م؟ گفتم زنااادگیم بهااات رب  

خوام بابت حرفام... نداره... داد زدم... خب... معذرت می
  مونم، تو یعن  کرمان... ببی   من همیشه مدیونت می

ً
واقعا
در حق من لیف کردی. همی   الآن هم داری راهنماااااییم 

 ممنونم. می
ً
... واقعا  کن 

 

 کردم. واهی میمن هم باید بابت حرفم عذرخ

 

 _ مهم نیست. 

 

. _ برای خودم اهمیت داره که من  و بخشیده با ر

 

بخشاااایدم، چمدون کوفتیت رو ببند، »گفتم: شاااااید باید می
 « برگرد عمارت. 

 

 _ بسیار خب، بخشیدیم. 
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 بالاخره لبخندش نمایان شد. 

 

 ن اهی به ساعتم انداختم. 

 

جابی بری، با  رم دیگه. اگر خواسنچ _ وارتان نیومد، من می
ااااه دم در برو، این مانتوی زرد قناری رو  هم عوض  اون پشا

 کن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 431#پارت

 

 

 نمابی تحویلم داد. لبخند دندان

 

ت خوشاا ل، ساات همی   _ به این خوش ار ، تازه یه تیشا
ی
رنکی

 خریده بودم برای تولدت! 

 

 ای گفت. خفه« وای»مرتبه به دهانش کوبید و یک 

 

سااونه سااماش ا سااتادم، خودش را به همی   راحنچ بهدساات
   لو داد. 

 

_ پس درست حدس زدم که کاپ کیک کار جنابعالی بوده. 

 یواشکی میابی عمارت من؟ 
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خواساااااااااااااااتم کااااااادوی تولااااادت رو بااااادم، فب  می_ بااااااه خاااااادا 
 عذرخواهی هم بکنم. خوشمزه بود؟ 

 

دم، انداختم دور... احتمال دادم ساااااااااااااامی باشااااااااااااااه... _ نخور 
 درضمن کادوبی هم ازت نگرفتم. 

 

_ سم چیه؟! توهم داری مگه! کادو هم با خودم آوردما... 

 ولی... صی  کن... 

 

ون رفت و صاااااااااااااادای پا ش را که از  خانه بی  شیااااع از آشاااااااااااااایت 
رفت شااااااااااااااانیدم، حنچ صااااااااااااااادای افتادنش و آخ ها بالا میپله

... موسیو از   شد؟ دساش خل نمیگفیچ 

 

 ای برگشت. چند دقیبه بعد با بسته کادوشده

 

 _ تولدت مبارک! 
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 زرد، با آرم بساااااااااااااته را به
 
ت کامم اااااااااااار آرامی باز کردم، یک تیشا

 اش! تاچ  به رنگ ط بی روی سونه

 

 منتظر ا ستاده و به دهانم زل زده بود. 

 

د، آن  هم رنگ زرد! لازم نبود کادو بگی 

 

کرد، شااااااااید هم ب ل، شااااااااید هم کمی یک بوسااااااه کفایت می
 .  بیشیچ

 

سد:   سکوت من وادارش کرد بیت

 

؟  _ دوست نداشنچ

 

 که به یادم بودی ممنونم. _ از این

 

تش تاجم داره ؟ تیشر  ها، دیدی؟ _ خدابی دوست نداشنچ
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 _ بله، دیدم. 

 

م عوض کنم، _ می خوابی بووش، اگه سااااااااااااایزت نیساااااااااااات بی 
ش رو وجب کردم، باید اندازه باشه. صوربچ هالبته ششون
 همینم داشتا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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️♦
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 ای نگذاشت. برایم چاره

 

 دستم را رساندم دور کمرش و سمت خودم کشیدم. 

 

ی عنصر خوب    ست.  افلگی 

هااا ش برعلیهم کااه فرصااااااااااااااااات کنااد و از دساااااااااااااااااتاز اینقباال
 استفاده کند، مچ هردو دساش را اسی  کردم. 

 

… چشاااااااااااااااماااااانش از تعجاااااب باااااازِ بااااااز بودناااااد و یاااااک لحظاااااه
 بوسیدمش. 

 

وع باااه انفجاااار میجرقاااه کردناااد، کوچاااک و هاااابی در شم شر
 ریز... 
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بازی ها شاااااااااااکل یک آتششاااااااااااد، جرقهبوساااااااااااه که طولاب  می
، چشاایدن تمام و کمال می گرفتند، تصااوری برای ویش رفیچ 
 اش اما... نه! آ و ر دوباره هم

 

خواساااااااااااااااتم کااااااااه سااااااااااااااااااااااا اش کنم، منظور دیگری فب  می
 نداشتم... شاید هم داشتم... ولی مهم نبود. 

 

سااااااااااااااامت در خروچ  زد، بهنفس میوقنچ رها ش کردم نفس
 حرکت کردم. 

 

م عوض کن، یه شااااااالوار درسااااااات ه_ یادت نره، مانتوت رو 
 بووش. 

 

ون خااااانااااه، ابراهیم در ماااااشااااااااااااااای   را برایم باااااز کرد، روی  بی 
ت را روی صااندلی کنارم رها  ار صااندلی عبب نشااسااتم و تیشا

 کردم. 

 

هایم را در جسااااااااتجوی شم را به عبب تکیه دادم و چشاااااااام
 ای تمرکز بستم.  ره
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 فایده نداشت! 

ها که باعث ترین اشاااااااباهم بود، از همانبوساااااایدنش بزرگ
 فیلت یاد هندوستان کند. شود می

 

 طعمش. های خوشلعنت به حماقت من، لعنت به لب

 

 با بعدها فهمیدم گاهی رشااااته حماقت
ً
های یک نفر اساااااساااا

 شود. یک بوسه آ از می

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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◇◇◇ 

 وریناز

 

 بوسااایدهها  و وا  ماندم، مثل یک 
ً
شااادهٔ رها شاااده! دقیبا

 رهایم کرد.  همی   بود، بوسید و 

 

کردنااااد، احتمااااال زق نمیهااااایم تااااا چنااااد دقیبااااه زقاگر لااااب
 دادم. خواب دیدنم را می

 

 شد؟این مرد را چه می
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 کرد یا درحال بازی جدیدی بود؟راحنچ نبش بازی میبه

 

مگر کااااات و کراوات کرده، تناااااگ هماااااان خاااااانم باااااالابلناااااد و 
 رقصید. ووش نمیخوش

 

تراشاااااااااااش بود، خودم دیدمشاااااااااااان، دسااااااااااااش دور کمر خوش
 همان شادان معروف! 

ی کم نداشت.  الحق که در زیبابی و   چی  
ی
 برازندگ

 

 کش
ٔ
آمده به اتاقش خوب یادم هسااااااات چون وقنچ با چانه

، بااا کاااربچ رفتم، هاادیااه اش را هم دیاادم، یااک خودکااار ط بی
 شیک، از طرف شادان! 

 

 داشتم؟ چه توقج

کااااااااس، در مااااااااایاااااااااان جااااااااامااااااااااعاااااااانچ کااااااااه مااااااااان ،دخااااااااایچ هااااااااایاااااااااچ
 ها شان ور سکه بود. ها شان وربار و جیبنامهشجره
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خود نبود که فرهاد خواسااااااات در همان کرمان از شر من ب  
 خ   شود و حالا...! 

 

 کال! 
ٔ
 این بوسه

خانه  نازنی   که به موبایلم زنگ زد، هنوز روی صندلی آشیت 
 ولو بودم. 

 

 ی؟! _ الو، ناز 

 

؟ _ وری من نیم ساعت دیر می  رسم، کجابی

 

ون دادم.   نفسم را بی 

 

 افتم. م هنوز. بیا تجریش، منم الآن راه می_ خونه

 

ون از خانه. دیرم شاااااااااااااااال و مانتو را تن زدم و به سااااااااااااااامت بی 
 رفتم! شده بود وگرنه شاغ محمود نمی

 

  |  1582



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 مثل قرفچ مرا تا تجریش رساند. 

 نازنی   هم زیاد معیل نشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت
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ی به ساامت شاامال تجریش یک امامزاده قدیمی را در مساای 
 یاد داشتم. به

 

جای سااااااا نچ بود که کسیاااااا کاری به کار کسیاااااا نداشاااااات. در 
 حیاط امامزاده نشسایم. 

 

_ وری، من نشاااااساااااتم حسااااااب کتاب کردم، ببی   هنوز وول 

... تره. میکم داریم ولی اگه بریم سمت شمال، راحت  دوب 

 

 به میان ک مش وریدم. 

 

 _ نازی، فرهاد اومده بود خونه موسیو. 

 

 هین  کشید. 

 

ونت کنه؟   _ گفت بی 
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اندرسااافیه ن اهش کردم و داسااااتان دفیچ آقای عامری عاقل
 را برا ش گفتم. 

 

 _ عجب! پس فامی ت رو ندیدی! 

 

با فرهاد حرف زدم. آخرشاااااااااام... آخرشاااااااااام ماچم _ نه، ولی 
 کرد. 

 

 زیرچشمی ن اهم کرد.  مردد و 

 

 تونه، وری؟ _ شما دو تا چه

 

 مه؟ مه؟ هان؟ چه_ من چه

 

 _ تابلو دوساش داری! 

 

_ معلومااااه کاااااه دوسااااااااااااااااش دارم ولی  ل  زیاااااادیااااه. نااااازی، 

 دونه. و میدونم، فرهادم اینو میخودمم این
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وع کرد به وی ید  هم. ن انگشتانش بهشر

 

 خواد باهات باشه؟ _ پس یعن  فب  می

 

هرحال امکان نداره من قبول کنم که دونم، شاید! به_ نمی
... خب من به خودم، به وریزاد  دوباره باهاش باشاااااام، یعن 

 قول دادم. الآنم که نه مجبورم، نه احتیا  دارم. 

 

، میمی _ این زمی   رو  ، وولشگرفنچ  اشااااااااااااااانچ و میفروخنچ
 تهران یه جابی رو رهن می

 کردیم. روی وول من، همی  

 

 ع مت ن،  بالا دادم. شم را به

 

 _ نه، گفتم که زمی   مال فرهاده! 
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خندید و به وهلویم زد.

چرا؟ چون پسته دوست داره؟  _
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 هام رو بخشید. _ نه، چون سفته

 

ی.  ه شد، منظره شهر خا سیچ  به افق خی 

 

خواد رو می هماااه وول، زمی   تو ای! فرهااااد باااا اون_ دیووناااه
 چکار؟ 

 

 خوام. خواد، مهم منم که می_ فرهاد نمی

 

شدی، یه جوون رعنا رفنچ با این فامی ت آشنا می_ بابا می
 رفنچ ش زندگیت. کردی، میهم تور می

 

 جدی جوابش را دادم. 

 

ها بود، بدونن من چکاره هاشون از اون مدل سننچ _ قیافه
ی! زنن، یا میبودم، یا آتیشم می  رن برای  یبت کی 
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فرهادو  _ از خداشااااااونم باشااااااه! وری، ما کم کسیاااااا نیساااااات،
 نفله کرده! 

 

 با آرنج به وهلویش زدم. 

 

معلوم کنه، زمی    _ بساااااااااااااااه! بذار این عامری تکلیف کارا رو 
 کرمانم بفروشم، فکر کنم کمکمون کنه. 

 

 جمع کنیم بریم ترکیااه! از همون_ بااازم بااه
 
 نظر من، بیااا کم

 ریم اروپا... دیگه کسی کاری به کارمون نداره. سمتم می

 

 ان ار امامزاده هاشااااااااااااااامه! من نمی_ یه جور می
ی
خوام یه گ

 کاری کنم که دوباره بیفتم توی ه ل! 

 

اااا که به خانه رسااااایدم، موسااااایو روی صاااااندلی لهساااااتاب   عصرا
 زد. چرت می
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قرار بود به دیدن چند نفر از دوسااااااااااتانش برود. شاااااااااااید هم 
 کرد. برای معذب نشدن من دعوتشان نمی

 

 صدا شام سبکی شهم کردم. ب   آرام و 

 

از آماادن فرهاااد هم هیچ حرف  نزدم. ان ااار نااه خاااب  آمااد و 
 نه خاب  رفت! 

 

که ا ساااااااااااااااتاده و مرا مالکانه هرچند که تا چشااااااااااااااامم به جابی 
 کرد. زق میافتاد، لبم زقبوسید می

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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ین  با فر شااااااااد که به جای درساااااااات  یک هفته می کردن شاااااااای 
ین  قدیمی موساااااااایو، به قنادی می رفتم... هم در پخیچ  شاااااااای 

 اداره م ازه.  کردم و هم در فروش و کمک می

 

ین   شاااااااااااااااوهری  و  فرو ر کوچکی بود که مالکینش زنشااااااااااااااای 
 ارمن  از دوستان موسیو بودند. 

 

وقت توانم تمامهفته دوم گفتند از کارم راصی  هساند و می
 کار کنم. 
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ماندم، بود ولی از نه صااااابح تا شاااااش شاااااب را شپا می خوب
 جاب  نداشتم. به خانه که می

ً
 رسیدم، تبریبا

 

 ماندند. آمدند و تا آخرشب میخودشان حوالی ظهر می

 

 رساند. ح ور محمود  نیمت بود، مرا تا خانه می

 

مااااااه بود، هرازگااااااهی زدیم، زنش پااااااباااااهحنچ بااااااهم حرف می
ین  می گفت زنش ندیده مرا دوسااااااااااات میبردم، برا ش شااااااااااای 

 دارد. 

 

کردنم، شاغ زنش   چون به من اعتماد داشت، بعداز ویاده
 گشت. رفت و موقع تعییر من، برمیمی

 

که عامری تماس گرفت برای سااااند اوضاااااع آرام بود، تا این
 .  زمی  

 

 چی   برای انتبال سند محیا بود. همه
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دم که با عامری صاااحبت کردم و دسااات آخر متباعدش کر 
 نام فرهاد سند بزند. سهم من از زمی   را به

 

 کردم. باید دینم را ادا می

ام فکر توانسااااتم به دیدن خانواده ناتن  مادریبعداز آن می
کنم، هرچنااد کااه خودشاااااااااااااااااان هم عجلااه داشاااااااااااااااانااد! باااباات 

! و رتق  فتق امور باغ موروبی

 

ی  فکرش را نکرده بودم. چی  
ً
 که ابدا

 

بود که ناگهان ابراهیم شاسیمه حوالی ساعت چهار عصر 
 از در قنادی وارد شد. 

 

 ورا! _ س م آقا ابراهیم، از این

 

 _ وریناز خانوم، بووشی   که بریم، آقا...! 
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شده؟ فرهاد خوبه؟ تچ  بووشم کجا برم؟ آقا   _
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 اش کشید. کردهدسنچ به صورت عرق

 

 _ خانوم، شما موبایلتون کجاست؟ 

 

 دم! ها! موبایل جواب نمی_ وا! توی کیفم... شکارم 

 

شاااااااااه راه بیفتیم بعد من برای شاااااااااما تعریف کنم؟ باور _ می
کنی   آقااا ممکنااه تااا الآن کاااری دساااااااااااااااات اهااالی عمااارت داده 

 باشه! 

 

 نگران شااااااادم درحالی
ً
دانساااااااتم داساااااااتان از کجا که نمیواقعا
 خورد. آب می

 

خاااانوم ابراهیمیااان باااافچ روز را مرخضااااااااااااااا گرفتم و  از آقاااا و 
 دنبال ابراهیم راه افتادم. 

 

 خودش پشت فرمان نشست. 
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 ریم، آقا ابراهیم. _ کجا می

 

 _ عمارت، خانوم! 

 

_ وای، کااااش دو دقیباااه وایمیساااااااااااااااتاااادی من یاااه ظرف گااااتاااا 

 داشتم، فرهاد و سهند دوست دارن. برمی

 

 اندرسفیه ن اهم کرد. عاقل

 

 _ ابراهیم؟ ق یه چیه؟ 

 

چند نفر اومدن دفیچ آقا، بابت حق آب باغ پساااااااااااااااته!  -
هو جوش دونم یکیشاااااااااااااااون چت گفتاااه، آقاااا یاااهبعاااد نمی

 آوردن... دیگه... 

 

نگفته بود بهش؟ من سااااااهمم رو به نام  _ ای وای! عامری
... حالا ولش کن مهم نیساااااااااااااااات.  فرهاد کردم. آخه... یعن 

 فرهاد چرا دعوا کرده. 
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کرد، ان ااار دعوای فرهاااد تبصااااااااااااااای  من چااپ ن اااهم میچااپ
 باشد. 

 

خب مرد عاقل، رئیس تو احساااااااااااس ریاساااااااااات به کل دنیا را 
 دارد تبصی  من است؟ 

 

شااااما هم که تلفن جواب  _ آقا زنگ زدن به گو ر شااااما... 
ناادادین، بعااد زنااگ زدن قنااادی کااه گفیچ  خ  تلفن خراب 
بوده، محمودم کاااااه زناااااگ زدیم، معلوم شاااااااااااااااااااد رفتااااه ویش 

 خانومش! 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 
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 _ خب؟ 

 

 بنده به فلک! _ خب که الآن آقا همه رو می

 

_ شاالوغ نکن. ابراهیم. یه باغ بوده، بابت قرضاام به نامش 

 کردم. حاالا دعوای چت راه اناداخته من نمی
 
فهمم. اصااااااااااااااام

 خواد چکار! خودش حل کنه دیگه! و میمن
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زدم، حداقل اگر در دلم فکر کردم کاش به موسااااایو زنگ می
دانساااااااااااااات آخرین بار آورد، موساااااااااااااایو میفرهاد ب بی شم می
 ام! کجا دیده شده

 

ی نداشت.   عمارت که همان بود، ت یی 

 ها برد. ابراهیم ماشی   را تا نزدیک پله

 

 ومن گفت: از ماشی   ویاده شدم که با من

 

آقا الآن خیر عصاااااااااباب  … گم جساااااااااارته_ وریناز خانوم، می
 ،  نزنی  

، حرف  ، شاااااااااااااما اگه امکان داره خانومی کنی    
هسااااااااااااایچ

 فصل بشه. و بذارین ق یه حل

 

 زنیا! قا ابراهیم! حرفا می_ وا ...آ

 

عادی عمارت شاااااااادم،  با باز شاااااااادن در، متوجه اوضاااااااااع  ی 
صاااادای داد زدن که نه ولی لحن عصااااباب  فرهاد به گوشاااام 

 رسید. می
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 سمت اتاق فرهاد راه افتادم. به

 محمود بی اره گوشه اتاق ا ستاده بود. 

 

، آقا محمود؟_ س م، آقای جهان  بخش. خوبی  

 

زد، ها ش به قرمزی میوقنچ به سااااااااااااااامتم برگشاااااااااااااااات، گوش
 گفت در او  عصبانیت است! ام میتجربه

 

یف آوردید، خانوم؟   _ تشر

 

 شم بود. رو به ابراهیم کرد. ابراهیم درست دو قدم پشت

 

 برن انبار. 
 
 _ این آقا فعم

 

 محمود با گردب  زیر افتاده دنبال ابراهیم راه افتاد. 
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 ببند، وریناز. _ در اتاق رو 

 

 ها! بذارم باز باشه؟ باد بیاد؟شه_ هوا گرم می

 

رگ شدن گردنش بهشش را جوری بلند کرد که صدای رگ
 را شنیدم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦
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♦️ 
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 439#پارت

 

 

 باد هم چی   مناسن  نیست. 
 
 _ بله، چشم، اصم

 

اادی اش را برداشاااته با بساااته شااادن در، ان ار ماساااک خونشا
 باشد. 

 

 چند قدم بلند و خودش را به من رساند. 

اش مثل یک اسااااااالحه آماده شااااااالیک رو به انگشااااااات اشااااااااره
 ام! ویشاب  

 

و توی _ تو چکااار کردی؟ هااان؟ بااا اون م ز کوچیکاات من
؟ هان؟ حرف بزن، منتظرم اون دلایل  چه ه ر انداخنچ

که خودم پای یکی از از اینبشاانوم، قبل ت رو پسااندمحکمه
 همی   درختای باغ چالت کنم! 
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 متانتم را حفت کردم و با آرامش جواب دادم. 

 

؟ من فکر جاااا هم آدم چاااال می_ وا! پاااای درختاااای این کن 
 کردم کود آدم فب  مال درختای شماله! 

 

! _ وریناز! بهت توصیه می  کنم به حرف زدنت فکر کن 

 

دونم چت شده! شما بفرمایی   ق یه الآن من نمی _ چشم. 
 چیه؟! 

 

قدر که از ترس عبب دو قدم فاصاااااله بونمان را ور کرد، این
 رفتم و پشتم به دیوار خورد. 

 

 الارث شما، چرا به نام منه؟! _ باغ پسته، سهم

 

 آب دهانم را قورت دادم.  لبخندی زدم و 
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بدهکار بودم، ها به شااااااااااااما _ فرهاد جان، من بابت ساااااااااااافته
ی از دینم رو  ادا کنم. برای همی   خواسااااااااااااتم یه مبدار ناچی  

از آقای عامری خواهش کردم که موقع انتبال اسناد، اون 
 نام شما بزنه. رو به

 

 کرد. تی   ن اهم می

 

ان خواستم؟  _ من از تو   جی 

 

 انصاف نداشت! 

 

 _ مگه من از تو آپارتمان خواستم؟

 

 شمانم زل زد. خودش را عبب کشید و به چ

 

داد ان ار مش ول فکر کردن ها ش را روی هم فشار میلب
 باشد. 
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 
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دینگ! شاغ گاوصندوقش رفت، رمزها زده شد و 
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گشااات و درنهایت در گاوصاااندوق را باز کرد، بی   کا ذها می
 با دسااات اه خرد 

 
ون کشاااید، شااابیه هماب  که قبم پا نچ را بی 

 کردم. 

 

جلو آمااد و پااا اات را دساااااااااااااااتم داد، خودش بااه لبااه می  کااارش 
 کرد. سونه ن اهم میبهتکیه کرده و دست

 

 _ بازش کن. 

 

با دیدن چند دسته سفته، ابروهایم  در پا ت را باز کردم و 
 بالا ورید. 

 

 های کیه اینا؟_ سفته

 

 _ اسم من روشونه! 

 

ها رو نابود کردی، نصااااااااااافش اون روز نصاااااااااااف سااااااااااافته _ تو 
 جا... توی گاوصندوق! شجاشون بود، همی   
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 کردم. زده ن اهش میبهت

 

 !  _ ولی، فرهاد ... تو گفنچ

 

جلوی  ساااااااااااااااماااات دسااااااااااااااات اااااه کااااا ااااذخرد کن برد و پااااا اااات را 
 هایم نابود کرد. چشم

 

خواسااااااااااتم موندنت ویش من اجبار باشااااااااااه. بهت _ من نمی
 دیگه هیچ سااااافته و 

ً
گفتم ویشااااام سااااافته نداری. الآنم واقعا

 ای ازت ندارم... اما! برگه

 

  ش گوش کنم. «اما»خواستم به جم ت بعداز نمی

 

؟ گولم زدی  چرا می_ تو به من دروغ گفنچ
 
خواسنچ ؟ اصم

 و بذاری کرمان؟ من
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_ من یاد گرفتم که همیشه یه راه فرغ برای خودم بذارم. 

ی بااااااه هزارتااااااا احتمااااااال   کااااااه تو ازش شدرنمیاااااااری، منچی  
و  ااااااافلگی  کنم ولی تو... همیشاااااااااااااااااااااه منزمااااااان فکر میهم
! می  کن 

 

 های جلوی می   رفتم. سمت مبلبه

 

های _ یعن  باور کنم که ممکن بود یه روز از اون سااااااااااااااافته
؟ بافچ   مونده استفاده کن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه
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 و فراموش نکن. بخشم، این_ وریناز، من یه جهان

 

ی از من داری؟ راساش رو بگو!   _ بازم چی  

 

 چند سااااااااااااااااعت _ ندارم ولی آتو گرفیچ  
ً
 از تو برای من نهایتا

 بره. زمان می

 

 از جایم بلند شدم. 
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_ بشااااااااااااااای   شجات، موضاااااااااااااااوع زمی   هنوز حل نشاااااااااااااااده! با 

حمااااقااات تو، خاااانواده ماااادریااات اومااادن شاغ من کاااه دخیچ 
تاایااماایااع کااردم! زماایاانااش رو از چاانااگااش  خااواهاارشااااااااااااااااون رو 

 درآوردم! تمام این خزعب ت رو به
ٔ
خاطر تصاااااااااامیم کودکانه

 تو شنیدم. 

 

_ تصاااااااااااااامیم من کودکانه نبوده، اونا هم  ل  کردن اومدن 

. خودم میو تشاغ تو و چر  رم خاااااااادماشاااااااااااااااون ورت گفیچ 
! شاااااامارهمی شااااااون رو از عامری رساااااام! فکر کردن گ هساااااایچ 
م، با همهمی  کنم. شون اتمام حجت میگی 

 

ی بی   شوچ  و تمسخر بود.   لبخند روی صورتش چی  

 

 دوست ندارم. _ به من اون
 
 جوری نخندها! اصم

 

گرفتم گردنت رو که بیابی داشااااااااتم تصاااااااامیم میاز این_ قبل
 خرد کنم یا نه! 

 

؟   _ الآن دیگه عصباب  نیسنچ
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 کنارم روی مبل نشست.   آمد و 

 

 .  _ خی 

 

 تونم ازت یه خواهسیر بکنم. _ می

 

 _ بله. 

 

ماهه، _ به محمود کاری نداشاااااااااااااااته باش، خب؟ زنش پابه
 دعواش نکن. باشه؟ 

 

ه ن اهم کرد   . خی 

 

 همه داد و فریاد، کسی تنبیه نشه! شه که بعداز این_ نمی

 

ون، گریااه زاری هم می_ من بااا حااالات گریون می کنم، رم بی 
 فهمن که من تنبیه شدم، خوبه؟جوری همه میاین
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 
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 تنبیهت کنم. 
ً
 _ چیوره نگهت دارم، واقعا
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اش تکیه دادم، دلم برای ب ل کردنش تنگ شم را به شااانه
 قرارم...! بود ولی قول و 

 

 شه بمونم. _ باید برم، فرهاد، نمی

 

 _ مشکل کجاست؟ 

 

... واقع  که شااااااااما با اون خانوم... یعن 
 
بی   باش! منم _ اور

به وریزاد قول دادم...  با خودم قول و قرارهابی گذاشاااااااااااااااتم،
 کنم. می

ی
 خوام خوب زندگ

 

؟ قول به وریزاد؟ منظورت چیه؟  _ با خودت قرار گذاشنچ

 می
ی
 کردی؟ با من بد زندگ

 

؟   _ اجبار برداشته شده، متوجه نیسنچ

 

 _ دیدگاه مذهن  داری؟ جدیده! 
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 هایم گرفتم. دساش را بی   دست

 

 هماااه ایناااا باااه 
 
... اصااااااااااااااام

ً
_ باااه خودم قول دادم کاااه ا قاااا

 خب تو خودت تعهدابچ داری!  کنار... 

 

 دساش را کشید. 

 

وقااااااات در رابیااااااه تعااااااادد رو _ برات متااااااا سااااااااااااااافم! من هیچ
پسااااااااندم، حنچ روابد که خار  از چهارچوب ازدواجم نمی
 بوده. 

 

، شادان؟   _ یعن 

 

_ تاجر خوبیه! و البته از نظر عبر، خیر پخته و کاردانه! 

تصااااااااامیمات کودکانه  که دچار هیجانات آب  بشاااااااااه و نه این
ه.   بگی 
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 زانوهایم را ب ل کردم. 

 

 خواد به من می_ هرچت دلت می
ی
 ارم به حساااااااااااااااب ها! میگ

 تر بشه. تر دربیاد، طبیجتنبیهم! حداقل اشکم راحت

 

های قدی و پشاااااااات به من رو به ونجره از جا ش بلند شااااااااد 
 ا ستاد. 

 

؟ _ وریناز، تو از من چت می  خوابی

 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 
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ه و تار می کرد شپا شاااااااااااااااد، این دعا کمک میهروقت دنیا تی 
 بشم. 

 

 ها باشید مراقب خودتون و به خصو  روو و روان ب ه

 

 ممنون 

 #پایی   

 

 

ب  ءُ و  
ْ
م  ال
ُ
ظ ِ یآءُ اِلهی ع 

ْ
ف  ال

 
ش
َ
ک
س
فآءُ و  ان

 
خ
ْ
رِو  ال  ب 

 ما بسیاااااا روشااااان و 
ی
ب  و مصااااااائب ما بزرگ شااااااده و بی ارگ

 ورده از روی کار برداشته شد

مآءُ  تِ السَّ ضُ و  مُنِع  رس
س
ْ
 
تِ ار

 
جآءُ و  ضاق ع  الرَّ ی 

 
ب
س
 و  ان

ی وهناوری اش( بر ما و امیدم نا امید شاااااااااااد و زمی   شبا همه
 منع گردید. تنگ آمد و رحماش از ما 

لُ  وَّ مُع 
ْ
 ال
َ
ک یس
َ
ل   و  ع 

 
ت
س
مُش
ْ
 ال
َ
ک یس
َ
 و  اِل
ُ
عان
 
ت مُسس
ْ
ت  ال

س
ن
َ
 و  ا

 یاور و معی   ما و مرجع شکایت ما و ی انه اعتماد 
تنها توب 
 ما. 
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د مَّ د و  الِ مُح  مَّ ر مُح  لِّ ع  هُمَّ ص 
ّ
لل
َ
خآءِ ا ةِ و  الرَّ

َّ
د
ِّ
ِ الش

 ف 

یا پس درود در هر ساااخنچ و آسااااب  بر لیف تو اسااات. خدا
 فرست بر محمد و آل محمد. 

 
َ
نا بِذلِک

 
ت
س
ف رَّ هُمس و  ع 

 
ت نا طاع  یس

َ
ل ت  ع 

س
ض ر 
 
ذین  ف

ه
رِ ال مس

س
ْ
 
ولِی ار

ُ
 ا

ویشااااااااااااااان را بر ما واجب کرد  و بدین   که وی 
آن زمامداراب 
 سزب مبام

 ِ ب صر 
ْ
حِ ال مس

َ
ل
َ
 ک
ً
ریبا
 
 عاجِ  ق

ً
جا ر 
 
هِمس ف

ِّ
ب ا بِح 

ّ
ن رِّ س ع 

 
ف
 
هُمس ف
 
ت
َ
ل ِ
س  ی   م 

لاشاااااااااااااان را به ما شاااااااااااااناسااااااااااااااند  به حق ا شاااااااااااااان به ما  و می  
 گشا سیر ده فور  و نزدیک مانند چشم بر هم زدن

فِیاب  
ْ
 اِ 
ُ
د مَّ رُِّ یا مُح  رُِّ یا ع   یا ع 

ُ
د مَّ بُ یا مُح  ر 

س
ق
َ
و  ا
ُ
وس ه
َ
 ا

یا نزدیکیچ ا  محمد ا  عر ا  عر ا  محمد مرا کفایت 
 کنید

اااُ  صرا
س
ما کافِیانِ و  ان

ُ
ک
َّ
اِن
 
ما ناِ انِ ف

ُ
ک
َّ
اِن
 
لانا یا صاااااحِب  اب  ف وس یا م 

مانِ   الزَّ

که شااااااااامایید کفایت کننده ام و مرا یار  کنید که شااااااااامایید 
 یاور من ا  شور ما ا  صاحب

ن  
ْ
رکِ
س
د
َ
ن  ا
ْ
رکِ
س
د
َ
ن  ا
ْ
رکِ
س
د
َ
 ا
 
ث وس
 
 
ْ
 ال
 
ث وس
 
 
ْ
 ال
 
ث وس
 
 
ْ
 ال

 فریاد، فریاد، فریاد، دریاب مرا، دریاب مرا، دریاب مرا
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ل   ج  ع 
ْ
ل  ال ج  ع 

ْ
ل  ال ج  ع 

ْ
 ال
 
ة  السّاع 

 
ة  السّاع 

 
ة  السّاع 

 همی   ساعت، همی   ساعت، هم ا نون، زود، زود، زود

 . د و  الِهِ الیّاهِرین  مَّ قِّ مُح  م  الرّاحِمی    بِح 
ح  رس
َ
 یا ا

ه  ین مهربانان به حق محمد و آل پا ی  
ا  خدا ا  مهربانیچ

 اش

  

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 443#پارت

 

 

 از جایم بلند شدم. 
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ی نمی خوام، چون حنچ فکر کردن باااااه _ فرهااااااد، من چی  
س... اگه بخوام عاق نه فکر کنم هام هم مسااخرهخواسااته

 شه، کبوتر با کبوتر... همون مثال معروف می

 

 سمت من برگشت. یک دست در جیب شلوارش... به

 

ه با یه  ورش و  ورنده ریز و _ اگر یه شااااااااااااااااهی   تصااااااااااااااامیم بگی 
 گنجیشااک ا ر 

 
مسیاار ورواز کنه، نظر کسیااا رو صااادا... مثم

 ورسه. نمی

 

؟   _ نظر گنجیشک رو چت

 

طور دست در جیب ولی... یک دساش نزدیک شد، همان
 تار موبی را از صورتم کنار زد. 

 

؟ …چی   عجین  بود در ن اااهش... تردیااد؟ محباات؟ تفاااخر
 فهمیدم. نمی
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که، قبول کنه یا اینداره، یا قبول می _ گنجیشاااااااااااااااک دو راه
 کنه. می

 

زمان با بازکردن در ابراهیم سااااامت در خروچ  رفت و همبه
 را صدا زد. 

 

 دوان آمد. بارید دوانمرد بی اره که نگراب  از صورتش می

 

لشون.  _ وریناز، رو   برسون می  

 

 به من کرد.  ب فاصله رو 

 

 . خی  دست باشه. عصر به_ تلفنت دم

 

 کار و چنان نباب  به صورتش های بلندش بهقدم
سمت می  

کرد درساااااااااااااااات چنااد لحظااه کس باااور نمیداشاااااااااااااااات کااه هیچ
ویش، از برنامه وروازش با یک گنجشک ورش و صدا گفته 

 بود. 
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درسااااااات در آن لحظه به اجزای صاااااااورتش دقیق شااااااادم، از 
شاااااود رأی به زیبابی یا زشاااانچ اش میها که نایجههمان دقت
  صورت! 

 

 به
ً
 جز دماغ بزرگ صورت خوب  داشت! انصافا

 

ناگهان شش را بلند کرد و من هراسااااااااااااان از شااااااااااااکار شاااااااااااادن 
 فرار کردم. 

 
 ن اهم، عمم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 444#پارت

 

 

 ابراهیم مرا تا خانه موسیو رساند. 

 

 ناااامیگاااایااااج
ً
دانساااااااااااااااااااتاااام در وماااانااااااااگ وارد شاااااااااااااااااااااادم و واقااااعااااااااا

؟»جواب؛ موساااااااااااایو چه جواب  « پاری، چرا امشااااااااااااب گی  
 بدهم. 

 

 خوابیدن آن شب هم برای خودش داستاب  بود! 

 

 یکی
ً
که از اینسااااااااااااااااعت بعد  دو تا صااااااااااااااابح  لت زدم و دقیبا

 بالاخره خوابم برد، گو ر موبایلم زنگ زد! 
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 جواب بگذارم. فرهاد! جرأت نداشتم تماسش را ب  

 

 _ الو؟ 

 

 _ خواب بودی؟ 

 

. _ بله، س م، صبح به  خی 

 

 کسیااااااااااا از 
 
_ من امروز تا شاااااااااااب درگی  هساااااااااااتم، اگر احتمار

... فامیل
ً
ه، ا یدا های جدیدت سااج کرد باهات تماس بگی 

 صحبت نمی
ً
. ا یدا  کاری بود به ابراهیم زنگ بزن.   کن 

 

 ببی   
 
 و ندارن. مناونا که شماره … _ باشه... اصم

 

 اش را در گو ر شنیدم. صدای نفس آزادشده

 

، زنااگ زدن، جواب _ باااشااااااااااااااااه خااب، چرا عصاااااااااااااااباااب  می  ر
 دم. نمی
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 _ روز خوش. 

 

 قیع کرد. 

 

 فب  زنگ زد خواب مرا زائل کند! 

 

خاااطر دیر بااار بااهدو ساااااااااااااااااعاات دیگر هم خوابیاادم و اینیکی
 نرسیدن شکار از جایم بلند شدم. 

 

ون در خدا را شکر کردم که محمود منتظرم بود.   بی 

 

 ام را از دیدنش ونهان کنم. حنچ نتوانستم خوشحالی

 

 بونمتون، آقا محمود. _ خیر خوشحالم که می

 

منده  اش کرد. ان ار حرفم شر

  |  1624



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

_ ممنون خااانوم، دیروز کااه آقااا گفیچ  برم انبااار، اشاااااااااااااااهادمو 

 خوندم! 

 

 . جوریا هم نیسیچ  _ نه بابا، اون

 

تمام ماند. گو ر موبایلم به صاااااااااادا درآمد و مکالمه ما نیمه
 ای ناشناس! شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 445#پارت

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

الو؟  _

خانوم وریناز اسماعیر؟  _

بله، بفرمای   ی؟  _

هستم، محمد جواد. چن  رحم   _

نکند...! قلبم یکهو ریخت! 
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 _ به جا نمیارم. 

 

عمه من هساید، خانوم، هرچند ناتن  ولی...   _ شما دخیچ

 

 صاااااااااااااحبت »صااااااااااااادای فرهاد در شم ا و شاااااااااااااد؛
ً
، ا یدا

ً
ا یدا

. نمی  « کن 

 

 به میان ک مش دویدم. 

 

 تونم صحبت کنم. روزتون... _ ببخشید، من الآن نمی

 

 بار او به میان ک مم ورید. این

 

کنم، ورینااز خااانوم، قیع نکنیاد، من... باایاد _ خواهش می
 با شما صحبت کنم، اجازه بدید. 
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ی در درونم دوساااااات داشاااااات این فامیل به قول فرهاد  چی  
را ببیند، بشاااااااااناساااااااااد... شااااااااااید جابی ته دلم « تازه رسااااااااایده»

 کس و کاری را ور کنم. تمایل داشتم خ ء ب  

 

 ندارم. _ خب بفرمایید، راساش من خیر وقت 

 

_ کاش بذارید ح اااااااااااوری صاااااااااااحبت کنیم، باورکنید پدرم و 

عمو جان از وقنچ متوجه شاااااااااادن که شااااااااااما در زلزله سااااااااااالم 
 دید؟ موندید خواب و خوراک ندارن.... اجازه می

 

ری می  توانست داشته باشد؟ دیدنشان چه   

 

 شاااپ رو تونم کوتاه ببینمتون، آدرس یه کاف  _ خب من می
 کارم. دم نزدیک محل  می

 

، بفرمایید، یادداشت می
ً
 کنم. _ حتما

 

 برای حوالی دو قرار گذاشتم و تماس را قیع کردم. 
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جوشاااااااید. دیدنشاااااااان هم ترس دلم که مثل سااااااای  و شکه می
 داشت و هم هیجان. 

 

 صاااااااااحبت نکن، من
ً
 خب حرف فرهاد هم بود، گفت ا یدا

هم قرار گااذاشاااااااااااااااتم کااه طرف را ببینم. چباادر حرف گوش 
 دادم! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 446#پارت

 

 

دار شود.  ی خی   هرچند قرار نبود فرهاد از چی  

 

 حوالی ساعت دو خودم را رساندم، البته با محمود رفتم. 

 

 خلوت بود. از در کاف  
ً
 شاپ که وارد شدم، محی  نسبتا

 

ی داشاند.   شاید سه یا چهار می   مشیچ

 

 جواب  با ای گوشاااااااه کاف  نفرهمی   چهار 
ً
شااااااااپ که مرد نسااااااابتا

 ها ش نشسته بود. ظاهری آراسته پشت یکی از صندلی
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توانساااااااااااااااتم قااادش را تخمی   بزنم، موهاااا ش را باااه یاااک نمی
اهن آب  آساااااماب  به تن داشااااات، کت  طرف شاااااانه زده و وی 

 ها. ای هم روی دسته یکی از صندلیسورمه

 

بلند شااااااااااااد و با تردید اطرافش را ن اه با دیدن من از جا ش 
 کرد. 

 

اهنش  ی عجیب... وی  متوجه شدم قد متوسد دارد و چی  
 روی شلوار بود! 

 

 چند قدم جلو آمد. 

 

 _ وریناز خانوم؟ 

 

 _ بله. 

 

 رویش اشاره زد. با دست به صندلی روبه
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 _ بفرمایید. 

 

 فکر کردم حداقل دستم را بفشارد یا ب لم کند! 

 

 کرد ولی نه مستبیم. صندلی نشستم. ن اهم میروی 

 

 _ شما باید... 

 

 میان ک مم ورید. 

 

عمه من می  شید. _ محمد جواد. شما دخیچ

 

 ناخودآگاه جواب دادم: 

 .  _ ناتن 

 

 _ درسته. 
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برای گارساااااااون دسااااااات تکان داد، خودش قهوه خواسااااااات و 
 من چای. 

 

ی نگفت. میوقت از خانواده_ مادرم هیچ دونسااتم ش چی  
پااادرش فوت کرده. ب اااه بودم، ماااادربزرگم فوت کرد. اونم 

 می
ی
 کرد. ویش ما زندگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦
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♦️ 

 _خشت#شاه

 447#پارت

 

 

_ بله. حا  بابا، یعن  پدربزرگ پدری من با مادربزرگ شما 

 ازدوا  کردن. 

 

 دونستم. _ نمی

 

 ویشخدمت سفارشمان را آورد. 

 

 کرد تمرکز کنم. ای از چای داغ نوشیدم، کمک میجرعه

 

_ مادر شاااما... خدا رحماشاااون کنه، حاصااال همون ازدوا  

، بعد هم که حا  بابا مرحوم شدن.   هسیچ 

 

این میان درست نبود.   چ   یی 
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شااااااااام، چیور بعداز مرحوم شااااااااادن پدربزرگم، _ متوجه نمی
 جا نموندن؟ بزرگ اونمامان

 

 کرد. من میمن

 

 بود، بی   مادربزرگ من و مادربزرگ شما. 
 _ اخت فابچ

 

 متعجب ن اهش کردم. 

 

بااااباااا ازدوا   _ مگاااه ماااادربزرگ شاااااااااااااااماااا زناااده بودن کاااه حاااا 
 کردن؟ 

 

 _ بله. 

 

 ساش را گفت. حداقل را
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شااااااااااااااااد، شااااااااااااااااایااد هم من در  هنم ان ااار معااادلات عوض می
 بافتم. داستان می

 

 اند. شان رانده شدهبزرگ از خانهکه مامان و ماماناین

 

وقت از گذشاااااااااااااااته حرف وگرنه چه دلیر داشااااااااااااااات که هیچ
 نزنند و شاغ بست انشان نروند! 

 

ا می_ راجع  خواساید صحبت کنید؟ به این چی  

 

 ع مت من،  تکان داد. هشش را ب

 

ساااااااااننچ هساااااااااایم.  _ وریناز خانوم، ما یک خانواده قدیمی و 
ها برامون بساااایار اهمیت داره. من به شااااما حق  بعضاااا  چی  

دم کاااااه کمی در این موارد متفااااااوت عمااااال کنیاااااد، خاااااب می
هرحال شاااااااااااااااما در محی  متفاوبچ بزرگ شااااااااااااااادید و البته به

 تربوتتون فرق داشته. 
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 آوردم. درنمیها ش ش ازحرف

 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 
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  |  1637



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 شم! متوجه نمی _ منظورتون رو 

 

شاااااااااااد، از حالت یک فامیل مهربان، کم عوض میلحنش کم
 شد یک  ریبه طلبکار! می

 

 شما با آقای جهان
ٔ
تون بخش چیه؟ چرا زمی   ار یه_ رابیه

 رو به نامشون کردین؟ 

 

 جوری ادا کردم. _ من بهشون دین  داشتم که این

 

اث ماست.   _ اشاباه کردین، اون زمی   می 

 

هماااااه از خاااااانواده گفتاااااه بود و حرفش زور داشاااااااااااااااااااات، این
 حالا...! 

 

گم بهشاااااااااااااااون مااادیون بودم، اگاااه زمی   ماااال من بوده، _ می
 تونستم باهاش هر کاری بکنم، درسته؟ می
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شااااااااانا ؟ _ درسااااااااات نیسااااااااات. این آدم رو شاااااااااما از کجا می
دوب  باا کیاا ش و شِ داره؟ چه دین  دوب  خ فکاره؟ میمی

؟   بهش داشنچ

 

 دانم چرا ضمائرش از جمع به مفرد ت یی  کرد. نمی

 حرف نزن»گفت: داشت میفرهاد حق 
ً
 «.ا یدا

 

 _ فرهاد در حق من محبت کرده. 

 

؟ از اون خونه فساااااااااااااد  _ چرا؟ چون باهاش رابیه داشاااااااااااانچ

ون؟!   کشیدتت بی 

 

سمت خودش کشید، ان ار جا به زمی   تمام خون تنم را به
 مرتبه یخ کردم. یک

 

 کشی   از حرفاتون؟ _ خجالت نمی
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لت بکشااااام، تو آبروی یه _ من کاری نکردم که بخوام خجا
عمو کااه از ویاادا شااااااااااااااااادناات  خااانواده رو بردی. حیف بااابااا و 

 خوشحال بودن! 

 

خاطر _ همه این داساااااااااااااتانای خانواده و اشاااااااااااااایاق دیدار به
 . منده! زمی   مال فرهاده، برو از خودش بگی   زمی   بود؟ شر

 

 از جایم بلند شدم که مچ دستم را گرفت. 

 

عمه! من ر  های زیادی بلدم که اه_ بشااااااااااااااای   شجات، دخیچ
 بخوام آدمت کنم. 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 449#پارت

 

 

 دستم را محکم کشیدم. 

 

 _ برو جد و آبادت رو آدم کن، مرتیکه! 

 

ون   فنجان چای را به صورتش پاشیدم و شیااااع به بی 
ماب،چ

ش کردم... توقع نداشت.   دویدم.  افلگی 

 

شم بود که خودم را به ها ش درسااااااات پشاااااااتصااااااادای قدم
 ماشی   محمود رساندم و فریاد زدم: 
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 _ گاز بده، برو... بجنب! 

 

ون را ن اااااه محمود شیااااع راه افتاااااد و هم زمااااان از آیناااااه بی 
 کرد. می

 

 آوردم. و می_ چرا فرار کردیم؟ وایمیستادیم دخلش

 

برگشااتم و روی صااندلی نشااسااتم. شااال دور گردنم را مرت 
 کردم. 

 

 آوردی؟ فرار کردیم دیگه، تموم شد. می _ دخل گ رو 

 

 بود، وریناز خانوم؟  _ گ

 

 به ابراهیم
ی
 ها! _ پشدابی ناتنیم. نکی
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وع کرد باااه جویااادن سااااااااااااااابیااال هم بااادتر از من هاااا ش، اینشر
س داشت.   اسیچ

 

 تم! کاش من هم کمی سوبیل داش

 

، آقا محمود، شیچ دیدی، ندیدی. باشه؟   _ ببی  

 

 ست! مشخص بود که ناراصی  

 «.چشم»ولی یک کلمه گفت؛

 

رفتم کاااه چیور موضاااااااااااااااوع را باااا فرهااااد باااا خودم کلنجاااار می
 میرو کنم! 

 

 حرف  نمی
 
زدم، شااااااااااایچ دیدی ندیدی! این شاااااااااااایدهم اصااااااااااام
 بهیچ بود. 

ً
 قیعا

 

 گذاشتم. ها و حوادث را کنار هم میمدام حرف
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، این فااااااامیاااااال وردردش ب  بااااااه
خیااااااال هرحااااااال باااااااوجود زمی  

 شدند. نمی

 

ااااااعمه  و آتش شااااااااید هم پشا
ی
اختیار بهجانم، بدون هماهنکی

 عمل کرده بود؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦
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 _خشت#شاه

 450#پارت

 

 

نوا به جریان باز شاااده و حداقل درهرصاااورت پای فرهاد ب  
جناب محمدجواد خان، از گذشاته ورافتخار من اط عات 

 کامر داشاند. 

 

 کردم؟این یکی را چیور از فرهاد مخ،  می

 

! ب  گو ر موبااایلم باااز هم زنااگ خورد، این
حااال بااار نااازنی  

 جواب دادم. 

 

 _ س م، نازی! 

 

؟  و  _ س م، چرا صدات شل  وله؟ خوب 

 

 گم برات حالا... کاش ببینمت. _ آره، می
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 _ چت شده؟ 

 

 بااایااد بااه کسیااااااااااااااا می
ی
ام خورده. گفتم کااه چااه گناادی بااه زناادگ

 دردی کند. نازی خوب بلد بود هم

 

 و دیدم، یعن  فب  یکیشونو. _ فامی ی جدیدم

 

زنگ زدم همی   رو ب م. وری، یه یارو از این فک و … _ آخ
کااه دیروز رفتااه، من فااامیلاات رفتااه ویشااااااااااااااااه خااالااه! مثاال این

هااااااا بهم گفاااااات... کر زیر خونااااااه نبودم. الآن یکی از ب ااااااه
 زبونش رو کشیدم تا حرف زد. 

 

ون ریخته. پس وته  وپوته مرا خاله بی 

 

 ولی این مردک چیور خاله را ویدا کرده؟ 
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ویااادا کرده؟ من  خود چیوری خاااالاااه رو آخاااه این آدم ب   _ 
 قدر بدشانسم؟ این

 

_ ببی   ش زمی   رفتاااااه شاغ فرهااااااد، ویااااادا کردن اون زیااااااد 

نت هست، اینم  کاش توی اینیچ مشکل نبوده چون اسم شر
 رفته دفیچ فرهاد. 

 

 که رفته داد و بیداد کرده، فرهادم شاکی بود. _ همون

 

یکی از دفیچ فرهاد اسم و آدرس خاله  جا،_ آره، ولی همون
 رو بهش داده. 

 

 شوکه شده مکث کردم. 

 

 شناسه؟ و می_ از دفیچ فرهاد؟ گ آخه من
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 451#پارت

 

 

و دیگه نفهمیدم، ولی به خاله گفته که آدرس رو یه _ این
 بخش بهش داده. جهاننفر از دفیچ آقای 

 

 طور! _ که این
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شاپ را خ صه برا ش نفس عمی،چ کشیدم و ماجرای کاف  
 تعریف کردم. 

 

_ آخاااه وری، م زت چیاااه باااه خااادا؟! فرهااااد بهااات گفتاااه باااا 

؟ الآن بفهمه،  کسیاااااا حرف نزن، رفنچ با یارو قرار گذاشاااااانچ
 اره جزو کنه، میکنه، توش کاه ور میمیاد ووساااااااااااااااات رو می

 ش. تزئین  خونهوسایل 

 

 قراربود مرا دلداری بدهد. 
 
 که، مثم

ً
 واقعا

 

اه ولی نکته مثباش  _ ببی   بد شاادا، اعصااابمم خرد کرد پشا

 نشنچ داره! 
ً
 اینه که فهمیدم دفیچ فرهاد هم ظاهرا

 

 _ حالا توام بگرد تو گندی که زدی نکته مثبت ویدا کن. 

 

 نفس گرفت و ادامه داد: 
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؟ خوابی به فرهاد ب_ می
ی
 کی

 

خواسااااااااااتم مخ،  کنم، الآن دیگه _ اگه یک درصااااااااااد هم می
، بدی از من دیدی ح لم کن! نمی  شه. خ صه هر خوب 

 

، من دوسااااااااش داشاااااااتم، _ وری، یه گل ش صاااااااوربچ داشااااااانچ
! اون  و بده به من، تو که دیگه زیاد زنده نیسنچ

 

 کرد! بس نمی

 

 تماس را قیع کردم. 

 

ی از سااااااااااااااااااعاات کاااری ان چی    نمااانااده بود ولی بااه جی 
ام بااافچ

 کاری روزم بیشیچ ماندم. کم

 

آخرشاااااب که به خانه رسااااایدم، موسااااایو هنوز شاااااام نخورده 
 بود. 
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 شیااااع دوش گرفتم و برای شام می   را چیدم. 

 

 کرد. بوی خوراکی که پخته بود، مستم می

 

یت رو یاد  منم  _ موسااااایو، یه دوساااااه تا از این تریکای آشااااایت 
 بده،  واب داره. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦
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♦️ 

 _خشت#شاه

 452#پارت

 

 

 خندید و جواب داد: 

 

 ، ینیاات رو بیت  _ پاااری، از تو آشااااااااااااااایت  درنمیاااد، همون شااااااااااااااای 

 استعدادت خوبه. 

 

شاااساااتم و در فکر ها را میشاااام را درکنار هم خوردیم. ظرف
 با فرهاد میرو کنم. این بودم که چیور ق یه را 

 

 ام زد. به شانه

 

؟  ، دخیچ  _ کجابی

 

درجایم وریدم.  
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 جا! جا... همی   _ همی   

 

 کشه، برو شا ش. و می_ گوشیت داره خودش

 

 دستم را آب کشیدم و شاغ موبایلم رفتم. 

 

 شازده! 

 

 _ الو س م. 

 

 _ مگه نگفتم گو ر دم دسات باشه. 

 

هاااایااات تره هم ای بی ااااره، خی  ناااداری کاااه من برای حرف
 خرد نکردم. 

 

 شستم. _ ببخشید، داشتم ظرفای شام رو می
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جاااا، شاااااااااااااااااام هم _ پس شاااااااااااااااااام خوردی! من دارم میاااام اون
ی درست کن.   نخوردم, یه چی  

 

 گفت و قیع کرد. 

 

های خارچ  را بالا و موساااااااااایو شاغ تلویزیون رفته و شاااااااااابکه
 کرد. پایی   می

 

 جا، شامم نخورده. _ فرهاد داره میاد این

 

 _ خب چکار کنم؟ 

 

ی نمونده؟   _ چی  

 

 _ نه، تهش رو درآوردیم. 

 

 موضوع فب  مشکل من بود. 
ً
 ظاهرا
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 به رستوران نزدیک خانه زنگ زدم و  ذا سفارش دادم. 

 

 از رسیدن فرهاد رسید. شانس آوردم که  ذا قبل

 

چگونکی انجاااااام کاااااه زیاااااادی شاااااااااااااااکمو بااااااشاااااااااااااااااااد، باااااه ناااااه این
 فرما شاتش حساس بود؛ من هم استاد گند زدن! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه
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 نمیوقنچ رسااااید نمی
 
فهمیدم دانسااااتم باید چکار کنم، اصاااام

 برای چه آمده. 

 

ی کرد و نمیبش میو باااااا موسااااااااااااااایو خوش دانم باااااه چاااااه چی  
 خندیدند. می

 

 کردم مزاحمم. به حدی گرم حرف زدن بودند که حس می

 

 _ وریناز، روزت چیور بود؟ 

 

ور از »گفتم؛وای! ساااااااااااااااؤال اساااااااااااااااااا  را ورسااااااااااااااایاااد. باااایاااد می
 «.گندکاری
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 شام بیارم برات؟  _ خوب بود. 

 

 _ بله. 

 

سااالاد را روی می   چیدم. فب  ظرف پلو و خورشاات و کمی 
 سالاد کار خودم بود. 

 

 زد. در مدت  ذا خوردنش کما ان با موسیو حرف می

ها شااااااان فهمیدم که کل روز را با و بوده، البته از صااااااحبت
اول گفااااات آ رباااااایجاااااان کاااااه فکر کردم هماااااان آ رباااااایجاااااان 

 خودمان. 

 

 ماال خودمان بود و الآن 
 
 فهمیادم آ رباایجاب  کاه قبم

ً
بعادا

عرضااااااااااااه خودش صاااااااااااااحب دارد، به یمن پدران تاجدار و ب  
 همی   جناب فرهاد خان! 

 

 قاشق و چن ال را کنار بشباب خالی گذاشت. 
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 _ وریناز، طعم  ذا عالی بود. 

 

 _ نوش جان. 

 

 به ظرف دست نخورده سالاد اشاره کردم. 

 

 _ سالاد نخوردی؟

 

 با ا راه ن اهی به ظرف انداخت. 

 

 . _ قابل خوردن نبود 

 

خااااناااه   ظرف و ظروف روی می   را جمع کردم و باااه آشااااااااااااااایت 
 بردم. 

 

وقنچ برگشااااتم، موساااایو از خنده ریسااااه رفته و فرهاد به من 
 رفت.  ره میچشم

  |  1658



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت

#پارت454
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ها ش گفت که به فرهاد  ش خندیدنموسااااااااااااااایو بی    ش
ین عساااال! گزارش   بودن  ذا را داده، مردک شاااای 

رسااااتوراب 
 خب حرف نزن، عزیز من. 

 

 موسیو از جا ش بلند شد. 

 

 رم بخوابم. م، می_ من خسته

 

گرفت، ح ورش به دردم ماند شاید طرف من را میاگر می
 خورد. می

 

 _ کجا موسیو جونم؟ نشسایم دیگه! 

 

 با چشم به فرهاد اشاره زدم. 

 

 داد: بدون خجالت جواب 

 

 نیومده من
 
 و ببینه که. _ اصم
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 اش به فرهاد بود... بازهم ا ار کردم. اشاره

 

 دقیبه! _ حالا بشی   دو 

 

 فرهاد مرا مخاطب قرار داد. 

 

 _ جریان چیه، وریناز؟ اتفافچ افتاده! 

 

 موسیو کنجکاو شجا ش برگشت. 

 

یش شااااااااااااااااده! از وقنچ اومااده داره گیج  _ فرهاااد، این یااه چی  

 زنه. می

 

 سونه نشست. بهفرهاد دست

 

 _ بگو، وریناز. 
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 صدایم را آرام کردم، هردو جفت گوش شدند! 

 

_ ببی   ق ااااااااااایه اینه که یه مورد نشااااااااااانچ ویش اومده اونم از 

 دفیچ جنابعالی. 

 

 موسیو رو به فرهاد کرد. 

 

ش بیمارستان، شش جابی خورده! _ این  و بی 

 

و اش گرفته بود وسااااااااااا  مبحث مهم موسااااااااااایو هم شاااااااااااوچ  
 !  جدی نشنچ

 

  ره رفت. فرهاد به من چشم

 

 

 

 ️♦
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♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 455#پارت

 

 

 ش اصل میلب.   _ 

 

جوری شااااااااااااااااد کااه من _ امروز یااه آقااابی زنااگ زد... یعن  این
 
ً
شکار بودم... یه شااااااااااماره ناشااااااااااناس زنگ زد، بعد من واقعا
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ااااااااااااااعمااااه ناااااتنیمااااه دونم چرا جواب دادم، نمی دیاااادم این پشا
 …بعد

 

 فرهاد به میان ک مم ورید. 

 

؟   حرف نزب 
ً
 _ من نگفتم ا یدا

 

 موسیو دخالت کرد. 

 

_ خب حالا ، جواب داده دیگه، دوتا داد زده، قیع کرده 

 !
ً
 حتما

 

 بار رو به موسیو کردم. این

 

_ نه بابا، فب  جواب ندادم که ... ا ار داشت ح وری 

 شاپ. باهاش قرار گذاشتم، رفتیم کاف   حرف بزنه، منم

 

 فرهاد به صندلی تکیه داد و زمزمه کرد: 
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احت کن، دیروقته.   _ وارتان، برو اسیچ

 

 موسیو صادقانه جواب داد: 

 

 !
 
 _ نه، خوابم ورید کم

 

 موساایو مشااتاق بود بافچ داسااتان را بشاانود. 
ً
به من  رو  واقعا
 کرد. 

 

 شاپ؟ _ باهاش رفنچ کاف  

 

به ع مت ت یید تکان دادم و ق ااااااااااااااایه را برا شاااااااااااااااان شم را 
 تعریف کردم. 

 موسیو شش را پایی   انداخت. 

 

 رو به فرهاد ادامه دادم: 
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رفتم ولی فرهااااد، یکی از دفیچ تو بهش دونم، نباااایاااد می_ می
 این. خونااااااه رو بلااااااد آدرس خونااااااه قبر من

ً
و داده. حتمااااااا

 نچ قنادی! دادن یا حهم میجا رو نبودن، وگرنه آدرس این

 

 بازهم رو به موسیو کرد. 

 

_ وارتان، کنجکاویت هم برطرف شااد، من و وریناز رو تنها 

  اری؟ می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 456#پارت

 

 

با التماس به موسااااااااااااایو ن اه کردم که از جا ش بلند شاااااااااااااد و 
 لبخند به لب راه افتاد. 

 

 خار  شدن چشمکی هم به من زد. حنچ موقع 

 

 با رفیچ  موسیو، فرهاد سمت من آمد و ... 

 ب لم کرد. 

 

 _ از پشه ترسیدی؟ 
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 اضیراب و نگراب  دود شده و به هوا رفتند. 

 

 تر گرفتمش، ان ار بخواهد فرار کند. هایم محکمبا دست

 

خواسااااااااات بزنم توی صااااااااااورتش با اون _ نه، بیشاااااااااایچ دلم می
 لحن طلبکار. 

 

ی  جوید، ورسیدم: که مثل خوره م زم را میب فاصله چی  

 

 _ باید چکار کنیم، فرهاد؟ 

 

مرا از خودش جدا کرد و دوباره روی صااندلی نشااساات ولی 
 دستم را هنوز گرفته بود. 

 

، صی  می_ شما کاری نمی کن  تا من موضوع رو برر  کن 
 کنم. 
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. ش می_ همه ، داد و بیداد کن  .. چبدر ترساایدم دعوام کن 

 لااااااذت بردم از برخوردت
ً
ااااااااااااااد... واقعااااااا … منی،چ و خونشا

 ممنونم. 

 

_ واقعیت اینه که تمایل ندارم وارتان برخوردهای خاصی 

رو از من ببینه. تو هم دخیچ باهو ر هسااااانچ که مسااااا له رو 
جا میرو کردی، هرچند که من لیسااااااااااااااات تخلفاتت رو این

 در فرصت مناسب، خدمتت می
ً
 رسم. دارم و بعدا

 

 ادامه داد: 

 

 فامیل ناتنیت...!؟… _ این پشه چت بود اسمش

 

 _ محمدجواد. 

 

خونه و یا قنادی رو ویدا کنه  زودی ایندم به_ احتمال می
 …و بازم بیاد شا ت، باید 
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 به میان ک مش وریدم. 

 

ها از حماقت من شاااااااااااد که اون زمی   رو به  شر
ٔ
نامت _ همه

رگردون به خودشاااون، کردم. تو که برات مهم نیسااات، بیا ب
 .  برن شر رو کم کی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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 _خشت#شاه

 457#پارت

 

 _ وریناز! 

 

 ع مت چیه تکان دادم. شم را به

 

 
ً
، دومااا  دیگااه وسااااااااااااااا  حرفم نیت

 
تصااااااااااااااامیم تو برای … _ اور

انتبال اون زمی   به من درسااااااااااااات نبود ولی، من پدر پدرجد 
اون طایفه رو درمیارم، زمی   الآن مال منه. شاااااااااااما هم همه 

ی و خونااااه تااااا تحبیق من تموم بشاااااااااااااااااااه، مرخضااااااااااااااا می گی 
. می  موب 

 

رابیااه مساااااااااااااااتبیمی بود بی   نزدیااک شااااااااااااااااادن من و فرهاااد و 
 نظی  خانه

 ام! نشین  تبعابچ

 

 به صورتم نشسته بود که ادامه داد: 
ی
 گویا ک فکی
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، یه موقعیت موقته.   _ ماتم نگی 

 

م بیاااااد این_ گ م بره قنااااادی، چااااه  لد میی  خواد جااااا، گی 
 بکنه؟ 

 

_ بره در قنادی، داد و هوار کنه، ولو ال ... برای کاساااااااااااااان  

جا، دیگه بدتر... یه دخیچ مجرد، اون قنادی بده. بیاد این
. نمی خوام برای وارتااان دردش خونااه یااه مرد مسااااااااااااااان ارمن 

 درست بشه. 

 

 شدم. آفتاب  نمیگفت، بهیچ بود مدبچ راست می

 

  

 

  

 

  

 

باشه، میمیمونم خونه.  _

گوشه مبل تکیه دادم و زانوانم را ب ل کردم.

سهند و سدا چیورن؟ دلم براشون تنگ شده.  _
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 م. خوام باهم بریم ویش عمه_ خوبن... وریناز، می

 

 یاد داشتم. اش را از مهماب  بهعمه

 

پیشه  های آگاتا کریسنچ بود. های شیالشبیه هی 

 

؟ چرا؟ طوری شده؟ _ همون که فال ورق می  گرفیچ 

 

 _ دوست دارم عمه ببینتت. 

 

 دیده دیگه! 
 
 _ قبم

 

 تره. _ این م قات رسمی

 

خواسااااااااااااااااااات جنبااااه فهمیاااادم، چرا میاین روی فرهاااااد را نمی
 فرهاد. رسمی به م قات

ٔ
 ها بدهد؟ مرا چه به عمه
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... الآن تو … شاااااااااااااااااااه؟ آخاااااه منکن  تهش چت می_ فکر می

 ت قراره چت بگه؟ عمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦
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 458#پارت

 

 

ی تایپ می گو ر موبایلش را در دست داشت و   کرد. چی  

 

_ عمه من دید جالن  داره، در اصاااااااااااااااال در مورد رابیه ما، 

 برام اهمیت داره. م نظر عمه

 

، همی   اول کااااار عمااااه
ش بااااا دیاااادن من فکر کردم چااااه بهیچ

 ق یه را منت،  اع م می
 
 کرد. احتمار

 

 درگی  این عواطف و 
ام احسااااااساااااات احمبانهمن هم بیشااااایچ

 شدم. نمی

 

؟   _ نظر ببیه چت

 

 جواب این سؤال رو دادم. 
 
 _ قبم
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ببیه  ت برات مهم باشاااااااااااااااه، نظر _ خب چرا باید نظر عمه
 نه؟ 

 

. من ای هسااات که میرو میترین مسااا له_ این کودکانه کن 
های جنساااایم بیساااات ساااااله نیسااااتم که دسااااتخوش هورمون

م. اگر نظر عمه برام مهمه بیشیچ  حرف بزنم و تصمیم بگی 
س و همون عمه باهوشم که از ق ا برای اینه که دنیادیده

ساااااؤال و زیر وقت تصااااامیمات منحال هیچبرام عزیزه، تابه
ده. برعکس شااااما که یاد نگرفنچ باید چشاااام بسااااته به من نی 

 .  اعتماد کن 

 

ساااااابف، اگر به حرف به رویش نیاوردم که اسااااااتاد اعتمادبه
ت  اااااااااااااا  شاااااااااااااااماا بود کاه بناده الآن در کرماان بودم جنااب حصرا

 افخم! 

 

 از جا ش بلند شد. 

 

 برای پس
 
 ارم، برای لباااا قرار میفردا باااا عماااه ماااه_ احتماااار

رو بهت اط ع میمیدم.    ساعاش   
عصرصر.
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 «!نه، نمیام»شد بگویم،مکافابچ داشتم، مگر می

 شد کرد. بحث هم نمی

 

… چرخید، دوساات نداشااتم رؤیا ببافم ولیچه در شش می
یخااااااااب مااان هااااااااای صاااااااااااااااااوربچ هااام آدم باااودم و دلااام فااااااااانااایچ 

 خواست! می

 

ی ای هاااا باااه رناااگ قهوههرچناااد کاااه باااا فرهااااد نهاااایااات فاااانیچ 
 ! شد تا صوربچ نزدیک می

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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 _خشت#شاه

 459#پارت

 

 

 نگرانم، حبیباش عبلم هم قد … _ فرهاد، ببی   
ً
من واقعا

 ده. نمی

 

 موافبم، مورد نگرانیت در چه 
 
_ با قد ندادن عبلت کامم

 خصوصه؟ 

 

 اش! ادب  چشم چرخاندم برای ب  

 

؟ من آخه قد و اندازه  _ تو کارت با من چیه، مرد حسااااااااااااااب 

توام مگه؟ حالت خوبه؟ 
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 خندید. 

 

 و دادی، من حالم خوبه. _ جواب خودت

 

هم قفل ها ش را از پشاااات بهبه ونجره و دساااات ا سااااتاد رو 
 کرد. 

 

 شم. _ من تاجرم، وریناز. وارد معامله بدون سود نمی

 

ه به چشمان گنگش. رویش ا ستادم. خبلند شدم و روبه  ی 

 

ی ناااادارم بهاااات باااادم. این معاااااملااااه برای هرکس  _ من چی  

ره. تازه دارم روی پام بلند  سااود داشااته باشااه، برای من   
. خوای بزب  منشم، میمی  و از هسنچ ساق  کن 

 

یک دسااااااااااات را لای موهایم فروکرد و ان ار شم را مثل یک 
 ننو در خودش جا داد. 
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، این سود منه. کو خوب می_ تو حال من  ن 

 

شاااادند. زیر خواسااااتم ولی چشاااامانم ناخودآگاه خیس مینمی
 گوشم زمزمه کرد: 

 

 کنم؟_ من حالت رو خوب نمی

 

 اش نرم بود روی چشمم. بوسه

 

اهنش را چنگ میدست ، هایم پارچه وی  زد، مثل یک قرباب 
اش را کف دسااااااات بگذارد، یک مثل کسیااااااا که تمام هسااااااانچ 

 قمارباز نبودم. برای من  که … قمار
 
 اصور

 

 ترسم. من می کن  ولی... و خوب می_ تو حالم

 

 کرد: کنار گوشم زمزمه می
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 مرد ترسناکی هستم. _ نمی
ً
س، من  اتا  تونم ب م نیچ

 

طوری شاااااااااااااااااااه، فرهاااااد، اگااااه حااااال تو این_ فردامون چت می
مونم آلاخون گردی ش زنااااااادگیااااااات، من مین رخاااااااه، برمی
 والاخون. 
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 _خشت#شاه

 460#پارت

 

 

ون داد و شش را عبب برد.   نفس را بی 

 

شااااااااااااااااااه؟ _ مگاااه گوی بلورین داریم کاااه بااادونیم فردا چت می
یم، میابق امروزمون. داریم تصمیم می  گی 

 

 یک قدم عبب رفتم. 

 

یم، تو داری تصمیم می_ تصمیم نمی ی! گی   گی 

 

ت با من مثل ساااااااااااااابق باشاااااااااااااه، تو با _ تو نخواسااااااااااااانچ رابیه
ام گذاشااااااتم.  ... منم بهش احیچ خودت قول و قرار گذاشاااااانچ

مااااات نکنااااااه توقع داری بااااااه زور بناااااادازمااااات روی کولم و بی 
 م؟ خونه
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هایم خودم را ب اال کردم و بااه دیوار کنااار ونجره بااا دساااااااااااااااات
 تکیه دادم. 

 

کولااات و   نااادازیو می_ الآن ب م نظرم عوض شااااااااااااااااااده، من
تره تا ت؟ به نظرم رابیه اون مدلی ما منی،چ بری خونهمی
 که ... این

 

دانستم کردم، میاش میدست لای موها ش فروکرد، ک فه
 ولی چاره نداشتم. 

 

بونم. تو از چی   موهومی _ بحث کردن بیشااااااااااااایچ رو لازم نمی
وحشااااات داری که ماهیت واقج نداره. من تصااااامیم گرفتم 

دادم بشه. درسته که اول بهش اهمینچ نمیرابیه ما رسمی 
ین کار همینه، رابیه رسااااااااااااااامی بی   ما. 

ولی الآن معتبدم بهیچ
ه سج کن  قند توی دلت بسابن از این بخت  شما هم بهیچ

 گوبی رو هم تعییل کن. بلند. گزافه

 

 گوبی فرهاد گاهی برایم سخت بود. معتبدم که رک
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 ی دلم بسابن؟ _ با این اخ قای قشنگت، باید قندم تو 

 

 هردو دست را در جیب شلوارش فروکرد. 

 

العاااااده جااااذابم، بهاااات حق _ من یااااه مرد قاااادرتمنااااد و فوق
. می  دم که در ووست خودت نگن  

 

سااااامت در خروچ  رفت. دسااااااش را در هوا پشااااات کرد و به
 داد. تکان می

 

 خوش، خانوم. _ شب
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 فرهاد

 

کردم کااااه اط عااااات کوبیاااادنااااد، بااااااور نمیدر شم وتاااااک می
 وریناز از دفیچ من درز کرده. 
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ی  جرأت کرده؟ هرچند چی  
نداشااتم،  که کمکدام قرمسااافچ
 دشمن بود! 

 

ل وارتان بودم که برای مسااااایول امنیت شااااابکه  هنوز در می  
کت وی ام فرستادم.   شر

 

م آمدند را سااااااااااااااعنچ که فامیل روز و  های ابله وریناز به دفیچ
کرد، شاااااید رد یا ها را چک میبرا ش فرسااااتادم، باید دوربی   

 شد. مدرگ ویدا می

 

بعداز یک روز شااااااااااااااالوغ، ورواز به با و، جلساااااااااااااااات متعدد و 
ام اااااای قرارداد، بازگشااااات به تهران... خساااااته و کوفته، بت 
دو سااااااااااااااااعت آرامش بودم که ش از خانه وارتان درآوردم و 

 آخرش...! 

 

 وریناز نادان! عبل نداشت؟! 

 

م  هرچند که حماقاش نشااااااااااااااانم داد وضااااااااااااااعیت امنیت دفیچ
 به دل نمی

ی
 . زند چندان چنکی
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 شد رفتار وریناز را نادیده گرفت. حال نمیبااین

 

قدر ترس و وحشااات به صاااورتش داشااات که از تنبیهش این
 صورت موقت ولی... وو ر کنم، حداقل بهچشم

 

هاای من تبعااات گرفات کااه نااادیااده گرفیچ  حرفبااایااد یاااد می
 سنگین  دارد. 

 

لبااا برایم مهم چی   شجااای خودش، دیاادار بااا عمااه مااههمااه
  بود. 

 

 قبول داشتم. 
ً
 زب  که دید و نظرش را واقعا

 

ها با انواع و لبا زن مساااااااااااااااتبل و کارداب  که سااااااااااااااااالعمه مه
ونجه نرم کرده و با سااااااااایاسااااااااات و اقساااااااااام مشاااااااااک ت دسااااااااات

 گذاشت. ش مینام یمات را پشت
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زماااان ط ق من و آلا هم پشاااااااااااااااااات من ا ساااااااااااااااتااااد، حنچ باااا 
 . معیارهای یک زن قجر هم، آلا خفت خاندان بود 

 

 متفاوبچ را نشانش دهم. 
 
 قرار بود نسخه کامم

 

 داشااااات اما... با مناسااااابات و آداب 
ی
وریناز مهرباب  و ساااااادگ
  ریبه بود. 

 
 ما کامم
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ت  ر نداشاااااااااااااااتم که از وریناز موجودی جدید بساااااااااااااااازم که 
 عمه 

ً
ت ییدش کند، بیشااااااااایچ تمایل داشاااااااااتم خود واقج  فا

این دخیچ را ببیند و ق اااااااااااااوت کند که تصاااااااااااامیمم درساااااااااااات 
 است یا اشاباه. 

 

، مسااااااااااایول اط عات و امنیت  صااااااااااابح اول وقت، حساااااااااااین 
م بود.  کت، اول وقت دفیچ  شر

 

ده بودم با احدی صحبت نکند، مستبیم دفیچ من.   سیت
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یختااه و داخال هاا را داخاال فلش مموری ر فیلم تمااام دوربی   
 تاپش، همراه داشت. لپ

 

ای بود از خرو  تنها مورد مشکوک یک ویدیو بیست  انیه
اااااااااادابی وریناز از دفیچ من و بلند شااااااااااادن هم زمان منسیااااااااااار پشا

ش.  م از پشت می  
 دفیچ

 

_ فب  همی   مورد رو توی تماااام دوربی   

ی رو  ابت نمیجهان  کنه. بخش. تازه اینم چی  

 

ش بلند بشاااااه، هموناز این_ قبل موقع که که از پشااااات می  
 کردن... اون فیلم رو بیار. اینا توی دفیچ من داد و بیداد می

 

دوربی   دفیچ درست از زمان  افزار ور رفت و فیلمکمی با نرم
 های ناخوانده را پخش کرد. ورود مهمان

 

ااااااااااادابی وریناز همراه مرد دیگری وارد دفیچ من شاااااااااااادند و  پشا
 بعداز بسته شدن در اتاق، منسیر با تلفن مش ول شد. 
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توب  چک کن  که به جا! با تلفن تماس گرفت. می_ همی   
 کجا زنگ زده؟ 

 

. ممکنه طول بکشه! 
ً
 _ بله، حتما

 

 جا انجامش بده. _ مهم نیست، همی   

 

 با ابراهیم تماس گرفتم.  حسین  مش ول کارش شد و من

 

ده بودم شب  محمود سیت
ً
ها بعداز رفیچ  محافد  که ظاهرا

شد نام داشت، شخص دیگری تا صبح مراقب باشد، نمی
 ریسک کرد. 

 

 من نشده، دردش دورش می
ی
 چرخید. هنوز وارد زندگ

 

 با صدای حسین  شم را چرخاندم. 
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 های صبح منشوتون. بخش، لیست تماس_ جناب جهان
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های تاپش نشاااااااان داد؛ شااااااامارهلیسااااااانچ را روی صااااااافحه لپ
، موبااایاال شاااااااااااااااااهی   و...   ورامی  

انبااار، موبااایاال ابراهیم، دفیچ
 یک موبایل ناشناس. 

 

 انگشتم را روی شماره گذاشتم. 

 

 .  _ همی   الآن با گوشیت این شماره رو بگی 

 

مردد ن اهم کرد و شاااااااااماره را گرفت. بوق اشااااااااا ال و کسیااااااااا 
 گو ر را برنداشت. 

 

 توب  بفهمی مالک خ  کیه؟ _ می

 

تونم اسااااااااااااااام صااااااااااااااااحزش رو _ قانوب  نیسااااااااااااااات، آقا، ولی می
 دربیارم. 

 

 شم را به ت یید تکان دادم و حسین  وسایلش را جمع کرد. 
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لبا تماس توانسااااتم با عمه مهتر بود، میکه فکرم جمعحالا  
م، قراری برای عصر!   بگی 

 

وع شاااااااااااااااد که عمه مه لبا برای سااااااااااااااااعت دردش از جابی شر
 هفت عصر به ما اجازه م قات داد و این یعن  دردش! 

 

 شااام را ونیم شااام میعمه ساااعت هفت
 
خورد، پس ما عمم

 ! در ح ورش بودیم، وریناز و شام رسمی؟

 

کرد، شاااااااااااااااااک لباااا را تاااا شحاااد جنون عصااااااااااااااابااااب  میعماااه ماااه
 نداشتم! 

 

روز ورمش له اجازه نداد بیشیچ به حوا ر ایجاد شده فکر 
 کنم. 

 

حنچ فرصاانچ نشااد تا به وریناز در مورد قرار م قات با عمه 
 لبا حرف بزنم. مه
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ها، کردم؛ بارنامهآخروقت با شااااااااااااااااهی   مواردی را چک می
، بیمه وضاااااااااااااااعیت تعمی  انباری که آتش گرفته های الحافچ
 …بود،

 

 خی  جدیدی داشت. 
ً
! حتما  منسیر تماس گرفت، حسین 
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ه  وقنچ وارد اتاق شد، با تردید به ح ور شاهی   به من خی 
 ماند. 

 

 ی؟ _ خی  جدیدی داری؟ مالک خ  رو ویدا کرد

 

 _ بله آقا. 

 

ای را ساااااااااااااااماات من گرفاات و بااا دیاادن صااااااااااااااااااحااب خ  برگااه
 هایم را روی هم فشار دادم. لب

 

 این رفتارهای ب  انه را توقع نداشتم، حنچ از آلا. 

 

 برگه را تا کرده و روی می   گذاشتم. 
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خوام جابی _ بسااااااایار خب، این موضااااااوع بی   ما بمونه. نمی
 میرو بشه. 

 

ون رفت. «چشم»  ی گفت و از اتاق بی 

 

 دانست که وریناز در خانه وارتان است؟ یعن  آلا نمی

های تازه از راه یا هنوز این بخش از اط عاتش را به فامیل
 رسیده منتبل نکرده بود؟

 کردم؟ تر! با آلا چه میسؤال بعدی و مهم

 

 با صدای شاهی   به خودم آمدم. 

 

 ؟ _ مشکر ویش اومده، آقا 

 

 .  _ خی 

 

 .  شاغ مورد آخر بحثمان برگشتم، انبار جدید ورامی  
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ااااا  شاااااااهی   که وسااااااایلش را جمع کرد ساااااااعت از شااااااش عصرا
  گذشته بود. 

 

 !  تا دم در دنبالش رفتم، بدرقه نما سیر

 

کت تا حوالی ونج می ماندند ولی منسیر من ا یی کارمندان شر
ساعت کاری مشخض نداشت، صبح از هشت و عصر تا 

 کردم. ب  که من مرخصش میزما

 

وپنج ساااااال داشااااات، بازرگاب  خوانده و دنبال حدود بیسااااات
 گشت. کار می

 

 باهو ر به
ً
 رسید ولی این کار آخرش! نظر میپش نسبتا

 

 گو ر موبایلم زنگ خورد، وریناز. 

 

 _ بله. 
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 _ ... ؟ ببی    س م فرهاد، خوب 
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 _ کارت واجبه؟ 

 

 _ نه. 

 

 .  تماس بگی 
ً
 _ بعدا

 

 گو ر را داخل جیبم ش دادم و منسیر را صدا زدم. 

 

 _ مهران. 

 

 دنبالم آمد تا اتاق. 

 

اش نشاااسااات و خون مثل برگشاااتم، مشاااتم درسااات زیر بین  
آب روان شد.   شی 

 

 خودم را عبب کشیدم، لازم نبود لباسم کثیف شود. 
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کرد، حق داشاااات، عصاااابانیت در صااااورتم با ترس ن اهم می
 زد. مو  می

 

 _ آقا...! 

 

جا نشااااااااااااساااااااااااانچ راوورت و... مردک مزلف، این_ ببند دهنت
 فهمم! دی؟ فکر کردی نمیو میمن

 

 _ آقا، به خدا...! 

 

 ببند.  _ گفتم دهنت رو 

 

ون کشیدم، تماس با ابراهیم. گو ر موبایلم ر   ا بی 

 

 _ جانم آقا. 

 

 _ بیا بالا. 
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 ان ار حرف من ترس به جانش انداخته بود. 

 

_ آقااا، مجبور شاااااااااااااااادم، بااه جااان مااادرم گی  کردم، گفیچ  کااه 

، مادر ب ه ، خانوم ساببتون هسیچ   هاتونن. شما فامیلی  

 

خوام بشاااااااااانوم، دهنت رو ببند تا ندادم شاااااااااان ور کی   _ نمی
ببینم اون  پ ساااااااااااااااتم جمع کن، مرخضااااااااااااااا. برو و توش. جاال

 پاشه یا نه. زنیکه یه مشت ارزن برات می

 

 کرد. اش را پاک میبا پشت دست بین  

 

 .  _ آقا، به خدا مادرم مری ه... رحم کنی  

 

 فهمید. فریاد زدم، مردک نسناس ان ار نمی

 

ون.  _   بی 
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م برگشتم، ابراهیم ق یه مهران را خاتمه می  داد. به دفیچ

 

 گشتم. هرچند که باید دنبال منسیر جدیدی می

  |  1703



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

یک لحظه از  هنم گذشاااااااااات که وریناز را به جا ش بگذارم 
ی درونم وحشت  «! نه»زده فریاد زد؛و ناگهان چی  

 

ی خورد ولی امکاااااان ناااااداشااااااااااااااااااات، هااااای جاااااالن  رقم میفاااااانیچ 
ل م با رفتارهای کنیچ اش، یا مرا نشااااااااااااااادهح اااااااااااااااورش در دفیچ

 داد. کرد یا شش را به باد میدیوانه می

 

ر ااااام تااااامااااااااام آلا عاااااربااااااااا عاااااااااماااااری تاااااماااااااااس گااااارفاااااتااااام، اگااااار 
زدن آرامشاااااااااام بود، پس همهای من، دنبال بهبخسیااااااااار حاتم

د.   از سهمش بی 
 دلیر نداشت بیشیچ

 

 بخش. _ بله، جناب جهان

 

_ آقای عامری، اون اساااااااااااااااناد وکالنچ که من چند روز ویش 

بخش ام اااااااااااااااااا کردم هنوز باااباات بر  بااه نفع خااانوم جهااان
 ویش شماست؟ 

 

 زت سند. _ بله، فردا قراره بریم  
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بخش . خانوم جهان_ وکالت رو پاره کنید، ق اااااااااااایه منتفیه
. اندازهٔ مهریه از بر  سهم میبه  برن، نه بیشیچ

 

اصی  نکرد.   مکث کرد ولی اعیچ

 

دم که برنامه  زت منت،  _ متوجه شاااااااادم. بهشااااااااون خی  می
 هست. 

 

 خوش. _ بله، خی  بدید. شب

 

 شم بود. تسمت پارکینگ حرکت کردم، ابراهیم پشبه

 

، تماس برقرار شد. به   داخل ماشی  
 محض نشسیچ

 

 _ بگو. 

 

 _ وا! س م... چت رو ب م؟ 
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. الآن فرصاااااااااااات _ همون حرف  که به خاطرش تماس گرفنچ
 دارم. 

 

شاااااااااااااااااااه من فردا برم قنااااادی؟ این گم می_ آهااااان... ببی   می
کارم خیر دسااااااااااااااااش مونده توی حنا. با محمود صااااااااااااااااحب

 گردم. خوبه؟ برم؟برمی رم، با محمودممی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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 کشیدم، خیر خیر عمیق! باید عمیق نفس می

 

؟  ای  نیسنچ  _ متوجه شر

 

رم، الحفت میگم کااه تحاات_ چرا، متوجااه هساااااااااااااااتم ولی می
 یواشکی! خوبه؟ 

 

 م قرار گذاشتم، ساعت هفت عصر. _ فردا با عمه

 

گردم که بریم خونه عمه رم، زود برمی_ باشاااااااه، پس من می
 مهی. 
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 صدایم بالا رفت. 

 

 _ وریناز! 

 

 _ بله؟ 

 

 نوع ادبیات حساسه. لبا به_ عمه مه

 

 زد. ان ار با خودش  ر می

 

، چت بووشم؟   _ باشه، چشم. راسنچ

 

به ح اااااااااااااااور راننده و ابراهیم راجع همینم مانده بود که در 
 لبا  که قرار بود وریناز بووشد بحث کنم. 

 

 خوش. _ شب
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 تماس را قیع کردم. 

 

دانستم که به قنادی رفته و قرار است که برای روز بعد می
  ونیم حا   باشد. ساعت شش

 

وای به حالت اگه »کشااااااااااااایدم که؛نشاااااااااااااان میو با خودم خ 
 !  «.حا   نبا ر

 

دادم وقنچ روی خااااانااااه وارتااااان پااااارک کردم، ترجیح میروبااااه
 کنم. 

ی
 وریناز همراهم است، خودم رانندگ

 

آماده، با جعبه کوچکی  به ونج دقیبه نکشااااااااااااید که حا   و 
 سمت ماشی   آمد. در دست به

 

های چرم شلوار مشکی بلند و گشادی به پا داشت با کفش
 دار. پاشنه

داد اش اجاااازه میبااادون دکماااهماااانتوی طو  تاااا ش زانو و 
بلوز سااااتن سااافیدرنگش را تشاااخیص بدهم. انتخاب خوب  

 .  بود، شیک و سنگی  
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ریمل.    ش کمیمی داشت، درحد رژلب و 
آرا
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 موها ش هم به عادت همیشه آزاد. 

 

 _ س م، دیر که نکردم؟ 

 

 .  _ خی 

 

 در دساش اشاره کردم. 
ٔ
 به بسته

 

 _ این چیه؟ 

 

، دست خالی که نمی ین   شه بریم. _ شی 

 

ین ک شی 
 عبل. دخیچ

 

س داشت.   اسیچ
ً
 در طی مسی  سا ت بود ولی مشخصا

 

 _ آروم باش، اتفاق خاصی قرار نیست بیفته. 
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 دیدم باید تعظیم کنم؟  ت رو گم من عمه_ می

 

 شوچ  نداشت.  مستبیم ن اهش کردم
ً
 ولی ظاهرا

 

، مگه عمه من خانواده سلینایه!   _ خی 

 

جان گن شاااااااااازده، اونم عمهدونم والا، تو که بهت می_ نمی
مونه، تعظیم کنه؟ دسااات بده؟ بوس شاااازده، خب آدم می
 کنه؟ چکار کنه؟! 

 

 _ روبو  لازم نیست. 

 

 ای کشید. ووف ک فه

 

 _ یه  ره به من امیدواری بده خب. 
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 جلوی در پااارکینااگ رسااااااااااااااایاادیم و دربااان خااانااه عمااه، 
ً
تبریبااا

 مش ول بازکردن در آهن  بزرگ بود. 

 

 سمت وریناز چرخیدم. به

 

 _ خودت باش، همی   کافیه. 

 

کرده، همراه با های گرهباا مشااااااااااااااااتنفس عمی،چ کشااااااااااااااایاد و 
ین  از ماشی   ویاده شد.   جعبه شی 

 

 عمارت را از ماشی   ویاده شدم و پله
ی
 بالا رفتیم. های سنکی

 

سااااااااامت جلو بود هرچند که ها ش محکم و مصااااااااامم بهقدم
 خورد. هر چند پله، یکی از پاها ش ویچ می

 

 «. عادت ندارم به این کفشا»زد: زیرلب  ر می
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، در ورودی را برایماااااااان بااااااااز کرد و  یکی از مساااااااااااااااتخااااااادمی  
 آمد گفت. خوش
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 .  خانه عمه را دوست داشتم، بزرگ بود و نورگی 
ی
 از ب کی

 

خدمتکار مانتو و شااال وریناز را گرفت و من ن اهی انداختم 
 بلوز ساتنش، با آستی   

 هابی تا زیر آرنج. به یبه کراوابچ

 

چرخیاااد کاااه یاااک شویس مرواریاااد برازناااده این در  هنم می
 لباس وریناز است. 

 

مااات ششای اصااااااااااااااار حرکااات کردیم، پشاااااااااااااااااات ش ساااااااااااااااباااه
 کرد. خدمتکاری که ما را به سالن پذیرابی هدایت می

 

های چرخاند به بلندی سااااااااااااااابفوریناز هرازگاهی چشااااااااااااااام می
های بزرگ و آویزهای کریسااااااااااااتال،  ی شاااااااااااااده، لوسااااااااااااایچ گ ی 

 های برنزی... مجسمه

 

نفره، گوشااه سااالن نشااسااته بود و لبا روی مبل تکعمه مه
 از جا ش بلند شد، رو به من آ وش باز کرد.  با دیدن ما 
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 _ فرهاد جانم. 

 

 _ عمه جان! 

 

 اش را بوسیدم و عبب کشیدم. گونه

 

 کرد. وریناز مردد به عمه ن اه می

 

 _ س م، ببخشید به من گفته روبو  نکنم. 

 

 عمه متعجب ن اهش کرد. 

 

 _ خوب هسنچ وریناز؟

 

یعن  منظورم … _ بلاااااه، عماااااه جون... یعن  عماااااه خاااااانوم
 بخشه! خانوم جهان
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؟   _ چرا گفته روبو  نکن 

 

 وریناز جلو رفت و مثل من گونه عمه را بوسید. 

 

ببخشاااااااااید این مال شاااااااااماسااااااااات، … دونم! آخ راسااااااااانچ _ نمی
 خودم درست کردم. 

 

 العمل عمه ماندم. منتظر عکس

 

ی که گوشه سالن بود اشاره زد.   جعبه را گرفت و به دخیچ

 

، طعم در جعبااااه باااااز شااااااااااااااااااد، کیااااک هااااای کوچااااک باااااقلوابی
 امتحان کرده بودم. العادهفوق

 
 ای داشاند، قبم

 

 

 

 ️♦
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ینیا دوسااات داره، گفتم شااااید شاااما هم  _ فرهاد از این شااای 

 .  دوست داشته باشی  

 

 _ ممنونم. 

 

  |  1718



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 نشسایم. 
ی
 با دعوت عمه، کنار هم روی مبل بزرگ

 

 سکوت جریان داشت که وریناز رو به عمه کرد. 

 

 تون خیر خوش له، خیر هم بزرگه! _ خونه

 

 _ درسته. 

 

 به من کرد.  عمه رو 

 

 یوره؟ _ اوضاع کار چ

 

 _ بسیار عالی. 

 

 سازها؟ و _ ساخت

 

 رن. _ طبق برنامه ویش می
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زدم که آلا با عمه تماس گرفته باشااااااااااااااااد. خودش حدس می
 عنوان کرد. 

 

عموت بابت بر  حال خوب  نداشت! 
 _ دخیچ

 

 _ متوقع هساند، عمه جان. 

 

 هم همی   رو اشاره کردم.  _ من

 

 برگرداند سمت وریناز.  رو 

 

_ وریناز رو خسااااااته نکنیم. این روزها مشاااااا ول به چه کاری 

؟   هسنچ

 

ین  درساااات می کنم، کنم، توی یه قنادی کار می_ من؟ شاااای 
 و دوست دارم. خیر خوبه، کارم
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 توانستم فرض کنم. های عمه را گردتر از این نمیچشم

 

ین  پخیچ  باید کار سخنچ باشه.   _ اوه! شی 

 

 . لبخند به صورت وریناز آمد 

 

_ اولش ساااااااااااااااخت بود ولی قلق داشاااااااااااااااات. خب باید طبق 

 من همیشااااااااه با مایع 
 
دسااااااااتور عمل کرد ولی نکته داره. مثم

شیم، زنم، یا با خمی  نون... باهم دوست میکیک حرف می
 دم که قراره بره توی فر، خوشمزه بشه. براش توضیح می

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦
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شااااااد، گفتم مکالمه داشاااااات به جاهای خیرناکی کشاااااایده می
، ولی منظورم این نبود کااااااه تااااااا این حااااااد «خودت باااااااش»
 بازی را برای عمه نما ش دهد. وچلخل

 

 ادامه داد: 

 

کاااه باااه هاااای تمرکزه، برای اینهاااا تکنیاااک_ البتاااه این روش
ی.   و نایجه خوب  بگی 

 ظرافت کار دقت کن 

 

ین  _ خ  هابی که آوردی امتحان کنم. یر جالبه، باید از شی 
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ی که حالا گوشاااااااااااااه اتاق و دورتر  شش را بالا گرفت و  دخیچ
 از ما ا ستاده بود به سمتمان آمد. 

 

ین    هابی که وریناز آورده برامون بیارید. _ از شی 

 

 رو به وریناز کرد. 

 

 _ قهوه یا چای؟ 

 

 _ چای اگر ممکنه. 

 

 و فرهاد، قهوه. _ برای من 

 

 دخیچ شی به ت یید تکان داد و رفت. 

 

 سؤال بعدی عمه، وریناز را به وحشت انداخت. 
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 وقت اشاره نکردید که کجا باهم آشنا شدید. _ هیچ

 

من افتادنش، و از به منرنگ صاااااااااااااااورت وریناز ورید ولی قبل
 دستم را روی رانش گذاشتم و جواب عمه را دادم. 

 

_ یکی از دوساااااااتان وریناز قرار بود کاری برای من انجام بده 

 که مریض شد، وریناز به جاش اومد. 

 

ی نگفته باشاااااااااااااااد،  امیدوار بودم آلا از گذشاااااااااااااااته وریناز چی  
دادم در صاااااااااورت لزوم خودم ق ااااااااایه را توضااااااااایح ترجیح می
 دهم. 

 

اش را رهااا شاااااااااااااااادهعمااه شی تکااان داد و وریناااز نفس حزس
 کرد. 

 

آورد، همراه هاااااااا را میقهوه ین  چاااااااای و خااااااادمتکااااااااری سااااااااااااااا
ین    های ورینازپز. شی 
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ان شااکر و   عمه با طم نونه به توضاایحات وریناز در باب می  
ین  گوش مینحوه ووک رو ن و آرد و  داد و من شااااااادن شااااااای 

محو موهاااااای مزاحمی بودم کاااااه هرازگااااااهی باااااه صاااااااااااااااورتش 
 دویدند. می

 

 با چشاامان تی   شااده به ش چرخاندم به
ساامت عمه، بیشاایچ

ه بود تا وریناز.   من خی 

 

 ل کرد که می   را ب ینند یا نه. سؤا خدمتکاری وارد شد و 

 

 عمه از جا ش بلند شد و متعاقب آن، من و وریناز. 

 جای کار خوب ویش رفته. توانستم ادعا کنم که تا اینمی

 

که من ساااااااااااااامت سااااااااااااااالن  ذاخوری حرکت کردیم درحالیبه
 بازوی عمه را مثل یک جنتلمن گرفته بودم. 

 

ع قه وریناز دانساااتم مورد  ذا را شو کردند، ساااوپ که می
 است. 
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عباال بااه خر  داد و از خوردن نااان همراه ساااااااااااااااوپ فااا تور 
 گرفت. 

 

یجات، رنگش با دیدن ظرف مرغ های کباب  در کنار سااااااااااااااای  
 عوض شد. 

 

اش شااااااااااااادم برای نخوردن ولی ساااااااااااااکوت کرد و منتظر بهانه
 مش ول خوردن شد. 

 

تنها مشاااااااااااااااکل وریناز، افتادن وساااااااااااااااایل روی می   بود. دوبار 
 بار چن ال! بار دستمال سفره، یکوری، یکچاقوی  ذاخ

 

  ره رسید که حواسش را جمع کند. کارم به چشم

 

باااه ورینااااز  هاااا ش را باااا دساااااااااااااااتماااال پااااک کرد و رو عماااه لاااب
 ورسید: 
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؟  _  ذا رو   دوست داشنچ

 

 _ عالی، ماشکرم. 

 

 دش نمی
 
ین  _ من معمور ها خورم ولی امشب از طعم شی 

 کردم. روی  خوشم اومد، زیاده

 

ین  خواساااااااااتی   بگی    ؟ هر شااااااااای  _ جدی دوسااااااااات داشاااااااااتی  

 کنم، تعارف نکنونا! خودم براتون درست می

 

 

 

♦️ 
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 
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 رو به وریناز گفتم: 

 

ین  بااایااد  _ عمااه جااان قنااد بااالابی دارن، برای خوردن شااااااااااااااای 

 .  احتیاط کی  

 

بزرگ منم داشاااااااااااااات، البته مال خیرنا ه، مامان _ اوه! قند 
رفتا، دیگه از قند گذشاااته بود، جون من خیر بالا میمامان

 شد. بیشیچ نبات محسوب می

 

 داد. اش را قورت میبا ترس به عمه ن اه کردم که خنده
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◇◇◇ 

 وریناز

 

 کمی   شاااااااااااااااام را با مصاااااااااااااااوبت و آبروداری تمام
 
کردم، احتمار

 نشسایم و تمام! لبا میبیشیچ کنار عمه مه

 

 فهمیدم. های هرازگاهی فرهاد را نمی رهدلیل چشم

 

گشاااااایم که گو ر فرهاد زنگ سااااامت ساااااالن پذیرابی برمیبه
 خورد. 

 

 تماس مهمی بود که باید جواب می
ً
 داد. ظاهرا

 

 اره کرد. عمه به من اش

 

های _ فرهاد بهت گفته من یه کلکسااااااااااااااایون از عروساااااااااااااااک
 رو  دارم؟ بیا بهت نشون بدم. 
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مرا همراه خودش داخاال اتااافچ برد کااه یااک طرفش را بوفااه 
 ای شتاشی ووشانده بود. شیشه

 

 ای که ان ار داخل دیوار رفته باشد. بوفه

 

، از همانمجساااااااااامه ها که زب  چارقد به های کوچک چوب 
رفتناااد، از بزرگ باااه بود، ونج عروساااااااااااااااااک داخااال هم میش 

 کوچک. 

 

! اینا اساااااااامش عروسااااااااک روساااااااایه؟ دیده بودم ازش!  _ وابی

 خیر خوش لن. 

 

 گن ماتروشکا. _ بهش می

 

های مختلف رنگ هابی از ساااااایزها و چشااااامم بی   عروساااااک
 العاده بودند. گشت، فوقمی
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 مونن، چندلایه زیر قالب اصر. _ مثل آدما می

 

شم به سااماش چرخید. مرا آورده بود که عروسااک نشااانم 
 دهد یا اسانیاق کند؟ 

 

 در جوابش حرف  نزدم که ادامه داد: 

 

اااا ساااااابق فرهاد. راجع_ آلاله صااااابح این به تو جا بود، همشا
 هم حرف زد. 

 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 
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کردم زانوهایم شاال شاادند، بیشاایچ به آبروی فرهاد حس می
 تبصی  من نبود. کردم درحالیفکر می

ً
 که ابدا

 

، خواهش می  به فرهاد نگی  
ً
 کنم. _ لیفا

 

 تو رو می_ چت رو ن م؟ اون
ٔ
 دونه. که بهیچ از همه گذشته

 

ده، _ شااما رو دوساات داره، خیر برای نظرتون اهمیت می
دوناااااه از گاااااذشاااااااااااااااتاااااه من خی  دارین، بفهماااااه خجاااااالااااات نمی
ی نگید. کشه. خواهش میمی  کنم بهش چی  
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 به صورت من زل زد. 

 

حرفاسااات. گذشاااته  های تو و فرهاد بیشااایچ از این_ تفاوت
 تو فب  بخسیر از اونه. 

 

 _ متوجه هستم، به خودش هم گفتم. 

 

 لبخندی گوشه لزش نشست. 

 

ترین وارث خاااااانواده _ فرهااااااد برای من مهماااااه. اون بزرگ
که به موقعیت و ار یه قدیمی ماساااااااااات و من بیشاااااااااایچ از این

اون فکر کنم، نگران روحیه و خلبیاتش هساااتم. ازدواجش 
 نمی
ً
ای خوام ازدوا  اشاباه دیگهبا آلاله اشاباه بود و واقعا

 رو مرتکب بشه. 

 

 
ً
 لرزید از مخلوط  م و عصبانیت. تنم میرسما
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ش با تو اشاااااااااااباهه یا درساااااااااات. گم ازدواجش یا رابیه_ نمی
 ای نیست. ق اوت این موضوع کار ساده

 

 _ شما بگید نه... 

 

 به میان ک مم ورید. 

 

شاااااااااه. ما رفتار _ تصااااااااامیم فرهاد با حرف کسیااااااااا عوض نمی
خاااااااااصی رو در اساااااااااااااااااالااااوب خااااااااانااااوادگاااایاااامااااون داریاااام و اون 

که ح ور تو برای گذاری منافعمون هست. تا زماب  ارزش
فرهاد منفعت داشاااااااااااته باشاااااااااااه، من ایرادی در رابیه شاااااااااااما 

بونم. ولی اگر منافع برادرزاده من ت می   نشه، برام مهم نمی
نیسااااااااااااات که دخیچ یه آدم عادی هسااااااااااااانچ یا یک شااااااااااااااهزاده 

 دم. که لازم باشه انجام می  خانوم، کاری رو 

 

 شاااااااااااااااصااااااااااااااات ساااااااااااااااا
 
له، قوی و مصااااااااااااااامم... عمق زب  احتمار

ها ش برای من حکم بلندکردن ورچم سااافید صااالح را حرف
ام از ترین روزهاااای دلخوریداشااااااااااااااااات چون من در سااااااااااااااایااااه
به  را نداشتم.  زدن به او فرهاد، قصد آزار یا   
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. _ فرهاد حق داره که   دوساتون داره، مواظزش هستی  
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 شمان آمد. صدای فرهاد از پشت

 

 های رو ؟ بردی با عروسک جان، دل وریناز رو  _ عمه

 

 به من کرد.  رو 

 

 .  _ بریم به پذیرابی

 

ی که آماده به خدمت در راهرو بود،  ش راه در گوش دخیچ
ی زمزمه کرد و به  سمت پذیرابی رفت، ما به دنبالش. چی  

 

 دم را به فرهاد رساندم. خو 

 

 _ فرهاد، خیر عمه
 
ت خوبه... مسیولیتت سنگینه. اصم

ی بگه.   نباید کاری بکن  که کسی بهش چی  

 

 مردد رو به من برگشت. 
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 _ گ جرأت داره به عمه من حرف  بزنه؟ 

 

 شد! فهمیدم چرا فرهاد گاهی خنگ مینمی

 

ن، بعااااد فحش می_ ان ااااار مردم اجااااازه می دوب  دن. نمیگی 
 خورن؟ ها چبدر فحش میعمه

 

 ها ش قرمز بودند. ناگهان ا ستاد، گوش

 

 _ چت شدی، فرهاد جونم؟

 

 دستم را محکم فشار داد. دیوانه...! 

 

 برایمان چای آوردند. 

های روی می   بخورم، دلم بعداز فرصنچ بود تا کمی از میوه
 رفت. می شام ضعف
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ماند انگور! داد، میخیار و سااااااایب که جویدنشاااااااان صااااااادا می
  ره رفت. کمی از خودم پذیرابی کردم، بازهم فرهاد چشم

 

 نمی
ً
رفتیم موقع میوه و فهمم؛ ب ه بودیم، هرجا میاسااااساااا

 رفت.  ره میآجیل خوردن، مادرم چشم

 

م که ب ه بودم، الآن دیگر چه ایرادی داشاااااااااااااااات؟ عمه  گی 
 ها را گذاشته که بخوریم دیگر! وهجان می

 

 باااااا انگور برطرف نمی
ی
شااااااااااااااااااااد، کااااااش حاااااداقااااال از گشااااااااااااااانکی
ین    خوردم. های خودم میشی 

 

ین   ها، فرهاد با برداشاااااااااایچ  لیوان چای و ن اه من روی شاااااااااای 
نخواساااااااااااااااتم بابا، »جوری چشااااااااااااااام تی   کرد که در دلم گفت: 

 «. نخواستم! 
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خدمتکار مخصاااااو  عمه مهی برگشااااات و جعبه کوچکی را 
به دساااااااش داد، ن اهی عجیب هم به من که چشاااااام فرهاد 

   جویدم انداخت. را دور دیدم و مشنچ بزرگ از آجیل می
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 قلنت از چایم ش جان این عمه
ً
بار مرا صااااااادا زد و من شیعا

 نم محو کنم. کشیدم تا آ ار آجیل را از دها

 

 _ بله؟ 

 

 در جعبه را باز کرد. 

 

 _ این یک رسم قدیمی هست، وریناز، بیا جلو. 

 

فرهاد از جا ش بلند شااااااااااااااااد و دساااااااااااااااات در جیب کنار عمه 
 از رسم و رسوماتشان نگفته بود. 

 
 ا ستاد. اصم

 

 سمت عمه رفتم که جعبه را سمتم گرفت. به

 

مشااااااااان این داد؟ رساااااااادو گوشااااااااواره مروارید! یعن  به من می
 بود؟ 

 

 _ مال منه؟
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 فرهاد جای من تشکر کرد. 

 

ت  ید کرد که شاااااااناسااااااانامه مرواریدها  عمه شی تکان داد و 
 داخل جعبه است. 

 

 متعجب ورسیدم: 

 

، مگه بدلی نیست؟!   _ مگه شناسنامه دارن؟ وابی

 

 فرهاد با شماتت گفت: 

 

، این چه حرفیه، وریناز!؟ ، اصل هسیچ   _ خی 

 

 خیر گرونن... من چیوری _ آخه نمی
ً
شااااااااااااه که، اینا حتما

 قبول کنم؟ 

 

 عمه رو به فرهاد کرد. 
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 ای در ویش داری. فرهاد! _ راه طولاب  

 

 ها! ادبخندیدند، ب  به من می هردو 

 

ها را به گوشااااااااااام انداختم و دنبال آینه، تصاااااااااااویر گوشاااااااااااواره
 کاری دیوار دیدم. خودم را در آینه

 

ارادی ب لش ساااااااااامت عمه ببه رگشااااااااااتم و در یک حرکت  ی 
 کردم. 

 

 

 

 

 

 

 

️♦
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لبااا! یعن  عمااه مااه… _ وای! خیر خوشااااااااااااااا لااه، عمااه مهی
 ببخشید،  وق کردم! 

 

 خندید. خودم را عبب کشیدم، صورتش می

 

 گفت مهی! _ تیمسار گاهی بهم می
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که خرابکاری دیگری صاااااااااااورت ندهم، برگشاااااااااااتم و برای این
 روی مبل نشستم. 

 

ل اوضااااااااااااااااااااع کنااااارم حاااادس می زنم کااااه فرهاااااد هم برای کنیچ
 دستم را گرفته بود که نتوانم جم بخورم. 

ً
 نشست و تبریبا

 

نیم سااااااااااااااااعت بعد بیشااااااااااااااایچ به گفیچ  خاطرات عمه مهی از 
 تیمسار گذشت. 

 

 مرد قلناادری ب
ً
جااان  وده کااه این عمااهخاادا ش بیااامرز حتمااا

هاااا خااااطراتش را این انااادازه ورشاااااااااااااااور تعریف از ساااااااااااااااااالپس
 کرد. می

 

الحفت تا اجازه مرخضااااااا ما صاااااااادر شاااااااد و فرهاد مرا تحت
 ماشی   برد. 

 

ون زدیم نفس راحنچ کشیدم.  از خانه عمه  جان که بی 
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 مه! _ وای فرهاد، من گشنه

 

 اخم کرده سمت من برگشت. 

 

مگه شاااااااااااااااام نخوردی؟ چندتا معده  _ صااااااااااااااای  کن ببینم، تو 
 داری؟ 

 

 شدیم. کمی بعداز میدان تجریش رد می

 

مه! دو دقیبه ترمز بزن گم گشاانه_ انصااافت کجاساات؟ می
م. زمین  از این م ازهمن برم یه ظرف سیب  ها بگی 

 

 ن. _ لازم نکرده، آلوده

 

 تاه آمد. بازویش را گرفتم و ا ار کردم تا بالاخره کو 

 

در اقاااادامی عجیااااب ویاااااده شااااااااااااااااااد و برایم یااااک ظرف بزرگ 
  زمین  شخ شده با سس سفید خرید. سیب
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وقنچ در جواب رفتار ماشااااااااااخصااااااااااش، سااااااااااوت کشاااااااااایدم، با 
های به خون نشاااااساااااته طوری ن اهم کرد که ساااااوت چشااااام
 کور شد. بلبر

 
 ام کامم

 

 داخل ماشی   نشسته و به من زل زده بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦
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 شم را سؤالی تکان دادم. 

 

 _ چیه؟ 

 

 نمی
ً
؟ توب  اینفهمم، چیور می_ واقعا  قدر گرسنه با ر

 

_ شاااااااااااااااااام نخوردم کااه! یااه ساااااااااااااااوپ آبکی، نون هم نخوردم 

 باهاش! 

 

 _ ولی مرغ خوردی! 

 

اف می  باید اعیچ
ً
 کردم. ظاهرا
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 از کردم و سماش گرفتم. کیفم را ب

 

 جان، نخوردمشون که! _ مر ا این

 

 های کا ذی که... با ا راه داخل کیفم را ن اه کرد. دستمال

 

 ها ش را بست و دساش را جلوی دهانش گرفت. چشم

 

آور رو از جلوی چشاااااااامم بی  کنار. پس _ این صااااااااحنه تهوع
 اون افتادن چاقو و قاشق و... 

 

 به میان ک مش وریدم. 

 

، توی دستمال تف می_ آره دیگه، می  کردم. رفتم زیر می  

 

زمین  را داخل ساااااااس  رق کردم و ساااااااماش زمان سااااااایبهم
 گرفتم. 
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 خوری؟ _ می

 

 اشتها نداشت! رو 
ً
 ترش کرد.  ظاهرا

 ا ار داشت کیفم را دور بوندازم ولی قبول نکردم. 

 

 بود که داشاااااااتم، کنت یک مارک معروف که به 
ین کی،  بهیچ

ااااااااا خریده بودم، فروشقیمت خوب  از دساااااااااات های ولیعصرا
 شدم به دلایل واهی دور بوندازمش. حا   نمی

 

تر ها که خلوتمساااااای  خانه موساااااایو را ویش گرفت، خیابان
های ماشااااای   پشااااانچ یادم انداخت که ماشااااای   شااااادند، چراغ
 شماست.  دومی پشت

 

شااااد وجود آمدند که گاهی فراموشاااام میقدر بافاصااااله میآن
 رند. دا
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 ویاده شدن فرهاد و سیب
ً
زمین  خریدنش را هم دیده حتما
 بودند. 
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ی نمیان ار می  خوردم! مردم اگر چی  

های چرک و زمین  هرچند مزه داد، خیر بیشاااااااااایچ از ساااااااااایب
 خوردم. چرب  که با نازنی   می

 

 داشت.  نزدیک خانه موسیو نگه

 

 باشه؟  بدم ویش تو  ها رو _ فرهاد، گوشواره

 

 .  _ خی 

 

. _ باشه، شب به  خی 

 

 شدنم اضافه کرد:  از ویادهقبل

 

 . _ صبح ساعت نه حا   باش
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 _ کجا؟ 

 

 خوش. _ شب

 

 آمد جواب دهد. زورش می

 

به خانه که رفتم موسااااایو هنوز بیدار بود و گرامافون گوش 
 داد. می

 

 ، پاری؟ چرا ون ری؟ عمه فرهاد قورتت داد؟ _ س م

 

 جلو رفتم.  خندیدم و 

 

، عمه_ نه  ش خوب بود، بهم گوشواره هم داد، ن ا! خی 

 

 ته؟ _ مبارکه! پس چه
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 گه فردا سااااااااااااااعتجوریه؟ می_ این فرهاد چرا اخ قش این
ده جاااااواب می« کاااااجااااااااا؟»وااااارسااااااااااااااااااام نااااااااه حااااااااا   باااااااااش، می

 شه، موسیو؟ چه«. خوششب»

 

 وچله، به مادرش رفته. دونم، خل_ نمی

 

 _ امیدی هست بهیچ بشه؟ 

 

 ابرو بالا انداخت. 

 

_ فروغ خانوم که بهیچ نشاااااااد، اینم لنگه اون. البته شاااااااانس 

آوردیاااا! فروغ خااااانوم زن باااادی نبود منتهاااا ازخودماشاااااااااااااااکر 
 آورد. اینا ار یه، حنچ پدر آلاله رو درمیبودن تو 

 

کردم از اون مااااادرشاااااااااااااااوهر مهربونااااا _ جاااادی؟ من فکر می
 بوده! 
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حالا فرهاد فردا صبح چکارت طورا نبود... _ نه، پاری! این
 داره؟ 

 

 پله رفتم. سمت راهبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦
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 480#پارت

 

 

 «. خوششب»گم که، فرمودن _ نگفت که، می

 شنیدم. صدا ش را می

 

 _ فردا قالش بذار، حالش جا بیاد. 

 

 ویشنهاد به جا و هوشمندانه
ً
 ای بود. واقعا

اش را به نفع من عوض کرده کمال که موسااااااایو جبههاز این
 رضایت را داشتم. 

 

تا گذاشیچ  فرهاد، موبایلم را خاموش کردم   در راستای قال
 خواب بمانم اما، درسااات ش 

ً
با زنگش بیدار نشاااده و عمدا

ه   باز، به ساااابف اتاقم خی 
 
ساااااعت هفت، با چشااااماب  کامم

 بودم. 

 

  |  1756



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

چااای دم کردم، صااااااااااااااااادای خرخر موسااااااااااااااایو از  پااایی   رفتم و 
 آمد. اتاقش می

 

ام تمام شاااااااده بود که موسااااااایو با موهابی وریشاااااااان صااااااابحانه
 وارد شد. 

 

 ترسیدی فرهادو قال بذاری؟_ س م، چرا بیدار شدی؟ 

 

هو خل بشه چکار کنم؟ توام ترسم. یه_ دروغ چرا؟ آره می
 رسه. زورت بهش نمی

 

ی به ارمن  گفت که نفهمیدم.  از کنارم رد شد و   چی  

 

مانتو و روشی ووشااااااااایده حا   بودم که سااااااااااعت نه زنگ 
 در را زدند. 

 

 در کمال تعجبم، ابراهیم بود. 
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 یم. _ س م، آقا ابراه

 

ین؟ آقا گفیچ  من شاااما رو  برساااونم،  _ سااا م خانوم، حا  
 خودشون میان. 

 

بیساااااااااااااااات دقیبااه بعااد جلوی  ساااااااااااااااوار ماااشاااااااااااااااینش شاااااااااااااااادم و 
 آزما ش اهی توقف کرد. 

 

 _ بیام باهاتون؟ 

 

 _ کجا باید برم؟ 

 

 .  _ آزما ش اه دیگه! نوبت گرفیچ 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 481#پارت

 

 

 داشاات و دو پله
ی
های آزما شاا اه را بالا رفتم، راهروی بزرگ

 دوم آزما ش اه بودند.  طببه اول و 

 

خانوم منسیر با دیدنم اسامم را ورساید و ظرف پ سایکی را 
 داخل نایلون دستم داد. 
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 با دست سمت دساشوبی اشاره کرد. 

 

 نمونه می
ً
 خواساند، واضح بود. حتما

 

 برگشاااااااااااااتم، فرهاد جلوی ویشاااااااااااااخوان ا ساااااااااااااتاده بود و وقنچ 
 ظرف مشابهی به دست داشت.  نایلون و 

 

 _ س م. 

 

؟   _ س م، توام باید جیش کن 

 

کااه مرا اش را خورد و فرهااااد درحاااالیخاااانوم منسیااااااااااااااار خناااده
 کرد زیر گوشم زمزمه کرد: ها هدایت میسمت صندلی

 

ل کن، وریناز.   _ خودت رو کنیچ

 

 وار شبیه خودش ورسیدم: با صدابی زمزمه
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 _ جیش برای چیه، فرهاد؟

 

از ازدوا , البته اگه موفق نسیااااااااار پشااااااااایمونم _ آزما ش قبل
 .  کن 

 

 می
ً
خواساااااااااااااااات بااه این زودی متعجااب ن اااهش کردم، واقعااا

 عبد کنیم؟ 

 

 سمت دساشوبی رفت.  مرا رها کرد و 

 

حسااااااااااااااااب  و کشاااااااااااااااید. ان ار از من درساااااااااااااااتخجالت هم نمی
 درخواست ازدوا  کرده که حالا طلب هم داشت! 

 

آزما ش فرهاد فب  ادرار نبود، کمی بعد آزما ش خون هم 
 داد. 

 

  هنم. 
ی
 و آشفتکی

ی
 سکوت کردم، بیشیچ از ک فکی
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 کارش که تمام شد ن اهی به ساعاش انداخت. 

 

 حدس زدم مرا با ابراهیم روانه کند، ولی... 

 

 جلسه مهمی دارم.  _ بریم، وریناز، من ساعت دوازده

 

 رم قنادی. _ با ابراهیم می

 

، قبلش باید جابی بریم.   _ خی 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه
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 _ کجا؟ 

 

 شش را پایی   انداخت و رفت. 

 

 توقع داشااااااااااااااااات بااا این رفتااارش  ش
ً
ضاااااااااااااااعف کنم؟ و واقعااا

 مردک دماغ گنده. 

 

روی صااااندلی نشااااسااااتم و کمربندم را با عصاااابانیت کشاااایدم، 
قدر که درجا قفل شد و مجبور شدم دستم را شل کنم این

 تا قفل حفاظنچ آزاد شود. 
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ای افتااااد باااه سااااااااااااااامنچ کاااه هیچ ایاااده فرماااان را وی ااااناااد و راه
 برا ش نداشتم. 

 

 من دارم ک فه میجوری نمی_ فرهاد، این
ً
شاااااام. شااااااه، واقعا

 با رفتارهات.  روانیم کردی

 

 _ مشکل کجاست؟ 

 

! مگه تو از من خواساااااااااات اری  _ مشااااااااااکل؟ مشااااااااااکل شاااااااااامابی

باه ازدوا  حرف زدی، این رفتاارها یعن  کردی؟ مگاه راجع
ی رو  ؟ چرا چی    دی؟ توضیح نمی چت

 

 ای کشید و کمربندش را باز کرد. ماشی   را گوشه

 

 _ ما توی اتاق کار من صحبت کردیم. 
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ب المثل! توام گفنچ _ تو اتاق کار تو من چت گفتم؟ یه   
ی، بیشاااااااااااااایچ حرف  که برای کارهات از کسیاااااااااااااا اجازه نمی گی 

 زدی؟ 

 

؟ _ وقنچ بردمت ویش عمه  م یعن  چت

 

 هم کمربندم را باز کردم و سماش چرخیدم.  من

 

دونم! تو باااه من بگو معنیش چت بود؟ معنیش اینااه _ نمی
 رل هسایم؟ چت هسایم ما؟  که دوسایم؟ نامزدیم؟

 

 .  _ قراره همش من بسیر

 

 ووزخند زدم. 

 

 _ اگه موفق نشم و پشیمونت نکنم! 

 

 فهمم. _ رفتارت رو نمی
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چت تموم اوماده شاغ یاه دخیچ _ حق داری! شااااااااااااااااازده همااه
تش! دارم بااااه خودم شااااااااااااااااااک  گاااادا، مننچ شش بااااذاره، بگی 

لفاااات کااااه چرا صااااااااااااااااااادام درنمیاااااد! چرا مخاااااکنم! بااااه اینمی
 کنم. نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦
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 _خشت#شاه

 483#پارت

 

 

 میمینم صورتم از عصبانیت قرمز بود. 

 

ی نبود کااااه بهش تمااااایر داشاااااااااااااااتااااه  _ ازدوا  برای من چی  

 باشم. 

 

صاااااااااااااااورتش خواسااااااااااااااات به ش و در آساااااااااااااااتانه انفجار، دلم می
 بکوبم... 

 

ه. کسیااااااااااااااا من و مجبور _ ولی تماااای ت هرکس قاااابااال ت یی 
ازدوا  کنم و باااا شااااااااااااااانااااخنچ کاااه از من تاااا الآن  نکرده باااا تو 

، باید فهمیده با ر که روی حسااااااااااب دلساااااااااوزی و  داشااااااااانچ
 دراز رو عبد کنم. دلرحمی نمیام یه دخیچ زبون
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 کااه آدم زبون
 
دراز باااشااااااااااااااااه بهیچ از دماااغ گنااده بودنااه. _ اور

هو چیور تماااااای تااااات چرخیاااااد، مرد خاااااانواده بعااااادم تو یاااااه
 ربد باااه این ناااداشااااااااااااااااات کاااه من بااااهاااات 

ً
شااااااااااااااااادی؟ احیااااناااا

 نخوابیدم؟ 

 

 ابرویش بالا ورید. 

 

و ابله فرض کردی یا خودت رو؟ مشاااااااخصاااااااه _ وریناز؟ من
مرتبه  که رب  زیادی به تصااااااااااامیم تو داشااااااااااات. من هم یک

اراده نکردم بااااااهاااااات ازدوا  کنم، بهش فکر کردم و چون 
 دم منافع و تمای تم در این راهه، تصمیم جدی گرفتم. دی

 

 شه؟ _ الآن من باهات بخوابم، دیگه ازدوا  تعییل می

 

 دوست نداشتم. 
 
 لبخندی گوشه لزش آمد که اصم

 

 خوابی امتحان کنیم؟ دونم، می_ نمی
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 ام را با عصبانیت سماش گرفتم. انگشت اشاره

 

 و چت فرض کردی؟ هان؟ _ تو، تو... من

 

 انگشت اشاره مرا گرفت و پایی   آورد. 

 

چی   بدی فرض نکردم.  رو  _ تفنگت رو   ف کن. من تو 
 شم. هم متوجه نمی دلیل عصبانوتت رو 

 

سااااااااااااایدی.  ای  منم نیت _ تو از من خواسااااااااااااات اری نکردی. شر

 بشم. که باید از خدام باشه زن تو فرض رو گذاشنچ به این

 

اییتااات رو  کاااه... برام بگو و این_ خواسااااااااااااااات ااااری کردم، شر
 .  درست فهمیدی، باید از خدات باشه که زن من با ر

 

 

 

 ️♦
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♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 484#پارت

 

 

 از خدام نیست! 
 
 _ اصم

 

 داشت به من می
ً
 خندید. رسما
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! خاااب عصاااااااااااااااباااانیااات جاااالاااب می_ ورینااااز، چبااادر موقع   ر
اییتت رو   بگو.  شر

 

 که حق کار و مسااااااااافرت می
 
اییم... باشااااااااه! اور خوام، _ شر

حق ط ق هم باید بهم بدی. بعدم نباید دساااااااااااااااتور بدی! 
! باید فهمیدی؟! دساااااااااااااتور ب   دساااااااااااااتور... باید خواهش کن 

. بعدم و برای کارهات توضیح بدی، توضیح درست حساب 
،ازم خ ! باید زانو بزب   واست اری کن 

 

چشم نازک کند، مردک کرد که ان ار پشتجوری ن اهم می
 نادان! 

 

_ من بااااادون حلباااااه چجوری زانو بزنم؟ اول باااااایاااااد حلباااااه 

 بخرم. 

 

ای  من_ بااااااا من مثاااااال ب ااااااه و هاااااا رفتااااااار نکن، فرهاااااااد، شر
 شنیدی؟ 

 

ای  کودکانه شما رو   شنیدم.  _ بله، شر
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 ولی... « کودکانه رفتار شماست. »گفتم، باید می

 

 _ شنیدی گفتم دستور دادن باید تعییل بشه. 

 

 به خریدن حلبه تمرکز کن. 
 
 _ بله، فعم

 

 راه افتاد.  کمربندش را بست و 

 

ای روی ساااااااااااااااااختماب  که نگهبان لباس فرم ووشااااااااااااااایدهروبه
 مبابلش ا ستاده بود، توقف کرد. 

 

 جاست، ویاده شو. _ همی   

 

حنچ از در جنتلمن بودن رو منتظرم ا ساااااااااااااااتااااده و در ویااااده
 وارد شد و دساش را سمتم دراز کرد. 
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دانم رفتاااارش مرتب  باااا داد و بیاااداد چناااد دقیباااه قبلم نمی
ای لازم داشااااااااااااات بود یا نه. اگر برای گرفیچ  هر حق سااااااااااااااده

اف میاین کردم کاااه طور داد و فریااااد راه بونااادازم، باااایاااد اعیچ
ک به جابی نخواهد رسید. 

 مشیچ
ی
 این زندگ

 

 . سمت در چوب  و بزرگ ساختمان رفتیماه هم بههمر 

 

ین که فب  گل کردند، های طبیج خودنمابی میپشاااات وییچ
 فرو ر باشد. ان ار م ازه گل

 

 « جواهری... »ن اهم به شدر ساختمان خورد: 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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 شعت رد شدیم، نتوانستم نام م ازه را درست بخوانم. به

 

ای دوم، قفااال از در اصااااااااااااااار عبور کردیم و در شااااااااااااااایشااااااااااااااااااه
ها با دیدن ما، قفل مخصااو  داشاات که یکی از فروشاانده

 در با صدای تیکی باز شد.  را زده و 

 

 فرهاد را می
ً
 شناختند. ظاهرا

 هنوز از دساش عصباب  بودم، مردک نفهم. 
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 بخش، خوش آمدید. جهان_ جناب 

 

 شی تکان داد و رو به من کرد. 

 

 کنم بفرمایید. آمدید، خانوم. خواهش می_ خیر خوش 

 

های مخمل ای که دورش صااندلیساامت می   شاایشااهما را به
 چیده بودند هدایت کرد. 

 کمی بعد برایمان قهوه آوردند! 

 

ین شیشه وتوک ای کوچک بود که تکچشمم به چند وییچ
 هم از خرید کردنش! های ط  داشاند. اینیسشو 

 

صااااااندلی داره تا  جا دیگه چه جاییه. بیشاااااایچ ورساااااانل و _ این
 حلبه! 

 

 شش را زیر گوشم آورد. 
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 گم بیارن. _ الآن می

 

 آورند. ان ار رستوران باشد! می

 

 صااااحب جواهری بود، دو ساااین  
ً
کمی بعد مردی که ظاهرا
 را جلویمان گذاشت. 

 

های هابی هرکدام به اندازه در قوری! بینشاااااااااان نمونهحلبه
 تری هم بود. ظریف

 

_ م حظه کنید، خانوم، اینا رو آوردم که حدود سااااااااااااااالیبه 

 شما رو متوجه بشم. 

 

 سلیبه من؟! 

بخش که با افت اااااو... مدرک هم همی   آقای فرهاد جهان
من عساااااااااااااااال قاااباال خوردن نیساااااااااااااااات و من هنوز ابلهااناه نیم

 کنم که آدم شود. رم و دعا میدوساش دا
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 کم... چیور ب م... _ یه چی   ظریف، اینا یه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت

#پارت486

  |  1777



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 فرهاد ادامه داد: 

 

، یه کار شاااااااکیل که به دسااااااااشاااااااون بخوره،  _ بازاری هسااااااایچ 

 ظریف! 

 

داد و به کسیااااااااااااااا مرد فروشااااااااااااااانده در تمام مدت ش تکان می
 اشاره زد. 

 

 های جدید جایگزین شدند. های اولیه رفتند و نمونهسین  

 کرد. هابی که جواهراتشان چشمت را کور میحلبه

 

شااااااااااااااادت ورت بود، ان ار  هنم از بحث بدون حواسااااااااااااااام به
 ریاااااااب... وریاااااااد باااااااه این ازدوا  عجیاااااااب و ماااااااان مینایجاااااااه
 هایمان، این نوع حلبه خریدن. تفاوت

 رو به مرد کردم. 

 

 _ امکان داره کمی ما رو تنها بذارین؟ 
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 ابروی فرهاد بالا ورید ولی سکوت کرد. 

 

 آورد. مرد فروشنده که از ما دور شد ، شش را جلو 

 

 _ چت شده، وریناز؟

 

 شه بریم؟ _ می

 

 ها رو دوست نداری؟ _ کجا بریم؟ حلبه

 

، مثاال عروساااااااااااااااااک کوگ افتااادم دنبااالاات، برو م_ من ک فااه
بعدی چیه، شاااااااازده؟  آزما شااااااا اه، برو حلبه بخر، ساااااااناریو 
و بندازم توی قدر که خودممن ندیدبدید هستم ولی نه این

 چاله. 

 

اش دسنچ لای موها ش برد، موفق شدم مثل خودم ک فه
 کنم. 
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دو روز دیگاااااه جوابش میااااااد، _ امروز آزماااااا ش دادیم، یکی
کنیم. برنااااماااه ایناااه، خاااانوم وریناااز آیناااده هم عباااد می هفتاااه

 اسماعیر. 

 

 _ تو از من هنوز حنچ خواست اری نکردی. 

 

 بار با عصبانیت به من زل زد. این

 

_ چیور خواساااااااااات اری کنم؟ بیام ویش موساااااااااایو؟ برم مزار 

م؟ بااااا خااااانواده ت؟ از اون فااااامی ی جاااادیاااادت اجااااازه بگی 
خوای بریم ش قی  پدر مادر من؟ آره؟ م بیام؟ میخانواده
؟ بگو... یا همی   الآن صااااااااااااااااحاب  از من میچه درد ب   خوابی

 بگو، یااااااا دهناااااات
ی
و ببنااااااد، م ز منم نخور. این گنااااااد زناااااادگ

 منخودت 
ی
 هم نزن. و بهو کثافت زندگ

 

 

 

 ️♦
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ااااااااااااد و ب   شهم ردیف احسااااااااااااااس پشاااااااااااااتجم تش را خونشا
 کرد. می

کس و کاری مرا تا این حد به صورتم ان ار لازم بود حجم ب  
 بکوبد. 
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ون کشید.  ها را ترین حلبه داخل یکی از سین  ظریف  بی 

 

هم، تنها تفاوتشااااان، باریک، چساااابیده به دو رینگ ساااااده و 
 ها. الماس کوچکی بود روی یکی از رینگ

 

 دساش را بالا آورد و مرد فروشنده خودش را به ما رساند. 

 

 بخش؟ _ بله، جناب جهان

 

 حلبه را سمت مرد گرفت. 

 

 _ این حلبه انتخاب شد. 

 

مرد تعظیم کرد و کمی بعد با جعبه مخمر کوچکی سااااااامت 
 ما برگشت. 

 

 _ مبارک باشه، خانوم ...؟ 
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 فرهاد به جای من جواب داد: 

 

 بخش. _ خانوم جهان

 

ون از جایم بلند شاااااادم، باید از این ف ااااااای خراب شااااااده بی 
که ب  ااااااااااام بشاااااااااااکند و بخواهم زیر ن اه از اینرفتم، قبلمی

 کنم.   های گریهها های ریبه

 

 کنار هم قدم برمی
ً
قدر قدر نزدیک، اینداشااااااااااااایم، ایندقیبا
 دور. 

 

 برا ش صاااورت
ً
حسااااب ندیدم که وولی ورداخت کند، حتما

 فرستادند، حنچ نفهمیدم چبدر شد. می

 

ی انه من چبدر با تصااوراتم فاصااله داشاات، فانیچ  های دخیچ
 بافتم کجا و... که گوشه پستوی  هنم می
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ی ط فرو ر دسااااااااات در دسااااااااات یار ساااااااااین  رو که روبهاین
هابی ست! و این خرید، ها را نشان هم بدهیم، رینگحلبه

 حنچ خودم انتخاب نکردم! 

 

اط الماس داشاااااااااات، حلبه  چه اهمینچ داشاااااااااات که چند قی 
ه بود، مگر مرا خوشااااااااااااحال کرد؟  کار کدام جواهرساااااااااااااز خی 

 «.خی  »قول خودش؛به
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 کشاندم. زور خودم را میلرزید و بهبدنم از درون می

 

م. عهد کردم که گریه نکنم، ولو این  که از  مباد بمی 

 

 دیدم. رو بودیم، ابراهیم را میدر ویاده

 

 رم قنادی. _ من با ابراهیم می

 

، خودم می  رسونمت. _ بشی   توی ماشی  

 

 با ا راه داخل ماشی   نشستم. 

 شد. دانم چرا سوار نمیخودش به در تکیه داده بود و نمی
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 زد. شاید با گو ر موبایلش حرف می

 

 هرچه بود بعداز چند دقیبه، پشت رل نشست. 

 

ون بود، درختاااان لخااات و تنومناااد  چشااااااااااااااامم بااااه مناااااظر بی 
 ولیعصر. 

 

بار به صاااااااااورتش ن اه کردم، به جلو زل زده بود با فب  یک
 اخمی  لیت. 

 

 بخش، جهاااااااانش را باااااااازور باااااااه منجنااااااااب فرهااااااااد جهاااااااان
 بخشید. می

 

 «.روز خوش»جلوی قنادی ترمز کرد، یک عبارت؛

 

 دانم شنید یا نه. ی گفتم که نمی«ممنون»زیرلب 

 

 شدنم گاز داد و رفت.  بعداز ویاده
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 ر ماشاااااااای   آخرین مدلش در خیابان محو منتظر شاااااااادم تا ا
 شود. 

 

زدم و صاااااورت خیسااااام را هرچند رو قدم میاز حاشااااایه ویاده
 کردم.  انیه با دستمال پاک می

 

گفااات کاااه باااا مرد موقع اگر کسیااااااااااااااا میسااااااااااااااااااال ویش، همی   
 به عبل شااااوم و ازدوا  می روتمندی آشاااانا می

 
کنم، احتمار

 خندیدم. اش مینداشته

 

اااااااا مرد قدرتمندی باشااااااااام و در کمال  امساااااااااال قرار بود  همشا
ها فاصاااله کردم خوشااابخنچ تا من فرسااانگتعجب حس می
 شد؟دارد. مرا چه می

 

 چرا توقع داشتم فرهاد احساسات مرا درک کند؟

 

 ن اهی به ساعتم انداختم، از یازده گذشته بود. 
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 صاااااااورتم را پاک کردم و به
ی
ام سااااااامت قنادی برگشاااااااتم، زندگ

 داشتم. سامان بود، لااقل کارم را نگه میکه ب  
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ین  و  ناان قنادی درساااااااااااااااات کردم، با تماام روز را خمی  شااااااااااااااای 
که خیال تسلیم نداشت، ان ار که بدنم بخواهد   ایروحیه

 را درونش نشا بزند. 
ی
 خستکی

 

ود که فکرم را جمع کنم،  هنم را شاااااااااااااااید تنها راهم همی   ب
زهکسیااااار کنم، بگذارم مسااااای  شنوشااااات برایم بازهم ببافد، 

بار، مرا که اینام را بسااااااپارم به دساااااات باد به امید اینآینده
 به ساحل برساند. 

 

با خودم عهد کردم که کمیچ بخواهم، شااااااااااااااااید صااااااااااااااا و کار 
 همی   باشد. 

 

ا به خانه برگشاتم، خانه مردی ای که مال من نبو عصرا د، وی 
 بخشید. که زیاد نداشت ولی سخاوتمندانه می

 

ان کنم. توانستم  رهکاش روزی می  ای از محباش را جی 
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برای شااااااام اشااااااتهابی نداشااااااتم ولی ش می   شااااااام نشااااااسااااااتم و 
 اش کردم. همراهی

 

جز صاااااااااابحانه حنچ طعم خوش  ذا به یادم انداخت که به
 ا ندیده. ام به خودش  ذوعده، معدهو چند قهوه میان

 

موسااااااااااااااایو اعتباد داشااااااااااااااات که اتفافچ افتاده و من خیالش را 
چی   مرتب اساااااااااات و من برخ ف تمام راحت کردم که همه

 قواعد عبل و منیق قرار است با فرهاد ازدوا  کنم. 

 

سید. نمی  نزد، سؤالی هم نیت
 دانم چه بود که دیگر حرف 

 

زد و نه چند روزی هم از فرهاد خی  نداشاااااااااااااااتم، نه زنگ می
 گرفتم. من تما  می

 

دلاام عااجاایااااااااب باارای خااودمااااااااان تاانااااااااگ بااود، باارای جااناااااااااب 
 بخش که نه، بیشیچ برای فرهاد. جهان
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ااااا دو روز بعد، وقنچ به خانه رساااااایدم، با موساااااایو روی  عصرا
 زد. های پذیرابی نشسته و گپ مییکی از مبل

 

م برای تعویض لباس  به اتاقم رفتم و موقع خرو   افلگی 
 کرد. 
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ی می_ این ؟ چی   ؟ جابی  خواسنچ

 

 شش بست. وارد اتاق شد و در را پشت 

چرخاند روی عکس زنان خواننده که دیوار اتاق چشاااااااام می
 آندره را ووشانده بودند. 

 

 باید جابی بریم. _ 

 

 _ الآن؟ 

 

 _ بله. 

 

سم   ولی حرف  نزدم. « کجا»تا نوک زبانم آمد که بیت
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 و عوض کنم، میام. _ لباسم

 

ه به من ن اه می کرد، ان ار بخواهد حرف  بزند، شااااااااااااااااید خی 
 هم توهمات من بود. 

 

ون رفت.   چرخید و از اتاق بی 

اب دستم مشت شد روی در ولی فایده داشت؟ بازهم جو 
 بود. « خی  »

 

 پایی   که رفتم، موسیو گفت در حیاط منتظرم است. 

 

 کرد. جا میبرای خودش سنگ ریزی را با نوک کفش جابه

 

م.   _ من حا  

 

 آمد. شم میسمت در خروچ  رفتم، درست پشتبه
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قدر نزدیکم بود که با ا راه مجبور قفل در را باز کردم، این
ن در. ان ار داشااااااااااااااات شاااااااااااااااد کمی عبب برود برای باز شاااااااااااااااد

 کرد. ام را بو میروشی

 

 به ماشی   نرسیده مخاطزش شدم. 

 

 دی، یه چی   دیگه هم هست... _ بوی وانیل می

 

وقنچ روی صاااندلی نشاااساااتم بازهم خودش را جلو کشاااید با 
 آن دماغ گنده... 

 

، پای
ً
 سیب درست کردیم امروز. _ دارچینه حتما

 

 باید خوشمزه باشه. … _ اوم

 

سااااااااااامت خیابان کمربند را بسااااااااااات، به  شجا ش برگشااااااااااات و 
 اصر. 

 

  |  1794



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت

#پارت491
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اااااااااااااا و جابی در خیاباب  سااااااااااااااااعنچ می نیم راند در ترافیک عصرا
 داشت.  خلوت نگه

 

 «. مزون خاتون»روی ساختماب  با پ ک روبه

 

 با تردید از ماشی   ویاده شدم. 

 

 مزون اساااات، 
ً
با بازشاااادن در ساااااختمان متوجه شاااادم واقعا

 مزون لباس شب و عروس! 

 

 توقع داشت لباس عروس بووشم؟ برای کدام مراسم؟ 

 

 _ فرهاد؟

 

یم ولی می_ بیا، می تونیم دونم که قرار نیساااااات مراساااااام بگی 
یم.  یه  خصوصی بگی 

 لباس رسمی بووشیم؟ یه مهموب 
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دروغ چرا، من همیشاااااااااااااه لباس عروس دوسااااااااااااات داشاااااااااااااتم، 
 اش با آن دنباله بلند. سفیدی

 

 جواب  شا مان آمد و با فرهاد روبو  کرد. با 
ً
زن نساااااااااااابتا

 من فب  دست داد. 

 

 بخش. آمدید، جناب جهان _ خیر خوش

 

 سمت من ش خم کرد. به

 

 لباس برای چه مراسمی مدنظرتونه؟ _ خانوم، 

 

 _ یه مهموب  خصوصی. 

 

؟   _ برای چه مناسبنچ

 

 بخش پاسخش را دادند. بار جناب جهاناین
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 _ عرو . 

 

دخیچ بی اااره را بااه لکناات انااداخاات... ان ااار فرهاااد "مجرد" 
 جا محبوبیت داشت. همه

 

 بزرگ و ما را به
ً
ور نوری هدایت کرد که  ساااااامت اتاق نساااااابتا
 دورتادور آینه داشت. 

 

مدل نظرم را جلب کرد.  دو هابی که آوردند، یکیاز بی   رگال
 دار! ساده بودند ولی دنباله

 

 فرهاد نشسته روی مبل گوشه اتاق دستور داد: 

 

 _ بووش. 

 

 

 

 ️♦
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 باااه دل نمی
ی
 زد. دومی و اولی   لبااااس را امتحاااان کردم، چنکی
 سومی... دهمی هم مببول نشد. 

 

اهن  دنبالهها را دوباره چک کرد و اینفرهاد رگال دار بار وی 
ون کشید.   با طرو دوخت رومی بی 
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 و بووش. _ وریناز، این

 

 رفتم و... لباس به دست داخل اتاق ورو 

 زیبا بود، شکیل ،ک سیک، شیک! 

 

ون آماادم، بااه من زل زد و  ی کاه  بعااد رو  از اتاااق بی  بااه دخیچ
 صاحب مزون بود گفت: 

ً
 ظاهرا

 

 بیارین، دنباله روی زمینه...  _ کفش مناسزش رو 

 

شعت اجرا شاااااد، ساااااایز کفشاااام را ورساااااید و با دساااااتورش به
 چند مدل صندل و کفش پاشنه بلند برگشت. 

 

های بندی کردم و بدون بسااااااااااااااایچ  پایم را در یکی ازصاااااااااااااااندل
 سمت آینه قدی راه افتادم. قزنش، به

 

 رو به دخیچ کرد. 
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  ارید؟ _ ما رو چند لحظه تنها می

 

ون رفت.  دخیچ شی تکان داد و   از اتاق بی 

 

 شم. چند قدم به سمتم برداشت، درست پشت

 دیدم. در آینه قدی تصویرش را می

 

. _ قزن کف  شت رو درست نزسنچ

 

دهم، دولا شاااااااااااااااد. قزن  العمر نشاااااااااااااااانکه عکساز اینقبل
 بست. کفشم را می

 

وقنچ تمام قد جلویم ا سااتاد، دساات در جیب داخر کاش 
 زمات دست چپ مرا بالا آورد. کرد و هم

 

 انگشیچ را به دستم فروکرد. 

 

  |  1801



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 _ زانو هم زدم، درسته؟ 

 

 خواست. گریه میاز بی   تمام کارهای دنیا، دلم  

 

 _ قبول نبود. 

 

 بخش؟ مشکل کجاست؟ _ چرا قبول نبود، خانوم جهان

 

پلکم را روی هم گذاشتم که مرا در آ وشش کشید و جابی 
 بوسید. زیر گوشم را می

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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 خوشمزه!  سیب_ پای

 

، جناااااب _ مشاااااااااااااااکاااال اینااااه کاااااه باااااه من از باااااالا ن ااااااه می کن 
 بخش. جهان

 

بخش بودن مشاااااااااااکل نداشاااااااااااته _ مادامی که با خانوم جهان
، ببیه موارد رو می  شه اص و کرد. با ر
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ون بیایم. سج می  کردم از آ وشش بی 

 

 ام را سماش گرفتم. انگشت اشاره

 

ط و  وط من شجاشه، فرهاد.  _ شر  شر

 

ط و   می _ به شر
ی
وط شاااااااااااااما هم رسااااااااااااایدگ شاااااااااااااه، خانوم، شر

. مشک ت با گفتمان حل می  شه. تفنگتون رو بیارید پایی  

 

 _ گفتمان؟ مگه  ی  زور گفیچ  و دستور دادن کاری بلدی؟

 

 دوباره مرا سمت خودش کشید. 

 قدر که قلبلکم بیاد. کرد اینوچ میزیر گوشم وچ

 

ته و به خوی آدمی که سااان  ازش گذشاااو نظر شاااما خلق_ به
 شبه ت یی  داد.  شه یک بات رسیده رو می

 

 و ول کن تا جوابت رو بدم. _ من
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 کند. فهمیدم که از عمد میخزید، میدساش روی تنم می

 

که تساااااااااااااالیم _ اسااااااااااااااتدلالتون رو میرو کنید، خانوم، یا این
 کنه. حل نمی باشید. وول زدن شما مشکر رو 

 

 صحیح نیست.   جا ور از دوربونه و _ این
 
 کار تو اصم

 

ی برام توضاااااایح _ اوه! نکته جالن  بود، می شااااااه با زبان بهیچ
 بدید، خانوم! 

 

به جای کلنجار برای رهابی از آ وشااااش، انگشااااتانم را روی 
 وار حرکت دادم. گردنش نوازش

 

که داره توی شت چرخ   _ فرهاد، اون نبشااااااااااااااه شااااااااااااااومی رو 
کنساااااااااااال کن وگرنه منهم از منابع قدرتم اسااااااااااااتفاده خوره  می
 کنم. می
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کردم که خودش را عبب بالارفیچ  حرارت بدنش را حس می
 کشید و انگشت سبابه را زیر دما ش کشید. 

 

 _ ناجوانمردانه بود. 
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 494#پارت

 

 ها اشاره زدم. سونه ا ستادم و به کفشبهدست

 

 جا تمومه! ها رو باز کن، کارمون این_ قزن

 

ای به بازویم زد رد اش تنهکه با شااااااااااااانهووزخند زد و درحالی
 شد. 

 

 بار! _ اون زانو زدن یه بار بود، خانوم، فب  یک

 

! _ یک  بار برای  زت در تاریاااا

 

◇◇◇ 

 

 فرهاد
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ی
، روزهایم تعبی  ک فکی  بود؛ روشااااان شااااادن گند منسیااااار دفیچ

 وریناز از یک طرف.  موش دواندن آلاله در رابیه من و 

 

رفتار خار  از توقع وریناز از ساااامت دیگر، عرصااااه را بر من 
 کرد. تنگ می

 

کرد، اقدامی شااااااااااااااانااختم، تاا احساااااااااااااااااس خیر نمیآلاله را می
 داد. انجام نمی

 

کمان، حنچ ویش آمد که به ک  مشااایچ
ی
سیااا وول در طول زندگ

 داد تا مرا تیمیع کرده و با من وارد رابیه شود! چرا؟ 

 

کرد خودش از برآوردن خواسااااااااات من ناتوان چون حس می
 است. 

 

خواساااااااااات من راصی  باشاااااااااام تا آلا بتواند برای در اصاااااااااال می
 خودش بتازاند. 
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 خلق عجین  داشاااااااااااااااااااات، این
ی
یااااااک زناااااادگ ات کااااااه بااااااداب  شر

 کرد خیانتکار اساااات نه تنها ناراحاش نمی
ٔ
، بلکه تنها مساااا له

ل خیانت من بود.   مهم برا ش کنیچ

 

با کسیااااااااااااا بخوابم، زیر نظر خانوم، با کسیااااااااااااا که مورد ت یید 
 ا شان باشد! 

 

ریشه در م ز معیوبش داد، روو بیمارش یا یک نبص بارز 
 دانم. ژنایکی؟ نمی

 

حااااااداقااااال این نبص در من وجود نااااااداشاااااااااااااااااااات، روزی کاااااه 
فهمیدم، زنم خیانتکار اسااااااااااات، دیگر تمایر نداشاااااااااااتم حنچ 

 ت،  به صورتش بوندازم. 

 

هااااا تنهااااا و تنهااااا دلیاااال من برای کج دار و مریز بااااا آلا، ب ااااه
جابی کشاااااااااااااااااند که باید  بودند اما درکمال وقاحت کار را به
 دادم. روی قجرم را برا ش نشان می
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ناامش ماادارک نهااابی برچ  کااه طبق توافبماان بااایااد کااامال بااه
 خورد را معلق کردم. می

 

 حبوقش. و اندازهٔ حقگرفت، بهآلا فب  سهمش را می
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رقصاندم که لازم بود پدر پدرجدش را جلوی چشمانش می
 دواب  نکند. برای من موش

 

اندازهٔ کاف  مدارک نشااااااااااااساااااااااااات و من بهآلا باید شجا ش می
 مستدل در چنته داشتم. 

 

لبااا، خودش را برای شاااااااااااااااکااایاات روز م قاااتمااان باااا عماااه ماااه
 اطمینان داشتم عمه از خجالاش درآمده.  رسانده بود و 

 

می را بهب   م آمد و چه  شر جابی رساااااااااااااااند که روز بعد به دفیچ
 موقعینچ بهیچ از این! 

 

 با پای خودش در تله افتاد. 

 

 
ی
 ها ش را نشانش دادم. فیلم هرزگ
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های های ک ن از حسااااااااابگواهی جعل ام ااااااااا و برداشاااااااات
 من در خ ل دو سال آخر زندگیمان. 

 

و ساااااااااااااااادا را  ماادارکم کاااف  بود کااه حنچ اجااازه دیاادار ساااااااااااااااهنااد 
 نداشته باشد. 

 

خواساااااااااااااات اش که امیدی نداشاااااااااااااااتم ولی نمیبه مهر مادری
 ها را از دست بدهد. ب ه

 

ها ور ه من بودند و آلا مادر وراث اصاااااار! از نظر آلا، ب ه
 قدر سی  و احمبانه. همی   

 

حاااااداقااااال این بود کاااااه باااااا دیااااادن مااااادارک شجاااااای خودش 
 نشست. 

 

افچ که بابت وریناز شاااااکل ترین اتفاش کردم که کوچکحالی
د، انگشاااات اتهامم بدون درنگ به ساااامت آلاله خواهد بگی 

 رفت و این یعن  اتمام کارش. 
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فهم می  شد که شد! آلاله باید شی 

 

ماند وریناز که به هیچ  اطی مساااااااااااااااتبیم نبود. مگر نه می
که قرار کرد، یا اینکه خرید حلبه باید خوشااااااااحالش میاین

 عبد کنیم؟
ً
 بود شیعا

 

قاااااااادر اعصاااااااااااااااااااااااباام را فااهااماایاااااااادم چاارا رو تاارش کاارد. ایاانناامی
ریخاات کااه دهااان باااز کردم و حبااایق را مثاال رگبااار بر همبااه

 شش ریختم. 
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 کرد. بازی حد داشت، باید خودش را جمع میلوس

 

ن اه از »گرفت، هر ک مم را می« دسااااتور»هر حرف من را 
 کرد. برداشت می« بالا

 

انعیافم را نبیند، حرکاتم برای خوشحال  ان ار کور باشد و 
الساااااااویه بودند و این بیشااااااایچ از همه مرا کردنش برا ش عر

 داد. شکنجه می

 

اصی  کردم و هیچطور رفتار میمن همیشاااااااااه همی    کس اعیچ
اصی  نمی  اما وریناز! کرد، نداشت، حنچ آلا اعیچ
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 شد مجسمه حر  دادن من. رنجید، میکه میامان از این

 

زد، دوساات داشااتم بخش صاادایم میهربار که جناب جهان
 زبانش را از حلبوم دربیاورم! 

 

 داری کند. کرد میانموسیو سج می

 

مسااااتبیم راهکار ویشاااانهاد میتوصاااایه می داد، شاااااید کرد،  ی 
ک موف،چ بههم از من بیشاااااایچ بلد بود،   مشاااااایچ

ی
هرحال زندگ

 شد. محسوب می« یر»را گذرانده و برای خودش 

 

قدر که نرم شاااااااود ولی دادم، ایندل وریناز میبهقبول که دل
 توانستم از موضعم کوتاه بیایم. زیاد هم نمی

 

 ت یی  دهم، وریناز باید این نمی
توانساااااااااااااااتم خلبم را ناگهاب 

 کرد. حبیبت را قبول می
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 که در نظر گرفته بودم زمان زیادی نداشاااااااااایم، تا مراسااااااااامی
 رفت. آمد و میبازهم نگراب  مختصری می

 

گذاشتم های جدید وریناز ولی نمیدواندن فامیلفکر موش
 کار به جای باریکی بکشد. 

 

 هفته بعد مراسم مختصر ما!  یک

 

چنااااادان بلناااااد. ای ناااااهورینااااااز در لبااااااس سااااااااااااااافیاااااد باااااا دنباااااالاااااه
! های هدیه عگوشواره  مه و... همی  

 

روی مبل دونفره نشااااااااسااااااااته بود، عمه و ایر  یک ساااااااامت، 
 شلوار و پاویون سمت دیگر. و موسیو با کت

 

 رفت. سهند کنار در پذیرابی رژه می

 

دادم و در لحظااه آخر، یااک تماااس کاااری کااه بااایااد جواب می
 سوی مت هر! بهبعد ویش
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 ای  ریب برای من. واژه

 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 
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، بابا؟!   _ کجابی

 

 داد. تر نشان میشلوار طو ، بلندتر و باریکو در کت

 

 _ چرا هولی، سهند؟ اتفافچ افتاده؟ 

 

 ترسم وری پشیمون بشه! _ می

 

 چپ ن اهش کردم، پش دیوانه من. چپ

 

، پشیمون نمی  شه. _ خی 

 

 م دادم و کنار وریناز نشستم. زیرلب به ح ار س  

 

 جمع کرده بود. 
 
 خودش را کامم

 

 رو به عاقد، مردی میانسال با ریسیر آنکادر شده کردم: 
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 _ بخونید. 

 

 در این فاصله دست وریناز را گرفتم؛ یخ! 

 

 قدر یخ کردی شما؟ _ چرا این

 

ی نیست.   _ چی  

 

 کاوید. چشمانم صورتش را می

 

ای، ووسات صایبر و رنگ زیتونش، موهابی چشامان قهوه
هااااابی کااااه هااااای مش، بین  کوچکش و لاااابخرمااااابی بااااا رگااااه

 دانستم طعم خوب  دارند! می

 

برات سااااااااااافارش  ت زیباس، باید گردنبندش رو _ گوشاااااااااااواره
 دادم. می
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 عاقد صدایمان زد. 

 

 ورسید وکیل است یا نه! می

دم که  اااااااااااااار وید. رو به عاقد نگ« بله»دسااااااااااااااات ورینازی را فشا
 کردم. 

 

؟   _ بار دوم و سوم رو نباید بخونی  

 

 لبخندی زد و برای بار دوم خواند و بار سوم. 

 

های وهلوی! ای را ساااااااااااامت وریناز گرفت. سااااااااااااکهایر  جعبه
 .  دستور عمه بود، حفت رسم زیرلفد 

 

. « بله»وریناز   را گفت و شد همش من! آ از یک مسی 

 

 هند به ما هدیه داد. از همه هدیه گرفت، حنچ س
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اش در جمع نداشاااااااااااااااتم، بعید نبود تمایر به بازکردن هدیه
 ش. شییننچ در کارش باشد، پش سبک
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️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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اااااااااااااا میهماااان هااا ماااا را تنهاااا نااااهاااار  ف شاااااااااااااااااد و حوالی عصرا
 گذاشاند. من و عروسم! 

 

وریناااااز زودتر از من بااااالا رفاااات، کمی تنهااااا ش گااااذاشاااااااااااااااتم، 
 میمی   بودم لازم دارد. 

 

 کردم، رو به ونجره ا سااتاده و صاادا ن اهش میاز در اتاق ب  
ون را ن اه می  کرد. بی 

 

گ که برای یک شاااااااب آمد و میهمان  اولی   دیدارمان، دخیچ
ی شد... و حالا، صاحبهای ب  شب  خانه! نظی 

 

شااااااااادن در اتاق باعث شاااااااااد سااااااااامت من بساااااااااتهصااااااااادای تق 
 ب رخد. 

 

 _ فرهاد، اومدی؟ 
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 و چرا درنیاوردی؟ _ لباست

 

 ها ش را بالا انداخت. شانه

 

 دونم، گفتم تو دربیاری! _ نمی

 

 عنوان یه دعوت برداشت کنم؟ و به_ اوه! این

 

طعمش را هاااای خوشدساااااااااااااااتم لای موهاااا ش رفااات و لاااب
 بوسیدم. 

 

 _ فرفچ نداره. 

 

 سؤالی ش تکان داد. 

 

؟   _ چت
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 هات! طعمش عوض نشده. _ مزه لب

 

 هردو دساش را دور گردنم انداخت. 

 

اصی  داری؟   _ اعیچ

 

 شم را کمی عبب کشیدم. 

 

، من یک مرد قانع هستم!   _ خی 

 

 ام چسباند. شش را به سونه

 

 کشم. خندی اگه ب م ازت خجالت می_ نمی

 

 ام را روی شش تکیه دادم. چانه

 

 _ بکش، ایرادی نداره. 
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 ام کوبید. با مشت به تخت سونه

 

 _ خجالتت تموم شد؟ چه کوتاه بود! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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 499#پارت

 

 

ون کشید. این  بار خودش را کامل از آ وشم بی 

 

 _ کادوی سهند کجاست؟ 

 

 ای نه چندان بزرگ. دست در جیب کتم کردم. بسته

 

روبااان قرمز بساااااااااااااااتااه را باااز کرد و یااک جعبااه طو  رنااگ. 
 ای را دور م ش انداخت. دسابند نبره

 

 _ وای چبدر خوش له! 

 

 «. فرهاد-وری»پشت دسابند حکاکی ظری،  با عنوان 

 

دسااااااااااااااااش ساااااااااااااااماات بااافچ محتویااات جعبااه رفاات، چنااد ورق 
 قر ... 
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 فرهاد؟ _ اینا چیه، 

 

 های قوی! بخشها را از دساش گرفتم، آرامقر 

 

 مال منه، بخورم از دسات دیوونه نشم! 
ً
 _ اینا حتما

 

داد، ورژن ع مااااات نفهمیااااادن تکاااااان میشش را باااااازهم باااااه
 هم برای خودش صفابی داشت. « وریناز گیج»

 

 بخشه. _ قر  آرام

 

 _ وا، پشهٔ خل! خوب شد جلوی ببیه باز نکردی! 

 

 کت را از تنم درآوردم و روی تخت انداختم. 

 

 گاه کردم. ها را تکیهلبه تخت نشستم و دست
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 تنم خسته بود ولی  هنم آرامش داشت. 

 

 شون شدم. _ خیر کادو گرفتم امروز! عاشق همه

 

 _ من هنوز بهت کادو ندادم. 

 

 _ توام کادو باید بدی؟ 

 

 طلبکار جلویم ا ستاده بود، پس کجا رفت خجالاش؟ 

 

 دهند نه به بهانه! بیا جلو ببینمت. _ کادو را به بها می

 

قدر که خجالاش برگشاااااااااااااااات ولی چند قدمی جلو آمد، این
م. بتوانم دسنچ را که کنارش تاب می  خورد بگی 

 

 بخش؟ خوایید، خانوم جهان_ کادو چت می
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 _ نگو... بگو وریناز! 

 

ی کااااااااه دلاام بااخااواد می گاام، خااااااااانااوم وااریااناااااااااز _ ماان هاارچاای  
 بخش. جهان
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 _خشت#شاه

 500#پارت

 

 

جلوتر آمااااد و انگشاااااااااااااااتااااان دسااااااااااااااااااات دیگرش لای موهااااایم 
 خزیدند. 

 

 خوبه. 
ً
ت هرچت بگن، حتما  _ والاحصر 

 

نکن تا از  فراموش _ این شااااااد، مبام شااااااامخ همایوب  ما رو 
! کرانمان بهرهالیاف ب    مند بسیر

 

 _ فکر کنم اون قرصای اعصابم مال من بودا! 

 

 و بیار. _  ر نزن، کت من

 

 خودش را از من جدا کرد و شاغ کتم رفت. 
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ون  از جیااب کنچ کااه سااااااااااااااامتم گرفاات، دساااااااااااااااتااه کلیاادی را بی 
 کشیده و جلویش گرفتم. 

 

؟   _ چیه، فرهاد؟ سوییچ ماشی  

 

 .  _ خی 

 

 کرد. کلیدها را بادقت ن اه می

 

 _ خونه خریدی؟ 

 

 .  یه جای کوچیکه که میشه به قنادی تبدیل بشه.  _ خی 

 

م کرد. جوری روی ساااااااااااااااونه هم ام ورید که تعادلم به افلگی 
 خورد و با پشت روی تشک تخت افتادم. 

 

 کرد تا چی   دیگر. ام میمالیها ش بیشیچ تفبا بوسه
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 عاشبتم... _ عاشبتم، فرهاد. 

 

 خجالت منت،  شد؟ 
ٔ
 _ مس له

 

! باورم نمی  شه! یه قنادی مال خودم. _ وابی

 

گردی، ممکنااااه یااااه ری، بااااا راننااااده هم برمی_ بااااا راننااااده می
، وریناز متوجه هساااااااانچ  روزابی لازم باشااااااااه توی خونه بموب 

 . ا رو رعایت کن   که باید بعض  چی  

 

 شنید. ان ار صدایم را نمی

 

ی و _ یه طببه ک ین  تر، ببیه نون فانیچ  ین   امل شاااااااااااااای  شااااااااااااای 
 خشک. 

 

 هم دوست ندارم تمام وقتت اون
 
. _ اصم  جا با ر

 

  |  1832



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

هاااا رو امتحااااان کنم. چباااادر خوام انواع نون_ فکر کن! می
 کار دارم! 

 

 اساااااااااااتاد تصااااااااااامیمات احمبانه بودم، دادن م ازه به 
ً
حبیبتا

 هااایوریناااز برای افتتاااو قناااادی هم یکی از هماااان حماااقاات
 مسلم بود. 
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♦️ 

 _خشت#شاه

 501#پارت

 

 

و شنیدی؟ کاری نکن که کلیدی که دسات _ وریناز، صدام
م.  دادم رو  درضاااااامن تو الآن مساااااایولیت مهمی هم  پس بگی 

 عهده داری، حواست هست؟ به

 

 چت بذارم؟ بذارم شازده؟  _ فرهاد، اسم قنادیم رو 

 

، بذار  ه»_ خی   « شزن خی 

 

 چشمی نازک کرد. بعد پشتکمی فکر کرد و 

 

 _ استحباق چوب و فلک شدن رو داری، وریناز. 
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وع شاااااااااااااااااد؟ فرماااانروای قلاااب هاااا _ بااااز تهااادیاااد و ارعااااب شر
 کجاست؟ 

 

، بیابی خیا_ منتظره تو بری لباسااااااااااااااات رو 
هات عوض کن 

 رو از دلش دربیاری! 

 

 از جا ش بلند شد ولی نرفته برگشت. 

 

و باز کن _ ساااااااااالیان صاااااااااااحببران، این قزن پشاااااااااات لباساااااااااام
 .
ً
 لیفا

 

 خواب سفیدی سمتم برگشت. با لباس

 

 ام را باز کردم و دستم را سماش دراز کردم. دکمه بالای یبه

 

رفت. زیر گوشاااااااااااش اش فرو انگشاااااااااااتانم لای موهای خرمابی 
 وچ زدم: 
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ی ت یی  کرده؟  _ توی رختخواب ما چی  

 

اهنم را باز میدکمه  کرد و جوابم را زیرلب داد: های وی 

 

_ فکر و  هنااااات ماااااال من بود، فکر و  هنااااات ماااااال منااااه. 

ی عوض نشده.   چی  

 

 دست قفل کردم.  مچ هردو دساش را با یک

 

 انحصارطلن  من بیشیچ شده، خانوم! _ شایدم 

 

 پا ش را دور تنم حلبه کرد.  هردو 

 

 .  متعلق به من 
ً
 _ موافبم، شازده. منحصرا

 

 دستم را زیر تنش بردم. 
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 _ ق یه خجالت به کجا رسید؟ 

 

_ اومااادم توی ب لااات، خجاااالااات دود شااااااااااااااااااد، کجاااا بودیم، 

 شازده؟

 

 _ جاهای خوب! 
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♦️ 

 _خشت#شاه

 502#پارت

 

 

هایم هنوز به صااورتش نرساایده بود که صاادای موبایلم لب
 بلند شد. 

 

 شد. اهمینچ ندادم ولی زنگ قیع نمی

 

 وربچ فایده نداشت. بوسیدنش با حواس

 

 به قصد خاموش کردن گو ر از جایم بلند شدم. 

 

 .  یک تماس ناموفق و یک وی ام از شاهی  

 

 ورامی   رو آتیش زدن، آقا. من می»
 «جا. رم اوندفیچ
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 !  ورامی  
 دفیچ

 

 اندازه تمام دنیا دشمن داشتم. 

 

 گو ر موبایل را خاموش کردم. 

 

 _ چت بود، فرهاد؟ 

 

 ورامی   آتیش گرفته. 
 _ دفیچ

 

 _ ای خدا! باید بری مگه نه؟ بیام باهات؟ 

 

 کردم. از رفیچ  لباس عوض میباید قبل

 

ی نمی شسته و سا ت ن  جز وقت رفتنم. گفت بهچی  
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 _ فرهاد، مراقب خودت هسنچ دیگه؟ 

 

 می
ی
 کنم. _ کارمون نصفه موند، شب رسیدگ

 

 هنوز به در اتاق نرسااااااایده پشااااااایمان شااااااادم. تردیدم را دید و 
 جلو آمد. 

 

ی یادت رفته؟   _ چی  

 

م کنم این_ ناااااه، دارم فکر می  و انباااااار دارم، گی 
هماااااه دفیچ

 زه! ایرادش چیه؟ یکیش بسو 

 

 کرد نخندد. سج می دساش را جلوی دهانش گرفته و 

 

تره، من و تو و هیجاااان هم _ برو، فرهااااد، الآن کاااارت مهم
 تونیم تا شب صی  کنیم. می

 

 همینم مانده بود از وریناز نصیحت بشنوم. 
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جانتون نصااااااااااااااایحتم  جوری ن ام نکن، شاااااااااااااااازده، عمه_ اون
 کردن که باید حافت منافع شما باشم وگرنه...! 

 

اش را نمادین شااااااابیه خد اف،چ به گلویش انگشااااااات اشااااااااره
 کشید. 
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♦️ 

 _خشت#شاه

 503#پارت

 

 

 کردم شت به جابی خورده! و بگو، داشتم فکر می_ این

 

 سمت در هول داد. با دست مرا به

 

فلک نکن، و ، فرهاد جونم، خیر هم رعایا رو چوب_ برو 
 اخ ق برگرد. شبم خوش

 

 رفتم. ای نداشتم، باید میچاره

 

 . ون عمارت منتظر بود، مبصدمان ورامی    ابراهیم بی 

 

 از انبار چی   زیادی نمانده و کل بار در آتش سوخت. 
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نشاب  صحبت از من رسیده و با م مورین آتششاهی   قبل
 کرد. حنچ یک ماشی   پلیس هم ح ور داشت. می

 

 با دیدن من سمتم آمد. 

 

منده م، زنگ زدم ابراهیم، گفت امروز _ سااااا م آقا، من شر
 شدم. نباید مزاحم می

 

، موردی نیست  . کار گ بوده؟ _ خی 

 

 یه گلوله نشاااااااااااااااااب  میدونم، م مور آتش_ نمی
ً
گه که ظاهرا
قه رو آتیش زدن، انداخیچ  گوشه انبار.   محیچ

 

 جا؟ _ بار چت داشایم این

 

 _ پارچه، مال خودمونم نبود. 
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، ق ااااایه آتیش ساااااوزی انبار رو _ با صااااااحب بار تماس بگی 
. با بیمه هم بگو، مهلت بگی  که دوباره جنس رو وارد کنیم

، وروناااده بااااز کن.  هاااا برای خریاااد دوبااااره جنس تمااااس بگی 
 معیل بیمه نشو. 

 

ر می  کنیم، آقا. _   

 

 دسنچ به صورتم کشیدم. 

 

ی باید بهم اعتماد _ چاره ای نیساااااااااااااات، من تاجرم، مشاااااااااااااایچ
 کنه. 

 

 ع مت ت یید تکان داد. شی به

 

 _ گاوصندوق ضدحریق بود، سالم نمونده؟ 

 

ش امن نیساااااااااااات، باید مجوز بدن که بتونیم بریم  _ مساااااااااااای 

 جلو. 

  |  1844



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

، حدس نمی  زب  کار کیه؟ _ شاهی  

 

 _ کم دشمن نداریم! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت

  |  1845



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 504#پارت

 

 

 ادب کنم. یکی رو دلم می _ این
ً
 خواد شخصا

 

چند سااااااعنچ را در سااااااختمان ساااااوخته ماندیم تا حرارت به 
ل  شده رسید. حد کنیچ

 

برای من و شااااااااااااهی   مجوز گرفتند و تا برر  گاوصاااااااااااندوق 
 رفتیم. 

 

 بنابه حافظه، چی   زیادی نداشتم. 

 

ساااااااااااااااند، اوراق قرضاااااااااااااااه، کمی وول اما باید محتویات  دو یکی
 کردیم. گاوصندوق را خالی می

 

ه بود که به عمارت برگشااااااااتم. ساااااااااعت از ده شااااااااب گذشاااااااات
 ساختمان در سکوت. 
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 ابراهیم در ورودی را برایم باز کرد. 

 

 
ی
تنها صااااااااااااااادا، از اتافچ که برای تلویزیون و ساااااااااااااااونمای خانکی

 آمد. طراچ شده بود می

 

جلوتر رفتم، جابی در چهارچوب و شااااااااااااااااهد مکالماتشاااااااااااااااان 
 بودم. 

 

 ! اف کن که به فنا رفنچ  _ خب وری، اعیچ

 

 ای را چرخاند و جوابش را داد: وری دسته

 

 خود کردی، آماده لوله شدن باش! _ ب  

 

 سهند متوجه ح ورم شد. 
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بخش بزرگ نزول اج ل فرمودند. سااااااااااااااا م _ جناب جهان
 شد؟ به فنا رفت؟ بابا، دیر اومدی؟ انبار چت 

 

؟ چبدر دودی شدی!   _ فرهاد، خوب 

 

 کرد. 
ی
 سهند خوشمزگ

 

ی پلو!   _ بذارش لای سی  

 

اااااااااااااا از چه زماب  این گو شاااااااااااااااده زبان و هرزهقدر بلبلاین پشا
 بود؟ 

 

 _ وقت خواب شما نیست، سهند؟ 

 

 سمت در رفت. دسته بازی را زمی   گذاشت و به

 

 قراره خواب نخود سااااااااااااااایاااه ببینم. وری، خاادا 
ً
_ چرا، اتفاااقااا

 س هم شاکی! رحمتت کنه. شازده، هم خسته
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نداد تا گوشش را بپی انم.   چن  گفت و رفت، فرص 
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 سمت وریناز برگشتم. 

، بلوز آب  با طرو قلب سفید.   شلوار آب 

 

 با دست به ظاهرش اشاره کردم. 

 

 _ نگران و منتظر من بودی؟ 

 

 کردم، نگراب  نداشتم. _ نه، داشتم فیفا بازی می

 

 از جا ش بلند شد. 

 

 _ فرهاد، برم برات  ذا گرم کنم؟ 

 

ون اتاق راه افتادم. به  سمت بی 

 

 سبک. بیار بالا.  _ یک ساندویااااچ
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خانه می  رفت.  ر رکنان سمت آشیت 

 

محض ورودم، لباس کندم برای اسااااتحمام. تنم وان آب به
 خواست. گرم می

 

آب را باز کردم و داخل وان دراز کشیدم.   شی 

 آب هم مرهم بود. ش به لبه وان چشم بستم.  کمی

 

صاااااااااادای پا ش آمد، منتظر حرکت انگشااااااااااتانش بودم روی 
 گردنم یا لای موهایم ولی صدابی آمد... 

 گرومپ! 

 

چشاااام باز کردم، یک نان تساااات و کمی کاهو روی آب تکان 
 کرد. هابی در هوا ناله میخورد، وریناز با لنگمی

 

 چکان. از جایم بلند شدم، آب
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، وریناز؟   _ خوب 

 

بهمی ای که خورده ترسیدم به بدنش دست بزنم از نوع   
 بود، شاید کمرش آسیب دیده باشد. 

 

_ فرهاد، لگنم شااکسات... این باساان دیگه برای من باسان 

 شه! نمی

 

ای  هم دست از اراجیف برنمی  داشت. در این شر

 

 وب  تکون بدی؟ تو می_ مزخرف نگو، پات

 

 داد. پشاش را با دست ماساژ می

 

 نگفتم... خیر مؤدب بودم.  یکی رو  ها، اون_ گفتم باسن
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 توب  تکون بدی؟ گم پاهات رو می_ می

 

،  _ آره.  فکر کنم بلناااد بشااااااااااااااام بهیچ بااااشاااااااااااااااااه، آخاااه تو لخنچ
! آب  چکونم هسنچ
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 دست زیر ب لش بردم و با ناله بلند شد. 

 

؟   _ راه رفیچ  هم بلد نیسنچ

 

شااادم. حیف _ در راه خدمت به شاااوهرم داشاااتم شاااهید می
 ساندوی ا! بیا این نصفه سالم مونده. 

 

رداشااات منظورش نصااافه سااااندوی ت بود که از روی زمی   ب
 و فوت کرد؟ 

 

زنم. بیا بخواب توی وان _ من لب به اون ساااااااااااندویااااچ نمی
 ماساژت بدم، درد برطرف بشه. 

 

 لن ان لبه وان نشست. چشمکی زد و لن ان

 

_ خیر عاشاااااااااااااابانه بودا! ازت توقع نداشااااااااااااااتم. ولی مر ، 

ی نیست. تو بیا حموم کن.   خوبم... چی  
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 به آب اشاره کرد. 

 

ای بااااااودی! ماااااان کااااااااه دودهس_ آب سااااااااااااااااااااایاااااااااه شااااااااااااااااااااااده باااااا
 شدم. سوریا همی   ریخنچ میچهارشنبه

 

 شم را به عبب تکیه دادم. 

 

 _ برو لباست رو عوض کن، ببی   تنت کبود شده یا نه. 

 

 داخل وان برگشتم و دراز کشیدم. 

 

جا داشاااااات لباس از تن آمد یعن  همانصاااااادابی که می ش و 
 کند. می

 

کشااااااید، زیرچشاااااام ن اه کردم، به پشاااااات باساااااانش دساااااات می
 کمی قرمز شده بود. 
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 زنیا! _ شازده، حواسم هست زیرچشمی دید می

 

هااای ورآرامشااااااااااااااام دیگر ممکن زدم کااه حمااامبااایااد حاادس می
ونش مینخواهد بود، مگر این  کردم. که از اتاقم بی 

 

 آرامش، سااااکوت و 
ً
تمدد اعصاااااب با وریناز زیر یک  اساااااسااااا
 شدند. جمع نمی سبف

 

 #پارتهای_هدیه 
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 از جایم بلند شدم به مبصد دوش. 

 

ون، یه دسااااااااااااااات لباس و بذار این_ حوله من جا، خودتم بی 
 آماده کن. 

 

لباااس را روی پاااف پااایی   تخاات گااذاشاااااااااااااااتااه بود، خودش را 
 دیدم. نمی

 

لباس ووشااااااااااااااایدم که ش و  حوله خیس را کناری انداختم و 
 اش ویدا شد. کله
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ی روت واشاااااااااااااااااده _ بزنم باااه تختاااه، رناااگ و  هاااا. جااادی چی  
 برات؟  خوری بیارمنمی

 

 ن اهی به ش تا پا ش انداختم. 

 

؟   _ یه شک ت ویفری، با جلد آب 

 

 اش بردم. دستم را زیر چانه

 

 _ نظرت چیه؟ 

 

ردنم انااداخاات و ب لم وریااد بااا پاااهااابی کااه دسااااااااااااااااش را دور گ
 پشت کمرم قفل کرد. 

 

 _ فرهاد جونم. 

 

 سخنچ تعادلم را حفت کردم. به
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 و ناقص کردی نوبت منه؟ _ خودت

 

، ولی خب سن  که خوب 
 
 سالی هم ازت گذشته. و _ فعم

 

 _ باز گفنچ این لفت گستاخانه رو؟ 

 

ک به جای جواب مرا می دیوانه یا به عباربچ بوسید... دخیچ
 ی من. «همش زیبا»

 

 من همان فرهاد ماندم 
ً
ی در ما ت یی  نکرده بود، دقیبا چی  

 رساند. وریناز همان آ و ر که مرا به او  لذت می و 

 

ون   بی 
ً
ابچ شااد ولی اساااساا معادلات اجتماغ ما باعث ت یی 

 خوابمان. از در اتاق

 

سااااااااااااااونه من  کمی بعد با موهابی وریشااااااااااااااان، صااااااااااااااورتش را به
کشید، شاید هم شکر چسبانده بود و با انگشت دایره می

 دیگر. 
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 _ فرهاد، وضع انبار چت شد؟ 
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 _ تازه یادت اومد بیت ؟ 

 

شش را بلند کرد و ت ش برای کنار زدن موها از صاااااااااااااااورت 
 نا ام ماند. 

 

سم.   _ یادم بود، گفتم آروم شدی بیت

 

با دساااااااااااات  خمارش کنار زدم و موها ش را از صااااااااااااورت نیمه
 نگه داشتم. 

 

 کردی؟ رو نمی های زنانه داشنچ و _ تکنیک

 

 چرخ زد و دست را زیر شش گذاشت. 

 

؟ انبار؟   _ نگفنچ

 

 سوخته، با کل بار داخلش. 
 
 _ آتیش گرفت... کامم
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رشاااااااکسااااااات شااااااادی؟ چه پاقدمی دارم من! بابا، یعن  و _ ای
؟ یااا این خوابی اون قنااادیااه رو می کااه نگهش داریم، بفرو ر

راه بناااادازیم ازش خرجمون دربیاااااد؟ فرهاااااد، زمی   کرمااااانم 
 هستا! بفروشیم؟ 

 

 ها ش نشست. ام روی لبانگشت اشاره

 

؟ یاااااه انباااااار بود ساااااااااااااااوخااااات، حلش _ چبااااادر حرف می زب 
 گم. می کنم. هروقت ورشکست شدم بهتمی

 

 

◇◇◇ 

 

 وریناز

 

 مت هر من می
ی
 گذشت. یک هفته از زندگ
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 ریب بود چه اندازهٔ کاف  عجیب و خود همی   داساااااااااااااتان به
 بخش باشد. که جناب شوهر، فرهاد جهانبرسد به این

 

 با دهان نیمهها که بیدار میصبح
ً
ا  باز خواب بود. شدم ا یی

 سالش نگویم، حبیبنچ تلخ! و ممنوع کرد که از سن

 

کمان برا ش صبحانه درست کردم،   مشیچ
ی
اولی   صبح زندگ
ها، مرد داستان با سین  صبحانه داستان ها و خب در فیلم

 شد. وارد اتاق خواب می

 

دانسااااااااااااتم ولی مهم برایم خوشااااااااااااحال کردنش بود، این را می
 داشت چه کسی اولی   صبحانه ر 

 ا درست کند؟ چه فرفچ

 

ی می آمد، آن روز صاااااااااااابح هم البته خانومی که برای آشاااااااااااایت 
ح ااااور داشاااات، بنده خدا با دیدن من پشاااات گاز ویشاااانهاد 

را درسااااااات کند ولی پایم را در « آقا»داد خودش صااااااابحانه 
 می   را چیدم. 

ً
 یک کفش کردم و شخصا
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 که سورپرایز شد. اول این

 

 میوه تست کرد. که لبخند زد و از نیمرو و آبدوم این
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تر از اش را تااا تااه خورد و چهااارم و مهمکااه قهوهساااااااااااااااوم این
ببیااااه... روی موهااااایم را بوسااااااااااااااایااااد و کنااااار گوشااااااااااااااام زمزمااااه 

 «. مر  وریناز، بابت صبحانه  افلگی  شدم. »کرد: 

 

بذار آشاااایت  این »برگشاااات و اضااااافه کرد؛البته دو قدم نرفته 
 «.خونه کارش رو بکنه، شما  ذا درست نکن

 

هرحال من بزرگوارتر از این بودم که این قبیل افاضاااااااااات به
م.   فرهاد را به دل بگی 

 

ش رفت، من  هم به قنادی رفتم.  همان روز اول که به دفیچ

 

خاااااطر بااااه خااااانوم ابراهیمیااااان گفتااااه بودم کااااه دو روزی بااااه
دادم که دنبال  مرخضااااا هساااااتم و حالا باید خی  میعرو 

 نفر جایگزین من بگردند. 

 

درعی   ناراحنچ از رفتنم، خوشااااااااااااحال بودند که برای خودم 
 شوم. جابی خواهم داشت و مستبل می
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آقای ابراهیمیان لیسااااااااااااااانچ از افرادی که ممکن بود در تهیه 
توانساااااااااااااااند کمک اندازی قنادی میوسااااااااااااااایل، چیدمان و راه

 اشند را داخل کتاب ه برایم نوشت. ب

 

قول دادم یک هفته دیگر هم کمکشاااااااااااااااان باشااااااااااااااام تا کمک 
 جدید از راه برسد. 

 

 باااااا فرهااااااد مشاااااااااااااااورت نکرده بودم، چاااااه می
ً
دانساااااااااااااااتم ابااااادا
 کند. وتخم میاخم

 

 چاه معن  داشاااااااااااااااات کاه این
 
قدر در کاار من دخالت اصااااااااااااااام
کرد. ولی خااااب بااااا متاااااناااات و هماااااننااااد یااااک بااااانوی موقر می
 کردم. « متباعدش»

 

کردم که نیامده رساااااااایدم، خدا خدا میشااااااااب که به خانه می
 باشد. 
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ماندم، گاهی مثل اجل شاااااااااااااااانس نمیالبته همیشاااااااااااااااه خوش
گرفتم که شااااد، مثل روزی که شیااااع دوش میمعلق وارد می

 بوی وانیلم برود. 
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چرا باید تا بوق ساااااااگ توی اون قنادی  فهمم، تو _ من نمی
؟ این یک  ها! هفته فرجه تموم نشد؟ دو هفته شده بموب 

 

قدر قدر شااااااااااکی؟ چرا اینچرا این _ سااااااااا م بر فرهاد جونم. 
؟ درحااالی کاه دنیااا بااا بوس و ب اال بسااااااااااااااایااار زیبااتر عصاااااااااااااااباااب 

 است. 

 

 ی  نااااداره، خااااانوم. بخش روی من تاااا _ این جم ت انرژی
 هاست تموم شده. هفته شما مدت فرجه یک

 

 ویچ سماش رفتم. حوله

 

 _ من بیام شما رو متباعد کنم. 

 

 دساش را در هوا تکان داد. 
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یپ داره تی   کردنت بیشیچ خنده_ جلو نیا، اون اداهای اسیچ
کردن « متباعد»تا تحریک کننده. حداقل یه روش بهیچ 

 ویدا کن! 

 

های ورینازی، یک هفته را به ان ار که با همان روشان ارنه
 ده روز اضافه کردم. 

 

هایم رفتم، روی مبل نشااااااسااااااته و یک شاغ ووشاااااایدن لباس
 کرد. دست زیر چانه مرا رصد می

 

خوای شخود بری دونم بازهم فردا میجابی که می_ از اون
ب دم، شااااش خونه باش. من شااااقنادی، دارم اولتیماتوم می

 .  جابی مهمان هستم، شما هم باید بیابی

 

بلوز را از شم رد کردم، باااه حولاااه شم گی  کرد و طی یاااک 
افت ااااااااااااااااااو بی   یبااه لباااس و حولااه و موهااای خیسااااااااااااااام گره 

 خوردم. 

 

ی کردن، بیا من  و نجات بده، شازده! _ جای هی  
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 با  ر ر بلند شد. 

 

. من بیام اون سمت که کار   _ یه لباس بلد نیسنچ تنت کن 
 رسه! کردن میاز دیدن به عمل

 

 دم متباعدت نکنم. _ حالا بیا، من قول می

 

موهای خیس دورم ریخت. لباس را هم  حوله را کشااااااااااااااید و 
 از شم رد کرد. 
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 _ اینم ولش کن، نووش! 

 

 اش چسباندم. دساش به وهلویم بود، خودم را به سونه

 

 _ چت باید بووشم، فرهاد؟ 

 

 جوری چشه مگه؟ _ هان؟ همی   
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 نتوانستم نخندم. 

 

! _ الآن رو نمی  گم، واسه مهموب 

 

 خودش را عبب کشید.  اخمش درهم شد و 

 

 .  _ یه لباس سنگی  

 

 سبیل نداشتهگوشه لزش را می
 
  اش را. جوید، احتمار

 

هااای مورد قبولی نااداری، وریناااز. بااایااد _ وضاااااااااااااااعیاات لباااس
 برر  بشه. 

 

 رخنچ را ورق زد. های آویزان از چوبشاغ کمد رفت لباس

 ها که از بعد عبدمان داخل کمد جا گرفتند. همان

 

 داشت با دقت ن اه می
ً
 کرد. واقعا
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ون میبهیک آورد و بر چه اسااااااااااااااااا  چندتابی را یک هم بی 
 روی

ً
 زمی   ورت کرد.  رسما

 

؟و چرا می_ لباسای من  ندازی روی زمی  

 

 دما ش چی   خورد. 
ٔ
 شش را بالا گرفت و گوشه

 

 _ لخت نگرد. 

 

کت مشاااااااکی جذب و شااااااالوار گشاااااااادی که سااااااات آن خریده 
 بودم سمتم گرفت. 

 

و بووش. ش فرصاااااااااااااااات بااایااد لباااس بخری. _ برای فردا این
 … گم از مزونمی

 

 به میان ک مش وریدم. 
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، جوری دوسااااااااااااااات ندارم، ببی   می_ اون رم پاسااااااااااااااااژی، جابی
کنم. اون دفعه تو خودت بونم، انتخاب میچهارتا مدل می
 .  بریدی و دوخنچ

 

 سمت در خروچ  رفت. لباس را روی تخت انداخت و به

 

و ک فااااه جوری من_ رفیچ  بااااه پاااااساااااااااااااااااااژ و خریااااد کردن اون
 کنه. می
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خب تنها میمیرم، تو نیا.  _

میانه راه برگشت.

ته  اعتماد ندارم. به سلیب   _

خجالتم نمیمیکشید.

نشنید. داری، شازده!" را زیر لب گفتم.  "حق 

فرهاد؟  _
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مکث کرد و چشاااااااااااامها ش تنگ شاااااااااااادند. منتظر حرف زدن 
 من. 

 

ی برام بخری؟   _ خیر زشته که من ازت بخوام یه چی  

 

 لبخند ک   تحویلم داد. 

 

 بخش؟_ چت لازم دارید خانوم جهان

 

. خودم یه مبدار دارم، ببیه ش رو ازت قرض _ یه ماشاااااااای  
 دما. کنم؟ می

 

 س. _ ترجیح من تردد شما با راننده

 

مظلوم ن اهش کردم، حنچ چندبار پشااااااااااات هم پلک زدم تا 
د.   تحت تا ی  قرار بگی 
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_ بسااااااااااااااایارخب، می م برات بیارن دم در. ماشااااااااااااااای   خاصی 

 مدنظرته؟ 

 

 _ یه وراید قرمز! 

 

 ابروها ش درهم رفت، ادامه دادم. 

 

؟
ب

   _ هرچت اص ، فب  قرمز باشه، خ

 

 
ی
جااانااب _ لازمااه خاااطرنشاااااااااااااااااان کنم کااه بااایااد موقع رانناادگ

ی؟   احتیاط رو در نظر بگی 

 

مدار! شااک _ اصاا ، من  اتا یه آدم محتاطم. خیر قانون
 نکن. 

 

 اش بالا رفت. انگشت اشاره
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، الآنم بیا  _ بسااااااایارخب، فردا سااااااااعت شاااااااش خونه هسااااااانچ

 شام، تا ونج دقیبه دیگه. 

 

وع کردم، در قناااادی مثااال فرفره  روز بعاااد کاااارم را زودتر شر
 انم زودتر خودم را به خانه برسانم. کردم که بتو کار می

 

قدر باشعت که دساااااااتم از دو جا ساااااااوخت و اگر شیااااع این
 زد. رسیدم، تاول میبه دادش نمی
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اااااااا، یکی ین  یا نان تازه را داخل پا ت هر روز عصرا دو تا شااااااااای 
سااهم آقا محمود. زن باردارش ساانگی   شااده و گذاشااتم، می

وع درد زایمان بود.   هر ساعت منتظر شر

 

دانم از اولتیماااتوم فرهاااد بود یااا چی   دیگر، دلم شاااااااااااااااور نمی
 زد. می

 

ام وقنچ ش موقع به خانه رسیدم هم شجای حنچ دلشوره
 خودش ماند. 
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ین  خودم را به فرهاد نشان دادم، لبخندی  محض خودشی 
 زش آمد و حرفش از زود آمدن پشیمانم کرد. گوشه ل

 

ده، شیااااع حااا   _ زبااان اولتیمااتوم روی شااااااااااااااامااا جواب می
 شید. 

 

 تا اتاقمان ادا ش را درآوردم، مردک دماغ گنده. 

 

، شیک دوش گرفتم و موهایم را صاف کردم. به قول نازنی  
 مجلسی.  و 

 

سخنچ بستم. ان ار موقع ووشیدن لباس، دکمه شلوار را به
 کمی چاق شده بودم! 

 ها ش ش سفره!  ره رفیچ  لعنت به این فرهاد و چشم
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. به ، اشااااااااره نکرد چه مدل مهماب  هرحال گفته بود مهماب 
داد، رژلب نه چندان یک آرا ش م یم همیشاااااااااااه جواب می

 ور رنگ. 

 

ان گوشااااااااااواره مروارید عمه زیورآلات چنداب  نداشااااااااااتم، هم
 ریز زیبابی هدیه داد. جان، ش عبد هم موسیو سونه

 

همان را انداختم. گردنبند اهدابی عمه زیادی برای لباساااااااام 
 ماند گوشواره! سنگی   بود.می

 

ای مشااااااااااااکی رن م افتادم، عاشااااااااااااق های پارچهیاد گوشااااااااااااواره
 های بلندش بودم. منگوله

 ست می
 
 شد. با لباسم کامم

 

 رنگ، حا   و آماده. دسنچ کوچک و کفش مشکیکیف

 

ها ش رفت. انتخاب سمت کمد لباسفرهاد از در آمد و به
 که نداشت. 
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ه!  ه، کراوات تی  ه، کت تی  اهن تی   وی 
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  |  1882



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 شه؟_ روشن بوو ر چت می

 

 گره کراواتش را سفت کرد. 

 

 _ اون جاروها چیه آویزون خودت کردی؟ 

 

 ای ندیدی؟ _ جارو چیه؟! گوشواره پارچه

 

ون ها ش جعبهکاش را تن زد و از کشاااااااااااااااوی لباس ای را بی 
 کشید. 

 

 _ این ست رو بنداز. 

 

 در جعبه را بازکردم. 

 ساااااااات گردنبند، دسااااااااابند و گوشااااااااواره
ی
ای ظریف. از ساااااااانکی

  

 

 

. سا  شبیه الم 

چه خوش لن؟ اتمه؟  _
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 با تعجب ن اهم کرد. 

 

 _ اتم چیه؟ 

 

 به شویس اشاره کردم. 

 

 _ اینا... بدلیه؟ 

 

 بروبر ن اهم کرد. 

 

 .  _ خی 

 

از محاسااااااااان داشااااااااایچ  چند ساااااااااوراخ در گوش این اسااااااااات که 
 زمان انداخت. شود چند گوشواره را هممی

 

 موقع خرو  ن اهی سمتم انداخت. 
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 _ جاروها رو درنیاوردی؟ 

 

 مثل خودش بروبر ن اه کردم. 

 

 !  _ خی 

 

 سمت در رفت. گوشه چشمش چی   خورد ولی  به

 

 _ بیا، دیر شد. 

 

 مشک تش با جارو برطرف شد. 
ً
 ظاهرا

 

حال های عمارت، ابراهیم کلید ماشاااااااااااین  که تابهجلوی پله
 ندیده بودم را دساش داد. 

 

سمت اشخصیت گرفت و بهبازوی مرا مثل یک جنتلمن ب
 راننده رفت. در کمک
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سمت خروچ  هدایت پشت فرمان نشست و ماشی   را به
 کرد. 

 

 
 
دسااااااااااتم را به داشاااااااااابورد کشاااااااااایدم، ساااااااااایسااااااااااتم صااااااااااوبچ کامم

 دیجیتال با تعداد زیادی دکمه و چراغ. 

 

 دادند. های چرم بوی نوب  میصندلی

 

 _ فرهاد، تو چندتا ماشی   داری؟ این خیر خفنه. 

 

! _ دوست داری؟ فک کردم وراید می  خوابی

 

دادم. روناادم، یااه گاااز حساااااااااااااااااب  می_ اوهوم، کاااش خودم می
 خب من نصف وول وراید رو دارم دیگه!  بعدم

 

زیرچشااااااامی ن اهم کرد و شیااااع آینه وسااااااا  ماشااااااای   را چک 
 شمان میمی   شد. کرد. از آمدن ماشی   دوم پشت
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 _ گواهینامه داری؟ 

 

 _ بله که دارم، بشونم؟ 

 

 . ، ماشااااااای   خودت رو فردا میارن، پشااااااات اون بشااااااای   _ خی 

 الآن باید شوقت برسیم. 

 

  خورد ولی بحث نکردم. گوشه دما م چی   

 

 _ مهموب  به چه مناسبته؟ 

 

ساااونه صااااف کرد و فرمان را با یک دسااات وی اند، قیع به 
ان بود. یبی   مبصدمان یکی از همان محله  های شمی 

 

 _ یه دورهمی از دوستان و همکارا. 
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 چه الآن مرا همراه خودش می
ً
برد که در جمج  ریبه دقیبا

  لد بکنم؟ 

 

 کسی رو _ من می
ً
 شناسم. نمی موندم خونه، حتما

 

. لازمه با خانوم جهان_ میابی و آشااااااااااانا می بخش آشااااااااااانا  ر
 بشن. 

 

 _ گفنچ که ازدوا  کردی؟ یعن  منظورم اینه که فهمیدن!؟

 

 تی   ن اهم کرد. 

 

 فهمیدن؟ مگه یه رازه؟ _ نباید می
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 شانه بالا انداختم. 

 

 آبروت رو بردما! 
ی
 _ نکی

 

 داخل خیابان خلوبچ وی ید. 
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. درضاامن یادت باشااه  _ لازم نیساات با کسیاا صاامیمی بسیاار

که اطرافیان من جوری نیساااااااااااایچ  که خیر بشااااااااااااه بهشااااااااااااون 
 اعتماد کرد. 

 

 با تعجب ورسیدم: 

 

 ت که خوبه! _ عمه

 

 _ عمه منظورم نبود. 

 

؟   _ ایر  چت

 

 س. _ ایر  هم قابل اعتماده، صحبتم در مورد ببیه

 

بسااااااااااااااانچ راه بن خیابان خلوبچ که واردش شااااااااااااااادیم به کوچه
 داشت. 

 البته کوچه لفت مناسن  نبود. 
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کشااااااااااااااایااده شاااااااااااااااااده و نگهبااان   هرحااال ابتاادای کوچااه نردهبااه
 داشت. 

 

طرف ها را باز کرد و بهبا دیدن ماشاااااااااااای   فرهاد، مردی نرده
  فرهاد آمد. ماشی   

 

زد و ک ه پشااااااااااااامی را تا روی ها ش از شما به کبودی میلب
 ابروها ش کشیده بود. 

 

 فرهاد شیشه ماشی   را پایی   داد. 

 

 بخش، خوش آمدید. _ س م جناب جهان

 

ی گفت شااااااااااااااابیه  فرهاد به تکان دادن شش ا تفا کرد و چی  
 « سالاری؟»به اسم 

 

 _ ده دقیبه ویش اومد، آقا. 
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 عبب رفت. اد شیشه را بالا داد و مرد عببفره

 

 _ بنده خدا توی این شما... 

 

 کرده سمت من برگشت.   اخم

 

 _ کارش همینه. 

 

 دادی! _ کاش یه وولی بهش می

 

جات رو کنم. توام دکمه دلساااااااااااااوزی ب  _ من از این کارا نمی
 خاموش کن. 

 

 

 

 

 

️♦
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شمان ا سااااااتاده و با مرد به عبب برگشااااااتم، ماشاااااای   پشاااااات
 کردند. صحبت می

 

 _ سالاری کیه؟ 

 

 زاده. _ یه گرگ
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هابی ور کند که یکی از یکی ان ار مجبور بود دورش را با آدم
 بدترند. 

 

 _ صاحب این خونه... خب... یعن  خیابون رو خریدن؟ 

 

ترین ساااختمان ا سااتاد و در پارکینگ جلوی آخرین و بزرگ
 باز شد. 

 

، کل این کوچه  _ زمینای پدریشااااااونه، خرد کردن و ساااااااخیچ 

 فامیلن. 

 

 _ اوه! 

 

شااالوارپوش و داشااات، مردی کتها نگهماشااای   را جلوی پله
 آمد و کلید را گرفت. 
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دانساااااااااااااااتم کااه خاادمااه این طببااه از اعیااان و بنااابااه تجربااه می
اف،  ووشند. بسیار شیک و رسمی لباس می اشر

 

 ها بالا رفتیم. درکنار هم از پله

 

 وچ کرد: زیر گوشم وچ

 

 _ نزدیکم باش. 

 

خانه به استببالمان آمد، جماعنچ بزک کرده، زنان صاحب
 با نباب  از لبخند و خدا می و 

های دانست زیر ماسکمرداب 
 تظاهرشان، چه جانوراب  مخ،  بودند. 

 

ای اصاااااااااااار شاااااااااااادیم: سااااااااااااین   ذاهای فینگرفود، وارد شش 
ال  که روی ساااااااااااااین  های الکر و نوشااااااااااااایدب   های ط بی  ی 
 شدند. شو می
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هاااای مشاااااااااااااااجر، هاااای بلناااد، ونجرهموزیاااک م یم، سااااااااااااااابف
ی  های ها و مجسااااااااااااااامهشاااااااااااااااده، قاب عکسدیوارهای گ ی 

، تکراری چندش  آور. سلیننچ

 

هم با  کردم وصله ناجور جمع هستم، حنچ فرهاد حس می
 خورد. ها راحت بر میاین
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ا سااااااااتاد، یک دساااااااات در جیب، یک دساااااااات شااااااااق و رق می
 لیوان ویسکی. 

 

زد، نهایت لیفش این بود که شی تکان دهد حرف می کم
 کرد. در پاسخ شخض که با اشایاق در ح ورش نیق می

 

ان کور اش کااااه چی   میگوشااااااااااااااااااه بین   خورد، نیق ساااااااااااااااخی 
 شد. می

نفس اسااااااااااااتعداد عجین  داشاااااااااااات در منهدم کردن اعتمادبه
 مخاطزش. 

 

  |  1898



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

هم کرد، همااااان لحظااااه ورودمااااان، وقنچ  کاااااری کااااه بااااا من
 نوشااااااااااااااایاادب  را جلویمااان گرفتنااد، دساااااااااااااااتم رفاات بااه ساااااااااااااااین  

 برداشیچ  گی   ورشده از مایع قرمز، ولی... 

 

ورت ال را دست من لیوان ویسکی خودش را برداشت و آب
 داد. 

 

لازم نیساااااات »  ر زدنم زیر گوشااااااش فایده نکرد، فرمودند: 
وب بخوری  «. مشر

 

 ام کرد. مردک ان ار وکیل وصی من باشد! ک فه

 

گشااااتم ساااااعت تحمل کردم و شآخر دنبال صااااندلی می نیم
 .  برای نشسیچ 

 

مزه باااه منظره بااااغ ا ساااااااااااااااتااااده بودم و آب ورت اااال را مزه رو 
 کردم. می
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 دسنچ پشتم نشست! 

 النسل کنم که... برگشتم تا صاحب دست را مبیوع

 

 _ خسته شدی؟ 

 

 من
ً
؟ اینااااااا _ واقعااااااا و دنبااااااال خودت راه انااااااداخنچ کااااااه چت

 ن چیه، فرهاد؟صنمشون با م

 

؟ تماااام این باااداخ قیاااا  اااااااااااااا من  _ فراموش کردی کاااه همشا

 نایجه آب ورتباله؟

 

سااامت جابی رفت که چند مرد آرامی کشاااید و بهدساااتم را به
و زن مشاااااااا ول رقص بودند، رقص که... بیشاااااااایچ در آ وش 

 خوردند. هم تاب می

 

 

 

 ️♦
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 _ بیا برقصیم. 

 

 نامو  بلد نیستم. _ من از این رقصای ب  

 

 خواست نخندد. که میخورد، وقنچ گوشه چشمش چی   می
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 این را بلد بودم. 

 

دساااااااش دور کمرم وی ید و دساااااات راساااااااش را کف دساااااات 
 دیگرم قفل کرد. 

 

ل می کنم، تو فب  بدنت رو شاااااااال کن. هر وقت _ من کنیچ
 گفتم، ب رخ. بهت  

 

 اشکال بابا رم چیه، فرهاد؟ 
ً
 _ واقعا

 

 می
ً
 خندید. واضحا

 

 گم. _ مسخره نکن، دارم جدی می

 

 دساش را از دور کمرم آزاد کرد و دستور داد: 

 

 _ ب رخ. 
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 کاری که گفت را اجرا کردم. 

 

ی  ونج دقیبااااه بعااااد، ریتم رقص برایم ساااااااااااااااااااده شااااااااااااااااااد، چی  
 نداشت! 

آموز هم یک دانش شاااااااااااااید هم فرهاد معلم خوب  بود، من
 وراستعداد. 

 

، از ویساات رقص فاصااله گرفتیم که مردی  با پایان موساای،چ
 قد کوتاه و فربه جلویمان ظاهر شد. 

ً
 نسبتا

 

زد و نکتااه جااالااب حرکاات فرهاااد بود کااه بااه برایمااان کف می
ام ش خم کرد.   سماش رفت و در کمال احیچ

 

 _ جناب سالاری! 

 

یک می گم، امیدوار بودم امشب با خانوم بیابی _ فرهاد! تی 
 …که
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 رو به من کرد. 

 

 _ خانوم؟ 

 

دم.   دسنچ را که سمتم دراز کرده بود فشر

 

 _ وریناز. 

 

 _ اسم زیباییه و بسیار با مسما! 
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مرد بااادی باااه رسااااااااااااااایاااد، باااا فرهااااد نظر نمیتشاااااااااااااااکر کردم، وی 
زدنااد، کمی بعااد متوجااه کرد، از کااار حرف میبش میو خوش

بان اصر ما همی   آقا هساند.   شدم، می  

 

بار نتوانستم شبر آ از شاده و اینبازهم مکالمات حوصله
ل کنم. دهن  دره را کنیچ

 

 آقای سالاری مکث کرد و رو به من گفت: 

 

رو با حرفای خستهکنندهمون ک فه کردیم.     شما   _
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 .  _ نه، راحت باشی  

 

_ شااااااااااااااامااا و فرهاااد... منظورم اینااه کااه شااااااااااااااامااا هم فعااالیاات 

 دید. اقتصادی انجام می

 

 بدون فکر جواب دادم: 

 

ین  درست می_ بله، من توی قنادی کار می  کنم. کنم، شی 

 

هااااای اول بااااا تعجااااب ن اااااهم کرد ولی کمی بعااااد بااااا چشااااااااااااااام
هکباری  ام شد. شده خی 

 

 _ قنادی؟ کدوم قنادی مال شماست؟ 

 

کنم مال خودم نیسااااات، ولی فرهاد بهم _ قنادی که کار می
 و بزنم. یه جابی رو هدیه داده که قراره قنادی خودم
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اااااااا با ترس به دی ن اهم سااااااااامت فرهاد برگشاااااااااتم که با خونشا
 کرد. می

 

 رو به آقای سالاری کرد. 

 

ین    بعضاااا  شاااای 
ً
 می_ انصااااافا

ً
ا سااااوزنه، هاش خوبه، البته ا یی

 .  خیر مواقع قابل خوردن نیسیچ 

 

 ...  _ فرهاد... چه حرف 

 

ام را خوردم و آقای سااااااالاری با لبخندی که سااااااج در جمله
 کردنش نداشت رو به فرهاد گفت: ونهان

 

ینیای این خانوم به_ حدس می صحبتیش خوب  همزنم شی 
هااا باااهااات قرارداد ببناادم دخیچ ونم برای هتاالتباااشاااااااااااااااااه. می
 جوان. 

 

 حالت تسلیم بالا برد. ها ش را بهفرهاد دست
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کنم، جناب ساااااالاری، خودتون _ من مسااااایولینچ قبول نمی
. می  دونی  
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مرد کردم.   رو به وی 

 

 جدی می
ً
  ارین؟ شم میگی   یا دارین شبه_ واقعا

 

 سونه صاف کرد. 

 

 کنم. بخش شوچ  نمیهای جهان_ من ابدا با خانوم

 

بخش فامیل _ آخه من در اصاال اسااماعیر هسااتما، جهان
 س! شازده

 

 با دست به بازویم زد. 

 

_ خوبه، شااااااجاغ! منم جدی گفتم. قنادیت رو راه بنداز، 

 بندم. باهات قرارداد می کارت خوب باشه
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 کسی شا ش آمد و عذرخواهی کرد. 

 

 فرهاد کنارم ا ستاد. 

 

ی یه درصدی  _ دیدی برات بازاریاب  کردم! قرارداد رو  بگی 
 مال منه. 

 

! هیچ درصدی هم  _ بازاریاب  نکردیا، تخریب کردی بیشیچ

 یه چندتا ما ! 
ً
 در کار نیست. نهایتا

 

 های لزش کش آمد. گوشه

 

 _ برخ ف تصورم شب بدی نبوده. 

 

نخواستم حال خوبش را خراب کنم، نگفتم که از ش شب 
 دلشوره دارم. 

 

 ووزخند میمی
 
 زد. گفتم هم احتمار
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 ای ویدا کردم. بالاخره یک صندلی خالی گوشه

 

کرد، کرد، از صااااااااااااااابح شپا... چه تفاوبچ میزق میپاهایم زق
ت و گپ با کساب  که یکی ا ستادن برای کار، دیگری صحب

 دانستم. حنچ اسمشان را نمی

 

 من را می
ً
 بخش. شناختند؛ خانوم جهانالبته همه واضحا

 

که صااااااااااااااادای   ماهی ه رانم را کمی با دسااااااااااااااات ماسااااااااااااااااژ دادم
 موبایل توجهم را جلب کرد. 

 

 ای ناشناس. وی امی از شماره

 

بردن آبروت برام کااااااری ناااااداره! چناااااد نفر خی  دارن کاااااه »
 «بوده؟ ش لت چت 
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ه شااادم، ان ار که فرساااانده این وی ام  با ترس به اطرافم خی 
 در جمع مهمانان باشد. 
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 نمی
ً
ان ارانه تصااااور دانسااااتم باید چکار کنم، چرا سااااادهدقیبا
 کردم سایه گذشته تاریک از شم رفته است؟ می

 

 لرزیدند. وضوو میهایم بهدست

زدم و بعااد فکرم بااه کااار شااااااااااااااااایااد آب  بااه دساااااااااااااااات و رویم می
 افتاد. می

 

◇◇◇ 

 

 فرهاد

 

 در مشااااا ول صاااااحبت بودم، گوشااااه
ی
ای نشااااسااااته و خسااااتکی

 کرد. می

 

 برای دو می
 
دانساااااااااااااااتم کاااه از صااااااااااااااابح شکاااار بوده و احتماااار

 ساعت مرخض، بیشیچ هم کار کرده. 
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خل گو ر موبایل رفت و بعد فب  متوجه شاااااادم شش دا
 حواسم ورت شد. 

 

 باااااااا  اااااااذا باااااااازی کرد و 
 
ی نخورد،  برای شااااااااااااااااااااااام، عمم چی  

ط میدساااااااااااااااات بساااااااااااااااتم که قرمزی ها ش به شدی یخ و شر
 ها ش از اشک بود. چشم

 

 اتفاق افتاد و من ب  نمی
خی  فهمیدم یک مرتبه چه ط یاب 

 ماندم. 

 

 کش شدم. بازهم رو به ونجره حیاط ا ستاده بود، نزدی

 

 _ وریناز؟ 

 

 حال خوب  نداشت. 
ً
 وقنچ برگشت، نگرانش شدم، واقعا

 

 _ چه اتفافچ افتاده؟ 
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 شه زودتر بریم؟ _ می

 

 برایم اهمینچ نداشت که دیگران چه فکری کنند. 

 

دی که جریان از چه ریم و شااما توضاایح می_ بله، زودتر می
 قراره. 

 

دیدم، فب  ساااااااااااااااالاری لزومی به خداحافد  از کسیااااااااااااااا نمی
 بزرگ. 

 

، بهبه   داخل ماشااااااااای  
سااااااااامت خروچ  گاز محض نشاااااااااسااااااااایچ

 دادم. 
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 ابراهیم و مرد دیگری در ماشی   دوم دنبالمان. 

 

وریناز حب سکوت خورده و به ونجره کنار دساش زل زده 
 بود. 

 

کنار کشااااااااایدم، هرچند که تا رسااااااااایدن به خانه   راهنما زدم و 
 راهی نداشایم. 

  |  1916



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

، متعجب ن اهم کرد.   با ا ستادن ماشی  

 

 _ چرا وا سادی؟ 

 

 _ تمایل دارم زودتر بدونم چرا حالت یک مرتبه بد شد. 

 

وع کرد به بازی  های شال دور گردنش. بهکردن با لشر

 

 ای هم با انتظار ندارم. _ منتظرم، وریناز و میونه

 

با چشااااااامان خیس به سااااااامتم برگشااااااات و گو ر موبایلش را 
 سمتم گرفت. 

 

 و شناخته. _ فرهاد، یکی من

 

ن اااااهی بااااه میچ  و شاااااااااااااااماااااره  گو ر را از دسااااااااااااااااش گرفتم و 
 دهنده انداختم. وی ام
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ها چنی   روزی از مدتبخسیاااااااااار از ناخودآگاهم نساااااااااازت به 
 داد. قبل هشدار می

 

 _ جواب  دادی؟ 

 

 ع مت من،  تکان داد. شش را به

 

 _ خوبه. 

 

 مسی  به
 سمت خانه. دنده را جا زدم، بافچ

 

 طاقت نیاورد. 

 

 _ فرهاد، من باید چکار کنم؟ 

 

ی، یه لیوان آب همراه با _ رسااااااااااااااایدیم خونه، دوش می گی 
. من میخوری و ب ل بخش میآرام  خواب 
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 باحر  به گو ر موبایلش اشاره کرد. 

 

؟   _ پس این چت

 

 . گو ر را از دساش گرفتم و روی داشبورد انداختم

 

 کنم. مشکل منه، حلش می« این_ »

 

 سکوت کرد ولی هنوز آرام و ش در گریبان. 
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فهمیاادم باااوجود اطمینااان خاااطری کااه بااه وریناااز دادم، نمی
 کرد. چرا هنوز م موم ن اهم می

 

ی نخورد.   دیدم که برای شام چی  

خانه رفتم. یک ساااااااااامت بالا میها را بهپله رفت که به آشاااااااااایت 
بیری آب معدب  و مسااااااااااااااکن، یک قوطی نوشااااااااااااااابه و چند 

 شک ت. 
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آب از حداخل اتاق آمد، مام میخواب نبود ولی صدای شی 
 ووش با موهابی خشک. کمی بعد حوله

 

 فب  کتم را درآورده بودم. 

 

 . ور که راحت بخواب   _ بیا این مسکن رو با آب ب

 بدون حرف گوش داد. 

 

توانسااات بدون صااادا گریه کند... هی  به دانم چیور مینمی
 خر  دادم که خیسی پای پلکش را دیدم. 

 

ش   به من؟_ وریناز، من بهت نگفتم بسیت

 

 مناااه، بوش تاااا خود عرش خااادا 
ی
_ اون گنااادی کاااه باااه زنااادگ

 رفته، فرهاد. 

 

 با دست به لبه تخت اشاره کردم، جابی کنار خودم. 
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ها ش حلبه کردم و کنارم که نشااساات، دسااتم را دور شااانه
 شم را سمت موها ش بردم. 

 

 دی. _ الآن که بوی خوب  داری می

 

 را کنار کشید. کنار گوشش را بوسیدم ولی خودش 

 

چی   که با سکس _ متوجه نیسنچ من چبدر ترسیدم؟ همه
و دیده؟ شااااااااااااااام... گ بوده؟ منشااااااااااااااااه. دارم خل میحل نمی

جااا رو بلااده؟ آدرس م رو گی  آورده؟ اینچیوری شاااااااااااااااماااره
قنادی رو... فکر کن! شااااااااااااااااایدم طرف توی همون مهموب  

 دی. گم خودت برو گوش نمیلعننچ بوده، بهت می

 

. _ باز  وع کردی حرف زدن؟ نفس بگی   عی   گرامافون شر

 

 باحر  خواست بلند شود که دساش را گرفتم. 

 

 .  _ خودش شدی! گفتم بشی  
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 مثل یخ وا رفت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت

#پارت525

  |  1923



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 اول باید گوشیت رو چک کنم، ببینم طرف کیه. 

 

های تونیم بهش وی ام بدیم، یا باهاش قرار بذاریم... راهمی
 زیادی داره. 

 

فردا باااا یاااه نفر کاااه باااه کاااامویوتر و موباااایااال وارده مشاااااااااااااااورت 
 کنم. می

 

 با  می_ یعن  ویداش می
ً
؟ حتما  خواد ازم. کن 

 

 خندیدنم دست خودم نبود. 

 

 دم، وریناز. _ من با  نمی

 

های بساااااته پشااااات پلک بر هم گذاشاااااتم و با دسااااات چشااااام
 کشیدم. 
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 _ یادته چند وقت ویش انبار آتیش گرفت؟ 

 

 _ آره. 

 

ر زد ولی خااااب تاااااوانش رو  _ یکی از رقبااااای کاااااری بود.   

ر من.   داد. خیر بیشیچ از   

 

 _ چجوری؟ 

 

به ای که زده خیر شوکه _ خب من وانمود کردم که از   
ه از چه شاااااااااااادم. بعد به چند نفر وول دادم که ببینم ق اااااااااااای

قراره، بعد فهمیدم کار کیه. ماب،چ هم ساااده بود، دادم پدر 
ش، ش رو درآوردن. انباااارش، خوناااهپااادرساااااااااااااااوختاااه ش، دفیچ

 خونه
 
ش ماشاااااااااااااااینش... همه یک مرتبه لیمه خوردن. مثم

رو دزد زد. ماشاااااااااااااااوناش تصااااااااااااااااادف کردن، سااااااااااااااابف انبارش 
 چت شاااااد، مثل این  ریخت،

ً
شااااام یادم نیسااااات دقیبا که دفیچ

  با شهرداری ویدا کرد، پلمپ کردن. مشکل مل 

 

 با تعجب ن اهم کرد. 
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 _ همه ب ها رو تو شش درآوردی؟ 

 

. دنیا دار مکافاته، من فب  کمی مسی  مکافات  _ من؟ خی 

 رو تشیااااع کردم. 

 

 ام تکیه داد. شش را به شانه

 

 کنه. _ ولی این فرق می

 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 
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_ درسااااااته. یادمه آلا هنوز ط ق نگرفته بود که فهمیدم با 

 نمی
ی
کردیم ولی خب کسیااااااااااااااا در ارتباطه. البته بااهم زنادگ

هنوز تعهد ازدوا  رو داشااااااااااااااات. مدت زیادی ناظر رفتارش 
توجهی بودم، بارها بهش فرصاااااااات دادم ولی توجه نکرد. ب  

 شه. باعث ناراحتیم می

 

های روی تخت رفت. دساااااش به برداشااایچ  یکی از شااااک ت
 زد. در بی   جویدن حرف می

 

 _ چکارش کردی؟ 

  |  1927



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

_ دهن ور صاااحبت نکن... در مورد ساااؤالت، باید ب م اون 

 مردک به نایجه اعمالش رسید. 

 

 _ بدبخاش کردی؟ 

 

س، دوساااااااااااات ندارم پشاااااااااااات ، ازش نیت ش مرده حرف _ خی 
 بزنم. 

 

 از جا ورید. 

 

 _ کشتیش؟ 

 

بین  که، من آدم _ نه، فرآیند مردنش رو شعت دادم. می
خیر صااااااااااااااابوری نیساااااااااااااااتم. و البتااااه دنیااااا خیر مراقبااااه من 
 ، ک دربیاااابی ه از حاااالااات  می 

نااااراحااات نشااااااااااااااام. الآنم تو بهیچ
 پسندم. چون این مدلی وریناز رو نمی
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 در قوطی نوشابه را باز کرد. 

 

، چوب خوای یارو رو _ می ؟ ویدا کن   توی آساینش بکن 

 

کنم ولی الآن مخاااااطبم ویاااادا می بااااار، یااااارو رو _ گفتم یااااک
 .  خودبچ

 

 وگنگ شش را تکان داد. گیج

 

 برات دو 
ً
های مورد رو توضیح دادم تا با قابلیت _ مشخصا

. مخالفت کردن با من یا نادیده گرفیچ   من آشاااااااااااااناتر بسیااااااااااااار
 هام، عواقب خوب  نداره. توصیه

 

 ام تکیه داد. ه شانهشش را بازهم ب

 

. _ من از تو نمی تو  ترساااام، سااااج نکن باعث وحشااااتم بسیاااار
. نمی  توب  به من صدمه بزب 
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 تونم ط قت بدم! _ می
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ه به چشمانم. از کنارم بلند شد و روبه  رویم ا ستاد، خی 
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یک کوالا خودش را در ب لم جا کرد. نفساااش  بعد هم مثل
»  ای کاااااااه گفااااااات: جاااااااابی زیر سااااااااااااااایاااااااب گلویم بود و زمزماااااااه

 «.توب  نمی

 

 یکی در توانم نبود.  گفت که اینو عجیب راست می

 

صااااااااااااااابح طبق معمول، زودتر از من بیدار بود. شااااااااااااااااید هم 
 منتظر بود تا به قولم عمل کنم. 

 

دم. شناختم شماره ناشناس را به کسی که می  سیت

 

 ماندیم تا شناسابی صاحب خ . باید منتظر می

 

هرچند که حدساااااااااااام درساااااااااااات درآمد، یک خ  اعتباری، با 
 هویت جعر. 
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شدم، تمایل چنداب  نداشتم ولی باید از طریق دوم وارد می
 داد. گزینه دیگری هم نبود. وریناز باید به وی ام جواب می

 

اااااااااااا که به خانه آمد، گفت که دو  دید از همان وی ام ج عصرا
 شماره دریافت کرده. بازهم تهدید! 

 

 گو ر موبایلش را گرفتم و وی ام دادم. 

 

 «. خوای؟از من چت می»

 

 در جواب یک آدرس فرستاده شد و عباربچ با عنوان؛

 

 «. ساعت یازده صبح»

 

 دانست؟ یعن  برنامه وریناز را می

 در آن سااااااااااااااعت شکار اسااااااااااااات؟ و چرا محل این
 
که معمور

قات وساااااااااااا  خیابان؟ آشاااااااااااانا بود که نخواساااااااااااات حرف م 
 بزند؟ 
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 چی   مشکوک بود و وریناز ا ار داشت ش قرار برود. همه

 

اش نصااااااااااااب کنم، یا توانسااااااااااااتم برنامه ردیاب روی گو ر می
هرحال وریناز را تنهابی ردیاب  را به لباسااااااااش وصاااااااال کنم، به

 فرستادم. جابی نمی

 

دشمنان خودم هنوز میمی   نبودم که شخص ناشناس از 
 باشد. 

 

 وردردش محساااااااااااااااوب می
ً
 من شاااااااااااااااخصاااااااااااااااا

ی
شااااااااااااااادم ولی زندگ

 ای داشتم. حاشیهخصوصی ب  

 

ها، رواب  تماام وقاایع مثال مسااااااااااااااااائل مربوط باه آلا و ب اه
ای  هم من، همه و همه در خفا بوده و در ساااخت ترین شر

 خودم را نبل محفل کسی نکردم. 
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ای  مثل دیدن عکسساااااااااااااااخت چناب  آلا و های آنترین شر
 فاسق ملعونش! 
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کااار دقاات کرد ولی اینابراهیم ماادام کنااار گوشااااااااااااااام وزوز می
 کردم. بالاتری لازم داشت، باید شاهی   را خی  می

 

کااااه البتااااه لازم نبود از ریز جریااااانااااات باااااخی  شاااااااااااااااود، همی   
 خا ی از وریناز را دارد کاف  بود. فهمید کسی قصد امی

 

 از رفیچ  وریناز شا ش رفتم. قبل

 روشی را محکم بسته بود.  مانتو و شلوار ووشیده و 

 

 ای؟ _ آماده

 

م، فرهاد، دلت شور نزنه، هرگ باشه می یمش. _ حا    گی 

 

ها اهمیت ندیم تا خودش رو نشون تونسایم به وی ام_ می
 بده. 

 

 _ نگران نباش، من از پسش برمیام. 
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 سمت در رفت. جلوتر از من به

 

مبابل در عمارت با دیدن شااااااااااااااااهی   جا خورد، شااااااااااااااااید هم 
ب دساش افتاد.   یاد   

ً
 بیشیچ خجالت کشید، حتما

 

 داد: شاهی   برا ش توضیح می

 

ریااد ش قرار. من بااا موتور _ شااااااااااااااامااا بااا ماااشااااااااااااااای   محمود می
هیم میاد، کمی با فاصاااااااااااااااله. گو ر دنبالتونم، آقا هم با ابرا

دوم رو از جیبتون درنیااارین، مااا مراقبیم، حواسااااااااااااااامون هم 
اومااد فب  چنااد دقیبااه معیلش  هساااااااااااااااات. طرف کااه جلو 

 کنی   که برسیم. 

 

ساااااااااااامت ماشاااااااااااای   ع مت فهمیدن تکان داد و بهشش را به
 محمود رفت. 

 

، محل قرار ویاده شاااااااااااااااد و وریناز جلوی دکه روزنامه فرو ر
  ستاد. منتظر ا

 که... دورادور مراقب بودیم تا این
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گو ر را دساااااااااش گرفت، ان ار برا ش وی ام جدیدی آمده 
 باشد. 

 

اطراف را ن اه کرد و ساااااااااامت دیگر خیابان رفت و درساااااااااات 
همان لحظه، یک ون سااااااااااااااافید جلوی پا ش ا ساااااااااااااااتاد و... 

س خار  شد.   وریناز ناگهان از دسیچ
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 با گو ر شماره شاهی   را گرفتم. 

 

س خار  شد.  ، گو ر وریناز از دسیچ  _ شاهی  

 

 زنان. نفسزد، نفسسخنچ حرف میبه

 

 .  _ دنبال ون هستم، آقا... بیایی  

 

کرد خودش را به شااااااااااهی   برسااااااااااند ولی با ابراهیم ساااااااااج می
 شاهی   را گ

 
م کردیم. اگر شاهی   هم قرمز شدن چراغ عمم

 کرد، وریناز... ون را گم می
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وتم دود شاااااااااااد ام میفکرش هم رواب   کرد. تمام ج ل و جی 
 و به هوا رفت. رو به ابراهیم کردم. 

 

 _ ویاده شو، خودم بشونم. 

 

منده، آقا!   _ شر

 

 دانست. ابراهیم هم خودش را مبصر می

 

ی  شیااااع ویاده شااااد، خودم پشاااات رل حس اطمینان بیشاااایچ
 داشتم. 

 

زمان شاااااااااااد با سااااااااااای   شااااااااااادن چراغ، بوق تعویض جای ما هم
 ش. های پشتماشی   

 

ای که از سااااااااامت آخرین ساااااااااایهماشااااااااای   از جا کنده شاااااااااد به
 موتور شاهی   در دیدم مانده بود. 
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 _ شاهی   رو بگی  ببی   کدوم سمته. 

 

 رسید. روی پخش به گوش میهای اش ال از موبایل بوق

 

 کردم. فایده نداشت، کنار کشیدم، باید فکر می

 

س  حنچ موبایل دومی که در جیب وریناز بود هم از دسااااااااااااااایچ
 ای عجیب. خار  شد، مس له

 

 ونج دقیبه نشده، شاهی   زنگ زد. 

 

 _ ابراهیم، بیایی   این لوکیشن  که فرستادم. 

 

باااالا باااه آدرس ابراهیم خوانااد و من مااااشااااااااااااااای   را باااا شعااات 
 رساندم. 

 

 زد که... فرهاد احمق! قلبم چنان در سونه می

 یک عمر نسق کشیدم که این آخری را گند بزنم. 
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بسااااااات دیدم و خودمان را موتور شااااااااهی   را میانه کوچه بن
 رساندیم. 

 

 شاهی   جلو آمد، ک فه
ی
 داد. اش نوید خوب  نمیگ

 

؟   _ کجا رفیچ 

 

 _ آقا، وی ید توی این کوچه، تا من رسیدم  یب شد. 

 

 های کوچه. شم را چرخاندم سمت خانه

 

 ها؟ _ یکی از این خونه

 

 شش را به ت یید تکان داد. 

 

تک در بزنیم؟ شاااااااااااید هم شااااااااااد که تکیعن  کدامیک؟ نمی
 تنها راهمان بود. 
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دو خانه اول را ن اه ابراهیم روی ماشاااااای   رفت و حیاط یکی
 کرد. 

ی از ون نبود.   خی 

 

شااد، مانده بودم چه  لد کنم، نگراب  هرلحظه بیشاایچ می
 شاید وقت تماس با پلیس بود. 

 

باز شاااااد، کسیااااا ن اهی به های جنوب  ونجره یکی از آپارتمان
ون انداخت و ونجره را بست.   بی 

 

وع میبه کردیم و ساااااااامت همان ساااااااااختمان رفتم، شاااااااااید شر
زدیم کااه... کمی جلوتر، هااا را میتااک سااااااااااااااااااختمااانزنااگ تااک

ی شااااااااابیه  صااااااااادابی از داخل پارکینگ به گوشااااااااام خورد، چی  
 برخورد جسمی به فلز و بعد سکوت! 

 

 هی   به سمتم دویدند. دستم را بلند کردم، ابراهیم و شا

 

 با پا به در لگد زدم. 

  |  1943



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 جا رو. _ باز کنی   در این

 

زد، شاااااااهی   زنگ یکی از طببات را ابراهیم به در مشاااااات می
 زد ولی کسی جواب نداد. 

 

ای باز کرد ولی قلبم با دانم ابراهیم در را با چه وساااااااااایلهنمی
 دیدن ون سفید پارک شده گوشه حیاط تا دهانم بالا آمد. 

 

 به داخل دویدیم. 
ی
 همکی

ابااراهایام جاالااوتاار، شاااااااااااااااااااااااهای   دناابااااااااالاش و ماان  کااااااااه زاناوانام 
 لرزیدند. می
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 ناگهان صدای جی ش... 

 

 کاری... فریادهای ابراهیم، صدای کتک

 

ام را تکان دادم، ان ار دفعه اولم شااااادهزور پاهای خشاااااکبه
 شوم. باشد که وارد یک  ائله کثیف می
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، ف اااااااااااابی بی   ون و دیوار، 
درسااااااااااات سااااااااااامت دیگر ماشااااااااااای  

 وریناز... 

 

، مانتوی پاره شاااااااااااااااده، یبه اش خاکروشی آلود روی زمی  
 قرمز داشت. 

ی
 لبا  که دریده بود و صورتش که رنکی

 

زد که روی زمی   صااااورت مردی می به ش و با مشاااات و لگد 
دیدم، فب  کرد، صاااااااااااااااورت مرد را نمیخم شاااااااااااااااده و ناله می
 آلود از دهان ورینازم. الفاطی  گنگ و خشم

 

 
ً
توجهم جلب شد سمت مرد جواب  که ندیده بودم، ظاهرا

 شاهی   از خجالاش درآمده. 

 

 شد. کرد وریناز را آرام کند و موفق نمیابراهیم سج می

 

جلو رفتم و دسااااااااااااااااش را محکم کشااااااااااااااایااااادم. تااااااب خورد و 
 ام کوبیده شد. صورتش محکم به سونه
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منگ شش را بالا آورد، صورتش خیس بود، مخلوط عرق 
سااااعت چه اتفافچ و اشاااک... چشااامانش قرمز... در آن نیم

 برا ش افتاده؟ 

 

 _ وریناز.. 

 

 ک مم را قیع کرد. 

 

درازی کنه، عکس خواساااااات به من دساااااات_ این کثافت می
ه... می  و دربیارم. خوام چشماشبگی 

 

کاااه بتواناااد باااازهم از اینرا قفااال کردم، قبااال هاااا شدسااااااااااااااااات
 سمت مرد روی زمی   حمله کند. به

 

 به ابراهیم:  خیابم رو 

 

.  _ وریناز رو   بی 
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 گونه اساااااااامم را کرد و التماسبا شااااااااانیدن حرفم مباومت می
 زد. پشت هم صدا می

 

ابراهیم از جانب من مجوز داشاااااااات، وریناز را زیر ب لش زد 
 و رفت. 
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من ماااااانااااادم باااااا دو مرد ناااااالان و از ق اااااااااااااااااااا، دومی را خوب 
! می  شناختم، پشعمه ناتن 

 

 .  _ بلندش کن، شاهی  

 

 کنم. _ آقا، اجازه بدید، من خودم حل می

 

 _ نه، بلندش کن. 

 

 صورتش مبابلم بود، گر گرفته. 

 

_ این رفتار از شااااما بعید بود، آقا... اساااامتون از  هنم فرار 

 ؟ محمد جواد؟…کنه... چت بودمی
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 زور لب زد. به

 

سونمش، ناموس منم هست. _ فب  می  خواستم بیچ

 

 دار بود. خنده

 

ترسااااااااااااااونید؟ اموسااااااااااااااتون رو با تهدید به تجاوز می_ شااااااااااااااما ن
 خواست چشمات رو دربیاره. می

 

دانسااات در مخمصاااه اش را رها کرد، خودش مینفس ک فه
 افتاده. 

 

 ادامه دادم: 

 

 _ وریناز عصاااااااباب  بود، میمینم دل نداره چشااااااام کسیااااااا رو 
 دربیاره. 

 

 رو به شاهی   کردم. 
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 _ هردوشون رو بی  انبار. 

 

 لب زدم:  کنار گوشش

 

_ وریناااااز دل نااااداره، ولی من خون آ ااااا محماااادخااااان دارم، 

 چشم درمی
ً
 آورد، تاریااااخ که خوندی؟ خودش شخصا

 

 میمینم که ترس را در چشمانش دیدم. 

 

 کنان برگشت. شناختم، التماسلحظه آخر هماب  که نمی

 

ش _ آقااا، بااه خاادا مااا قصاااااااااااااااااد باادی نااداشاااااااااااااااایم. ممااد ب ااه
 ش. وشه خر  درمون ب همری ه، باید زمینا رو بفر 

 

 گردانند. با دست اشاره زدم که برش

 

 ارزه؟ _ مگه اون زمینا چبدر می
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ش... ولی پدربزرگش قدر هست که بشه درمون ب ه_ این
ش رو   بدن. حالا هم دم مرگ وصااااایت کرده که ساااااهم دخیچ

 .  موندن که چکار کی  

 

 ش رو داری؟ کرمان هسیچ  دیگه؟ _ آدرس خونه

 

شاااااااااااااااون رفتم ولی خاااااب آدرس کاااااه _ رفسااااااااااااااانجاااااان. خوناااااه
 جوری ندارم. اون

 

ندش.   بی 
 اشاره زدم که به دفیچ

 

هابی نگران به انبار، شاغ محمد جواد برگشااتم که با چشاام
 پایید. اطرافش را می

 

 ز. روی صندلی نشستم، با پاهابی با

 

 ت چیه؟ _ خب، تعریف کن، مریض  ب ه
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 بااه رفیق زیرلااب فحش می بااا اخم ن اااهم کرد و 
 
داد. احتمااار

 شفیبش که حرف زده. 

 

 م به خودم مربوطه. _ مریض  ب ه

 

، مریضااا  ب ه_ درسااات می
ی
ت به خودت مربوطه، منتها گ

 کاری که با زن من کردی هم به من مربوطه. 

 

 اسد خودش را رساند. دستم را تکان دادم، 

 

ماند به زیر گوشاااااااااااش دساااااااااااتورات لازم را دادم. بافچ کارها می
 عهده اسد. 

 

 گشتم. دیگر کاری نداشتم، باید برمی

 

 محض ورودم به عمارت، ابراهیم سمتم آمد. به

 

 _ آقا، اسد زنگ زد بهم. 
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 سمت در ورودی. ش تکان دادم و راهم را به

 

 رم رفسنجان. فردا، می_ دوتا بلی  بگی  برای 

 

 با خانوم می
ً
 رین؟ _ جسارتا

 

. با اسد می  رم، سفر کاری. _ خی 

 

 از درگاه وارد نشده ابراهیم بازهم صدا زد. 

 

منده، وریناز خانوم خیر از من عصاااااااااااااااباب  بودن  _ آقا، شر

 گردوندم خونه ولی دستور شما بود دیگه. که برشون

 

ی ارجحیت داره. _ همینه، ابراهیم، دستور من بر   هر چی  

 

 خواب باشد. زدم در اتاقحدس می
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نشسته بود. پای تخت روی زم   ی 
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 _ وریناز؟ 

 

 ها را به تن داشت. از جا ش ورید، هنوز همان لباس

 

 _ فرهاد، اومدی؟ 

 

احت کن؟ _ به تو   نگفتم حمام کن، اسیچ

 

 _ چکارش کردی؟ کشتیش؟

 

 .  _ خی 

 

 و درآوردی؟ _ چشماش

 

 _ آره، جیب کتمه، برو بردار. 

 

 شش را به تخت تکیه داد.  شجا ش نشست و 
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 روی زمی   مبابلش چمباتمه زدم. 

 

ل کردم. _ خیر بهم فشااااار اومده، خودم رو به شاااادت کنیچ
گم، برو حموم، اون لباسااااااااااااااای تنت رو هم برای بار آخر می
 بنداز دور. 

 

 ها ش تر شدند ولی با پشت دست پاک کرد. چشم

 

 _ به من فشار نیومده؟ داشت بهم... 

 

 لرزیدند، حرفش را خورد. لبها ش می

 

زمی   نشااااااااسااااااااتم، تکیه  بار من رویاز جا ش بلند شااااااااد. این
 داده به تخت. 

 

من چشااااااام  لباس کند و سااااااامت حمام رفت. صااااااادای آب و 
 برهم گذاشتم. 
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 با حوله دورش برگشت، دساش را سمتم گرفت. 

 

 تره. _ پا شو، تو ان ار وضعت خراب

 

 دساش را پس زدم. 

 از جایم بلند شدم، خودم هم دوش لازم داشتم. 

 

. لبه تخت نشسته بود، متفکر و زل  زده به زمی  

 

 جلوی صورتش چندبار دستم را تکان دادم. 

 

ون  _ من فردا یه سااافر کاری دارم. تا برنگشاااتم، از خونه بی 

 ری. نمی

 

  اری؟ افته قانون منع عبور و مرور می_ چرا هر اتفافچ می
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انگشتم را کنار صورتش کشیدم.

چون میمیتونم.  _
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، چون ترسیدی! _ نه  خی 

 

 شم را خم کردم و زخم گوشه لزش را بوسیدم. 

 

 _ با من مخالفت نکن... وگرنه... 

 

؟   _ وگرنه چت

 

 شم فلکت کنم. _ مجبور می

 

وع شد»از جا ش بلند شد و زیرلب   ی نثارم کرد. «شر

 

ام دسااااااااش را سااااااامت خودم کشااااااایدم، با صاااااااورت به ساااااااونه
 خورد. 

 

شش را بلناااااد کرد و انگشاااااااااااااااتاااااانم لای موهاااااای خیساااااااااااااااش 
 فرورفت. 
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 ترس رو تجربه کردم. 
ً
 _ امروز واقعا

 

اف من باعث شاااااااااااااااد که این ها ش را بار جلوی اشاااااااااااااااکاعیچ
د، های  های گریه کرد. نگی 

 

زه دادم ام را روی شش تکیه دادم و ب لش کردم. اجاچانه
 در آرامش گریه کند. 

 

وقنچ آرام شاااااد، ش بالا گرفت و با پشااااات دسااااات چشااااامان 
 قرمزش را پاک کرد. 

 

 _ منم خیر ترسیدم. 

 

 ده. _ تاوان بدی می

 

؟ _ چکارش می  کن 
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 شم را کنار گوشش بردم. 

 

 کنم. _ زندگیش رو مت  ر می

 

 نرم قنادی؟ 
ً
 _ فردا واقعا

 

 
ً
، برو. می_ اگر واقعا  خوابی فلک رو تجربه کن 

 

 چیدم. ببیه روز را کار داشتم، باید برنامه می

 

طایفه آن  کردم، آدرس دقیق از تی  و اط عاتم را کامل می
 آوردم. دست میمردک ملعون را به

 

 که  ائله فیصله یافته پابت نشد. وریناز هم با تصور این
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روز بعد مبصااااااااااااااادمان فرودگاه و بعد هم رفسااااااااااااااانجان، پدر 
آوردم، قرمساااااااااااااااااااق پااادرساااااااااااااااوختاااه این محماااد جواد را درمی

 ناموس. ب  
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 نیساااااااات ولی بنابه دلایر، امکانات 
ی
رفساااااااانجان شااااااااهر بزرگ

 خوب  دارد. 

 

 مناسن  را در اختیار گرفت. نمی
ً
خواستم اسد ماشی   نسبتا

 ح ور و ظاهرمان رنگ خودنمابی داشته باشد. 

 

ل پدری محمد جواد رفتیم.   یک راست به می  

 

 تهاجمی گرفت ولی خیر 
ً
پدرش با دیدن ما حالت نسااااااااااااااابتا

 شیااااع آرام شد. 

 

 عروس و نوه بیمارش در همان خانه بودند. 

 

هابی که شااااااااهی   به دساااااااتم رساااااااانده بدون خجالت، عکس
 بود را برا شان نما ش دادم. 

 

 هابی کار بلد. جناب محمد جواد خان در آ وش خانوم
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بود، بخسیااااااااااااااار هم وقنچ  هاااا فتوشاااااااااااااااااااپبخسیااااااااااااااار از عکس
 آور کویده بود. خان تحت ت  ی  خواب ناموسب  

 

یشاااااااااید کارم جوانمردانه نبود اما از قدیم گفته که اند، چی  
 ، گله ندارد. عوض دارد 

 

وساااااااااااااافید شاااااااااااااادند، داد و بیداد کردند، زنش گریه کرد، شخ
 مادرش مرا نفرین کرد. 

 

ی با ارزش  نمود. تر میمهم نبود، هدف برایم از هر چی  

 

ااشاااان با همکاری دوساااش قصاااد دساات درازی گفتم که پشا
به وریناز را داشاااااااااااااااته، ت  ید کردم باور کردن یا نکردنشااااااااااااااان 

  برایم اهمینچ ندارد. 

 

چناااااااب  از هااااااای آنهااااااایم بعااااااداز دیاااااادن عکستاااااا  ی  حرف
 شد. پششان بیشیچ می
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م برای نجات جان نوه  شان، کمک کنم. گفتم که حا  

 

 می این
ً
خواستم کمک کنم، و البته در یکی دروغ نبود، واقعا

 بافچ باغ پسته را برمی
 
 داشتم. ازای کمکم، احتمار
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 537#پارت

 

 

ها برای فروش باغ بوده، ح اااور از اول هم اساااایصاااال این
 کرده. وریناز کارشان را خراب می

 

یکی داشاند که خودش دست به نبد بود.   حالا شر

 

 کردند با خر طرف هساند. فکر می

 زمی   فروختنااد، وول را میزمین  را بااه من می
ً
گرفتنااد و بعاادا

 گ گرفته. را گ داده و 

 

گذاشتم در افکار مسمومشان بمانند، نبشه این بود که می
، من  زمی   را بااه نااامم بزننااد و   در فرصاااااااااااااااات مبتضااااااااااااااا 

ً
بعاادا

. می  دانستم و این فامیل ق ب 

 

 هایم را زدم و خانه را ترک کردم. حرف
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ماندم و به احتمال زیاد خودشان شا م شب را در هتل می
 آمدند. می

 

خواساااااااااااااااند از برنامه درمان همان هم شااااااااااااااد. هرچند که می
 میمی   شوند. 

 

قرارمان شاااد بابت انتبال بیمار اول به کرمان و در صاااورت 
 لزوم تهران. 

 

توانساااااااااااااااتم حنچ از شاااااااااااااااااهرخ برای من کاااری نااداشاااااااااااااااات، می
م.   راهنمابی بگی 

 

 ببنااادهاااا، جلاااب اعتماااادشاااااااااااااااااان و و و... دو  تماااام این بگی  و 
 روزی وقت برد. 

 

ماندیم و صااااابح روز باید شاااااب آخر را هم در رفسااااانجان می
 سمت تهران. بعد وروازمان به
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با وریناز تماس گرفتم که شااااااااااب را منتظرم نباشااااااااااد، صاااااااااابح 
 دیدمش. می

 

 کرد، اما فب  کمی! 
ی
 کمی ابراز دلتنکی

 

 هواویمااابی تماااس گرفتنااد، 
تماااس را کااه قیع کردم، از دفیچ
 دو جای خالی در هواویما! 

 

 خودمان را به فرودگاه رساندیم و بهشی
ً
 سمت تهران. عا

 

توانسااااااتم وریناز را از ت یی  برنامه خی  کنم ولی سااااااورپرایز می
 هم بد نبود. 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

  |  1970



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 538#پارت

 

 

 وریناز

 

 آمد. معلوم نبود چه کاری داشت که خانه نمی

 شاید هم مرتب  به پشدابی جانم بود و خی  نداشتم. 

 

 زد شازده قشمشم! حرف که نمی
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 ابراهیم هم بدتر از خودش، مردک شالخفیات. 

 

ین  و خوراکی تیمیعش کنم،  هر چبدر ت ش کردم با شاااااااااای 
ین  را خالی کرد و آخرش گفت:  از خود » تمام ظرف شااااااااااااای 

 . سی    « آقا بیت

 

ساااااااااااااااید زد ه بودم، خب آقا که حرف نمیان ار من از آقا نیت
 .  مرد حساب 

 

سااام تا خودش خساااته شاااود و تصااامیم گرفتم که این قدر نیت
  به حرف بیفتد. 

 

 عصر هم تماس گرفت و گفت شب منتظرش نباشم. 

 

خب دلم برای جناب تهدیدالسااااااالینه تنگ شااااااااده بود ولی 
 زیاد به رویش نیاوردم. 

 اگر حرف  می
ً
وشاااوقم چشااامه  وقزدم انگشااااش را در حتما
 کرد! فرومی
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 ماشی   قرمز عزیزم را آوردند! 

 

کردم کااه ورایااد نبود البتااه، باااایاااد باااازهم باااه فرهااااد تاااا یاااد می
، وراید بود، نه این عروسک!   منظورم از نصف وول ماشی  

 

به هرحال حالم با دیدنش بهیچ شاااد، بیشااایچ از اینکه فرهاد 
ی برنامه ها ش را به تاخی  به اوضاااااااع مساااااال  اساااااات و چی  

 اندازد. نمی

 

نشااااااسااااااتم و از راندنش باید در اولی   فرصاااااات پشاااااات رل می
 بردم. لذت می

 

تماس را قیع کردم و سااااااادا با دو چشااااااام گرد به من زل زده 
 بود. 

 

 از روزی که فره
ً
اد رفت، سااااااااااااااادا به خانه برگشااااااااااااااات، دقیبا
اااها خودمان باهم وقت صاااابح ها با ورسااااتارش بود ولی عصرا
 گذراندیم. می
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 _ بابام نمیاد؟ 
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 _ نه ورنسس، گفت فردا میاد. 

 

 سمت مبل رفت. اخم کرده به

 

ین  درسااااااااااااااااااات _ قهر نکن دیگاااااه، الآن می ریم بااااااهم شااااااااااااااای 
 کنیم؟ خوبه؟ می

 

 خوام. _ نه، نمی

 

 _ کارتون ببینیم؟ 

 

 _ نه. 

 

ی به  هنم نمی  رسید جز... چی  

 

 بازی بلدی؟ _ سدا، بالشت
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 با تعجب ن اهم کرد. 

 

؟   _ چت

 

 خوابم. چیور بلد نبود؟ دساش را کشیدم سمت اتاق

 

 _ بریم یادت بدم. 

 

د و وقنچ از وی تخاات بزرگ مجبورش کردم بااالاو ر  پااایی   بیت
 دراز کشید، نوبت بالشت

ی
 بازی شد. خستکی

 

کرد، بعد به قهبهه افتاد و جابی اول شااوکه شااده ن اهم می
 وس   ائله از ویشنهادم پشیمان شدم. 

 

همااان لحظااه کااه ساااااااااااااااهنااد هم دنبااال ش و صااااااااااااااااادای مااا تااا 
 خواب آمده و به تیم سدا ملحق شد. اتاق
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هاااا را باااه ش و صاااااااااااااااورت من ناااامردهاااا دو نفری باااالشاااااااااااااااااات
 کوبیدند. می

 

ورها ش در هوا به رقص دانم کدام بالشاااااات پاره شااااااد و نمی
 درآمدند. 

 

فکر کنم بالشاات ورقوی مخصااو  شااخص شااازده بود که 
 به فنا رفت. 

 

از رسیدن فرهاد، فرصت جمع خدا را شکر کردم که تا قبل
 ها را دارم. کردن خرابکاری

 

هرساااه نفر بی   ورهای رها شاااده روی تخت دراز کشااایدیم، 
ه به سبف.   خی 

 

ش سااااااااااادا روی شاااااااااااکمم بود و موها ش ووساااااااااااتم را قلبلک 
 داد. می
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 دستم را لای موها ش فروکردم. 

 

ا می  خوریم. _ باشه، وییچ 

 

 _ با نوشابه؟ 

 

 اشاباه من پذیرفیچ  ویشنهاد نوشابه بود. 

 

قدر فعالی ساهند و سادا شاد، اینآن مبدار قند باعث بیش
 بازی کنند. ونیم شب، تصمیم گرفتند نردهکه ساعت نه

 

این بااازی از ابااداعااات خودم بود برای مواقج کااه شااااااااااااااااازده 
یف نداشاند.   تشر

 

هااای چوب  بااه این صاااااااااااااااورت کااه پاااهااایم را از دوطرف نرده
ژژ تا پایی   ش میآویزان می ر وردم! حساب  کیف خکردم و قی 

 داد. می
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منصبان در مسی  پایی   رفیچ  هم برای تمام بزرگان و صاحب
کاری شااااااااااده به های منبتقاجار که تصااااااااااویرشااااااااااان در قاب
 دادم. دیوار آویزان بود دست تکان می

 

 روو گااذشااااااااااااااات ااانش در تاا ساااااااااااااااف این می
 
ماااناادناد کاه احتمااار

ساااااااااااااااوگر این سااااااااااااااا لااااااه ورطمیراق، جناااااااب فرهاااااااد خااااااان 
 با این زن گرفتنش نوبر بهار را قاخ خوش

ً
السلینه، واقعا

 ! آورده

 

وع کردند به ش خوردن از خ صااه این که سااهند و ساادا شر
 ها. پله

 

 لاااذبچ کاااه در این باااازی نهفتاااه بود، در هیچ گیم و 
ً
حبیبتاااا

 شد، اما... با سی تجربه نمیاتاری و ایکس

 

ی بود و زیاد نگراسااااااااهند که خودش یک لک نش لک دومیچ
 نبودم ولی سدا! 
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 مرا فلک که نه، ورنسااس اگر طوری می
ً
شااد، فرهاد شااخصااا

غ می  کرد.  بح شر

 

سااااااواری را شش گذاشااااااتم محض این بود که ک ه دوچرخه
 ها ش خوردیم. اطمینان، بعد هم همراه هم از بالای پله

 

ش خوردیم، جاااااان باااااه تنم  هاااااا را باااااالا رفتیم و از بس پلاااااه
 نمانده بود. 
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نماااابی معکوس ش خوردم و 
آخرین شی هم در کماااال هی 

ها به جای صاااادای تشااااویق ساااادا و سااااهند، ساااکوبچ پای پله
 محض بود! 

 

 شم را برگرداندم و... 

 

 _ فرهاد جونم، گ اومدی؟

 

 ا کرد: هدانم چرا قرمز بود! رو به ب هنمی
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 _ وقت خواب شما نگذشته؟ 

 

 سدا را ب ل کرد.  دولا شد و 

 

 _ ورنسس، گ اومده خونه؟ دلم براش تنگ شده بود. 

 

شاااااانیدم شاااااازده ساااااادا شش را در گردن فرهاد فروکرد و نمی
ی در گوشش می  گفت. چه چی  

 

ی «خییه وری، فرار کن! »زیرلب  ساااهند از کنارم رد شاااد و 
 گفت. 

 

 متواری شد. 
ً
 خودش هم شیعا

 

 خواب افتادم. یاد افت او اتاق

 رفتم. ها را دوتایکی بالا میهنوز فرصت داشتم، پله
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از روی تخااات ورهاااا را تاااا جاااای ممکن جمع کردم ولی کف 
 اتاق ووشیده از ور ماند. 

 

شاااااد خرابکاری را جمع کرد اما... شااااااید با جاروبرفچ بهیچ می
 برفچ کجا بود؟! جارو 

 

ت اجل همانند در افکار خودم  وطه می ااااااااااا  خوردم که حصرا
  ول چراغ جادو ظاهر شدند. 

 

 _ س م. 

 

 _ این چه وضعیه، وریناز؟ 

 

 نداشتم. 
ی
 فردا میابی خب، من آمادگ

 _ گفنچ

 

 عصباب  سمتم هجوم آورد. 
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؟ فکر نمیها ش می_ از پله  یه ب بی خوری میابی پایی  
کن 

ش ساااااااااااااادا بیاد؟ تو و اون سااااااااااااااهند نباید کمی عبل داشااااااااااااااته 
؟ اینم وضع اتاق  خواب. باشی  
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 جلویش نگه داشتم. « کافیه»ع مت کف دستم را به

 

، فرهاد جونم، با این_ بب الآن  که دلم برات تنگ شده و ی  
م ب لت و ماچت کنم باید ب م که رفتارت  دوساااااات دارم بیت

کردیم. هااا داشاااااااااااااااایم تفریااااح میخیر بااده. خااب من و ب ااه
گذاشااااااااااات شش که   سااااااااااادا هم ک ه دوچرخه ساااااااااااواریش رو 

خاادابی نکرده نیفتااه، تااازه من نااذاشاااااااااااااااتم تنهااابی ش بخوره، 
ی نیساااااااات که، دو تا ور ردیم. اینخو باهم ش می جا هم چی  

 خیر هم رمانایکه! 
ً
 بالشته، اتفاقا

 

 دم! _ رمانایک رو من امشب بهت یاد می

 

 چشمکی زدم. 

 

 _ اول باید عذرخواهی کن  که ببخشمت، ال  که نیست. 
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 بازهم عصباب   رید. 

 

حااااا   کن تااااا  _ عااااذرخواهی؟! خیااااال باااااطاااال... حمااااام رو 
 معلوم کنم.  بعدش تکلیفت رو 

 

 سمت حمام رفتم. ص و بود که  ائله را ختم کنم. به

 

_ یه لیوان آب بیار، دوتا مساااااااااااااکن از کشاااااااااااااوی پاتخنچ هم 

 بهم بده. 

 

 آورم بیارم برات؟ فکر کنم وضعت خرابه! _ خواب

هااای قرمز بااا چشااااااااااااااام ان ااار ساااااااااااااااؤال نااامو  ورسااااااااااااااایاادم کااه
 مرتبه داخل وان ا ستاد! یک

 

 _ وضع من خرابه؟ 

 

 دستم را جلوی چشمم گرفتم. 
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ت اجل، اون ونه_ حصر   ها! جای همایونوتون بی 

 

کردن شااااااااد، دساااااااات به ورتدانم این فرهاد چرا جن  مینمی
 اشیاء دور و برش هم خصوصینچ  ابت. 

 

 کردم و   صااااااااااااااااااابون بود یااااا چی   دیگر، نفهمیاااادم، فب  فرار 
به به در بسته خورد.     

 

کرد، تا برعکس همیشااااااااااااه که عصااااااااااااابانیاش زود فروکش می
 آخرشب اخم مبارک از صورتش کنار نرفت. 

 

اااااااااااااای فااادا اااار، لبخناااد  من هم اهمیااات نااادادم و مثاااال همشا
 جذابم را حفت کردم. 
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 _ فرهاد جونم؟ 

 

 م. _ وریناز، حوصله ندارم، خسته

 

 تو می
 
خوام؟ به خساااااااااااااااتگیت کار دوب  من چت می_ اصااااااااااااااام
 ! نداره که
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ی چیدن، خ صه بگو چت می ؟ _ بدون ص ری کی   خوابی

 

_ اولا که مر ، ماشاااااااااااااای   قرمزم رسااااااااااااااید. بعدم اینکه فردا 

 باهاش برم قنادی؟ 

 

 داد. انگشتانش را روی گیج اه فشار می

 

 _ برو. 

 

 _ برم برات مسکن قوییچ بیارم؟ هان؟ 

 

، چراغ رو  خاااااموش کن، محض رضااااااااااااااااااای خاااادا هم  _ خی 
 حرف نزن. 

 

◇◇◇ 

 

 فرهاد
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 متاااااهر ماااادتهااااا از ط ق من و آلا می
ی
گااااذشاااااااااااااااااات و زناااادگ

 فراموشم شده بود. 

 

که چی   بدی باشاااااااااااااااد، اما مدیریت دردشهای وریناز نه این
 شد. هم برای خودش مش ولینچ محسوب می

 

ین  فرو ر بااه کنااار، حماااقاات من در  کااار کردنش در شااااااااااااااای 
 خرید ماشی   برا ش هم نوبری شد به یادگار. 

 

ابراهیم تماس گرفت، هنوز دفیچ بودم و از صاااابح مشاااا ول 
 کار و جلسه. 

 

 _ بگو ابراهیم. 

 

ریم آقاااااا، ببخشااااااااااااااایاااااد مزاحم شااااااااااااااااااادم، ماااااا الان داریم می _ 
ی...   ک نیچ
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؟ شاهی   با توئه؟  ی برای چت  _ چت شده ابراهیم؟ ک نیچ

 

نفس عمی،چ کشاااااااااید، ان ار بخواهد بر اعصاااااااااابش مسااااااااال  
 شود. 

 

_ ناااه آقاااا، ورینااااز خاااانوم یاااه تصاااااااااااااااااادف جزب  کردن، البتاااه 

 خودشون خوبن. 

 

ی؟   تصادف؟ وریناز؟ چرا ک نیچ

 

درساااااااااااااااات حرف بزن ببینم. حاالش خوباه؟ کجاساااااااااااااااات؟ _ 
 گو ر رو بده بهش. 
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_ خانوم که خوبن آقا، ماشااااااای   خانوم و این یارو یه مبدار 

 خسارت دیده. خودشم ..! 

 

 کردند. ام میک فه

 

ی چرا برین؟   _ خسارت رو بدین بره دیگه، ک نیچ
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اااااااااااااا  _ نه آقا، از عبب تصاااااااااااااااادف کردن، وریناز خانوم مبصرا

دونم چت گفیچ  که خانوم عصاااااباب  شااااادن نبودن. منتها نمی
 و ... 

 

ی به  پا کرده! معلوم نبود چه شر

 

 گو ر رو بده بهش صحبت کنه.   _ 

 

ی آقا!   _ رفیچ  ک نیچ

 

ی؟ آدرس بده!   _   کدوم ک نیچ

 

 با  وق جواب داد. 

 

. آقا لیف می _   کنی   خودتون بیایی  

 

 رفتم. شدند. باید خودم میاحتمالا حریف وریناز نمی
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ی سااااااااااااعت بعد، در راهروی کثیف و چرکیک گرفته ک نیچ
رفتم و ابراهیم درست پشت به سمت اتاق افشنگهبان می
 و دهد. شم سج داشت وقایع را شر 

 

 در اتاق را باز کرد و کنار کشید. 

 

یااااک ساااااااااااااااماااات اتاااااق، وریناااااز ا ساااااااااااااااتاااااده و برافروختااااه برای 
و ماوقع می داد و سمت دیگر اتاق، مرد قد افشنگهبان شر

بلند و نساااااابتا درشاااااانچ روی صااااااندلی نشااااااسااااااته و در خودش 
 جمع شده بود. 

 

اش ای را روی گونااااااااهدرساااااااااااااااااااااات کااااااااه توجااااااااه کردم کبودی
 تشخیص دادم. 

 

 وریناز حرفش را قیع کرد و به سمت ما برگشت. 

 

  ره رفت. با دیدن من به ابراهیم چشم
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 کردم. _ فرهاد، شما چرا اومدی؟ خودم حلش می

 

انداختم. ن اهی به درجه  های مرد پشت می  

 

 _ مشکل چیه جناب شوان؟ 

 

 به صندلی تکیه داد و به من زل زد. 

 

 _ مشکل خاصی نبود، این آقا... 
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 با دست به مرد نشسته روی صندلی اشاره کرد. 

 

_ باااا مااااشااااااااااااااای   این خاااانوم تصاااااااااااااااااادف کردن. منتهاااا بعاااد از 

یکی شدن و الان  ی فی   تصادف، این خانوم با آقا وارد درگی 
 آقا مصدوم هسیچ  و شکایت دارن! 

 

 اه کردم که وریناز صدا ش را بالا برد. رو به مرد ن 
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گه بشااااااااااای   پشااااااااااات ماشاااااااااای   _ زدم؟ خوب کردم! به من می
! من بلد نیسااااتم یا تو که ته   بلد نیساااانچ

ی
، رانندگ ظرفشااااوبی

 ماشی   منو له کردی؟ هان؟ فحش نامو  هم داده! 

 

 منبع مشکل را فهمیدم. 

 

 شوان رو به وریناز کرد. 

 

م _ خانوم نمی ، گی  شاااااه که شاااااما خودتون وارد عمل بشااااای  
، نه این  بزنن، شما باید شکایت کنی  

 که ... این آقا حرف 

 

 حرفش را خورد. 

 

 دستم را روی بازوی وریناز گذاشتم و آرام لب زدم: 

 

 _ چرا زد ش؟
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ف، زدم توی تخماااااااش! یااااااه دونااااااه هم _ فحش داد ب   شر
 کوبوندم توی صورتش. 

 

به  متوجه گندی ها ش به نباط حسااااااااس که زده، بود؟   
 را چشیده بودم. 

 

ای دلم به حال مرد نشااااااااااااااسااااااااااااااته روی صااااااااااااااندلی حنچ لحظه
 سوخت! 

 

 _ یواش خانوم، آرام. بشی   من درساش کنم. 

 

 _ رضایت ندیا، کون ماشونمو جمع کرده! 

 

  دندان بهم سابیدم بلکه وخامت اوضاع را بفهمد. 

 

  بخش. _ شما بنشونید خانوم جهان

 

 به ابراهیم اشاره زدم. 
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وب رفت.   منظور ن اهم را گرفت و شاغ مرد مصر 

 

ی.   مانده بود فیصله دادن داستان ک نیچ

 

_ جناااااب شوان، متاااااسااااااااااااااافااااانااااه بعضااااااااااااااا  از آقااااایون موقع 

ام در ش ن خانوم دارن و ها رو نگه نمیصحبت کردن، احیچ
 شیم. ها مواجه میبا این صحنه
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 مردد ن اهم کرد. 

 

_ درسته، ولی خانوم شما با زانو ... ! این بنده خدا به زور 

روی صاااندلی نشاااساااته. الان شاااکایت کنه باید برین وزشاااک 
، خانوم شما هم می  رن بازداشت اه. قانوب 

 

 .  _ خی 

 

 متعجب ن اهم کرد. 

 

؟   _ چت خی 
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، خانوم منم اینجا نمین آقا شکایت نمی_ ای  مونن! کی  

 

 شوان اخم کرده رو به من کرد. 

 

 _ شکایت این آقا روی می   ... 

 

 حرفش تمام نشده، صدای نالاب  از گوشه اتاق بلند شد. 

 

 _ من شکایت ندارم جناب شوان. 

 

 رو به شوان کردم. 

 

یم.   از این وقت شما رو نگی 
 _ عرض کردم که. بیشیچ

 

 رو به وریناز کردم. 

 

 _ مدرگ لازم هست رو ام ا کنید، باید بریم خانوم. 
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گذاشاااااااات هابی که شوان جلویش میوریناز جلو آمد و برگه
 زد. را ام ا می

 

 ناگهان سمت من برگشت. 

 

؟   _ فرهاد کون ماشونم چت

 

 رد نخندد! کشوان بدبخت سج می

 

 با اخم من، وریناز لبها ش را  ن ه کرد. 

 خورد از موقعینچ که ساخته! جالب بود که حر  هم می

 

 راندم. ساعت بعد در مسی  خانه مینیم

 

 کردم تا حدامکان آرامشم را حفت کنم. سج می
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 _ وریناز؟ 

 

 _ فرهاد اص  با من حرف نزنا! چرا رضایت دادی؟ 

 

_ از شااما شااکایت شااده، اون آقا رضااایت داد. ابراهیم بیخ 

 گوشااااش وعده داد، چک گذاشاااات توی جیزش، تازه می
ی
گ
چرا رضاااااااااااااایت دادم؟ من رضاااااااااااااایت ندادم، رفتم رضاااااااااااااایت 

 گرفتم. 
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 دی که! _ کون ماشی   عزیزمو جمع کرد، اص  ندی

 

 ن اهی به ساعت ماشی   انداختم، از هشت گذشته بود. 

 

ه، نگران نباش.   _ صندوق ماشی   شما قابل تعمی 

 

 _ خب مهم خسارته دیگه، الان کر از کون ماشونم افتاد. 

 

 _ از این عبارت استفاده نکن، در ش ن گفتار شما نیست. 
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؟   _ چت کون؟ خب باسن ب م چت

 

 جوابش را ندادم. 

 

 _ فرهاد، بدکردم یارو رو زدم؟ 

 

 ان ار عذاب وجدان شا ش آمده باشد. 

 

دیگر به خانه رساااایده بودیم. ماشاااای   را گوشااااه حیاط پارک 
 کردم. 

 

 .  ناامید شد از جواب گرفیچ 

 

 رفتیم، دساش را گرفتم. ها را که بالا میپله

 

بعد در بخش. ولی من_ شاما کار بدی نکردید خانوم جهان
که کسیاا به شااما جسااارت کرد، مساایولیت تنبیه صااورت این

 خاطی رو به عهده من بگذارید. 
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 خنده به صورتش برگشت. 

 

 _ چشم فرهاد جونم. 

 

 سهند از ما استببال کرد. 

 

؟ دیر کردین چرا!   _ س م، کجایی  

 

 جوابش را کوتاه دادم. 

 

 _ وریناز تصادف کرده بود. معیل شدیم. 

 

 نگران رو به وریناز کرد. 

 

 _ ماشی   نو رو به فنا دادی؟ 
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رفتم، باید آماده شاااااااااام به سااااااااامت شویس دسااااااااااشاااااااااوبی می
 شدیم. می

 

نه ... صندوق ماشی   صدمه دیده _ نه، یه مبدار کو... نه
اااااااااااا  که تعمی  میشاااااااااااااه، جای نگراب  نیسااااااااااااات. تازه من مبصرا

 نبودم! 

 

 از دور با صدای بلند اع م کردم. 

 

 ام باشید. _ تا ونج دقیبه دیگه ش می   ش

 

_نوشت   #پایی  

یه پارت هدیه گذاشاااااااااااااااتم و البته لینک کانال نویسااااااااااااااانده و 
 ارم. از اون داساااااااااااااتانهای دوسااااااااااااات عزیزم رو هم براتون می

ه که خودم شاااااااخصاااااااا خ  به خیش رو دنبال  دلی  و ترتمی  

 ️❤️❤️❤کنم می
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 وریناز

 

چناااادان  گااااذشاااااااااااااااانااااد ولی نااااهباااااد میو شعاااات برقروزهااااا بااااه
 تکراری. 

  |  2009



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 در حبیبت شم حساب  شلوغ شد. 

 

ین   فرو ر تعمی  محاااااااال هاااااااادیااااااااه فرهاااااااااد و افتتاااااااااو شااااااااااااااای 
 نیافتن  داشت. وجوری که برایم حکم رؤیابی دستجمع

 

هااا نیااافتن  کرد تمااام دسااااااااااااااااتهرچنااد کااه اگر فرهاااد اراده می
 شدند. محتمل می

 

اوایل فکر کردم شاااید مدام در کارم شک بکشااد و بخواهد 
 کردم. در تمام امور دخالت کند ولی اشاباه می

 

ورسااید و کاری به من نداشاات، حنچ سااؤال چنداب  هم نمی
 نظری هم نمی

ً
داد مگر وقنچ کااه خودم احساااااااااااااااااس طبیعتااا
 . اش نیاز دارمکردم به کمک و راهنمابی می

 

 دوساات داشااتم اساام
 
بگذارم، گفت « شااازده»م ازه را  مثم

 ست، راست یا دروغ، رأیم را زد. گرفیچ  مجوز کاری نشدب  
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 «. گاتا»دست آخر شد؛ 

 

ین   ین  و شااااااااااااااای   کااه نااه، ترکین  بود از شااااااااااااااای 
هااای نااانفرو ر

 حجیم. 

 

می   هم گذاشاااااتم، یک گاز کوچک برای  دو تا صااااااندلی و یکی
 درست کردن قهوه ترک. 

 

. که کاف  نه این  شاپ باشد، خیر ساده و خودماب 

 

ین جلوی م اااازه، ور از ناااان ماااال، وییچ هاااای م زدار یاااا شااااااااااااااای 
ین   ی، باگت. های خشک، نانشی   های ونی 

 

های ور از نان و ساامت شاادی، یک طرف قفسااهوارد که می
دیگر یااک محوطااه خااالی کااه چنااد می   باااریااک و صاااااااااااااااناادلی 

ین   تر از ببیااه و محاال  بزرگگااذاشاااااااااااااااتم و تااه م ااازه هم وییچ
 ورداخت. 

  |  2011



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

ترین وز ماااا هم جاااابی درساااااااااااااااااات در انتهاااابی و محوطاااه پخااات
بخش م ااازه بود کااه بااا دیواری از قسااااااااااااااامات جلو و در دیاد 

ی  شد. ها جدا میمشیچ
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 549#پارت

 

 

ی با طرچ که داشاااتم این ید برای ورداخت تا بود که مشااایچ
رفااات، شاااااااااااااااااایاااد ش راه هوس چی   دیگری هم تاااه م اااازه می

ی کنجد می  چند نان ونی 
 
 دار! کرد، مثم

 

 های تبلیغ و بازاریاب  بودند که به یمن ن اهها سااایاساااتاین
، فهمیدم و فرو ر کردن صااااااااااادها عکس از نان های خارچ 

 ویاده کردم. « گاتا»در ف ای 

 

ین  گفت شبیه فرهاد می های پاریس شده، خدا فرو ر شی 
 عالم است من که پاریس را ندیده بودم. 

 

شوهر جواب  هم با معرف  فرهاد استخدام شدند که  زن و 
 هردو به کار خیر بیشیچ از من وارد بودند. 

 

اااااااااااااا سااااااااااااااااعت شاااااااااااااااش صااااااااااااااابح می آمدند و تا حوالی ونج عصرا
 ماندند. می
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ا می اجواب  هم از حدود دو عصرا ب که آمد تا هشاات شااپشا
 کردیم. تعییل می

 

ح ااور من ساااعت خاصی نداشات، گاهی از شااش صاابح تا 
 همان هشت شب. 

 

بمانم « گاتا»قدر طولاب  در افتاد که آنالبته کم اتفاق می
 که فرهاد مسافرت کاری بود. مگر این

 

شاااااادن مجوز ترددم، سااااااج صااااااورت از ترس باطلدر ی  این
 برسانم.  موقع به خانهکردم عصرها خودم را بهمی

 

 و اما فرهاد... 

 این مدت شش حساب  گرم و مش ول بود. 

 

ورسااایدم، فایده نداشااات، هم نمی داد، منزیاد توضااایح نمی
 داد. نم پس نمی
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وی  مرد خوشر چناااااد روز بعاااااداز افتتااااااحیاااااه، یااااااد هماااااان وی 
 مهماب  افتادم، جناب سالاری بزرگ. 

 

 هتل داشت. 
ً
 هماب  که ظاهرا

 شیک از محصولات م ازه را 
ٔ
به توصیه فرهاد، چند جعبه

ش فرستادم.   برای دفیچ

 

ش آمد.  ی نشد ولی دوسه روز بعد، مباشر  تا چند روز خی 
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گرفته « زن فرهاد بودن»اولی   قرارداد من بیشاااااااایچ با رانت 
 شد. 

 

ین  ت می   نان شااااپ هتل جناب های کاف  های حجیم و شااای 
 سالاری! 

 

برای افتتااااو م اااازه کر خر  کردیم، البتاااه باااایاااد بگویم کاااه 
 خر  کرد. 

 

دیوار، تبلی ات، خرید وسااااااااااااااایل  دکوراساااااااااااااایون، تعمی  در و 
ینو پخت  همه... ها... همه و وز، وییچ
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شاااد میداد، جسااامم خساااته کارکردن در گاتا به من انرژی می
 تر. روز شزنده و جوانولی روحم روزبه

 

ین  را هم از طرف  نان آور خانه شاااااااااااااااادم، گل هر نوع شااااااااااااااای 
 داشتم برای فرهاد. برمی

 

 زد. خورد ولی هرازگاهی با قهوه، نوک میهمیشه نمی

مااانااد، وهلوهااا ش هااا خواب میورزش هم بیشااااااااااااااایچ صااااااااااااااابح
 گوشت آوردند. 

 

 جابی شبه
شش گذاشاااااااااااااااتم ولی در دنیای فرهاد شاااااااااااااااوچ 

، آخرش خودم به وتخم کرد، ب  نداشاااااااااااااااات، اخم اعصااااااااااااااااب 
 کردن افتادم.  ل 

 

سااهند هردو کنارمان بودند منهای روزهابی خا  و  ساادا و 
 گذراندند. شده که با مادرشان میاز قبل مشخص
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 بی   پدر ب ه
های معصوم که هرازگاهی مثل گوشت قرباب 

 خوردند. مادر تاب میو 

 

این میااان فرهاااد نشااااااااااااااااان داد کااه هر چباادر آلا خودخواه و 
نفهم شق و زبانتواند کلهمسیولیت اسات، فرهاد هم میب  

 باشد. 

 

 من به عبل ناقصم سج داشتم دخالنچ نکنم. 

 

ها در تنگنا هساااااااااااااند، به رو ر کردم ب هگاهی که حس می
 خرشییان ویاده شود. کردم که از زنانه فرهاد را تیمیع می

 

 اش تولد سدا! نمونه
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د و  آلا فرهاد ا ار داشاااااات برای ساااااادا در عمارت تولد بگی 
 مصرانه دنبال تولد در یک سالن بازی شپوشیده بود. 

 

تولاااد  اش گرفااات و دساااااااااااااااااات آخر، آلا تولاااد را طبق برنااااماااه
 تبلیاااال 

ی
عمااااارت بااااه ابعاااااد یااااک دورهمی کوچااااک خااااانوادگ

 یافت. 
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کمان سااااااادا را خودم پختم، مهم سااااااادا بود حنچ کیک رنگی   
 که خوشحال شد. 

 

دانم از خوشحالی سدا بیشیچ انرژی گرفتم یا ن اه ور از نمی
  رور فرهاد. 

 

دوساات، گاهی باعث می شااد به ساادا حسااادت این مرد دخیچ
 کشید این حسادت! دقیبه نمی کنم، هرچند که به

 ورنسس عمارت بود. 
ً
 سدا واقعا

 

ساااااهند هم خوشااااابختانه بیشااااایچ قد نکشاااااید، حوالی صاااااد و 
 هشتاد و ونج ماند. 

وع کرد به رشد کردن از عرض!   شر

 

 اش آ از شد. این رشد عرصی  از ابعاد بین  
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های قرمز الجثه بود، جوشکاش مشاااکل همان بین  عظیم
 ش افزوده شد. هم به وخامت صورت

 

هر چبدر نصااااایحاش کردم که به صاااااورتش ور نرود، فایده 
نوا، دست به محض ظاهرشدن یک جوش ب  کرد و بهنمی

 کشید. وخون میجراچ زده و صورتش را به خاک

 

سااازی را درساات کردم، قرار بود تولد یکی برا ش کرم دساات
کت کند و التهاب صورتش نمی  خوابید. از دوستانش شر

 

 افتاد. چنین  هم یاد من میع اینمواق

 

 _ وری، میمین  این پماد کارش خوبه؟ 

 

_ میمی   کااااه نااااه، ولی خااااب اگااااه عماااال نکرد، من یااااه کرم 

 مالم روی جوشا، مخ،  بشن. دارم، می

 

 چپ ن اه کرد. چپ
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 _ یعن  آرا ش کنم؟ من مردم ها! 

 

. _ گریم می  کنیمت... اگه خواسنچ

 

 _ وری، به نظرت دماغ من خیر بزرگه؟ 
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 داد؟ چرا مرا در چنی   موقعینچ قرار می

 

 دماغ بزرگ برای یه مرد ایراد 
 
_ مهم نیساات، سااهند، اصاام

 نیست. 

 

 متفکر جواب داد: 

 

که آره، تنها امیدم اینه که بابا دما ش خوشااااااااااااااا له! _ اون
 شم. منم به بابام رفتم، اول آخر شبیه بابام می

 

ام خار  اش، آه کشااداری از سااونهباوریبا ت سااف به خوش
 شد. 
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. بااااابااااات کااااه ونجاااااه درصااااااااااااااااااد _ کاااااش بااااه ماااااماااااناااات می رفنچ
توب  عمل کنیا! ولی خب خیر صااااااااااااااورتش دما ه. البته می

 از نظر من اون دماااااغ دو  هم مهم
 
کیلوبی   نیسااااااااااااااااااات. مثم

 فرهاد خیر هم بد نیست. مهم دید طرف مبابلته! 

 

 پایینش را گاز گرفت و ابروها ش را تکان داد.  دیدم که لب

 

 شمه؟ _ بابات پشت

 

 به جای جواب، صدای فرهاد آمد. 

 

 .  _ وریناز, بگو می   شام رو آماده کی  

 

د، مکااالمااات من و ساااااااااااااااهنااد را بااا رفتنش خیااالم راحاات شاااااااااااااااا
 نشنید. 

 

زور در آ وشاااش جا کردم اع م آخرشاااب وقنچ خودم را به
 رود. کرد که چند روزی را به سفر می
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جای داسااااااااااااااتان، رفتنش به مسااااااااااااااافرت مورد جدیدی تا این
 نبود، اما... 

 

 گردی؟ _ چند روزه برمی

 

 دونم، ببینم شادان چیور برنامه ریخته! _ نمی

 

ه شدم و بعد به سماش چرخیدم. اول به سبف   خی 

 

ه هنوز برای تو کار می  کنه؟ _ این دخیچ

 

ه و کارکشته _ بله و   س. در کارش بسیار خی 

 

کنم این شااااااااااااااااااااادان خیر شاااااااااااااااااااااد و ش فکر می_ من هماااااه
زدن تو یاااااه نبشاااااااااااااااااااه توپ خوشاااااااااااااااحاااااال، آخرش برای گول

 کشه. می
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 دست آزادش را روی ویشاب  گذاشت. 
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 _ افکار سخی،  داری. 

 

 هم 
 
یش! اصااااااااااااااام _ خااب نظرم رو گفتم، بااا اون قااد دو میچ

 ظرافت نداره! 

 

 همه
ی
! قد شااااااادان، سااااااایز دماغ چی   رو بزرگ می_ تازگ بین 
 من! 

 

 زدم که شنیده، لبم را گزیدم. باید حدس می

 

ری س، داری می_ فرهاااااد، چون من گفتم دمااااا اااات گنااااده
 با و؟ 

 

 بزرگ نیساااااااااااااااات، مسااااااااااااااااافرتم هم ربد بااه 
ً
_ دماااغ من اباادا

 دما م نداره. 

 

س _ اگه الآن من قسااااااااام بخورم که تو دما ت خیر اندازه
؟ بازم می  ری؟ چت
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ابچ در برناااااااماااااه م باااااادم ولی رفتنم بااااااه باااااا و _ ممکناااااه ت یی 
 حتمیه. 

 

 به فرهاد چسباندم.  بازهم خودم را 

 

 یه جورابی جذابه، _ دما ت سایزش خیر اندازه
 
س، اصم

 همه
 
 چی   قبله عالم جذابه! کم

 

ای ملوکانه تر، خندهنیشاااااااااااخندی زد، یا به عبارت صاااااااااااحیح
 مهمانم کرد. 

 

ی ادامه بده.   _ به دلی 

 

 _ خب از چت ب م، جذاب  دیگه! 

 

 _ مراتب ارادتت رو کامل کن! 
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اش نشستم و شم را خم کردم برای بوسیدنش، نهروی سو
 شد. بازهم دماغ وسیعش داشت وارد چشمم می

 

آمده کار شم را عبب کشااااااااااااایدم، نخندیدن از وضاااااااااااااع ویش
 سخنچ بود. 

 

بی   ت ش من برای نخناااادیاااادن چرخیااااد و مرا بااااه تشااااااااااااااااااک 
 چسباند. 

 

 همه جسارت چیه، وریناز؟ _ تنبیه این
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 داشاااااااااااااااتم کور می_ نمی
ً
شاااااااااااااااااااادم. "علااااات دونم والا، واقعاااااا

؟ فرو   رفیچ  دماغ همش در چشم! "نابونابی

 

 کرد. با شصت راساش، ووست صورتم را نوازش می

 

مت ماه عسل! _ حیف از من که می  خواستم بی 

 

؟ یعن  مسافرت بریم؟ می
ً
 شه بریم کیش؟ _ وابی جدا
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 از گوشه چشم ن اهم کرد. 

 

 .  _ خی 

 

 _ کجا پس؟ 

 

فرسااااااااااتمت انبار عمارت _ قرار بود با و باشااااااااااه اما، فردا می
 !  که ادب بسیر

 

 اش فروکردم. شم را در سونه دراز کشیدم و 

 

 الآن شده یا گرمه؟  _ با و 

 

 _ چیور؟ 

 

 خوام چمدون ببندم خب! _ می
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 با ووزخندی در جا ش چرخید. 

 

 _ نه دیگه، فرصات رو سوزوندی! 

 

ادامااااااه ناااااادادم. لحاااااااف را روی شم کشااااااااااااااایاااااادم و بااااااه وهلو 
 چرخیدم. 

 

س مت، منم نمیام، توام با شادان خانوم _ باشه، سفر به
 بهت خوش بگذره. 

 

 باید کم
 
کردم که محر میدساااااااااش دورم نشااااااااساااااااات، اصاااااااام

 بیشیچ قدرم را بداند. 

 

  و الآن شده. _ با 

 

 _ پس یادت باشه لباس گرم برداری. 
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ب ساامت خودش برگرداند و با یک دساات صااورتم را به   
 ام را گرفت. چانه

 

 ور هستم؟هنوز نفهمیدی من یه آدم تک _ تو 

 

، و ا یت میکه خیر من_ ژنت خرابه یک، دو هم این کن 
  اری. شم میشبه

 

 دیدم. نیشخندش را حنچ در تاریکی می
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خوب میمیکنم.  _

مرا به آ وشش کشید.

شم در مکان محبوبم قرار گرفت، روی سونهاش.

میمیشن؟ تچ  سهند و سدا   _

هماهنگ میمیکنم که ا یت نشن. نگران نباش.   
_
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 خواستم از جایم بلند شوم که دستم را کشید. 

 

 _ کجا؟

 

 زده شدم، خوابم وریده! _ هیجان

 

 خندید. به من می

 

 _ بیا ببینم، من کارم مدیریت هیجانه! 

 

جااا شاغ اتاااق لباااس رفتم، حتم دارم چنااد چماادان را همااان
 توانستم وسایلم را جمع کنم. دیده بودم، می

 

 

ای کنده شااده از اصاال. این را از ساات، تکهبا و شااهر زیبابی 
 های تاریااااخ به یاد داشتم. کتاب
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ها، هنوز هم صاااااااااااااادای ساااااااااااااام چهارپایان، جیغ و خندهٔ ب ه
هااااااااای ماااردان در وباااششگااافاااتاااگاااوی ناااااااااتااامااااااااام زنااااااااان و خاااو 

 آید. اش میهای قدیمیکوچه

 

بااااایااااد خوب گوش باااادهی، گوش ب ساااااااااااااااباااااب  بااااه آجرهااااای 
اری که به های قدیمی تا صاااااااااااادای مردان دیفشاااااااااااااری محله

 اجبار ورچم عوض کردند را بشنوی. 

 

چااپ ن اااهش رفتیم، چااپهااای هواویمااا کااه پااایی   میاز پلاااه
 کردم. می

 

شااااااااااااااالوار آب  کااااربن  کاااه باااه تنش خوش و خااااطر کاااتناااه باااه
خاطر موهای نشاااااااااااااااساااااااااااااااته بود، یا بوی عیرش، نه حنچ به

ی اش که جابی کنار شااابیبهگرفتهحالت ها تارهای خا سااایچ
 کرد. ترش میند و عجیب جذابدرخشیدمی

 

های من  رهبا تا سیااااااااا مخصاااااااااوصی به هتل رفتیم، چشااااااااام
های زیرچشااااااااااااامی ببیه به شاااااااااااااد، دلیلش هم ن اهبیشااااااااااااایچ می

! راه
ً
 رفیچ  سلیننچ فرهاد نبود؛ ابدا
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شمان بسااااتم، شااااازده که اهل تماس در اتاق هتل را پشاااات
ه در نبودند.   دستگی 
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اتاق که چه عرض کنم، شااااااااااااااابیه یک ساااااااااااااااوئیت دو خوابه 
 کوچک بود. 

 

هایم بیشااااااایچ شاااااااد. کاش را درآورده و روی دساااااااته مبل اخم
 سنچ که وس  اتاق بود انداخت. نیم

 

 وتخم؟! ته از وقنچ ویاده شدیم رفنچ توی مرحله اخم_ چه

 

 رسیدم: آخرین سؤالم را اول و

 

 جا دوتا اتاق داره؟ مهمون داری مگه؟_ چرا این

اهنش را باز می  آمد. کرد و سمت من میدکمه بالای وی 

 

ویزویزو  تونم در کنار یه دخیچ  ر رو و _ به نظرت من می
 کار کنم؟ نباید اتاق کار داشته باشم؟ 
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اش را بابت  ر ر کردن و ش و صاااااااااااااااداهای شااااااااااااااابانه کنایه
بااه اصااااااااااااااای و فرهاااد، ویزویزهااا بااا بزرگواری موقع خوابم، 
 جواب ندادم. 

 

، دلیل اخم  وتخم؟ _ نگفنچ

 

 کرد. های پالتویم را باز میجلوی من ا ستاده و دکمه

 

_ الآن این شاااااااااااااااهر باید مال ایران باشاااااااااااااااه، این پدرجدهات 

 حساب  گند زدن، توجه کردی؟

 

 بدون اهمیت به حرف من شش را خم کرد. 

 

رهای اس فم نیستم. میمی   باش مراقب _ من مسیول کا
 اموال خودم هستم. 

 

 اش را آ از کند، موبایلش زنگ خورد. که بوسهاز اینقبل

 

  |  2039



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

گو ر را از جیب شاااااااااااااالوارش   حواله کرد و « لعننچ »لب زیر 
ون کشید.   بی 

 

 _ س م. 

 

 صدای شادان بود، شک نداشتم. 

 

، هتل راحت  ترم. _ بله، رسیدیم و خی 

 

 شنیدم. ان را نمیشمکالمه

 

 برای ساعت دو هماهنگ کن. تا بعد.  _ جلسه رو 

 

 تماس را قیع کرد. 
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نرسیده باید بری؟  _

دساش به وهلوم خزید.
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 می
ی
، ساااعت دو. الآن به افاضااات شااما رساایدگ کنم. _ خی 

 بعد بهت  ذا بدم، آخرش هم بخوابونمت برم شاغ کارم. 

 

 خودم را در آ وشش فروکردم. 

 

 _ منم باهات بیام؟ 

 

 .  _ خی 

 

دم آروم یه گوشه بشونم، مثل یه آباژور سا ت، _ قول می
 بیام؟ 

 

. اون احاات کن،  جااا چی   جااالن  برای تو _ خی  نااداره. اسااااااااااااااایچ
.  برمت شهر رو ت کرده، شب میورواز خسته  ببین 

 

 _ من خسته نیستما! 

 

 نیشخندی زد. 
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 _ اوه! پس باید خسته هم بکنمت! 

 

 وقنچ رفت هنوز بیدار بودم. 

هر چبدر ا ار کردم برای ناهار به رسااااااااتوران برویم قبول 
 نکرد،  ذا سفارش داد برای اتاقمان. 

 

 هیجاب  در وجودم راف، عرمحی  زیبای اط
ی
ر م خستکی

 برد. راحنچ خوابم نمیروشن کرده بود که به

 

بر  مشااااابه  سااااازی بود، یک بر  بزرگ... دو ساااااختمان تازه
دیگر هم در همان محدوده بودند، شااکل عجین  داشاااند، 

 های آتش. شبیه شعله

 

 های شعله. در اصل نامشان هم همان بود، بر 
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ها روی عرشااااااه یک کشاااااانچ تفری  به آنکه شااااااب از وقنچ 
های کردم، پذیرفتم که آن سااااااااااه بر  شاااااااااابیه شااااااااااعلهن اه می

 رقصند. آتسیر در ف ا می

 

یفابچ ما، دیدی رو  اااااار به  اتاقمان یا بهیچ بگویم، ساااااااوئیت تشا
 دریا داشت. 

 

ای که از آن ارتفاع کمی ترساااااااااااناک دیواری شاش شااااااااااایشاااااااااااه
 آور! اعجابنهایت زمان ب  رسید ولی همنظر میبه
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شااااااااااهر بافت قدیمی مجزابی داشاااااااااات که بساااااااااایاری از مرا ز 
 تاری   را در خود جا داده بود.  سننچ و 

 

برد، فرهاد تورلیدر افت ااااااااااااااااچ بود، مرا به محل قدیمی می
، نه خرید و مثل مجسااااااااااااااامه میبلی  می ا ساااااااااااااااتاد، نه حرف 
 توضی . 

 

دادم که بعداز ده دقیبه اگرهم خودم کنجکاوی نشاااان نمی
 «خب، کافیه، بریم. »گفت: می

 

 ولی هر مشکر راه حر دارد. 
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، با بهای ک  می، یک ضاااااااااااااب  و از هرکدام از این مرا ز دیدب 
های کاریگرفتم که تاریخ ه بنا را همراه با ریزههدفون می

 داد. تاری   توضیح می

 

همه هم آپشاااااان زبان فار  داشاااااااند چون زبان آ ربایجان 
 ست. همان آ ری

 

به این روش ش از داساااااااااتان اما ن تاری   درآوردم. در حد 
 که کم مانده بود فرهاد جوش بیاورد. این

 

اعتباد داشاااات لازم نیساااات شم را در هر سااااوراخ ساااانبه بنا 
 فروکنم، متوجه نبود که وول دادیم؟ 

 

 فهمیدم فرهاد خب باید ش درمی
ً
آوردیم دیگر! اسااااااااااااااااساااااااااااااااا

 کن  است. موجود وول حرام

 

چبااادر روز اول مرا کاااه یاااه موز نااااقاااابااال از سااااااااااااااافره مجااااب  
 مان برداشته بودم دعوا کرد. صبحانه
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 هم خجا
 
 نصاااااف همان موز را با اصااااام

ً
لت نکشاااااید که بعدا
 خبا ت از دست من کشید و خورد. 

 

 مرا ز خرید خوب  هم دارد. شنیده بودم با و 

 

 معروف شد. « خی  »ا ار کردم برویم ولی جوابم همان 

 

کت می رود، مرا نزدیک ویشااانهاد دادم که وقنچ صاااابح به شر
 مرکز خریدی ویاده کند. 

 

 ت تیمیع شد! شعاول قبول نکرد ولی به

داشاااند. « تیمیع شااادن»این قجرها همی   بودند، مشاااکل 
 خاندان سست عنصر! 

 

 

 

 ️♦

  |  2047



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 559#پارت

 

 

ی مبااابال یکی بااه هرحاال مرا در معیاات یااک قل مااق دو میچ
 از مرا ز خرید ویاده کرد. 
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اش را هم از حق و انصااااااااااااااااااااااف نگاااااااذریم، کاااااااارت اعتبااااااااری
آشااا ال »ساااخاوتمندانه به دساااتم داد و جمله معروفش... 

 «. نخر

 

فصال خوب  بود برای خرید، حرا  آخرساال داشااند. برای 
 همه خرید کردم؛ سدا، سهند. 

 

 حنچ ابراهیم و موسیو. 

صاااااااااورت مخفیانه یک شااااااااالوار لی خریدم که برای خودم به
 
ی
 داشت! برای فرهاد هم شورت و جوراب.  خب کمی پارگ

 

محض بااازکردن در ماااشااااااااااااااای   البتااه ظهر کااه دنبااالم آمااد، بااه
 لار ! -ورسیدم که سایز شورتش لار  بود یا ایکس

 

بدبختانه شااااااااااااااااادان هم کنارش بود و دخیچ نفهم چنان زیر 
 خنده زد که... 

 

جنبااه جوری ن اااه کرد کااه حاادس زدم بااافچ سااااااااااااااافر فرهاااد ب  
 کنسل شده. 
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 تیمیع شااااااااااااااااد. خاب باه
ً
هرحال وقنچ تنهاا شاااااااااااااااادیم، مجاددا

ها ش تیمیع شاااااادن نصااااااف ایران را به فنا دادند، دو تا این
 شورت که قابر نداشت! 

 

◇◇◇ 

 

 فرهاد

 

موشااااااااااکافانه ساااااااااایاحت  حد عمیق و وقت تا اینبا و را هیچ
 نکرده بودم. 

 

شاااااااااااااااد نه تجارت محساااااااااااااااوب می برای من همان وول و  با و 
 تفریح اه. دیدگاه وریناز فرق داشت! 

 

 عسلمان است. خودم گفتم ماه

اش برای دیدن اما ن عساااااااااار که حوصااااااااااله همراهیچه ماه
 تاری   را نداشتم. 
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زدنماااان حس خوب  باااه من هاااا و قااادمح اااااااااااااااور در خیااااباااان
شاادم تم، بیشاایچ نگران میکه با وریناز هسااداد، نه از ایننمی

م. و حس  ریب ناامن  اجازه نمی  داد از موقعیتم لذت بی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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️♦
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 560#پارت

 

 

ی وریناز را عاشاااااااااااااق رساااااااااااااتوران ها بود، خرید کردن، هر چی  
 کرد. زده میهیجان

 

 اندازهٔ کاف  تجربه سیاحت و تفریااااح نداشت. شاید به

 

هاااااایم، خلر در خل،چ نبودن من تاااااا نیماااااه روز و گااااااهی کج
 کرد. روحیه ورانرژی این دخیچ ایجاد نمی

 

 روز خسته شد چه؟  کردم اگر یکگاهی با خودم فکر می

صاااااااااااااااااااااادا نااکاارد؟ یااااااااا اگاار روزی « فاارهاااااااااد جااوناام»اگاار ماارا 
 ها ش ته کشید چه؟ بازیدیوانه

 

تو امکااان ت یی  داری، وریناااز... »گفاات: صاااااااااااااااادابی درونم می
 !  «خی 
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عساااااااااااااااال مااا همی   بااا وساااااااااااااااات، روزی کرد ماااههنوز فکر می
کرد... خی  نداشت که سفر اصر نزدیک چندبار تشکر می

 است. 

 

  از عمد حرف  نزدم، سکوت. 

 

زور از تاااااا خود فرودگااااااه هم نگفتم ولی کاااااارت ورواز را باااااه
 دستم کشید و بعد به بازویم چنگ زد. 

 

 ریم؟ _ مگه خونه نمی

 

. می  ریم ماه عسل، پاریس. _ خی 

 

 کرد و ورسید: با مکث ن اهم می

 

م ماچت کنم این  جا، خیر زشته؟ _ بیت

 

 فکرش رو 
ً
 هم نکن. _ ابدا
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 داشت فکر می
ً
 کرد. واقعا

 

م ب لت.   باید بیت
ً
 _ بریم یه جای خلوت چون واقعا

 

 دستم را دور کمرش حلبه کردم. 

 

ل کنید، خانوم جهان  _ خودتون رو   بخش. کنیچ

 

 وروازمان طولاب  بود ولی راحت. 

 

ورسااااانل ورواز توجه قابل قبولی به مساااااافرین فرسااااات کلس 
 دارند. 

 

بیشاااایچ با  وریناز با شاااااامپاین و شاااااک ت خودش را خفه کرد. 
 شک ت. 
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بند داخل بسته ویژه مسافرین را به ای چشمطرز ابلهانهبه
 تا دساشوبی هم با چشم

 رفت. بند میچشم زده و حنچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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 نمیاشاااااااااتها ش هم بهیچ 
 
ی نه در شاااااااااده و کم گذاشااااااااات چی  
 سین  خودش یا من بافچ بماند. 

 

 بازی کافیه! بردار، وریناز، مسخره بند رو _ اون چشم

 

قدر خوشااااااااااااااام اومده، کر ک س داره، توام مال _ چرا؟ این
 بزن، ست بشیم.  خودت رو 

 

 زنم، نه الآن. _ وقنچ خواستم بخوابم می

 

بند را داخل کیفش انداخت، شاااااااادن هم چشاااااااامموقع ویاده
 ماااال خودش بود، ملزومااات سااااااااااااااافری، هاادیااه 

ً
البتااه قاااانونااا

 .  خیوط هوابی

 

ی نزدیک همان با و.   هوا شد بود، شدتر از ایران، چی  

 

 کرد. وریناز هم با آن شلوار لی پاره مرا رواب  می
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 کردم که معدومش کند. باید اولی   فرصت امر می

 

اوت بزرگ پاریس و با و در یک مورد بود، آزادی من در تف
 پاریس. 

 

کارم مجبور به رعایاش بودم، دلیل تجارت و مواردی که به
 در پاریس محل اعراب نداشت. 

 

تر، خودم بود و خودم بودم و خودم! باااااااه عباااااااارت دقیق
 دیوانه ای به نام وریناز. 

 

اهای هم حجم بالای بنیک مساااااااااااااااا له را توجه نکردم و آن
 تاری   پاریس بود! 

 

د؟ چه کسی می  خواست جلوی وریناز را بگی 
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و  های های قدیمی، پلهبود، دالان عاشااااااااق سااااااااوارشاااااااادن میچ
 رفتند. سمت دیگر میکهنه، خیوط ترن که از سمنچ به

 

ه تا میدان روی، تمام مسی  شانزهمرا مجبور کرد به ویاده لی  
ک هم در شمااا، ساااااااااااااااااعاات یااازده کنکورد، آن شااااااااااااااااب. دخیچ
 !  رواب 

 

داخل میدان برای تا سیااا دسااات تکان دادم، بازهم آساااتی   
 «.قدمه!  راهی نمونده، دو »کشید که؛کتم را می

 

 نای راه رفیچ  نداشاااااات. 
ی
وقنچ به هتل رساااااایدیم، از خسااااااتکی
 نزدیک بود داخل تا سی بخوابد. 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 562#پارت

 

 

شااااااپ هتل، آن ساااااااعت شااااااب بسااااااته بود، رسااااااتوران و کاف  
 خواهد. خانوم هم ویله کرد که چای می

 

 _ بریم، این وقت شب موقع چای نیست. 

 

مه، فرهاد، بیا به این رزوشاااااان هتل بگو یه لیپتون _ تشاااااانه
 به ما بده. 
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 _ لیپتون توی اتاق بود. 

 

 پا ش را روی زمی   کشید. 

 

 _ صبح خوردم خب! 

 

 از جلوی استیشن هتل رد شدم و مردی که چهره
ً
ای نسبتا

فچ داشت، به من زل زده بود.   شر

 

صااااااااااااادابی از … راهم را سااااااااااااامت آساااااااااااااانساااااااااااااور ادامه دادم که
 شم آمد، همان مرد وریناز را صدا زد، به فار ! پشت

 

 _ خانوم، ببخشید. 

 

 زده سماش رفت. وریناز  وق

 

  بلدین؟ _ وابی شما فار 
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 هستم. گفتی   لیپتون لازم دارین؟
 _ ایراب 

 

ی لازم نداریم، وریناز با خنده از اینقبل که ت  ید کنم چی  
 ت یید کرد: 

 

 ه ک می
ی
 شم! _ آره آره! دارم از تشنکی

 

 شش رفت و با قوطی کوچکی برگشت. به اتافچ پشت

 

 _ اینم لیپتون عیری و البته قیاب مخصو  کرمان! 

 

 عجیب گفت و وریناز با دسااااااااااااات به عبار 
ٔ
ت آخر را با لهجه

 دهانش کوبید. 

 

ی به همان لهجه به مرد گفت که چشااااامان مرد گشااااااد  چی  
 شد. 
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کااااه یااااک فراری از نظر من کاااااه مسااااااااااااااااااا لااااه مهمی نبود، این
سااااااااایا  اهل کرمان به پاریس مهاجرت کرده و از ق اااااااااای 

ین   ی های تازه از آب گذشته مادرش را به دروزگار، شی  خیچ
 کند. که زماب  در بم متولد شده، تعارف می

 

مانده نشدب  بود، کماو  هیجان وریناز از این واقعه وصف
 بود که گریه کند! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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♦️ 

 _خشت#شاه

 563#پارت

 

 

هااا هااا را درساااااااااااااااات کرد و بااا هربااار گاااز زدن بااه قیااابلیپتون
ی در   گفت. مدحشان میچی  

 

 _ بسه، وریناز! یه قیاب معمولیه! 

 

 _ یعن  طعمش عالیه ها! 

 

 ت کرموب  شد الآن؟ با یه قیاب؟! _ لهجه

 

 گاز دوم را زد و دهان ور جواب داد: 
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_ باااه تنظیمااات کاااارخوناااه برگشاااااااااااااااتم. ولی فرهااااد حسااااااااااااااااااب  

جا های من همهها .. دیدی همشاااااااااااااااهریحساااااااااااااااودی کردی
! ما اینیم، شاز   ده! بفرما قیاب! هسیچ 

 

ون کشیدم.   پلیور را از شم بی 

 

 شما رو 
ً
 کنم. میل می _ شما قیاب میل کنید، من بعدا

 

روز بعد قرار بود به ایفل برویم، خودم همیشاااااااااااااااه از دیدن 
 برم. این بر  زیبا لذت می

 

 دانستم وریناز قرار است پدر پدرجد مرا... از کجا می

 

منظره جااااالن  بود کااااه  در پااااارک محوطااااه بر  قاااادم زدیم،
 کرد. پسندیدم، تنها شدی هوا ا یت میمی

 

 چشمش به آسانسور بر  خورد. 

 

  |  2064



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 شه رفت بالا؟ _ می

 

 _ بله. دوست داری بریم؟ 

 

 _ بریم، خیر دوست دارم. 

 

 اشاباه من همی   بود، بردن وریناز به بالای بر . 

 

 شوق اطراف را چرخید. و اول که با  وق

 

، پااااااریس زیر پاااااایماااااان بود و از اقباااااال خوب، از آن ارتفااااااع
داد محوطه سااااااایصاااااااد و شاااااااصااااااات آسااااااامانِ صااااااااف اجازه می

 درجه دورمان را خوب سیاحت کنیم. 

 

توانساااااااایم با آسااااااااانساااااااور چند طببه پایی   رفته و مهمان می
های روی رستوران بر  باشیم که چشمش خورد به عکس

 دیوار! 
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بااباا بزرگته، جاس! _ ای وای، فرهااد بیاا! صاااااااااااااااااحاابش این
 خدایا! نا الدین شاهه! 
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 جا، وریناز! _ بیا این

 

 _ کجا بیام؟ برم دسابوس قبله عالم، سلیان صاحببران. 

 

 کرد. شا ش رفتم، ول نمی

 

انگشااااااتانش را زوم کرده بود و از دور بی   عکس ساااااالیان و 
 چرخید. صورت من می

 

قاابل انکااره! اخم کن، فرهااد. جون من  _ شااااااااااااااابااهتتون  ی 

 اخم کن! 

 

 ک فه ن اهش کردم. 

 

کنم. جناب _ آهان همینه، الآن من دارم از ترس جیش می
! کردن، کل حرم میسلیان هم اخم می  دساشوبی

 رفیچ 
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گرفت، بعد هم ا ساااتاد، از خودش ساااال،  میجلوی عکس 
م.   مرا مجبور کرد عکس تمام قدش را بگی 

 

 بیفتد! به من کنایه ت  ید می
ً
 شاااااااااااالوارجینش حتما

ی
کرد پارگ

 زد. می

 

 _ به نظرت کاف  نیست، وریناز؟ 

 

؟ ببی   اگه افتخار بدی یه عکس دساااااااااااااااات جمج با 
_ کاف 

 آقاتون بندازیم دیگه فکر کنم حل باشه. 

 

بیشیچ   شانه که نه! بهاش وی یدم، شانهستم را دور شانهد
 دور گردنش! 

 

 وروا. هوای ب  حر  داشتم از این شبه

 

_ عجب شاااااباهنچ هم به جناب صااااااحببران داری، فرهاد! 

 خصو  دما ت خیر همایونیه! به
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 _ بسه! 

 

_ نااه خااب، حبیبتااه دیگااه، ژن کشااااااااااااااایااده! فب  خاادا رحم 

، شورم! دت تکقول خو کرده که شما به  ور هستی  

 

 بازنگری کنم؟
ً
ات ژن مجددا  _ چیوره در ت  ی 

 

 با چشمان تی   شده ن اهم کرد. 

 

 _ شازده، ابهتت رو نفروش، زشته جلوی بابابزرگ! 

 

 سمت آسانسور. دساش را کشیدم به

 

_ بریم، گ بفهمی نا الدین شاااااااه بابابزرگ من نبوده خدا 

 عالمه. 
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♦️ 
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♦️ 

 _خشت#شاه

 565#پارت

 

 

 _ جدی؟ پس گ بوده؟ کجا شد که شما همایوب  شدی؟ 

 

 دکمه آسانسور را زدم. 
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شااااااااااااااااه عموی بزرگ من، برادرش جد _ آ ا محمد خان می
ااااااشااااااام شاااااااد فتحعر من بوده، حسااااااای    قر خان قاجار، پشا

 شاه. 

 

! دوبل شاااااااااااااازده گم، فرهاد، اون بابابزرگه ای پس. می_ وابی
 جهانسوز نبوده؟ 

 

 با دست داخل کابی   هدایاش کردم. 

 

ای ف ااااااول  _ خودشاااااااه، تخصاااااااصااااااش هم ساااااااوزوندن دخیچ

 بوده. 

 

 دساش را دور بازویم حلبه کرد. 

 

 _ چه خوب که ما هیچ دخیچ ف ولی اطرافمون نداریم. 

 

 در آسانسور باز شد و ما پا روی زمی   گذاشایم. 
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که ورینااز خساااااااااااااااتاه شااااااااااااااااد کاال محوطه را قاادم زدیم و جااابی 
 مالید. نشسایم. پاها ش را می

 گرفت. درد میکاش زبان

 

ورت وراند و خودش به افاضااااااااات خودش و کل روز را چرت
 خندید. می

 

از بی   هماااااه مزخرفااااااتش، ا ارش برای ریش و سااااااااااااااابیااااال 
 من به سبک شاه شهید، رتبه نخست را داشت. گذاشیچ  

 

◇◇◇ 

 

 

 وریناز
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کنم، بااه این نایجااه گاااهی اوقااات کااه بااه گااذشاااااااااااااااتااه فکر می
 یاااکمی

ً
 من و فرهااااد دقیباااا

ی
رویاااای داخااال  رسااااااااااااااام کاااه زنااادگ

 شکست. حباب بود و این ووشش نازک دیر یا زود می

 

کردم خیاااالی تصاااااااااااااااور میاین من بودم کااااه درنهااااایاااات خوش
ماند، شاااااید هم فرهاد زیادی خودش ن میاوضاااااع به ساااااما

 را دست بالا گرفته بود. 

 

آمدم چه برسااااااد به من با یک ساااااافر شاااااامال هم به وجد می
 با و و پاریس. 

 

 فرهاد همان شاهزاده سوار بر اسب باشد. 
ً
 ان ار واقعا

 

شاااااااااااهزاده که خب تا حدودی بود منتها قساااااااااامت اساااااااااازش 
 همان ماشی   

 های آخرین مدل بودند. بیشیچ

 

 باد گذشت. و شعت برقسال به یک
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 یاااااک شاااااااااااااااااااب، ب  
بناااااد زمردی را گردنم مبااااادماااااه گردنوقنچ

سااااااااااااال از ازدوا  ما گذشااااااااااااته  شااااااااااااد یکانداخت، باورم نمی
 باشد. 

 

بودم که کارش گرفته و به درآمد « گاتا»مشااااااااااااااا ول کار در 
 افتاده بود. 

 

 درآمدی که توانستم از محل آن به فرناز کمک کنم. 

 

 مسافر بود به مبصد اروپا. 

از نظر خودم کمااک ناااچی   من بااه فرناااز، ادای دین  بود بااه 
 ترین سالدوسنچ که در سیاه

ی
 ام داشتم. های زندگ

 

ها و هیجان این میان مشااااااااااااااا له کار قنادی، ح اااااااااااااااور ب ه
، فرصنچ نگذاشت تا در 

ی
 کار فرهاد کنجکاوی کنم.   زندگ

 

شاااناخته شاااده بود و البته  تصاااورم یک بازرگان کاردرسااات و 
هااای کن  کااارچاااقهااا و کردم منتهااا از دلالیدرساااااااااااااااات فکر می

 اش خی  نداشتم. معام ت ممنوعهمخ،  و 
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م ریخت به آتش حساااااااااااااادت  که هی  
ها و درنهایت به هماب 

، وریناز شد کسی که باید حذف شود.   چه حساب 

 

 سدا مدرسه نداشت.  شنبه بود و ونج

 

 مرب  موساااااااااااای،چ ساااااااااااادا مریض باید به گاتا می
رفتم، از طرف 

 نیامد.  شده و 

 

 ا ار کرد که با من بیاید. 

 

کرد، آمااد، بااازی میقنااادی را دوسااااااااااااااااات داشااااااااااااااااات، گاااهی می
ین  و نان  خورد. ریخت، کمی میهم میها را بهشی 

 

ین    ود. ها ببه حساب خودش ورنسس شی 

داد، آماادنش بااا من بااه قنااادی خااار  از فرهاااد هم اجااازه می
 روز...  شد ولی آنقاعده حساب نمی
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خواندیم، در مساای  اتوبان، شعت خیر بالا باهم شااعر می
 نداشتم ولی کم هم نبود. 

 

زده ماشااااااااااااااین  جلویم وی ید، ترمز کردم، عمل نکرد... هول
اتوبان برخورد دساااااااااااااااتم به فرمان وی ید و به گارد ریل کنار 

 کردیم. 
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 چی   شیااااع اتفاق افتاد. همه

 

 ماشی   در هوا چرخید، صدای جیغ سدا بود یا من؟ 

 

 شاید هم صدای جیغ وریزاد. 

 

دنیای من در همان چرخش ماشاااااااااااای   وارونه شااااااااااااد، وارونه 
 ... به نهابی

 ماند و یک   

 

های هوا باز شدند. بوی ماشی   با سبف فرود آمد، کیسه
 عجیب یک گاز... 

 

  |  2078



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 من بساااااااااااااااتااه آن لحظاااات احتمااال می
ی
دادم کاااه کتااااب زنااادگ

»  شاااده، در آخرین لحظه دساااتم را سااامت سااادا دراز کردم؛
س، سدا.   «. نیچ

 

 «. من خوبم، وری. »میمینم که لبخند زد؛

 

 وقنچ به هوش آمدم فهمیدم... سدا رفته. 

 

 

های لرزان این اجازه آمد، اشکتصویری ویش چشمم نمی
 دادند. را نمی

 

ط می شاااااااد و صااااااادای فریادها بیشااااااایچ می بساااااااتم که فرهاد شر
 است. 

 

 فهمیدم ضجه است. فریادی که فب  من می

دنیااای این مرد ساااااااااااااااهنااد و و کردم کااه دینفب  من درک می
 سدا بودند و سدابی که خاموش شد. 
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 اش. در اتاق باشدت باز شد و صورت برافروخته

 

 من چکار کردی؟ 
ی
 _ چکار کردی، وریناز؟ تو با زندگ

 

کشاااااااااید. ن اهم ساااااااااهند به دنبالش بود، دسااااااااات فرهاد را می
 خورد به صورت خیس از اشک سهند. 

 

 خدا بگو سدا خوبه؟ سهند، تو رو  _ 

 

ی را به کدام نمی دانم فرهاد با شااااااااااااانیدن نام سااااااااااااادا چه چی  
 سمت ورت کرد. 

 

 سهند حریفش نبود، چند م مور بخش آمدند. 

لرزید، دهانم چفت شاااااااااااااد، ساااااااااااااوز ر روی بازویم و تنم می
 .  خامو ر
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بخش شااااااود، به خیال خودشااااااان آرام هن که خاموش نمی
ای شگردان رها شاااد، معلق، در ویرانه عمل کرد و روو من

 آویخته به ریسماب  باریک! 
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 چشم بازکردم، موسیو بالای شم نشسته بود. 

 

 دستم را سماش دراز کردم. 

 

 _ موسیو. 

 

 _ بیدار شدی، پاری؟ 

 

_ موسیو، به خدا ترمز نگرفت، فرهاد... من باید به فرهاد 

 بهش بگو.  گوش نداد بهم... تو …  ب م

 

 در اتاق باز شد و سهند. 

 

 سمت تخت آمد، صورتش نا نداشت، رنگ گچ. 
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مسااات صااال رو به برادری که خواهرش را از دسااات داده بود 
 لب زدم: 

 

_ به خدا راصی  بودم من برم، ساااااااااااهند، به خاک پدر مادرم 

 شنوی؟ ترمز عمل نکرد... سهند می

 

 ریخت. به من زل زده و اشک می

 

 _ فرهاد کجاست؟ بابات کجاست؟ 

 

هابی به تنم وصل سج می
کردم از جایم بلند شوم ولی چی  

 بود. 

 

 موسیو دستم را کشید. 

 

 خوای بری؟ _ بخواب، پاری، کجا می

 

 _ باید با فرهاد حرف بزنم. 
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 به من کرد.  سهند رو 

 

_ وری، بابام دیوونه شاااااااااااده، صااااااااااای  کن... د شااااااااااب به عمو 

 شاهرخ زنگ زدم، میاد ایران. 

 

زور فهمیدند. بهشاانیدند، حرفم را نمیان ار صاادای مرا نمی
 خودم را روی تخت بالا کشیدم. 

 

کرد و شم زق میساااااااااااااااوخااات، پاااای راساااااااااااااااتم زقدساااااااااااااااتم می
 اندوی ت شده بود. ب

 

 شنوی؟ گم من باید با بابات حرف بزنم، نمی_ سهند، می

 

شااااااااااااااانوم، وری، آخااه بااابااا حااالش خرابااه. خااا ساااااااااااااااپاااری _ می
 …بودیم، وری
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ها ش به اشاااااااااااااک نشاااااااااااااسااااااااااااات و من وارفته به شم چشااااااااااااام
 کوبیدم. خا سپاری سدا؟! 
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مانم؟ ش و مر مردم؟ چرا من همیشه سالم میچرا من نمی
 و گنده؟ 

 

 اش چسباند. موسیو دستم را کشید و شم را به سونه

 

مرد مرا از خودش جدا نکرد.   گریه کردم و وی 

 

 به هایم شاااادند هقضااااجه
ی
گ هق، سااااکسااااکه و بعد یک خی 

 ای نامعلوم. نبیه

 سدا، مرده باشد. ان ار وری در آن تصادف همراه 

 

شاااد، گچ پایم را سااابک گذشااااند، درد شم کمیچ میروزها می
 کردند، دکیچ اجازه حمام داد. 

 

 خورد. هم میحالم از خودم به

 زب  حدود چهل ساله کمکم کرد به حمام بروم. 
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 می
ً
آمد ولی او هم کسیااااااااااااااا را نداشاااااااااااااااتم، اگر فرناز بود حتما

 ترکیه منتظر ویزا ش بود. 

 

م روی صندلی فلزی نشستم و بااحتیاط، دوش داخل حما
 دسنچ را روی موهایم گرفتم. 

 

خوردند و لای تارها ش میشاااااااااااده از لابههای خشاااااااااااکخون
 افتاد. ردی از قرمزی کدر زیر پایم راه می

 

 شد. خورد و تمی   میطور چنگ میکاش خون دلم هم همی   

 

که   کرد دانم آن تیغ لعننچ گوشاااااااااااااااه حمام چه  لد مینمی
 شد وسوسه سیاه من! 

سااااااخنچ با یک پای وی یده در پ سااااااایک بلند شاااااادم و تا به
 لی کردم. گوشه حمام لی

 

 بی   انگشتانم بود! 
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 شجایم برگشتم و روی صندلی نشستم. 

 

 باعث عفونت و چرک یک تیغ زنگ
 
زده و کثیف، احتمار

 شد! می

 

از  امچرک، باااعااث رهااابی از عفوناات و هرچنااد قرار بود قباال
 این دنیای لعننچ باشد. 

 

 روی م م می
 
کم افتاااااااد و کمکشااااااااااااااایااااااادم، خون راه میمثم
 رفتم. شدم و میحال میب  
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ی اش را روی مچ تیغ را با دسااااات راساااااتم محکم گرفتم و تی  
 لرزیدند، از ترس! کردم. انگشتانم میچپم حس می

 

 تیغ را کنار کشیدم. 

 

انااادازهٔ کااااف  برای چرخیااادناااد... آیاااا باااهاصاااااااااااااااوات در شم می
 
ی
 توانستم ادامه دهم؟ ام جنگیده بودم؟ آیا میزندگ
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تجاااوز و در تمااام حبیباات این بود کااه بعااداز زلزلااه، بعااداز 
های سیاه، امیدم را از دست ندادم، چرا حالا باید آن سال

 کردم؟ این خ  ممتد را قیع می

 

ساااااااااخنچ دوباره از جایم بلند شااااااااادم و تیغ کثیف را داخل به
 سیل آش ال انداختم. 

 

من، وریناز اساااماعیر، با شی نیمه شاااکساااته، پابی در گچ، 
 همشی که در چند ای، باوجود داشیچ  بدون هیچ خانواده

روز گذشاااااااااااااته حنچ شاغ  از من نگرفته، هنوز آماده مردن 
 نبودم. 

 

دوش آب را بساااااتم، آینه بخارگرفته حمام را با دسااااات پاک 
 کردم. 

 

ام صاااااورتم از گرمای آب شخ شاااااده و کبودی کنار شااااابیبه
 زد. به زردی می
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موهای خیساااااااام را زیر حوله وی یدم. تنم ضااااااااعف داشاااااااات 
 داد. ولی م زم دستور ا ستادن می

 

در حمام را باز کردم و خودم را به وا ر تکیه دادم، چشاااااااااااام 
 چرخاندم برای ویدا کردن زب  که قرار بود کمکم باشد. 

 

 کرد. مردی کنار ونجره اتاق ا ستاده و ن اهم می

 

 ، چشماب  آشنا؛ فرهاد! های نامرتب، موهابی وریشانریش

 

تن قیع شاااااااااااد، پایم تی  کشاااااااااااید و  با دیدنش، ارتباط م ز و 
 بدنم یله کرد به یک سمت. 

 

فشااااااااااااااار دسااااااااااااااتم روی وا ر زیاد شااااااااااااااد ولی شیااااع خودش را 
 زیر بازویم را گرفت.   رساند،

 

 حالی متناقض داشتم بی   وحشت و آرامش. 
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 _ فرهاد، به خدا ترمز ماشی   نگرفت... من.. 

 

ی شبیه نجوای درگو ر من.   نداشت، چی  
 صدا ش جاب 

 

 . دونم_ می
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 _خشت#شاه

 571#پارت

 

 

 بریدهٔ من قیع شد. کلمات بریده

 

زدن وا ر، مرا به خودش چسبانده بود و من به جای چنگ
دم. تن گرمش را می  فشر

 

 لباس بووشم.  کمک کرد تا روی تخت بنشونم و 

 

 زدن هم نداشتم. آمد ولی قدرت حرفاشکم بند نمی

 

ت صااااااحبت کردم، به ، دیگه زودی مرخص می_ با دکیچ  ر
 خیر خونریزی داخر وجود نداره. 

 

 مچ دساش را گرفتم. 
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کااااه _ فرهاااااد، من... کاااااش من رفتااااه بودم، بااااه خاااادا از این
 شم. کم خجالت میزنده

 

 دساش کنار گوشم نشست. 

 

 _ گزارش برر  ماشی   اومد، ترمز ماشی   دستکاری شده. 

 

 دست چپش مشت شد. 

 

 _ سدا ... 

 

 ادامه داد:  نفس گرفت و 

 

م. می _ انتبامش رو   گی 

 

 تخت نشستم و خودم را کمی عبب کشیدم. 
ٔ
 لبه
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ی لازم نداری؟   _ درازبکش، چی  

 

 «. رو نیاز دارم تو »گفتم؛باید می

 

 _ نه، خوبم. اون خانومه کجا رفت؟ 

 

 شم. _ گفتم بره، تازگیا دور و برم شلوغ باشه عصن  می

 

 چشمانش شخ شخ بودند. 

 چنان دلم برای حال خرابش سوخته بود. 

 

ان ااار کااه اول کااار، همی   آقااا نبود کااه حرف مرا باااور ان ااارنااه
 که رهایم کرد...   نکرد، همی   آقا نبود 

 

شااااااااااااامار کسیااااااااااااا را من که در این دنیا جز تعدادی انگشااااااااااااات
 نداشتم. 
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روز  ان ااار تنهااا بودن بوی خاااصی بااه آدم باادهااد، فرهاااد آن
 داد. بدجور بوی تنهابی می

 

 روی تخت دراز کشیدم ولی دساش را ول نکردم. 

 سا ن شد؛ خوابید.  ویشاب  به لبه تخت تکیه داد و 
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 _خشت#شاه

 572#پارت

 

 

از همان روز که فرهاد را  دو یکی روز بعد مرخص شاااادم،  ی 
 دیدم و دو ساعنچ ماند، دیگر نیامد. 

 

 سهند هم نیامدند.  حنچ موسیو و 

 

 برای ترخیص هم ابراهیم آمد. 

 نگران بودم از اتفاق ویش آمده، تبعات آن. 

 

ابراهیم هم طبق معمول ساااااااااااااااکوت کرده بود، با دیدن من 
 .  س م کرد، ش پایی   انداخت و تسلیت گفت و همی  

 

 وقنچ داخل ماشی   نشستم، صندلی کنار راننده جا گرفت. 

 

 ریم خونه، آقا ابراهیم؟ _ می

  |  2097



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 _ بله، خانوم. 

 

؟   _ آقا فرهاد... خونه هسیچ 

 

 عبب برگشت. 

 

 . . دنبال کارهای تصادف هسیچ   _ نه خانوم، کار داشیچ 

 

 شی به ت یید تکان دادم. 

 

 عمارت در سکوت فرورفته، حنچ سهند هم نبود. 

 

خاطر وضااااااااااااااعیت پای شااااااااااااااما، آقا گفیچ  یکی از _ خانوم، به
، یااه نفر هم بااهاتاااق عنوان هااای پااایی   رو براتون آماااده کی  

 .  ورستار براتون گرفیچ 

 

 _ خودش گ میاد؟ 

  |  2098



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 _ حرف  نزدن. 

 

 سمت اتافچ که اشاره کرد رفتم. به

وساااااااااااااایلم را کسیااااااااااااا از طببه بالا آورده و در این اتاق چیده 
 بود. 

 

ی هم  سن و سال خودم بود. ورستار دخیچ

 

م. وقنچ برایم لبااااااااس آورد، شم را  کماااااااک کرد دوش بگی 
 ع مت من،  تکان دادم. به

 

 رنگ! بلوز و دامن سیاهشاغ کشوها رفتم، یه 

 

راساااااااااات به اتاق خواساااااااااات در خانه ب رخم ولی یکدلم می
 سدا رفتم و روی تخت ورنسس عمارت دراز کشیدم. 
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قدر که خوابم برد. با دانم چبدر گریه کردم، شااااااااید ایننمی
   زده از خواب وریدم. حس تماس دسنچ بر بدنم، وحشت
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س، وریناز.   _ نیچ

 

 جا کردم. خودم را روی تخت جابه

یک تخت تک نفره شاااااااااااابیه ارابه سااااااااااااوندرلا که ما را در وناه 
 خودش گرفته بود؛ من و فرهاد. 

 

زد یاااااااا مخااااااااطزش من بودم، باااااااا خودش زیرلاااااااب حرف می
 نفهمیدم. 

 

ی شااااااده. مشاااااااعرش رو از دساااااات داده، قرار  _ آلاله بساااااایچ

 بودی.  نبود سدا سوار ماشی   بشه. هدفشون تو 

 

 شد که آلاله قصد جان مرا داشته باشد. باورم نمی

 

 _ آخه چیوری، فرهاد؟ من آدم مهمی نیستم. 
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نفس عمی،چ کشااااااااااااااایااد و در جااا ش چرخیااد. ساااااااااااااااااعااد روی 
 ویشاب  گذاشت. 

 

، آلالاااه فب  باااا یاااه نفر همکااااری _ من دشااااااااااااااامن زیااااد دارم
 خوام. می کرده، من اون یه نفر رو 

 

 ادامه داد: مکث کرد و 

 

 مهمی.  _ تو 

 

 دست دور تنش وی یدم. 

 

گذشااااااااااات، نوغ ساااااااااااکوت که منتظر آرامی میروزهای ما به
 بودی یه طوفان در پس آن باشد. 

 

 کده. عمارت شده بود ماتم

توانساااتم که رفتم، نمینمیبا وضاااعیت پای داخل گچ جابی 
 بروم. 
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 زد. موسیو گاهی شمی

شااااااااااااااااهرخ که همان روزهای اول آمده و کنار فرهاد مانده 
 بود، مثل یک برادر واقج. 

 

 که من به خانه برگردم مجبور به برگشت شد. از اینقبل

ااا باردارش با مادری پابه ساااان گذاشااااته، در  ربت تنها همشا
 بودند. 

 

، شب و د میدر این میان وانمو 
ی
کردیم به روال عادی زندگ

 روزهابی از بت هم. 
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 _خشت#شاه
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کردیم، نشااااااااسااااااااتم، با کامویوتر بازی میگاهی کنار سااااااااهند می
 هم گریااااه کناااااار هم فیلم می

ٔ
دیاااادیم، گاااااهی ش بر شاااااااااااااااااااانااااه

 کردیم. می

 

شاااااااااد، شااااااااابیه تر میروز عصااااااااان  مشاااااااااکل فرهاد بود که روزبه
 از آمدن من. همان فرهاد قبل
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ریخته و همهای بهاعصااااااااااااااااب خراب، روو ویران، هورمون
یکی خراب من  کرد. هم کمکی به اوضاع نمی وضع فی  

 

ها از اتاق عاریه پایی   روزی که گچ پایم را باز کردم، وساایله
 اب خودمان هرچند که... خو جمع شد، برگشتم به اتاق

 

 ریخته و نابسامان. همبیشیچ شبیه جبهه جنگ بود، به

 

 یکی از خدمه را صدا زدم. 

 

ی نزنند. به مسااااااایولیت من،  گفت آقا گفته دسااااااات به چی  
 آمدند و اتاق را مرتب کردند. 

 

 اخرشب که فرهاد آمد، توقع ح ور مرا در اتاق نداشت. 

 

 رویش وس  اتاق ا ستاده. چراغ را روشن کرد و من روبه
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شه شلنگ تخته بندازی _ گچ پات رو باز کردی، دلیل نمی
 توی خونه. 

 

 .  _ س م، خسته نبا ر

 

 ع مت ت یید تکان داد. شی به

 کرد. اش، دلم را ریش میک فه  ظاهر آشفته و 

 

من عادت داشااااااتم فرهاد را مساااااال  به اوضاااااااع ببینم و این 
 نسخه جدید، چی   دیگری بود. 

 

، خشن، ک فه و ب  
. آخری را مردی عصباب  نهایت  مگی  
 فهمیدم. فب  من می

 

 ن اهی به اطراف انداخت و توپید: 

 

 جا رو دست بزنن؟ _ گ گفته این
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 جلوتر رفتم و کاش را گرفتم. 

 

 صحنه جنگ چالدران بود. _ من گفتم. عی   

 

 داد. با دو انگشت ماساژ می اش و دست برد سمت شبیبه

 

اهنش را دانااهدکمااه دانااه باااز کردم و صاااااااااااااااورتم را بااه هااای وی 
 سونه لخاش چسباندم. 
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 _خشت#شاه

 575#پارت

 

 

 س، بیا. _ وان رو آب کردم، آماده

 

لن ان تا حمام خودش که نیامد، دسااااش را کشااایدم و لن ان
 رفتم. 

 

هااااااااا ش را درآوردم، و مجبورش کردم داخاااااااال وان لباااااااااس
 بخوابد. 

 

 ها ش را با دو خودم هم بالای شش نشاااااااااساااااااااتم و شااااااااابیبه
 دست ماساژ دادم. 
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 _ برم برات مسکن بیارم؟ 

 

 کنه. _ نه، درد داره ول می

 

 _ دستم شفاس، چت فکر کردی. 

 

 نفس گرفتم. 

 

 _ شام خوردی؟ 

 

 _ میل ندارم. 

 

؟تونم برات ساندویااااچ درست کنما؟ می_ می  خوابی

 

 .  _ خی 

 

 کم از جا ش بلند شد و آب کان سمت دوش رفت. کم
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ون آمدم و بازهم لن ان خانه یک بسااااااااااااته بی  لن ان از آشاااااااااااایت 
چیپس و یاااک لیوان آب باااا قر  جوشاااااااااااااااااان را تاااا اتاااقمااان 

 بردم. 

 

  ر زد ولی کمی چیپس خورد. 

د. ویتامی   شاااااااوری اش باعث شاااااااد صاااااااورتش کمی رنگ بگی 
   را هم به خوردش دادم. 

 

 _ سختت نیست اومدی بالا؟ 

 

 _ نه، دلم برای اتاقمون ترک شده بود. 

 

بان قلزش آرام خودم را به زور در آ وشاااااااااااااااش جا کردم،   
 خوابید.  شد و 

 

هر چبدر تکانش  های شاااااااب تنش به رعشاااااااه افتاد،نصااااااافه
 ها به روحش تنیده باشند. دادم بیدار نشد، ان ار کابوس
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 کمی که گذشت باز آرام شد و تا صبح خوابید. 

 

 از بیدارشدنش آماده بودم، با وسایل کار. صبح قبل

 

مالید که جلویش ساااااااااااای   ها ش را میبا کف دساااااااااااات چشاااااااااااام
 شدم. 
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، شازده! _ س م، صبح به  خی 

 

؟ ه؟ بساط راه انداخنچ  _ س م، چه خی 

 

 _ بله، بشی   روی صندلی ببینم. 

 

 ک فه نشست. 

 

اض میحوله  کرد. ای را دور گردنش انداختم، اعیچ

 

 زنم. _ کثافتکاری راه ننداز، وریناز ، خودم ریشم رو می
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خوام یااه ماادل وروفساااااااااااااااوری برات بزنم جیگر _ نااه، من می
 .  بسیر

 

 کرد ولی کوتاه نیامدم. امتناع می

 

تا زدن کامل ریشاااااش، انواع و اقساااااام مدل ریش و سااااابیل را 
رفت و من بیشیچ اص و  ره میامتحان کردم، هربار چشم

 کردم. می

 

چاپلی   بود که با دیدن هی  آخرم، سااااااااااااااابیر شااااااااااااااابیه چارلی
ریسه رفیچ  من از خنده، اولتیماتوم داد  آینه و  صورتش در 

 زند. که موهایم را از ته می

 

همان شااااد که ساااابیل چارلی محو شااااد و شااااازده با صااااورت 
 تی ه خودنمابی کرد. سه

 

 _ فرهاد، بشی   موهاتم کوتاه کنم. 
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 _ مگه بلدی؟ 

 

؟ دساااااااااااااااات کم گرفنچ من و فکر و... موهااای بااابااام_ پس چت
 زد. کردی گ می

 

 نفس کا ب، کار دستم داد. مت سفانه اعتمادبه

 

 من هیچ
ً
وقت موهای پدر خدابیامرزم را نزده خب حبیبتا

نشااسااتم و کرد ولی من میبودم، مادرم موها ش را کوتاه می
 کردم. بادقت ن اه می

 

ی نیسااااااااااااات، کاری نداره، »دسااااااااااااات آخر با خودم گفتم:  چی  
 «. و تمام. ور، آلاگارسون ور، دوتا اوندوتا قی ت این

 

 حرکت رمانایکی بود منتها... 
ً
 انصافا
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دانم چرا زیااااااادی از موهااااااا ش رفاااااات، برای قی ت اول نمی
تباااارن دو طرف شش، مجبور شااااااااااااااااادم قی ت کنم و قی ت 

 کنم و قی ت کنم.... 
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ای  بدی بود و جرأت  نداشاااااااااااااااتم که فرهاد در آینه ن اه شر
 احتمال فلک

ً
 شدنم وجود داشت.  کند. واقعا

 معیل کردن من هشیارش کرد. 

 

 _ وریناز؟ 

 

 _ بله؟ 

 

 _ خراب کردی؟ 

 

، می_ فرهاااااااااد، می توب  هم خیر جنتلمن توب  داد بزب 
؛
ی
 «.عزیزم، مو بود، در میاد، فدای شت. »با ر و بکی

 

نفس عمی،چ کشید و از جا ش بلند شد، رو به آینه. دسنچ 
 لای موها ش برد. 
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 کردی؟ کوتاه می  _ مگه نگفنچ موهای بابات رو 

 

 هم بابای من کرد، منم ن اه می_ مامانم کوتاه می
 
کردم. کم

 خدابیامرز زیاد مو نداشت. 

 

 با دست به فکل موها ش اشاره زدم. 

 

 فشم ریخته بود. _ همی   جلو رو داشت، اطرا

 

 کرد. مستاصل مرا ن اه می

 

 _ الآن من باید با تو چکار کنم؟ 

 

م رو بکن، نااااااه دونم، فکر پااااااای تااااااازه جوش خورده_ نمی
خوابی بیاااا بزن، تونم فرار کنم. میتونم لگاااد بزنم، ناااه میمی

؟ هان؟  ت ف 
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هاااا، لبخنااادش را دیااادم. باااازهم مرا ن ااااه کرد و بعاااداز مااادت
 هرچند محو و گذرا. 

 

دم و بیار زنگ بزنم ابراهیم، یه آرا شگر بیاره. می_ موبایلم
 رو هم با نمره چهار بزنه.  موهای تو 

 

دو سااااااااااااااااعت بعد، آرا شاااااااااااااااگر آمد، گند مرا جمع کرد و یکی
 خوشبختانه موهای من روی شم بافچ ماندند. 

 

 خوب شود، چند صباچ لنگ زدم. 
 
 تا مدبچ که پایم کامم

 

هاااا هم دردش بود، پااااایی   آمااادن مشاااااااااااااااکر بااااالارفیچ  از پلااااه
 خوردم. ها ش مینداشتم، از نرده

 

 کرد. بیداد می البته وقنچ فرهاد نبود وگرنه داد و 
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 فرهاد
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 ها بعد تواب  برایم نماند. از آن لحظه شوم تا هفته

 

دم.  ک عزیزم را با دستان خودم به خاک شد سیت
 دخیچ

 خواست عزیزانم را از من بدزدد. این خاک تا کجا می

 

بهوجدان اینطرف، عذابرفیچ  سدا یک زدن که هدف   
 به من بوده. 

 

ها دسااااااااتکاری ماشاااااااای   وریناز... وریناز... ورینازی که تا مدت
 رفتم. شا ش نمی

 

آلاله هم حال خو ر نداشاااااااااااات، در مراساااااااااااام خا سااااااااااااپاری 
 تشنج کرد و حالش رو به وخامت گذاشت. 

 

ای کاااه باااه طمع وهن کرد، جاااان و روو من و خودش را تلاااه
 سوزاند. 

 

 گیدند. جناین میان من بودم و دشمناب  که در تاریکی می
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بازشاااااااااااااااادن گچ پای وریناز اوضااااااااااااااااع را تا حدودی بهیچ کرد. 
 کرد. ح ورش کنارم، مثل همیشه آرامم می

 

 کردم.  م وجودش را حس می

 

یاک  ک عجیااب شر ساااااااااااااااادا از بین وریناااز نبود ولی این دخیچ
  م من و سهند ماند و سهند... پش تنهای من تنهاتر شد. 

 

انتبام ورنسااااااااااساااااااااام را عهد کردم که قاتل ساااااااااادا را ویدا کنم، 
م و همی   آشوب بر این تشت کثافت می  انداخت. بگی 

 

 همی   را کم داشاااااااااااااتم که وریناز روزی چندبار شا م بیاید و 
از برنامه برگشاااااااااایچ  شکارش بگوید، ان ار موقعیت مرا درک 

 کرد. نمی

 

رفت و من طاقت از دست دادن کسی حرف به شش نمی
 دیگر را نداشتم. 
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اااااااااا زودتر رسااااااااااایدم، وریناز و   یک روز عصرا
 
ساااااااااااهند هردو مثم

ون بودند.   بی 

 

ساااعت بعداز من رساایدند، همراه ابراهیم و آن مردک  نیم
 عبل محمود. ب  

 

ون رفته بود.   به خیال خودش با حفت احتیاط بی 

 

 خدماشااااااان رساااااایدم، سااااااهند هم 
ً
ابراهیم و محمود که بعدا

اید نبود که بخواهم یا بتوان ماند م تنبیهش کنم، میدر شر
 وریناز. 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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 کرد. خیال لباس عوض میوارد اتاق شدم که ب  

 

ون نری؟ بااا دیوار  _ مگاااه من بااه تو نگفتم از در خونااه بی 

 صحبت کردم؟ 

 

 متعجب سمت من برگشت. 
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_ فرهاد، دلمون ووسااااااااااااااید توی خونه، رفتیم دوتا بسااااااااااااااتن  

 دور زدیم و برگشایم.  خوردیم، چهارتا خیابون رو 

 

جااا کردی. این رفتااارهااای شخود رو تموم کن، _ شااااااااااااااامااا ب  
 وریناز. 

 

_ آخه فرهاد جونم، قربونت برم، قرار نیسااااااات که از ترس 

 ، یاااه اتفااااق باااد خودمون رو زناااداب  کنیم. متوجاااه نیسااااااااااااااانچ
 د افشده شده، تو خودتم حالت خوب نیست. سهن

 

 لبه تخت نشستم. 

 

بااار دیگااه پااات رو از در بااذاری گم، یااک_ برای بااار آخر می
ون، من می  دونم و شما. بی 

 

 آمد و جلوی پایم چمباتمه نشست. 

 

وع شد؟   _ تهدید و ارعاب شر
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 سمت صورتم رفت. دساش به

 

قدر قدر زور نگو. خودتم گناه داری، این_ گناه داریم، این
 و ا یت نکن. خودت

 

 حالت تهدید سماش گرفتم. انگشتم را به

 

 شنیدی.  _ حرف آخرم رو 

 

 ام را بی   مشاش گرفت. انگشت اشاره

 

 
 
ط، خودت بیا باهامون وقت بگذرون، اصااااااااااااااام _ به یه شر

 بریم شمال. 

 

 اش را بی   انگشتانم گرفتم. چانه

 

 نه. 
 
 _ باشه، شمال فعم
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 ام را بوسید. بلند شد و گونه

 

ون بروم صدا زد:   وقنچ خواستم از در بی 

 

 _ فرهاد؟

 

؟»ع مت شی به  تکان دادم. « چت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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ابراهیم و محمود رو دعوا نکن. من ا ار _ جون وریناااز، 
 کردم بریم. 

 

 اش را برآورده کنم. نایجه این شد که سج کردم خواسته

ین   پخیچ  دوباره  حداقل یک شاااام دور هم... یا بسااااط شااای 
خانه وهن شد.   وریناز که در آشیت 

 

دو شااااب شااااام کنار هم خوردیم، در سااااکوت ولی بازهم یکی
 خوب بود. 
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کردند و من لم داده روی مبل ند گیم بازی میوریناز با سااااااه
ه به ماشی     های مساببه. خی 

 

خنااااادیااااادناااااد... یاااااک رابیاااااه خوانااااادناااااد، میبرای هم کری می
 معمولی و شاید شاد. 

 

وجدان این میان من بودم که حنچ برای یک لبخند، عذاب
 داشتم. 

 

روزهاااا ت یی  رویاااه برایم نااااممکن بود، شاااااااااااااااااایاااد باااه یاااک  آن
 معجزه نیاز داشتم. 

 

 شد. آرام از کنارشان بلند شدم، کسی متوجه رفیچ  من نمی

 

 کردم. در کتابخانه برای خودم خلوت می

تراشااااایده، سااااایاهی جوهر و ها، بوی ب  قلم تازهبعداز مدت
 سفیدی کا ذ. 
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 تر. وو من آرامر  شدند و های سفید سیاه میورق

 صدای پابی آمد، وریناز لن ان! 

 

 _ باخنچ یا بردی؟ 

 

 دست به کمر زد. 

 

ش بردم، ولی خااااب دیاااادم ساااااااااااااااهناااد گریاااه_ معلوماااه کااااه می
ه. می ه، گذاشتم بی   گی 

 

 _ عجب! 

 

 روی پایم نشست.  خودش را کنارم رساند و 
ً
 دقیبا

 

 بخش؟ _ با من کاری دارید، خانوم جهان

 

 شگرم ور رفیچ  با وسایل روی می   بود. 
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 های درشت. انتخاب یک قلم از میان قلم

 

_نوشت   #پایی  

 ��های هدیه به مناسزت روز زن پارت

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 
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 خوام خوشنویسی کنم، مشخص نیست؟ _ می

 

 وریناز جلوتر کشیدم.  خودم را همراه صندلی و 

 

 _ الآن جات راحته؟ 

 

 چشمکی زد. 

 

 _ خیر. 

 

ها را برداشت و جوری در جوهر فروکرد که دلم یکی از قلم
 به حال نوک قلم سوخت. 

 

 آروم داخل جوهر بزن.  _ قلم رو 
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 _ الآن کجا بنویسم؟

 

 برگه سفیدی را با دست جلو کشیدم. 

 

 _ روی این بنویس. 

 

 _ فرهاد، چت بنویسم؟ 

 

داد... منتظر من نماند، قلم را ناشاااایانه روی کا ذ فشااااار می
 را که نوشت، طاقت نیاوردم. « فرهاد»

 

نوشاااااایم، قلم به دساااااتم را روی دسااااااش گذاشاااااتم، باهم می
 دست وریناز! 

 

ت  ی  قوس کمرش ب    خندید... بازی انگشااتان من درریز می
 نبود. 

 

 ها! شه_ قلبلکم بدی بدخ  می
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 آمد. کوتاه نمی

 

 « فرهاد جونم، عاشبتم»

 

 « وریناز»شاهکارش که تمام شد ام ا زد؛

 

 _ ببی   چت نوشتم برات، قابش کن بذار بالای شت. 

 

 قلم را از دساش کشیدم و روی می   انداختم. 

 

خندید و با وقنچ بلند شااااااااااااااادم، وریناز در آ وشااااااااااااااام بود، می
 کرد. هم میشیینت ن ا

 

مبصدمان شد همان تخت چوب  گوشه اتاق، محل مورد 
 اش. ع قه

 

 ت! ع قه_ آوردمت روی تخت مورد 
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 خودش را روی تخت عبب کشید. 

 

جام، بخوابم، با صااادای قلم درشااات تو، _ آره، عاشاااق این
 !  لالابی

 عی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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 _خشت#شاه

 582#پارت

 

 

؟ گربه ورا  عمارت؟!   _ لالابی مدل دیگه چت

 

ها ش قاب صاااااااورتم شااااااد، دساااااات روی دو زانو بلند شاااااااد و 
 اش کنج لبم نشست. بوسه

 

 بخشاااااااااااااااش را تجربااه کردم و آ و ر آرامهااا همبعااداز ماادت
 وجداب  نداشتم. طرز  رین  خوب بودم، حنچ عذاببه

 

ای بود که شااااااااااااید بازگشااااااااااات به رواب  عادی همان معجزه
 افتاد. باید اتفاق می

 

های روتی   صااابح، سااااعات معی   کاری، همان ورزش کردن
گذراند کله زدن با ساااااهند که دوران حاد نوجواب  را می  ش و 

 و و و... 
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ای  در عمارت می یک  گذشت. هفته از عادی شدن شر

 

 گذراند. زد و صبح تا عصر را در گاتا میوریناز کمیچ لنگ می

 

 
ی
رفت، به اصی و ، سهند هم بعداز مدرسه به گاتا میتازگ

ی جمع می  کرد. خودش، ح ورش در قنادی وریناز، مشیچ

 

ااااااااااااااک بازیگو ر که هر دقیبه کل ها ش با وریناز بلند کلپشا
 شد. می

 

 دو بود که مرا کم های اینشااااااید صااااادای خنده
ی
کم به زندگ

 گرداند. برمی

 

 توانستم ریسک کنم. بازهم نمی

هردو محافت داشااااااااااااااااند، آموزش دفاع شاااااااااااااااخضااااااااااااااا دیدند 
 گرفت. هرچند که وریناز ق یه را جدی نمی
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 اش شاااکایت داشااات که به دساااتورات و شاااخضااامرب  دفاع
کند، در آخرین ت شاااااااااااش ساااااااااااج کرده ها توجه نمیآموزش

 بود مهاجم خیالی را قلبلک بدهد تا رها ش کند. 

 

زدن من فاااااایاااااده داشااااااااااااااااااات، دریااااغ نمی اااااااااااااار ردم ولی کاگر تشا
ممکن است. می  دانستم ت یی  دادن رویه وریناز  ی 

 

، کار کردن در گاتا خسته  کرد. اش میاز سمنچ

 

عصرها رسیده و نرسیده روی تخت، مبل یا حنچ صندلی، 
 برد. خوابش می

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه
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اااااااااااااا همااان بود، بااا دهااان باااز، پااا اات  داساااااااااااااااتااان هر روز عصرا
 کرد. چیپس به ب ل، خرخر می

 

 شد. اش نمیش و صدای بازی سهند هم باعث بیداری

 

 _ سهند؟ 

 

 اومدین؟  _ اه... س م بابا، گ
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کنم. شاااااااااااااااما درس نداری؟ س دارم ن اهت می_ ونج دقیبه
 معلم ریاصی  ازت راصی  نبود. 

 

 ها ش در هم رفت. اخم

 

_ خااب ریاااضااااااااااااااایم خوب نیساااااااااااااااات، چکااار کنم؟ همااه بااایااد 

 ریاضیشون فول باشه؟ 

 

 به وریناز اشاره کردم. 

 

 _ این طوریش شده؟ 

 

_ ولش کن بابا، امروز دفعه سااومشااه، تا یه گوشااه سااا ت 

بره. پشاااااااات دخل امروز خوابید، فکر شااااااااونه، خوابش میمی
 کن بابا! همه بهش خندیدن. 

 

 ت به شانه وریناز زدم. با دس
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 _ وریناز؟ 

 

 ناگهان ورید و صاف نشست. 

 

 ای دو تومنه، چند تا بدم؟ _ گاتاها، دونه

 

 _ وریناز؟ 

 

م؟ سااااااااااااااا م. چبااااادر ؟ خونااااااه…_ وابی من کجااااااام؟ فرهاااااااد
 مه! گشنه

 

_ بلند شاااااااااو، باید ب م ایر  بیاد ویزیات کنه، چت شاااااااااده؟ 

؟ نایجه گوشت نخوردن.   آهنت اومده پایی  

 

 از جا ش بلند شد. 
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ریختااااه. شااااااااااااااابااااا همدونم ان ااااار خوابم بااااه_ نااااه، خوبم، نمی
 زنم. بریم شام بخوریم؟ خوابم، روز چرت میدرست نمی

 

اطمینان داشتم تمایر دارد در به انحراف کشاندن بحث. 
م که... به  هرحال خیال داشتم با ایر  تماس بگی 

 

 . ای دیگر ویش آمد دو روز بعد، حاد هیکی

 

ابراهیم و وریناز در مساااای  برگشاااات به خانه و ماشاااای   واننچ 
باره به بدنه خودرویشااااااااااان کوبیده و متواری شااااااااااده که یک
 بود. 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 584#پارت

 

 

موقع عمل کرده و خسارت جاب  چنداب  های هوا بهکیسه
 وارد نشد. 

 

 رسیدم، ابراهیم خوب و سالم منتظرم بود. وقنچ 

 

به ب  
هوش شااااااااااااااااده و برای چکاپ در وریناز از شاااااااااااااااادت   

 اورژانس بیمارستان بود. 
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 ابراهیم ت  ید داشت حال وریناز خوب است. 

 

ی که دیدم تا خوب بودن فرسنگ  ها فاصله داشت. دخیچ

 

لرزیدند و چشاااامانش ور و ها ش میصااااورتش رنگ گچ، لب
 شد. خالی می

 

فرهاد، :»با دیدن من آستی   کتم را چسبید و زیرلب گفت 
 « و بی  خونه. تو رو خدا من

 

ش رفتم. عر ، شاغ دکیچ  ر م ا ار وریناز برای رفیچ 

چی   مرتب است و جای نگراب  با خنده جواب داد که همه
 نیست. 

 

 به خانه سکوت کرد. تا رسیدن 

 شام کم خورد و شب خودش را به خواب زد. 

 

 های شب م ش را گرفتم. نصفه

  |  2143



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 رفت. مثل روو شگردان در خانه راه می

 

ش به کتابخانه ختم شد.   آرام به دنبالش رفتم. مسی 

 

 آرامی در را باز کرد. به

 

 _ وریناز؟ 

 

 روی تخت نشسته و دو زانویش را ب ل کرده بود. 

 

 _ بیدارت کردم؟ 

 

 ته؟_ چه

 

 کرد، صورتش خیس از اشک. ان ار گریه می
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 خیس به  جلو رفتم، ش خم کردم که بازهم با آن دو 
ٔ
ویاله

 من زل زده و ناگهان دستانش دور گردنم حلبه شد. 

 

ی زیر گوشاااااااااام در  ناخداگاه در آ وش کشاااااااااایدمش، چه چی  
؟ جریان بود و من ب    خی 

 

 وریناز؟  _ این گریه مال چیه،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 585#پارت

 

 

 نمی… _ فره... فرهاد... من
 
دونسااااااااااااتم، فکرشاااااااااااام... اصاااااااااااام

 ...  وابی

 

 خودم را عبب کشیدم. 

 

 چت شده یا نه؟ _ می
ی
 گ

 

م، توی بیمارساااااااااااااااتان فهمیدم، آخه الآن... تو _ من حامله
 ندازمش خب؟ ناراحنچ نداره که... میخوابی که، ب ه نمی

 

ی حرف می  زد؟ ب ه؟چندبار پلک زدم، از چه چی  
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گذشاااااااااااند، همی   کتابخانه، تصاااااااااااویر از جلوی چشاااااااااامم می
 تخت! ب  

 احتیاطی من! شاید هم تبدیر؟ همی  

 

 ای؟ _ تو حامله

 

 شش را چندبار به ت یید تکان داد. 

 زد؟ اما چرا از سب  حرف می

 

تش را با دسااااااااات قاب گرفتم، انگشااااااااات یک سااااااااامت صاااااااااور 
 کرد. اش پاک میهای  لتان اشک را از گونهشستم گلوله

 

 _ ب ه من؟ ب ه ما؟ 

 

لبخند محوی روی صاااااااااااورتش نشاااااااااااسااااااااااات و من در آ وش 
 کشیدمش. 

 

 کرد. عزیزی که عزیزم را حمل می
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 _ عزیزم، عزیز دل فرهاد.... 

 

 کردم. باران میکرد و من صورتش را بوسهفب  گریه می

 

و ن اااه کن ببینم، خوام؟ هااان؟ من_ گ گفتااه من ب ااه نمی
 وریناز. 

 

 دستم را بی   دو دست شدش گرفت. 

 

 خواییش؟ نگهش دارم؟ _ یعن  واقج می

 

 کنارش نشستم و بدنش را در آ وش گرفتم. 

 

هاااام رو کاااه ب اااه_ کااادوم رفتاااار من این معن  رو داشاااااااااااااااتاااه  
 خوام؟ نمی

 

 ها ش دورم حلبه شد. دست
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ای  الآن... اونم از من؟   _ آخه شر

 

 _ تو مدت
ً
، همه قبول کردن، ظاهرا هاست که همش من 
. با این مشاااااااااااااااکل چکار کنیم، خانوم  خودت هنوز نپذیرفنچ

 بخش؟ جهان

 

_نوشت   #پایی  

م این پارت رو بعدا باهاتون حسااااااااااب میکنما ...گفته باشااااااااا

😎 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 
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♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 586#پارت

 

 

 هایم را شکار کردند. ها ش گوشه لبلب

 

ده، شازده، از در محبت وارد _ تهدید و ارعاب جواب نمی
 شو. 

 

 ناگهان به خودم آمدم. 

خیری که امروز از کنار گوشاااااااااااش رد شاااااااااااد. یک تصاااااااااااادف 
 دیگر. 

 

اساااااااات، وای به روزی  نداشاااااااااند که وریناز حاملههنوز خی  
 فهمیدند! که می
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 _ وریناز، به احدی از بارداریت حرف نزن. حنچ به سهند. 

 

 . با نگراب  ن اهم کرد 

 

 …_ چرا؟ خب مگه

 

 خوام خیری متوجهت باشه. _ باید احتیاط کنیم، نمی

 

 از جایم بلند شدم، دستم بی   موهای شم مشت شد. 

 

 _ چه خیری، فرهاد؟ 

 

ی مشابه ق یه امروز.   _ یه چی  

 

 _ اون فب  یه تصادف بود. 
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تونم بازهم کسیاااااااا _ وریناز، با من بحث نکن. بفهم که نمی
. رو از دست بدم. از فردا خونه می  موب 

 

 وریناز خوابید و من تا صبح ک فه راه رفتم. 

 

یم و من این نگراب  نمی تا گذاشاااااااااااااااات از زندگیمان لذت بی 
 سهند را کنارم داشتم، ضعیف بودم.  که وریناز و زماب  

 

کردم، دو را دور می ترین تصااااااااااااااامیم آن بود که اینساااااااااااااااخت
ل اوضاع به دستم برمیحداقل تا زماب    گشت. که کنیچ

 

اام آرام خوابیده قدم زنان به پشااات اتاق ساااهند رسااایدم. پشا
 و از  م دنیا فارغ بود. 

 

روزی خوب در یک شااااااااااااااابانه تر بود،کارم با ساااااااااااااااهند راحت
 لندن. 
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ک ور شر و شوری بود که مشکل عمده درحال ، دخیچ حا  
 فرزندی در بینش داشت. 

 

لش حنچ قااادر ورینااااز را میآن شااااااااااااااانااااختم کاااه قبول کنم کنیچ
 طور کامل مبدور نیست. برای من به

 

ماند، جابی بود که کسیااااااااااااااا از آن خی  تنها محل امن  که می
 کس! یچنداشت، به معن  کلمه ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 587#پارت

 

 

 وریناز

 

ب ه  صااااااااااابح روز بعد وقت دکیچ گرفت، از سااااااااااا مت من و 
 میمی   شد. 

 

 دلم روشن بود که خوشحال است. 

 میچه می
ی
 دانستم این حامل 

ی
ام؟ از کجا شود طوفان زندگ

 کند؟تا کجا وی یده می خی  داشتم که فرهاد ق ایا را 

 

 چیند. دو روزی سا ت بود، خی  نداشتم برنامه مییکی
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زده کرد وقنچ گفت ساااااااااهند را برای تحصااااااااایل به مرا شاااااااااوک
 فرستد. لندن می

 کدام ا ر نکرد. های من هیچهای سهند، التماسخواهش

 

 خواستم با فرهاد قهر کنم که... می

 

ون می  فهمیدم؟ جا باید میرویم، از کگفت برای ناهار بی 

 

شدم که در صندوق  ماشی   را در پارکینگ پارک کرد. ویاده
 عبب باز شد، دو چمدان بزرگ! 

 

 ها را داخل یک وژو سیاه چپاند. چمدان

 هر چبدر ورسیدم که چه اتفافچ افتاده، جواب نداد. 

 

ون شاااااااااااااایشااااااااااااااه  دودی، اجازه دید خوب  به بی 
های ماشاااااااااااااای  

 داد. نمی
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 جااابی چماادانهمااان تعویض ماااشااااااااااااااای   و جااابااه
ً
هااا را مجااددا

ه شدیم و از پارکینگ تکرار کرد، این بار سوار یک پاترول تی 
ون آمدیم.   بی 

 طببابچ

 

 کنیم! زد ولی میمی   شدم که فرار میحرف نمی

 رفتیم. سمت شمال میای آشنا، بهجاده

 

 بالاخره سکوت را شکست. 

 

ای  خیر ساااااااااااااااختیااااا کنم کاااااه ه و من درک می_ ورینااااااز، شر
هام خوام به حرفتصاامیمم برات تا چه اندازه ساانگینه. می

 دقیق گوش بدی. 

 

 کنیم؟ _ داریم فرار می

 

، من دارم شما رو به جای امن  می  برم. _ خی 

 

؟  ؟ یعن  خودت ویش من نیسنچ  _ چت
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه
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 تونم. باید برگردم. _ نمی

 

 از حرفش تنم یخ زد. امکان نداشت. 

 

رم، هرچت بشااااااااااااااااااااه بااااااهم _ فرهااااااد، من تنهاااااابی جاااااابی نمی
 مونیم. می

 

 جن م. باااااایاااااد تو رو شااااااااااااااااااااه. من دارم توی تااااااریکی می_ نمی
 چی   برات فراهمه. بفرستم یه جای امن. نگران نباش، همه

 

 فریادم بلند شد. 

 

گم بهت تنها جابی به خدا یه ب بی ش خودم میارما، می_ 
 رم. نمی

 

 تحکم به صدا ش برگشت. 
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 گم باید انجام بشه. _ کاری که می

 

گم داریااااااااه؟ می_ باااااااااز تو رگ قجرت زد بااااااااالا؟ مگااااااااه برده
 رم. خوام، نمینمی

 

جوابم را نداد. داد زدم،  ر زدم، فحش دادم، ساااااااااااااااکوت و 
 سکوت! 

 

ون میدر ماشی   را باز می تهدید کردم که  ورم. کنم و بی 

گفت اگر بس نکنم، دساااااااات و با عصاااااااابانیت کنار کشااااااااید و 
 بندد. پایم را می

 

ای ساااااااااااااااکوت کردم، فب  برای مرتاااااب کردن چناااااد دقیباااااه
  هنم. 

 

م من_ من به نظرت ب ه و بردی جای امن، فرداش م؟ گی 
م برمییه تا سی می  گردم. گی 
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 وی فرمان کوبید: با عصبانیت داد زد و ر 

 

م سااااااااااااااااه ت کنم. دیگه هم با من بحث ط قه_ برگرد تا بی 
 نکن. 

 

 کرد! شعور مرا تهدید میمردک ب  

 

 اختیار شازیر شد. اشکم ب  

آمااد. هم بنااد نمی شاااااااااااااااااد و گریااه مناین راه لعننچ تمااام نمی
 همه اشک هم دلش را نرم نکرد. این

 

نم دیگر آب  برای شدم، اشکم بند آمد، فکر کنم بد خسته
 اشک ساخیچ  نداشت. 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 
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 _خشت#شاه
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 قدر که صدایم خش برداشت. کرد، اینب ض رهایم نمی

 

ای وی بی توقف کرد. نزدیاااااک  روب بود و جلوی خااااااناااااه
 .  دلگی 

 آسماب 
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 دساش را گرفتم. 

 

 کنم، ن ام کن. _ فرهاد، تو رو خدا، ببی   دارم التماست می

 

 رویش را برگرداند. 

 

م ولی ازت جااااااادا  م بمی  _ روت رو برنگردون، من حاااااااا  

 نشم، چرا حالیت نیست. 

 

 دستم را پس زد و از ماشی   ویاده شد. 

 

 شم را رو به آسمان دم  روب گرفتم. 

ی را داشتم که بازهم رها می  شد. حال دخیچ

 

 هایم را پاک کردم. با پشت دست چشم

 فرهاد هردو چمدان را پشااااااااااااااات در بزرگ خانه گذاشاااااااااااااااته و 
ی بود شبیه سوت بلبر!   زنگ در را فشار داد. چی  
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 س نه خودم را کنارش رساندم. س نه

 

 جا؟ حداقل اینو جواب بده! _ خونه کیه این

 

ه بود که در باز شد.   به صورتم خی 

 

رنگ، موهابی زب  حدود ونجاه ساااااااااال، با چشاااااااااماب  میسیااااااااار 
ی که زیر روشی کوچکی مخ،  بودند.   خا سیچ

 

ی و مرتن  به تن داشت. کت
 ودامن خا سیچ

 

باااا دیااادن فرهااااد شاااااااااااااااع،  باااه صاااااااااااااااورتش دویاااد و در لحظاااه 
 خاموش شد. 

 

. این بی    بار ن اهش سمت من افتاد. موشکافانه و تی  

 

هااد باه من اشاااااااااااااااااره زد که وارد از جلوی در کنااار رفات و فر 
 شوم. 
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 یکی داخل حیاط آورد. ها را یکیخودش چمدان

 

 صدای زن تحکم خاصی داشت. 

 

، فرهاد؟_ این خانوم رو معرف  نمی  کن 

 

سااااااااااااامت دری برد که ها را بهبه جای جواب، یکی از چمدان
 شد، چند پله بالاتر از حیاط. ورودی خانه حساب می

 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 
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♦️♦️ 

♦️ 
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 گم. _ بریم داخل، می

 

ها داخل راهرو جا گرفتند و در سااااااااااااااختمان بساااااااااااااته چمدان
 شد. 

 

فرهاد خودش را در آ وش زن رها کرد و هردو، ح ور مرا 
 فراموش کردند. 

 

ی کنار گوش فرهاد هق میزن به گریه افتاده هق کرد و چی  
 گفت. می
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فرهاد خودش را عبب کشاااید، هردو دسااات زن را بالا آورد 
 و بوسید. 

 

 _ عروست رو آوردم برات. 

 

 ابروی زن بالا ورید و رو به من برگشت. 

 

؟   _ وریناز، توبی

 

 شد! باورم نمی

 

 که!   _ شما مامان فرهادین؟ گفیچ  مردین

 

 فرهاد دوباره مادرش را در آ وش کشید. 

 

، مادرم. _ وریناز، این خانوم، فروغ  جان من هسیچ 
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ای  ویش آمده جواب دادم:   عصباب  از شر

 

. مونم! بهت گفتم، خودت میجا نمی_ فرهاد من این  دوب 

 

ون  بی 
نینش را زده عروس ناز فروغ جانشاااااااااااااااان با چشاااااااااااااااماب 

 کرد. رصد می

 

 از در محبت گفتم: 

 

 _ خوشبختم، فروغ جان. 

 

 رو به فرهاد کرد.  چشمانش را تی   کرد و 

 

 جا نداره. _ ظاهرا همشت تمایر به موندن این

 

 
ً
عجاااااب آدمی! ژن دمااااااغ باااااالا و ازخودراصی  فرهااااااد قیعاااااا

 متعلق به مادر عزیزش بوده. 
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 دونه. خودش می جا بمونم، فرهاد _ من قرار نیست این

 

 فرهاد ک فه دست لای موها ش برد. 

 

 که... موب  مگر این_ وریناز، من چت گفتم بهت؟ می

 

کااه جلوی مااادرش از ط ق حرف بزنااد، حرفش از اینقباال
 را قیع کردم. 

 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 
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. شااااااااااااااازده، عرض  ، برای خودت گفنچ _ شااااااااااااااما هرچت گفنچ

کردم خدمتتون که عهد پادشاه ویزویزک تموم شده، الآن 
 یکمه! و قرن بیست

 

 رو به فرهاد گفت:  فروغ جان زیرلب و 

 

ه در خلوت صحبت کنید.   _ ادبیات جالن  داره! بهیچ

 

دانم چه بود رفت و ما را سااااااااااااااامت اتافچ که نمیبعد هم به
 اشت. تنها گذ
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 نه از من خوشااااش اومد، نه دلش می
 
خواد _ دیدی؟ اصاااام

 جا بمونم. این

 

 «برم اتاق خودم. می جان، وریناز رو فروغ»صدا زد: 

 

 جا اتاق داشت؟ خودش این

 

 ها را برداشاااااااااااااااات و داخال اتاافچ انتهای راهرو یکی از چمادان
 برد. 

 

 نرسیده رو به من کرد.  آستانه اتاق رسیده و 

 

 جا. _ بیا این

 

 ای نبود، دنبالش راه افتادم. چاره
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وعور داشت. فر ر ای قدی رو به حیاط لختاتاق ونجره
ای مرتاب و ساااااااااااااااااده، یاک تخت قادیمی، اسااااااااااااااابااب و ا اا یه

 نفره. یک

 

 در اتاق را بعداز آوردن چمدان دوم بست. 

 

ه با گل های لبه تخت نشااااسااااتم و دسااااتم را روی روتخنچ تی 
 . درشت کشیدم

 

کااادوم مهم _ فرهااااد، هزارتاااا ساااااااااااااااؤال توی شماااه ولی هیچ
 خوام باهات برگردم. نیست. فب  می

 

 کنارم لبه تخت نشست. 

 

 _ تاحالا چندبار بهت گفتم که دوسات دارم؟ 

 

 دما م چی   خورد. 
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 آدم ب  
، هم ی   . اگرم فکر _ تاحالا نگفنچ خودی هسااااااااااااااانچ

 دوساااااااااتم داری، 
ی
بلکه من خر کردی که الآن هزار دفعه بکی

 بمونم، سخت در اشاباهی.  بشم و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦
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 اخم کرد.  کرد و دساش را لای موها ش فرو 

 

ای  من _ اول و  . شر و درک کن. قرار آخر، باااااااایاااااااد بموب 
قدری که بتونم با خیال نیسااااااااااااااات تا ابد جدا باشااااااااااااااایم، این
 حل کنم.  راحت از امنیت شما، مشک ت رو 

 

 _ چرا توقع داری قبول کنم؟ 

 

 ام انداخت. دساش را دور شانه

 

وقتم نگفته باشم، خودت زنم هسنچ و اگر هیچ _ چون تو 
دوب  که چبدر دوسااااااااااات دارم. امنیت و آرامشاااااااااات برام می

 از دست بدم.  مهمه. دیگه قادر نیستم کسی رو 

 

 ش تکیه دادم. اشم را به شانه
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؟ _ اگه قول بدم خونه بمونم؟ گاتا نرم؟ هیچ  جا نرم چت

 

. جوریش رو جا، فروغ مهربونه، این_ بمون این  نبی  

 

 ووف  کشیدم،  ر زدنم دست خودم نبود. 

 

_ مهربون نیساااااااااااااااااااات، عی   این مااااااادرشاااااااااااااااوهرای بااااادجنس 

 فیلماست. 

 

 ورق برگشت. 

 

 به فروغ درست صحبت کن. _ وریناز، راجع

 ها. رهک همون توی هم می

 

 هایم را بالا انداختم. شانه

 

 _ همی   الآنم ک همون رفته توی هم. 
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 ای نیست، ماندنم اجباری ناگزیر بود. کردم چارهحس می

 

 انگشت دستم را تهدیدوار سماش گرفتم. 

 

، من بهت یک دم، بری مشاااااااااک تت رو ماه وقت می _ ببی  
، بیشیچ از یک ماه ه  گردم. م بشه، خودم برمیحل کن 

 

 صورتش حالنچ داشت شبیه خندیدن. 

 

ل می  ادبیاتت رو کنیچ
 
 کردی. _ اخ قات عوض شده! قبم

 

 متفکر جوابش را دادم: 

 

ی برای از دسااااااااااات دادن نداره، _ یه زن دل شاااااااااااکساااااااااااته چی  
 شازده. 

 

 از جا ش بلند شد. 
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 
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شاااااااااه، دلت از من بشااااااااکنه _ این روزهای ساااااااااخت تموم می
 از اینه که ب بی شت بیاد. 

 بهیچ

 

 با دست چشمانش را ماساژ داد. 

 

 _ برم با فروغ حرف بزنم. 

 

؟ _ حداقل بهم زنگ می  زب 

 

 _ هروقت بتونم. 

 

 
 
گفااااات و رفااااات تاااااا باااااا فروغ جاااااانش حرف بزناااااد. احتماااااار

 بکند. سفارش من را 

 

 شانه
ً
ها ش خمیده بودند. وقنچ به اتاق برگشت، مشخصا

ی  که عادت به دیدنش نداشتم. چی  

 

، یک پا ت.   دست در جیب کاش کرد، یک گو ر

  |  2177



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

_ بیااا، وریناااز. تماااس از طرف منااه، تو زنااگ نزن. فب  هم 

کم وول و کااارت تماااس مااا بااا این موبااایاال و خ  جاادیااده. یااه
ی ک . به فروغ بانکی هم هساااااااااات برای هرچی   ه لازم داشاااااااااانچ
ی رو هم نکن.   بگو، فکر چی  

 

 کردم. اگر التماس کردن چاره بود که بازهم التماس می

 

 _ باشه. 

 

 و ن اه کن، دم آخری رو برنگردون. _ من

 

، از خوشحالی بالو ول می_ تو داری من  بال بزنم؟ کن 

 

 جلو آمد و شم را در آ وشش گرفت. 

 

 ت زبونت شدم. _ یک لحظه نگران س م
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 تخت نشستم.  خودم را از آ وشش جدا کردم و 
ٔ
 لبه

 

دسااااااااااااااااات در جیاااب شااااااااااااااالوارش کرد و شش را باااالا گرفااات. 
 هابی محکم سمت در... رفت! قدم

 

گذاشااااااااتم مرا اش به در حیاط نرساااااااایده، دویدم. نمیسااااااااایه
 نبوسیده برود. 

 

های بعداز رفتنش در سااااااااکوت و تاریکی اتاق روی ساااااااااعت
 و دو زانو را در شکمم جمع کردم. تخت نشستم 

 

ای از خواب وریدم. وتوی های شااااااااااب با صاااااااااادای گربهنیمه
هایم بود، یا خانه روو دلسااوزی داشاات یا نازگ روی شااانه

 فروغ جان کرامت به خر  داده بودند. 

 

 

 

 ️♦
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به درد افتاده، دست دراز کردم سمت با تن خشک شده و 
 «.رسیدم تهران»گو ر جدید. وی امی از فرهاد؛

 

ک ب  
نوابی را داشاااااااااااااااتم کاااه برای دومی   باااار یایم حس دخیچ

اف کردم که آماده  شاااااااااااااده باشاااااااااااااد. صاااااااااااااادقانه با خودم اعیچ
مادرشااااااااااااادن نیساااااااااااااتم اما راه بازگشااااااااااااانچ نبود، مهماب  در راه 

 داشایم. 
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ب ماندن صاااااااابح روز بعد. خواب  شااااااااب شااااااااد خوانایجه ب  
ون آماااادم، شاغ شویس  حوالی نااااه بود یااااا ده، از اتاااااق بی 

. باید دوش می د. بهداشنچ  از شم بیت
ی
 گرفتم که منکی

 

ویچ کردم و لبااااااس گرمی ووشااااااااااااااایااااادم. از لای شم را حولاااااه
، باد شدی به داخل میونجره  خزید. های چوب 

 

ی دلم به ضااااعف افتاده، راهم را کشاااایدم بت ویدا ک ردن چی  
 برای خوردن. 

 

 در یکی از اتاق
ً
خانه باز میحتما از به شااااااااااد. قبلها به آشاااااااااایت 

هایم، فروغ جان را دیدم. شااااااااااااایک و نایجه رسااااااااااااایدن کاوش
 مرتب با عینکی بر چشمش، مش ول میالعه کتاب  کلفت. 

 

. _ س م، صبح به  خی 

 

! _ صبح؟ ظهر به  خی 
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 شد. انداخت روزش شب نمیاگر تکه نمی

 

خونه می  گشتم. _ دنبال آشیت 

 

 ن اه کن.  _ دست راست راهرو رو 

 

خانه کشااااااااف شااااااااد. قدیمی  شی تکان دادم و بالاخره آشاااااااایت 
ه. یااک قوری و بود بااا کااابوناات ی روی گاااز   هاای چوب  تی  کیچ

 قل می
ٔ
خانه خانه خانه. یاد آشااایت  زد و می   گردی وسااا  آشااایت 

مرد مهربان کجا و این ما درفولادزره موساااااااااااایو افتادم. آن وی 
 کجا! 

 

 برای خودم چای ریختم. 

 دانم از کجا ظاهر شد. زن ریزنبسیر نمی

 

 _ س م. 

 !  _ س م دترجان. شما مهمان خانومی؟ گفت فامیلسیر
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 _ بله، وریناز. 

 

، من اسمم گلبهاره. _ زنده  با ر

 

به رویش لبخند زدم با آن روشی سااااااااااااااافید شش. مرا یاد 
 انداخت. تاچ  خانوم می

 

ی ویاااادا _ گر خااااانوم، این ، چی   ، مربااااابی
جااااا یااااه تیکااااه نوب 

 شه من صبحونه بخورم؟ نمی

 

گفتنم، خوشاااااااااااااش آمد. لبخند « خانوم گر»ان ار از لفت 
 شاغ یخ ال رفت. زد و 

 

ن. _ خانوم قند دارن، مربا نمی نون هم فب  جو، الآن گی 
 کره. برات میارم. با ونی  و 

 

 یادم باشد برای خودم خرید کنم. 
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ی  مشاااااااااااا ول خوردن شاااااااااااادم، گر خانوم هم بساااااااااااااط ساااااااااااای  
کردن را راه انااااداخاااات. بااااایااااد از زیر زبااااانش اط عااااات پاااااک

ون می  بیساااااااات سااااااااال بی 
ً
کشاااااااایدم. این فروغ جان که ظاهرا

 همااه ساااااااااااااااااال در ویش مرحوم شاااااااااااااااااده بود و این
ی
خفااا زناادگ

 چرا اینمی
 
 جا مانده؟ کرد، کارش چه بود؟ اصم

 

جااان، جااان خیر وقتااه اینگم، گر خااانوم، این خااانوم_ می
 ره؟ شون ش نمیحوصله

 

 بر ن اهم کرد. برو 

 

ش بده. زن می _ فرنگیس خانوم رو  ؟ هی مادر، خدا خی 
ی
گ

یه، مدرساااااااااااااااه این دسااااااااااااااات به ساااااااااااااااامون داد،  جا را ش و خی 
ها کمک کرد. قدیما خودشاااااام کتابخونه رو... خیر به ب ه

قول خودش، داد. الآن دیگه بهرفت مدرساااااااااااااااه، درس میمی
ده به جوون  ترا! کار رو سیت

 

 فرنگیس؟ از حرفش تعجب کردم، گفته بود 
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 _ عجب! 

 کرد و ورسید: با کنجکاوی ن اهم می

 

 _ شما شوهر داری؟ 
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 _خشت#شاه

 596#پارت

 

که جواب  از دهانم خار  شاااااااااااااااود، فروغ جان ش از اینقبل
 رسیدند. 

 

 جیم ببیه؟ _ گلبهار، افتادی به سی   

 

 زده شش را پایی   انداخت. نوا، خجالتزن ب  

 

 فروغ جان ادامه داد: 

 

 براش شوهر ویدا نکن. 
ً
 _ وریناز مت هله، لیفا

 گلبهار رو به من کرد. 

 

، مادر؟   _ پس چرا ویش شوهرت نیسنچ
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 برای چزاندن فروغ جان، گفتم: 
ً
  فا

 

_ قهر کردم، گر خانوم. شاااوهرم اهل نیسااات، دسااات بزن 

 داره! 

 

اندازهٔ دو انگشااااااایچ باباقوری بزرگ جان به های فروغچشااااااام
ون زدند.   بی 

 

گر جان هم مشاااااا ول لعن و نفرین شااااااوهر خی  ندیده من 
 شد. 

خانه متواری شاااااااااااااااادم  لیوان چاایم را برداشاااااااااااااااته و از آشااااااااااااااایت 
 سمت اتاقم. به

 

ون زدم  . از اتاقم بی  ون رفیچ  لباس عوض کردم و آمادهٔ بی 
خانه شاغ ساااوپ ای که بشاااود خرید کرد ر یا م ازهو در آشااایت 
 را از گر خانوم ورسیدم. 

 از خار  شدنم از ساختمان صدایم زد. قبل
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 _ وریناز؟ 

 

 _ بله؟ 

 _ صی  کن همراهت بیام. 

 

 ترسید فرار کنم؟ می

 

. _ خودم می  تونم برم، زحمت نکشی  

 

 _ باهات میام. 

 

، کوتاه نمی  آمد. خی 
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گوشه در منتظر ا ستادم تا فروغ جان حا   شدند. در را 
 با بازکردن در مشاااااااااااااااکل  برا ش باز کردم، این

ً
یکی هم ظاهرا

 داشت. 

 

ل یک وژوی دویست و شش را زد.  ون در ریموت کنیچ  بی 

 

ویاده نشاااااااد. تا رسااااااااندن من نزدیک ساااااااوپر حرف  نزد. حنچ 
 وقنچ با کیسه خریدهایم برگشتم ورسید: 

 

هابی که می
 خواسنچ رو داشت؟_ همه چی  

 

 .
ً
 _ تبریبا

 

_ این شاااااااااااااااهر ساااااااااااااااوپر و فروشاااااااااااااا اه بزرگ داره ولی اگه چی   

 خاصی لازم داری که نیست، باید بریم لاهیجان. 

 

 ندازه. _ نه، دساتون درد نکنه. همینا هم کارم رو راه می
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 سمت خانه ولی ناگهان سؤالی ورسید که... بهراه افتاد 

 

 _ فرهاد روی تو دست بلند کرده؟

 

جواب « بلااااااااه»دروغ بود و « نااااااااه»ماااااااااناااااااادم چااااااااه بگویم. 
 دلخواهم نبود. 

 

دونم چرا اون حرف رو زدم، فکر _ فروغ جااااااان، من نمی
 گفتم. کنم رگ لجبازیم بود، نباید می

 

دلااااات دونم _ هردوی ماااااا رو گاااااذاشااااااااااااااااااات توی منگناااااه. می
. خواد ایننمی  جا بموب 

 

 دچار سوءتفاهم بود. 
ً
 ان ار واقعا

 

گفتم ویش خودش _ من مشاااااااااااکلم شاااااااااااما نیسااااااااااااینا، من می
بمونم، هرچت بشااه، خوب و بد ویش هم باشاایم. چشاامش 

افته دلم بعد از سااااااااادا ترسااااااااایده. خیر ا یت شاااااااااد، یادم می

  |  2192



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

رفتم, ساااااااااااااااادا قاادر کااه ب م کاااش من میخواد زار بزنم. اینمی
 موند. می

 

سااااااکوت کرد، سااااااکوت کردم. حجم  م زیاد بود حنچ برای 
 که نمی

ی
 اش را دیده بود یا نه. وقت نوهدانم هیچمادربزرگ

 نزدیک دیوار خانه پارک کرد. 

 

 به من برگشت.  کلید انداخت برای بازکردن در و رو 
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، ولی  _ ممکناااااه راحااااات نباااااا ر کاااااه توی این خوناااااه بموب 

 براش دلیاااال داره. زنااااداب  
ً
خواساااااااااااااااااات فرهاااااد اینااااه و حتمااااا

ون بری آزادی. فب  کاری نکن که  ، خواسااااااااااااانچ بی  نیسااااااااااااانچ
جاااا براش راحااات اون مرد بیفتاااه توی منگناااه. آوردنااات این

 همه سال بخواد به من رو بندازه. که بعداز ایننبوده، این

زن عاااقر بود، شاااااااااااااااااایااد کمی رک. حس نکردم آدم دوروبی 
ی همدیگر را م قات  باشااااااااااااد. شاااااااااااااید اگر در موقعیت بهیچ

ی ویش میمی  آمد. کردیم، تنش کمیچ
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، خیر دوساتون داره.   _ شما مادرشی  

 س. فرهاد وی یده _ رواب  من و 

 

همه ساااااااااااال خواسااااااااااات بدانم، از گذشاااااااااااته، دلیل ایندلم می
 دوری ولی... 

 

 محکم قدم برداشت و رفت. 

 

اگر فروغ جاااااان فرار را بلاااااد بود، من تسااااااااااااااالیم شاااااااااااااااااااادن را 
 شناختم! دنبالش دویدم. نمی

 

 _ چرا گر خانوم گفت اسمتون فرنگیسه؟ 

 

 ناگهان ا ستاد و رو به من برگشت. 

 

جا _ فرنگیس اسم خواهرم بود، عمرش به دنیا نموند. این
 شناسن. و به اسم فرنگیس میمن
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، دیگااه همون رفتااه توی ش «فروغ جااان»فرهاااد گفاات _ -
 خوایی   ب م خاله جون؟ من. می

 

من از معدود کساااااااااااااااااب  هساااااااااااااااتم که مدل ن اه بانوی دربار 
 دیده

ً
ام، یعن  در آن لحظه ایران، مهد اولیا را شاااااااااااااااخصاااااااااااااااا

 خا  دیدم! مدلی که فروغ جان به من ن اه کردند. 

 

 شمام؟ 
ٔ
 _ من خاله

 

 ها زیادن! تونم ب م. گزینهن هم میطور دقیق، ماما_ به

 نفس عمیق کشید. 

 خانوم؟ 
ی
 _ چیوره بکی

 

گوشااااااااااااه دما م چی   خورد. این اخ ق از دماغ فیل افتاده 
جان نا ر  فرهاد به قیع یبی   از ساااااااااااااا له ن سااااااااااااااب فروغ

 شد. می

 

  |  2196



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

ندازین، و یاد فرهاد می_ خوب  شاااااااااااااااما اینه که هی مدام من
 «.شورم»اونم اوایل ا ار داشت ب م 
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 _خشت#شاه

 599#پارت

 

 

 

دانم چرا برا ش توضااااااااااااااایح یااک تااای ابرویش بااالا وریااد. نمی
 دادم. می

 

 «. فرهاد جونم»گم؛گما، ولی بیشیچ می_ شورم هم می

 

 سمت خانه راه افتاد. اش را ش برده باشم بهان ار حوصله

 های خرید را با خودم کشیدم و تا اتاق بردم. پ سایک

 

ی هم از گر خااانااه برای خودم  خی  خااانوم نبود. در آشااااااااااااااایت 
 چای ریختم با کمی بیسکویینچ که تازه خریدم. 

ووش لباس عوض کرده در پاشااانه در ظاهر شاااد. زن شااایک
 و بسیار مرتن  بود. این را هم به فرهاد داده بود. 

  از جایم بلند شدم. 
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 _ براتون چای بریزم؟ 

 

 از کنارم رد شد. 

 

 ریزم. _ خودم می

 

؟_ من جلوی چشمتون باشم ا یت می  شی  

 

 جوابم را نداد ولی با فنجان چای ش می   نشست. 

 

_ روحیااااه متفاااااوبچ بااااا فرهاااااد داری. چیور باااااهم آشااااااااااااااانااااا 

 شدین؟ 

 

 گفتم؟خاک دو عالم بر شم شد. چه می

 

 قلوبت از چا ش را نوشید. 
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 _ سؤال عجین  ورسیدم؟

 

 زدم رن م وریده باشد. حدس می

 

 ناراحتتون 
ً
_ دوسااااااات ندارم دروغ ب م. راسااااااات هم میمینا

 کنه. می

ه به صورتم بود.   خی 

 

_ اگر دوساااااااااات نداری نگو. برام جالب بود که دلیل ع قه 

 فرهاد رو بدونم. 

 

 سمت در رفت. فنجان چا ش را برداشت و به

 

مرد خوبیه، منم دوساااااااااااااااش دارم، فکر _ خب فرهاد خیر 
 کنم فرهادم باور کرد که من دوساش دارم. 
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ی رو دوساااااااات داشاااااااات که گفت گذشااااااااته  _ فرهاد یه دخیچ

ی؟   بدی داشته. تو اون دخیچ
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ی گفت؟   _ به شما چی  

 کرد. خونشد به من ن اه می

 

بونیم. یه بار که شاااااااااااااااماال اومده نمی _ ما زیاد همادیگه رو 
 بود، دیدمش. آخرشب اومد. حالش زیاد خوب نبود. 

 

آوردم. فرهاد حال عجین  داشااااات، خاطر میآن شاااااب را به
 داد. ومنگ. لباسش بوی عیری زنانه میگیج

 

نونه داشت.   _ یادمه، شب لباسش بوی عیر 

 

جان مرا نجات داد. از جا ش  صااااااااااااااادای زنگ موبایل فروغ
بلند شاد و رفت و در کشامکش و جدل با خودم که کجای 

 گذشته را باید قی ت کنم!؟

 

شاااد هر حرف  را درسااات که فروغ جان مادرش بود ولی نمی
کردم فب  خودم هساااااااااااااااتم کاااه نباااب بزنم. ابلهااااناااه فکر می
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هم دنباااال کاااه فروغ جااااان زنم.  ااااافاااال از اینگااااذشاااااااااااااااتاااه می
 عزیز 

ی
اش بود. یااک راهکااار کردهدانسااااااااااااااایچ  بیشااااااااااااااایچ از زناادگ

 حرف زدن، البته کاری سخت برای من! داشتم، کم

 

ناات در وناااه بردم بااه اتاااقم. لااپ تاااپ بااه ب اال، شاااااااااااااااااارژ اینیچ
، حداقل شم گرم می  شد. گو ر

 

  دو یکی
ی
 وبیش دستم آمد. اش کمروز بعد سبک زندگ

 

رک بودنش بیشااااایچ مربوط  سااااااحرخی   بود، مرتب و مؤدب. 
، تکه بار آدم نمیمی  کرد. شد به خصیصه روراسنچ

 

کرد، آمااااد، مرتااااب میاهاااال کااااار خااااانااااه نبود، گر خااااانوم می
 رفت. پخت و میشست، میمی

 

نوشااااااااااااااات. خواند، گاهی یادداشااااااااااااااات میفروغ جان کتاب می
 یااااک

ً
بااااار هم چنااااد دخیچ جوان بااااه دیاااادنش آماااادنااااد. نهااااایتااااا

ای که فروغ جان از همان مدرساااااااااااه بیسااااااااااات سااااااااااااله بودند. 
 بعاااااادهاااااا ک س 

ً
ساااااااااااااااااااااختااااااه و زماااااااب  معلمش بوده. ظاااااااهرا
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خواب  و شاااااعرخواب  داشااااااند، شااااابیه شاااااب شاااااعر. بم کتاب
. مردمان کویر هم از این مراساام می گذاشاااند، کرمان بیشاایچ

شوند، البته من خیر اهل شعر ادب دوست محسوب می
 گرفت. خواندم و خوابم میدو خ  مینبودم، یکی

 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 
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 _خشت#شاه
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 زدن مایع کیک بودم. روز مش ول هم حوالی صبح یک

 

ین   فروغ وزی من مشاااااااااکل ندارد، هرچند جان گفت با شااااااااای 
ین    خورد. هایم زیاد نمیکه به خاطر دیابت از شی 
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خانه دیدم که در خانه باز شد.   از ونجره آشیت 

 

 شش بست. مرد جواب  در را پشت

ی را داخااال کاش می چپااااناااد. قلبم باااه تپش افتاااد، ان اااار چی  
 کردم؟ چه  لد می

 

ظرف کیک را روی می   گذاشاااااااتم و چشااااااام چرخاندم دنبال 
 یک وسیله دفاغ! 

 

خانه را برداشاااااتم و نزدیک در   دساااااته چوب  گوشاااااه آشااااایت 
بچ

 کمی   کردم. 

 

 روم. وقت نداشتم شاغ گو ر موبایلم ب

 

م کااه بااه فرهاااد زنااگ می  گی 
 
زدم، چکااار از دسااااااااااااااااش اصااااااااااااااام
 اقدام میبرمی

ً
 کردم. آمد. باید خودم رأسا
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ماارد جااوان اطاارافااش را پااااااااایاایااااااااد و ساااااااااااااااااماااااااات در آمااااااااد. از 
 دیدم. های در تصویر گنگش را میشیشه  لای

 

در باز شاااااد و یک قدم را داخل خانه گذاشااااته و نگذاشااااته، 
به اول را زدم.     

 

 
ً
طور منفجر  پشاااااااااااات شش. ش شاااااااااااااهی   را هم همی   دقیبا
 کردم. 

 

به دوم را گوشااه شش  آخش بلند شااد که امان ندادم و   
 زدم. 

 

 اسااتخوان جمجمه
 
اش شااکساات چون صاادای ترک احتمار

 خوردن ضعی،  را شنیدم، شاید هم تصوراتم بودند. 

 

 آمد. ان ار نفسش بالا نمی

به بعدی را به شااانه بهاش زدم. باید به    ای پا ش هم   
 زدم که نتواند راه برود. می
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 شم آمد. صدابی از پشت

 

 _ وای خدا! 

 

 ش ما بودند.  زده پشتفروغ جان با قیافه وحشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦
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♦️ 

 _خشت#شاه

 602#پارت

 

 

س، خدماش رسیدم.   _ دزده، فروغ جون، نیچ

 

بااه جااای تشاااااااااااااااکر ساااااااااااااااماات دزد نااابکااار رفاات و زیر ب لش را 
 گرفت. 

 

 _ ماهان، چه ب بی شت اومد؟

 

 ؟ آشنا بود؟ «ماهان»

 

 رو به من برگشت. 

 

 _ چکار کردی آخه؟ کشتیش که! 
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 عوض تشکرش بود، اقدام قهرمانانه مرا نادیده گرفت. 

 

 شناختینش؟ آشناس؟ _ می

 

 کرد. جوان بی اره ناله می

 

ای خونااه رو انجااام می ده. الآنم _ بلااه. میاااد بعضااااااااااااااا  تعمی 
میش بیمارستان.   باید بی 

 

خواد، الآن بهش چااابی و کیااک _ هااان؟ بیمااارساااااااااااااااتااان نمی
 شه. دم، خوب میمی

 

چهره ماهان شااااااااااابیه کسیااااااااااا نبود که از ویشااااااااااانهاد من راصی  
 باشد. 

 

 فروغ جان برا ش توضیح داد. 
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و نشااااناخته، فکر کرده دزد _ وریناز از فامی ی منه، شااااما ر 
ماااات بیمااااارساااااااااااااااتااااان، فکر کنم شت  اومااااده. بلنااااد شاااااااااااااااو بی 

 شکسته. 

 

 زور از جا ش بلند شد. نوا بهماهان ب  

 

کمک کردیم که سااااوار ماشاااای   شااااد. در بیمارسااااتان از ش و 
 دساش عکس گرفتند. چی   مهمی نبود. 

 

شش چند بخیه خورد، دساااااش هم مو برداشااااته بود، یک 
 !  ترک جزب 

 

 دانم چرا فروغ جان حال عصبانیت داشت. مین

 

رفت. پشااااات در اتاق منتظر  ره میچپ به من چشااااامچپ
 ماندیم تا کار دکیچ تمام شود. 
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_ شاااااااااااااااااااانس آورد جوون مردم. آخااااه تو چااااه فکری کردی 

 جوری این بدبخت رو زدی؟ اون

 

ای  مرا درک نمی  کرد. ان ار شر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت
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 603#پارت

 

 

دونساااااااااااااتم این آشاااااااااااااناس. _ خب فروغ جان، من از کجا می
؟ ناااه یاااه 

 
عی   دزدا اوماااد توی خوناااه. کلیاااد چرا داره اصااااااااااااااام

! فکر کردم اومده شاغ من و شاااااااااااااااما. یالله ی، نه صاااااااااااااااادابی
! ترسیدم خب. هنوز دستام داره می  لرزه! ن اه کنی  

 

 ند. ووف  کرد و رویش را برگردا

 

 برخورد خوب  نداشت. 
 
 اصم

 

اگر فرهاد جونم در همی   موقعیت بود، کر تشاااااااااویبم هم 
 کرد. می

 

ماااهااان را ترخیص کردنااد و بااه ا ار فروغ جااان، همراه مااا 
 برگشت. 
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خواهد مادر ماهان با دیدن اسااتدلالش هم این بود که نمی
 ش باندوی ت شده شاخ شمشادش هول کند. 

 

 فکر همه بود الا معذب بودن من! 

 

اااااا همان روز به  ماهان همراه ما به خانه برگشااااااات ولی عصرا
 خانه یکی از دوستانش رفت. 

 

با رفتنش ان ار فروغ جان عصااااااااااااااابانیاش عود کرد، اخمو و 
 .  شسنگی  

 

 خورده رها کردم. قدر که ش شام، ظرفم را نیمهاین

 

؟   هستی  
 _ شما هنوز عصباب 

 

 ویش را بالا داد. یک تای ابر 

 

 _ نباشم؟ با اون رفتاری که کردی؟! 
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_ چه رفتاری؟ من فکر کردم دزده، از خودم و شاااااااااااما دفاع 

 کردم. ناراحنچ نداره. 

 

ای و _ توی این مدت متوجه شاااااااااااااااادم که رفتارهای لحظه
 هیجاب  زیاد داری. بیشیچ از این ازت توقع ندارم. 

 

 ورتم کوبیده باشد. ام را توی صوناهیکسی و ب  ان ار ب  

 

خاااااطر فرهاااااده. وگرنااااه چماااادونم رو جااااام بااااه_ من اگر این
گشاااااااااااتم ویشاااااااااااش، برامم مهم نبود چه کردم و برمیجمع می
قدر خودخواه نیسااااااااتم که بخوام افته. حداقل ایناتفافچ می

 فب  به خودم فکر کنم و به ببیه اهمینچ ندم. 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 604#پارت

 

 

 یک مرتبه از جا ش بلند شد. 

 

ترت درساااااااااااااااات حرف _ کسیااااااااااااااا به تو یاد نداده که با بزرگ
؟   بزب 
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 از جایم بلند شااااااااااادم و درحالی
ی
که ماب،چ محتویات با ک فکی

 کردم گفتم: بشبابم را داخل سیل خالی می

 

_ نه، کسیاااااااااا یادم نداده. کسیاااااااااا رو هم ندارم که بخواد یاد 

شاااااااااااام. هم مزاحم شااااااااااااما و خلوتتون نمیه. بیشاااااااااااایچ از اینبد
 رم. همی   امشب می

 

 تصمیمم هم رفیچ  بود. 
ً
 دقیبا

 

حنچ فکرش را کردم، چند روزی را در مساااااااااااااافرخانه یا هتل 
کردم. کااااری ماااااناااادم، بعااااد هم جااااابی ویاااادا میقیمنچ میارزان

 رسید. نظر نمینشدب  به

 

 فرهاد زنگ زدم. چمدانم را جمع کردم و لحظه آخر به 

 

ی؟   _ س م، مگه قرار نبود تماس نگی 

 

 رم. _ واجبه، گفتم بهت ب م دارم می
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 مکث کرد. 

 

 _ کجا؟ 

 

... بعاادم یااه دونم، چنااد روز مسااااااااااااااااافرخونااه_ نمی ای، جااابی
کنم. من آبم باااااا این فروغ جاااااان توی یاااااه خوناااااه اجااااااره می

 ره. جوب نمی

 

 ناگهان  رید. 

 

گر به آب _ وریناز، درسااااات صاااااحبت کن ببینم چه دساااااته
 دادی؟ فروغ خوبه؟ دعوا کردی؟ حرف بزن ببینم. 

 

ان ار نگران فروغ جانش بود، شاااااااااااااااازده ننه بدبخت! ان ارنه
 که من زنش باشم. 
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_ فروغ جانتون حالشااون خوبه، ماشاااءلله ش و مر و گنده 

، تا من  من شاااااه. ولیو هم دق ندن، طوریشاااااون نمیهسااااایچ 
 مونم. جا نمیدیگه این

 

 اش را داخل گو ر فوت کرد. نفس ک فه

 

ب ه  زشاااااته که مثل دخیچ
ً
ها بنای ناساااااازگاری با مادر _ واقعا
. من  و بذاری، وریناز. اونم در هم ی   موقعینچ

 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 605#پارت

 

 

جا بمون نیساااااااااااتم. مادرتم از خداشاااااااااااه که _ فرهاد، من این
 من برم. 

 

 _ بسیار خب. گو ر رو بده به فروغ. 

 

 عبل به شش آمده بود. 
ً
 ظاهرا

 

ون آمادم، فروغ جاان داخل سااااااااااااااااالن، عینک به  از اتااق بی 
 چشم زده درحال میالعه بودند. 
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 _ فرهاد با شما کار داره. 

 

 رفت. ع قه گو ر را از دستم گب  

 

 _ بله. 

 

 شنیدم. صدای فرهاد را واضح می

 

احت _ سااااا م فرو م. خوب هساااااید؟ می دونم وقت اساااایچ
 شماست. 

 

 _ موردی نیست. حرفت رو بگو. 

 

 ش من بگذارد. کرد که کمیچ شبهاش میکاش فرهاد حالی

 

 همدونم که وریناز خلوت شااااااااااااما رو به_ فروغ جان، من می
صاااااااااااااااورت ساااااااااااااااهوی ممکنااه کااه گاااهی بااهزده و البتااه موافبم  
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کنم. باعث ناراحنچ شااااااما بشااااااه. من از شااااااما عذرخواهی می
 امیدوارم تا مرتب شدن اوضاع با ح ور وریناز... 

 

 فروغ به میان ک مش ورید. 

 

_ موردی نیسااااااااااااااااات. روز اول هم گفتم کاااه بااا ح اااااااااااااااورش 

اااااااا چمدون به دساااااااااات رو   باید همشا
ً
مشاااااااااکر ندارم. ظاهرا
، نه من رو   ! شب خوش. راصی  کن 

 

 گو ر را سمت من گرفت. 

 

روز فهمیاااااادم این فروغ جااااااان توانااااااابی آچمز کردن دو  آن
 زمان دارند. صورت همفرهاد و سه وریناز را به

 

 صدای فرهاد در گو ر وی ید. 

 

 _ وریناز؟ 
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 _ بله. 

 

، پس  _ برگرد اتاااقاات. بااه من قول دادی تااا یااک ماااه بموب 

ش من ب رنج نکن. شبهری، وضااااااااااااااعیت رو برای جابی نمی
 فروغ هم نذار، یادت باشه، مادرشوهرته! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦
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 _خشت#شاه

 606#پارت

 

 

 گفت و قیع کرد. 

 

 به اتاقم برگشتم. 

 

توانسااااااتم روی حرفم بمانم و شاااااابانه خانه را ترک شاااااااید می
 گفت بمانم. کنم اما... عبلم می

 

این ترتیب ماندم و تا پا  از شب در دلم به روزگار و و به 
اه گفتم.   البته فرهاد و مادرش بدوبی 

 

◇◇◇ 

 

 فرهاد
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ه ک خی 
شم فروغ را ک فه تماس وریناز را قیع کردم. دخیچ

 کرده. 

 

 کلفنچ 
ً
فروغ که اندازهٔ من از درونش خی  نداشاااااااااااااااات، حتما

 بارش کرده. 

می   امنیاااات زنم را شااااااااااااااااااادم کااااه توان تاااا خود میاز خودم ب  
 ندارم. 

 

 نازکآن
ً
شااااد و دل میهم در این روزهای خاصااااش که حتما

 خواست. توجه می

 

لعناات بااه من و این معااام ت سااااااااااااااایاااه، این خاااناادان نفرین 
 شده. 

 

وریناااازم رواناااه خااااناااه ماااادر، ساااااااااااااااهناااد در  ربااات، سااااااااااااااااادا در 
ستان. سونه  کش قی 

 

آورد. توافبات ورده آرمان خی  میشاهی   از معام ت پشت
 کرد مرا دور زده. شی که تصور می
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 بگذارم تا جابی با خودم فکر می
ً
کردم آیا بهیچ نیست تعمدا

 مرا دور بزند؟ 

ترین خودم را به حاشاااااااااایه بکشااااااااااانم و شاااااااااااید در صاااااااااالح آمی  
 موقعیت ممکن، از بازی خار  شوم؟ 

 

گرفتم، دست میمدیریت اوضاع را به هرحال باید شیااااعبه
توانساااااااااااااااات دوری و  رباات را تحماال کنااد، خودم هرکس می

 توانستم. نمی

 

دوری از ورینازم، دوری از سااااااااااهند، دوری از فرزندی که در 
راه بود... این اواخر حنچ دوری از فروغ هم بیشااااااااااااااایچ آزارم 

 داد. می

 

 رسیدم. به ته خ  می
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 607#پارت

 

 

شااااااااهی   فرد مورد اعتمادی را در امارات مساااااااتبر کرده و با 
 شیخ عاصف همکاری نزدیکی داشایم. 
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 با لباس عرب  و همان مردک نساااااااااانا  که نیمه
شااااااااااب زب 

 ووش را برایم فرستاد. ووشیه

 

 ها از آن دوران گذشته باشد. ان ار سال

 

ی ته دلم  زد، یک نساازت به تمام این جریانات شااور میچی  
 ب  
. نگراب   منبع شاید؛ افکار مالیخولیابی

 

ریخاااات ولی روزِ بااااد تماااام همفکرم بعااااداز تماااااس ورینااااز بااااه
 نشده بود. 

 

ترین قراردادها را از دسااااااااات شاااااااااادان خی  داد که یکی از مهم
 دادیم. 

 

 آرمان دست ویش را گرفت که پس نیفتد. 

 

ترین کار عالم بود. حنچ مثل من سااااااااااااختباخیچ  برای آدمی 
بعدها هم درد باخت برایم کم نشاااااااااد ولی روزگاری شاااااااااد که 
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بناااااادی کرد و لیساااااااااااااااااااات فهمیاااااادم دردهااااااا را بااااااایااااااد اولویاااااات
 شدت درحال ت یی  بودند. های من بهاولویت

 

ی از من فرهاااااد جاااادیاااادی   از هر چی  
رفیچ  ساااااااااااااااااادا بیشااااااااااااااایچ

 ساخت. 

 

 کرد. شادان کسب تکلیف می

 

 چیه، فرهاد؟ _ برنامه 

 

 نفس عمی،چ کشیدم. 

 

 .  _ چت باید باشه؟ قرارداد رو نگرفتیم. همی  

 

ی وعاه، چی   ، این یاه شر که متوجه _ مگاه متوجه نیسااااااااااااااانچ
شه. های بالای دولنچ داره ازشون حمایت میشدم، از لایه

 این برات عجیب نیست؟ 
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_ شااااااااااااادان اگه دفیچ آ ربایجان هم بسااااااااااااته بشااااااااااااه برای من 

عجیب نیساااااااات. یه نفر رو ویدا کن بذار جای خودت، اگه 
مااداره. تجااارت مااا هم جااا قااانونتمااایاال داری برو لناادن. اون

ه. اروپاست و قوانی   خودش.   اون سمت تمی  

 

 مکث و سکوتش طولاب  شد. ادامه دادم: 

 

 کنم. می_ اگر تمایر نداری به لندن، درک 

 

 به دفیچ امارات چیه؟ _ نظرت راجع

 

ورده تا حدودی خی  های پشاااتشاااادان بدون تردید از بازی
داد برای ح اااااور طرز عجین  تمایر نشاااااان میداشااااات و به

 در مرکز بازی. 

 

بهش فکر _ رفیچ  تو بااااه امااااارات اع م جنگااااه، بااااذار راجع
 کنم. 
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رم کااه روزگااار هربااار کااه بااه آن روزهااا فکر میکنم، ا عااان دا
 سخنچ بود. 

 

 سهند بازهم خالی و سا ت شد. عمارت با رفیچ  وریناز و 

 

ه ه انگی    و تنهابی خی 
ای نداشااااتم برای شمی   شااااام نشااااساااایچ 

 شدن به ظرف  ذا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️۰  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 608#پارت

 

 

 س نه تا اتاقم بالا رفتم. س نه

 

کن. »بود کااه ارد باادهم؛ کاااش بااا خودش « حمااام رو حااا  
 «مگه خودت دست نداری؟» ر بزند؛

 

 حنچ حال تعویض لباسم را نداشتم. 

 روی تخت افتادم. 

 

آ و ر وریناز و من بود، اولی   شاااااااب، تخنچ که شاااااااااهد هم
 اولی   بارمان. 

 

، از خواب وریدم. 
ی
 خوابم برد و ناگهان احساس خفکی
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 دیدم وریناز دیگر نیست. کابو  تلخ... خواب 

 

 زنان و عرق کرده. از جایم بلند شدم، نفس

دسااااااااااااتم به گو ر موبایل رفت ، حنچ ن اه نکردم ساااااااااااااعت 
 چند است. 

 

 بوق دوم جواب داد. 

 

 _ وریناز؟ 

 

 _ نخوابیدی؟ سه صبحه؟ 

 

 مکث کرد. 

 

س.   _ خواب بد دیدی؟ من خوبم... نیچ
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 از کجا فهمید؟ 

 

ه؟   _ حالت بهیچ

 

_ حالم که خوب نیساات، از دسااات عصااباب  هسااتم منتها 

 یهصدر میدارم سعه
ً
 هو خدمتت برسم. کنم که بعدا

 

 لبخند به لبم آورد. 

دلخور بود، حق داشاااات و نداشاااات. مهم همان؛ بودنش و 
 ح ورش بود، حنچ دور. 

 

 بخش، چاقوت رو برای من تی   نکن. _ خانوم جهان

 

 _ ولش کن، خواب چت دیدی؟ 

 

 ز جایم بلند شدم، کنار ونجره. ا

 

 _ کابوس بود، تو مرده بودی. 
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ش اینااه کااه عمرم طولاب  می و شااااااااااااااااه، شت_ عجااب، تعبی 
خورم. برو بگی  بخواب، فردا صاااااااااابح باید یه جماعنچ رو می

 .  چوب و فلک کن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت
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 609#پارت

 

 

، بخوابم. _ درست می
ی
 گ

 

 اش را شنیدم. صدای پف ک فه

 

ها! یه قربون صاااااااادقه نری یه وقت؟ ابراز _ خجالت نکش
 ره! هو مردانگیت تحلیل میها! یهمحبت نکن

 

 _ مهمل نگو، وریناز. 

 

ه!   بگی  بخواب، شازده! همون قهر باشیم بهیچ
 
 _ اصم

 

 _ شبتون آرام، خانوم. 

 

 کرد.   وریناز تماس را قیع
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 آرامی خوابیدم. بافچ شب را به

 

دو روزی گذشت و من سخت مش ول برر  اسناد و یکی
 مدارک دفیچ امارات. 

 

شاهی   تماس گرفت و خی  داد که محموله رسیده در بندر 
 دوب  توقیف شده. 

 

 بارنامه
ً
آمده  ها ایراد داشته و مشک ت حبوفچ ویشظاهرا

 دادند. اجازه ترخیص نمی

 

 می باید 
ً
 شدت درگی  بود. رفتم، شاهی   در تهران بهشخصا

 

ح اااااااااااورم در دفیچ امارات باعث شاااااااااااد متوجه نکته خاصی 
 شوم. 

 

ایراد در باااارنااااماااه، توقیف محمولاااه تنهاااا یاااک هااادف در بت 
 داشت. کشاندن من به امارات. 
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خاطر تصااااااااادف دو گشااااااااتم که راننده بهاز مساااااااای  بندر برمی
 . ماشی   سنگی   مجبور به توقف شد 

 

 یک لحظه اتفاق افتاد. 

 

 در عبب ماشی   باز شد و مرد جواب  کنارم نشست. 

 محافت از صندلی جلو با اسلحه در دساش برگشت. 

 

دسااااتم را برای آرام کردنش بالا بردم و مرد جوان به نشااااانه 
 تسلیم هردو دساش را بالا برد. 

 

بخش، پدر من تمایل دارن با شاااااااااااااما م قات _ آقای جهان
 .  کی  

 

 شناسم؟ من پدر شما رو می _ 
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 610#پارت

 

 

  

 

  

به جای جواب اخم کرد.

صحبت یک معامله بزرگه، جناب جهانبخش.  _
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 به صندلی ماشی   تکیه دادم. 

 

_ وساااااااا  اتوبان، داخل ماشاااااااای   من وریدی که با پدرت در 

ااااااااااااااجاااااان، من مورد یاااااک معااااااملاااااه  بزرگ م قاااااات کنم؟ پشا
 محل اقامت من در هتل جوری معامله نمیاین

ً
کنم. حتما

 دونید. رو می

 

شااااااااااید توقع نداشااااااااات ولی من با کسیااااااااا شاااااااااوچ  نداشاااااااااتم. 
 منتظر شدم تا از ماشی   ویاده شد. 

 

اااااااااا دوباره شا م  اااااااااا بود در لاب  هتل، همان پشا حوالی عصرا
 آمد. 

 

 مسااااااااان  را دیدم،  خواندم ولی از دور مرد روزنامه می
ً
نسااااااااابتا

 عصا به دست. 

 

 که پش به من نزدیک شود از جایم بلند شدم. از اینقبل
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 لاب  عمومی جای مناسن  برای صحبت نبود. 

 

 دست تکان دادم و ابراهیم منظورم را فهمید. 

 

ام دست دادم.  مرد جلوتر آمده که با احیچ  وی 

 

دونم افتخار آشاااانابی با گ بخش و هنوز نمی_ فرهاد جهان
 رو دارم؟ 

 

 های لزش جنبید. کناره

 

 بخش، من سلمان توکر هستم. _ آقای جهان

 

بااا دسااااااااااااااااات اشااااااااااااااااااره کردم بااه لاب  خصاااااااااااااااوصی کااه ابراهیم 
 هماهنگ کرده بود. 
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ااش ساااا ن صاااندلی مابی   ما شاااد. به   ما پشا
محض نشاااسااایچ

 کرد. سمت پش جوان اشاره  به

 

 دیدید. 
 
 _ سعید پش من رو قبم

 

 شی به ت یید تکان دادم. 

 

 _ چه کمکی از من برای شما برمیاد؟ 

 

 پشش پاسخم را داد: 

 

 که ت می   اون
ابچ ها _ تجارت، هدف ما تجارته. البته تجهی  

ها کار راحنچ نیساااااااااااااااات. تمایل ما همکاری با دلیل تحریمبه
ما در ایران باشااااید. شااااماساااات، در حبیبت، بازوی تجاری 

هاااای زیاااادی رو شاااااااااااااااماااا سااااااااااااااااااابباااه خوب  داریاااد و البتاااه آدم
شاااااااااناساااااااااید. قدرت مانور ما در اروپا و کشاااااااااورهای  رب  می

ه.   بیشیچ
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 611#پارت

 

 

کمیمی از قهوهام نوشیدم.  
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ین   های کنارش که عجیب مرا دلتنگ دساپخت وریناز شی 
 کرد. ام میوانیر

 

 حواسم یک لحظه ورت شد. 

 

 ای هست. _ ویشنهاد ا وا ننده

 

 _ و جواب شما؟ 

 

 فنجان را شجا ش برگرداندم. 

 

 _ من تمایر ندارم، جناب توکر. 

 

مرد گفتم.   آخرم را در صورت وی 
ٔ
 جمله

 

 پش جوان عصن   رید. 
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 _ این معامله برای شما هم سود کلوب  داره! 

 

ااجوان ساااا ت شاااد و حنچ طبق حرکت  مرد پشا به اشااااره وی 
 دست پدرش، پا وبان می   را ترک کرد. 

 

 _ عدم تمایل شما به همکاری دلیل خاصی داره؟ 

 

 به صندلی تکیه دادم. 

 

 ورهیجاااب  رو تجربااه کردم و بااایااد ب م بیشااااااااااااااایچ 
ی
_ من زناادگ

شناسم هابی رو میتمایل به آرامش دارم تا وول. هرچند آدم
 ع قه به همکاری دارن. 

 
 که احتمار

 

 _ مثل؟ 

 

 _ پشعموی من تاجر باهوشیه. 

 

 اخم کرده جوابم را داد. 
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 کردم رواب  خوب  ندارید. _ تصور می

 

اف    کردم. صادقانه اعیچ

 

ی از هوش اون کم  _ درسااااته، رواب  خوب  نداریم ولی چی  

 کنه. نمی

 

شی به ت یید حرفم تکان داد و از جا ش بلند شاااااااااااااااد. چند 
 قدم رفت و ا ستاد، سمت من چرخید. 

 

ی لازم داره! « نه»_ گاهی   گفیچ  شجاعت بیشیچ

 

ام ش خم کردم.   به احیچ

 

 

 

 ️♦
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♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 612#پارت

 

 

های وقنچ به اتاقم برگشتم، از ونجره هتل چشمم به چراغ
 تابان شهر بود. 

 

 برق و جذاب ولی برای من؟  ور زرق و 
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ی
ام یه خانه ساااااااااااااده در شاااااااااااامال که پذیرای دو زن عزیز زندگ

اااااااااااااا بودناااد را باااه تماااام دنیاااا ترجیح می دادم و ساااااااااااااااهناااد... پشا
 نازنونم! 

 

 انستم صبح روز بعد خودم را به تهران برسانم. تو می

 در امارات کاری نداشتم. 

 

 دو روز بعد در دفیچ تهران کسی تماس گرفت. 

 

انبااار مااا در امااارات آتش گرفتااه و نیمی از کااالاهااا ساااااااااااااااوختااه 
 دانستم چه کسی، چرا! بودند. نمی

 

 . ، ویراب 
ی
 اسایصال، ک فکی

 

وول یک سااااامت معادلات و سااااامت دیگر خالی بودن م زم 
 از احتمالات! 
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 انتظار دیدارش را تا این
ً
که کسیااااااااااااااا به م قاتم آمد که ابدا

 نداشتم. 

 

 بخش! آرمان جهان

 

 ها بود که م قابچ تا این اندازه نزدیک نداشایم. سال

 

 
 
دونفر کنار در ا ستاده و منتظر تصمیم من بودند، احتمار

ون کردن آرمان. برای ب  ی 

 

 صدا زد. 

 

 _ باید حرف بزنیم. 

 

؟ بی   مااااا مگر جز چین  بناااادخورده یااااک رابیااااه 
چااااه حرف 

ی وجود داشت؟   فامیر چی  
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خواساااااااااااااااتم دساااااااااااااااتم را تکاااان دهم تاااا محاااافظی   باااه خروچ  
 …ساختمان هدایاش کنند که

 

 کنم. _ خواهش می

 

 بوند. ها که نمیآرمان! دنیا به خودش چه

  اشاره زدم. به محافظی   

 

ون در منتظر باشید.   _ بی 

 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 
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♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 613#پارت

 

 

م سااااااااااااااامت من، روبهجلو آماد، ناه باه روی ونجره قادی دفیچ
 ا ستاد، شهر دودزده در مبابلش. 

 

 شنوم، آرمان. _ می

 

 _ حال آلا خوب نیست، فرهاد. 

 

ااااااااا ساااااااااااببم، قاتل به من ربد داشاااااااااات؟ این که حال همشا
م، ناخوش احوال باشد.   واقج دخیچ
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 _ ربیش به من؟ 

 

 گرگرفته سمت من برگشت. 

 

 وجود، زنت بود، عاشاااااااااااابش بودی! حالا ربیش به تو _ ب  
 چیه؟ 

 

 زور گفیچ  در خاندان ما موروبی بود و هست. 

 از جایم بلند شدم، خونشد و آرام. 

 

عموی من، خواهر جنابعالی، زماب  همش و _ این که دخیچ
براش خراب کردم،  زن مورد ع قاااااه من بود، زنااااادگیم رو 

هاش بساااااااااااااتم، اجازه دادم  رورم کثافتکاری   روی دهنم رو 
م بشااااااااااه چی   خیر رو له کنه و آخرش هم باعث مرگ ب ه

دم کاااه توی نیساااااااااااااااااات. دارم بزرگواری نشاااااااااااااااون می معمولی
ونت نمینم و مثل سگ از اینز دهنت نمی  کنم. جا بی 
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 شش را بالا گرفت. 

 

. قر  _ دارم از آسااااااااااا شاااااااااا اه میام. معده ش رو شااااااااااساااااااااایچ 
 خورده بود، دفعه سومشه. 

 

 _ کاری از من برنمیاد، آرمان، چه توقج داری؟ 

 

جااااام فب  زد. ببی   من اگااااه اینصاااااااااااااااااادا می _ اسااااااااااااااام تو رو 
کردم، یاااادت اری میخااااطر خواهرماااه. من برای آلا هرکاااباااه

 نرفته که. 

 

روی مبل چرمی نشااااااااااسااااااااااتم. صاااااااااادای تماس پارچه لباس با 
 چرم براق. 

 

 چه توقج داری؟ من و آلا خیر سااااااااااااااااله که از هم 
ً
_ واقعا

 از ط قمون. جدا شدیم، خیر قبل

 

. _ بیا ویشش، حداقل کاریه که می  توب  بکن 
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  |  2253



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

توانسااااااااااتم به داسااااااااااتاب  که گفت به چشااااااااااام یک تله ن اه می
ااااااااااار موجودی ناشااااااااااااناخته اساااااااااااات، گاهی همه را  کنم! اما بشا

 کند حنچ خودش را! متعجب می

 

این را وقنچ فهمیدم که در کنار آرمان روی صااااااااااندلی عبب 
ماشینش نشسایم و راننده ما را به آسا ش اهی خصوصی 

ان میدر   رساند. ارتفاعات شمی 

 

مجلل توقف کرد و در بزرگ روی ساااااااااااااااختماب  بزرگ و روبه
 باز شد. 

 

 ماشی   آرمان را می
 
 شناختند. احتمار

 

ساامت ساااختماب  ساافیدرنگ ها بهماشاای   از روی ساانگریزه
 کرد. که از دور مشخص بود حرکت می

 

 _ فرهاد؟
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 به سماش ن اه کردم. 

 

؟ _ تو با توکر قراردا  د نزسنچ

 

 نگهماشی   جلوی پله
ی
 داشت.  های سنکی

 

 به توصااااااااااااااایه 
ً
_ نه، تمایر ندارم. گفتم بیاد شاغ تو، ظاهرا

 من عمل کرده. 

 

ه شد.   شی تکان داد و از ماشی   ویا

 

 مردی در سمت مرا باز کرد. 

 

زد. بااا دیاادن من، زن خااانوم میااانسااااااااااااااااالی بااا آرمااان حرف می
 سکوت کرد. 

 

 آرمان رو به من اشاره زد. 
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 _ فرهاد پشعموی من هساند، همش سابق آلا. 

 

 زن لبخند تصنج به لب داشت. 

 

تر بخش. خانوم آلا امروز آروم_ خوشبختم، جناب جهان
 بودن. 

 

 سمت ساختمان راه افتاد و با دست اشاره کرد. به

 

 طرف. _ بفرمایید، از این

 

 دنبالش راه افتادیم. 

 

طببه دوم، درهابی چوب    ماب  بزرگ و چند طببه. سااااااااااااخت
 های زیاد. به فاصله
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به به در زد.   جلوی یکی از درها ا ستاد و چند   

 

زب  که ظاهری شااااااااااااابیه ورساااااااااااااتارها داشااااااااااااات، در را باز کرد. 
 آپارتمان کوچک. ای بود شبیه یک محوطه
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خانه ای کوچک، حمام و دساااااااشااااااوبی و سااااااالن دلباز، آشاااااایت 
هابی ها را میلههای بلند رو به باغ. تمام ونجرهاتافچ با ونجره
زدم برای ایمن  سااااااختمان کردند، حدس میبلند حصاااااار می

 و بیماران تعبیه شده باشند. 

 

وع به گزارش دادن کرد:   ورستار با دیدن آرمان شر

 

، مساااااااااااکن  حالشاااااااااااون»  حمله نداشااااااااااایچ 
 
ه، اصااااااااااام خیر بهیچ

 « استفاده کردیم ولی مسکن معمولی. 

 

گوش بافتن  را به چشمم خورد به بدن زب  که روشی سه
ی، زانوانش را ب ل  خودش وی یده و روی صااااااندلی حصاااااای 

 کرده بود. 

 

 شد که آلا باشد! باورم نمی

 

 تنم گر گرفت. 
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ون آوردم. قدر که تحمل کت را نداشته و از تن این  بی 

 

صاااااااااادای ما بود که توجهش را جلب کرد. ساااااااااامت در  ش و 
 چرخید و یک مرتبه صدا زد: 

 

 _ فرزین! 

 

ه کننده نبود، عادات متفاوبچ هم شباهت من و فرزین خی 
 داشایم. 

 

 بلند. کت ریش داشاااااااات و فرزین همیشااااااااه ته
ً
موهابی نساااااااابتا

 تر بود. ووشید و از من چاقنمی

 

ی شبیه آن  من!  روز  چی  

 

 ناگهان سکوت برقرار شد. 

ه بود و ن اه ورساااااااااااتار بی   ما ساااااااااااهآرمان بهت  زده به آلا خی 
 چرخید. نفر می
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 چند قدم نزدیک شدم. 

 

 _ چیوری، لاله خانوم؟ 

 

 زد؛ لاله... همان لفد  بود که فرزین صدا ش می

 شعت از جا ش بلند شد و سمت من دوید. به
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 چند  انیه بعد در آ وشم بود. 

 

 معرفت من؟_ کجابی ب  

 

 ای شدم که راه برگشت نداشت. وارد بازی ناجوانمردانه

 

ی  هردو دسات را بند کمرش کردم و بالا کشایدم، مثل دخیچ
 در آ وشم. 

 

 _ لوس شدی. 
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هم _ خسااااااته شاااااادم، دلم برات تنگ شااااااده، حالم ازهمه به
 خوره، از خودم بیشیچ از ببیه. می

 

آلاله به ب ل، خودم را به تخت گوشااااااااااااااااه اتاق رساااااااااااااااااندم. 
 تر. تر از قبلش بود، خیر خیر سبکسبک

 

 مثل کودگ روی تخت خواباندمش که دست دراز کرد. 

 

 _ بمون ویشم. نرو فرزین. 

 

 من ماندم و آلا.  در اتاق بسته شد،

 

 داشت. 
ی
ی که زماب  عشبم بود حالی شبیه دیوانکی  دخیچ

 

 زد. متصل حرف می

ااامان که مردی شااااده، برادری  از نبود من، روزگار نامرد، پشا
 که همشش شده. 
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ها ش به فرهاد ابله را هم در حنچ با خنده داساتان خیانت
 گوشم گفت. 

 وقنچ خشم مرا دید به بازویم زد. 

 

وجود، _ باااااداخ ق نشاااااااااااااااو، فرزین. حبش بود مرتیکاااااه ب  
 دونست من عاشق تو بودم؟ نمی

 

 ساییدم. دندان بهم می

 

تمایر نداشاااااااااااتم برای شااااااااااانیدن اما آلاله ا ار داشااااااااااات به 
 نوشخوار کردن خاطرات. 

 

 _ خب چرا زنش شدی؟ 

 

 آهی کشید. 

 

 چی   باشه. خواستم پشمون وارث همهمی -
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ااااااااااااااشااااااااااااااااان وارث هماا دادم برای چی   بود، من جااان میهو پشا
 پششان. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت

#پارت617

  |  2264



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

فرد. اخ ق در آلاله بود و سبک و سیاق منی،چ منحصربه
 این میانه برا ش جای اهی نداشت. 

 

 مااا را بااه لجن همااان ب  
ی
اخ فچ جواب  مرا ساااااااااااااااوزانااد، زناادگ

 کشید. 

 

ام ونهان شاااااب تا صااااابح در آ وشااااام بود، صاااااورت در ساااااونه
 کرد. می

 

چندبار قصااااااااااااااااد کردم که بلند شاااااااااااااااوم، تکان نخورده بیدار 
 چسباند. شد و خودش را بیشیچ به من میمی

 

 .  تصویر مسجر بود از یک زن ویران، دیوانه، مالیخولیابی

 

نزدیااااک صااااااااااااااابح خوابم برد برای لحظااااابچ کوتاااااه کااااه تکااااان 
 رم کرد. خوردنش بیدا
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 ونجره رو به باغ را باز کرده و کنارش ا ستاده بود. 

 

کرد که قصد انداخیچ  خودش حصارهای آهن  میمینم می
 را ندارد. 

 

 سمت من چرخید و با دیدنم سمت تخت آمد. 

 

 دستم را بی   دو دساش گرفت. 

 

؟ و می_ فرهاد، من  بخسیر

 

 دیوانه شده بود؟ 

 

ه؟   _ حالت بهیچ

 

! و می_ فب  بگو که من  بخسیر
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 دانم چرا، ب لش کردم. نمی

 

ی که عشاااااابش را از دساااااات  شاااااااید دلم سااااااوخت برای دخیچ
داد، عاشااااااااااااااا،چ مرا درک نکرد، به راه خیا رفت، زجر داد و 

 زجر کشید. 

 

 شااااااااید هم دلم برای خودم ساااااااوخت، جواب  رفته
ی
ام، زندگ

م که قرباب  شد.   ور از کثافتم و دخیچ

 

 من چه اهمینچ داره؟  _ بخشیدن

 

 _ مهمه فرهاد، برام خیر مهمه! 

 

 ای باشد در ح ور استادش! ان ار شاگرد مدرسه

 

 

 

 ️♦
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 _ بخشیدم، آلا. 

 

دساااااااتم را بالا آورد و بوساااااااید. ش برگرداند سااااااامت ونجره و 
 «. بخشید»زیرلب گفت؛
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 کمی بعد، آرام خوابیده بود. 

 

حداقل من فکر کردم که خوابیده اسااااااااااااااات. از کنارش بلند 
 شدم و سمت هال رفتم. 

 

 آرمان روی مبل در خودش جمع شده بود. 

 

 ت. داشهای خوب  ما را کنار هم نگه میهرچه بود، نسزت

 

ساااعنچ را روی صااندلی راحنچ چشاام بسااتم، حال  رین  نیم
 ام. داشتم. یک  م سنگی   نشسته بر سونه

 

گشاااااااتم، امنیت خانه خودم. ماندنم لزومی شاااااااااید باید برمی
 نداشت. 

 

 به هال نرسیده ن اهم به آرمان افتاد. 
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چشااااااااااااام باز کرد، ان ار او هم عادت داشااااااااااااات با چشااااااااااااام باز 
 بخوابد. 

 

 _ چیوره؟ 

 

 _ خوابید. 

 

 چشمها ش را با کف دست ماساژ داد. 

 

 .  _ فکر کرد تو فرزین هسنچ

 

 روی مبل نشستم و دسنچ به صورتم کشیدم. 

 

 _ فکر کنم دیگه آروم شده باشه. 

 

 آرمان سمت اتاق رفت و چند دقیبه بعد برگشت. 
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 به قاب در تکیه داده، ش خورد و روی زمی   نشست. 

 

 صورتش را با دست ووشانده بود. 

 

سااااااااااااااامت اتاق دویدم، آلا آرام خوابیده بود، لبخندی به به
 لب، شد. 

 

ی شااابیه  ی راه نفسااام را بساااته بود... چی   آن روز صااابح چی  
 خار در گلو،  مباد... جواب  رفته ما... 

 آلا مرد. 

 

 

 

 

 

 

 

️♦
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 را تااا 
ی
ه خااانوادگ هااای بزرگ گاال، دو طرف مسااااااااااااااای  تااا مبی 

 ووشانده بود. 

 

های دودی بر شااااااااالوارهای مشاااااااااکی، عینکو جماعنچ با کت
 چشم. 

 

ه. آرمان هیبت، ماشااااااای   محافظی   درشااااااات های بزرگ و تی 
ه دفن شد. صاحب  عزا و آلا که در مبی 
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 جابی نزدیک سدا، فرزین... 

 

 آمد. ها بود خواب به چشمم نمیتحمل نداشتم، ساعت

 

 شاش رنج و خفباااان و عاااذاب می
ی
کشااااااااااااااایااادم از این زنااادگ

 آوری حس یک خیانتکار را داشتم... طرز چندشبه

 

 طاقتم طاق شد و سمت ماشی   برگشتم. 

 ابراهیم در را باز کرد که گو ر موبایلم زنگ خورد. 

 

 _ بله. 

 

 _ فرهاد؟ 

 

 ها بود صاااادا ش را از پشاااات تسااااال
ً
لفن نشاااانیده بودم، ابدا

 گرفت. تماس نمی

 

 کسی اطرافم نبود. 
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 _ جانم، فرو م؟ 

 

 _ خانوم شما بارداره؟ به من نگفته بودی. 

 

 دلخور بود؟ 

 

 _ فرصت نشد، دیدید که وضع جالن  نبود، الآنم... 

 

 حرفم را خوردم. 

 

 _ اتفافچ افتاده؟

 

 _ پا شو بیا. 

 

 گفت و قیع کرد. 

 

  |  2274



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

اخ ق باااادی کااااه فروغ جااااان داشااااااااااااااااناااد این بود کااااه بااادون 
 حرفشااااااان را می

ً
گفتند و اهمیت دادن به عواقب کار،  فا

 دادند. توضی  هم نمی

 

 فکر نمی
 
نوا چیور باااایاااد خودش را تااا کردنااد فرهااااد ب  مثم

 شمال برساند، چندبار خیر تصادف را به جان بخرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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ااااااااااااااش بااه هرحااال اخ ق مااادرم همی   بود و بااهبااه عنوان پشا
اض. خودم اجازه گ یه هم نمی  دادم، چه رسد به اعیچ

 

چندبار هم با وریناز تماس گرفتم که دخیچ شخوش جواب 
اض، یکی می نداد، به این توانسااااااااااااااتم هم گ یه کنم، هم اعیچ
 هم زد! شد داد حنچ می

 

◇◇◇ 

 

 وریناز
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 نمی
ً
دانسااااااااااااااتم چه خاکی شم بریزم، تمام شااااااااااااااب گریه واقعا

هایم از اشاااااااااااااااک قرمز شااااااااااااااادند و قدر که چشااااااااااااااامکردم، این
 آمد. صدایم درنمی

 

آماااااد، ان اااااار کرد، مااااادام شا م میفروغ جاااااان هم ول نمی
 نگرانش کرده بودم. شاید باید می

ً
 گفتم... واقعا

 

شنیدم، مثل چند روز ویش حوالی عصر صدای زنگ در را 
 خودم را در اتاق زنداب  کرده بودم. 

 

 دلیلش را فهمیدم... نمی
ً
 دانم چرا دلم هری ریخت، بعدا

 

ه در بالاوپایی   فرهاد باشاااااااااااادت به اتاقم در می زد، دسااااااااااااتگی 
 شد. می

 

 آرامی بلند شدم و قفل در را باز کردم. به

 

 در را باشدت باز کرد. 
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 _ وریناز؟ 

 

شش بود ولی با بازشدن در نماند. فب  فرهاد فروغ پشت
 بود که داخل اتاق آمد. 

 

 گریه کردنم دست خودم نبود. 

 

؟ وای خااااادا...  _ چرا اومااااادی، فرهااااااد.؟ فروغ جاااااان گفیچ 

 فرهاد... من... 

 

 بازهم زیر گریه زدم. 

 

 _ چت شده، بگو ببینم؟ 

 

 صدا ش از نظر من بلند و شزنشگر بود. 

 کرد. هایم را بیشیچ میری شدن اشکشعت جا

 ولی... 
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 دساش دورم وی ید. 

 

 مرا به خودش چسباند و گذاشت گریه کنم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت
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 621#پارت

 

 

هااااا ش باااه کردناااد و لاااابانگشاااااااااااااااتاااانش بااااا موهاااایم بااااازی می
 زد. ام بوسه میشبیبه

 

 _ چت شده، وریناز؟ با فروغ دعوات شده؟ 

 

 _ نه. 

 

 خم شده، دست زیر زانوانم انداخت ولی دوباره بلند شد. 

 

تونم بلندت کنم. بریم روی تخت، توی ب لم باش، _ نمی
 کنه؟ بعد بگو زن من چرا داره گریه می

 

، فرهاد، خاک تو ش من که... فکر کنم  _ رفتم دسااااشاااوبی

 فتاده. ب ه اف... ا… بچ… ب
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 اش مخ،  کردم. شم را در سونه

 

بار معیل نکرد، دولا شاااااااااااااد و مرا ب ل کرد، به مبصاااااااااااااد این
 تخت. 

 ترساند. سکوتش مرا می

 

 _ فرهاد... من... ببخشید... 

 

 بهیچ نشده. _ هیس، چبدر حرف می
 
؟ اخ قت اصم  زب 

 

 چند تار مو را از صورتم کنار زد. به
ی
 آهستکی

 

، معاینه می_ نگران نباش، می کی   و هر آزما سیااااااااار ریم دکیچ
کااه لازمااه. اگر افتاااده باااشااااااااااااااااه هم مهم نیساااااااااااااااات. تو نبااایااد 

  طور خودت رو ببازی، من ازت بیشیچ توقع دارم. این

 

_ اگه افتاده باشه، تبصی  منه. لجبازی کردم با مامانت... 

 ش شده. فکر کنم اینم نایجه
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 ام زد. ویشاب   با نوک انگشت سبابه به

 

جان درساااااااااااات رفتار کن. بلند شااااااااااااو،  _ چندبار ب م با فروغ
 بووش بریم.  لباست رو 

 

کشیدم که فروغ را ا ستاده در درگاه روشی را روی شم می
 دیدم. 

 

 فرهاد جواب ن اه ورسؤالش را داد. 

 

. _ ممکنه ب ه افتاده باشه، وریناز رو می  برم دکیچ

 

 ا یک لحظه دیدم. میمینم لرزیدن پلکش ر 

 

 ووشم، باهاتون میام. _ لباس می

 

 

  |  2282



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 622#پارت

 

 

 شم بود. در تمام مدت اخم کرده پشت
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کرد، به بیمارستان هم که رسیدیم، از آینه وس  ن اهم می
 جلوتر از ما رفت و با مسیول پذیرش صحبت کرد. 

 

ی جوان جان بود  تر از فروغمتخصااااااااااااااص زنان، خانوم دکیچ
 همدیگر را می

ً
 شناختند. که ظاهرا

 

 مرا به اتاق معاینه راهنمابی کرد و سؤالابچ ورسید. 

 

فروغ کنار فرهاد ا ساااااتاد و فرهاد در تمام مدت دسااااات مرا 
 رها نکرد. 

 

 تخت من مالید و دست اه 
ً
، ژل را به شکم نسبتا خانوم دکیچ

 ی ووستم حرکت داد. را رو 

 

باااااان قلبم باااااالا می ، اخم کرده باااااه ماااااانوتور    رفااااات و دکیچ
ه بود. بالاخره لب باز کرد.   کوچک خی 
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_ موقعیااات جنی   و جفااات منااااساااااااااااااااباااه، کمی پاااایی   اوماااده، 

 . احت کنی  
 لازمه اسیچ

 

 ما سالم است.  که ب هفب  یک چی   مهم بود؛ این

 

 خوایی   صداش رو بشنوین؟_ می

 

بان تند یک قلب کوچک!   صدای   

 

 فرهاد چنان دستم را فشار داد که... 

 

ون  فروغ دسااااااااااااش را بند بازوی فرهاد کرد و نفسااااااااااش را بی 
 داد. 

 

 _ حالش خوبه، مامان خانوم، نگران نباش. 

 

 خیابش من بودم. 

 ام را بوسید. فرهاد دولا شد و ویشاب  
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 _ دیدی؟ حالش خوبه. قوی و محکمه! 

 

 ک کرد تا شکمم را تمی   کنم. دکیچ کم

 داد و توضااااااااااااااایحابچ بابت دلایل لک بین  
ی
های دوره حامل 

احت کنم.   سفارش کرد چند روزی را اسیچ

 

فرهاااد هماااهنااگ کرد کااه برای معاااینااات منظم ویش همااان 
 خانوم دکیچ بروم. 

 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 
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 _خشت#شاه

 623#پارت

 

 

در مسااااااااااااااای  برگشاااااااااااااااات، منتظر فرهاااد بودیم کااه یااک مرتبااه 
 جان نوش جان کردم.  سبلمه آبداری از فروغ

 

 باید فرهاد _ یک کلمه به من حرف نزدی که چه
ً
ته، حتما

؟ می  اومد که زبون باز کن 

 

 به جای جواب دادن، اخم تحویلش داد. 

 

   _ جواب من اخم کردن نیست، وریناز. 
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 وری بودین؟ج_ با آلا هم همی   

 

 نفس عمی،چ کشید. 

 

، تو هم باید به نظرش  _ اگه فرهاد خواسته ویش من با ر

ام بذاری.   احیچ

 

و زوری آورد. شما هم دل خو ر ندارین، توقع _ خب من
دارین چکااار کنم؟ بشاااااااااااااااونم باااهاااتون درد دل کنم؟ شااااااااااااااامااا 

ااااتون رو ندارین، چه برساااااه به یه عرو  مثل  حوصاااااله پشا

 من! 

 

 ته؟ _ تو مگه چه

 

 کاره ماند. فرهاد جلوی پایمان ترمز کرد. صحبت ما نیمه

 

 در عبب ماشی   را باز کردم. تا خانه راه زیادی نبود. 

  |  2288



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 داشت منتظر بود ویاده شویم.  وقنچ جلوی در نگه

 

 .  _ من باید برگردم تهران، شما هم مراقب خودتون باشی  

 

 _ فرهاد، حداقل یه  ره بمون، به خدا دلم تنگ شده. 

 

 فروغ در ماشی   را بازکرد. 

 

 برو، باااااین_ یاااه
ً
احاات کن بعااادا حااال بااه امااامزاده کم اسااااااااااااااایچ

 ر . هاشمم نمی

 

 گفت و رفت. 

افتاده فرهاد. صاااورت های خونگیج ن اهم افتاد به چشااام
 خسته و درهمش. حنچ ریشش را هم نزده بود. 

 

 ی، من چبدر... چت شده، فرهاد؟ _ ای وا
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ه بود. هردو دساش را به فرماند چسبانده و به روبه  رو خی 

 

 م. کم خسته_ یه

 

 _ دو ساعت بخواب، بعد برو. خب؟ 

 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 
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 _خشت#شاه

 624#پارت

 

 

بااااه جااااای جواب در ساااااااااااااااماااات راننااااده را باااااز کرد، این یعن  
 ماند. می

 

 هابی را سماش گرفت. وارد خانه شدیم، فروغ جان لباس

 

، لباس راحت بووش، بخواب.   _ دوش بگی 

 

 _ چشم. 

 

کرد. حنچ فرهاااد بااا حرف زدنش، طرف مباااباال را آچمز می
 را! 

 

 شم باز شد. سمت حمام رفتم، در پشتبه
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؟ جا_ این  بی

 

 _ آره، آب دوش رو تنظیم کنم برات. 

 

 لبخند زد. 

 

شااااااااااااکر کن ها، زن به این خوب  گی  _ روزی چندبار خدا رو 
 کسی نمیاد. 

 

احت کن، دکیچ نیم سااااااااااااعت ویش یه لیسااااااااااات  _ برو اسااااااااااایچ

 توصیه تحویلت داد. فراموش که نکردی. 

 

ون آمدم و لباس  ها ش را روی تخت گذاشتم. از حمام بی 

 

 روی بالشت گذاشت، خوابش برد. ش که 

کمی کنارش دراز کشااااااااااااایدم ولی ترسااااااااااااایدم خوابش را خراب 
کنم، بساااطم را جمع کردم و روی کاناپه وساا  هال سااا ن 

 شدم. 
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فروغ جان آمد و کنارم نشااااااااااااساااااااااااات. زیرچشاااااااااااام مرا زیر نظر 
 داشت. 

 

 _ فرهاد خوابش برد، خیر خسته بود. 

 

 ...  _ وریناز، ببی  

 

 رار بود بزند میمی   نباشد. ان ار از حرف  که ق

 

 جا. _ آلا دیروز فوت کرده. فرهاد از مراسم ختم اومده این

 

 در جایم خشک شدم. 

 

م الهی، ساااااااااااااااهند... خودشااااااااااااااام خیر جوون  _ ای وای! بمی 

 چت شده؟ بازم... … بود... آخه
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♦️♦️ 
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♦️♦️♦️♦️ 
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 _خشت#شاه

 625#پارت

 

 

 به میان حرفم ورید. 
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 شاادید شااده، 
ی
ادگ  دچار افشا

ً
_ بعداز تصااادف ساادا، ظاهرا

 دیروز توی خواب 
ً
چناادبااارهم خودکسیااااااااااااااار ناااموفق، ظاااهرا

 سکته کرده. 

 

دانم قیرات اشااااااااااااااک از ت ساااااااااااااافم بود برای جواب  آلا یا نمی
 سهندی که مادر از دست داده. 

 

 هرحال مادرش بود. هرچند رابیه گرمی نداشاند ولی به

 

کنم ولی گفتم کاااه حواسااااااااااااااااات بااه _ نااااراحتیااات رو درک می
 فرهاد باشه. 

 

 برایم عجیب بود، حسی به آلا نداشت؟ 

 

ی درست کنم؟   _ چشم. حواسم هست. برم براش چی  

 

 اش تکیه داد. نفرهبه صندلی تک
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، حواست به _ بیشیچ از این که نگران شکم شوهرت با ر
اید که دا ، الآن محبتت روو و روانش باشاااااااااه. با شر شااااااااانچ

یه  . این چی    ذا درساااااااااات کردن نیساااااااااات. باید حمایاش کن 
 که دوست دارم ازت ببینم. 

 

کبی  که هیچ، قابلیت از بی      امی 
 جدهٔ این زن کشاااااااااایچ

ً
قیعا

 بردن نصف مردان مملکت را داشته. 

 

 _ بله. چشم. 

 

 میمی   از من بلند شد. 

 

؟  _ حسی به آلا نداشتی  

 

ه ماند،به روبه  ان ار با خودش حرف بزند.  رو خی 

 

ااا من و اساااای  کرد. فرزین که رفت، _ یه دخیچ که هردوتا پشا
خود شااااااااد. اگر پای آلا وساااااااا  نبود، فرهاد فرهاد از خودب  
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 عااااااادی ویاااااادا می
ی
و از کثااااااافاااااات اینااااااا کرد، خودشیااااااه زناااااادگ

ون. می  کشید بی 

 

 نفس عمی،چ کشید. 

 

و جمع کن، جلوی _ گاااذشاااااااااااااااتاااه، خااادا بیاااامرزدش. خودت
 زاری راه ننداز. هاد گریهفر 

 

 با ش ت یید کردم. 

 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 
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♦️ 

 _خشت#شاه

 626#پارت

 

فرهاد به حدی خسته بود که تا چندساعت بعد هم بیدار 
 نشد. 

 

وچ آرامی بیدار هم کوتاه خوابیدم و با صاااااااااادای وچ حنچ من
 شدم. 

 

چشاااام بازکردم، فرهاد پشاااات می   ناهارخوری نشااااسااااته و از 
 خورد. ظرف سوپ مبابلش می

 

 شیااااع در جایم نشستم. 
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 _ س م، گ بیدار شدی؟ 

 

 فروغ جوابم را داد. 

 

ی بخور.   _ وریناز، بلند شو بیا یه چی  

 

خانه رفت. گفت و به  سمت آشیت 

 

 تنم کرخت بود و سست. 

 

 تم آمد. فرهاد از جا ش بلند شد و سم

ام نشااساات، ان ار بخواهد دمای بدنم دساااش روی ویشاااب  
 را چک کند. 

 

 _ حالت چیوره؟ 

 

 دساش را بی   دو دستم گرفتم. 
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 و بخور، نگران نباش. _ من خوبم،  ذات

 

 فروغ با ظرف  ذا برگشت. 

 

 بلند شدم و آب  به صورتم زدم. 

 

 کنار کاسه سوپم، نان هم بود. 

، مادر  داشاااایچ  بعد از سااااالیان، حنچ گذرا  حس خانه داشاااایچ 
 هم که باشد، جذاب است. 

 

 کند. فرهاد به اتاق برگشت، حدس زدم لباس عوض می

 

 وارد شدم و لبه تخت نشستم. 

 

 و نزنه. _ من خوبم، دلت شور من
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اهنش را تن زد.   وی 

 

 زنه. _ نمی

 

وع کردم به بسیچ  دکمه  ها ش. به سماش رفتم، شر

 

 دلت _ حالا من یه تعار
 
ف  کردم، چرا باورت شاااااااااد؟ اصااااااااام

 شه؟ شور بزنه برام، چت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 627#پارت

 

 

. نگران زبون درازت   به تنظیمات کارخانه برگشاااااانچ
ً
_ ظاهرا

 بودم. 

 

 باید برگردی؟ یه شب بموب  چت می
ً
 شه؟ _ حتما

 

گرده ایران، _ اوضااااااااع جالن  نیسااااااات. ساااااااهند امشاااااااب برمی
 خوام باشم. خودم برم فرودگاه. می

 

 یاد آلا افتادم. 
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م برای سهند... دلمم براش یه  ره شده.   _ بمی 

 

 با تعجب ن اهم کرد. 

 

 توضیح دادم. 

 

 جان گفیچ  که آلا... _ فروغ

 

 دساش را گرفتم. 

 

 گم. _ تسلیت می

 

 ک فه دست لای موها ش برد. لبه تخت نشست و  

 

 _ من رفتم ویشش. 
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اش تکیه دادم، شااااایدهم فرهاد به شااااانه من تکیه به شااااانه
 داد. 

 

کرد من گفااااات، فکر می_ حاااااال خودش نبود، هاااااذیون می
 فرزین رو 

ً
دید. عجیب شااااااده بود، می فرزینم. شااااااایدم واقعا
 گفت ببخشمش... 

 

 روی دساش را نوازش کردم. 

 

 _ بخشیدی؟ 

 

 دانستم. ت کرد ولی جوابش را میسکو 

 

 _ خوب کردی بخشید ش. 

 

 عمیق ن اهم کرد، بدون پلک زدن. 

 

 _ ناراحت نشدی؟ 
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 شم را به بازویش چسباندم. 

 

و خواد چشاااااااامات_ چرا، حسااااااااودی کردم راساااااااااش، دلم می
ات مامانته، دربیارم ولی خویشاایچ   داری کردم. فکر کنم ت  ی 

  شم. دارم خانوم و ماشخص می

 

 ام زد. با انگشت سبابه به شبیبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 628#پارت

 

 

 _ از تو ماشخص درنمیاد. 

 

بلند شاااد و محکم ا سااتاد، بازهم همان ماساااک جدی را به 
 صورتش زد. 

 

کت ووشیده، جلوی من ا ستاد که ش بالا بردم. انگشاش 
 ام را نوازش کرد. گونه

 

 _ مراقب خودت و ب ه باش. 

 

 خم شد و روی موهایم را بوسید. 
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 کرد. فروغ جان در درگاه ن اهمان می

 

سااااااااااااامت فروغ رفت و هردو دسااااااااااااات مادرش را بالا آورد، به
 روی انگشتانش بوسه زد. 

 

 _ خیالم با وجود شما راحته. 

 

 به من اشاره زد. 

 

 جان، اگرم حرف گوش نداد...  _ دخیچ بدی نیست فروغ

 

پ ت کرد که نشااااااااااانیدم... کنار گوش مادرش وچ  دولا شاااااااااااد و 
 ها! سهم من خنده مادر و پش شد. بدجنس

 

 

 وقنچ دلم از دوری آ وش تو تنگ است

ه جنگ است اهنت انگی    وی 
ٔ
 هر دکمه

 ناشناسشاعر: 
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◇◇◇ 

 

 فرهاد

 

  پایم سنگی   می
 شد. همیشه برای برگشیچ

 

که این خانه دو یا نه، سااااااااااااااااه عزیز را جا داد، وقت از وقنچ 
 کشیدم. رفیچ  بیشیچ عذاب می

 

که باید کردم، به اینتمام مسی  به آمدن فرزندمان فکر می
 را ش و 

ی
 دادم. سامان می زندگ

 

یای متباعد کردن فروغ ساااااااااااااااهند، وریناز، فرزند در راه... رؤ 
 اش! برای اتمام تبعید خودخواسته

 

جوبی شااااااااااااااادند باب  ها ت ش من برای ت ف  و انتبامساااااااااااااااال
 و ماجراجوبی دشمن

 های جدید. ترا ر
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ی کااه قیع نمی ، کسیااااااااااااااا زنجی  شاااااااااااااااااد مگر جااابی از مسااااااااااااااای 
 آورد به نشانه تسلیم. دستانش را بالا می

 

بزدل بود و حالا همیشاااه تصاااورم از تسااالیم، فردی ترساااو و 
، دنیا به من  ابت می کرد که بریدن این رشاااااااااته، قیع زنجی 
 خواهد. شجاعنچ شگرف می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 629#پارت

 

 

 را با تمام خنجرهابی آیا من این
ی
قدر شاااااااااجاع بودم که زندگ

 ام بپذیرم؟که خورده

ه ناتمام   باشااام بر زنجی 
دشااانه را زمی   بوندازم و نبیه پایاب 

 انتبام و انتبام؟ 

 

 یک راست تا فرودگاه رفتم. 

کشاااااااااید. پشااااااااات از من رسااااااااایده و انتظار میابراهیم هم قبل
 شیشه ا ستاده و یک مرتبه برگشت. 

 

 _ اومد، آقا. 
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اولی   بار بود که فرودگاه آمدم برای اسااااتببال بدون دسااااته 
 گل. 

 

ااای که  م و  صااااه اش را در سااااونه چهره تکیده سااااهند، پشا
 کرد. حزس می

 

در آ وش کشاایدنش مثل همیشااه نبود، فشااار دسااتانش را 
 کردم، کوبش قلزش در سونه. بیشیچ حس می

 

 خودش را عبب کشید و پای چشمش را پاک کرد. 

 

ه؟   _ بریم مبی 

 

 شی به ت یید تکان دادم. 

ه  مان سمت مبی  . مسی 
ی
 خانوادگ

 

 سهندِ همیشه شلوغ، سا ت بود. 

 این ب  
 صدابی نداشتم. تمایر برای شکسیچ 
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ینشان شاید سهند هم خاطرات گذشته را شخم می زد، بهیچ
ون می ، تازهرا بی 

ی
رفته را تنها کشید و طبق  هنینچ همیشکی

 آورد. یاد میها ش بهبا خوب  

 

یااااادن، نفس نکشااااااااااااااا ان اااااار کسیااااااااااااااا کاااااه برود،  ف رفیچ  و 
 گناهانش را بشورد. 

 

من آلا را عاشااااابانه دوسااااات داشاااااتم، به بدترین شاااااکل از او 
کااااااااه عاازیاازتااریااناام بااود زخاام خااوردم و امااروز حااس خاااااااااصی 

 نداشتم. 

 

 نه از رفتنش خوشحال بودم و نه  می به دلم مانده. 

 

اولش کمی شاااااوکه شااااادم، مثل هر انساااااان طبیج، بعد شاااااد 
نشاااااااای   رفت تهمی خلسااااااااه و حالا فب  آرام بودم و  می که

 شود. 
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 630#پارت

 

 

  

  

 

سهند وارد مب  یه شد.  
گلهای روی سنگ موقت، هنوز تازه بودند.
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 کنار سنگ قی  نشست و ش زیر انداخت. 

ون از ونجره ه به بی  ه ا ساااااااتادم، خی  ای که بافچ گوشاااااااه مبی 
ستان را   گذاشت. در دیدرس میقی 

 

ه را دوست نداشتم. هیچ  وقت مبی 

چه ایرادی بود که باران بر سنگ قی  ببارد؟ سبف آسمان 
 دادم. را به سب،  سیماب  ترجیح می

 

 دانم چبدر گذشت، بازویم را فشار داد. نمی

 

 _ بابا، بریم؟ 

 

 در آ وش کشیدمش. 

 

 دلم نمی
 
ام، اصاام رنج رو همه خواساات این_ مت ساافم، پشا

 .  تجربه کن 

 

 شه، بیشیچ از همه برای سدا. _ دلم براشون تنگ می
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 ما _ منم. می
ی
دوب  که من مادرت رو دوساات داشااتم. زندگ

بااااااااهم خیر خوب نبود ولی هردو روی خوشااااااااااااااابخنچ تو 
 توافق داشایم. 

 

 دونم. _ می

 

 ای در درگاه افتاد، آرمان. سایه

 

 اش را بوسید. سهند را ب ل زد و شانه

 پ ت که برایم واضح نبود. وچ

 

 خوابی حرف بزنیم؟ _ فرهاد، می

 

 ش به ت یید تکان دادم. 

 

های گورستان راه میاز لابه  رفتیم. لای قی 
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 می
ً
 خوابی بکسیر کنار؟ _ تو واقعا

 

 _ چرا باعث تعجبت شده؟ 

 

 کل  توی کااار نیساااااااااااااااات؟ دفیچ آ
ً
تعییال،   ربااایجااان_ واقعاا

 تعییله. برنامه
 
 ت چیه؟ دوب  عمم

 

ها ش تا چشاااااااااااااامم افتاد به درخت بید مجنوب  که شاااااااااااااااخه
رسااااااید... مثل موهای افشااااااان یک زن. بید مجنون زمی   می

 انداخت. مرا یاد وریناز می

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 631#پارت

 

 

کشااااااااام، آرمان. شااااااااااید _ من از اون سااااااااابک تجارت کنار می
م بیشااااایچ خوام خانوادهاسااااامش رو بذاری ضاااااعف، ولی نمی

 .  از این صدمه ببیی  

 

 دساش مشت شد. 

 

 ادامه دادم: 

 

 _ توصیه من اینه که تو هم بکش کنار. 
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یکاااات،  _ فرهاااااد، در مورد امااااارات، کااااار من نبوده، اون شر

 شیخ... 

 

 _ عاصف؟ 

 

خواد تو بیااابی وسااااااااااااااا ، بااه معاااملااه کرده، منتهااا نمی_ آره. 
 کنه. حساب خودش داره دمت رو قی ت می

 

؟ بگذارم فکر کنند که ترساایده و  ی از این بهیچ کنار   چه چی  
 ام. کشیده

 

؟ _ می ؟ توی امارات دفیچ بزب   خوای باهاش طرف بسیر

 

 آرمان به من زل زد. 

 

 _ آره. 
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به به شانه  اش زدم. با دست چند   

 

 _ پس مراقب خودت باش، پشعمو. 

 

همااااان مثاااال معروف، گوشااااااااااااااااااات هماااادیگر را خوردیم ولی 
ف نکردیم! 

ُ
 استخوان را ت

 

ی نمانده بود که راجع به آن بحث کنیم، جزئیات دیگر چی  
 اهمیت. کم

 

 می
ی
 کرد. سوار ماشی   شدیم، ابراهیم رانندگ

  

 

 

 

  

 

  

سهند ورسید.

؟ سه  خون  وری   _

خ  ی.  _

کجاس، بابا؟ دلم براش تنگ شده.  _
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 _ یه جای امن. 

 

 گردوب  لندن؟ و برمی_ من

 

 دساش را گرفتم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

  |  2320



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

♦️ 

 _خشت#شاه

 632#پارت

 

 

 _ دوست نداری برگردی؟ 

 

 خواد ویش تو و وری باشم. خونه خودمون. _ نه، دلم می

 

 _ به وریناز هم گفتم، باید کمی صااااااااااااااای  کنی   تا اوضااااااااااااااااع رو 
 مرتب کنم. 

 

◇◇◇ 

 

 وریناز

 

جان کمی  با آمدن شزده فرهاد، اوضاااااااااااااااااع بی   من و فروغ
 ت یی  کرد. 
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ای  تا حدودی تلییف شد.  ، شر  به عبارت ادب 

 

 بی   مااا جااان بنااده را  حنچ فروغ
قاااباال دانساااااااااااااااتااه و مکااالمااابچ

هوا بااه شدی «... »روز خوبیااه. »شاااااااااااااااکاال گرفاات، در حااد؛
 «...قبل نیست. 

 

آمدند ولی من ت ش این زن شااااااااااااااااید خیر به چشااااااااااااااام نمی
ی متفاااااااوت از دنااااااده را برای محبااااااتیااااااک کردن بااااااه دخیچ
 کردم. اش حس میسلیبه

 

ه مرا روی  لیوان چاااا ش را روی می   گاااذاشااااااااااااااااات و ن ااااه خی 
 شکار کرد.  خودش

 

 ای داره؟ _ وریناز، زل زدنت به من چه معن  

 

 قصد بدی نداشتم. 
ً
 لبخند زدم، واقعا
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، داشتم به این فکر می کردم که فرهاد خیر شبیه _ هی ت
 صااورتش به شااما رفته، البته به

 
جز دما ش! شااماساات. کم

 کم بزرگه دما ش. شد. یهکاش دما شم شبیه شما می

 

 کرد.   اخم کرده ن اهم

 

_ بین  فرهاد به صاااااورتش زیباسااااات. درضااااامن در این مورد 

 جذاب و مردونه. 
ً
 شبیه پدرش هست و قیعا

 

 
 
_ درساااااااااااااااته، فروغ جان، منم هرکس به دما ش یا اصااااااااااااااام

برو گم که خیر جذاب و تودلهرجاییش جساااارت کنه، می
گم. منتها چون شاااااااااااما  ریبه نیساااااااااااتی   می… و اینا هسااااااااااااش

دشااااااااااااام گفتما...  یباش نیسااااااااااااات. س دما ش! به خو گنده
 خیر شاابیه شااماساات... من فکر می

 
کردم شااما از این اصاام
 شااااااااااااااابیه باباش زن

 
، فرهادم مثم های مظلوم و اینا باشااااااااااااااای  

 که شما رو دیدم... 
ً
 شده، بعدا
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 633#پارت

 

 

 یک مرتبه به خودم آمدم. 

 

 دادم! ها چه بود که تحویل مادرش میوپرتاین چرت
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اااااااااااا دساااااااااااااتهبعید نبود مرا قهوه گل خور کند یا برود برای پشا
د، از اینگندهدماغ  وزیر و وکیل لبمه بگی 

ها بعید اش دخیچ
 نبود. 

 

 ادامه دادم: 

 

ان متانت و  _ بعد که شااااااما رو دیدم، متوجه شاااااادم این می  

 هر تشاااااااااااخص فب  از شاااااااااااما به فرهاد ار 
ً
ث رسااااااااااایده. واقعا

چباادر از خوب  و  رور این مرد تعریف کنم کمااه، البتااه کااه 
. شما خودتون بهیچ از من می  دونی  

 

 _ عجب! 

 

 گم. _ بله، باور کنی   که از ته دلم می

 

 از لیوان چا ش نوشید. 
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. می شااابه دونم چبدر کله_ مجبور نیسااانچ ازش تعریف کن 
 این و البته این خصااوصاایت رو از من ارث

ً
که برده، م ااافا

 پدرش هم خودرأی بود. 

 

 زیرلب گفتم: 

 «جفت شیش آورده پس! »

 

؟  ی گفنچ  _ چی  

 

، عرض کردم، به  به! _ خی 

 

ت ساااااااااااااااؤال کنم. باااااه خاااااانوادهخوام راجع_ چناااااد وقتاااااه می
؟   باهاشون در ارتباط نیسنچ

 

 مجبور شدم داستان زلزله را تعریف کنم. 

 

کردم، فرار من، داساااااتان خاله... وقایع بعدش را ساااااانساااااور  
 دوست نداشتم بداند. 
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که برایم مهم باشاد نظرش نسازت به من ت یی  کند، نه این
 فرهااد را باهدلم نمی

ً
 من خواساااااااااااااااات احیانا

ٔ
خااطر گذشاااااااااااااااته

 شزنش کند. 

 

 از جا ش بلند شد و سمتم آمد. 

 ام را بوسید. شم را ب ل کرد و ویشاب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 634#پارت

 

 

. فرهاد یه زن لوس لازم نداره. _ دخیچ قوی  ای هسنچ

 

 شدم. تر میتر و تنبلگذشت و من هر روز تنبلروزها می

 

کرد و روزانه باهم فروغ جان از نفو  ک مش اساااااااااااااااتفاده می
 کردیم. روی میویاده

 

مجبورم کرد چند کتاب در مورد ت ذیه زنان باردار، رشاااااااااااااااد 
 بخوانم. 

ی
 جنی   و س مت زنان در دوران حامل 

 

ااااااااااااااش در این مورد گی  بود، این زن مرزهااای  هر چباادر پشا
 زورگوبی را گذرانده و دست فرهاد را از پشت بسته بود. 
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کن شوم، گناه گوشآوردم که کمی حرفبه خودم فشار می
شاااااااااااااد که عروساااااااااااااش یک ل دلش خوش میداشااااااااااااات، حداق

 ست. گل واقجدسته

 

هایم در راسااتای در باغ ساای   نشااان دادن و خود عزیز کردن
 لرز خورد.  حنچ برا ش گاتای رژیمی پختم که با ترس و 

 

 ترسید. از بالارفیچ  قند خونش می

نماااابی کنم و تبحرم در این دیاااابااات لعننچ اجاااازه نمی
داد هی 

ین    دهم. وزی را نشانش شی 

 

 راه
 
هااااای افتخااااارکردنش بااااه این عروس زیبااااا، باااااهوش، کم

 رسید. بست میفرهیخته و دانشمند به بن

 

چشااااااااااااااامااااااااه از نبو م در  دو حااااااااداقاااااااال اگر فرهاااااااااد بود یکی
 دادم تا شکرگزار ایزدمنان شود. شوهرداری را نشانش می
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ون آماااادم کااااه دیاااادم کنااااار  چنااااد روز بعااااد بود، از حمااااام بی 
یک دساااااااات روی  و یک دساااااااات به دیوار و ونجره ا سااااااااتاده 

 قلزش. 

 

 جلوتر رفتم. 

 

؟   _ فروغ جان، خوبی  

 

 وقنچ برگشت نم پای چشمش را دیدم. 

وع کرد به تندتر تپیدن. ها ش میان ار لب  لرزیدند. قلبم شر

 

، فروغ جونم، چت شدین آخه؟   _ بشونی  

 

 روی صندلی نشست. 

 

 _ خوبم، یه لیوان آب بهم بده. 
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه
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شعت با لیوان آب برگشاااتم و فروغ در همان چند  انیه به
 برخودش مسل  شد. 
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 لیوان آب را سماش گرفتم. 

 

امر  باادون لااب زدن لیوان را روی می   کنااارش گااذاشاااااااااااااااات و 
 کرد. 

 

 .  _ بشی  

 

ه شدم.   متعجب به صورتش خی 

 

 _ ، وکیلِ فرهاد تماس گرفت. حکم جلب فرهاد رو داشااایچ 
 بردن بازداشت اه.  حکم بازر  عمارت، انبارها. فرهاد رو 

 

 روی صندلی وا رفتم. 

 

_ کجا بردن؟ زندان؟ گ حکم جلب گرفته؟ چه خاکی شم 

 شد؟ 

 

 دستم را گرفت. 
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_ آروم باش. فرهاد که ب ه نیسااااااااااااااات. ما باید به خودمون 

 مسل  باشیم. 

 

_ مساال  چیه، فروغ جان؟ من الآن چه  لد بکنم؟ برم 

 جا بمونه! شه که اونتهران دنبال و یبه. نمی

 

 لیوان آب را سمتم گرفت. 

 

شاده بریم _ بخور، چند تا نفس عمیق بکش. باید حساااب
 جلو. 

 

 شدند ناخودآگاه بودند. هابی که از صورتم شازیر میاشک

 

بادرفت، اون از سااااااااااااااادا، _ اینا از نحسیااااااااااااااا منه، زندگیش به
 …اینم

 

 به میان ک مم ورید، با صدابی بلند. 

  |  2333



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

، تازه اولشااااااااااه!  . توقع دارم قوی با ر _ مهمل نباف، دخیچ

ون.  ، باید سالم بیاد بی  ِ  فرهاد رفته توی دهن شی 

 

_ الآن چکااار کنم؟ چکااار ازم برمیاااد آخااه؟ برم التماااس گ 

 رو بکنم؟

 

یم. الآن ریم حبمون رو میکنیم، می_ ماااااا التمااااااس نمی گی 
هم بلند شااو، لباساات رو عوض کن، وسااایلت رو جمع کن 

 و آماده باش. 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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؟   _ آماده چت

 

 گردیم تهران. _ برمی

 

 هایم اعتماد نکردم. فعل را جمع بست، بازهم به گوش

 

 _ شما... میایی   تهران؟ 

 

 _ بله. 
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 حس قدرت فروغ به من هم شایت کرد. 

 

شااااااااااااید هم شاااااااااااخصااااااااااایاش طوری بود که حمایاش را حس 
 تر شوی. اش آدمی بزرگتوانسنچ به پشتوانهکردی، میمی

 

ون کشاااااااااایدم و لباس ها و وسااااااااااایلم را داخلش چمدانم را بی 
 چپاندم. 

 

. دم یک کیف دسنچ هم وسایل خرد و   دسنچ

 

فروغ جان را چندباری درحال صاااااااااااااااحبت پای تلفن دیدم. 
ی باشد. ان ار در حال برنامه  ریزی چی  

 

ی به سیاهی زد.  عصر شد و   آسمانِ خا سیچ

 

، حرکاات فکر می مااا همااان روز کردم منظورش از برگشااااااااااااااایچ 
 آید. باشد ولی گفت که صبح روز بعد، راننده دنبالمان می
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برد، شاید حوالی سحر خوابیدم و شب تا صبح خوابم نمی
 دو ساعت بعد با زنگ ساعت بیدار شدم. یکی

 

های سااااااااااااااافید ها، پارچهها و وسااااااااااااااایلهفروغ جان روی مبل
 کشید. 

 

خانه را من مرتب کردم و با شاااانیدن زنگ در، محمود  آشاااایت 
 ها دیدم. یعن  راننده همان محمود بود؟ را بعداز مدت

 

 چمدانم را پشت ماشی   گذاشت. 

 

 برگشتم بت فروغ. 

ه به حیاط لخت و در چوب  را قفل کرد و روی پله ها، خی 
 گذشت. دانم در فکرش چه میعور، نمی
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 میاااااانسااااااااااااااااااااال در پاااااالتوبی سااااااااااااااایااااااه
رناااااگ، روشی حریر زب 

ی و کیف و کفسیر شیک، ان ار به مهماب  عصرانه  خا سیچ
 دعوت شده باشد. 

 

شش در حیاط ها را محکم و مصااااامم پایی   آمد. پشاااااتپله
 را قفل کردم. 

 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 
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 محمود با دیدن فروغ تعظیم کرد. 

 

 _ خانوم، من محمود هستم. 

 

 «.خوشوقتم»جواب فروغ جان یک کلمه بود؛

 

، محمود را متوجه وظیفه اش کرد. ن اهش به در ماشااااااااااااااای  
 جان باز کرد.  در را برای فروغ

 

 مشکل داشاند. « در»مادر و پش با 
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تر راحتاز ترسم کنار فروغ نشستم، به خودم بود که جلو 
توانساااتم محمود را هم تخلیه اط عابچ رساااید. مینظر میبه

 کنم ولی نشد. 

 

های کوتاهم با محمود،  ابت کرد که مرد سااااااااااااؤال و جواب
ی آنب    چنان خی  ندارد. نوا از چی  

 

خواب  شب سکوت فروغ مرا هم وادار به سکوت کرد و کم
 قبلم، باعث شد چشمانم بسته شود. 

 

روی عمارت بودیم، منتظر باز م که روبهوقنچ بیدار شاااااااااااااااد
 شدن در. 

 

 ان ار ایرادی وجود داشت. 

 

 شد.  محمود جلوی در ا ستاد و از ماشی   ویاده
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شااااخضاااا از ماشاااای   پارک شااااده گوشااااه دیوار عمارت ویاده 
شاااااادنش شااااااناختمش، آقای  شااااااده و جلوتر آمد، با نزدیک

 عامری! 

 

ه را به ونجره سااااامت فروغ جان نزدیک شاااااد و فروغ شااااایشااااا
 پایی   داد. 

 

 از دیدن فروغ تعجب نکرد. با تکان ش به من س م 
ً
ظاهرا

 کرد. مخاطزش ولی فروغ شد. 

 

، خاااانوم، خوشاااااااااااااااحاااالم از م قاااات شکاااار _ روزتون باااه خی 
 علیه. 

 

 _ جناب عامری، برید ش اصل میلب. 

 

، عمارت پلمب  _ امشااااااااااااب رو 
ً
براتون هتل گرفتم جسااااااااااااارتا

 شده. 
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 ه ن اهی   بناک به مرد بی اره انداخت. فروغ برافروخت

 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 
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 _ به چه دلیر؟ شما چکاره بودید؟ 

 

. بنده تهران نبودم، به دار شااادن، _ عذر تبصااای  محض خی 
رساااوندم. درخواسااات دادم برای م قات نماینده  خودم رو 

ی.   دادگسیچ

 

 فروغ ک فه ش تکان داد. 

 

 _ باز کنید این پلمب مسخره رو. 

 

 عامری، دساش را به لبه ونجره بند کرد. 

 

_ اجااازه بفرماااییااد طبق قااانون جلو بریم. بااه نفع مااا تموم 

 شه. می

 

ون داد.   فروغ نفس عمیبش را بی 
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 ب  
ااااار اصاااااال و نسااااااب از حد گذشااااااته. من _ وقاحت این قشا

م  آوره! نتونم وارد خونه خودم بشم؟ شر

 

فرمایید. اجازه بدید تا فردا بنده ق اااااااااااااایه رو _ درساااااااااااااات می
 کنم. حل می

 

را زمزمه « بسااایار خب»فروغ دسااااش را در هوا تکان داد و 
 کرد. 

 

 دستور بعد ش خیاب به محمود بود. 

 

 _ بریم هتل. 

 

 یدن به هتل سکوت کردم. تا رس

 

 را رزرو کرده بودنااااااااد. بزرگ
ی
ترین ساااااااااااااااوئیاااااااات هتاااااااال بزرگ

قاادر ولخرچ  فهمیاادم چرا در این اوضاااااااااااااااااع خراب، ایننمی
 کردند. می
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اموال فرهاد پلمب شاااااااااااااااده، خودش در زندان و ما در اتاق 
 لوکس هتل. 

 

اااااااااار زد تا شاااااااااااد، اینفکرم آزاد نمی قدر که فروغ چندباری تشا
اااااااا نه خوردم، تنها خوراکی روزم بعداز همان چند لبمه عصرا
 چای تلخ صبح. 

 

نام فرهاد. یه خونه پدری _ من یه زمی   داشاااااااااااااااتم، کردم به
خوره؟ و یباااااه دارم کاااااه باااااه ناااااام خودماااااه، اون باااااه درد نمی

ون.   بذاریم فرهاد بیاد بی 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

  |  2345



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 639#پارت

 

 گاتا افتادم ... یاد  

دونم وضااااااااااااعش چیوره الان ولی گاتا هم هسااااااااااااتا، نمی -
 ست دیگه، کر وولش هست. خب م ازه

 

 عینک را از چشمش برداشت. 

 

 قاصی  درخواست و یبه رو 
 
 رد کرده.  _ فعم

 

 چی   خی  دارین؟_ شما از همه
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 نفس عمی،چ کشید. 

 

 دچااااار دردش بشااااااااااااااااااه. 
 
_ فرهاااااد بااااه من گفاااات کااااه احتمااااار

خواساااااااااااااااااااات تو رو درگی  کناااااه، حنچ تماااااایااااال داشاااااااااااااااااااات نمی
بفرساااااااااااااتمت ویش ساااااااااااااهند. ولی به اعتباد من، ح اااااااااااااورت 

ااااااااا ر باید این لحظات سااااااااااخت کنار این جا لازمه. تو همشا
 .  شوهرت با ر

 

 متعجب ن اهش کردم. 

تک موهای شش را تکرساااااااااااید و کاش دساااااااااااتم به فرهاد می
 کندم. می

 

صااااااد رحمت  مردک نفهم گفته مرا ویش سااااااهند بفرساااااااند! 
 داشته.  مادرش، حداقل عبل کرده و مرا نگه  به

 

تون _ معلومه باید ویشاااااااااش باشااااااااام. شاااااااااما بگی   که نبشاااااااااه
 فراری بدیم؟  چیه؟ فرهاد رو 
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ل کرد.   لبخندش را کنیچ

 

 .  _ خی 

 

 خب پس چکار کنیم؟ «... خی  »گی   ها! _ عی   فرهاد می

 

کنیم و قاااادم بعااااد در مورد _ اول پلمااااب اموال رو رفع می
 کنیم. ورونده فرهاد معامله می

 

 _ گ از فرهاد شکایت کرده؟ یعن  چرا گرفتنش؟

 

 

ی از شهر شلوغ.   به ونجره زل زد. تصویری خا سیچ

 

، دوساااتان دیروزش، کسااااب  که با  _ دشااامنان زیادی هسااایچ 

اس ترس کنار کشااااااااااااااایدن فرهاد از معام ت شی، احساااااااااااااااا
ای  ویش اومده دور از انتظار نبود.   کردن. شر
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اید که می  آوردم. گفت ش درنمیخیر از شر

 

 
ی
هااای یااا من زیااادی سااااااااااااااااااده بودم یااا این جماااعاات وی یاادگ

 بیمارگونه داشاند. 

 

از تماساااااااااااااااش با عامری فهمیدم که فردا اتفاقات زیادی را 
 درپیش خواهیم داشت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

  |  2349



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

♦️ 

 _خشت#شاه

 640#پارت

 

 

 و 
ی
خواب  شااااااااااب قبل باعث شااااااااااد چند ساااااااااااعنچ ب   خسااااااااااتکی

خیال  های شب بیدار شدم، فکر و بخوابم ولی بازهم نیمه
 کرد. رهایم نمی

 

از لای در باااز اتاااق، فروغ جااان را دیاادم کااه کنااار ونجره بااه 
ون زل زده بود.   بی 

 

 این زن هم هر چبدر 
ً
شاااااااااااااااد، از زندان قوی، ک فه میحتما

 رفیچ  تنها پشش. 

 

 _ فروغ جان، برم یه لیوان شی  براتون بیارم؟ 

 

 از دیدن من تعجب کرد. 
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 _ چرا بیدار شدی؟ 

 

 _ از خواب وریدم، دیگه نتونستم بخوابم. 

 

 دساش را سمتم دراز کرد. 

 

 جا. بیا این  _ 

 

 اش را گرفتم. دست سفید و چروک خورده

 

، ولی روی منم _ من می دونم شااااااااااااااامااا خیر قوی هساااااااااااااااتی  
. هرکاری لازم باشاااااه می کنیم که فرهاد برگرده حسااااااب کنی  

 خونه. 

 

 همی   
ً
 طوره. _ قیعا
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با دسااااااااااااش صاااااااااااورتم را قاب گرفت و چشااااااااااامان نافذش در 
 صورتم چرخید. 

 

 _ نصف مهربونیت سیاست داشنچ بهیچ بود. 

 

 وم نیست؟ _ فروغ جونم، سیاست دارم دیگه! معل

 

 .  _ برو بخواب، دخیچ

 

وع شااااااااااااااااااااد، محمود دنبااااااالمااااااان آمااااااد  روز بعااااااد معمولی شر
 رفتیم که خودش تماس گرفت. سمت دفیچ عامری میبه

 

 گفت محل م قات را به عمارت ت یی  داده. 

 لبخندی گوشه لب فروغ جان آمد. 

 

جلوی در عمارت که رسیدیم، برعکس روز قبل، در اصر 
 ماشی   را داخل حیاط برد.  باز بود و محمود 
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 دو ماشی   دیگر هم بودند، عامری و دو  ریبه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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فروغ جان با طم نونه خا  خودش ویاده شاااااااد و با نادیده 
 گرفیچ  ح ور دو  ریبه، عامری را مخاطب قرارداد. 

 

 _ مشکل حل شد، آقای عامری؟ 

 

 عامری به دو مرد  ریبه اشاره کرد. 

 

 بخش، آقایون از دفیچ دادستاب  آمدند. _ خانوم جهان

 

 بار نمایندگان دادستاب  را مخاطب قرار داد. فروغ جان این

 

 خودم رو _ متوجااااه نمی
ٔ
شااااااااااااااام چرا اجااااازه ورود بااااه خونااااه

 

 

  

 

ندارم؟

مردی که جوانتر بود جواب داد:
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_ خانوم، این ملک توقیف شاااده، به وکیلتون هم توضااایح 

 دادم. 

 

 _ من خ ف  کردم که ملکم توقیف شده؟ 

 

 _ ملک شما که نه، در اصل ملک پشتون. 

 

_ این ملااااک هاااادیااااه ازدوا  من بوده، آقااااا. هنوزم بااااه نااااام 

 خودمه. 

 

 هم کردند. داری بهدو مرد ن اه معن  

 

 عامری سندی را دساشان داد. 

 

تر به سااااااااااااااند ن اهی انداخت و رو به فروغ جان مرد مساااااااااااااان
 جواب داد: 

 

 _ خانوم فروغ دولو؟ 
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 بخش. _ بله. مادر فرهاد جهان

 

 مرد جوان با تعجب ن اهش کرد. 

 

 _ مادرشون فوت کردن که! 

 

بونید که من زنده هستم، مدارک شناسابی هم دست _ می
 وکیله. 

 

 گفت و سمت در ساختمان راه افتاد. 

 

محمود چناد قادم جلوتر رفتاه و منتظر دساااااااااااااااتور بود برای 
 .  مهر و موم در چوب 

 برداشیچ 

 

 ع مت ت یید تکان داد. نماینده دادستان شش را به

 

 

  |  2356



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

♦️ 
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 فروغ پا به داخل ساختمان نگذاشته، صدا زدند. 
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بخش _ البته چون ساااااااختمان محل سااااااکونت آقای جهان
 بوده، گاوصندوق باید باز بشه. 

 فروغ با عصبانیت برگشت. 

 

 جلسه کنید. _ موردی نیست، بیایی   صورت

 

 رفت تا مسی  دفیچ فرهاد را نشان دهد. عامری جلو 

 

رفااااااات و لرزش گوشاااااااااااااااااااااه فروغ مساااااااااااااااتبیم و محکم راه می
 دیدم. ها ش را فب  من میچشم

 

ی به  تر از معمول. ریختههموارد اتاق کار فرهاد شدیم، می  

 

عامری به فروغ تعارف نشاااااااااسااااااااایچ  کرد و زن خودرأی شی 
 ع مت من،  تکان داد. به

 

 در گاوصندوق باز شد. 
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کردم ویماب  بار آخری که برای فرهاد کا ذ خرد میبه ور و 
 نبود. جعبه منبت را بی   کا ذها ندیدم. 

 

اش، حنچ دلارها و های کاریچند سااااااااند، بخسیاااااااار از بارنامه
 ای هم نبود. سکه

 

ون کشیدند.   دسته مدارک را بی 

 

کاری، باغ مرکبات، مالک؛ های برنجوی ی شااااااااااااااامال، زمی   
 فروغ دولو! 

 

کت فرهاد به نام فروغ بود.   حنچ مالکیت بنای شر

 

 ضب  بودند،
 
انبار  تنها دارابی فرهاد، دو ماشی   که احتمار

، دفیچ باااااازرگااااااب  اماااااارات و... یاااااک بااااااغ پساااااااااااااااتاااااه در  ورامی  
 رفسنجان. 
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ی مدارک را شااااخم می زد، ان ار دنبال چی   نماینده دادگساااایچ
 خاصی باشد. 

 

 عامری به حرف آمد. 

 

 _ آقایون، مدرک خاصی مدنظرتون هست؟

 

 _ بر  شهرک  رب. 

 

 نوا را داشاند. ریز اموال فرهاد ب  

 

ون کشید. عامری دست در کی  فش برد و سندی را بی 

 

 

 

 

 

️♦
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بخش شااااااااااااااااده به نام مرحوم آلاله جهان_ نصاااااااااااااااف بر  به
شاااااااااااااااون که بعداز کارهای انحصاااااااااااااااار ورا ت به جهت مهریه

 شه. بافچ بر  هم... بخش منتبل میآقای سهند جهان

 

ی سااااااااااند را از دساااااااااات عامری گرفت و با  نماینده دادگساااااااااایچ
را ادا کرد و با « وریناز اسااااااااااااااماعیر»خواندن سااااااااااااااند زیرلب 

 ن اهی   بناک سمت من، سند را روی می   انداخت. 
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 به کنایه رو به عامری گفت: 

 

 باقیش هم مهر این خانوم کردن! 
ً
 _ حتما

 

 عامری با خونشدی لبخند زد. 

 

 .
ً
 _ دقیبا

 

 شور شد، مگر من مهریه هم داشتم؟ دهانم 

 

ریخااات کاااه نفهمیااادم دو مرد  ریباااه گ همقااادر باااهحاااالم آن
 رفتند. 

 

 با بسااااااااته شاااااااادن در عمارت، فروغ روی صااااااااندلی وا رفت و 
 دساش را اهرم ش کرد. 
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کردم و آمدم، وخامت اوضاع را درک میکم به خودم میکم
 های از قبل چیده شدهٔ فرهاد. نبشه

 

باااا ماااادرش همااااهناااگ کرده بود یاااا فروغ جاااان هم دانم نمی
 شد؟مثل من شوکه می

 

هرچند که این زن نشااااااب  از شاااااوکه بودن نداشااااات، بیشااااایچ 
 رسید. نظر میم موم به

 

 دست به قاب عکس کوچک روی می   کشید. 

 

 دانستم تصویری از سداست. می

 

 کردم. قول فروغ باید خودم را جمع میبه

 

 از جایم بلند شدم. 
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؟ ب م محمود چمدونا رو  _  فروغ جان، کدوم اتاق راحتی  
 بیاره بالا. 

 

 .  _ اتاق سی  

 

 زدم. حدسش را می

 

خانه.   در اتاق کار فرهاد تنها ش گذاشتم به مبصد آشیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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گرفااااات. برا ش درسااااااااااااااااااات کردن دمنوش زیااااااد وقتم را نمی
 داخل سین  بردم. 

 

 بدون حرف فنجان را برداشت و نزدیک لزش برد. 

 

 چند جرعه و صورتش رنگ گرفت. 

 

 _ باید ترتین  بدم سهند برگرده ایران. 

 

 شدم از بودن سهند. چبدر خوشحال می
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 آمدم. از تنهابی درمی

 

 اف کنم. جرأت نکردم این آخری را اعیچ 

 

در نبش عروس عاااااقاااال فرورفتااااه تااااا چنااااد ساااااااااااااااااااعاااات بعااااد 
خدمنچ کردم و به رویم نیاوردم که دلم از  صاااااااااه در خوش

 آستانه ترکیدن است. 

 

شم بستم که به اتاق خودمان رفتم، در را پشتنه تا وقنچ 
صااااااااااااااادا گریه و روی تخت بالشااااااااااااااات فرهاد را ب ل زدم و ب  

 کردم. 

 

 

◇◇◇ 

 

   فرهاد
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از حساااااااااااام خندیدم ولی واقعیت داشاااااااااااات، من پسبارها به 
 کردم. کجا؟ها آرامش را تجربه میسال

 

 داخل بازداشت اه! 

 

 زندان زندان هم نبود. 
ً
 البته دقیبا

 

ها، وول، ترس از منابع و مدارگ که داشاااااااااااتم، همه و رابیه
داد که زندان بیشااااااااااایچ شااااااااااابیه دسااااااااااات هم میبههمه دسااااااااااات

 سوئینچ با امکانات کامل باشد. 

 

حنچ ابراهیم هم باااا من بود، گفتم لزومی نااادارد ولی ا ار 
ی بااازداشاااااااااااااااات کرد و همراه من بااه بهااانااه نمی دانم چااه چی  

 شد. 

 

قدرها هم کاری که عمری ترس از انجامش را داشاااااااااااااتم، آن
 رسید. نظر نمیسخت به
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ترین حالت، تاوان مالی بالابی دانسااااااااااااااتم در خوشاااااااااااااابینانهمی
ین را  ترین برم، باادبونااانااهبااه در میخواهم داد و جااان شااااااااااااااای 

 کردم. حالت هم... زیاد به جزئیاتش فکر نمی
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گفتگو   دو بار جلسااااااااات بازجوبی که نه، بیشاااااااایچ بحث و یکی
 داشایم. 

 

 تر از دانساند که اتهام فرار مالیابچ مسخرهخودشان هم می
 آن است که در باور کسی بگنجد. 

 

شااااااااااوبی برای حداقل اسااااااااااتفاده از رانت یا تسااااااااااهیل امر وول
 گروهی خا  بیشیچ به واقعیت نزدیک بود. 

 

ها به خار  از مرزهای بازداشااااااااااااات اه، عامری بود که سااااااااااااااال
ل اموال را وفاداری اش ایمان داشاااااااااااااااتم، فروغ جان که کنیچ

ورینازی  دساااااااات داشاااااااات، سااااااااهندی که جا ش امن بود و به
 که... 

 

 کردم. ای وای از ورینازم که عجیب آ وشش را هوس می
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قول خودش افتد با بهدانستم که در نبودم زیر منگنه میمی
ش. مادرشوهر سخت  گی 

 

دم به فکر کرد... کاش میاش را میکاش فرو م م حظه سیت
دیدمش ام نباشد... کاش میت یی  دخیچ شوخ و شنگ خانه

 دیدمشان! ...کاش می

 

 عامری خی  داد که عصر م قات خواهیم داشت. 

 

 می
ً
 خواست برایم گزارش کار بدهد. حتما

 

شوقت آمد هرچند که معیر م قات وقتمان را گرفت. 
 م حظابچ هم داشایم در مورد شنود اتاق. 

 

 گدار به آب زد. شد ب  نمی

 

خواندم، جواب را نوشااااااااااااااات، مینکات حسااااااااااااااااس را برایم می
ی مکتوب نمینوشتم، آنمی  شد. هم داخل تبلت، چی  
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 ماحصل حرفش دور و ور معامله بود. 

 

 بست.  فروغ طبق قرارمان شمشی  را برای شا یان از رو 

 

ناااااام من نبوده جز دفیچ اماااااارات کاااااه کاااااه ا یی اموال باااااهاین
امارات کار راحنچ  رواب  ایران و  هم توقیفش با توجه بهآن

 شد. محسوب نمی

 

نااام خودم بود و باااز ملکیاات بنااا وروانااه دفیچ بااازرگاااب  هم بااه
... نام فروغ. میبه  ماند انبار ورامی  

 

 انبار لواسان هم ملک اسایجاری.. 

 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 
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 های پسته را نکرده بودم! این میان فکر زمی   

 

دم، یک وجب از آن زمی    ها را به کسیااااااااااااااا به عامری سااااااااااااااایت
ند! دادم، ولو ایننمی  که برایم حکم حزس بی 

 

 بخش، اون زمینا خیر هم... _ جناب جهان
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 به میان ک مش وریدم: 

 

، همون کااه گفتم، زمی    شااااااااااااااان، نااه هااا نااه فروختااه می_ خی 
 دم. ت یی  مالکیت می

 

 شی به ت یید تکان داد. 

 

بخش، خاااانوم دولو همااااهناااگ _ درضااااااااااااااامن جنااااب جهاااان
 کردند که سهند برگرده ایران. 

 

ون دادم.   نفس عمیبم را بی 

 

 دونن. _ بسیار خب، اگر ص و می

 

 اقدام کنم. تونم برای درخواست م قات _ می

 

 خواست مرا در این محی  ببینند. دلم نمی
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_ بمونااه برای بعااد. اگر شاااااااااااااااااد تلفن  هماااهنااگ کنیااد برای 

 .  خی 
 
 صحبت، م قات فعم

 

 .
ً
 _ حتما

 

ی در کرد. تخمی   زماب  تصاااااااااااااامیموسااااااااااااااایلش را جمع می گی 
 کشید. خصو  ورونده شاید دوسه ماهی طول می

 

 شد؟ وریناز چند ماهه می

 

 م مور دم در وارد شد و من کنارش راه افتادم. 

 

 عامری صدا زد. 

 

 بخش. _ مراقب خودتون باشید، جناب جهان
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ساااامت ساااالول یا همان شاااادند، بهشم بسااااته میدرها پشاااات
 کااه اقااامت اااه این ماادتم بود. جااابی در 

ساااااااااااااااوئینچ بااا امکااانااابچ
 سمت دیگر بازداشت اه موقت. 

 

ک داشت با   ببیه ساختمان. تنها یک راهرو مشیچ

 

رفت. یک دساش با دسابند مردی کنار شبازوظیفه راه می
 به دست شباز بند بود. 

 

ی از پشت ای که از کنار ما رد میدرست لحظه شدند، چی  
ون کشید و...   کمرش بی 

 

 

 

 

 

 

 

️♦
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راساااتم حس کردم، دردی وحشااااناک سااااوز ر را در وهلوی 
 و ناخودآگاه خم شدم. 

 

 هیاهو به راه افتاد. 

 

آمااد، دو شباااز درحااال باااتومی کااه بااه ش ضااااااااااااااااارب فرود می
... دسااااااااااااااتم را به  ی با ضااااااااااااااارب و من افتاده روی زمی   درگی 

 وهلو رساندم، خیس بود؛ قرمزی خون! 
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دنیا ان ار سااااااااااایاه شاااااااااااد و درد مرا با خود برد، جابی در میانه 
 سکوت محض. 

 

 چشااام که باز کردم، سااافیدی اتاق چشااامم را می
 
زد، احتمار

 خورد. بیمارستان بودم، به درمان اه بازداشت اه نمی

 

 
 
مرد ورساااااااااااااتاری نب ااااااااااااام را گرفت و کس دیگری که احتمار

 کرد. هابی را چک میدکیچ بود، برگه

 

ی داشتم. پش  نچ تخت را کمی بالا آوردند، حال بهیچ

 

 هوش میاید. بخش، دارید به_ آقای جهان

 

 بریده جواب دادم: بریده

 

 _ چاقو خوردم. 
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_ خون از دساات دادید، جراحت عمی،چ بود. خوشابختانه 

ها های اسااااااا  خسااااااارت جدی وارد نشااااااده، بخیهبه ارگان
 باشید.  تازه هساند، سج کنید زیاد حرکت نداشته

 

 ورستار بالشت پشتم را مرتب و شم را تنظیم کرد. 

 

 م سالمه؟ _ کلیه

 

 ها بلند کرد. دکیچ شش را از برگه

 

 _ سالمه. نگران نباشید. 

 

 تونم وکیلم رو ببینم؟ _ می

 

. _ بهشون خی  می ون در م مور گذاشیچ   دیم. بی 

 

 تر هایم را بساااااااااااتم. باید هرچه شیااااعتشاااااااااااکر کردم و چشااااااااااام
 دیدم. عامری را می
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 ان ار از ضعف خوابم برد ولی با صدابی بیدار شدم. 

 

ون را عااامری جلوی ونجره ا ساااااااااااااااتااده و از لای کرکره هاا بی 
 کرد. ن اه می
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 _ آقای عامری؟ 

 

 سمتم برگشت، اخمی نشسته بر صورتش. 

 

 بخش. خی  گذشت، جناب جهان_ خدا رو شکر که به

 

ای را سااااااااامت من سااااااااامت تخت، روزنامهدر حال حرکت به
 گرفت. 

 

 ای که دستم داد گویای تمام ق ایا شد. تییچ صفحه

 

مدارک وولشااااااااااوبی دونفر از عاملی   فساااااااااااد اقتصااااااااااادی به »
 «مراجع ق ابی تحویل داده شد. 
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 لبخندی تحویلم داد. 

 

 _ بیمارستان خوبیه، از روند درمان راصی  هساید؟

 

زیرچشااااااااااام ن اهش کردم، هنوز مشااااااااااا ول خواندن جزئیات 
 خی  روزنامه بودم. 

 

ساااااازی بازداشااااات اه _ روند درمان مشاااااکر نداره، روند ایمن
 جالب نبود. 

 

محض شنیدن خی  چاقو خوردن شما، مدارک تحویل _ به
ی شااااااد.  .  دادگساااااایچ و البته رونوشاااااانچ به چند روزنامه معتی 

یکی چاره کارشون  امیدوارم متوجه شده باشن که حذف فی  
 نیست. 

 

 ع مت ت یید تکان دادم. شی به

 

 _ درسته. 
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 _ مادر و وریناز خانوم ا ار داشیچ  برای م قات بیان. 

 

 لق باشد. حد دهنتوقع نداشتم عامری تا این

 

 _ از کجا باخی  شدن؟ 

 

ون داد. نفس ک فه  اش را بی 

 

_ متااا سااااااااااااااافااااناااه وقنچ باااا من تمااااس گرفیچ  من ویش خاااانوم 

 والده و وریناز خانوم بودم و ا شون شنیدند و... 

 

مرد بدبخت چشااااااااااااام  داشااااااااااااات وی 
 
ها ش را بسااااااااااااات، احتمار

 کرد. بازی وریناز را با چاشن  جیغ و دادش مجسم میکولی

 

ر از زمان چاقو خوردن، لبم به لبخند کشاایده برای اولی   با
 شد. 
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عامری زل زده به من ادامه داد:
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شااااااااااااااام، بخش، من حریف خااااانومتون نمی_ جناااااب جهااااان
... ا شون من

ً
 و رسما

 

 ها ش جمع شد. لب

 

 اش را ادامه دادم: چشم بستم و زیرلب جمله

 

دونم. بیارشااااااااااااون م قات، اولتیماتوم ت کرده! می_ بی اره
  اره. بده اگه ش و صدا بشه، در روند آزادیم ت  ی  می

 

ی می_ فکر می  کنه؟ کنید توفی 

 

 _ شک نکنید. 

 

 ای زدند. روز بعد حوالی عصر به در اتاق تبه

 

 و عبب کشید. عامری در را باز کرد 
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ترین ووش بااااااا بزرگفروغ عزیزم و بااااااه دنبااااااالش زب  خوش
 شد بر چشم زد، وریناز! عینک آفتاب  که می

 

 فروغ مستبیم سمت من آمد، وریناز دنبالش. 

 

 بوسه فروغ روی شم نشست. 

 

 _ پش عزیزم. 

 

 ده. _ ممنون که اومدید، دیدنتون بهبودیم رو شعت می

 

 شن. _ میمینم این روزهای سخت خاطره می

 

 رو به وریناز کردم. 

 

 بخش؟_ خوبید، خانوم جهان
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 آرامی تکان داد. شش را به

 

 _ خوبم. 

 

 محض 
 
فروغ زیرچشااااااااااااااامی ن اااااهش کرد و عااااامری احتمااااار

 احتیاط در اتاق را بست. 

 

 داری؟ _ عینکت رو برنمی

 

 اش کشید. دسنچ زیر بین  

 

 وی چشمام قرمز شدن. _ شاموو رفته ت

 

آرامی برداشااااات. دو چشااااام به خون نشاااااساااااته! عینکش را به
 عبل نداشت؟ مگر من مرده بودم؟! 

 

 فروغ زیرلب پ،  گفت و سمت عامری رفت. 
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قادر عاااقاال بود کااه بااه مااا خلوبچ ولو کوتاااه هاادیااه مااادرم این
 کند. 

 

 #پارت_هدیه
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 دساش را گرفتم. 

 

 لبه تخت نشست. 

 

 منال و  _ مردم و زنده شااااااااادم، مرده شاااااااااور بی  هرچت مال و 
ون.   کوفته، بده بره، فب  بیا بی 

 

 

 _ گریه کردی؟ 

 

_ آخه اون پفیوزی که چاقو زده که الهی دسااااش بشاااکنه، 

هو فردا یااااه چاااااقوی دیگااااه بزنااااه بهاااات چکااااار کنیم؟ این یااااه
؟  ه... خب منتظرن آبکش بسیاار عامری هم که خدای صااای 

 ور. ور، یه سوراخ اونیه سوراخ این

 

 _ سوراخا رو ول کن،  ر نزن، عیادت اومدیا. 
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ع ماات را بااهاش را بااالا کشااااااااااااااایااد و کف دسااااااااااااااااش آب بین  
 سمتم گرفت. « کافیه»

 

دن، حااالا تو هم _ ولم کن، فرهاااد. کم اینااا بااه من تااذکر می
 الآن قیافه

 
وع کن. اصااااااااااام ت رو ببین  خودت وحشااااااااااات شر

! چشااااااامات گود رفته، رنگت وریده، دما تم دوبرابر می کن 
 شده. 

 

 گوشه لبم را گاز گرفتم. باز به دماغ من گی  داد. 

 

 _ من در هر حالنچ جذابم. 

 

 خودش را عبب کشید. 

 

_ یعن  یااااادم رفتااااه بود قبلااااه عااااالم چباااادر ازخودماشاااااااااااااااکر 

یف دارن.   تشر
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های مرتزش متوقف چشااااااااااااااامم باه لوله شم افتاد کاه چکاه
 شده بود. 

 

 _ نشسنچ روی لوله شم. حواست کجاست، وریناز! 

 

 از جا ش بلند شد. 

 

ی؟_ خبه حالا، پا شدم. کمووت بد  م بخوری جون بگی 

 

، میل ندارم.   _ خی 

 

! حیف از من که دو سااااااااااااااااعت   که چبدر بداخ فچ
ً
_ واقعا

 برات زار زدم! 

 

 

 

 

 

️♦
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رساااااااااام که دیگه دروغ تحویل _ برگشاااااااااتم خونه خدمتت می
 که!؟من ندی، شاموو توی چشمت رفته بود  

 

 اش چی   افتاد. گوشه بین  

 

ی نمیچشمم روی تنش می  دیدم. چرخید، ت یی 
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سم. دوست نداشتم به  محض دیدنش از حال ب ه بیت

 

خب بدون شاااااااااااااک ب ه را دوسااااااااااااات داشاااااااااااااتم، منتها الویتم 
زودی خودش بود، هماااااان دخیچ  ر رو و مهرباااااان کاااااه باااااه

 شد. مادر می

 

هابی را داخل  شاغ یخ ال کوچک گوشااااه اتاق رفت و 
چی  

 طببات جا داد. 

 

فروغ  شم را مرتب کرد. با عامری و فروغ بالشاااااااااااات پشاااااااااااات
 شدیم. هایمان هماهنگ میبرای ادامه برنامه

 

ه به  فروغ هنوز کنارم ا سااااااااتاده بود و وریناز کمی دورتر، خی 
ون.   منظره بی 

 

 _ حالش خوبه؟ دکیچ رفته؟ 
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 هرازگاهی. مراقزشم. _ 
ی
 خوبه، گاهی تهوع داره، خستکی

 

 پلک به تشکر روی هم گذاشتم. 

 

 _ شکمش بزرگ نشده. 

 

 ووشه. _ هنوز زوده، لباس گشاد می

 

 چرخید. سمت ما برگشت و چشمش بی   من و فروغ می

 

 _ به فرهاد نگفنچ که دکیچ رفتیم؟ 

 

 تاباند. هم میانگشتانش را به

 

 کشیدمش، دستم روی شکمش نشست. سمت خودم  

 

. _ دفعه دیگه باهم می  ریم دکیچ

  |  2393



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 لبخند به صورتش برگشت. 

 

 عامری اع م کرد که زمان چنداب  نداریم. 

 

 فروغ خداحافد  کرد. 

وریناز روی صااااااورتم خم شااااااد، به مبصااااااد بوساااااایدن گوشااااااه 
 لبم، مثل همیشه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

  |  2394



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 652#پارت

 

 

 زیرلب زمزمه کرد: 

 

، فرهاد، یادم رفت ب م بهت، نیمه وقت می رم _ راسااااااااااااااانچ
 گاتا! 

 

های ای از دلشااااااااااااوره و اخمماندهگفت و فرار کرد! مرا با ته
 ش گذاشت. درهم پشت

 

 

 ◇◇◇
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 وریناز

 

گل به دساااات، چشاااامم های فرودگاه، دسااااتهپشاااات شاااایشااااه
 دنبال سهند. گشت بی   مسافرین ورودی می

 

 بعداز کمی معیر قد بلندش را بی   ببیه تشخیص دادم. 

 

ت  ااااااار شاااااااالوار کتاب  به پا داشاااااااات ور از جیب و یک سااااااااوئیشا
ی رویش.   گشاد خا سیچ

 

 رفت. مرد درشت اندامی کنارش راه می

 عامری گفته بود که در ورواز تنها نیست. 

 

 محمود جلوتر آمد. 

 

 _ اومدن، خانوم. 
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 آره، دیدمش.  -

 

 شدن مادرش. اولی   دیدارمان بود بعداز مرحوم

 

کرد، یااااد رو ن ااااه میاش خشاااااااااااااااااک و جااادی، باااه روباااهقیاااافاااه
 افتادم. فرهاد می

 

 زد. مادر هم قل میبخش در این طفلک ب  این ژن جهان

 

هوا با رد شااااااااااااااادنش از بازر ، خودم را جلو رسااااااااااااااااندم و ب  
 ب لش کردم. 

 

 _ دلم برات یه  ره شده بود! 

 

کرد، لبخندی به لزش آمد و دسااااااااااااااتانش زده ن اهم میبهت
 گرفیچ  واقج.   بدنم را احاطه کرد، یک درآ وش

 

 کرد: زیر گوشم زمزمه می
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 _ تو رو فرستاده که از دلم دربیاره؟ 

 

؟ _ گ رو می
ی
 گ

 

 _ بابام دیگه! شکارم از دساش. 

 

ی خی  نداشت.   از چی  
ً
 ظاهرا

 

؟ _ بیا بریم برات می  گم، خودت خوب 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

  |  2398



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 
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_ نه، کجا خوبم! روانیم کردن. سااااااااااااهند برو... سااااااااااااهند بیا، 

خوام سااهند برو... سااهند بیا... گندش دراومده. باور کن می
 .  فرار کنم برم بهزیسنچ

 

 با آرنج به وهلویش زدم. 

 

به  ام را ماساژ داد. جای   
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_ این اخ قت رو عوض کن، وری. وجدانا چیه هی حمله 

؟ توام وضااااااااااااعت بهیچ از من نیسااااااااااااتا، با این شااااااااااااوهر می کن 
شش نااابودت کرد. گفتم شبااه هو نیسااااااااااااااااات و کردناات! یااه

، قابچ کرده، قهوه داده خوردی!   گذاشنچ

 

هویااااج بخوریم، کر خی  دارم آب_ چرت نگو، بیاااااااا بریم 
 برات. 

 

 شش کرد و آرام گفت: ن اهی به مرد درشت پشت

 

 _ بادی اردو حال کردی؟ 

 

 به محمود اشاره زدم. 

 

ریم میوه بخوریم، بعد می_ آقا محمود، من و سهند یه آب
 خونه. 

 

ون در ا ستادند.   با ش ت یید کرد و با مرد درشت قامت بی 
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 پ سااااااااایکی نشااااااااسااااااااایم و کمی بعد دو پشاااااااات می   و صااااااااندلی
 لیوان هویااااج بستن  مبابلمان بود. 

 

داشتن  را هم شد معجون دوستهای بلندی که میقاشق
 زد. 

 

 من نبود. سهند به هیجان
ی
 زدگ

 حق داشت عصباب  باشد. 
ً
 شاید واقعا

 

 دساش را گرفتم. 

 

_ خیر ناراحت شااااااااااااااادم برای مامانت، ساااااااااااااااهند، از ته دلم 

 گم. می

 

ی تکان داد، سخت نبود فهمیدن  م چشمان این پش ش 
 نوجوان. 
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 _ مر . 

 

 حدس زدم تمایر به ادامه این بحث ندارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت

#پارت654
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 گل اشاره کرد. به دسته با چشم

 

 _ گل چیه گرفنچ اومدی؟ بابام کجاس؟ 

 

خواساااااات برم فرودگاه اسااااااتببال _ سااااااهند، همیشااااااه دلم می
م  منتظر وا سم. … کسی، گل بگی 

 

کنم بابا _ خدا شاااااافای عاجل بده بهت، وری. دارم فکر می
 عاقل بود، نهایت 

 
 از دسااااااااااااااات تو خل شاااااااااااااااده، قبم

 
احتمار
ه کاااااه باااااداخ فچ میاین کرد، الآن در مجموع اخ قش بهیچ

... ولش کن. ولی یه
ً
 هو اساسا

 

ا رو  ای خوب یااا  _ ول کن اینااا رو، خی  ب سااااااااااااااااب. اول خی 
 بد؟ 

 

اث فرهاد. زیرچشم ن اهم می  کرد، این حرکاش هم می 
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 _ بدا رو بگو. 

 

 _ خب، بابات رفته زندان. 

 

 یک مرتبه از جا ش ورید، نزدیک بود لیوان را چپه کند. 

 

، ترسااایدم خب! رفته زندان ولی عامری گفت زیاد  _ بشااای  

اسااااااااااااااااساااااااااااااااه و دارن توافبابچ مونه، یه شی اتهامات ب  نمی
. نمیمی  چاااااااه توافباااااااابچ ولی فرهااااااااد قراره کی  

ً
دونم دقیباااااااا

 برگرده. 

 

 _ دیگه؟

 

 میوه خوردم. قلنت از آب

 

دیدم، بیمارستان بود، یکی  _ چند روز ویش رفتم فرهاد رو 
 و زد، الهی دساشون بشکنه! بهش چاق
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 سهند دوباره از جا ش ورید. 

 

 _ بابام چت شده؟ 

 

 من آدم مناسن  برای تعریف این اخبار نبودم. 
ً
 حبیبتا

 

، یه سوراخ کردن این  جاش. _ هی ت

 

 با دست وهلویم را نشان دادم. 

 

کم بداخ ق که طبیعیه... رنگشااااام _ خوب بود حالش، یه
 عااااامری گفاااات همی   وریااااده بود کااااه اونم باااا

 
از طبیعااااه. کم

 بیفته.  شه کارمون جلو اتفاق باعث می

 

 دساش دور لیوان وی ید. 
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه
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 _ بازم خی  بد داری؟

 

 من پاره وقت می
 
وع شد. مثم  رم گاتا. _ نه، دیگه خوبا شر

 

 ها ش را بالا انداخت. شانه
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 _ به من چه! 

 

 ها ش را ریز کرد. چشم

 

 _ وری، کجا بودی این مدت؟ 

 

و فرساااااااااااااااتااااد ویش  اری ب م. فرهااااد من_ همی   دیگاااه، نمی
 س! مادرش، فروغ جان... مادربزرگت... زنده

 

 میوه خورد. از لیوانش کمی آب

 

   هاست مرده. _ حالت بده؟ مادربزرگ من سال

 

همه سااااااااااااال هم شاااااااااااامال بوده، در سااااااااااااکوت س، این_ زنده
 می
ی
کرده. الآنم برگشاااااااااااااااتاااه عماااارت... ساااااااااااااااهناااد، ویش زنااادگ

، پدر من و خودمون باشااااااااااه، یه مادرشااااااااااوهریه که بیا و ببی  
 به من توجه نمیدرآورده، این باباتم ب ه

 
 کنه. ننه، اصم
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 _ وری، وجدانا چرت نگو، این داستان مادربزرگ چیه؟

 

 کمی اخم در صورتم بنشانم.   سج کردم

 

صاااااااااااااااورت دونم بااااااااورش ساااااااااااااااختاااااااه. ماااااااادربزرگااااااات باااااااه_ می
ه و یه خودخواسااااته تصاااامیم می ه از کل فامیل کناره بگی  گی 

 سااااااااده و بدون تنش رو 
ی
وع کنه. وانمود می زندگ کی   که شر

ها فب  فرهاد باهاش در فوت کرده و در تمام این ساااااااااااااااال
 ارتباط بوده. 

 

 رن عبل کل!  ا_ اسم خودشونم می

 

ها، منتها اخ ق اینا صفر. هر چبدر بابات _ زن مهربونیه
بزرگتااه. البتااه فهمیاادم کااه اخ قااه، ارث همی   مااامااانخوش

 دماغ بابات، کار پدربزرگته. 

 

 چپ ن اهم کرد. چپ
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 ریم خونه؟_ الآن می

 

 .  _ آره، توام سج کن با  وق و شوق باهاش برخورد کن 

 

 به جلو هل داد. میوه را لیوان آب

 

 جونم! تپه واسه نن_ باشه. پا شو بریم پس، قلبم داره می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه
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اض کنم، از جا ش بلند شد.   مهلت نداد اعیچ

 

 ت موند. میوه_ آب

 

 اهمیت ش تکان داد و رد شد. ب  

 

لپ از لیوانش خوردم، سمتم برگشت. 
ُ
 چند ق

 

 _ نکن آخه چندش، بیا بریم. 

 

 دهانم را پاک کردم. 
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 _ حیف بود، وول دادیم خب. 

 

 بازوی لا رش را گرفتم. 

 

 _ سهند؟! 

 

 _ هان؟ 

 

 _ یه خی  دیگه هم هست. 

 

 مکث کرد. 

 

 _ خوبه یا بد؟ 

 

 نمی
ی
بین  ویشام توانساااااااتم احسااااااااسااااااااتش را در مورد حامل 

 کنم. 
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 از ش گذرانده بود در کنار سااااااااااااااخنچ وقایج که به
ی
های تازگ
 دوران بلو ش. 

 

 ما و 
ی
 حالا صحبت از ح ور مهماب  به زندگ

. _ نمی
ی
 دونم، خودت باید بکی

 

 چشمش را دوخت به دهانم. 

 

 م. _ من حامله

 

ه به صورتم.   مردمک چشمانش گشاد شدند، خی 

  آمد. ام بالا دساش تا کنار گونه

 

؟_ من چرا یادم می  ره تو نامادریم هسنچ

 

 اختیار! در آ وش کشیدمش، ب  
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 _ چون قبلش باهم دوست شدیم، یادت نیست؟

 

وقت این حس را نداشتم که سهند پشم باشد، بیشیچ هیچ
 شد. همان رفیق حساب می

یک  ر رهایم، همراه خرابکاری  هایم. شر

 

اک بزرگ داشاااااایم،  هماب  که ساااااهند بابا ما یک نبیه اشااااایچ
 نیست. « بابا ش»دانسایم که زد و هردو میصدا ش می

 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 
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♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه
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قدر که هماب  که قلب هردوی ما را در مشااااات داشااااات، آن
 دادیم. برا ش جان می

 

 دلم کمی آرام شد از برخورد سهند

 

العملش، پس از تمام داشااااااااتم از عکس حبیباش کمی ترس
؛ آلاله، سدا، سدا، سدا... مصوبت  های اخی 

 

 کشید. رفتیم، فروغ جان انتظارمان را میباید می
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ر ااام خاااواناااااااادن بااااااااه گاااوش ساااااااااااااااااهااانااااااااد، تاااوقاااع بااارخاااورد عااار
ی را با فروغ جان نداشتم؛ همان هم شد. محبت  آمی  

 

 ادب  نکرد. ب  

 

ا ساااااااااااااااتاد و دساااااااااااااااات داد... بعد هم کمی خم شااااااااااااااااد و گونه 
 مادربزرگش را بوسید. 

 

 .  و  می سنگی  
ی
 ن اه فروغ جان ور بود از حشت، دلتنکی

 

زن خودداری که حنچ یک قیره اشااااااااااک نریخت، من بودم 
 سیل راه می

 
 افتاد. احتمار

 

اف کرد؛ کاش دنیا با »صاادا ش کمی خش داشاات وقنچ اعیچ
 ما مهربون

ٔ
 «بود.  تر همه

 

 فهمیدم. این حرفش را من بیشیچ از سهند می
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 را بهانه کرد و به اتاقش رفت. 
ی
 پشی که ناگهان خستکی

 

مانده بودم بی   احسااااااااااااساااااااااااات ماشااااااااااانج رفیبم و یک حس 
 شد. زنانه اندوه که از فروغ جان ساطع می

 

 با احتیاط کنارش زمزمه کردم: 

 

 _ سهند کمی وقت لازم داره. 

 

ی بود که حنچ دلداری زنانه را با شاااااااااااااااخصااااااااااااااایت فروغ طور 
 کردم. لرز ابراز می ترس و 

 

نوغ  رور در ن اهش داشااااااات که دوسااااااات نداشاااااااتم حس 
 کند ضع،  را نشانم داده. 

 

 در کمال تعجب، دست به بازویم رساند. 
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های زیادی رو از دساااات دادم، سااااهند حق داره _ من سااااال
 دلخور باشه. 

 

ماساااات که کنار هم های زیادی جلوی _ میمینم که سااااال
 باشیم. 

 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 
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 _خشت#شاه

 658#پارت

 

 

 های رو به باغ. رو کرد به ونجره

 

ین   ، نگران _ فرهاد وی ام داده که شاااااااااااااما نری شااااااااااااای  فرو ر
 مسائل امنوتیه. 

 

اصی  از جانب من ادامه داد: قبل  از هر اعیچ

 

 «. مشکر نیست»_ به عامری گفتم وی ام بده؛

 

 منظورش را نفهمیدم، شم را به اطراف تکان دادم. 

 

؟   _ یعن  چت
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_ لازم نیسااااااااااااااااااات فرهااااااد رو نگران کنیم، تو هم باااااا حفت 

 ر . احتیاط به کارت می

 

و به این ترتیب من و فروغ جان برای اولی   بار توافق کرده 
 و فرهاد را دور زدیم. 

 

وغ بود برای همکاری  های آینده ما. این شر

 

هااااایم تزریق کنااااار فروغ جااااان بودن حس قاااادرت را بااااه رگ
 شدم، حنچ باوقارتر شدم. کرد، مبتدر میمی

 

گذاشااااات و به صااااادای شم میقدر که ساااااهند گاهی شیهاین
 خندید، پشک بدجنس! ها میهایم روی شامیککفش

 

ووشااااااااااایدم و دتر میهابی گشااااااااااااشاااااااااااد، لباسشاااااااااااکمم بزرگ می
 تر. هابی راحتکفش
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دوباااااار دیگر باااااا فروغ جاااااان دکیچ رفتیم، جنسااااااااااااااایااااات ب اااااه 
 مشخص شد ولی خواستم مخ،  بماند. 

 

 خواست فرهاد کنارم باشد. دلم می

 

های عامری، فرهاد هنوز از ورونده خ   ر م ت شعر
 نشده بود. 

 

قااد ن کرد کااه م قااات برویم، گفاات کااه تمااایر بااه رفاات و 
 آمد ما به محی  زندان ندارد. 

 

 کشید. جان آه می عامری خوشبی   بود، فروغ

 

کرد و من هم هرازگاهی زیر دوش ساااااااااااااااهند گاهی بدخل،چ می
 که... کردم تا اینگریه می
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ین  پختم،  حوالی عصر بود، از صبح در گاتا شپا نان و شی 
قدر که شاااب بدون خواسااات تنم را خساااته کنم، ایندلم می
 خیال بخوابم.  فکر و 
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های سالن بزرگ روشن بودند، در اصر را باز کردم، چراغ
 های سهند. وچ، خندهصدای وچ

 

 س نه تا سالن رفتم. س نه

 

نفره نشاااااااااااااااساااااااااااااااته و ش رو به بالا فروغ جان روی مبر تک
ی تعریف میداشت، سهند ب    …کرد وخیال چی  

 

ه... کفش وا سقد و قاماش در کت  خورده. وشلوار تی 

 

دساااااااااات در  وقنچ برگشاااااااااات، از یک طرف کت را کنار زده و 
 جیب شلوارش داشت. 

 

اهنش باز بود. صاااااااااااااااوربچ با  بدون کراوات، دو  دکمه اول وی 
 ریش مرتب؛ یک ک م جنتلمن! ته

 

 دانم با چه شعنچ سماش دویدم. نمی

 

  |  2422



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

شعت برخوردم، نزدیک بود سااااااااکندری  از ساااااااانگین  من و 
 بخورد، دساش را گرفت به لبه مبل. 

 

اش شم را جوری به سااونه انگشااتانش لای موهایم خزید و 
 چسباند ان ار بخواهد تا ابد مرا به خودش سنجاق کند. 

 

اهنش را چنگ زدم.   وی 

 

 دادی؟_ نباید خی  می

 

مرا از خودش فاصاااااااااله داد. ام را با دسااااااااااش گرفت و شاااااااااانه
 ام نشست. دست دیگرش زیر چانه

 

تون کنم.   _ تمایل داشتم  افلگی 

 

تازه ن اه ورشااااااااااااااایینت ساااااااااااااااهند و اخم ظریف فروغ جان را 
 دیدم. 
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راساااااااااات ا سااااااااااتادم و ت شاااااااااام برای فاصااااااااااله گرفیچ  از فرهاد 
 آمی   نشد. موفبیت

 

 فروغ جان با فشاری به دسته مبل از جا ش بلند شد. 

 

  افلگی  شدیم. _ 
ی
 همکی

 

 با دست اشاره کرد. 

 

یم.   _ تا الآن می   شام چیده شده، امشب باید جشن بگی 
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 در حال خودم 
 
ی خوردیم، اصااااااااااااام نفهمیدم شاااااااااااااام چه چی  

، سااااااااااااااااااا تم کرده و اگر یاااک 
ی
نبودم، ترکیااااب ب ض و دلتنکی

کرد، احساااااااااااس لحظه اتصااااااااااال دساااااااااااش را با بدنم قیع می
 کردم. خیر می

 

شااااااااااااااب نشااااااااااااااانم داد که حنچ وریناز هم  جان آن رفتار فروغ
شاااانسیااا خا  خودش را دارد، داشااایچ  مادرشاااوهری خوش

 فهیم. کاردان و 
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 خواست با زور و ا ار ما را روانه اتاقمان کند. می

 

 با وارد شدن من گفت:  فرهاد در اتاق را باز کرد و 

 

 گردم. جا، برمی_ بمون همی   

 

 لبه تخت نشستم، دیدم که سمت اتاق فروغ رفت. 

 

 دانم. چبدر گذشت؟ ده دقیبه؟ یک ربااع؟ نمی

 شش بست. برگشت و در اتاق را پشت

 

طماااااا نونااااااه کاااااات را از تنش درآورد و روی پاااااااف تخاااااات بااااااا 
 انداخت. 

 

 کردم. در سکوت ن اهش می

 

ام را بالا جلوی من ا ساااااااااااااتاد و با انگشاااااااااااااتان دسااااااااااااات، چانه
 گرفت. 
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؟و دور دیدی، برای خودت می_ چشم من  تازوب 

 

ن اهش فب  شااااااایینت داشااااااات، خشااااااام و تهدیدش تبلن  
 بودند. 

 

  دساش دورم وی ید و بلندم کرد. 

 بوسید. اش، روی موهایم را میچسبیده بودم به سونه

 

 کنار گوشم لب زد: 

 

 دی! یک دش عالی. وانیل می _ بوی شکر و 

 

ض شاااااااااااااااااااادم، باااااا دلیر کاااااه واقعیااااات  محض لجباااااازی معیچ
 نداشت. 

 

 م، شیینت موقوف! حامله _ یادت رفته

 

  |  2427



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

اهنش را باز میمرا به عبب هل داد و دکمه  کرد. های وی 

 

 خود نیار! ر ب  _ عذ

 

اهن خودش کاه روی زمی   ورت شااااااااااااااااد، شاغ من آماد و   وی 
ون کشید.   بلوز را از شم بی 
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تر از حد نرمال یک شاااااااااکمم خیر بزرگ نبود، حنچ کوچک
 زن باردار. 

 

 کرد. با دست ووستم را نوازش می

 

ت بهم گزارش می داد، _ فکر کردی خی  ناااادارم ازت؟ دکیچ
بان قلزش هم خوبه، داره رشااااااد میهمه کنه چی   عادیه،   

 اون زیر... 

 

 دساش روی شکمم بود. 

 

 ما... گفت اگه بخوام جنسااااااااااااااایاش رو هم 
ٔ
 من، ب ه

ٔ
_ ب ه

میمیگه...  
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 متعجب ن اهش کردم. 

 

س، گفتم عجلااااه ناااادارم. این فهمیم، می بااااار کااااه رفتیم_ نیچ
 خریم. بعدم براش وسیله می

 

 شی به ت یید تکان دادم. 

 

 ؟! آهان... دش وانیر من! …_ خب کجا بودیم

 

هااااااااا ش را گرمی لااااااااب  شش در گودی گردنم فرورفاااااااات و 
 کردم. جای تنم حس میجای

 

حرکت انگشتانش روی ووستم حالی داشت میان قلبلک، 
 .  لذت، خواسیچ  و بیشیچ خواسیچ 

 

آ و ر هم محروم بودیم، و حاااالا هاااا بود کاااه از هممااادت
 دو تشنه به آب رسیده. 
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 وقنچ ش بر آ وشش گذاشتم، کمی نگران بودم. 

 

 _ فرهاد، ب ه طوریش نشه! 

 

 شه. _ کار خاصی نکردم که... طوریش نمی

 

 اش. چشم چرخاندم برای ورروبی 

 

 نایجه مذا راتت چت شد؟ _ نمی
ی
 خوابی بکی

 

 کرد. با خنده ن اهم می را زیر شش ستون کرد و یک دست 

 

 _ بالاخره یادت افتاد بیت ؟ 

 

  اری آدم سؤال کنه؟ عی   این... این... _ مگه می

 

  |  2431



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

ی  ؟ بگو خجالت نکش ... …_ مردای حشر
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ااااار   زندان روی این بشا
ً
تر از قبل ت  ی  گذاشاااااته، محکمظاهرا

 سؤال کردم: 

 

 دادگاه چت شد؟
ٔ
 _ نایجه

 

 به پشت تکیه داد و ساعدش را روی ویشاب  گذاشت. 

 

 از بی   رفاات، 
 
 دوب  عمم

؛ دفیچ _ یااه شی جریمااه بسااااااااااااااایچ 

وروانه بازرگانیم هم باطل شااااااااد، تا ده سااااااااال اجازه فعالیت 
 اقتصادی ندارم. 

 

 دی؟ توب  ب_ جریمه سنگینه؟! می

 

 با تعجب به چشمانم زل زد. 

 

ونم.   _ دادم که بی 
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. پس زیااادم بااد   بااایااد ورداخاات کن 
ً
_ آهااان، فکر کردم بعاادا

 نبوده! 

 

 به سبف زل زد. 

 

 باعث کر شااااااااااادنت شاااااااااااده؟ گفتم وروانه بازرگاب  
ی
_ حامل 

 و باطل کردن، نشنیدی؟ من

 

خودم را جلوتر کشااااااااااااااایاااادم و شم را بااااا زور روی بااااازویش 
 گذاشتم. 

 

 
 
، نری شکاااار، بموب  خوناااه، دوسااااااااااااااااات دارم اصااااااااااااااام _ بهیچ

 جا نری. هیچ

 

وع کردند به ماساژ کف شم.   انگشتانش شر

 

 _ اینم بد نیست، توام بمون خونه، ویش خودم. 

 

  |  2434



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 ب رخه! 
ی
 _ نه دیگه، من باید برم گاتا وول دربیارم که زندگ

 

_ نبودم، شخود شااااادی. کارت به جابی رسااااایده که با فروغ 

؟ لیسااااااااااات گناهانت خیر بلندبالا یکی میبهمن دسااااااااااات کن 
 ویشنهاد بده.  شده، خودت تنبیهت رو 

 

، بوس و   کاااااه تنبیااااه رو باااااایاااااد تعییاااال کن 
 
ب اااال رو  _ فعم

 م... فراموش نکن. جایگزین. حامله

 

ون داد.   نفسش را بی 

 

 ه رو فهمیدم. _ الآن منیق ق ی
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؟  _ منیق چت

 

، عادت ماهانه، شا...! این بهانه_ حرم
ی
های واهی حامل 

دهی... همه برطرف می شااااه. در اصاااال همیشااااه زایمان، شاااای 
رسااااااااب  کسیااااااا هسااااااات که آزاد باشاااااااه و به شورش خدمات

 کنه! 

 

 اش کشیدم. خودم را روی سونه
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که جناب شورم گاو نر باشااااااااااان، دنبال _ نه دیگه، مگر این
یکی والا کاه باه اااااااااااااا تااجادار بناده، ارضااااااااااااااااا فی   این »قول همشا

شاه مثل آب رابیه جنسی، اگر عاطفه وسایش نباشه، می
ابت که نمی . تر هم میکنه هیچ، تشنهشور... سی   «  ر

 

 دور بازوهایم نشساند. بدنش را بالا کشید و دستانش 

 

 _ عجب! همش تاجدارتون اینا رو فرمودند؟ 

 

 _ بله. 

 

 وقت درحال مسنچ بودن موقع این افاضات؟ _ اون

 

 دادند. رسیدند و قلبلکم میانگشتانش به وهلویم می

 

ل کردن انگشتانش.   ت ش کردم در کنیچ
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 _ آره، مست معاشبه بودند... 

 

 ام نشست. مرا به زیر کشید و شش روی سونه

 

، می ه یا پش. خوام ببینم ب ه_ بریم دکیچ  مون دخیچ

 

ه، حس می  کنمش. _ دخیچ

 

 افتد. دانستم یاد سدا میچشمانش  مگی   شدند، می

 

 _ دخیچ شد اسمش رو بذاریم سدا؟ 

 

 ع مت من،  تکان داد. شی به

 

م وریزاد در یادم دادم اسااااااااااااحق داشاااااااااااات، من هم ترجیح می
 بماند و روی فرزندمان نباشد. 
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انگشاااااااااااااتانم را لای موها ش فروکردم، این حال بازی کردن 
 چندان بلندش را دوست داشتم. با موهای نه

 

. _ فرهاد، داشتم دق می  کردم، خوب شد که برگشنچ

 

 لبخندش برگشت. 

 ام را بوسید. شش را بالا آورد و ویشاب  
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همه ساااااااااااااال، هم بعداز این_ دیدن فروغ توی عمارت، اون
 ... یک خانواده کامل. مثل یه رؤیا بود. ح ور سهند، تو 

 

گردی، _ چبدر مهربون شدی، فرهاد، گفتم از زندان برمی
... تتو اخ قت عوض می شااااااااااه، مدل این خ فکارا! راساااااااااانچ

 و ننداخنچ روی بازوت؟ نکردی توی زندان؟ اسم من

 

به زد.   با انگشتانش مثل در زدن به شم   

 

؛  «.عشبم وریناز»_ چرا، روی بازوم دادم نوشیچ 

 

 _ جونِ من؟ 
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 «.کلک مادررفیق ب  »ازومم نوشتم؛_ اون یکی ب

 

 و گذاشنچ ش کار؟ _ من

 

ه شد.   به سبف خی 

 

 که من بند خ فکارا نبودم، وول باشه، زندانم می
 
شه _ اور

ن ار   که این دوره زندان شااااااده ور از شاااااااعر و خی 
ً
هتل. دوما

 !
ی
 و نویسنده! بری زندان ان ار رفنچ یه محی  فرهنکی

 

 به شوچ  عنوان کردم. 

 

خوام برم اسمت رو پشت کمرم تتو کنم. فب  _ من که می
 «. فرهاد جونم»یا « فرهاد»مرددم بی   

 

 داد. ها ش را ماساژ میبا دست چشم
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ورت گفتناااات هم و _ باااااور کن  یااااا نااااه، دلم برای این چرت
 تنگ بود. 

 

 مرا از روی تنش کنار زد. 

 

م. فردا خیر _ برو حمام رو    کار دارم. آماده کن، دوش بگی 

 

وع کردی دستور دادن؟ _ حامله  م ها! باز شر

 

ساااااااااااااااماااات حمااااام. وان آب را ور  ر زدم ولی راه افتااااادم بااااه
 کردم. می

 

_ فردا چکااار داری؟ گفنچ وروانااه بااازرگااانیاات باااطاال شااااااااااااااااده 

 که...؟! 

 

 داخل وان دراز کشید. 
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_ اجااااازه کااااار توی ایران ناااادارم، ببیااااه جاااااهااااا کااااه مشاااااااااااااااکر 

 نیست! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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گزیاادم ولی   چشااااااااااااااامم باااه رد زخم روی وهلویش افتااااد، لاااب
 حرف  نزدم. 

 

 ان ار رد ن اهم را گرفته بود. 

 زد:  شش را تکیه داد به لبه وان، چشم بست و لب

 

 _ برو بخواب، وریناز. 

 

 هات رو ماساژ بدم؟ _ بمونم شونه

 

، برو بخواب. اگرم نمی ، سکوت کن. _ خی   خواب 

 

شااااااااااااااااد را روی ای کااه میدارترین بوسااااااااااااااااهدولا شاااااااااااااااادم و آب
 اش کاشتم. گونه

 

، بداخ ق! به _ شب  خی 
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◇◇◇ 

 

 فرهاد

 

شاااااااد، وول زوری که دادم و کارهای انتبال اساااااااناد انجام می
ون کشیدم. خودم را از کثافت معام ت   بی 

 

این میاااان اجاااازه فعاااالیاات اقتصاااااااااااااااااادی را برای چناادساااااااااااااااااال 
 گرفتند. 

 کردند که قصد من کنار کشیدن باشد. باور نمی

 

 شاهی   وروانه تجاری گرفت به جای من. 

 

توانساااااااااااااااتم ماااناادم، دفیچ تجاااری لناادن بود، میبیکااار کااه نمی
 رونبش را بیشیچ کنم. 

 

د؛ جااابی نااه خیر ای جاادیااد بو هرچنااد کااه تمااایلم بااه وروژه
 دور و نه خیر نزدیک. 
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منتظر بودم تا چندماهی بگذرد، ورینازم بار زمی   بگذارد و 
وع کنیم.   ش صی  صب  نو را شر

 در کنار سهند، زیر سایه فرو م. 

 

آمد، وی ید، افتخار یادم میوقنچ صااادای پا ش در خانه می
 زد. شکوه فراموش شده به  هنم تلنگر می

 

زن بودن! پش فروغ بودن! اعتبارم، کم نبود ف رزند یک شی 
 نفسم... دین و دنیا. 

 

 آمد با اوضاع جدید. سهند هم کنار می

ل میکمی سخت هورمون کرد پشک شوخ های بلوغ را کنیچ
 و شنگ. 

 

 

 

 ️♦
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 ماند وریناز. می

بارداری خیر سنگین  نداشت، فب  یک شکم بالا آمده، 
 ها. کرد بیشیچ صبحصورتش کمی پف می

 

 رسید. عصر نوبت به ورم پاها ش می
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 کرد، چندبار تذکر دادم. در خوردن نمک افراط می

 

د کرد کاااه بخسیااااااااااااااار از  فروغ حرف  نزد ولی در خلوت گوشر 
 ویار وریناز است! 

 

ارهاااا ش هم... گااااهی خودش کم عجیاااب و  ریاااب بود، ویااا
 کشاند. مرا به جنون می

 

شد و مرکز  بل بدنش به جلو شعاش در راه رفیچ  کمیچ می
 متمایل. 

 

 دیدم که زودتر از معمولش خسته می شود. می

 

شناختم قرار بود بخسیر که میترین خانوم جهانورشیینت
ی را مهمااااان قلااااب ی کااااه بااااا تمااااام دخیچ هااااایمااااان کنااااد، دخیچ

 کردم شبیه مادرش شود. وجود آرزو می
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کرد با چند روزی از برگشااااااااااانم گذشاااااااااات، سااااااااااعه صاااااااااادر می
اااااااا! دیدنش که صااااااااابح می رفت به مبصاااااااااد گاتا، گاهی تا عصرا

 قد ن کردم. 

 

 پسندیدم. چهار ونج ساعت مانج نداشت، بیشیچ را نمی

 

مفهومی « خی  »دانسااااااااااااات که خل،چ کرد ولی خودش میکج
 معروف ندارد. « نه»جز همان 

 

 تق به در زده شده. به مدارک و اسناد بود که تق شم گرم

 

 _ بله؟ 

 

 _ کا ذ نداری خرد کنم برات؟

 

 منتظر جواب من نشد، تا کنار می   آمد. 

 

 صندلی را کنار کشیدم و روی پایم زدم. 
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نشااااااااااسااااااااااتنش روی پایم یادم انداخت که ساااااااااانگی   شااااااااااده و 
 این روزهاااااااا ش نایجاااااااه دوران ساااااااااااااااخااااااات 

ی
 ک فکی

 
احتماااااااار
 ت. سبارداری

 

ی نمونده، دو سه ماه و بعد تمومه.   _ چی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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 شش را زیر گردنم فروکرد. 

 

، عجب  لد کردم، دو هفته س _ هی دعا کردم آزاد بسیر
، شاااااااااادی سااااااااااوهان روو من. نمی نت برگشاااااااااانچ شااااااااااه بیان بی 

؟  ، جابی
 زنداب 

 

 ها ش ابعاد جدیدی داشاند. گوبی اراجیف

 

 این طرز صحبت فب  چوب و فلک می
ً
 طلبه. _ واقعا

 

 از روی پایم بلند شد. 
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م ش رفته خب، چرا نرم _ خل شااادم توی خونه! حوصاااله
گاتا؟ بشاااااااااااااااونم ور دلت که چت بشااااااااااااااااه؟ دیدی که مامانتم 
گفت فعالیت برای زن حامله خوبه، حرف من که قارقاره، 

 فروغ جونت رو گوش کن. حرف 

 

؟ _ به مادرشوهرت حسادت می  کن 

 

سااوزه! والا من یه _ گ؟ من؟ حسااادت چیه، دلم براش می
اااااااااااااا مااادل تو داشاااااااااااااااتم، روزی ده دفعاااه باااا دمپاااابی ابری  پشا

 زدمش! بنده خدا فروغ! می

 

کنم کاااااااه هورموناااااااات روی نکن، ورینااااااااز. درک می_ زیااااااااده
 س. ریختههمبه

 

 روی پایم نشست.  جلو آمد و دوباره

 شش جای قبر، زیر گلویم. 

 

 _ فرهاد جونم؟ 
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داد برای فرار ام اخیار میبازی کثی،  بود که عبل درمانده
 اما... 

 

 بخش. _ بله، خانوم جهان

 

بخش رو ول کن ش جاااااادت، اون روی جهااااااان _ خااااااانوم
 مهربونت رو نشونم بده ببینم. 

 

یکی شما بوده...  ای  فی    _ تصمیمات من با توجه به شر

 

 ادامه حرفم ناگهان قیع شد. 

 

 کردم. ها ش را جابی روی گردنم، حس میگرمی لب

 

سااااج کردم خودم را عبب بکشاااام ولی دساااات دیگرش لای 
 موهایم خزیدند. 
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وریناز، این رفتار رو ادامه نده!  _
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؟ _ چرا؟ ا یت می   ر

 

، بعدش شما ا یت می ! _ خی    ر

 

 لب
ً
 بوسید. هایم را میرسما

 

 شم، اینم روش. ش دارم ا یت می_ من که همه

 

 حالش بد بود؟ آمد و مرا هم خراب کرد. 

 

 ناگهان از روی پایم بلند شد. دساش را کشیدم. 

 

 _ کجا؟ 

 

 م. _ برم دراز بکشم، خسته

 

؟ _ مگه دنبال کا ذ نمی  گشنچ که خرد کن 
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 زل زد به چشمانم. 

 

 خاطر خودت گفتم نری گاتا. _ به

 

ده، ا یتم نکن دیگاااه، بااااهاااات باااد جاااا بهم روحیاااه می_ اون
 ها! شممی

 

 کف دساش را بوسیدم. 

 

، زیاد شپا _ هروقت خواساااااااااانچ برو، ولی... احتیاط می کن 
 واینمیسنچ و... 

 

 با هیجان خم شد و گوشه لبم را بوسید. 

 

 _ باشه، فرهاد جونم، عاشبتم! 
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از خوشاااااااااااااااحااالی فراموش کرد کااه در راه تیمیع من تااا کجااا 
 باااااه رفتاااااه... مرا باااااه

 
حاااااال خودم رهاااااا کرد و رفااااات، احتماااااار

 مبصد گاتا! 

 

 قابل م حظهشااد، ب  که نمیطور  این
ً
ی تا چه حد؟ ابدا گی 

 قبول نبود. 

 

 صدا زدم: 

 

 _ وریناز؟ 

 

 جوابم را نداد. 

 

ون اتاق آمدم و بلندتر صدا زدم:   بی 

 

 بخش! _ خانوم جهان

 

ش را کج کرد.   فروغ مسی 
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 دنبال کسیسی میمیگردی؟ 
فرهاد؟  _
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 سهند از کدام آسمان سبوط کرد را نفهمیدم. 

 

«  بخشخاااااااانوم جهااااااان»گاااااااه جون، بااااااااباااااااا وقنچ می_ خاااااااان
 وری یه گندی زده. 

ً
 منظورش وریه، حتما

 

  ره رفت. فروغ چشم

 های سهند. گفیچ  « جونخان»متنفر بود از 

 

 رو به سهند کردم. 

 

«  جونخان»جان از لفت  _ صاادبار به شااما گفته که فروغ
 خوششون نمیاد. 

 

 چشم گرد کرد. 
ی
 با لودگ

 

؟ خان
ً
 جون که خوبه، دوست ندارین؟! _ جدا
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 کنارش زدم، این وریناز... 
ی
 با ک فکی

 

 ن اهم خشک شد. 

 

 سهند با دیدنش زیر خنده زد. 

 

 وریناز جلو آمد. 

 

 _ الهی درد و ب ت بخوره تو فرق... 

 

ف ترکیدن بود، فروغ با  به اطرافش ن اه کرد، سااااهند در شر
 کرد. ابروهابی بالارفته ن اهش می

 

 ظرف اسپند را دور شم گرداند و ادامه داد: 

 

 ش دشمنات!  _ بخوره تو 
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 سهند کنایه زد. 

 

_ وری، با همی   دم و دسااااااااااااات اه بری ش چهار راه کر گردو 

! می  فرو ر

 

 ا سا ت شد. بلند نامش را صدا زدم ت

 

 بردم. گرفتم و به اتاقمان میباید دست وریناز را می

 

 خانه رفت. سمت کتابفروغ شی تکان داد و به

 

؟ _ کجا شت  و انداخنچ رفنچ

 

قدر _ رفتم اساااپند دود کنم برات دیگه، چشااام نخوری این
 مهربون شدی. 

 

 _ وریناز، من اجازه دادم بری ولی باید... 
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میان ک مم ورید.
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کنم، _ گفنچ دیگه، فهمیدم. شپا واینمیسااااااااتم، احتیاط می
 خوای کتن  بنویسم ام ا کنم؟ حواسمم هست. می

 

کشااااااااااااااایاااادم کااااه ف ن ونشااااااااااااااااااان میوقنچ نبود در  هنم خ 
 کرد. منکنم؛ دیادنش خلع سااااااااااااااا حم میکنم، بهماان میمی

 بخش را! را! فرهاد جهان

 

چناااااد روز بعاااااد  اااااابااااات کرد کاااااه رفیچ  ورینااااااز باااااه گااااااتاااااا حکم 
 تجدیدقوا و روحیه را برا ش دارد. 

 

ک خوشحال و شوخ  گشت. شن م ورانرژی برمیدخیچ

 

آورد، حال گذاشت، فروغ را ش شوق میسهند میش شبه
 حال... کرد اما با اینمرا خوب می

 

 دادم که برود. کاش اجازه نمی

 

◇◇◇ 
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 وریناز

 

شاااااااادم از اگر به خودم بود همان صاااااااابح اول وقت بیدار می
 بس که  وق داشتم برای گاتا. 

 

 احتیاط کردم که حساسیت فرهاد تحریک نشود. 

 

های ماشاااااااااااخص و مثل خانوم ش صااااااااااای  صااااااااااابحانه خوردم
 سمت گاتا رفتیم. همراه محمود به

 

 
ی
نبااااات چوب  ام خوردن آبیکی از ویااااارهااااای زمااااان حااااامل 

 بود. 

 

ی  فهمید. که فرهاد نمییک ویار ساده، چی  
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دیااد مثاال گاااو نری کااه پااارچااه قرمز نبااات چوب  را کااه میآب
نبات م حظه آبآمد و ب  کرد، ساااااااااااااامت من میببیند رم می

 کرد. نوا را روانه سیل آش ال میب  ب  چو

 

کردم، وقنچ نبود با خیال راحت جلوی فرهاد خودداری می
 مکیدم. نباتم را میآب

 

شاااااااااااااااوهری کااه قنااادی را اوضاااااااااااااااااع گاااتااا خیر بااد نبود، زن و 
هم چرخاااناادنااد از پس کااار برآمااده و دخاال و خرجمااان بااهمی
 خورد. می

 

خاطر یچ بمانم، بهکه دوست داشتم بیشعصرها هم با این
 رفتم. خوشحال کردن همش بدعنبم زودتر به خانه می

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

  |  2465



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 681#پارت

 

 

 گذشت که... ای از رفتنم به گاتا مییک هفته

وسااا  هفته بود... از پشااات دخل، چشااامم به زب  چادری 
 م ازه شد. دو بار وارد افتاد که یکی

 

ی نخرید.   چرچ  زد ولی چی  

 اندازهٔ کاف  نداشته باشد. حدس زدم شاید وول به
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 ها ش تمی   ولی کارکرده بودند. لباس

 

ین  به بهانه مرتب کردن نان و  ها، به قساااااااااااامت جلوی شاااااااااااای 
 م ازه رفتم. 

 

 بازهم از در وارد شد و به من زل زد. 

 

مااالی کااه مرتااب میناااخودآگاااه یکی از نااان کردم را هااای شااااااااااااااای 
 سماش گرفتم. 

 

، می ؟ _ اینا خیر تازه هسیچ   خواین تست کنی  

 

 کرد. زده به من ن اه میاش وحشتوریدهصورت رنگ

 

 مثاال ووساااااااااااااااات هااابی کااه از شاااااااااااااااادت خشاااااااااااااااکی و ب  لااب
ی
رنکی

 رنگ بودند. صورتش کم
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؟   _ شما وری خانومی  

 

 دلم هری ریخت. 

شااااااااااااااانااااااخاااات ولی من... تاااااا باااااه امروز نااااادیااااده این زن مرا می
 بودمش. 

 

اختیاااار ن ااااهم افتااااد باااه محمود کاااه صااااااااااااااانااادلی رانناااده را ب  
 زد. خوابانده و داخل ماشی   چرت می

 

 شناسم؟ _ من شما رو می

 

 چادر را روی شش مرتب کرد. 

 

ااااا دابی  _ نه خانوم، ولی... من... من زن محمد جوادم. پشا

 شما. 

 

تم مشاات شااد، آخرین دیدار من و محمد جواد خاطرهٔ دساا
 خوب  برایم نداشت. 
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 اخم کرده یک قدم عبب رفتم. 

 

 ان ار وحشت کرد. دستم را با التماس گرفت. 

 

م من چاااره نااداشاااااااااااااااتم اوماادم _ وری خااانوم، بااه جااان ب ااه
 جا. شما رو به خدا... این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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  |  2469



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

♦️♦️ 
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 _ دست از ش من بردارین. 

 

دساااااااااااش به کناره تنش ساااااااااابوط کرد و ش به زیر انداخت. 
 «.حق دارین»زیرلب گفت؛

 

ین کار چیست، معلق میان زمی   و آسمان نمی
دانستم بهیچ
 زدم. وپا میبرهم دستو در افکار درهم

 

، «مراقاااااب بااااااش»شاااااااااااااااااااد صااااااااااااااااااادای فرهااااااد در شم ا و می
ااااااااااااادابی ناتن  خنده ام همراه با رفیق های زشاااااااااااااات و کریه پشا

 همراهش. 
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های ان ار تکلیفم مشاااااااااااااخص بود، کاری با زب  که با شاااااااااااااانه
 رفت نداشتم ولی... سمت در میافتاده به

 

خواند، زمزمه آوازی که مادرم زیرلب می… صااااااااااااااادابی جدید
 شاااکی دوشاااکی »کرد: ها را وهن میتوت باموقنچ روی پشااات
   «ای دتا مشکی... دوشکی ب  قهوه     سنجنچ ویش رف

 

تر ان ار بی   تمام اصااااااااااااااوات عالم، صاااااااااااااادای مامان واضااااااااااااااح
 ها، درست مثل یک نشانه ! هم پس از سالآمد، آنمی

 

 جلو رفتم و گوشه چادرش را گرفتم. 

 

 .  _ صی  کنی  

 

 چشمان ورش، برفچ افتاد. 

 

 ن اهش به شکمم گفت: 
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 خواستم با این وضعیت شما... _ به خدا نمی

 

 حرفش را خورد. 

 

 سمت می   و صندلی خالی اشاره کردم. به

 

 _ چابی میل دارین؟ 

 

 بازهم محجوبانه چادرش را جلو کشید. 

 

نشاااااااااااای   بود، حیای یک دخیچ شااااااااااااهرسااااااااااااتاب  در وجودش ته
   رفت. ها ویش داشتم و به  ارت هماب  که من هم سال

 

 _ نه، ممنونم. راساش... 

 

 جنگید. با خودش می
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، من اسم شما رو   دونم. هم نمی _ بگی  

 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 
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اااااااااااااا آقااااا محمااااد جواد. والا...  _ من طهورا هساااااااااااااااتم. همشا

لتون هم اومااااادم ولی … راسااااااااااااااااش وری خاااااانوم، من درِ می  
... خیر التمااااااس کردم  شاااااااااااااااوهرتون دوسااااااااااااااااااات ناااااداشااااااااااااااایچ 

شااااااااااااااان بفهمن من اومااادم دونم عصااااااااااااااابااااب  میببینمتون، می
 جا. این

 

 خواست؟ دم عمارت آمده بود؟ از ما چه می

 

 نم؟ تونم برای شما بک_ من چکار می

 

 دساش مشت شد. 

 

، من هیچ بناادازم بهش.  کس رو ناادارم کااه رو _ کمکم کنی  
 م تازه خوب شده... محمد مری ه، ب ه

 

 ها شان نبودند؟ گفت؟ مگر خانوادهچه می

 

 _ مگه پدرشوهرتون، خانواده خودتون... 
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 به میان ک مم ورید: 

 

 _ ما رو طرد کردن. 

 

 کرد. هرلحظه تعجبم را بیشیچ می

 

؟   _ طرد برای چت

 

 بار طهورا متعجب شد. این

 

ای که محمد جواد مزاحم شااااااااما _ خب بعداز اون مساااااااا له
 شد... 

 

دانسااااااات قصاااااااد شاااااااوهرش شش را پایی   انداخت. یعن  می
 چه بوده؟ 
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... خاااااب خی   ااااااااااااااتون اومااااادن کرماااااان، باااااه ماااااا گفیچ  _ همشا

ناااداشاااااااااااااااایم کاااه! حنچ عکساااااااااااااااااااش رو نشاااااااااااااااون دادن کاااه... 
 ت بد... است فرلله با وضعی

 

 لب گزید. 

 

ااااا من درمان بشااااااه، _ آقای جهان بخش کمک کردن که پشا
بردیمش خار . آشنا آخه یه بیماری خا  داشت، باید می

هم نااااداشاااااااااااااااایم. قرار بود زمینااااا رو بفروشااااااااااااااایم، مهاااادی... 
یم برای درمان. بعد آقا  بزرگ وصیاشون بود پشم... رو بی 

. مهدی رو که سااااااااااااهم شااااااااااااما رو بدن... شتون رو درد نیارم

م. بردن خار ، عمل شااااد، خدا رو شااااکر ساااا مت شااااد ب ه
 خوره ولی خوب شده. الآنم گاهی دارو می

 

 _ فرهاد کمک کرد پشتون درمان بشه؟ 

 

 

 

 ️♦
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_ بله، البته بافچ زمینا رو به نامشاااااااااااااااون زدیم ولی خب بازم 

 خیر لیف کردن. 

 

 ها را برداشته. پس کمک کرده و زمی   
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بخشااااااااااااااام، من یااااااااه جهااااااااان»حرفش در  هنم چرخ خورد؛
 «وریناز. 

 

 _ خب پشتون که درمان شده! 

 

 شش را پایی   انداخت. 

 

_ بعد که مهدی درمان شد، محمد جواد خواست برگرده. 

م. ولی  پاادرش اجااازه نااداد. پاادر منم گفاات بااایااد ط ق بگی 
خاااب من... نتونساااااااااااااااتم... خیاااا کرده قبول... اوماااد گفااات 

 …  ل  کردم، عذرخواهی کرد

 

 مست صل مرا ن اه کرد. 

 

 مه، خب... _ پدر ب ه

 

 _ شما هم برگشنچ ویشش؟ 
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شاااناختنش. یک ن، چون کرمان همه می_ بله. اومدیم تهرا
کسیااااااااااااار کرد، ش سااااااااااااااختمون برقشاااااااااااااد که کار میساااااااااااااالی می

کرد... منتها افتاد، پاش صااااااادمه دیده. باید عمل بشاااااااه، می
دادیم. من رفتم شاغ بیماااااه هم نبوده، خودمون باااااایاااااد می

 پدرش، پدر خودم... ولی عصباب  بودن... 

خر  شااااااااااااااااد... یه مدته افتاده خونه. ط هام رو فروختم، 
 گرونیه، محمد جوادم باید عمل بشه. 

 

 شم به نبض افتاد. 

 رحم باشند. توانند تا شحد اعر ب  ها گاهی میخانواده

 

هم روزی در این شهر  به صورت محزونش ن اه کردم، من
 گشتم.  ریب دنبال شپناه میدروپیکر تنها و ب  

 

؟ خونه  تون؟ _ الآن کجا هستی  

 

 دساش مشت شد. 
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_ دوتا اتاق کرایه کردیم. یه آپارتمان کوچیک داشاااایم ولی 

 تونسایم بدیم. ش زیاد بود، نمیخب اجاره

 

 راهت هم دوره. _ پا شو، یه ش بریم خونه
ً
 تون. حتما

 

 _ با اتوبوس اومدم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦
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 ان ار نگران بود. 

 

 جا رو فب  شااما این رم... شاام، خودم می_ مزاحم شااما نمی
؛ نظافت...  ، هرچت  بلدین، اگه یه کاری برام ویدا کنی  

 

 به میان ک مش وریدم. 

 

 کنیم. بیا بریم توی راه حرف بزنیم. _ باشه، کار هم ویدا می

 

با بلند شاااااااااااااااادن از جایم کمرم تی  کشاااااااااااااااید، ان ار سااااااااااااااانگین  
 ها روی کمرم ا ر کرده باشد. شنیده

 

دساش را جلو آورد.  
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؟   _ خوبی  

 

 _ خوبم. 

 

دم و سمت ماشی   محمود رفتم. گاتا را به ب ه  ها سیت

بیدارش  هنوز خواب بود، مجبور شاااااادم به شاااااایشااااااه بزنم و 
 کنم. 

 

 همراه طهورا صندلی عبب نشستم. 

 

آدرس را داد و مااااحاااامااااود باااارخاااا ف ماااان آن مااااناااایاااابااااااااه را 
 ناخت. شمی

 

یاااک سااااااااااااااااااعنچ در ترافیاااک ماااانااادیم تاااا باااه خیاااابااااب  شااااااااااااااالوغ 
 رسیدیم. 

 هابی ور از گل و آش ال. هابی باریک با جویکوچه
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 ای پارک کرد و ر م ا ار من، محمود ماشی   را گوشهعر
 دنبالمان آمد. 

 

 قدیمی ا ستاد.  ای بزرگ و طهورا جلوی در خانه

 

برزننچ آویزان پشااااااااااااااااااات در، در بزرگ بااااااز بود ولی پاااااارچاااااه 
 گذاشت ف ای حیاط را درست ببینیم. نمی

 

 ورده را کنار زد. 

 

، وری خانوم.   _ بفرمایی  

 

های قدیمی که چشاااااااااااااامم به حیاط افتاد، بزرگ با موزاییک
 جا شکسته بودند. جابه

 

 داشت و گوشهحوض وس  حیاط آب سیاه
ی
اش یک رنکی

  

 

آب. ش  ی 
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 
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هابی بودند با اخت ف دو یا سه پله از دورتادور حیاط اتاق
 کف بنا. 
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ون مردی هم زمان با ورود ما از دساشوبی گوشه حیاط بی 
ش روی ما.   آمد و ن اه تی  

 

 کشید. بام به حیاط شک میای از بالای پشتپشب ه

 

های منتهی به یکی خمار روی پله زن و مردی هم با ظاهر 
  ها نشسته بودند. از اتاق

 

 ها رفت و در را با کلید باز کرد. طهورا سمت یکی از اتاق

 شم. مردد دنبالش رفتم، محمود پشت

 

کفشااااااام را درآوردم و وارد شاااااااادم، اتافچ شاااااااااید هشاااااااات یا نه 
ی باااا ونجره ای هاااای پاااارچاااههاااای رو باااه حیااااط کاااه وردهمیچ

 ووشاندند. ها را میآن

 

 محمود پشت در ماند و داخل نیامد. 
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 زد. کسی طهورا را صدا می

 

و کشاااااااااااااااااااات، معلوم _ اوماااااادی، طهورا؟ این ب ااااااه خودش
؟ تلفنتم جواب ندادی.   هست کجابی

 

اااای گریه کنان شاغ طهورا آمد و پا ش را گرفت، شااااااید پشا
 چهارسال! 

 

اش همان طهورا بود با ووساااااانچ چشاااااامان درشاااااات و عساااااار
اث پدری.   می 

 
 گندمگون، احتمار

 

 اتاق کوچک دری داشت به اتافچ دیگر. 

ی و چند تکه ظرف و  گوشاااااااااااه اتاق کابوننچ با یک گاز رومی  
 ظروف. 

 های دساباف لاکی. یخ الی که ظاهر خوب  داشت. فرش

 

 طهورا خودش را به درگاه اتاق دوم رساند. 
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 _ آقا محمد، مهمون داریم. 

 

بحثشااااااااان  ساااااااامت اتاق رفت و ب فاصااااااااله صاااااااادای جر و به
 آمد. 

 

 _ گ به تو اجازه داد بری شاغ این. 

 

 کردم؟_ صی  کن خب، چکار می

 

ابی دراز کن. _ هروقت من مردم برو دس  ت گ

 معیل نکردم و خودم را به درگاه در رساندم. 

 

 

 #پارت_هدیه 

 

♦️ 

♦️♦️ 
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 روی تشکی خوابیده و پا ش داخل گچ بود. 

 

 می
ی
گ ون گچ به تی   زدند. انگشتان پا ش بی 

 

 با دیدن من اخم کرد، ن اهش به شکم برآمده من افتاد. 
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جااا چکاااار؟ کم شاااااااااااااااوهرت شر اناااداخاات توی _ اوماادی این
 ما؟ حالا اومدی بدبخنچ من

ی
؟ زندگ  و ببین 

 

 یادم رفت مهمانم، حرمت صاحبخانه را هم کنار گذاشتم. 

 

و باااااااه دهنااااااات نیاااااااار، اگاااااااه یاااااااه آدم _ اسااااااااااااااام شاااااااااااااااوهر من
ه، فرهااد مناه. تو و تی  و درمون توی دنیاا بااشااااااااااااااااو درساااااااااااااااات
شااااااااد چه گر ش ت که خیر دین و ایمون شتون میطایفه

 من زدین؟ 

 

 خی   شد. در جا ش نیم

 

_ ما که خوب نکردیم ولی اون عالیجناب شااااااااااااااما هم نباید 

جااانماااز آب بکشاااااااااااااااااه. وول درمون مهاادی رو داد، تااا قرون 
 آخرشم گرفت. 

 

 گرفته؟ _ چیه؟ چرا فکر کردی نباید می
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هااا برای فرهاااد گفتم و از دلم گاااذشااااااااااااااااات کاااه مگر این وول
د « تااااجر»سااااااااااااااااات؟ باااازهم رقمی بودنش را باااه خودم گوشر 
 کردم. 

 

طهورا در حی   آرام کردن محمااااد جواد، برا ش توضااااااااااااااایح 
 داد که برای ویدا کردن کار شاغ من آمده. می

 

خااااااطر هم باااااه منهاااااای طهورا کمی آرام گرفااااات و باااااا حرف
زدن جا کمک اساااااااااااات، نه شااااااااااااخماینآوردم دلیل ح ااااااااااااورم 

 گذشته. 

 

 شدم. نفس عمی،چ کشیدم، باید آرام می

 

، پش دابی جان، طهورا برام از مشک ت شما گفت، 
_ ببی  

 منم دلیل اومدنم اینه که بهتون کمک کنم. 

 

 _ لازم نکرده، من از پس زندگیم برمیام. 
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در جا ش  لت زد و دساااااات دراز کرد برای برداشاااااایچ  لیوان 
زور خودش را قر  که کمی دورتر از تشکش بود. به آب و 
 کشید. می
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️  ️♦  ️♦  ♦
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 ها را باحر  دساش دادم. جلو رفتم و لیوان آب و قر 

 

 رسید. طهورا گوشه اتاق به پشب ه می

 

شاااااااااااااااون خوای بنااادازیت کوچیکاااه، می_ زنااات جووناااه، ب اااه
 خوای که... توی دردش؟ این شهر ور از گرگه! نمی

 

 لب گزیدم. 

افش جلوی مردی که  تکرار وقایج که شم آمده بود و اعیچ
ای محسااااااااااوب کرد، کار ساااااااااااادهبا من از بالا به پایی   ن اه می

 شد. نمی

 

تونه _ ان ار خدا خواسااااات بهم نشاااااون بده که این چرخ می
 هاش له کنه. چیوری به جهنچ ب رخه و منم زیر دنده

 

 کنار تشکش نشستم. 

  |  2492



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

! خدا بیکاره بیاد به تو _ خیر خودت و دسااااااااااااات بالا گرفنچ
ی  اابات کناه؟ دیگاه گناد و مصاااااااااااااااوبت برای همه ویش  چی  
گم میاد، ش من اومد، کسیااااااااااااا هم کمکم نکرد. الآن دارم می

. البته اگه اون  رور بذار کمک کنم که خودت و جمع کن 
 ده! ت بهت اجازه میاحمبانه

 

، قدر ب  _ تو چرا این  وریناز؟! حیابی

 

 به حساب خودش شاید رک ورسید. 

 

شاااااااااااااااعوری، آقااااااای محمااااااد قاااااادر ب  دونم، تو چرا این_ نمی
 جواد؟

 

 فکش منببض شد. 

 

 ادامه دادم: 
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ون دیگه عذاب وجدان ندارم. _ ببی   من از این در برم بی 
 ارم اگاااه کمکااات کردم، توام منااات ش من منااات شت نمی

، خب؟نذار که ان ار داری به من لیف می  کن 

 

ان می  کنم. _ هر کار کن  جی 

 

خااااطر دخیچ کردم، حااااداقااال بااااهدو میبااااهنبااااایااااد بیشااااااااااااااایچ یکی
اااااش گرم کرده بود و  مظلومی که گوشااااااه اتاق شش را با پشا

 دانستم گوشش ویش ماست. می

 

 چندبار قاشق  ذا را به دماغ ب ه فروکرد. 

 

مد، فهها را کسیاا بهیچ از من نمیزن بی اره، اسااایصااال آدم
 من  که طعم گرفتاری را تا م ز استخوانم چشیده بودم. 

 

 

 

 ️♦
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جا ساااااااااااااااا ن _ اول یه جابی رو ویدا کنم که شاااااااااااااااما برین اون
 .  بشی  

 

اض کرد.   محمد جواد اعیچ
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 _ همی   خوبه، لازم نیست. 

 

 نمی
ً
هابی که هرکدام دو اتاق با همساااااااااااااااایه فهمید اینواقعا

های منتظر طعمه بودند برا شااااااااااااان مناسااااااااااااب شاااااااااااابیه گرگ
 نیست؟! 

 

وجور که امنیت داشاااااااااااااااته _ عاقل باش، یه آپارتمان جمع
وع کن، طهورا گفت  . بعد هم کارهای درمانت رو شر باشی  

 .  باید عمل کن 

 

 ش به زیر انداخت. 

 

 .  _ باید عمل کنم. این پای لعننچ

 

 از جایم بلند شدم. 

 

 شه. _ نگران نباش، درست می
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 صدایم زد. 

 

ی؟ _ از شوهرت وول می  گی 

 

 
ً
_ من خودم درآماااد دارم. هر چبااادر هم خر  کردم، بعااادا

 کم بهم برگردون. کم

 

 نمی
ً
خواستم... فب  قصدم _ وریناز، من اون روز... واقعا

 ترسوندن... 

 

 به میان ک مش وریدم. 

 

 خوام بهش فکر کنم. و نزن، نمی_ حرفش

 

و طرد کردن. _ شاااااااااااااااوهرت یااااه کاااااری کرد کااااه خااااانواده من
، من هیچآبروی من

ی
وقاات بااه و برد. عکساااااااااااااااااای سااااااااااااااااااختکی

 و باور نکرد. طهورا خیانت نکردم، ولی دیگه کسی حرفم
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 نفس گرفت. 

 

 دم بابت کاری که کرد. _ خنده داره که به شوهرت حق می

 

کردم که آیا من ت به خانه، به این فکر میدر مسااااای  برگشااااا
 دهم؟ به فرهاد بابت رفتارش حق می

 

کنم کااه محمااد جواد قصااااااااااااااااد تعرض بااه من را آیااا قبول می
 نداشته؟

 

 #پایی   

 یه پارت طلب شما 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 
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شاااااااااااااااود حنچ اگر خار  میدرک وقایع اطراف گاهی از توانم 
شااااااده « مرور زمان»مدت زماب  از آن گذشااااااته و مشاااااامول 

 باشد. 

 

 شدیم. محمود سمتم برگشت. به خانه نزدیک می

 

، من مجبور شاااااااااااااااادم خ صااااااااااااااااه  _ خانوم، آقا تماس گرفیچ 

توضاااااااااااایح بدم که کجا رفتیم. فکر کنم به گو ر شااااااااااااما هم 
 زنگ زدن. 
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توضااااااااایح گو ر را از عمد روی ساااااااااایلنت گذاشاااااااااتم؛ وقت 
 نداشتم. 

 

 .  _ باشه، آقا محمود. مر  که گفنچ

 

 _ خانوم، جسارته ... برزخ شدن. 

 

برزخ شاااااادند؟ به جهنم که برزخ شاااااادند! تازه اول سااااااؤال و 
 جواب من بود با فرهاد... 

 

 _ اشکال نداره، آقا محمود. 

 

 مسی  را سکوت کرد. 
 بافچ

 

های عمارت نگه داشت، ویاده شدم و ماشی   را جلوی پله
 خودم را به سالن اصر رساندم. 
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گشاااااااااااااتم. از جا ساااااااااااااا ت، مثل هر روز که به خانه برمیهمه
ی نبود.   فرهاد هم خی 

 

 کرده و قدر که داشاااااااااااااااتم نگران میاین
ی
شااااااااااااااادم نکند دیوانکی

شاغ محمد جواد رفته باشاااااااااااااااد اما، دیدم که با فروغ جان 
 آمدند. سمت سالن میر دست بهدست د

 

 _ س م فروغ جون. 

 

 برای فرهاد ش تکان دادم و س می زیرلب. 

 

 فروغ ورسید: خونشد جوابم را داد. 

 

 _ وریناز، رنگت وریده، حالت خوبه؟ 

 

 فرهاد جای من جواب داد: 

 

 وفتق امورات ببیه بوده! _ خوبه، فرو م، دنبال رتق
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نکند ش فرهاد به جابی خورده شاااااااادم که داشااااااااتم نگران می
کاااااااه باااااااا حرف آخرش، خیاااااااالم راحااااااات شاااااااااااااااااااااد کاااااااه... هم 

 ست، هم شاکی! عصباب  
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 به روی فروغ لبخند زدم. 

 

قدر ببیه گند زدن، که مجبورم گه فرهاد، این_ راساااااااات می
 درساش کنم. 

ً
 شخصا

 

اهمیت رو به من هم ساااااااااااااااابید و فروغ ب  ها ش را بهدندان
 ادامه داد: 

 

، امشاااااااااااااااب زودتر گم می   شاااااااااااااااام رو شیااااع_ می تر آماده کی  
احت کن.   بخواب، اسیچ

 

برخ ف انتظااااارم، گرسااااااااااااااانااااه بودم، این را بعااااداز فرودادن 
 اولی   لبمه فهمیدم. 
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ا که خودم ر ها رفتم، نه برای اینسااامت پلهبعد از شاااام، به
احت برساااانم، با جناب شاااازده کار داشاااتم،  به تخت و اسااایچ

 داد! باید توضیح می

 

ی باید  هنم را مرتب میولی قبال کردم. شاااااااااااااااااید از هر چی  
 یک دوش آب گرم. 

 

ه حمام، در اتاق شم خواب پشتدستم نرسیده به دستگی 
 شم. باز و بسته شد... صدا ش از پشت

 

؟ خااواسااااااااااااااااانچ میناااااااادازی پااااااااایاای   هاار کااااااااار و می_ شت کاان 
 بخش! جوریه، خانوم جهاناین

 

 چشم برهم گذاشتم، توانابی ترکاندن م زش را داشتم. 

 

 قدر عصبانیم که... که... _ فرهاد، این

 

؟   _ که چت
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_ تو باید به من توضااااااااااایح بدی، بابت تمام اون کارهابی که 

 شاغ دابی 
ااااااااااااااه چکاااااار کردی، رفنچ  این پشا

ی
هاااااام؟ باااااا زنااااادگ

 کردی؟

 

 دساش را در هوا تکان داد. 

 

 کس! دم، خانوم، به هیچ_ من به کسی جواب پس نمی

 

دی؟ رفنچ گناااااد زدی الآنم جوریاااااه؟ جواب پس نمی_ این
 دی؟ فرهاد... جواب پس نمی

 

 اش را تهدیدآمی   سمتم گرفت. انگشت اشاره

 

 بخشم... گند زدن کار من نیست. _ من فرهاد جهان
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 سمت حمام. با دست کنار زدمش، راهم باز شد به

 

بخش، یه گند اساااااااا  زدی، دورشااااااام _ آقای فرهاد جهان
برداشااااااااااااااانچ باااااااا هویااااج و گوجاااااااه تزئی   کردی، خودت خی  
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ی
نداری! داسااااااااتان اون عکسااااااااا چیه؟ فتوشاااااااااپ کردی زندگ

 هم؟ اون پشه رو ریخنچ به

 

خواساااانچ _ خوب کردم! مرتیکه قرمساااااق رو، تو نبودی می
 بکشیش؟ چشماش رو دربیاری؟ 

 

 مکث کردم. 

 

شااااااااه... من عصااااااااباب  بودم، چرا متوجه اد، باورم نمی_ فره
 !  نیسنچ

 

حال باهاشاااااااااااااااون عادلانه _ منم بودم، یادت رفته... با این
 رفتار کردم، نکنه کل داستان رو نگفیچ  برات! 

 

شاااااااااااااااون مریض بوده، کماااک کردی درماااان _ گفیچ  کاااه ب اااه
، بعدم بافچ زمینا به نامت شده!   کی  

 

 دست لای موها ش برد. 
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ن نگران وول اون فاااامی ی دوزاری شااااااااااااااااادی؟ وریناااز، _ الآ
؟!   یادت رفته باهات چه برخوردی داشیچ 

 

_ اگه یه روزی ، یه جابی بخوام نگران وول کسیاااااااااا باشااااااااام، 

 شم، شازده! اما... نگران جیب تو می

 

...؟!   _ اما چت

 

 اش زدم... با انگشت سبابه چندبار به سونه

 

. زنش اوماااده در _ باااایاااد باااه من می ونش  گفنچ عماااارت، بی 
 بااایااد یااه 

ً
کردی؟ چیور دلاات اومااد، یااه زن باادبخاات! حتمااا
 وریناز دیگه درست بشه که حرصت بخوابه؟! 

 

و بسااااااایار _ مهمل تحویل من نده، وریناز... شاااااااما امروز من
 زیاد عصباب  کردی! 
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 زد. آموز تحت تعلیمش حرف میان ار با دانش

 

ور شاااااد بیام ور اون_ من زندانیت نیساااااتم که دو دقیبه این
 ش من نذار. بهت جواب بدما... شبه

 

 سونه ا ستاد. بهدست
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بخش، من با شاااااااما در مورد کارت صاااااااحبت _ خانوم جهان
کردم و توافق هم انجام شااااده، رفتار شااااما الآن قابل قبول 

 نیست. 

 

 سمت حمام. از کنارش رد شدم، به

 

 _ برو کنار بابا حال نداریم... 

 

رفتار شاااااااما قابل »با صااااااادای خودش حرفش را تکرار کردم؛
 «قبول نیست. 

 

 آب را باز کردم. راست شاغ وان رفتم و شی  یک

 زدم. زیرلب  ر می
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… قدر وررو آخه... گند زده، صاااااااداشااااااام درنیاوردهآدم این»
 «تازه شاکی هم هست. 

 

ون کشیدم.   لباس را از شم بی 

 

 _ وریناز، من با شما جدی هستم... 

 

 لباسم را به سماش ورت کردم. 

 

 ادب این چه رفتاریه؟ _ ب  

 

هااای زیرم لباااسهااابی کااه ورت شااااااااااااااااادنااد، تکااه بعاادی لباااس
 بودند. 

 

ون می  ادبم! الآنم برو بی 
خوام تمرکز کنم _ بیاااا، اینم باااافچ

 ببینم چجوری خدمتت برسم، فرهاد. 
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وع به درآوردن  ، در حمام را بسااااااااااااااات و شر ون رفیچ  جای بی 
 ها ش کرد. لباس

 

 در آب گرم وان فرورفتم. 

 

یپ کنه و خر نمیتی   کردنت من_ شااازده، این داسااتان اساایچ
… کردم باه کاارهای بدمرفتم فکر میجاای تو بودم می… هاا

ون باید جواب  هات آماده باشن. من از حمام بیام بی 

 

گفت چشم بستم ولی صدای آب و تماس تنش با بدنم می
 در سمت دیگر وان خودش را جا داده. 

 

 کردن. دادم فلکت میتونستم می_ باید اون روز که می

 

 شدت به تنش کوبیدم. پایم را عبب بردم و به

 

 ،  طبق عادت لگد بزب 
ً
وقنچ چشاااامت بسااااته باشااااد و  فا

 گاهی تبعات خوب  ندارد. 
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سااااکوتش که طولاب  شااااد چشاااام باز کردم... فرهاد متمایل 
 س  پا ش را گرفته بود. به کبودی بود و جابی و 

 

؟   _ وای! بازم زدم اونجات؟ خب مجبوری ا یتم کن 

 

 زور لب زد. به

 

 _ صدات رو بی  فب . 

 

_ نفس عمیق بکش، دیگااااااه دفعااااااه اولتم نیساااااااااااااااااااات کااااااه، 

 ت زیاده. تجربه

 

 گرفت. لبها ش را گاز می

 

 _ گفتم حرف نزن دو دقیبه. 

 

 شجایم برگشتم، به کمک من نیازی نداشت. 
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 پلک روی هم گذاشتم. 

 

خوای که میتوب  از این فتخ بندا ببندی حداقل وقنچ _ می
ی! من ، خودت مورد صدمه قرار نگی   و ا یت کن 

 

 رسم. _ وقنچ زاییدی خدمتت می

 

 حالش خوب شد که جوابم را می
ً
 داد. حتما

 

 کااه تمااایال داشاااااااااااااااات جاادیاات مرا در دانسااااااااااااااایچ  وقاایع 
ً
ظاااهرا

د  یال خام! خ… گذشته نادیده بگی 

 

 آرامش وان آب گرم را زهرمارم کرد. 

 

 بی   مااااا وقفااااه 
ون رفتم. ساااااااااااااااکوبچ شیااااع دوش گرفتم و بی 
 انداخت، دلخور بودم و دوساش داشتم. 
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ی
ل عصااااااااابانیت و ک فکی  در کنیچ

 
اش خیر فرهاد هم احتمار

 موفق نبود. 

 

ون آمدم.   حوله به تنم وی یدم و بی 

 دولا شاااااااادن هم سااااااااختم بود و امان از وقنچ 
ی
ی تازگ که چی  

 افتاد. روی زمی   می

 

ه به دیوارکوب های دیوار، روی پاف تخت نشااااااااسااااااااتم، خی 
 بار بلوزش را به آن آویزان کردم. هماب  که یک

 

 
 
روزهابی که من وریناز دیگری بودم، نه آدم امروز. اصااااااااااااااام

 چرا فرهاد مرا دوست داشت؟! 

 

 توانست به  هنم برسد. ترین سؤالی که میاحمبانه

 فرهاد! … ها اخت ل افتادبی   من و تصویر دیوارکوب
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 را بهآرامیمی کشید و سمت حمام برد.
دستم

موهات خیس باشه شما میمیخوری.  _
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رو ن تبوینچ ماسااااااژ داد و ساااااشاااااوار را روشااااان موهایم را با 
 کرد. 

 

کشاااید. اخمش را ولی کرد و ساااشاااوار میبا احتیاط شاااانه می
 حفت کرده، روی صورت مبارک نگه داشت. 

 

کشاااااااااااید... عادت داشااااااااااات گاهی فرهاد خوب ساااااااااااشاااااااااااوار می
 موهای سدا را... 

 

 ناخودآگاه اشکی از گوشه چشمم چکید. 

 رد. چند  انیه بعد سشوار را خاموش ک

 

 _ وریناز؟

 

 با دست شیااااع چشمم را پاک کردم. 

 

 _ یاد سدا افتادم، ببخشید. 
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ها ش ولی فکش چفت شااااااااد از شاااااااادت فشااااااااار روی دندان
 تمامش را کامل کرد. سشوار را روشن کرد و کار نیمه

 

ساااااااامت تخت. لباس آورد و کمک کرد بازهم هدایتم کرد به
 بووشم. 

 

توب  صااااااورت مساااااا له رو خدمتیا نمی_ فرهاد، با این خوش
 پاک کن  ها! 

 

 ووزخندی گوشه لز آمد. 

 

، طوفاب  از احساااااااااااسااااااااااات...  _ یه زن حامله واقج هساااااااااانچ

، مثبااات. نمی بناااد تونم شزنشااااااااااااااااات کنم حنچ اگر یاااکمن، 
 .  اراجیف بباف 

 

شااالوار را از دسااااش کشااایدم و با مصاااوبت ولی به تنهابی به 
 پا کردم. 
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شااااااااه اراجیف توضاااااااایح بخواد می_ اگه یه زب  از شااااااااوهرش 
؟ یا این قدر از بالا به پایونه که نیاز که ن اه شاااااااااااااما اینبافیچ 

 بین  توضیح بدی؟نمی

 

ها ش را ماساااژ لبه تخت نشااساات و با دساات گوشااه چشاام
 داد، ان ار شدرد داشته باشد. 
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_ قر  توضیح توضیح خوردی؟ چت ب م خب؟ یه پفیوز 

 زن من
ی
و دزدیااده، تنش رو لرزونااده، تهاادیااد کرده بااه الاادنکی

ف  میتجاوز... چکارش می ریختم به پاش؟ حالا کردم؟ اشر
ناموس قدرا هم ب  رسه به قاجار، دیگه اینگفتم تهمون می

 نیستم. 

 

س؟ ه_ رفنچ براش پاووش درسااااااات کردی آخه؟ گفنچ زنبار 
؟ و نمیتو خانواده سننچ این  شناخنچ

 

 ها ش را با  رور راست نگه داشت. شانه

 

 _ لیف کردم در حبش، مرحمت ملوکانه نشون دادم. 
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 شم را به ت سف تکان دادم. 

 

ااااااااااااااش   خر  درمون پشا
ً
_ بافچ زمینا رو به نامت زدن؟ واقعا

 قدر زیاد شد؟ اون

 

ااااااااااااااش ورهزینااه بود. من بیشااااااااااااااایچ اون زمینااا رو  _ درمون پشا

خواسااااااتم  رور خواسااااااتم چون براشااااااون با ارزش بود. میمی
خوام شاااااااااون رو بشاااااااااکونم وگرنه من باغ پساااااااااته میمساااااااااخره
 چکار؟ 

 

جواب آمد، هر حرفم را به حسااااااااااااااااب خودش ب  کوتاه نمی
 گذاشت. نمی

 

ش کردی؟  و _ زن محماااااااد جواد اوماااااااده در عماااااااارت بی 

 ر دلت اومد؟ چیو 

 

ون داد.   نفسش را بی 
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یه باز نکردم که!   _ دراماتیکش نکن. من خی 

 

 رویم را برگرداندم. 

 

 دادی. جوری نظر نمی_ دیده بود ش این

 

از جا ش بلند شاااااااااااااد و سااااااااااااامت دیگر تخت رفت، از داخل 
ی می  گشت. پاتخنچ دنبال چی  

 

 که کمک براشون از آسمون رسیده. 
 
 _ فعم

 

کرده، افتاده پاش شااکسااته. اد کار برقکسیاار می_ محمد جو 
 باید عمل بشه. 

 

بااه درک اسااااااااااااااافاال »حی   گشااااااااااااااایچ  داخاال کمااد زیرلااب  ر زد: 
، برق میگرفاش خشک می ت. شد مرتیکه ب  السافلی    « ی 
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میمیگردی؟ تچ  دنبال   _

کشو را بست و شاغ دراور گوشه اتاق رفت.
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 کنم. جاهاس، بذار ویداش می_ ترکه آلبالوم همی   

 

 ای کشیدم که ادامه داد: ووف ک فه

 

شااااااااااون دم به خونه_ وریناز، به هیچ عنوان بهت اجازه نمی
، بسااااااااااااااایار خب، ولی اجازه نمیبری. می دم خوابی کمک کن 

. به محمود ب گو، اگر خواساااانچ ابراهیم دنبالشااااون راه بیفنچ
 فرستم ولی... رو می

 

 اش را سمتم گرفت، جدی و تهدیدوار. انگشت سبابه

 

 ممنوعه که شا ش بری. 
ً
 _ ابدا

 

صورت طرز عجین  بهبازهم سؤالی در شم چرخ خورد و به
 کلمات از دهانم خار  شد. 

 

 دوست داری؟_ تو من
ً
 و واقعا
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 ناگهان مردی که مرا تهدید کرده بود، ت یی  ماهیت داد. 

 

 ام را بوسید. اش چسباند و شبیبهشم را به سونه

 

_ احسااااس من به تو دوسااات داشااایچ  نیسااات. تو بخسیااار از 

 .  خود من 

 

بانم آرام می  ها ش که... گرفت با همی   حرف  

 ش عبب برد. 

 

 حد و _ یادت باشه که به خودم هم اجازه شکسیچ  بعض  
 بخش. دم، خانوم جهانمرزها رو نمی

 

 ش چه مشکر داشت؟ _ برام بگو، فرهاد، ب ه

 

 ها ش کشیدد. دست روی چشم
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، شطااان نااه ولی چون خااا  بود بااایااد  _ یااه بیماااری خوب 

شاااااد. من خیر اسااااام دارو و اینا درمان مشاااااخضااااا انجام می
 رو توی  هنم نگه نداشااتم. شاااهرخ دنبال کارشااون بود، به

 خواهش من. 

 

شااااااااااااناخنچ محکم و راساااااااااااات نشاااااااااااااساااااااااااات، حالنچ که اگر نمی
 گفنچ  رق  رور و نخوت است. می

 

زند به طور حرف میدانساااااااااتم وقنچ این رور شااااااااااید ولی می
 بالد. خودش می

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

  |  2527



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 699#پارت

 

 

رو در اختیااااارشاااااااااااااااون _ ماااادبچ کااااه لناااادن بودن، آپااااارتمااااانم 
ها شاااااااااااد. وگرنه دوبرابر اون گذاشاااااااااااتم. باعث کاهش هزینه

 زمی   هم کاف  نبود. 

 

_ عجاااااب! هیچ لزومی هم نااااادیااااادی کاااااه ایناااااا رو برای من 

؟   تعریف کن 

 

 .  _ خی 

 

 را به ع له پایم رساندم، درد میمیکرد.  
دستم
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 خی  داری. _ رفتم خونه
ً
 شون، حتما

 

، شااااااااااااااایشااااااااااااااااه رو ن  که اخم کرده بلند شااااااااااااااااد و از روی  می  
 کردم را آورد. استفاده می

 

کمی کف دساش ریخت و با آرامش ع  ت دردناک پایم 
 داد. را ماساژ می

 

 حرفم را ادامه دادم: 

 

_ دوتا اتاق تو در تو بود با یه شی وسیله، خیر کم. یعن  

حنچ میمی   نیسااااااااتم خر  خورد و خورا شااااااااون رو داشااااااااته 
 باشن. 

 

د، آنانگشت شساش را  قدر که بیشیچ روی ع  تم فشر
 کردم. جای شخو ر ماساژ، درد را بیشیچ حس می
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ها را ان ار بخواهد عصااااااااااااااابانیش بابت شااااااااااااااانیدن این حرف
 ت ف  کند. 

 

 کوتاه نیامدم. 

 

اومد که نداخنچ دساات میهاشون می_ یه ن اه به همسایه
، طفلک اون زنش، طهورا   چشااااااام و دل پاک نیسااااااایچ 

 
اصااااااام

!  هم جوون
 
 و ساده احتمار

 

 بازهم با خشونت به ماساژ دادن ادامه داد. 

 

_ حااالا ت ف  این حرفااا رو ش من درنیااار، پااام درد گرفاات، 

 درست ماساژ بده خب! 

 

، منتها من م حظه کردم _ حبته به خاطر کارت تنبیه بسیر
 کنم. و می

 

 _ یه جابی ب م ابراهیم براشون ویدا کنه. 
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پ ن اهم کرد.   چپ  چ 
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اسااتفاده   _ چیه؟ خودت گفنچ کمکشااون کن، از ابراهیمم
کن... خب بگرده یه جا براشاااااااااااااااون ویدا کنه. طهورا رو من 

کنم. محمد جوادم ببینم برم گاتا، یه کاری براش جور میمی
ش کیه، ترتیب عملش رو بدم.   دکیچ

 

یه باز کردی؟  _ خی 

 

ریش کردم... تهبا دسااااااات یک طرف صاااااااورتش را نوازش می
 ندان بلندش زیر دستم حس خوب  داشت. چنه

 

بخش؟ _ من یاااه زن  روتمنااادم، یاااادت رفتاااه، آقاااای جهاااان
 ب  
 استفاده بیفته یه گوشه؟ وول چه فایده داره وقنچ

 

 ها ش را شست و برگشت. دست

 

 من وول نیساااااااااااااات، وریناز، اون برخوردی که اینا 
ٔ
_ مساااااااااااااا له

 نسااااااااااااازت به تو داشااااااااااااایچ  قابل بخشاااااااااااااش نبود. تمایر ندارم
؟  وع بشه، متوجه حرفم هسنچ  رواب  فامیر شر
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 فامیل ویدا کنم؟ هان؟ و شه منم دوتا فک_ حالا چت می

 

اض می کردم ولی خودم هم تماااااایر باااااه نزدیکی بااااا این اعیچ
 فامیل عزیز را نداشتم. 

 

ی را تاااایاااپ  اض من، باااا موباااایااال چی  
بااادون اهمیااات باااه اعیچ

 کرد. می

 

 شه. _ ابراهیم فردا ویگی  می

 

 ای گوشه لزش کاشتم. بوسه

 

 _ مر ، فرهاد جونم. 

 

 گو ر را خاموش کرد و روی پاتخنچ گذاشت. 

 

 اش خزید. دستم روی سونه
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 _ نگفته بودی لندن آپارتمان داری! 

 

 حدس نیشخند زدنش با شنیدن حرفم کار سخنچ نبود. 

 

 تونیم بریم. _ بعد از زایمانت می

 

 مونه... _ فب  یه کار کوچیک می

 

؟!   _ چت

 

ش آشااااااااااااااانچ بااادیم. کاااار _ باااایاااد محماااد جواد رو باااا خاااانواده
 خودته، فرهاد، برو ق یه رو فیصله بده. 

 

 

 

 ️♦
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♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 701#پارت

 

 

 یک مرتبه از جا ش بلند شد. 

 

، این اراجیف رو 
ً
 تموم کن.  _ ابدا

 

 شم را زیر گردنش فروکردم. 
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 _ اشاباه کرد،  ل  کرد. 

 

 _ گفتم ادامه نده. 

 

 بوسیدم. زیر گوشش را مرتب می

 

 ش گناه دارن. _ زن و ب ه

 

 و ت،  نکن. و بکش کنار، من_ وریناز، شت

 

 بوس بودا! 
 
 _ حالا اسمش شد تف؟ قبم

 

 اش گذاشت. وی ویشاب  ساعد دست را ر 

 

 ده. _ داره تاوان  لد که کرده رو می
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 _ من بخشیدم. 

 

 بخشم. _ من اما نمی

 

اض کنم که...   خواستم اعیچ

 

ی بشااااانوم، نه الآن، نه _ وریناز، در این مورد نمی خوام چی  
 هیچ زمان دیگه. 

 

هرحال فرهاد هم برای خودش اصاااااولی داشااااات که گاهی به
 نبود. برایم قابل فهم 

 

صااابح روز بعد، بیدارشااادم، دوش گرفتم، صااابحانه خوردم 
 وتخم شازده را نادیده گرفتم. و اخم

 

 یااااااد گرفتاااااه بودم.  شی فروغاین را صاااااااااااااااااااادقاااااه
ً
ا جاااااان اخی 

اگاااه قراره کااااری انجاااام بااادی، چاااارقااادت رو ش » فرمودناااد: 
 «بکش بالا، لبخند بزن و انجامش بده.  کن، چاروقت رو 
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 ه خب من
ً
 طور عمل کردم. می   هم دقیبا

 

اش جاابی ویدا ویگی  شاااااااااااااااادم ابراهیم برای طهورا و خاانواده
 کند، ترتیب کارهای عمل محمد جواد را بدهد و... 

 

 خدا را شکر که از گاتا درآمد داشتم. 

 

 لازم نبود شاغ فرهاد بروم. 

ام. دومی   بار که اندازم بود برای سااااااااااااااااخیچ  خانه پدریپس
  کردم و... انداز میپس

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 702#پارت

 

 

 
ی
باااااار اول باااااه فرنااااااز کماااااک کردم کاااااه از ایران برود و زنااااادگ

وع کند. این  بار هم که... جدیدی شر

 

م که ساااااخت دوباره خانه بم طول می ای کشااااید، برنامهگی 
وری افتاد برای انجام کارهابی که شاید به ت خی  می  تر.   

 

سااازم، روزی دانسااتم که بالاخره خانه را دوباره میخودم می
 که دور نبود. 
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◇◇◇ 

 

 فرهاد

 

ک اخموبی که لای وتوی صااااااااااااااوربچ باورم نمی
شااااااااااااااد... دخیچ

 وی یده و در خواب ناز بود، مال من باشد. 

 

 ای از وجودم... فرزندی از من و وریناز.  ره

 

ساااااهمگی   بود، وچهارسااااااعت گذشاااااته مثل طوفاب  بیسااااات
 مرتبه.  طوری که بلندت کند و زمی   بخوری؛ ناگهان، یک

 

های شااااااااااب با شاااااااااادت تکانم داد، بیدار شاااااااااادم و در نصاااااااااافه
چ ند و دسااااااااااااااااش را مبابلم ورینازی که از درد لحاف را می

 گرفت. گاز می

 

 _ درد زایمانه؟ 
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 نفس گرفت و ناگهان... عادی شد. 

 

 _ ول کرد. آره... پا شو، فرهاد، بریم بیمارستان. 

 

داشاااااااات. ساااااااااک را از قبل آماده کرده و گوشااااااااه اتاق نگه می
 کمک کردم لباس ووشید. 

 

ت خی  بدی؟
 _ نباید به دکیچ

 

 ساعت دیگه بیمارستانه.  _ در جریانه. گفت یک

 

 مردد بودم. 

 

 _ فروغ رو بیدار کنم. 

 

 ن، صبح میاد. _ نه، بریم فرهاد، ا یاش نک
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 به حرفش گوش نکردم. 

 خاطر وریناز. لازم بود فروغ همراهمان باشد، به

 

 رفتیم. سمت بیمارستان مییک ربااع بعد هرسه به

 

 
ی
راننده پشااااااااااات رل نشاااااااااااسااااااااااات، اعصااااااااااااب من اجازه رانندگ

 داد. نمی

 

ورینااااااز را بردناااااد داخااااال اتاااااافچ کاااااه دیگر صاااااااااااااااااااادا ش را هم 
 شنیدم. نمی

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 703#پارت

 

 

فرسااااتادم چرا در مورد زایمانش در خانه به خودم لعنت می
 پافشاری نکردم. 

 

کردم. ایرادش چااه بود؟ امکاااناات بیمااارساااااااااااااااتاان را فراهم می
 داد و فریاد کرد و گفت عهد قجر نیست! 

 

 «.مهمل نگو، فرهاد. »آرامی تشر زد؛حنچ فروغ به
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 گذشاند. دقایق به کندی می

 

کردم آشوب روی صاندلی با خونشدی نشسته و ساج می
 درونم را مخ،  کنم. 

 ام گذاشت. فروغ از جا ش بلند شد و دست روی شانه

 

 _ وریناز قویه، نگران نباش. 

 

ون آمد، دنبال بساات ان خانوم  دو ساااعت بعد ورسااتاری بی 
 گشت. اسماعیر می

 

 از جایم وریدم. 

 

 _ من همشش هستم، حالش چیوره؟ 

 

 دانم چرا جوابم را نداد، به جا ش گفت: نمی

 

تون صحیح و سالم دنیا اومد.   _ مبارکه، دخیچ
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گفت، دوساااااااااات داشااااااااااتم به دهانش بکوبم، چرا خزعبل می
 من حال وریناز را ورسیدم. 

 

 فروغ تکرار کرد: 

 

 _ مادرِ ب ه خوبه؟ 

 

 ورستار به خودش آمد. 

 

برنشااااااون بخش، له... مادر هم حالشااااااون خوبه. می_ بله، ب
 تونید م قات کنید. می

 

 خون مجدد در عروقم جریان عادی ویدا کرد. 

 لازم داشتم کمی تجدید قوا کنم. 

ی را در جیب کتم چپاند.   فروغ جلو آمد و چی  

 

 و جمع کن، فرهاد، رنگت وریده! _ خودت
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 لوله شده. های دستم را داخل جیبم فروکردم، تراول

 

 خندید. با تعجب به فروغ ن اه کردم که می

 

 _ باید مُشتلق بدی، پش. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦
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♦️ 

 _خشت#شاه

 704#پارت

 

 

 داخل اتاق خصوصی روی تخت در خواب بود. 

 

 ورستار فشارش را چک کرد و رفت. 

 از شاااااااادت عرق به 
 
رنگ و روی وریده با موهابی که احتمار

 اش چسبیده بودند. ویشاب  

 

 حرکت. دساش کنار بدن افتاده و انگشتانش ب  

 

ام ووسااااااااااات دسااااااااااااش را به بازی اختیار انگشااااااااااات سااااااااااابابهب  
 گرفت. می

 

 
ی
کبودی آنژیوی اخی  جدیدترین رد بود... جای ساااااااااااااااوختکی

ین  می  پخت. وقنچ داشت شی 
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د... کو گوش شنوا!  ین  بیت   حساب  داد زدم و منع کردم شی 

محض رضااااااااااااااای خدا چند ساااااااااااااااعت هم حرف گوش نداد، 
های ورینازپز به خوردم داد، چای عصر را با سوهان عسر

 ش،چ زن من بود! چنی   کله

 

با صاااااادای در به خودم آمدم، ورسااااااتار ب ه را در چرچ  که 
 آورد. ای داشت، داخل اتاق دورش محافت شیشه

 

 ! ک من، لای وتوبی صوربچ
 دخیچ

 

شدم... به چند دقیبه نکشید که وریناز و من بازهم پدر می
 چشم باز کرد. 

 

 زد. آرامی صدا میاسمم را به

 

 فروغ سماش رفت. 

 اش را بوسید. دساش را گرفت و ویشاب  
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ن ااااااهش باااااه من بود کاااااه ماااااات مااااااناااااده و کلماااااات در شم 
 ماسیدند. چرخیدند و در دهانم میمی

 

م و فشار دهم.   فب  توانستم دساش را بگی 

 

ی نمی دانم در مردمک چشااامان من در جساااتجوی چه چی  
 بود؟ 

هااا ش ان ااار دانم چرا لبخنااد زد ولی همااان حرکاات لاابنمی
 به دنیا برگشتم. 

 

 شم خم شد کنار گوشش. 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

  |  2549



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 
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♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 705#پارت

 

 

_ ماان بااااااااا دوتااااااااا دخاایچ خااوشاااااااااااااااا اااااااال چااکااااااااار کااناام، خااااااااانااوم 

 بخش؟ جهان

 

 _ اه، خدا رو شکر شبیه من شد؟

 

از هر جواب  از سااااااامت من بازهم در اتاق باز شاااااااد. ش قبل
اض کنم ولی...   بلند کردم که اعیچ
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 _ کجاست این خواهر من، بدینش ببینم! 

 

 با دیدن من و فروغ شیااااع س م داد. 

 

به مبصااد تخت و گونه وریناز را چنان صاادادار یک راساات 
 بوسید که... 

ک ما در آ وش فروغ!   زل زده بود به دخیچ

 

 ! ط رو باخنچ  _ وری، شر

 

 متعجب به وریناز ن اه کردم. 

 

 _ نباختم، سهند، کنت خودمه! 

 

 سهند ادامه داد: 
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 بخشه! _ دما ش جهان

 

 زد. وریناز زیرلب  ر می

 سهند دست به دامان فروغ شد. 

 

_ خدابی شااااااابیه بابا نیسااااااات، فروغ جون؟ کنت برابر اصااااااال 

 باباس، فب  سوبیل نداره! 

 

؟ _ سهند، من مگه سوبیل دارم؟! چرا مزخرف می
ی
 گ

 

 سمت من آمد. 

 

 زب  دیگه! مهم اینه که شبیه خودته! _ خب داری، می

 

 فروغ سونه صاف کرد. 

 

 ادرش. _ دخیچ زیباییه، شبیه م
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طی که نمی دانم چه بود و وریناز آن را ختم داساااااااااااااااتان و شر
 برد. 

 

اض کرد:   سهند اعیچ

 

 _ فروغ جون، اصل دما ه، که شبیه باباس! 

 

 فروغ ووف  زیرلب کرد. 

 

 _ نه، صورت ب ه ورم داره، دما ش بزرگ نیست. 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 706#پارت

 

 

ه شدم، مگر دماغ من بزرگ بود؟   متعجب به مادرم خی 

 

 وریناز دستم را گرفت. 

 

 عاشق دما ت شدم. 
 
 _ فرهاد، دماغ تو عالیه، من اصم
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از دسااات ساااهند که این بحث احمبانه و ساااخیف را میرو 
 کرد. تر میلحظه وی یدهبهکرده بود و ق یه را لحظه

 

 تشر زدم. 

 

 _ کافیه، سهند! 

 

 لبه تخت وریناز نشست. 

 

 فروغ ورسید: 

 

 _ اسم انتخاب کردین. 

 

 نفس جواب داد: بهترین فرد ماجرا، با اعتماد رب سهند ب  

 

 گم ماهی. _ اسمش وریماهه، منم بهش می
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 اولی   وا نش از وریناز بود. 

 

 _ بانمکه، بهش میاد. 

 

 فروغ لبخند زد. 

 

 س. _ برازنده

 

 کردم... وریماه! زیبا، ماه...   به صورت مثل ماهش ن اه

 

به خانه برگشااااااایم و وریناز سااااااا ن همان اتافچ شااااااد که برای 
مان چیده بود.   دخیچ

 

گرفیچ  ورسااااااااااتار هم قانعش نکرد، خودش بیشاااااااااایچ مواقع را 
 کرد.  ف مراقبت از وریماه می

 

 روزها می
ً
ا گ که ا یی ها را تا صاااابح پلک خوابید و شاااابدخیچ

 زد. نمی
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، شب
ی
. روزهای ور از خستکی  های طولاب 

 

آور کردم ماندنم درخانه تا این حد عذاباوایل تصاااااور نمی
 باشد. 

 

کردم، معام ت بورس خار  از کشور، گه اهی خیاطی می
 گرفتم برای هدایت معام ت ولی... با شاهی   تماس می

 

 این منع فعالیت تجاری برایم مصوبت شد. 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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خواسااااتم گزک به دساااااشااااان بدهم و از سااااوبی از طرف  نمی
 می
ی
 گذشت. روزهایم با ک فکی

 

 وریناز هم... 

 

منصاااااااااافانه نبود ولی خب ح ااااااااااور وریماه، وریناز مرا تا حد 
 کرد. زیادی مش ول می
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ی کاااااااااه هااااااااارازگااااااااااهی شا ااااااااام می آماااااااااد و باااااااااا دیااااااااادن دخااااااااایچ
ها بود که فب  شاااااااد، مدتها ش روزم شاااااااب میشااااااایینت

مان می  کرد. مادرانه خر  دخیچ

 

فهمیااد و ساااااااااااااااماات دیگر بخش منیق وجودم رفتااارش را می
کشااااااااااااااید و به نوزادی که ازق ااااااااااااااا خودخواهی درونم داد می

م هم بود، حسادت می  کرد. دخیچ

 

کااار تااا جااابی ویش رفاات کااه وریناااز عاااشاااااااااااااااق اتاااق میااالعااه، 
گ که جا زدن تخت کتابخانه داد برای چرتنش را میدخیچ

ی آن هم موقع خیاطی من، به صااااادای گریه نوزاد مثل تی 
کش.   از چله کمان دوید به سوی دخیچ

 

 ندید که برا ش با سیاه
 
 قلم چه نوشتم. اصم

 

ساااالسااااله موی دوساااات حلبه دام ب ساااات... هرکه در این »
 «حلبه نیست، فارغ از این ماجراست. 

 

 ام را پاره کردم که... ، چنان باحر  نوشتهبعداز رفتنش
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 رسید. بار به این طریق به مبصد نمی شد، ایننمی

 

 شد. تر میتر و عصن  روز خمودهفرهاد روزبه

 کردم... من آدم سکون نبودم! باید فکری می

 

شااااااااااااااااب از خواب وریدم، ونیمه بود که نیمهوریماه یک ماه
 ها خالی. نیمه دیگر تخت، طبق معمول این شب

 

، پای تخت خوابیده  تا اتاق وریماه رفتم، ورینازم روی زمی  
 های تخت. بود، دساش لای میله

 

 کردم. همان شد، باید دخالت می

 

ها شده بود یا من پا به تر از قبلبلندش کردم، کمی سنگی   
 گذاشتم به قول خودش! از خواب ورید. سن می

 

 و ببند. _ چشمت
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ام چساااااااااااااااباند، تا صااااااااااااااابح خوابید، حنچ شش را به ساااااااااااااااونه
ک را دم صبح خودم دادم. شیشه  شی  دخیچ

 

کمان برسد.  دم ورستار به دخیچ  سیت

 

 در اتاق ماندم تا مجرم بیدار شود. 

 

خوردم کااه چشااااااااااااااام باااز کرد و قهوه بعااداز صااااااااااااااابحااانااه را می
 ان روی تخت نشست. ناگه

 

 _ خاک به شم، چبدر خوابیدم؟ ماهی چت شد؟ 

 

. _ صبح به  خی 

 

 _ فرهاد... بیدارم نکردی چرا؟ 

 

 خواست از جا ش بلند شود. 
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 _ کجا؟ 

 

 _ برم شاغ ب ه. 

 

_ لازم نیسااااااااااااات، گفتم ورساااااااااااااتار مراقب باشاااااااااااااه. شاااااااااااااما اگر 

، برو حمااام، دوش بگی  و بیااا صااااااااااااااابحااانااهنمی  خوابی بخواب 
 بخور. 

 

ون رفااات و  کمی بعاااد   بااادون توجاااه باااه حرف من از اتااااق بی 
 برگشت. 

 

 _ ماهی رو برده کجا؟

 

، در طی روز اتاااق پااایی   باااشااااااااااااااااه برای  نش پااایی   _ گفتم بی 

 جه نکردی به حرفم؟بازی و خواب نیمروز. تو 

 

 _ آخه فرهاد این... 
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سااااااافره را داخل ساااااااین  ورت از جایم بلند شااااااادم و دساااااااتمال
 کردم. 

 

ه جااات حساااااااااااااااااب زنم بااه هیچش شاااااااااااااااادی؟ حرف می_ خی 
، این رویه ویش نمینمی  ره، وریناز. کن 

 

 انگشت اشاره را سماش گرفتم. 

 

 من ویش رفتید، 
ی
_ اصااااااااااااااا و کن رفتارت رو، تا مرز ک فکی

 دم. خانوم، دارم اخیار می

 

 جوید. سکوت کرد. گوشه لزش را می

 

 سمت حمام رفت. صدا و ش به زیر بهب  

د. گفت دوش میصدای آب می  گی 
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 ماندم تا حوله به ش کنارم نشست. 
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گفتم داد و بیاادادم ا ر کرده شاااااااااااااااناااختم میاگر وریناااز را نمی
قدر بود که بدانم مشاا ول ولی... شااناخت من از وریناز این

 کشیدن نبشه است برای تیمیع من! 

 

 زهی خیال باطل... 

 

بونم تمام تصاااااااااامیمات شااااااااااما چبدر کنم می_ هرچت فکر می
 ، فرهاد جونم. درست و به جا هسیچ  

 

 از جایم بلند شدم. 

 

 _ وریناز؟

 

 _ جانم؟ 

 

یا نیست.  ی از اون تو بمی   _ نبشه نکش، این تو بمی 

 

ون زدم.   گفتم و از اتاق بی 
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 آورد ولی... مهم نبود! میمینم داشت ادای مرا درمی

 

 طرف دفیچ کارم. ها را محکم پایی   آمدم، بهپله

 

 مهیا بودم و حالا همه ای که از قبل چیدهبرنامه
ً
چی   تبریبا

 ما، جابی 
 که بتوانم خودم را احیا کنم. بود... برای رفیچ 

 

شاااااااااااااااد... اگر لازم بود بخش باید بازهم شپا میفرهاد جهان
 خار  از مرزهای شزمی   مادری. 

 

◇◇◇ 

 

 وریناز

 

های بلند عمارت را تاریک کرد. های ضاااااااااااااااخیم، ونجرهورده
های وی مبلمان و ا ا یه با پارچهشااااااااااااااادند و ر  ها لولهفرش

 سفید و بزرگ ووشانده شد. 
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 محافظی   و راننده
 ها مرخص شدند. ا یی

 

آمد ابراهیم بود، حنچ محمود تنها کسیاااااااااا که همراهمان می
 هم ماند. 

 

 شده گذاشت. فرهاد همه ما را در عمل انجام

 

 بیشیچ من و فروغ جان. 

ااااااا هیچ  ش شاااااااابیه سااااااااهند اهمیت چنداب  نداد، این پشا چی  
 همسالانش نبود. 

 

روزهای آخر قهر کردم، جیغ زدم، گریه کردم، دعوا کردم، 
 التماس کردم... گفت نه که نه... باید برویم! 

 

 

 

 

️♦
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 کجا؟ ترکیه. چرا؟ 

 

ت اجل می ده شتوانساند در آن مملکت خرابچون حصر 
 تجارت کنند ولی در مام وطن اجازه فعالیت نداشاند. 
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زباااااب  کرد، فروغ هم متباااااعااااد از بس کااااه حرف زد و چرب
 شد. 

 

که دلش راصی  باشااااااااد، فب  سااااااااکوت کرد در مبابل نه این
 شبش! فرزند کله

 

اش را ترک خواساااااات خانه و کاشاااااااانهنوا نمیکه وریناز ب  این
 کردند. کدامشان درک نمیکند را هیچ

 

 یک طلسااااااااااااااامی بود که تا کار و بار من در گاتا رونق 
 
اصااااااااااااااام
کرد و کاری دسااااتم گرفت، فیل فرهاد یاد هندوسااااتان میمی
 داد. می

 

 رفتم، دلم ور بود از فرهاد.  شاغ موسیو 

 

 کوتاه ویشمان آمد.   برای تولد ماهی

 

مرد بی اره! سج کرد دلداری  ام بدهد، وی 
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 ها ش. گفت عازم است برای دیدن پشها و نوه

 

مردی که روزهای   گرفت، از فکر ندیدنش... وی 
دلم بیشاااایچ

ساااااااااااااااخت کنارم ماند، حمایتم کرد. برای یک دخیچ  ریبه و 
 کس، پدری کرد. ب  

 

دم کاااااار فرهااااااد فهمیااااادم ولی میمی   بو حاااااال خودم را نمی
 خودخواهی محض است. 

 

شاااااااااااااااااب آخر بعااداز یااک دعوای ور ش و صااااااااااااااااادا بااا قهر از 
ون رفتم و عهد کردم کنار فرهاد برنمیاتاق  گردم. خواب بی 

 

 خودم را به اتاق ماهی رساندم. 

ب فاصاااااله دنبالم آمد و اولتیماتوم داد تا سااااااعت ده شاااااب 
 وقت دارم که به اتاقمان برگردم. 

 

  برنگشتم... فکر کردم برود به جهنم.  نرفتم... 
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ونج دقیبااااااااه بعااااااااداز ده شا م آمااااااااد، مرا مثاااااااال کیسااااااااااااااااااااااه 
خواب زمین  روی دوشاااااااااااااااش انااااداخاااات و بااااه اتاااااقسااااااااااااااایااااب

 خودمان برد. 
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 به در و دیوار کوبیدن خودم هم افاقه نکرد. 

 

آخر پایی   تخت نشاااااااااساااااااااتم، زانوهایم را ب ل کردم. دسااااااااات
، دل  شکسته. دلخور بودم،  مگی  

 

 تمام مدت سکوت کرد. 

 گریه میعکس
ی
کردم، این بود که العملش وقنچ از درماندگ
 ها ش را مشت کند. جلوی ونجره با ستد و ونجه

 

ام، لحاف و وتو را کشید و وقنچ دید سا ن پای تخت شده
 ا خوابید. صدکنارم ب  

 آمد. ام ولی کوتاه نمیفهمید از رفیچ  ناراصی  می

 

ها را تحویل دادیم، تمام مدبچ که تا فرودگاه رفتیم، چمدان
روی هوا از مرز ایران گذشاااااااااااااااایم فب  با خودم یک چی   را 

 کرد. دوره می

  |  2573



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 «آوردم. من پدر پدرجد فرهاد را درمی»

 

 چی   هماهنگ بود. به حساب خودش همه

 

  ما را تا فرودگاه رساند. ماشی   

 

ابراهیم حواساااااش به حمل وساااااایل ماهی بود، من هم ب ه 
 زنان به دنبالمان. را در آ وشم داشتم. سهند سوت

 

 جلوتر از همه فرهاد در کنار فروغ جان. 

 

اااااااااااااا شاااااااااااااااااید نظر هر   این مادر و پشا
ی
ام و دلدادگ حجم احیچ

 کرد. ای را جلب میبوننده

 

هاااای باااازر  گاااذشاااااااااااااااایم و امیاااد من برای از آخرین بااااجاااه
یممنوع که برا ش الخرو  بودنمان ناامید شد؛ آخرین چی  

 دعا کرده بودم. 
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 های هواویما، فروغ و سهند را روانه کرد. پای پله

 

منتظر من ماند و ماهی را از ب لم گرفت. اشااااااااااره زد که بالا 
 بروم. 

 

رفتم، امیادم دم کااه بااالاتر میگرفتناد، هر قااان ااار جااانم را می
 شد، نرفته  م  ربت داشتم. بیشیچ ناامید می

 

های راحتمان نشااااااسااااااایم. همان جلو، پشاااااات روی صااااااندلی
 کابی   خلبان. 
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 جا کردند. ها را خدمه جابهچمدان

 

ای، نوشااااااااااااااایااادب  آوردناااد، ناااه هیجااااب  داشاااااااااااااااتم، ناااه ع قاااه
 برعکس دفعه ویشم در وروازمان به پاریس. 

 

ماهی را داخل جای مخصو  نوزادان گذاشت و دستم را 
 گرفت. 

 فکر کردم کار خاصی دارد ولی... 
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 دستم را فشار داد. 

 

، این_ بهت قول می قدر که وقنچ دم عاشااااااااااااااق ترکیه بسیاااااااااااااار
. جوری برام اخمخواسایم برگردیم همی     وتخم کن 

 

 رویم را برگرداندم. 

 خواست توجیهاتش را بشنوم. دلم نمی

 

هواویما که روی باند راه افتاد، گریه ماهی بلند شااااد. فرهاد 
 گفت که ب ه بهیچ است بیدار باشد. 

 

هااااااااا و حااااااااال ماااااااااهی کااااااااه لازم ناااابااااود باااارای گااااریااااااااهبااااااااهخااااوش
 ها ش دلیل بیاورد. زدننق

 

خار  شاااادیم و چند ساااااعت بعد فرودمان  از آساااامان ایران
 در استانبول. 
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که از سااامت شاااهر بردند، جابی دو تا سیااا شااابیه ون ما را به
تنگه بسفوروس، دریای سیاه، روی پل بلندی رد شدیم... 

ی داشت. منظره نفس  گی 

 

فرهااااااااد برایم توضااااااااااااااایح داد کاااااااه خااااااااناااااااه وی بی در بخش 
 اساتانبول واقع اسات، جابی اروپابی 

که قرار بود محل نشی  
 اقامت ما باشد. 

 

... دلم برای فرهاد 
ً
نای حرف زدن نداشاااااااتم، ع قه که ابدا

ها ش ساااااااااوخت از حجم مسااااااااایولینچ که روی شاااااااااانههم می
 داد. طور ترجیح میداشت هرچند که خودش این

 

ای . به  هرحال عادت داشت به مدیریت شر

 

درپیچ توقف های ویچها جلوی دری بزرگ با نردهماشااااااااااااااای   
 کردند. 

 

 

 

  |  2578



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 713#پارت

 

 

حرکت دوربین  بالای در و بازشاااادن درها خی  از تکنولوژی 
 داد. جدید می
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ها وارد شااادند در جابی شااابیه محوطه مسااابف یک ماشااای   
 حیاط. 

 

ورودی زیبابی بود، یک مجسااااااااااااااامه فرشاااااااااااااااته داخل حوصی  
هابی ور از کاری شاااااااااااااااده و گلداندور آن چمنکوچک. دورتا 

 های بنفشه و شوووری. گل

 

 شد بود، حنچ شدتر از تهران. 
ً
 هرچند هوا هنوز نسبتا

 

مدان  مسن  کمک کرد که 
ً
ون بگذاریم. مرد نسبتا  ها را بی 

 

 ای سا ت ا ستاده بودند. یک زن و دخیچ جوان هم گوشه

 

طبق معمول جلوی فرهاد دولا و راساااااااااااااات شاااااااااااااادند و چند 
 کلمه به زباب  مخلوط از ترگ و ان لیسی. 

 

 وریماه خواب را در آ وش گرفتم. 
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 قرار بود راه اتاق
ً
جوان اشاره زد، حتما خواب فرهاد به دخیچ

 را نشانم دهد. 

 

ای شاااااااااااااااکااااال بااااا شااااااااااااااااااادیم، ورودی دایرهاز در اصااااااااااااااار وارد 
بار ای درسااااااااات در مرکز، بازهم یک فرشااااااااااته، اینمجسااااااااامه

 های طبیج. سبد گر در دست داشت از گل

 

درهابی که در راسااااااااااااااات و چپ بود، کتابخانه، شااااااااااااااااید هم 
 کاربری دیگری داشت. 

 

 دیدم، تهش نامشخص. سالن  را از دور می

 

شااد، یک بخش می ان دو ها بالا رفتیم و میانه راه، پلکاز پله
 شی سمت راست، شی دوم در جهت دیگر. 

 

که پلکان دو شاخه بازهم یک مجسمه فرشته درست جابی 
 ای ور از فرشته! شد. خانه
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های بلند، هابی با سااااااااااااااابفبه بالای پلکان رسااااااااااااااایدم و اتاق
 درهای چوب  منبت و کار شده. 

 

 باید زیاد میونجره
ً
شااااااااااااد و هابی تا ساااااااااااابف، نوری که قاعدتا
 روز بود.  تنها مانع ح ورش هوای ابری آن

 

 ها نبود. برخ ف تصورم مبصد یکی از اتاق
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، مساااااااااااااتبیم رفت به سااااااااااااامت ساااااااااااااالن  بزرگ، مبلماب  راحنچ
 های روشن، سبف نبا ر شده. فرش

 

 ای را باز کرد. در شیشهانتهای سالن دو لنگه 

 

ای تااا سااااااااااااااابف ای کااه انتهااا ش دیواری شااااااااااااااایشااااااااااااااااهمحوطااه
 رفت. کنار دری توقف کرد و منتظرم ماند. می

 

ون دیوار  برخ ف انتظاااااارش تاااااا تاااااه راهرو رفتم، نماااااای بی 
 ای کنجکاوم کرده بود. شیشه

 

 ای رو به باغ و دریا... یک ک م زیبا. منظره
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ساااااااااااااااماات دخیچ یاادم و بااهروی موهااای تنااک ماااهی را بوسااااااااااااااا
 کشید. برگشتم که با لبخند انتظارم را می

 

دو لایه   هابی کاهوارد اتااق شاااااااااااااااادم، بزرگ، ور نور باا ونجره
 ورده نازک و کلفت داشت. 

 

یااااک تخاااات کودک، لوازم بااااازی، کمااااد لباااااس، می   تعویض 
 ووشک، حمام و دساشوبی گوشه اتاق. 

 

 ماهی را داخل تخت گذاشتم و کمر دردنا م را ماساژ دادم. 

 

 دخیچ هنوز منتظرم بود. 

 

 دنبالش رفتم، اتافچ که درست سمت دیگر راهرو بود. 

 

 .  شویس خواب، حمام و دساشوبی
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 داشاااااااااات، کمدهای چوب  دورتا 
ی
دور و مبر اتاق لباس بزرگ

 دایره در میان. نیم

 

 لباس من و فرهاد. همه برایمان لازم بود با آن

 

ون.  ه به منظره بی   روی لبه تخت نشستم، خی 

 

 نفهمیدم دخیچ گ رفت و فرهاد چه زماب  آمد. 

 ام را بوسید. بدون حرف جلو آمد، دولا شد و ویشاب  

 

 _ خسته شدی، بخواب. 

 

 ترسم ماهی بیدار بشه. _ می

 

 ارم باااااااالای تخاش. تو بخواب، از فردا هم _ دوربی   می
 . ر میاد کمکتورستا

 

وع به ماساژ دادن کرد.   دست به گردنش برد و شر
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ی لازم نداره، برمی  گردم. _ برم به فروغ ش بزنم، ببینم چی  
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 . بدون منتظر ماندن جواب  از سمت من رفت

 

زیر لحااااااااف خزیااااااادم، باااااااا هماااااااان هاااااااایم را درآوردم و کفش
ونم. لباس  های بی 

 

پلک که زدم ف ااااااای اتاق تاریک بود. بوی عیرش را حس 
 کردم. می

 

 _ فرهاد؟ 

 

ای ساااامتم آمد و چراغ کنار تخت را روشاااان کرد و لبه سااااایه
 تخت نشست. 

 

 .  _ بیدار شدی؟ پا شو یه دوش بگی  شحال بسیر

 

 _ وریماه بیدار شد؟ 
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_ بیدارشااااااد، شاااااای  خورد، سااااااهند باهاش بازی کرد، فرو م 

 دوباره خوابوندش. 

 

 هایم را مالیدم. از جایم بلند شدم و چشم

 

وتو را کنااااار زد، کمی شمااااا بااااه لرزم انااااداخاااات. پااااا تنااااد کردم 
 سمت حمام. 

 

هااای آویزان خیااالم راحاات شاااااااااااااااااد کااه باادون بااا دیاادن حولااه
 مانم. لباس نمی

 

یاارات آب از روی شم پااااااااایاای   دوش آب را بااااااااازکااردم، قاا
 ریختند. می

 

دی باااالای دوش صاااااااااااااااحناااه جاااالن  ایش باااالا بردم، نور ال
، وقت باران. داشت، مثل این  که زیر سبف آسمان با ر

 

 کرد. به لبه روشوبی تکیه داده و مرا برانداز می
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؟ و ن اه می_ من  کن 

 

 _ ب م برات شام بیارن؟ 

 

 معمول فرهاد.  داد، اخ قسؤال را جواب نمی

 

 شم را شاموو زدم. 

 

 مه. _ آره، گشنه

 

ون رفت و چند دقیبه بعد وقنچ دسااااااااااااااات دراز  از حمام بی 
کردم برای برداشاااایچ  حوله برگشاااات و زودتر از من حوله را 

 برداشت. 

 

 داشت تا ووشیدم و درجا ب لم کرد.  جنتلمن، حوله را نگه
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و زیر گلویش را بوسیدم. در آ وشش چرخیدم 

بیا موهامم خشک کن، فرهاد.  _
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 _ شدیت نکنه؟ 

 

 ن ت کردم و دساش را کشیدم سمت اتاق. 

 

 . گشتمدنبال چمدان می

 

 _ سشوار توی چمدونمه. 

 

 با بازکردن چمدان، سشوار را دساش دادم. 

 

، شازده!   _ بیا ببینم چت یاد گرفنچ

 

 هم برایم ساشاوار کشایده و می
 
دانستم کارش را هرچند قبم

 شش بگذارم. کردم که شبهبلد است، حض می

 

روی صااااندلی جلوی آینه نشااااساااتم و سااااشااااوار را بالای شم 
 گرفت. 
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هااای باااریااک از موهااایم را زیر باااد گرم صاااااااااااااااااف بااادقاات تکااه
 کرد. می

 

جونم، کارت عالیه، بیا برو یه آرا شااااااااااااااا اه  _ آفرین، فرهاد 
 زنونه بزن. 

 

 باد را سمت گردنم گرفت و ووستم داغ شد. 

 

 با صدای آی گفتنم، جهت باد را عوض کرد. 

 

 _ حالت جا اومد، زبونت به کار افتاد؟ 

 

 _ نه هنوز، باید شامم قاشق قاشق بذاری دهنم. 

 

 لند شاااااااااااااااد. که جوابم را بدهد صااااااااااااااادای دوربی   باز اینقبل
 ماهی خانوم بازهم بیدار شدند. 
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پشاات کمرم، چساابیده به تا  تخت، بالشاات گذاشااتم و به 
 دادم. وریماه شی  می

 

کم آرامهایم ساااااااااابک میسااااااااااونه آرام به خواب شاااااااااادند و دخیچ
 رفت. می

 

 وریماه را وس  تخت گذاشتم و لباسم را مرتب کردم. 

 

 ش بلند کردم، صورت دیدب  فرهاد. 

 

 _ چه ریختیه، شازده؟ 

 

 این حق من نیست. انصاف نیست! 
ً
 _ حبیبتا
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 سمت سین   ذا روی می   گوشه اتاق رفتم. به

 

 _ چت انصاف نیست؟ 

 

چنااد ساااااااااااااااااناادویااااچ شد، یکی را بااه دهااان بردم. رو بااه فرهااد 
 گفتم: 
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 ن! خوری؟ خوشمزه_ می

 

 دست لای موها ش برد و سمت می   آمد. 

 

 میوه ور کرد. ساندوی ت برداشت و هردو لیوان را از آب

 

 چند جرعه از لیوان نوشیدم، طعم خوب  داشت. 

 رو به تخت اشاره کرد. 

 

م اتاقش؟  _ وریماه رو   بی 

 

 ش بالا دادم. 

 

بخوابه، تخت  جا شااااااااااااااااه. همی   _ نه، بلندش کن  بیدار می
 بزرگه. 
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 بود، بزرگ
ی
 تخت بزرگ

ً
 تر از تخت خودمان در خانه. واقعا

 

ون داد.   ک فه نفسش را بی 

 

 _ دیوار چی   کاشنچ وس  تخت؟ 

 

 ام گرفت. خنده

 

ساااااااااامت تخت رفتم و لحاف بزرگ را روی زمی   انداختم به
 و رویش نشستم، با دست کنارم کوبیدم. 

 

! _ بیا ببینم، بابای حسو   د دیوار چی  

 

 کنارم نشست و شم را با زور زیر ب لش برد. 

 

 _ زبونت دراز شده بازم؟ 
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 خودم را در ب لش کشیدم. 

 

 شومی توی شت بود که به
ٔ
 هم خورد؟ _ چه نبشه

 

 روی موهایم را بوسید. 

 

، با این وضاااااااع تو که نمی شاااااااه نبشاااااااه کشاااااااید، باید _ هی ت
 صی  ویشه کنم. 

 

 اش کشید. دسنچ به چانه

 

؛ یکی می_ ب   زاییااده، یکی حاااملااه، خود نبوده حرم داشااااااااااااااایچ 
یکی معااذوریاات... بااالاخره بااایااد چناادتااا آپشااااااااااااااان آماااده نگااه 

 داشیچ  دیگه! می

 

 با آرنج به وهلویش کوبیدم. 

 

 _ شل تنبون نباش، فرهاد جونم! 
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خندید و بازوهایم را فشار داد.  
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 _ خونه رو دوست داری؟ 

 

هاش رو _ قشاااانگه، بزرگه. دوساااات دارم برم سااااوراخ ساااانبه
 ویدا کنم. 

 

 _ دیروقته، فردا صبح. 

 

 به تخت تکیه دادم. 

 

 _ سهند و فروغ خوبن؟ خوشحالن؟ 

 

 خوبن، امیدوارم خوشحال باشن. 
ً
 _ ظاهرا

 

کت؟ ما چکار کنیم؟ _ برنام ه چیه، فرهاد؟ دفیچ زدی؟ شر
 خونه زنداب  هسایم یا اجازه تردد داریم؟ 

 

 ها ش را مالید. با دست چشم
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 داستان منم. 
ٔ
 _ یه جوری حرف نزن که آدم خبوثه

 

... قوانی   عبور و  . نگفنچ _ زورگو که صااااااد در صااااااد هساااااانچ

ت اجل؟  مرور چجوریه، حصر 

 

 شش را بالا گرفت. 

 

 .
 
، فعم  _ اراده فرمودیم که با محافت تردد کنی  

 

 از جایم بلند شدم. دستم را کشید. 

 

 _ کجا؟ 

 

یپ ! _ پا شم اسیچ  تی   کنم بلکه قوانی   رو شل کن 

 

که در طول شب چندباری با گریه ماهی بیدار شدم، با این
 خواب خوب  داشتم. 
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به گوشااااااااااااااه و کنار خانه شک کشاااااااااااااایدم، سااااااااااااااهند دمر روی 
 ش خواب بود. تخا

 

 شاغ اتاق فروغ جان که د شب فرهاد اشاره کرد نرفتم. 

 

خانه را در طببه اول ویدا کردم.  در بت ا اشاااااااااااااااافاتم آشااااااااااااااایت 
خانه جان می ، جزیره میان آشااااااااااااااایت  ین  پخیچ  داد برای شااااااااااااااای 

 از جنس مرمر سفید. 
ی
   وسیع و وهن با سنکی

 

 هردو خاااانومی کاااه دیروز دیاااده بودم درحاااال کاااار بودناااد. باااا 
 دیدن من س م کردند و در جا شان ا ستادند. 

 

شی در ماهیتابه چرخاندم و ناخنکی به د سیااااااااااااااا که چیده 
 بودند زدم. 
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 کردند، ان ار جن دیده باشند. با تعجب به من ن اه می

 

 برای آب شدن یخ بونمان از طعم  ذاها تعریف کردم. 
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دانم منظورم را فهمیاااااادنااااااد یااااااا نااااااه، هنوز گیج ن اااااااهم نمی
 کردند. می

 

ی به ن اه ورتعجزشاااااان به  فرهاد که از در وارد شاااااد هم چی  
 من کم نشد. 

 

 _ بیدار شدی، فرهاد جونم؟

 

 گوشه پلکش لرزید. 

 

، خانوم جهان_ صبح به  بخش. خی 

 

 ر رفتم، مشکر داشتم؟ به فک

 

با دیدن فرهاد، می   صبحانه شیااااع چیده شد. دوربی   اتاق 
 ماهی را روی می   گذاشت. 
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ی برای صاااااابحانه  صااااااندلی کنارش نشااااااسااااااتم و شویس تمی  
 جلویم قرارگرفت. 

 

داد. با ای از نان را به کره آ شااته کردم، مزه بهشاات میتکه
 شد. کمی مربا بهیچ هم می

 

و یه جوری _ فرهاد، این خانوما فازشاااااااااااااااون چیه؟ چرا من
؟ فار  بلدن؟ ن اه می  کی  

 

 اش خورد و سونه صاف کرد. ای از قهوهجرعه

 

 با شااااااااالوار 
 
_ شااااااااااید به نوع لباس شاااااااااما مرتب  باشاااااااااه. مثم

ت آستی   بلند من و ووشیدی، موهات صوربچ گشاد، تیشر
 توی هوا شاانا می

 
، صااورتت رو هم احتمار . به  کی   نشااساانچ

 نظرت جای تعجب نداره براشون؟ 

 

. _ اه...! مشااااااااااااکلشااااااااااااون لباساااااااااااامه؟ ولش کن عادت می کی  
 نگفنچ فار  بلدن یا باید ترگ حرف بزنم؟ 
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 اش را با طم نونه جوید و جواب داد: لبمه

 

 شن. _ شما ترگ بلدید؟ ان لیسی متوجه می

 

اینااا _ ان لیسیااااااااااااااا کااه یوخ، در حااد آی لاو یو بلاادم. بااه درد 
م، کاری خوره، مناسااااااب خودمونه. ولی مینمی تونم یاد بگی 

 نداره که! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 720#پارت

 

 

 لبخند زد و ش تکان داد. 

 

یک مرتبه از جا ش بلند شد، ش برگرداندم. فروغ جان در 
 کت و دامن  شمی، آراسته و مرتب. 

 

، فرو م. به _ صبح  خی 

 

خاااادای اقبااااال بودم کااااه فروغ جااااان باااااوجود نفو  بااااالا ش 
 داشتن  و مهربان بود.  روی فرهاد، یک زن دوست
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؟ راحاااااااات خااواباایاااااااادیاان؟  _ ساااااااااااااااا م، فااروغ جااوناام، خااوباای  

هوش شااااااادم، زحمت ماهی افتاد ببخشااااااایدا د شاااااااب من ب  
 گردنتون... دساتون درد نکنه. 

 

 ن من شد: لبخند زد و جواب دو ساعت حرف زد

 

، وریناز. _ صبح به  خی 

 

خاااااادمااااااه باااااااشعاااااات برا ش قهوه آوردنااااااد. عبلشااااااااااااااااااااان بااااااه 
کردند تا چشاااامشااااان بود. ان ار با تیپ فروغ بیشاااایچ حال می

 من. 

 

ساااااااهند که از در وارد شاااااااد تیم ما دو دو مسااااااااوی کرد. رکاب  
 سفید با شلوارک تا زانو. 

 

 به_ صبح دل
ی
! انگی   همکی  خی 

 

 همشان ریخت. ی من فروکرد و بهدساش را لای موها
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 _ چیوری، وری ژولی وولی، تیپ گردوفروشا رو زدی بازم. 

 

 حیف که مراعات ح ور فروغ و فرهاد را کردم. 

 

 _ زود بیدار شدی! 

 

 رو به من جواب داد: 

 

د.   _ تا صبح عی   سگ  لت زدم، ولی دیگه خوابم نی 

 

 فروغ رو به سهند کرد. 

 

_ بدنت به ت یی  عادت نکرده، منم خواب خوب  نداشتم، 

 کنیم. عادت می

 

 فرهاد نگران ن اهش کرد. 
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خواساااااااااااااااتم برم دفیچ و حوالی ظهر برگردم تا _ مادر، من می
زدیم. فکر کنم باهم باشااااااااایم، شااااااااااید گشااااااااانچ توی شاااااااااهر می

 . ه موکولش کنم به بعد، شما خسته هستی  
 بهیچ

 

 دیم! من و سهند هم که هویااااج بو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦
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♦️ 

 _خشت#شاه

 721#پارت

 

 

 فروغ جواب داد: 

 

ه. کماااک می کناااه _ اگر بتوب  برگردی تاااا گشااااااااااااااانچ بزنیم بهیچ
جا عادت کنه. چند وسیله برای شب بدنمون به روتی   این
 هم هست که باید تهیه کنم. 

 

 فرهاد از جا ش بلند شد. 

 

 خوایید بمونم باهم بریم خرید؟ _ می

 

من و ساااااااااااااااهنااد شی بااه تاا ییااد تکااان دادیم ولی فروغ جواب 
 داد: 
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 ای نیست، شما به کارت برس. _ نه، عجله

 

 فرهاد به ساعاش ن اهی انداخت. 

 

گردم، کاری بود تماس _ بسیار خب، من حوالی عصر برمی
یااد. فروغ جااان، امروز چناادتااا ورساااااااااااااااتااارب ااه میااان ب رای بگی 
 مصاحبه، ممکنه شما در انتخاب به وریناز کمک کنید. 

 

 .
ً
 _ حتما

 

 سهند زیرگوشم وچ زد: 

 

 _ بدبخنچ با این مادرشوهرت! 

 

 ب فاصله رو به فرهاد کرد. 

 

ی؟ _ بابا، برای منم ورستار می  گی 
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  ره رفت. فرهاد چشم

 

 روزی چیوره؟ _ شبانه

 

 چانه سهند طفلک کش آمد. 

 

 داد: فرهاد ادامه 

 

 _ با لباس مناسب بیایی   ش می    ذا. 

 

 دست فروغ را بوسید. 

هم نشااااااااااساااااااااات و موقع  ها ش روی موهای ژولیدهٔ منلب
اض کرد.   رفتنش سهند اعیچ

 

؟ همه بوس، من ویف؟  _ من  چت

 

ها ش روی موهای دساش پس گردن سهند نشست و لب
 چرب سهند. 
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اض کرد.   اعیچ

 

 _ حمام برو، پش! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت
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 722#پارت

 

 

 فرهاد

 

شااانیدم و شم می ش خندیدن وریناز را پشاااتصااادای  ش
 ووف ک فه سهند را. 

 

وع خوب  داشته. حس می
 کردم آمدنمان به استانبول شر

 

دم، خودم خانه را به درایت فروغ و مهرباب  وریناز می سااااااااااااااایت
 راهی مش ولینچ جدید. 

 

کرد. با ابراهیم کنار ماشاای   ا سااتاده و با راننده صااحبت می
 دیدن من صحباش را قیع کرد. 

 

، آقا. _ صبح به  خی 
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، بشی   بریم. _ صبح به  خی 

 

ردم. راننده خودش را معرف  کرد، به تکان دادن ش ا تفا ک
 اش سا ن این شهر هساند. توضیح داد با خانواده

 

 چهل دقیبه تا دفیچ معیل شدیم، ترافیک شهرِ شلوغ. 

 

دفیچ بااااازرگاااااب  در یکی از طببااااات برچ  در منیبااااه تجاااااری 
 شهر قرار داشت. 

 

، نیمه ترک به اااااااای نیمه ایراب  عنوان معاونم کار عمران، پشا
 کرد. می

 

 شناختمش. دورادور میاز طریق ارتباطات قدیمی 

 

با چند نفری مصااااااااحبه و اساااااااتخدامشاااااااان کرد، برای ماب،چ 
ی.   کارهای دفیچ
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 مانده بود دسایاری برای من. 

کت وارد شاااااادم، کارگران درحال نصااااااب تابلوی نام  از در شر
کت بودند.   شر

 

شد، راهروبی که دست راست آن به اتاق مدیریت ختم می
 نمابی به کل شهر داشت. 

 

بندی شااااااااااده برای ر دو سااااااااااالن بزرگ پارتیشاااااااااانساااااااااامت دیگ
؛ تادارکاات انباار،  کاارمنادان بخش مبااادلات داخر و خاارچ 

 حسابداری و... 

 

 ترین اتاق به سوئیت مدیریت. اتاق عمران هم نزدیک

 

 همراه عمران در بی   سالن قدم زدیم. 

 

 چند نفر از ورسنل جدید آماده به کار بودند. 

 ارداد کاری در مشتم داشتم. دفیچ را ت سیس نکرده چند قر 
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 723#پارت

 

 

 

 همه سال عمر و توان گذاشانم در تجارت. به پاس این
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چی   خوب نبودم، م ز تجااااارتم خوب کااااار من اگر در هیچ
 کرد. می

 

های خوب دیگری هم دارم وریناز اعتباد داشااااااااااااااات قابلیت
 ها نداشاند. که دفیچ کارم نیازی به آن قابلیت

 

م دخیچ جوان محجبه ای را دیدم در مسااای  برگشااات به دفیچ
 که روی صندلی نشسته و با دیدن من از جا ش بلند شد. 

 

 بدون توقف سمت اتاقم رفتم، عمران دنبالم. 

 

  _ برای مصاحبه اومده؟

 

کنم، ظاااهرش عنوان دساااااااااااااااایااار شااااااااااااااامااا، ردش می_ بلااه، بااه
 مناسب نبود. 
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معنای حرفش را نفهمیدم، ظاهر دخیچ از نظر من ایرادی 
 نداشت. 

 

_ بفرسااااااااش باهاش صاااااااحبت کنم، خودتم بیا. قبلش برام 

 قهوه بیارن. 

 

ابراهیم داخل دفیچ منسیاااااااار نشااااااااسااااااااته و به گو ر موبایلش 
ه بود.   خی 

 

 _ ابراهیم، کجا بودی د شب؟ 

 

منده آقا، یه رفیق قدیمی داشتم، رفتم خونه اون.   _ شر

 

 هاتو بذار. _ یکی از اتاقای پایی   رو بردار، وسیله

 

 _ چشم آقا. 

 

 سمت اتاقم رفتم. 
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، فنجاب  قهوه را روی   مساان 
ً
چند دقیبه نشااده، مرد نساابتا

 می   گذاشت. 

 

 د. ای به در ز با رفتنش عمران تبه

 

دخیچ محجبه وارد اتاق شااد و با اشاااره دساات من روی یکی 
 ها نشست. از صندلی

 

عمران مبابلش قرار گرفت و سااااااااااااااؤالات معمولی ورسااااااااااااااید، 
 دو مورد را هم خودم میرو کردم. یکی

 

 فار  بلد نبود ولی ان لیسی قابل قبولی داشت. 

 معیل نکردم، استخدام شد؛ وونار. 

 

 

 

 ️♦
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♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 724#پارت

 

 

 ها. تاپم را روشن کردم و مش ول بازبین  ایمیللپ

 

ای تلخ در کنااار باااقلوای ترگ در ای بااه در خورد، قهوهتبااه
 .  داخل سین 
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شااااااااااااااااد کااه از یااازده ن اااهی بااه ساااااااااااااااااعاات انااداختم، باااورم نمی
 گذشته باشد. 

 

کاااری بااا چنااد نفر از عمران هم شا م آمااد برای جلساااااااااااااااااه  
 مدیران. 

 

 در خ ل جلسه، گو ر موبایلم چندباری صدا داد. 

 

که هابی از وریناز؛ اینساعت بعد ن اهی انداختم، وی امنیم
تواند برای روم؟ آیا میاش ش رفته، گ به خانه میحوصاااله
ون برود؟ویاده  روی بی 

 

از خوام دی؟ فرهااااد، من میفرهااااد جونم، چرا جواب نمی
 هات خودکسیر کنم. توجهیب  

 

وااایااا ااااااااام آخااارش رتااابااااااااه ناااخساااااااااااااااااااااات را در ردیاااف اراجااایاااف 
 «فرهاد من حامله شدم. »گرفت؛می
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 ونیم. ن اهی به ساعت انداختم، حوالی یک

 رفتیم. با عمران برای  ف ناهار می

 

 سفارش دادیم و در این فرصت با وریناز تماس گرفتم. 

 

 تماس را جواب نداد ولی ب فاصله خودش زنگ زد. 

 

؟   _ فرهاد، تا اومدم بردارم قیع شد، کجابی

 

_ قراره کجااااااا باااااااشااااااااااااااام؟ الآن منتظرم ناااااااهااااااار بخورم. این 

 وی امای اراجیف چیه فرستادی؟ 

 

 شنیدم. اش را میصدای خنده

 

 .  _ گفتم تحریکت کنم بلکه زنگ بزب 

 

 
ً
! با وی ام آخرت خصوصا

ً
 ! _ حتما
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 ریسه رفت! 

 

 ها! شهافشاب  هم باعث باروری می_ فکر کن! گرده

 

 عمران برای شاااااااااااسااااااااااایچ  دسااااااااااات
ً
ها ش رفته بود وگرنه حتما

 شنید. خزعب ت وریناز را می

 

 _ فروغ خوبن؟ 

 

رو  شااااااه آخه؟ من و سااااااهند کف کردیم، تو _ مادر تو بد می
 خدا زودتر بیا... باشه؟ 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 725#پارت

 

 

. کنم زودتر بیام. وقت به_ بسیار خب، سج می  خی 

 

 _ باشه عشبم، گوله گوله. 

 

 به ترگ خداحافد  کرد؟ 
 
 مثم
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 طورکه قول دادم زودتر به خانه برگشتم. همان

 

 از روی وریناااز و 
ی
باااریااد و فرو م متی   و ساااااااااااااااهنااد می ک فکی
 آرام. 

 

 ابراهیم ماشی   جدید را گرفته و همراهمان آمد. 

 

ح ااور وریماه کمی دساات و پاگی  بود ولی  صااندلی کودک و 
ای کااه بااه خوب  کاادام نخواساااااااااااااااایم وریماااه را بااا خاادمااههیچ
 شناختیم تنها بگذاریم. نمی

 

بااا کنااارکشااااااااااااااایاادن من از معااام ت خااا ، چی   زیااادی برای 
جانب  ترساااااااااااایدن وجود نداشااااااااااات هرچند که من همیشاااااااااااه

 کردم. احتیاط را رعایت می

 

اندازهٔ قدر که بهدر شااااااااهر زیبای اسااااااااتانبول دوری زدیم، آن
 های اطراف را ببینیم. دو ساعت محلهیکی
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ی باااه انااادازهٔ رفیچ  باااه یاااک مرکز خریاااد شااااااااااااااالوغ مرا هیچ چی  
 کند. ک فه نمی

 

هابی نیاز داشت. بار چارهاین
 ای نداشتم، فروغ به چی  

 

وفتق دانساااااااااااااااتم باااه ح اااااااااااااااور من نیاااازی نااادارد برای رتقمی
 امورش، قصدم دخالت هم نبود، بیشیچ رسم ادب. 

 

وریناز و سااااااااااااهند که ابتدای کار کارت اعتباری مرا گرفته و با 
 کالسکه ناپدید شدند. 

 

 زدم. دستم را گرفت. در کنار فروغ قدم می

 

وقتت _ فرهاد، من از پس کارهام برمیام، لازم نیسااااااااااااات از 
. می  و دنبال من بیابی

 کنه. ت میدونم خرید ک فهبزب 

 

 دساش را کمی فشار دادم. مادر عزیزم! 
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 آوردن عمارت؟ دادید، براتون می_ یادتونه که لیست می

 

 لبخند ملی  زد. 

 

ها تنها و به _ اون رسم و رسوم هم قدیمی شده. منم سال
 کرد

ی
 م. دور از این عادات دست و پاگی  زندگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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♦️ 

 _خشت#شاه

 726#پارت

 

 

 روی فروش اهی توقف کرد. روبه

 

های هابی با مدلکوسااان، روتخنچ   ور بود از انواع بالشااات و 
 متنوع. 

 

 چشم گرداند بی   دکورهای چیده شده. 

 

 _ باید آدرس بدم، بیارن خونه. 

 

وپنج دقیبااه در معیاات فروغ جااانم بودم کااه شتاااپااای چهاال
 اتاقشان را ت یی  دهند. 
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 نمی
ً
خوابش فهمیدم ایراد اتاقخم به ابرو نیاوردم ولی واقعا

 های زنانه. کرد؛ حساسیتچه بود که زیر و رو را عوض می

 

ون آمدیم، وریناز و ساااااااااااااااهند با چند پا ت و  از م ازه که بی 
و کولشااااااااان و البته آویخته به کالساااااااااکه  نایلون خرید به ش 

 کردند. آمدند و باهم بحث میسمت ما می

 

 سهند  رزنان رو به من کرد: 

 

_ بابا، جان هر گ دوسااااااااااااااات داری بیا این زنت رو تحویل 

. من خودم با خان  رم. جون هرجا خواست میبگی 

 

 صدای وریناز بلند شد. 

 

ه، نصاااااااااااااااف این نااااایلونااااا مااااال  _ جلوی چشاااااااااااااااماااات رو بگی 

 ها! خودته

 

ض شد.   سهند معیچ
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ده که ویله جا تخفیف میو بردی، آخه گ این_ آبروی من
، وری؟ بعاااااادم بااااااابااااااا مگااااااه کردی تخفیف تخفیف می کن 

 خواد که دوازده تا براش خریدی؟ چندتا شورت می

 

 ! شم سوت کشید! بازهم شورت؟ این زن عبل نداشت

 

 با چشماب  مظلوم ن اهم کرد. 

 

_ به جان خودم حرا  بود، فرهاد. جنس عالی! بیسااااااااااااااات، 

 شیک! 

 

 سهند به بازویم طعنه زد. 

 

 _ شورت شیک چه مدلیه، بابا؟ 

 

 پش نفهم، زن نادان! 
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 فروغ دخالت کرد. 

 

. ماااااا هم این  _ ابراهیم، خریااااادا رو باااااذار داخااااال مااااااشااااااااااااااای  

احت کنیم. کاف    شاپ کمی اسیچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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 727#پارت

 

 

 سهند اولی   نفر راه افتاد و زیر بازوی فروغ را گرفت. 

 

 جون. _ زنده باد، خان

 

 من ماندم، وریناز و کالسکه! 

 

 خودش را از بازویم آویزان کرد. 

 

 _ بداخ فچ نکن دیگه. 

 

  اری من آروم بمونم؟ _ می

 

ون داد.   نفس عمیبش را بی 
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ت خوش لم برات خریدم.   _ چندتا تیشر

 

 شاپ هول دادم. کالسکه را سمت کاف  

 

. خریدی که لباسای من_ برای خودت می  و نوو ر

 

 جاذابیاش باه ایناه کاه ماال تو رو بووشااااااااااااااام. کر هم 
ٔ
_ هماه

لباس خریدم برای وریماه. راسااااااانچ گفتم ورساااااااتار اساااااااتخدام 
 کردیم؟ 

 

ی که سهند و فروغ نشسته بودند رفتیم. به  سمت می  

 

، مشااااااااااا ول فرساااااااااااتادن وی ام مفهوم شااااااااااادی، های ب  _ خی 
 میالب مهم فراموشت شد. 

 

 ا سیر گفت و سکوت کرد. 

 

 دیم و منتظر بودیم. سفارش دا
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ین    وزی خریدم. _ فرهاد، وسایل کیک و شی 

 گ فرصت کرد؟ 

 

 خودش ادامه داد: 

 

_ آن ین ساااااافارش دادم، فروغ جونم حساااااااب کردن. کارت 

 خودم فعال نیست. 

 داد؟چرا مرا در چنی   موقعینچ قرار می

 

 توانستم فروغ را مؤاخذه کنم. نمی

 

 « ه. ششش گرم می»فروغ زیرلب گفت: 

 

 با صدای گریه وریماه، وریناز شا ش رفت. 

 

خود نبود که زیرچشاااااامش گودافتاده و صااااااورتش خسااااااته ب  
 کرد. رسید، ننشسته وریماه گریه مینظر میبه
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 اشاره زدم. 

 

 _ تو قهوه و کیکت رو بخور، وریماه رو بده من. 

 

ش رو می_ نه، گرسنه  دم. شه، بیری شی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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 _خشت#شاه

 728#پارت

 

 

شااااااااااااااای  وریماااااه را داد، ووشاااااااااااااااکش را عوض کرد و من تنهااااا 
 گر بودم. نظاره

 

ک هنوز ب  
تاب  ب ه را داخل کالسااااااااااااکه گذاشاااااااااااات ولی دخیچ

 کرد، بازهم ب ه را بلند کرد. جلو رفتم. می

 

 کنم. _ بده به من، ب لش می

 

را در من توان پااااادری کردن را کرد. چباااااا تردیاااااد ن ااااااهم می
 دید؟ نمی

 

 کنه، خودم میارمش. _ ا یات می
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ون کشیدم.  ک گریان را از آ وشش بی 
 دست بردم و دخیچ

 

ام نشااااساااات و با دساااات پشاااااش را ماساااااژ شش روی سااااونه
 دادم. خیر زود سا ت شد. 

 

 گاه صورتش کرد. مشاش را سمت دهان برد و تکیه

 

 کرد. سدا هم همی   کار را می

دساااااتم مشااااات شاااااد و خم به … قلبم یک لحظه گرفت ولی
 ابرو نیاوردم. 

 

کم آرام خوابید، حس خوب  داشااااااات بوی خوب  که از 
دخیچ

 آمد. بدنش می

 

 تمایر نداشتم ولی دنبال وریناز و سهند راه افتادم. 

 

داد حال فروغ هم سااا ت بود اما صااورت آرامش نشااان می
 رد. بدی ندا
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آمااد و کرد، هرچنااد دقیبااه ساااااااااااااااماات من میوریناااز خریااد می
 کرد. ان ار بدون اختیار س مت وریماه را چک می

 

 برای همه خرید کرد، حنچ ابراهیم. 

 زد. صورت مرد بی اره از خجالت به شچ  می

 

 میچ کردن 
ٔ
دسااااااااااااااات آخر با اولتیماتوم من دسااااااااااااااات از ادامه

ساااامت از خرید به هابی ور ها برداشاااات و با دسااااتفروشاااا اه
 گشایم. خانه برمی

 

در آخرین اقدامش یک دساااااااااااااااته بزرگ لاله سااااااااااااااافید خرید، 
 گفت برای می    ذاخوری لازم است. می

 

 دقت نکرده بودم که گل دوست دارد! 

 

، خامو ر زودتر زده 
ی
شااااام را در خانه خوردیم و از خساااتکی

 شد. 
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ل آن را داخاال  وریماااه داخاال تخاش بود بااا دوربین  کااه کنیچ
 داشایم. اتاقمان نگه می

 

 دادم. لبه تخت نشسته و گردن دردنا م را ماساژ می

 

دقیبه اون طفل  ت رو ماساژ بدم، شازده. دو _ بذار شونه
 معصوم رو بلند کردی، تلنگت در رفت؟ 

 

 ای هم داشت؟ فایده چپ ن اه کردن منچپ

 

 گم که! _ دروغ نمی

 

م.   _ جای این اراجیف، برو حمام رو آماده کن، دوش بگی 

 

؟  وع شد؟ تو خودت مگه دست نداری، بشر  _ بازم شر

 

 آب را تنظیم کرد. سمت حمام رفت و دوشبه
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ه.   _ بفرما، شازده، حموم حا  

 

 اش دیدب  بود، حر  خوردنش! قیافه

 

 _ چیه؟ نکنه منتظری دلا م لخت شه بیاد؟ 

 

 کنان از کنارش رد شدم. خنده

 

 _ لازم نیست، دلا م دلا ای قدیم! 

 

ون رفت.   کرد و از در بی 
 ووف 

 

کرد. چناااد باااه اتااااق کاااه برگشاااااااااااااااتم خریااادهاااا ش را مرتاااب می
ت در رنگ  های مختلف هم روی تخت بودند. تیشر

 

ت گرفنچ   ؟ _ باز از این رن ای جلف تیشر
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 _ خیر هم خوش لن، بیا بووش یه قر بده باهاش. 

 

ت را روی صورتش ورت کردم.   تیشر

 

 جمع کن. بیا ق ااااااایه اساااااااتخدام ورساااااااتار رو  _ بسااااااااطت رو 
 برام بگو. 

 

با خوشاحالی ان ار یاد میلب جالن  افتاده باشااد لبه تخت 
 نشست. 

 

_ وای! فرهاد، کامل یادم رفته بود. یه شی خانوم اومده 

دادن برای ورسااااااتاری تر. جون میبودن یکی از یکی خوشاااااا ل
 از تو! 

 

 _ مزخرف نگو، وریناز. 

 

 لباس ووشیده و روی تخت دراز کشیدم. 
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گم. فروغ جونم همه رو با توپا دک است می_ جان خودم ر 
ون. یاااه خاااانومی بود کاااه گفااات توی مهااادکودک کاااار  کرد بی 
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 ره هم ویش ماهی موند. و اسااااااااااتخدام کرد. یهکرده، اونمی
کمااک کرد شااااااااااااااای  باادم بهش. زن خوبیااه، فااار  بلااد نبود، 

دونسااانچ مامانت ترگ فروغ جون باهاش ترگ حرف زد. می
 بلده. 

 

 چشم بستم

 

 دونستم. بله می _ 

 

 دونستم، کر دهنم باز موند. توام بلدی؟ _ من که نمی

 

 _ کمی. 

 

م. _ خوبه، منم دارم یاد می  گی 

 

 بدون باز کردن چشم جواب دادم: 

 

 گوله! _ متوجه شدم، گوله
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 ام گذاشت. چراغ را خاموش کرد و شش را روی سونه

 

، سوی یوروم هم یاد گرفتم.   _ سن 

 

. _ واژه  های کاربردی هم یاد بگی 

 

 _ عاش م، کاربردیای من همیناس دیگه. 

 

ه.   _ الآن هم سکوت کن  بهیچ

 

 ام انداخت. دساش را دور سونه

 

ت راه افتاد؟ کارات خوب ویش می  ره؟ _ دفیچ

 

وهای جدید هم استخدام شدن.   _ بله. نی 
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 شش بگذارم. خواستم شبه

 

 _ منسیر هم استخدام شد. 

 

 _ اوه، جوونه؟ 

 

 _ بله. 

 

 _ خوش له؟ 

 

 صادقانه جواب دادم: 

 

 کنم. _ دقت نکردم، فردا صورتش رو ن اه می

 

 _ لازم نکرده، دقت نکن. 
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ون برود، شاااااااااااااااب اجازه گرفت که برای ویاده همان روی بی 
 ت  ید کردم تنها نرود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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#شاه_خشت

#پارت731
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نت چند بروشااااااور ک س ین  و پخت نان را از اینیچ های شاااااای 
کت در ک س نشانم داد.   ها را هم گرفت. اجازه شر

 

 در اساااااااااااااااتانبول گفت که می
ی
خواهد برای گواهینامه رانندگ

هم صادر شد، حنچ قول خرید ماشی   اقدام کند، اجازه آن
 هم دادم. 

 

های فروش ماشی   ، در سایتحرف از دهان من درنیامده
 چرخید. می

 

 یک ماساژ گردن برایم گران تمام شد. 

 

فهمم که شاااااااااااااه شااااااااااااهید چیور مملکت رو به فنا _ الآن می
 داده؟

 

 زد. دست زیر شش گذاشته و برایم چشمک می
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 _ پشت ش اجدادت صفحه نذار، فرهاد جونم. 

 

_ ساااااااااااااااکوت! اون مردک جاااد من نبوده کاااه! فب  همااادرد 

م. یااااه ماااااسااااااااااااااااااااژ گردن کااااه برای من بااااه قیماااات قبول بودی
اا  فرما شااات شااما آب بخوره، ببی   شاااه شااهید با یه حرمشا

 چه مکافابچ داشته! 

 

 برایم چشم چرخاند و در جا ش بلند شد. 

 

_ عجباااا! یاااه مااااسااااااااااااااااااژ گردن خاااالی نبود کاااه! حموم حااا   

، سه تا  کردم، لباس آوردم، ماساژ گردن، دوتا بوس داشنچ
 فعه قلبلک دادی... ب ل، دو د

 

 دستم به وهلویش رفت و سمت خودم کشیدمش. 

 

 !
ً
 _ همه رو یادداشت کن از قلم نیفته احیانا
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! هام درد می_ فشااااااااارم نده، سااااااااونه م ندارم لعننچ ه. شاااااااای  گی 
ه افرا و آب  میوه خوردم. امروز کر عرقیجات و شی 

 

 موها ش را نوازش کردم. 

 

 _ ت  ی  نداشت؟ 

 

_ ت  ی  که داشت، کل روز توی دساشوبی بودم، ع  ت 

 م قوی شد. مثانه

 

به به های مشاااااااااااتبا انگشااااااااااات شاااااااااااده مثل در زدن چند   
 شش زدم. 

 

 _ عاقل بشو، چرت نگو! 

 

 

 

 ️♦
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♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 732#پارت

 

 

 به
ً
مبود شاااااااااااای  خاطر کخودش را در آ وشاااااااااااام جا داد. واقعا

 خورد؟  صه می

 

دادنااه. اطمینااان  _ وریناااز، مااادر خوب بودن فراتر از شااااااااااااااای 

. دارم مادر مهربوب  می   ر
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 گوشه لبم را بوسید. 

 

! ماااهی دیاادی عی   کوالا بهاات  _ توام بااابااای توبت هسااااااااااااااانچ

 چسبید و خوابید؟ 

 

 خوابه. _ این اخ قش به خودت رفته. ب ل من راحت می

 

اف نکردم کااااااه  خوابم، من هم در آ وشاااااااااااااااش آرام میاعیچ
 دانست. خودش می

 

◇◇◇ 

 

 وریناز

 

ین  ک س وع شدند، حوالی ظهر بودند. های شی   وزی شر
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کردم، ورساااااااااااااااتااارش، خااانوم عااا شاااااااااااااااااه، کااارهااای ماااهی را می
 رساندم. هم با ابراهیم خودم را به ک س می آمد، منمی

 

اده یا با چندبار به ابراهیم ویشااااانهاد دادم خودم مسااااای  را وی
اتوبوس بروم، مخاالفت کرد و در مباابل ا ار من جواب 

 «و به دردش نندازین. وریناز خانوم، من»داد: 

 

 ترسید. مرد گنده از فرهاد می

 

 کرد. وتخم میترس نداشت که! نهایت دوتا اخم

 

شد هم جای شکر داشت. هرحال همی   که شم گرم میبه
 دم. کر عصرها دستورات صبح را تمرین می

 

ین  نان ی، شی   
 های ترگ، بورک، باقلوا. های فانیچ

 

 شده بودم استاد درست کردن سیمیت! 
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کت فرهاد هر چبدر هم اضاااااافه می آمد با ابراهیم روانه شر
 کردم. می

 

 ب  
خی  البتااه کااه فرهاااد از این توافق من و ابراهیم تااا ماادبچ

 بود. 

 

ین  یکی هاااابی آورده دو باااار گفااات کاااه آبااادارچت برا ش شااااااااااااااای 
 شبیه دساپخت من! 

 

ها نایجه جواب دادم که؛ عشاااااااااااااااق من نابودش کرده و این
 توهمات م زش است. 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️ 
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 _خشت#شاه

 733#پارت

 

 

ه ه ن اه کرد و سوبیلمرا خی   جوید. اش را های نداشتهخی 

 

دار شد.   چند هفته بعد، از ماجرا خی 

 

دلخوری مهمی نبود، ش و تاااااه ق ااااااااااااااایاااااه را باااااا این بهااااااناااااه 
 هم آوردم. « چی   مهمی نبود که بخوام ب م. »که؛
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 چرا گاااااهی وریناااااز کوچااااک درونم ب  
ً
شاااااااااااااااود را فکر میواقعااااا

 فهمم. خودم هم نمی

 

 سونه
ی
رفت. من و فروغ خی   میماهی چهار ماهه بود و تازگ

 جان بالای شش بودیم که سهند از در وارد شد. 

 

 وچ کرد: کنار من نشست و کنار گوشم وچ

 «وری، یه دقیبه بیا...! »

 

 کردم که دستم را کشید. با شک و تردید ن اهش می

 

 _ بیا دیگه. 

 

 _ چت شده؟ 

 

 سمت راهرو رفت. به

 

، خیر مهمه. _ و  ری، یه کاری باید بکن 
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؟   _ چت

 

ه هست توی مدرسه ... _ ببی   یه دخیچ  مون، خیر... یعن 

 

دار شد که... بله!   شستم خی 

 

_ خاطرخواه شاااااااااااادی، اساااااااااااا ل؟ آخه تو دهنت هنوز بوی 

 دن! شی  می

 

 _ خاطرخواه نیستم... ولی ازش خوشم میاد. 

 

 _ خب!؟

 

 _ باهاش حرف زدم. بعد خیر خوب ویش رفته. 

 

 فهمیدم. ها ش را نمیمنظور حرف
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؟ _ الآن با من چکار داری؟ درد دل می  کن 

 

و ور ره بااااباااام_ بهش گفتم یاااه نااااماااادری بااادجنس دارم، می
 زنه. و میکنه، بابامم منمی

 

کبودی دسااااااااااااااااش کاااه نایجاااه افتااادن در فوتبااال بود را بااالا 
 گرفت. 

 

 و بابا زده. فتم این_ گ

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 734#پارت

 

 

 کشید. دهانم تلخ شد، خجالت هم نمی

 

 دلم می
ً
 خواد که... _ واقعا

 

 حرفم را خوردم. 

 

ی نشده که!   _ اِ... چی  
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 دیگر طاقت نیاوردم. 

 

ه گ هساات،  _ خجالت بکش، سااهند، معلوم نیساات دخیچ

قاااادر هول بودی؟ یعن  چت کااااه بااااه چت هساااااااااااااااااات... تو این
 و جا بیاره؟ جاهای خوب رسیده؟ ب م فرهاد حالت

 

 ها ش را به حالت تسلیم بالا برد. دست

 

 کنیا! هو چت می_ وحسیر چرا شدی؟ بدبخت بابام! یه

 

ه به رو کنه، ش  رو زیر و  خاطر تو تموم دنیا _ فرهاد حا  
بره کااه خااار بااه پااای جنااابعااالی نره، تاااگوش میهمااه رو گوش

وقت خاطر تو... اونکنه بهو ریز ریز میلازم باشه همی   من
 که... می
ی
 گ

 

ون دادم... پشک خر نفهم.   نفسم را بی 

 

 ؟…_ وری
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 جوابش را ندادم. 

 

 در حد شوچ  گفتم. 
 
 _ وری جونم؟ ببی   من اصم

 

ا شوچ  بردار نیست، سهند. _ ب    جا کردی. این چی  

 

 _ خیله خب،  ل  کردم. خوب شد؟ 

 

 با خشونت ن اهش کردم. 

 

خاطر من... _ ببی   تو چرا توهم داری، گ گفته که بابا به
 یعن  بابا عاشبته، نفهمیدی هنوز؟ 

 

 اش زدم. انگشتم را به ویشاب  

 

 .. _ من کم عاشبشم؟ یادت نیست وقنچ سدا. 
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 آب دهانم را قورت دادم تا گریه نکنم. 

 

_ فرهاد اومد بیمارستان، داد زد شم و رفت، نموند گوش 

هاش از بده. اون پدره، حس مساااااااااایولیاش نساااااااااازت به ب ه
تره... باید تا الآن بابات رو شاااااناخته ع قه و عشااااابش مهم

 .  با ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️ 

 _خشت#شاه

 735#پارت

 

 

 ام انداخت. کنار من نشست و دست دور شانه

 

 ولش کن، فردا می
 
ه! اصااااام ی شاااااد این دخیچ رم _ عجب شر

ام نبود، لا ر، فساااااااابر... چیه!؟ زنم. مالیهم میباهاش به
 اه اه اه. 

 

 کردم. زیر چشم ن اهش می

 

 _ خجالت نکشا؟ ادامه بده، باریک . 
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رفتم باهاش. حالا با یه خر می سه رو _ نهایت مهموب  مدر 
 رم. دیگه می

 

 _ برای خر بعدی احتیا  به نبشِ مظلوم تیاتر نداری؟

 

 ام کوباند. اش را به شانهشانه

 

 _ خبه دیگه، قهر نباش. عادت ندارم برام بری توی قیافه. 

 

 رویم را برگرداندم. 

 

ان حرفااااااام بیااااااام _ معااااااذرت می م برای جی  خوام... حااااااا  
 هات میدون استب ل سیمیت بفروشم. با

 

 فکر فروخیچ  سیمیت هم جالب بود. 

 

 _ جدی؟ 
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 _ آره! باحاله، بیت  بریم بفروشیم. 

 

 _ فروغ رو چکار کنیم؟ 

 

 اندرسفیه ن اهم کرد. عاقل

 

کنااه، خیر ک ساااااااااااااااش جون بااه این کااارا دخااالاات نمی_ خااان
 بالاست. 

 

 جون، خوشش نمیاد. _ نگو خان

 

 شانه بالا انداخت. 

 

 جون. کنم ب م خان_ خب نیاد، من حال می

 

 سمت در راه افتاد. به
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 _ وری، هرچت دربیاریم   درصد تو، هفتاد درصد من. 

 

 از جایم بلند شدم. 

 

م، زحماش مال منه. _ ب    خود کردی، من قراره بیت 

 

 _ جهنم و درک. ونجاه درصد مال خودت. 

 

 گفت و رفت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 736#پارت

 

 

لک شااااااام تجارت هنوز  وره نشاااااااده مویز شاااااااد، جوجه لک
 زیادش بود. 

ً
 داشت. ونجاه درصد! واقعا

 هرچند که... 

 

هاااا را لای دساااااااااااااااتماااال ریختیم و باااا روز بعاااد کاااه سااااااااااااااایمیااات
هااای ور تااا حوالی خیااابااان اساااااااااااااااتب ل رفتیم، فهمیاادم کولااه
 شود. هند بازاریاب خوب  میس
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کوبید و صاااااااااااادا ش را از ته هم میها ش را بهچنان دساااااااااااات
ها که ان ار پدرانش جد کرد در تبلیغ ساااااااااایمیتحلق رها می

ی می  فروختند! اندر جد هندوانه و سی  

 

ها و ابراهیم که موقع برگشااااااااااااااات دنبالمان آمد دلیل خنده
 فهمید. های من و سهند را نمیریسه رفیچ  

 

فرو ر من و ساااهند عکسیااا بود که در نها مدرک سااایمیتت
 اینستاگرامش پست کرد. 

 

هااای اجتماااغ نااداشاااااااااااااااات، ای بااه شااااااااااااااابکااهفرهاااد کااه ع قااه
 وقت نفهمید. هیچ

 

 به آشاانابی با محی  جدید 
چند ماه اولمان در ترکیه بیشاایچ

 گذشت. 

 

 گرفت. ر م آمدن ورستار، ماهی وقتم را میعر
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ین   گرفتم و رفتم، زبان ترگ یاد میوزی میک س نان و شااااااااای 
 شدم. تر میعصرها گاهی از فرهاد خسته

 

  ر ر می فروغ
ی
زد و با کردم لبخند میجان وقنچ از خساااااااتکی

بندی هایم را اولویتکرد که مشااااااااااااااا ولیتدرایت ت  ید می
 کنم. 

 

 اعتباد داشت مدیریت زمانبندی کارهایم دقیق نیست. 

 

گفت، ولی خب شااخصاایت وری همی   تانه راساات میبدبخ
 .
ی
 بود، معلق و سوار بر دقایق حال زندگ

 

ین   وزی، از چند پ ک نرساااااااااااایده به آموزشااااااااااا اه نان و شاااااااااااای 
 شدم که کرکره آن همیشه پایی   بود. ای رد میمبابل م ازه

 

ااااهای معمولی، بعداز تمام شااااادن ک سااااام، چند  یکی از عصرا
 رفتم کاااه چشاااااااااااااااقااادمی ویااااده می

ٔ
مم خورد باااه کرکره بااالارفتااه

  

 

م ازه.
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♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 
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♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 737#پارت

 

 

ی ای که باعث تعجبم بود، دکور خاک گرفته و قدیمیچی  
ی»بود از یک  ! « نان فانیچ   فرو ر
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بدون فکر در را باز کردم، مردی میان م ازه با دفیچ سیاهی 
 کرد. در دست ا ستاده بود و به اطراف ن اه می

 

با دیدن من ابروها ش بالا وریده ساااااااااااااااج داشااااااااااااااات عذرم را 
 بخواهد. 

 

 ام نایجه داد. ف ولی

 

ااااااش ارث رسااااااایده و  مردی بود که به پشا م ازه متعلق به وی 
 ذشت. گشدنش می ها از بستهسال

 

اش را گرفتم، خااب بااایااد بااا فرهاااد حرف بااا ا ار شاااااااااااااااماااره
 زدم. می

 

هاااااای قاااااادرهاااااا خوب نبود کااااااه وارد بحاااااثترگ من هم آن
بخش عهده جناب جهاناقتصادی شوم، این جزئیات را به

 گذاشتم. می
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 با انرژی و نشاط چند برابر به خانه برگشتم. 

 

د برای ای بو رفت و مساااااااااااااااااببهماهی چهار دساااااااااااااااات و پا می
 گرفتنش بی   من و عا شه خانوم، ورستارش. 

 

ک فکر می کرد بااایااد بااا دیاادن مااا فرار کنااد و تناادتر دور دخیچ
 بشود. 

 

سااهند اعتباد داشاات مت ساافانه عبل ماهی به من کشاایده؛ 
 ادب! پشک ب  

 

◇◇◇ 

 

 فرهاد

 

 رفت. اوضاع دفیچ تجاری مثل ساعت ویش می
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تصااااااورم از عمران یک جوان خوش آتیه و کاردان بود، زیاد 
 با تصوراتم فاصله نداشت. 

 

ولی اعتباااااار منظم بودن دفیچ بااااااه شاااااااااااااااخص دیگری تعلق 
 داشت! 

 

همان منسیااااااااار محجبه که روز اول ح اااااااااورم اساااااااااتخدامش 
 کردم؛ وونار. 

 

فت چشااااااام اااااار ی درعرض چند ماه در زبان ان لیسیااااااا ویشا گی 
 فار  را هم یاد گرفت. داشت، حنچ محاورات ساده 

 

 هم بهیچ شد.  ترگ من

 

 کرد، جلسات تنظیم شده. تبویمم را بادقت برر  می

 

 

 

  |  2674



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 738#پارت

 

 

احت بی   جلساات را هم داشات، این
که برای حساااب اساایچ

 هر قرارداد چه مواردی را برر  کند. 

 

 گرفت، چه برسد به عمران. سهوی مرا هم می اشکالات 
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ام را گ و چیور دانساات قهوهبه جزئیات دقت داشاات، می
 خورم. می

 

ی ترجیح می دهم. حواساااااااااااااش بود که می   برای  ذا چه چی  
یک منسیااااااااااااار عالی و … مناسااااااااااااان  را در رساااااااااااااتوران رزرو کند

. ب    نظی 

 

ااااااااااا اوایل باعث حسااااااااااااادت عمران می شااااااااااااد ولی حنچ آن پشا
 هم فهمید که وونار حافت منافع ماست.  باهوش

 

 ماند خانه! حداقل  هنم از کار خاطرجمع بود، می

 

 ماند وریناز و سهند. طور دقیق، میخانه که به

 شد که دردش جدیدی درست نکنند. روزی نمی

 

دو بار از مدرسااااه  یبت داشاااات، مشااااخص نبود سااااهند یکی
 ای رفته. درهدر طی روز کدام جهنم
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وضاااااااااااااااوو انااد. بااهدخااالاات کرد و گفاات کااه باااهم بوده وریناااز 
 بافت در حمایت ابلهانه از سهند. دروغ می

 

آمد که اراجیف بافته. اش کردم، مبر نمیشااااااااااااااااب مؤاخذه
 قول داد با سهند صحبت کند. 

 

دست خودم نبود که از شدت عصبانیت مجسمه گ ت را 
چنان به دیوار کوبیدم که هزار تکه شاااااااااااااااد، عادت مزخرف 

 من! 

 

هم وحشاااااااااااااااات کردم.  رنااگ وریناااز جوری وریااد کااه حنچ من
 ترسید که سکته کنم. بیشیچ می

 

 مهم این بود که سهند بعداز آن مشاجره از مدرسه 
ٔ
مس له

  یبت نکرد؛ نوغ ت یی  مثبت رفتاری. 

 

 های ناتمام وریناز اما پایاب  نداشت. بازیدیوانه
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ین  می کت میشی   آورد. پخت و به شر

 

 خی  نیاید، گوش شنوا نداشت. صدبار گفتم ب  

 

کرد. بخش بودن مراعاااااتش را میوونااااار هم بااااه حکم جهااااان
کت برگشتم، در اتاقم منتظر یک بار که بعداز جلسه به شر
 بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦
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در همااان دفیچ  خواسااااااااااااااااتکرد کااه دلم میطوری لوناادی می
 کار... 

 

 امان از وریناز. 

 

ونش کردم، همان شب یک  با داد و هوار بی 
ً
ساعت  تبریبا

ورد همایوب  به گوشااااش خواندم تا از در صاااالح وارد شااااد و 
 آشنچ کرد. 

 

ی بود متفاوت از به  وریناز چی  
هرحال خصوصیات اخ فچ

 نوع تربیت و رفتار من. 
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بودم، منتها سااااااااااوای اخت فات با همی   وریناز کم نجنگیده 
وره گیج باااااه  ابچ ماااااا، نوری در وجودش مرا چون شااااااااااااااااااااب

ای کشاااااند. یک مخدر میبوع با عوارض جانن  سااااماش می
 که... 

 

های مزخرف کاری، با م زی خساااته بعداز تمام روز جلساااه
 به خانه رسیدم. 

 

دم وریناز شاد و شخوش، در اصل روو و جسمم را می سیت
 واده گرم. به معجزه یک خان

 

این خانواده گرم، هرازگاهی دردشهابی هم داشااااااااااااااات! مثل 
 برداری کرد. آن شن  که وریناز از وروژه جدیدش ورده

 

_ سااااااااااااا م، فرهاد جونم، اومدی؟ بیا که امشاااااااااااااب جشااااااااااااان 

 گرفتیم. 

 

ی میسهند و وریناز داخل لپ  دیدند. تاپ چی  
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، «دوساااااااااااااات ندارم» داد دانم چه بود که وریناز نظر مینمی
 «!همی   خوبه»، «چه عالی»

 

 کرد. فروغ جان کتاب به دست و عینک بر چشم ن اهم می

 

 _ فرهاد، ب م برات چای بیارن؟ روزت چیور بود، پشم؟

 

 وریناز از سمت دیگر جای من جواب فروغ را داد: 

 

 بوده، الآن قراره 
ی
_ فروغ جونم، روزش ور از خسااااااااااااااااتکی

 از تنش در بره
ی
 . سورپرایز بشه، خستکی

 

 چرخید. ن اهم بی   وریناز و فروغ می

 

 فروغ جواب ن اه منتظرم را داد. 

 

ین    کنه. وزی باز می_ وریناز داره یه فروش اه شی 

  |  2681



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 740#پارت
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 وریناز اضافه کرد: 

 

 استانبول گاتا! 
ٔ
 _ شعبه

 

شااادت درحال جویدن یک دمپابی پ ساااایکی وریماه را که به
 بود بلند کردم. 

 

 ! _ این دمپابی رو بگی  از ب ه

 

د.   از جا ش بلند شد تا وریماه را بگی 

 

 سهند رو به من کرد. 

 

 خاره. هاش می_ بذار بخوره، بابا، لثه

 

 توپیدم. 
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 _ دمپابی بخوره؟ 

 

 وریناز اضافه کرد: 

 

_ دمپاااابی رو شاااااااااااااااساااااااااااااااتم، فرهااااد، ضااااااااااااااااادعفوب  هم کردم. 

، بذار بخوره دیوانه اااااااااااااا، گی  داده به دمپابی مون کرد از عصرا
 هوسش بخوابه. 

 

 زد؟ عبل نداشاند، مادرم چرا دادی ششان نمی

 منتظر ن اهش کردم. 

 

 _ نگران نباش، پشم. دمپابی رو برد شست. 

 

 خودم را روی مبل ولو کردم. 

 

ین   _ وریناز، ق یه  فرو ر چیه؟ شی 
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ین   کنم، فب  فرو ر باااااز می_ خیر سااااااااااااااااااااده. دارم شااااااااااااااای 
ی و اینا. مثل گاتای خودم. دکورش  ین  نه، نون فانیچ  شااااااااااااااای 

گااه سااااااااااااااای   و زرد بزنیم ولی هنوز تصااااااااااااااامیم هم ساااااااااااااااهنااد می
نگرفتم. یه تعدادی رو هم شااااااااید اساااااااتخدام کنم. سااااااهندم 

م. می  خوام بی 

 

 صدای سهند بلند شد. 

 

 کنم. _ من فب  مدیریت می

 

 صدا سمت من لب زد: وریناز ب  

 

 شونمش دم دخل. _ می

 

 هم ی   تصااااااامیمی _ می
 چه زماب 

ً
شاااااااه توضااااااایح بدی دقیبا

؟   گرفته شده؟ کجا قراره م ازه بزب 
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ی
 اش به من ن اه کرد. با لبخند همیشکی
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 هم سااااااااااه تا پ ک قبل_ کجا که، دو 
 
از آموزشاااااااااا اهمه. قبم

نون فرو ر بوده، منتها خیر وقته که بسااااااته شااااااده. بعدم 
ملک هم امروز تصااااااااااااامیمم قیج شاااااااااااااد. با وکیل صااااااااااااااحب

 حرف زدم. 

 

 برایم جالب بود. 

 

 _ خب؟ 

 

و گرفتم، قدرا، کارتش_ راساااااااااااش ترکیم خوب نیساااااااااات اون
 شه دیگه. دم به خودت، ردیف میمی

 

ین  کوچکی از روی می   برداشااااااااااات و به سااااااااااامت دهانم شااااااااااای 
 گرفت. 

 

 _ بگو آ... 

 

 سهند جیغ زد. 
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 _ ماهی یه تیکه دمپابی کنده، وری بدو. 

 

 را زیر ب ل زد.  مثل گردباد بلند شد و ب ه

 

د یک تکه پ ساااااااااااااااایک صاااااااااااااااوربچ که وریماه چند دقیبه بع
 کرد. شدنش شده را بادقت برر  میموفق به کنده

 

 دمپابی را بلند کرد. 
 ماب،چ

 

 گر توی صورتش گفتم: توبیخ

 

 _ ب ه نباید دمپابی بخوره. 

 

وریماه شش را زیر گردن وریناز مخ،  کرده و شااااااااااساااااااااااش را 
 مکید. 

 

 کشید. دست به ش وریماه می
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 بشم، دمپابی خوردی؟ _ قربونش 

 

 کرد. تشویبش هم می

 

 _ بدعادتش نکن. ب ه رو بده به من. 

 

دسااتم را دراز کردم ولی وریماه رو برگرداند و دساااش را دور 
 گردن وریناز حلبه کرد. 

 

 ام کرد. زده شدن ک فهحس پس

 

 مرز شاااااااااااااااوچ  و جاادی را درک 
ً
ساااااااااااااااهنااد هم کااه ان ااار واقعااا

 کرد. نمی

 

 

 

 ️♦

  |  2689



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 742#پارت

 

 

، ماهی نیومد ب لت؟ بیا من  و ب ل کن. _ اچ 

 

تمایل داشااااااااتم با دساااااااات پس گردنش بزنم ولی در ح ااااااااور 
 فروغ حرکت زشنچ بود. 
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 _ شما اوضاع درس و تکالیفت منظمه؟ 

 

 ناگهان صاف نشست. 

 

اش نمره حدنصاب دانستم برای یکی از واحدهای در می
 را نگرفته. 

 

؟  ت وره، باید با من بداخ فچ کن  _ شما الآن دلت از دخیچ

جا نشااااااااااسااااااااااته ازش جون ایندرسااااااااااته؟ انصااااااااااافه؟ الآن خان
منده نمی ؟ راجعشر  کنه؟ به شما چه فکری میشی  

 

زد کاه وریناز از کناارش رد شااااااااااااااااد و هنوز داشاااااااااااااااات حرف می
و مخش» ای نصااااااااایزش کرد و زیرلب توپید: بلمه جانانهسااااااااا

 «نخور. 

 

 دست مریزاد به این زن! 

 

 سهند رو به من برگشت. 
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 _ خوشت اومدا! حال کردی! 

 

 به درست توضیح ندادی؟ _ راجع

 

 خونم دیگه. _ خوبم بابا، می

 

 از گو ر موبایلم بلند شد. 
ی
 صدای دنکی

 

 ز وونار. دست سمت گو ر دراز کردم؛ وی امی ا

 

خوریم و یااااادآوری کرده بود کااااه صااااااااااااااابحااااانااااه را در هتاااال می
 کاری در خ ل آن. یک موجود منظم و کارآمد.   جلسه

 

بازی که وریماه اساااااابابوریناز ب ه به ب ل برگشاااااات درحالی
 جدیدی در دست داشت. 

 

 _ فرهاد، گاتا پختم، برای صبحانه بخور. 
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 _ فردا صبحانه هتل هستم، جلسه کاری. 

 

 چند جرعه از چای داخل فنجان خوردم، شد و افت او. 

 

 وریناز بلند شد. 

 

 _ بذار برات چای داغ بیارم. 

 

 وقنچ نشست سؤال کردم: 

 

؟ _ گفنچ شماره وکیل صاحب  ملک رو گرفنچ

 

 

 

 

 

️♦
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اوهوم.  _

 عمران باهاش تماس بگ  یه.
میمیگم  _

خودمم باشم؟  _
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 _ برو ولی بذار عمران توافق کنه. 

 

 حالت زیپ جلوی دهانش کشید. دساش را به

 

 صدام درنمیاد، زیپ! 
 
 _ من لال، اصم

 

 خواست جای عمران باشم. دلم نمی

 

 قرارداد تجاری در ح ور وریناز! یک مل مه ور ش و صدا. 

 

برایم کمی زودتر از سااااااااعت بیداری معمولم قرار صااااااابحانه 
 بود. 

 

ی در زمینه حملقرارداد دندان . گی  اب   ونبل و کشتی 

 

ای کاااه تماااایااال زیاااادی برای وارد شااااااااااااااااادن باااه آن کااااری  حوزه
 داشتم. 
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های طرف مذا رات ما از تجار باساببه در انتبال محموله
 باری بود. 

 

 شااااصاااات مردی یوناب  تبار و سااااا ن ترکیه، توبیاس، 
ً
حدودا

 اهل ترکیه است. 
ً
 ساله. وونار گفت که همشش اصالتا

 

از من وقنچ به هتل قرارمان رسااااااااااااااایدم، توبیاس و وونار قبل
 کردند. وبش میآمده و خوش

 

اف کرد کاااااه  باااااابااااات تااااا خی  عاااااذرخواهی کردم. توبیااااااس اعیچ
زودتر از ساعت مبرر رسیده، وونار  خواب شده و صبح ب  

رسااااااااااااااایاااد برای انجاااام مباادمااات هم کاااه همیشاااااااااااااااااه زودتر می
 جلسات. 

 

کردیم، بش میو در خ ل جلسااااااااااااه با توبیاس بیشااااااااااایچ خوش
کرد ولی ترگ را ان لیسیااااااااااااااا را بااا لهجااه  رین  صاااااااااااااااحباات می

 ودش بهیچ از زبان مادری! قول خبه
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اب  میلع شاااااااااد، با  از تمایل من بابت ورود به حوزه کشاااااااااتی 
درایااات ووناااار تاااا جاااابی خوب ویش رفتیم کاااه قرار جااادیااادی 

ا تمااااااان در وروژه ک باااااااباااااات برر  احتمااااااال شر ای مشااااااااااااااایچ
 گذاشته شد. 

 

 بار قراری برای ناهار! این

 

مردک ان ار همیشاااه گرسااانه باشاااد، فب  برای صاااحبت در 
 داد. خ ل  ذاخوردن ع قه نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

  |  2697



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 
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 _خشت#شاه

 744#پارت

 

 

کت برمی گشااااااااااااایم. وونار هم وساااااااااااایله نداشاااااااااااات، باید به شر
 همراه من شد. 

 

 جوان، قرارداد خوب  می
 همی   دخیچ

بستم و شاید با کارداب 
 گرفت. ای در کار جدید با توبیاس شکل میآینده

 

کت، ماب،چ برنامه روز را مرور می  کرد. در مسی  شر

 

 _ وونار. 
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؟ _ بله جهان  بخش ب ِ

 

 گفت. می« ب ِ »ها ، آقا را زبانبه رسم ترک

 

توبیاس هوشاااامندانه های امروزت موقع جلسااااه با _ حرف
 بود، آفرین. 

 

 دخیچ خجااااالنچ 
 
ای بود، تنهااااا شش را پااااایی   انااااداخاااات، کم

گرفت و صااحبت نفس شش را بالا میزمان کار با اعتمادبه
 زیر. کرد، بافچ مواقع، آرام و شبهمی

 

 _ ممنونم. 

 

 خوب  تو دارم. _ خوشحالم که دسایاری به

 

 کرد. های دساش بازی میبا انگشت
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کااه بهم اعتماااد کردین و کااار رو بااه من دادین _ منم از این
 ماشکرم. 

 

دم که حسااااابداری حبوقش را شی تکان دادم، باید می ساااایت
 بیشیچ کند. 

 

کت گو ر موبایلم زنگ خورد، با بلوتوث به  نرسیده به شر
صااادای جیغ مانندی در « الو»ماشااای   وصااال بود، با گفیچ  

 ادف کنم. ماشی   وی ید، کم مانده بود تص

 

_ فرهاد جونم، مژده، مژده... قرارداد بساااااااااااااایم! به خودت 

اااااااااا موفق ین  افتخار کن، همشا فروش اساااااااااااتانبول ترین شااااااااااای 
 !  هسنچ

 

◇◇◇ 

 

 وریناز
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شاااااااااااااپ ساااااااااااااده بود، سااااااااااااهند هم ا ار قرارمان در یک کاف  
 بد میداشت بیاید ولی اگر مدرسه نمی

ً
 شد. رفت واقعا

 

اااااااااک  وقنچ ش می   رساااااااااایدم، وکیل صاااااااااااحب م ازه و آن پشا
 کردند. تیپ معاون فرهاد صحبت میخوش
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 _خشت#شاه

 745#پارت

 

 

ام از جا ش بلند شد.   با دیدن من عمران به احیچ

 

مرد مرتااب از تصااااااااااااااامیمم برای ووشااااااااااااااایاادن  بااا دیاادن این دو 
ت پشیمان شدم، البته دیر بود!   شلوار جی   پاره و تیشر

 

 کرد. وکیل فروشنده زیرچشمی ن اهم می

ای  را با فار  بانمک توضیح می  داد. عمران هم کوتاه شر

 

 قهوه را تمام نکرده، قرارداد ام ا شد. 

 

 که م ازه را بخریم، برای یک سال اجاره کردیم. نه این

 

 زدم.   موبایلم را چنگ زدم و اولی   نفر به فرهاد زنگ
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 برخورد خوب  نداشااااااااااااااات، خیر خشاااااااااااااااک جواب 
ً
انصاااااااااااااااافا
 «. بسیار خب، روز خوش»داد؛

 

 کسیاااااااااااا ویشااااااااااااش بوده! شااااااااااااب خدماش 
ً
مردک یزس، حتما

 رسیدم. می

 

دن مجبور شااااااااااااااااد تماااس دوم بااا ساااااااااااااااهنااد بود، برای حرف ز 
اندازهٔ خودم خودش را به توالت مدرسااااااااااااه برسااااااااااااااند ولی به

 خوشحال شد. 

 

ه عمران را  خواستم به فروغ هم زنگ بزنم که چشمان خی 
 دیدم. 

 

 جلوتر رفتم. 

 

 دونی   چبدر خوشحالم. _ خیر ممنون، آقای عمران، نمی
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 عینک آفتاب  مرا سمتم گرفت. 

 

. _ انجام وظیفه بود، خانوم. عین  کتون رو جا گذاشتی  

 

 دستم را برای گرفیچ  ویش بردم، اما عینک را رها نکرد. 

 

 دونی   چبدر گرونه؟ _ می

 

 عینک را به چشمم زدم. 

 

 _ اجارهٔ م ازه؟ 

 

 رویمان دراز کرد. سمت مسی  ویشدساش را به

 

 _ عینکتون رو گفتم. 

 

 گوشه لپم را گاز گرفتم و سکوت کردم. 
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ی که می  که اجاره کردیم. شد به جابی رفت منتهی میمسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦
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#شاه_خشت
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مرد خوش قد و قامنچ بود، با رساااااااااایدن به م ازه، در م ازه 
 خاک گرفته. 

 
 را باز کرد، جابی کامم

 

ین  کردم. ها را تجسم میدر  هنم وییچ

 

ش کنم.   _ خیر کثیفه، باید تمی  

 

کااااات نظاااااافنچ ویااااادا می . برای _ یاااااه شر کنم کاااااه مرتزش کی  
 دیزاین داخر فکری کردین؟ 

 

خوام زیاد خرجش کنم. یه دیزاین هابی دارم. نمی_ یه ایده
ه.   ساده بهیچ

 

 ن اهی به م ازه انداخت. 

 

 ها بدن. بخش اهمینچ به هزینه_ فکر نکنم جناب جهان
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جااااا رو بخش کااااه نااااه، ولی وول اجاااااره اینب جهااااان_ جنااااا
ش با خودمه. دم. به فرهاد گفتم همهخودم دارم می  چی  

 

 لبخندی از ش تحسی   زد. 

 

! خوایی   این_ پس درسته که خودتون می  جا کار کنی  

 

 کجا ش تعجب داشت؟ 

 

 _ بله، خودم قراره کار کنم. 

 

م کن_ شاااااااااماره من . البته بعداز و که دارین، کاری بود خی  ی  
بخش اخراجم خوام آقای جهانسااااااااااااااااعت اداری چون نمی

 .  کی  

 

 اختیار بود. لبخندم از حرفش ب  

آمااد، حااداقاال فکر نکردم قصاااااااااااااااااد نظر آدم بااامعرفنچ میبااه
ین  دارد.   خودشی 
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 سمت در رفتم که صدایم زد. با ش تشکر کردم و به

 

 !  _ بازم جا گذاشتی  

 

 عینکم بازهم دساش بود. 

 

 خجالت کشیدم. این
ً
 بار واقعا

 

 _ ببخشید من امروز از  وق گیج شدم! 

 

، خاااانوم » جاااای فرهااااد خاااالی کاااه بگویاااد؛ تو ماااادرزاد گی  
 «. بخشجهان

 

ها ش را در را قفل کردیم و کرکره پایی   آمد. خاک دساااااااااااات
 تکاند. 
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 شاپه، اجازه بدید برسونمتون. _ ماشی   من نزدیک کاف  

 

 کنم. روی میکم ویاده_ نه، ممنونم، یه

  |  2709



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 

 خواست. دست خودم نبود که دلم فرهاد را می

 شیااااع برگشتم. 

 

 _ ببخشید، آقای عمران؟

 

 _ بله؟ 

 

 رید دفیچ فرهاد؟ _ شما می

 

 _ بله. 

 

 _ پس من با شما میام. 

 

 کمی تعجب کرد ولی با ش به مسی  اشاره کرد. 

 

 _ در خدمتم. 
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ی   تمی  
ً
صاااااااندلی کنار راننده نشاااااااساااااااتم، ماشااااااای   نو و نسااااااابتا

 داشت. 

کت حرف  بونمان نبود.   تا رسیدن به شر

 

سااااااااااااااامت ماشااااااااااااااای   را در جای اه اختصااااااااااااااااصی پارک کرد و به
کاات فرهاااد  آسااااااااااااااااانساااااااااااااااوری راه افتاااد کااه مااا را بااه طببااه شر

 رساند. می

 

کت فرهاد آمده بودم، دفیچ منسیر و بعد دفیچ  چندباری شر
 خودش. 

 

ش نبود و لای در اتاق فرهاد باز.   منسیر که در دفیچ

 عمران به اتاق خودش رفته و تنها بودم. 

 

هابی از لای در می
دیدمشااااااان، وونار کنارش خم شااااااده و چی  

 داد. را توضیح می
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روی مدارک  فرهاد دساااااااااااات برد و دنباله روشی وونار را که
 افتاده بود کنار زد. 

 

 دانم چرا هردویشان خندیدند. نمی

 

 شم آمد. خواستم جلو بروم که صدابی از پشت

 

 کردند. چند نفری که باهم صحبت می

 

ورسااایدند و من خودم را کنار کشااایدم. ان ار از من ساااؤال می
 فهمیدم. زبانشان را نمی

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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 _خشت#شاه
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ون آماااد، باااا دیااادن من تعجاااب کرد و باااا ش  ووناااار شیااااع بی 
 س م داد. 

 

 گروهی کااااه آمااااده بودنااااد جلسااااااااااااااااااه مهمی بااااا فرهاااااد 
ً
ظاااااهرا
 داشاند. 

 

وونار که داخل اتاق فرهاد برگشااااااااااااااات حس کردم آمدنم کار 
 درسنچ نبود. فرهاد را ندیدم ولی شش شلوغ بود. 
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شااااادن در از بساااااتهکشااااایدم سااااامت آساااااانساااااور، قبلراهم را  
 دسنچ برآن نشست؛ عمران!؟

 

 بخش رو دیدین؟_ کجا؟ آقای جهان

 

 بونمش دیگه. _ نه، فکر کنم شش شلوغ بود. شب می

 

. باااااااذاریاااااااد ساااااااااااااااوئیچ مااااااااشااااااااااااااای    و بردارم، _ هرجور راحتی  
 برسونمتون. 

 

. _ نه، خودم می  رم، شما به کارتون برسی  

 و دکمه را زد. وارد آسانسور شد 

 

م.   _ پس براتون تا سی بگی 

 

تا پایی   آمد، مثل یک مرد جنتلمن، برایم تا سیااااااا گرفت و 
 در تا سی را برایم باز کرد. 

 آخر کارتش را سمتم گرفت. 
ٔ
 لحظه
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، کمکتون می  کنم. _ برای کارهای دیزاین بهم زنگ بزنی  

 

 کارتش را داخل کیفم گذاشتم و تشکر کردم. 

داد. ب ه با به خانه رساایدم، عا شاه خانوم به ماهی  ذا می
وع کرد به ابراز احساااااااااااااااسااااااااااااااات. نمی دانم چرا دلم دیدنم شر

گرفته بود، نه به آن  وق و شااوق چند ساااعت ویشاام و نه 
 به الآن. 

 

اااااااااااااا  کمی باا مااهی باازی کردم. فروغ جاان هم بودند، مختصرا
که توقع گفتم که قرارداد ام اااااااااا شاااااااااده. ایراد از خودم بود  

اندازهٔ خودم ابراز احسااااااااساااااااات کنند. فروغ داشاااااااتم همه به
 به عبل نداشاااااااااااااااته من می

 
خندید، برای همی   جان احتمار
 توضیح دادم.   خ صه

 

 اشاره زد و عا شه ماهی را برای خواب برد. 

کرد، بعاااااد هم باااااه نورا، دخیچ جواب  کاااااه در خااااااناااااه کاااااار می
 سفارش دو لیوان چای داد. 
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 #پارت_هدیه 
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♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 
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 _خشت#شاه

 749#پارت

 

 لیوان چا ش را سمت لب برد. 

 

، وریناز؟   _ از محل فروش اه راصی  هسنچ
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ون آمدم.   با حرفش از فکر بی 

 

 _ بله فروغ جون، جاش خوبه. 

 

 _ خب؟ 

 

ع ماات نفهمیاادن شاااااااااااااااادم. شم را بااهمتوجااه منظورش نمی
 تکان دادم. 

 

 خندید. 

؟ طوری شده؟   _ چرا توی خودت رفنچ

 

 لبم را گاز گرفتم، یک  ره سیاست نداشتم. 

 

هماااه  وق داشاااااااااااااااتم، رفتم _ ناااه، خاااب... چت ب م، من این
کت فرهاد، این  منشر

 
و ندید، قدر شش شااااالوغ بود، اصااااام

! اسااااااااااااااا   تااا اون فروغ جون. عی   این جااا رفتم... فکر کنی  
 ضایع شدما! 
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 دستم را گرفت. 

 _ دیدت؟ 

 

_ نه، حواسااش به کارش بود. منم نخواسااتم برم مزاحمش 

هو یه همه آدم یهبشااااااااااام... یعن  خب ترسااااااااااایدم جلوی اون
ی بگه، کنف بشم.   چی  

 

 اخم کرد. 

 این رفتار رو داشته؟ 
ٔ
 _ ساببه

 

 . گشتمدر شم دنبال مثال می

موقع هم _ یاااادم نیسااااااااااااااااات، فکر نکنم، ولی خاااب اگاااه اون
ی نمی  به روم میچی  

ً
 آورد. گفت، بعدا

 

 پا روی پا انداخت. 

 

 هاتون که م ک نیست. _ دوتابی 
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 _ کاااش یااه کااارمنااد معمولی بود، بااه خاادا من راصی  
ی
تر زناادگ

رد میمی
ُ
ده تا شب! یه مدلی کردم. عی   این ورنسا از صبح ا

 .  هم هست همه باید به حرفش گوش کی  

 

 فروغ کمی توت خشک به دهانش برد. 

 

دیدی. وایمیسااااتاد، یکی بند کفشااااش _ باباشااااون رو باید می
 فرهاد. رو ببنده! بازم صد رحمت به 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 
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♦️♦️ 
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 _خشت#شاه

 750#پارت

 

 پشت چشمی برا ش نازک کردم. 

 

زنه _ شاااااااااااااما هم لوسااااااااااااش کردین دیگه، یه جوری حرف می
ل!   ان ار خداست، حرفاش هم وچ می  

 

اختیاااار در جااااایم صاااااااااااااااااااف  ره رفاااات کااااه ب  جوری چشااااااااااااااام
 نشستم. 

 

ا مامان فرهادین؟ نشستم درد دل ره شم_ من چرا یادم می
 کنم؟ می

 

که مادر فرهاد باشاااااااام، یه زنم و میمینم از این_ چون قبل
 شوهرت رو دوست داری. 
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 _  وقم کور شد، فروغ جون. 

 

 دستم را گرفت. 

 

وع نکردی _ اول کار دلشد نشو، برای خوش آمد کسی شر
. تو موفق می ، شک نکن. که ولش کن    ر

 

 ان ار اطمینان به قلبم برگشت، فروغ کم کسی نبود. 

 

. نباید اول کاری شل بشم. _ راست می  گی  

از جااایم بلنااد شاااااااااااااااادم، بااایااد برای دیزاین فروشااااااااااااااا اااه فکری 
 کردم. می

 

 از ش و 
ی
رویش  شااااااااااااااااب کااه فرهاااد بااه خااانااه آمااد، خساااااااااااااااتکی

بااااریاااد. هرچناااد کاااه دخیچ ناااادان درونم چشااااااااااااااامش دنباااال می
 ب  خنده فرهاد بود به م
 نوا ش! نسیر
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نادون، گناه »چندبار با دساااااااات به ویشاااااااااب  خودم کوبیدم! 
 «. خیال شونکرده که خندیده، ای بابا، ب  

 

ی درونم قاااااال می جااااااا کرد خناااااادیااااااد، ب  »زد کااااااه؛بااااااازهم چی  
 «.مرتیکه دلبک! 

 

شااااااام خوردیم، از قرارداد ورسااااااید، آمار امتحانات سااااااهند را 
آخرشااااااااااااااااب کنااار گرفاات. باااباات لباااس کثیف ماااهی  ر زد و 
 فروغ جانش چند سیری خیام خواندند. 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 
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♦️ 

 _خشت#شاه

 751#پارت

 

 

زودتر بااه اتاااق ماااهی رفتم و جااا ش را مرتااب کردم. خودم 
 ووشیدم که وارد اتاق شد. هم لباس می

 

 دساش به وهلوی لختم رفت. 

 

 موقع رسیدم! _ به

 

 رخ شدیم. بهدر آ وشش چرخیدم، رخ

 ام برد. دست زیر چانه

 

کت؟ عمران گفت موقع جلساااااااااااااااه  _ امروز اومده بودی شر

 رسیدی. 
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 _ اوهوم، اومدم شت شلوغ بود، مزاحم نشدم. 

 

 چشمانش درشت شد. 

 

زنه پای تلفن _ مگه بلدی، مزاحم نشااااااااااااااادنو؟! گ زنگ می
 زنه؟ جیغ می

 

 اش چسباندم. م را به سونهنفس عمی،چ کشیدم و صورت

 

 شم نذار،  مگینم. _ شبه

 

 خندد. فهمیدم که میاز لرزش تنش می

 

تونااااااه باااااااشاااااااااااااااااااااه، خااااااانوم _ علاااااات  مگین  شااااااااااااااامااااااا چت می
 بخش؟ جهان

 

 ب  
هااااا در ترین حرفرب عااااادت ترک نشااااااااااااااااااادب  من، گفیچ 

 ترین زمان ممکن. موقعب  
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کم آوردی، یه_ فرهاد، کاش اون بسااط خوشانویسی رو می
، من با صداش میقلم درشت می  خوابیدم. نوشنچ

 

 دساش لای موهایم چنگ شد و شم را عبب داد. 

 

_ بساااط قلم و دواتم رو آوردم. البته بساااط ترکه آلبالومم 

ای ب  
 ادب رو تنبیه کنم. آوردم که لازم شد دخیچ

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 
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♦️♦️ 

♦️ 
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 ادا ش را درست جلوی رویش درآوردم. 

 

 بری؟ _ تو چرا از من حساب نمی

 

 خودم را از تنش جدا کردم. 

 

گشااااااااااتم یه مرده بود گوشااااااااااه خیابون _ امروز داشااااااااااتم برمی
 فروخت. بلوط بوداده می

 

 _ خب؟ 

 

حال زنش، کاش توام بلوط فروش به_ هی ت دیگه، خوش
 بودی! 
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روی تخاااات دانم چرا وحسیااااااااااااااار شاااااااااااااااااااد، مرا بلنااااد کرد و نمی
 انداخت! 

 

 _ چشمت هرز رفته به بلوط فروشا؟! 

 

 دانستم بخندم یا نه! نمی

 

_ از اون لحاظ که نه، شااااااااااازده جونم، بیشاااااااااایچ از لحاظ در 

س بودنشون مدنظرم بود.   دسیچ

 

س _ آهان،  کت، من شم شااالوغ بوده، در دسااایچ اومدی شر
نبودم؟ خااب چرا نگفنچ خاادمااات اضااااااااااااااایراری نیاااز داری؟ 

 کردیم! کنسل می  دادی، جلسات رو خی  می

 

گم فب  اومادم باااهم خوشاااااااااااااااحااالی کنیم، توام _ عجبااا! می
 شت شلوغ بود. 

 

 ووزخند زد. 
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چااااااه ا اری داری کااااااه این بساااااااااااااااااااااط  فهمم تو _ من نمی
ین   ؟ رو هرجا من می وزیتشی   برمت وهن کن 

 

 میخواسااااااااااااااااااات جوابش را میدلم می
 
گفتم چون دادم، مثم

ساااااات که گفتم این کاریکنم، یا میاحساااااااس مفید بودن می
 بلدم و دوست دارم... ولی نگذاشت حرف بزنم. 

 

چنان لب بر لبم گذاشااااات که دلیل و برهانم بی   ع ااااا ت 
 اش گم شد. درهم تابیده

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 
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♦️♦️ 

♦️ 
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 فرهاد 

 

برای سااااافر کاری دو روزه عازم ازمی  بودم. وونار هتل گرفته 
 و ورواز را هم هماهنگ کرد. 

 

توقع داشتم عمران ابراز تمایل کند برای ح ور در جلسه 
کااات را باااه ش و قول خودش ب  ولی ترجیح داد بمااااناااد و شر

 صاحب رها نکند. 

 

کردن فروشااا اهش بود، شااادت مشااا ول آمادهوریناز هم به
 دو شب که  رق در خاک و خاشاک به خانه آمد. یکی
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برای شعاات بخشااااااااااااااایاادن بااه کااارهااا خودش هم مشااااااااااااااا ول 
کت نظافنچ شااااده بود. کاری که از شااانیدنش تمی    کاری با شر

 کردم. تعجب نمی

 

د، بااا آن ظااهر  عبلش رسااااااااااااااایااد کااه ننشاااااااااااااااساااااااااااااااتاه دوش بگی 
 افت او! 

 

 کرد. حنچ سهند هم ک فه ن اهش می

 

زدنااد. از دیاادم کااه برای طراچ داخر باااهم ش و کلااه میمی
ساااااااااید، نمی  من نظری نیت

ی
ام را دانم شااااااااااید م حظه خساااااااااتکی

 تمایر هم به دخالت نداشتم. کرد 
ً
 . حبیبتا

 

ترجیحم این بود کااه کلیااد م ااازه را بااه دکوراتور بساااااااااااااااپااارد و 
شاااااااااااااااود، با این کارها تمام! گفت که برا ش ورهزینه تمام می
ل کند.   سج داشت مخار  را کنیچ

 

 منااابع خودش هم بااه
ً
هرحااال از من کمااک نگرفاات و طبعااا

 شدند. محدود می
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ام    گذاشتم. به تصمیمش احیچ

 

ام روی مباال تااک نفره نشاااااااااااااااساااااااااااااااتااه و وریماااه تخاات ساااااااااااااااونااه
کم چشااااااااااااااامان خوابیده بود؛ بوی خوبش، گرمای تنش، کم

 خودم هم گرم شد. 

 

خواساات وریماهم را جدا کند،هراسااان بیدار دساانچ ان ار می
 کوبید. قدر که شم مثل نبض میشدم، این

 

س، منم... ماهی رو  م بذارم تخاش.  _ فرهاد، نیچ  بی 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 754#پارت

 

 دستم را شل کردم تا ب ه را بردارد. 

 

 ترکه. _ شم داره می

 

_ ببخشااااااااااااااایااد، بااا هول بیاادار شاااااااااااااااادی. گفتم خواباات برده، 

 هو بیفته از ب لت. ترسیدم ب ه یه

 

خانه، مساااااااااکن لازم  از جایم بلند شااااااااادم، به مبصاااااااااد آشااااااااایت 
 بودم. 

 

ی می  خوابی برات بیارم. _ فرهاد، برو بخواب، چی  
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 _ سهند خوابید؟ 

 

احت می  کنه. _ رفت اتاقش، فروغ هم اسیچ

 

م را کج کردم تاااااا اتااااااق از سااااااااااااااافر خواب. باااااایاااااد قبااااالمسااااااااااااااای 
احت می  کردم. اسیچ

 

گرفتم. ورینازی هم نبود که از خواب دوش میشااااااااااااااااید قبل
! حمام را آماده کند، لعنت به 

ی
 این زندگ

 

ه به وضع اسفناک روبه  رویم. میانه اتاق ا ستاده بودم خی 

 

دسااااااااااات لای موهایم چنگ شاااااااااااد که وریناز نوک ونجه وارد 
 اتاق شد و در را بست. 

 

ترسااااااااااااااایدم وریماه بیدار خواسااااااااااااااات هوار بزنم ولی میدلم می
 شود. تهران بودم یبی   داشتم دیوارها عایق صداست. 
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مگه این خونه مساااااتخدم نداره؟ _ چه وضاااااعیه این اتاق؟ 
 وریناز؟ 

 

 کرد. متعجب ن اهم می

 

 _ فرهاد؟ مشکلش چیه؟ 

 

 متوجه وخامت اوضاع نبود؟ 
ً
 واقعا

 

جا پخشاااااه، لباساااااای وریماه ولو، اتاق _ لباساااااای زیرت همه
ا رو ب م بهاااات، حواساااااااااااااااااات  نااااامرتااااب... من نبااااایااااد این چی  

ین   وزی، یادت کجاساااااااااات؟ چسااااااااااابیدی به اون دکون شااااااااااای 
؟ سااااااااااااااااادهرف ا یادت ته مدیر این خونه تو هسااااااااااااااانچ ترین چی  

، بگو... چااه میرفتااه. نمی دونم، کمااک بخواه. از فروغ توب 
س. این وضع رو آخرشب تحویل من نده.   بیت

 

 ها ش را جمع کرد. با عصبانیت لباس
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♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 
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کنم به چشااااااااااامت نمیاد، باید موشاااااااااااک هوا   _ من هر کاری
؟ من کارم و دوساااااااااات دارم، همه قرار نیساااااااااات کنم که ببین 
 مثل تو تاجر باشن که. 
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و بااا خزعب ت نااده، گفتم خونااه رو ماادیریاات _ جواب من
 ت رو من یادآوری نکنم. کن، وظیفه

 کرد. وارفته مرا ن اه می

 

؟ جوری می_ فرهاد! چرا این  کن 

 

 راه افتادم. سمت حمام به

 

ی_ جوری نمی کناااااه رو بهااااات کاااااه ا یتم میکنم، دارم چی  
 گم. می

 

راساااات زیر ای ورت کردم. یکلباس را از تنم کندم و گوشااااه
 دوش رفتم. 

 

بعداز حمام، حوله را برایم آماده گذاشت. حنچ اتاق وضع 
ی داشت، ان ار کمی مرتب کرد.   بهیچ
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 .  یک لیوان و قر  مسکن روی پاتخنچ

 

 دانم کجا بود؟   را خوردم، خودش نمیقر 

 

اش ویدا شد، مونوتور دوربی   اتاق وریماه ماندم تا ش و کله
 را روی پاتخنچ سمت خودش گذاشت و زیر وتو خزید. 

 

چراغ پاتخنچ را خاموش کردم و کنارش دراز کشیدم. دستم 
 وهلویش را لمس کرد ولی تکاب  نخورد. 

 

_ نگو که قهر کردی، وریناز، با این شدرد فب  قهر تو رو 

 کم دارم. 

 

کنه، داری به در و _ بگی  بخواب، شااااااااااااااااازده، شت درد می
 دی. دیوار گی  می

 

 _ برگرد ببینمت. 
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 در جا ش چرخید. 

 

ی می بونه توی این _ هوم؟ الآن برگشااااااااااااااتم، چشاااااااااااااامت چی  
 تاریکی؟ 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 
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 بونم. بخواب. _ اندازه کفایت می

 

 صبح زود بیدار شدم، به مبصد فرودگاه. 

 

صاااااحبنچ با وونار چندان کننده، هرچند که همورواز خساااااته
کرد. هم باااااااد نبود. موارد مربوط باااااااه قرارداد را چاااااااک می

یراجع کرد، ولج داشااااااات گفتم تحبیق میکه میبه هر چی  
، باهوش و عاقل.   برای یادگرفیچ 

 

ات را هایت را بداند، تجربهآموزی که قدر گفتهمثل دانش
  در ن اهش ب رخد. بشناسد و شاش تحسی   

 

کردم کنااااااارش، حااااااال  رین  بود. باااااه خودم حس  رور می
کنم. زیبا و ساااااااااده؛ آمدم و دیدم که صااااااااورتش را برانداز می

 روشن، موهابی همیشه ووشیده که اطمینان دارم 
چشماب 

. قاد بلنادی داشاااااااااااااااات، 
 
بور بودناد، رناگ ابروها ش احتمار

 اندامی کشیده. 

 

  نونه. کرد، با طمآرام صحبت می
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 شناختم، ورینازم! نسخه مبابلش را می

 

ازظهر از فرودگاه مساااااتبیم تا هتل رفتیم، جلساااااه برای قبل
ده. بود، برنامه  ای فشر

 

طرف ترک در لاب  هتااااااال منتظرماااااااان بود. وکیااااااال حبوفچ 
کت از یک هفته ویش ازمی  بود و کسیااااااا که حکم راننده  شر

 و محافت را داشت و خودش را عمر معرف  کرد. 

کاااااردم، مشااااااااااااااااااااکاااااااال مااااان ناااااوع مااااافاااااااااد قااااارارداد را بااااارر  می
یورداخت کردیم وگرنه که باید توافق میها شااااان بود، چی  

 شد. قرارداد از نظر من کنسل می

 

هم خوردن قرارداد، باید وونار کمی دلشاااااااااااااوره داشااااااااااااات از به
دادم کاااااه عباااااب بنشاااااااااااااااوناااااد و معجزه فرهااااااد نشاااااااااااااااااااانش می

 بخش بودن را تماشا کند. جهان

 

ورید، خوب اهوش، با آن ابروبی که هرازگاهی بالا میدخیچ ب
 گرفت، پدرسوخته! یاد می
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اااااا بود که نفس راحنچ کشااااااایدیم، من   حوالی عصرا
ً
هم رساااااااما

احت دارم.   اع م کردم که نیاز به اسیچ

 

توانسااااتم به اتاقم بروم و وونار برایم قر  مسااااکن آورد، می
 خواب  آرام. 
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سااوئیت تک خوابه، نمای خوب  به شااهر داشاات، جابی در 
ه و بالاترین طببات. اتافچ ورنور که با کشااااااایدن ورده های تی 

 شد. کلفاش، تاریک تاریک می

 

ی م فااهعیر گاال داد از هااا مژده میهااای طبیج و بوی تمی  
  راحت. خواب  

 

ن اهی به ملحفه سااااااااااااااافید تخت انداختم و دراز کشااااااااااااااایدم. 
ی های نرم...  هنم بازیگو ر میبالشت کرد، تخنچ که چی  

 کم داشت! 

 

 دستم گو ر را از کنار تخت چنگ زد. 

 های آزاد و بالاخره بوق

 

؟   _ س م، سلیان صاحببران، رسیدی بداخ ق؟ خوب 

 

، شم رو ماساژ بدی. جا باکنه، باید این_ شم درد می   ر
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_  ر نزن، فرهاد جونم، یه ماسااااااااااااااااژ خفن طلبت! من برم 

کنیم. اسااااااااااااااام فروشااااااااااااااا اه رو گذاشاااااااااااااااتم که داریم دیزاین می
 بای! «. شازده»

 

تماس را قیع کردم، دخیچ دیوانه... نبض شم با صااااااااااااااادای 
   داشتن  منعبل دوستجی ش بدتر شد، زن ب  

 

ین  خواب دیدم در فروش اه  ام و فرو ر وریناز نشستهشی 
ی م! ها ش فال ورق میبرای مشیچ  گی 

 

دانساااااااااااااتم یه بیدار شااااااااااااادم و شدرد کمی رهایم کرده بود، می
قرار دیگر کاری هم داریم که وونار با دیدن حال من تمایل 

 داشت کنسل کند. 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 
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صورتم زدم. تماس با وونار و گفتم  بلند شدم و آب  به ش و 
 جلسه را برای حوالی ونج عصر تنظیم کند. 

 

ووشاااااااااااااایده، در آینه ن اهی به ش و وضااااااااااااااعم انداختم. لباس
 زد. هنوز پای چشمم کمی به سیاهی می

 

ون رفتم.   گو ر را داخاااال جیااااب کتم انااااداختم و از در بی 
 ر آسانسور منتظرم بود. محافد  که عمر نام داشت کنا
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 کشید، دخیچ منظم. وونار هم در لاب  انتظارمان را می

 

 با دیدنم لبخند زد. 

 

ه؟   _ حالتون بهیچ

 

؟ از اوضاع دفیچ ورسیدی؟  _ بله. با عمران تماس گرفنچ

 

 شش را زیر انداخت. 

 

 _ تماس گرفتم، جواب ندادن. 

 

 دست به گو ر موبایلم بردم و شماره عمران. 

 

 بوق سوم گو ر را برداشت. 
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فرصااااااااااااات کوتاهی داشاااااااااااااتم قبل از جلساااااااااااااه. وونار مدارک را 
 کرد. حا   می

 

، جناب جهان_ عصر به  بخش. خی 

 

 _ س م، شت شلو ه؟ 

 

 شفه کوتاهی کرد. 

 

کت نیستم.   _ نه خیر، الآن شر

 

 گر ورسیدم: مؤاخذه

 

 ندادی. گفته بودم زنگ بزنه.  _ جواب تماس وونار رو 

 

کرد مردک م رور! ان اااار عاااارش بااااشااااااااااااااااااد جواب من میمن
 تلفن وونار را بدهد. 
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 گو ر دم دساااااتم نبوده، متوجه نشااااادم، اوضااااااع 
 
_ احتمار

 آقای توبیاس هم به دسااااااااااشاااااااااون رسااااااااایده. 
ٔ
مرتبه. محموله

هااا رو فرساااااااااااااااتااادم دوتاااا محمولااه جااادیاااد داشاااااااااااااااایم کاااه ب اااه
، مشکر نبود.   ترخیص کی  

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 
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 و در جریان بذار. _ بسیار خب، موردی ویش اومد من

 

 _ قرارداد اوگ شد؟ 

 

 .  داشایم، فردا جواب نهابی
 _ جلسه مبدمابچ

 

سااااااااونه صاااااااااف کرد، دور و اطرافش شاااااااالوغ بود، صااااااااداهابی 
 درهم. 

 

؟_ شب که ازمی  می  مونی  

 

 _ بله. تا بعد. 

 

تماااس را قیع کردم. حسیااااااااااااااا داشاااااااااااااااتم ان ااار بخواهااد آمااار 
د! شاید هم زیادی حساس می  شدم. بگی 

 

 ن اهی به کا ذهای روی می   انداختم، طولی نکشید که دو 
 کشیدیم هم آمدند. مردی که انتظارشان را می
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 صحبت بودند و جلسه هم به درازا کشید. خوش

 

قاادر کااه مااا را بااه شاااااااااااااااااام هم دعوت کردنااد و بعاادش در آن
نوشااااااااااااااایاادن راه افراط گرفتنااد. البتااه فب  هماااب  کااه جوان 

 عرب اهل سوریه. 
ً
 بود، اصالتا

 

، یا نامی مشابه آن.   رحمان حلن 

 باااه
 
وب نزد، احتماااار اااااااااااااار خااااطر اعتباااادات ووناااار لاااب باااه مشا

 هم به یک لیوان ویسکی قناعت کردم.  اش. منمذهن  

 

کرد. اش را با وونار کمیچ میشد، فاصله رحمان که گرم میش 
 زد. کرد ولی حرف  نمیدیدم که دساش را مشت میمی

 

 وونار را مخاطب کردم. 

 

 خوابی اگر خسته هسنچ بری اتاقت؟ _ می
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 _ بله، اگر اجازه بدین. 

 

 با دست به محافت اشاره زدم، جلو آمد. 

 

 همراهی کن. _ عمر، خانوم رو تا اتاقشون 

 

 وونار در معیت عمر به اتاقش رفت. 

 

با رفتنش، رحمان جام نصاااااااافه مبابلش را شکشااااااااید. کارش 
 شد تشر مرد همراهش، سلیم و ووزخند من. 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 
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گفاات و ام کی کااه در وان ترکیااه اش میسااااااااااااااالیم از خااانواده
 چرخید به اطراف. قرار شش میخریده بود. رحمان ب  

 

 مبدمه رو به من کرد. ب  

 

، با  _ آقای فرهاد، این خانوم دسایار شما تنهاست؟ یعن 

 شما که نیست؟ 

 

 از ش جواب  و خامی چشاااامانم گرد شااااد، حرف
ً
ها ش واقعا

 کرد. با تحی  ن اهش می بود، حنچ سلیم

 

_ مشااااخصااااه که دسااااایار من همراه من اومده، سااااؤالت رو 

 روشن میرو کن. 
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 نیشش باز شد. 

 

 خوابه؟ ایرادی نداره که من...؟ _ با شما که نمی

 

 تر آوردم. شم را نزدیک

 

 _ این یک قرار کاریه، منم تاجرم، جا ش نیستم، آقا. 

 

 ست. یک مرتبه نیشش جمع شد و راست نش

 

 کمی معیل کرد و از ش می   بلند شد. 

 

سااااااااالیم از در عذرخواهی وارد شاااااااااد. هرچند که از نظر من، 
ین و دقیق  ترین جواب را از من گرفته بود. رحمان بهیچ

 

ساااامت اتاقم راه افتادم، باید بعداز جدا شاااادن از ساااالیم، به
دار می  شدم. از احوالات خانه هم خی 
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سمت گو ر رفت با ورودم و کت را از تنم کندم. دستم به
کردم که شااااماره وونار ظاهر شااااد. مردد به تماسااااش ن اه می

 تا در نهایت آیکون سی   را کشیدم. 

 

 _ بله؟ 

 

 صدابی گرفته... شبیه گریه؟! 

 

، من خیر می  ترسم. _ فرهاد ب ِ

 

 ترسید؟ از چه می

 

؟ درست   صحبت کن. _ اتفافچ افتاده؟ ترس از چت

 

_ اون آقا دوباره اومد تا پشااااااااااااااات اتاق من... در زد، من در 

 رو باز نکردم. 
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ب ه! خنده ٔ یک دخیچ ِ
َ
 دار بود که بشوم للَّ

 

_ در رو باااز نکن. بااایااد این مواقع بااه رزوشااااااااااااااان هتاال زنااگ 

. شماره اتاقت چنده؟  بزب 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 
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 طببه و شماره اتاق را گفت. 

 

جا، شااااااما هم در اتاقت گم عمر بیاد اون_ بساااااایار خب، می
 رو باز نکن. 

 

تماس را قیع کردم و به عمر خی  دادم. گفتم به رزوشاااااااااااان 
وری را نداشاااااااااتم ،  هتل هم خی  بدهد. توقع این امنیت وی  

 هم در هیلتون! آن

اهن دکمااهگو ر موبااایاال را روی مباال ورت کردم و  هااای وی 
 را باز. 

 

شد بیاید چشمم به سوئیت بزرگم بود، نیشخندی زدم، می
شو بخوابد، در امنیت خوابجا روی صندلی تختو همی   

ح اااور خودم! از فکری که به  هنم رساااایده بود، دل سااای  
 خندیدم. 

وقنچ مجبور شاااادم وان را ور کنم، به این نایجه رساااایدم که 
کرد. بازهم شد، حمام را آماده میح ور وونار زیادم بد نمی
 از فکرش قهبهه زدم. 
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 حوالی ده شب شماره زن شخوشم را گرفتم. 

 با ت خی  برداشت. 

 

م. _ فرهاد، من دارم می  می 

 

؟   _ کجابی

 

 ایم. _ هنوز شازده

 

 هایم را مالیدم. با دست چشم

 

؟   _ تا این موقع شب؟ تنها که نیسنچ

 

دیر شاااااااااد فرساااااااااتادمش رفت.  ؟ نه... ساااااااااهند بود،…_ هان
. فرهاد، عمران خیر کمک کردا...  ابراهیم و عمران هسااایچ 

دونم چه گر شم ش خوبه، اگه نبود نمیچبدرم سااااااااااااااالیبه
 گرفتم. می
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دانسااااااااااااااات چه گر عبل! اگر عمران نبود نمیزن نادان و کم
 که! این یکی نوبرانه را به

ً
د! واقعا شاااااااااد راحنچ نمیشش بگی 

 ه م کرد. 

 

 _ الو... فرهاد. 

 

 دم. _ دارم به افاضات شما گوش می

 

؟ _ یعن  ببینا! آخرشب زنگ زدی اخم  وتخم کن 

 

حبیبت که زنگ زدم تا حالم را خوش کند، آ وشاااش را از 
 ریخت. همدور تجسم کند اما... اعصابم را به

 نفس عمی،چ کشیدم. 

 

 شه؟ _ کارت گ تموم می

 

 کنیم. _ داریم جمع می
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_ بساااااایارخب، برید خونه، خانوم، ببیه کار رو بذارید برای 

 بعد. گو ر رو بده به ابراهیم. 

 

 _ فرهاد؟ 
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 _ بله؟

 

 _ دلم برات تنگ شده. 

 

 گوشه لبم را جویدم که دادی بر شش نزنم. 

 

 من هم. گو ر رو بدید ابراهیم. 
ً
 _ متعاقبا

 

 خسیر آمد. صدای خش

 

 _ جانم آقا، امر. 

 

؟  ون هسنچ  _ بی 

 

 _ بله آقا. 

 

 در جایم نشستم. 
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 _ کار وریناز تمام شده یا هنوز مونده؟ 

 

 تمومه، آقا، یه نظافت لازم داره که گفیچ  فردا
ً
 …_ تبریبا

 

 به میان ک مش وریدم. 

 

_ وریناز رو خودت برگردون خونه. صااابح هماهنگ کن که 

. فردا هم خودت همراهش باش. برن اون جا رو مرتب کی  
 سازی. تموم بشه این آماده

 

 _ چشم آقا، روی چشمم. 

 

تمااااس را قیع کردم. لیوان آب  را شکشااااااااااااااایااادم تاااا کمی آرام 
 شوم ولی ان ار فایده نداشت. 

 

تااااپ را بااااز کردم، یاااک ایمیاال برای عمران. لیسااااااااااااااانچ از لاااپ
 تمام قراردادها، صااااااااورت

ٔ
، حسااااااااابخ صااااااااه های مالی اخی 
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موجودی انبارها با تفکیک ترخیص شاااده و آماده ترخیص 
 و کلیه بارهای درحال حمل را خواستم. 

گرفت، تهیه لیساااااااااااااااات، حداقل یک روز کامل وقاش را می
ین  فرصااااااات نمی فرو ر زن من کند. کرد سااااااالیبه خر  شااااااای 
 پایه و نفهم. مردک دون

 

 شد. اش کنند! دلم بیشیچ آرام میدادم شبانه اختهکاش می

 رسید... کاش... کاش دستم به این وریناز می

، مرا به« دلم برات تنگ شده»با یک  ریخت... هم میگفیچ 
 امان! 

 

شااادم خیال جلساااات فردا میشاااب ب   توانساااتم هماناگر می
 گشتم به استانبول. م برمیو مستبی

رساااااندم. ماندم و قرارداد را به شانجام میلعنت که باید می
 نمی

ی
 دانم چرا شماره فروغ را گرفتم. از ک فکی

 

 _ فرهاد جان، خوب  پشم؟

 

  |  2761



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 _ ممنونم مادر، دیروقت مزاحم شدم، خواب که نبودید؟

 

 خوندم. _ نه، کتاب می

 نفس عمی،چ کشیدم. 

 

م که من خودم نباشااام، شاااما نباید جلوی   _ فروغ جان، گی 
ین؟ این موقع شب نباید خونه باشه؟   وریناز رو بگی 

 

 ان ار توقع حرفم را نداشت. 

 _ اتفافچ افتاده؟ 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 763#پارت

 

ی باید شااده باشااه؟ ساااعت ده شااب هنوز برنگشااته  _ چی  

ی بهش نمی . خونااه، دلش بااه شااااااااااااااامااا قرصاااااااااااااااااه کااه چی   گی  
 شه! که نمیخودمم که نیستم، این

_ توقع داری من چکار کنم، فرهاد؟ وریناز ب ه نیسااااااااااااااات، 

ی کاااار بااادی هم نکرده. تو اگر باااه عنوان شاااااااااااااااوهرش از چی  
، نه به من. 

ی
  خوشت نمیاد باید به خودش بکی

اف می  برد. کردم که زنم از من حساب نمیان ار باید اعیچ

ده؟ کافیه نباشااااام! کار نظر شاااااما به حرف من گوش می_ به
ش عمیقو میخودش  تره. کنه. شما بگید ت  ی 

 کنم. _ بسیار خب، باهاش صحبت می

 ها خوبن؟ _ ب ه

 گردید؟_ بله، شما گ برمی
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 _ فردا عصر. 

 خی  تا فردا. _ پس شب به

 گو ر را قیع کرد! 

جان! مادرشوهر هم مادرشوهرهای قدیم.  هم از فروغاین
همی   فروغ جان چشم دیدن آلا را نداشت، روزگار چرخید 

 و از بخت خوش وریناز، شد مدافع حبوق زنان! 

 

 وریناز

ساعت از یازده شب گذشته بود که به خانه رسیدم، حنچ 
نداشاااااااااااااااتم ولی تمام شم ور از گرد و خاک  گرفیچ  نای دوش

هااااا زیر دوش بود. دساااااااااااااااتم از چناااادجااااا بریااااده و جااااای زخم
 قدر که سختم بود موهایم را بشورم. سوخت، اینمی

شم را خشااااااااااااااااک نکرده خوابیدم، تاوانش شااااااااااااااااد انبوهی از 
دو بار گرفتند. ماهی هم یکیموهای ژولیده که حالت نمی

کر که روزها ورساااااااااااتار بیدار شاااااااااااد، ب ه طفلک، خدا را شااااااااااا
 داشت. 

هایم برای خدمه خانه عادی شااده بود ژولیده صاابح قیافه
 کرد. هرچند که فروغ جان با اخم ن اهم می

 _ خیر خوش ل شدم، فروغ جون؟ 
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 سونه صاف کرد. 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 764#پارت

 

 از دیدن این وضاااااااااااع 
ً
_ خوبه که فرهاد نیسااااااااااات چون حتما

 کرد. اع م نارضاینچ می
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و خشک کنم. _ خسته بودم د شب، جون نداشتم موهام
ار شده.   الآن عی   چمی  

آرامی جوید. بعد هم لبمه کوچکی به دهان گذاشااااااااااااااات و به
 ای از چای خورد، ش صی  و آرامش. جرعه

 ب نمیاد. _ تا عصر فرصت داری، فرهاد تا ش

 س. _ باید برم شازده ، هفته دیگه افتتاحیه

 شی به ت یید تکان داد. 

 موقع خونه باش. _ عصر به

 _ چشم. 

 افتادم. ووشیدم و راه میباید زودتر لباس می

ابراهیم باا دیادنم گفاات کاه نگران نظااافات م ااازه نبااشااااااااااااااام، 
 چند نفر را فرساااااااااااااااتاده بود. وقنچ رسااااااااااااااایدیم، همه

ً
جا تبریبا

ب شاااااااده هرچند که دو نفر کما ان مشااااااا ول کار بودند. مرت
در طول مسااااااااااااااای  بااه عمران وی ااام دادم، گفاات کااه تااا ظهر 

زند. به گرفتار اساااااااااااااات ولی برای ناهار به فروشاااااااااااااا اه ش می
همان هم راصی  شااااااادم، حداقل در انتخاب چند آیتم مهم 

 کرد. کمک می

سهند کرد. شد، بروبر مرا ن اه میاز ابراهیم که آب  گرم نمی
خواستم زنگ بزنم و دست هم نبود، دست تنها ماندم. می
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به دامن فروغ شااوم که عمران ش رسااید. برایمان ناهار هم 
ترگ! چرب و شااور، عاشاابشااان های کبابآورد، ساااندویااااچ

 بودم. 

زد، بنده خدا خوابش ای چرت میابراهیم بعداز  ذا گوشه
تمام احتمالات ازظهر رفتند. برد. کارگران نظافت ت هم قبل

ین را امتحاااااان کردیم. عمران بی اااااااره را از  قرار گرفیچ  وییچ
 وکول انداختم. کت

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

 سازی کنم. کنم وقاشه که یه مواردی رو شفافحس می

 

 
ی
اولا که وری و فرهاد توی داسااااااااتان هساااااااایچ  ولی توی زندگ

چی   عاااااالی و شجاااااای خودش واقج هم، همیشااااااااااااااااااااه هماااااه
شاااااااااااه، به هر دلیر ، مث  نیسااااااااااات. گاهی شمون شااااااااااالوغ می

نزدیاک عیاده خونه تکوب  میشااااااااااااااااه ...یا یاه نفر شکاار باید 
جااا کنااه، طرچ رو نهااابی وروژه تحویاال بااده، باااری رو جااابااه
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مکار رو ورکنه، یا اصااااااااااااااا  یه نفر مری اااااااااااااااه کنه، جای یه ه
 خودمون میمی

ی
ریزه بهم. خواییم کمکش کنیم، روتی   زندگ

خب اینا بخسیااااااااااااااار از زندگیه ... موهای ژولیده، لباس اتو 
نشاااااااااااااااده، قیافه خساااااااااااااااته، اینا واقعیته، دلیل بر بدبودن یا 

 شه. توجه بودن آدمها به زندگیشون نمیب  

 

وع   ینس جدید شر  کرده، شش شلو ه، فرهاد یه بی  

 ندازه، شش شلو ه. وریناز داره کاسن  جدید راه می

 

اینا طبیعیه. و اینجوری نیست بگیم فرهاد شش شلو ه، 
اشکال نداره، وریناز ولی باید از خونه جم نخوره. هردو اینا 
 . یه اندازه حق دارن برای کسب و کار خودشون ت ش کی  

ت کردن یاااک طرف کاااار، مرد و زن ناااداره ... پس شااااااااااااااامااااتااا
انصاااااافیه. شمعمولا به دلایل خیر واضااااا ، زن همیشاااااه ب  

 اینجور مواقع شماتت میشه. (

این بحااث کااه فرهاااد وولااداره، وریناااز چرا رفتااه شاغ کااار رو 
واقعا بهم برمیخوره بشااااااااانوم. هر آدمی لازمه که اساااااااااتب ل 
مالی داشاااااااته باشاااااااه. هرکس هم این اساااااااتب ل رو نداره، یه 

ده. چون فرهاد وولداره، وریناز بشاااااونه و رو میروزی بهاش 
ترین تیوری هساااااااااااااات که ش نره؟ این ضاااااااااااااادزندنبال ع قه
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میشاااااااااااااه میرو کرد. معمولا آدم کار میکنه که وول دربیاره، 
ولی در کنااار وول درآوردن، بودن در بین جااامعااه، رشاااااااااااااااااد 
فردی، تعامل با ببیه و صااااااااااااادها نکته دیگه هسااااااااااااات که به 

میکنه. همونجوری که یک زن  ارتبا شاااااخصااااایت آدم کمک
ون از خااانااه  کااه بی 

لاات خودش رو داره، زب  دار مبااام و می  
خوناااه کاااار میکناااه هم ارزشاااااااااااااااهاااای خودش رو داره و نباااایاااد 

 شماتت بشه. 

 

 در مورد بحث خیانت 

 

فع  که کسیاا خیانت نکرده، فرهاد از دقت و درایت وونار 
ردی شه یه متعریف میکنه، اونم توی  هنش ... دلیل نمی

 گفت ف ن خانوم خوش له، بخواد بره باهاش بخوابه که. 

 هن آدم ممکناااه نکاااابچ رو توی آدمهاااای اطراف ببیناااه کاااه 
 توی پارتی  یا همش خود آدم وجود نداره یا کمرنگه. 

طبع و شزنده داره، حالا فرهاد وونار وریناز روحیه شاااااااااااااااوخ
ه سا ت و آروم رو دیده، ناخودآگاه داره توی شش مبا س

مونه کنه. مساااله اینه که این صااداها، توی ش فرهاد میمی
 یا نه. 
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فرهاد یه شااخصاایت جدی و عصاااقورت داده داره، وریناز، 
 بودن عمران به چشمش اومده. راحنچ و خاکی

این فکرها و صاااااااااداها، وجودشاااااااااون دلیل بر خیانتکار بودن 
آدمها نیسااااااااات. و البته باید توجه داشااااااااات که خیانت از یه 

وع میجابی  شه، باید ببینیم توی داستان ما، این صداها شر
 مونن یا .... در حد فکر می

 

 

 در مورد خیانت 

اگر یاااااه مردی باااااه زنش خیااااااناااات کرد چون زنش زشاااااااااااااااتااااه، 
بددهنه، خونه نامرتبه،  ذا حا   نیساااااااااااااااات، خانوم تمی   
، خانوم تنبل هسااااااااایچ  ... اینا همه دلایل بیخوده...  نیسااااااااایچ 

؟ ط ق بگی  نمی  ین. خوایی  

 

از طرف دیگه یه زب  به شاااااااااااااااوهرش خیانت کنه چون آقا 
ادبه، خسااااااااایساااااااااه، بدهیکله، بددهنه... حنچ دسااااااااات بزن ب  

داره .... بازم دلیل نمیشاااااااااااااااه خیانت کرد، هم ی   آدمی رو 
 باید ط ق گرفت. 
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 خیانت معن  نداره، توجیه هم ابدا و اص  نداره. 

 

 پایی    -ارادتمند

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 765#پارت

 زده شا مان آمد. حدود سه عصر بود، ابراهیم خواب

 _ خوابم برد، خانوم، چکار کردین؟ 

 لبخند زدم. 

_ ساااااااااااااااعت خواب. تموم شااااااااااااااد، آقا ابراهیم. عمران خیر 

 کمک کرد. 

 ابراهیم دسنچ به صورتش کشید. 

 _ خانوم، زودتر بریم خونه؟ آقا میان امشب. 
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ین با دستمال شیشه  ها را دوباره پاک کردم. وییچ

خواساااااااااااتم چندجا برم سااااااااااافارش گلدون ریم. می_ باشاااااااااااه می
رم باهاشااااااااااون. توام برو بلدن، میبدم. آقا عمران چندجا رو 

ی لازم نداشته باشن.   خونه، ببی   چی  

 عمران گو ر موبایل و سوئی ش را برداشت. 

 _ بریم، وری. 

 کرد.  اه میابراهیم وارفته مرا ن

 _ طوری شده، آقا ابراهیم؟ 

 ای داشت. قیافه درمانده

 که بخوایی   می
م _ خانوم، بریم خونه... من هر گلدوب  گی 

 براتون. 

 یک لحظه مکث کردم، شاید... 

 _ ابراهیم؟ 

 _ بله خانوم؟ 

 _ شما هم بیا با ما. 

را گفت که حدسااااااام به یبی   « چشااااااام خانوم»چنان شیااااع 
 خواست مرا با عمران تنها بگذارد. نمیتبدیل شد، 
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 مسااااااااخره بود، از ابراهیم توقع نداشااااااااتم، درساااااااات که 
ً
واقعا

دانسااااات که فرهاد دانسااااات ولی خودش نمیگذشاااااته مرا می
ی را دارد؟ شک کردنش به من نوبر  برای من حکم چه چی  

 بود! 

وربچ و هااا را باااا حواسباااا عمران چنااادجااابی ش زدیم، گلااادان
 انتخاب  

ی
ب کردم. عمران ماا را دوبااره تاا نزدیک حوصااااااااااااااال 

بار من و ابراهیم باهم راهی خانه ماشااااااااااونمان رساااااااااااند و این
 شدیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

  |  2773



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

♦️ 

 _خشت#شاه

 766#پارت

 

 دلم از ابراهیم گرفته بود. تمام مسی  به سکوت گذشت. 

توجه نشااااادم قدر حواسااااام ورت بود که موقنچ رسااااایدیم این
 ماشی   متوقف شده. ابراهیم در را برایم باز کرد. 

 با سسنچ ویاده شدم. 

 _ ببخشید، نفهمیدم رسیدیم. 

نرفته بودم که   شش را پایی   انداخت. چند قدم بیشااااااااااااااایچ 
 صدا زد. 

 _ خانوم؟ 

 _ بله؟ 

 _ من قصد جسارت نداشتم. 

خود ب ض داشاااتم، قصاااد جساااارت نداشااات ولی... ان ار ب  
من که همیشاااااااااااااااه ابراهیم را مثل یکی از اع اااااااااااااااای خانواده 

 دیدم. می

 _ ترسیدی من با عمران برم چت بشه؟ 
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 _ به خاک مادرم قسم، وری خانوم... 

 به میان ک مش وریدم. 

   _ ولش کن، ابراهیم، تو رو خدا ولش کن. 

راسااااااات ها را یکام را پاک کردم و پلهبا پشااااااات دسااااااات بین  
 بالا رفتم، تا اتاقم. 

 خواست، آرامش آ وشش را. دلم فرهاد را می

درنهایت رخوت دوش گرفتم. لباس مناساااااااااااان  ووشاااااااااااایدم و 
ساااااااااااج کردم فب  به برگشااااااااااایچ  فرهاد فکر کنم، افکار من،  

 ممنوع! 

 همااان بودنش، حنچ اگر  رولنااد می
 
نعمنچ  کرد هماصااااااااااااااام

 گذاشت افکار احمبانه در روحم رسوب کند. داشت. نمی

آماادم، عااا شااااااااااااااااه خااانوم درحااال جمع هااا کااه پااایی   میاز پلااه
کردن وسایلش بود. بابت بیشیچ ماندنش تشکر کردم و به 

کرد. که ماهی در آ وش ساااااااهند بازی میساااااااالن رفتم. جابی 
 از گو ر سااااااااهند آمد و حواسااااااااش را از ماهی 

ی
صاااااااادای دنکی

 کرد. ورت  

یک لحظه شااااااااد، دیدم که دساااااااات ماهی ش خورد، حواس 
یک لحظه مسااااااااااااخ شاااااااااااادم، لال! … اشسااااااااااااهند ورت گو ر 

 چشم بستم! 
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ماهی با صاااااااااااااااورت به دساااااااااااااااته چوب  مبل خورد و صااااااااااااااادای 
 جی ش... 
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خوب  ماهی  زده به دهانناگهان دویدم، ساااااااااااااهند وحشااااااااااااات
کرد، عا شااااااه خانوم نرفته، به صاااااادای ما برگشاااااات، ن اه می
آمد و ماهی از شدت ترس و یکی پایی   میها را دوتا فروغ پله

 لرزید. گریه در ب لم می

 یک دست به پشت ماهی، دست دیگرم روی شانه سهند. 

س.  ی نیست، نیچ  _ چی  

آرامی صاااااااااورتش را شاااااااااساااااااااتم، ماهی را به روشاااااااااوبی بردم، به
 بالای لزش پاره شده بود. 

 فروغ کنار دساشوبی منتظر ا ستاد. 

 _ خوبه، وریناز؟ زنگ بزنم اورژانس؟

 . _ خوبه، فروغ جون، خدا رحم کرد 

فروغ جلو آمد و صاااااااااااااااورت ماهی را چک کرد. نفس راحنچ 
 
ی
 خی  گذشته. مان خدا را شکر کردیم که بهکشید، همکی

عاااا شاااااااااااااااااه خاااانوم را تاااا دم در بااادرقاااه کردم. مااااهی هم کمی 
 آمد. بدخلق، از ب لم پایی   نمی

 ب ه به ب ل روی مبل نشستم. 

 سهند معذب شده رو به من گفت: 

 _ تبصی  من شد، وری، حواسم رفت به موبایلم. 
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 پلک روی هم گذاشتم و پشت ماهی را نوازش کردم. 

ی نشده، اشکال نداره، خوب می  ه. ش_ چی  

نق... ماااهی آرام شااااااااااااااااد، حنچ شااااااااااااااااامش را خورد، کمی بااا نق
 شکاف لزش می

 
 زبانم. سوخت، طفلک ب  احتمار

بعداز شااااااااام هم به خودم چساااااااابید. دو روزی کمیچ در خانه 
 داشت، حالا هم که از افتادنش ترسیده 

ی
بودم، ب ه دلتنکی

 بود. 

 آرام شاااااااااااااااادیم که زنگ خانه زده شااااااااااااااااد، با به
ی
هرحال همکی
 از جایم بلند شدم. خوشحالی 

چند لحظه بعد، فرهاد از در سالن وارد شد. سایه ابراهیم 
 برد. را دیدم که چمدانش را تا اتاقمان می
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 به روی ما لبخند زد، جلو آمد و گونه فروغ را بوسید. 

 _ خوش اومدی. 

 سمت من چرخید، دساش را بر شانه ماهی گذاشت. 

 _ چیوری، وریناز؟

 نگذاشت جواب دهم، دست دراز کرد. 

 _ دخیچ خوش ل رو بده ب ل باباش. 

 ماهی چرخید و به آ وشش رفت. 

 های فرهاد درهم گره خورد. با دیدن صورت ماهی، اخم

 _ این ب ه چت شده؟ 
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گرفاات تااا بهیچ ببینااد. بااا دساااااااااااااااات صاااااااااااااااورت ماااهی را بااالا می
 داد جواب دهیم. ورسید که مجال نمیقدر شیااااع میاین

؟ دکیچ اومده؟   _ گِ شده؟ چرا به من نگفنچ

ی نیساااااااااااااات، فرهاد، الآن شااااااااااااااد یه هو ش خورد. ن اه _ چی  
 کردم زخمش سیحیه. 

 کرد که... چنان ن اهم می

 ردم که فرهاد باشد. کصدا ش که بلند شد باور نمی

؟ حواسااااااات کجاسااااااات؟ « هو ش خوردیه»_ یعن  چت که 
توب  نگاااااه داری؟ گی   مگاااااه؟ یاااااا خوناااااه یاااااه ب اااااه رو نمی

، این ، وقنچ هم هسنچ  جوری؟ نیسنچ

 «فرهاد! »فروغ لب گزید و زیرلب  رید: 

 سهند رو به فرهاد کرد: 

_ بااابااا، ماااهی ب اال من بود، حواسااااااااااااااام نبود، ش خورد. یااه 

 ش شد. ساعت وی

کرد. منتظر بود من اقرار کنم بااااااااه گنااااااااه ان ااااااااار باااااااااور نمی
ه  ام. کبی 

 صدای فروغ حسن ختام شد. 

_ فرهاد، وریماه رو بده ب ل مادرش. ب ه از دسااات ساااهند 

 افتاد، چی   خاصی هم نشده، لازم نبود دکیچ بیاد. 

  |  2780



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 مکث فرهاد باعث شد فروغ ق یه را جمع کند. 

 وریم. _ دسات رو بشور، بیا شام بخ
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با حرف فروغ گره ابروها ش باز شدند.

وریماه را به ب ل من برگرداند.
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 ام را بوسید. کنار شبیبه

خوام، _ یااااک مرتباااه وحشاااااااااااااااااات کردم، ورینااااز. معااااذرت می
 عصبیم کرده. 

ی
 خستکی

جاااا ش لبخناااد زدم. حرف  از ب  ااااااااااااااام را قورت دادم و باااه 
ون نمی  کرد. آمد. ان ار گلویم درد میدهانم بی 

ماهی که شااااااام خورده بود ولی حا   نشااااااد داخل صااااااندلی 
سااااعت ویش  ب ه بنشاااوند، ب ل خودم ماند. برخ ف یک

اشااااااااااااااتهابی نداشااااااااااااااتم ولی از  ذا کشاااااااااااااایدم و چند لبمه هم 
خواساااااااااااااااتم . زیر ن ااااه فرهااااد و ساااااااااااااااکوت فروغ، نمیخوردم

 باعث ناراحنچ بیشیچ باشم. 

 ام را فهمیدند. ر م ت شااااااااااااااام همه ناراحنچ شاااااااااااااااااید هم عر
ساااااااااااااهند خواسااااااااااااات وریماه را بگی  تا من راحت  ذا بخورم، 
ب ااه ب لش نرفاات. حنچ بعااداز آن داد و هوار، ب اال فرهااد 

 هم نرفت. 

می    اااذا جمع شاااااااااااااااااد و من باااه بهااااناااه خواباااانااادن وریمااااه باااه 
خواسااااااااااااااات د اما ان ار دلم نمیاتاقش رفتم. ب ه زود خوابی

ب ه های به پایی   برگردم یا حنچ به اتاقمان بروم. عی   دخیچ
 قهر کرده! 
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ون آماااااادم، در اتاااااااقمااااااان باااااااز بود و چراغ  آرام از اتاااااااق بی 
خاااموش. حاادس زدم ویش فروغ مااانااده باااشااااااااااااااااد. وارد اتاااق 

 شدم که در پشت شم بسته شد. 

 لبم را گزیدم، خودش بود. 

 هایم وی یدند، از پشت ب لم کرد. انهها ش دور شدست

 _ وریماه خوابید؟

 _ بله. 

ساااااااااامت خودش چرخاند و شش بی   شااااااااااانه و گردنم مرا به
 خم شد. 

 و چرا روشن نکردی؟ _ چراغ

 رو ببینم؟ _ روشن کنم که چت بشه؟ چشمای اشکی تو 

 خودم را از تنش فاصله دادم. 

یار. _ چشااااامای من اشاااااکی نیسااااایچ  که، از خودت حرف درن
 بیا برام تعریف کن ببینم سفرت چیور بود. 
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آمد. ساااامت تخت ولی جاماندم، نمیدساااااش را کشاااایدم به
برعکس دوباره مرا ساااااامت خودش کشااااااید. دساااااااش را لای 

 موهایم فرو کرد. 

. _ موهات بوی شک ت می  ده، دوش گرفنچ

 خوای وان رو برات ور کنم؟ _ می

م. _ نه، یه دوش شیااااع می  گی 

سااااااااااااااامت شویس رفت و من میانه یک اتاق تاریک مثل به
 کودگ م یرب ماندم. 

ه به سبف. لباس  خواب ووشیدم، زیر لحاف خزیدم، خی 
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ه رفت. ان ار کفکرم هزارجای خواساااااااااااااااته و ناخواساااااااااااااااته می
ااااااا   گم کرده باشاااااااام. من  که عصرا

ی
جای خودم را در این زندگ

قدر ساااااااخت دلم کردم برای دیدنش، اینشاااااااماری میدقیبه
 کرد. آرزوی سکوت و تنهابی می

ی ب  
 تر از این دنیا؟  باتچه چی  

شد نفس عمی،چ کشیدم و چشم بستم، شاید بختم یار می
 رفتم. و به خواب می

ی صورتم را قلبلک می  داد. چی  

 شناختم. انگشتان دساش را می

 _ اومدی؟ بیا برام از ازمی  بگو. 

 نفسش را محکم کنار گوشم رها کرد، ک فه و داغ کرده. 

 _ سگ به روو هرچت مسافرت تجاری. 

 نکند؟! 

 _ قرارداد رفت هوا؟ 

ای  مدنظر خودم.   _ نه، بستم، با شر

کت طوری شده؟   _ اوضاع شر

، مرتبه. _ نه  خی 

 در جایم نشستم، تکیه داده به تا  تخت. 
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 _ خب پس...؟! 

ااااااااااا من دساااااااااااات خودم نبود، بذارش به  _ وریناز؟ رفتار عصرا

ی از  ااااااااااار ، دور بودن یه مرد حشا
ی
، ک فکی

ی
حساااااااااااااب خسااااااااااااتکی
ای کااه برات قاااباال قبولااه، بااه من مثاال این زنش، هر بهااانااه

 مردای عوصی  ن اه نکن. 

 هر چبدر ت ش کردم نشد که نشد. 

 یک قیره اشک از کنار چشمم ش خورد و پایی   افتاد. 
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 با مشت روی بالشت کوبید. 

 شد. ها ضعیف میهقصدایم بی   هق

ی نیست.   _ چی  

! گریه نکن بهت می  م. گ_ گریه نکن، لعننچ

 دستم را جلوی دهنم گرفتم. 

. صااااااااای  کن دو دقیبه بذار نفسااااااااام جا  _ باشاااااااااه، خب، ببی  

 بیاد. 

 اش چسباند. مرا کشید و شم را به سونه

 گم منظور بدی نداشتم. _ نفست جا نیومد؟ می

هم تکرار منیبش را پشااااااااااااااااتشااااااااااااااااد، حرف ب  اش نمیحااالی
 کرد. می

 … _ نه که دفعه اولته، ش... ش تصادفم

_ بساااااه، وریناز، مساااااائل رو باهم قاطی نکن. گفتم اشااااااباه 

 خوام. کردم، معذرت می
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که هنوز ام را تهدیدوار بالا گرفتم، درحالیانگشاااااااات اشاااااااااره
 رفت. خورد و پایی   میاشک از گوشه چشمانم ش می

 آخرت باشااااه، آقای جهان
ٔ
بخش، فهمیدی؟ دفعه _ دفعه

 آخرت باشه، من شوچ  ندارم. 

 حالت تسلیم بالا برد. ش را بههردو دسا

 _ باشه، گفتم که حق با شماست. تموم شد، صلح! 

اش ق ب کردم... هایم را دور سااااونهبار با ع قه دسااااتاین
رسااااااااایدند اما این حال هم مینوک انگشاااااااااتانم به ساااااااااخنچ به

تنگ در آ وش کشیدنش را دوست داشتم. کنار گوشم را 
 بوسید و من کنار لزش را. 

 شدند. ر شیینت میدستانش و

 _ فرهاد؟ 

 _ هوم؟ 

 م. _ خسته

 مالید. نوک دما ش را به گردنم می

، خانوم جهان  بخش. _ از من انتبام نگی 

 دستم را لای موها ش فروکردم. 

 جون ندارم. 
ً
 _ انتبام نیست، واقعا
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 سنگین  تنش را از رویم برداشت و کنارم دراز کشید. 

  شم را در گودی کتفش گذاشتم. 

. _ مر  که درک می  کن 

 سکوت کرد و جوابم را نداد. 

 _ فرهاد؟ 

اب  نکن.   _ بخواب دیگه، سخی 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

  |  2789



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 772#پارت

 

زد. ارواو خبیث اجدادش را مساااااااااتفیض کرد، زیرلب  ر می
زاده لعنااات باااه کراماااات و وجااادان بیااادار یاااک مرد اصااااااااااااااایااال

وریماه را مورد عنایت قرار داد، همه  فرستاد، حنچ سهند و 
 شنیدن! « نه»و همه برای یک 

کی   تنبونتون _ قباحت داره، شاااااااااااااااازده، یکی ندونه فکر می
یه.   شر چی  

 ب تا چشم روی اصالتم نزستم. _ گفتم بگی  بخوا

 

خش مانند بیدار های شب با وهمی از صداهای خشنیمه
 شدم. جای فرهاد روی تخت خالی بود، نگران شدم. 

ون ونجره می  که از بی 
آمد، شویس بهداشنچ با نور ضعی، 

 را چک کردم که صدابی از سمت در آمد. 

 _ فرهاد؟ 

 _ چرا پا شدی، برو بخواب. 

 شتم، خودش هم شجا ش آمد. به تخت برگ

 _ وریماه بیدار شد؟ من نفهمیدم! 
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 با کنایه جوابم را داد. 

 بودین. « خسته»_ آخه 

 با مشت به وهلویش زدم. 

_ تیکااه ننااداز، شاااااااااااااااااازده، حااالا خوبااه توی تمااام عمرت یااه 

 شنیدی! « نه»

 !
ً
 برام مهم بود، ابدا

 
 _ فکر نکن اصم

شب پا شدی رفنچ فهبونم! من که فکر کردم نص_ دارم می
ی!   دوش آب شد بگی 

 ریز خندیدم.  گفتم و 

، اون راهکاری هست که شما باید در خ ل یک ماه  _ خی 

. آینده  ت اجرا کن 

 معنای حرفش را متوجه 
ً
با تعجب ساااماش برگشاااتم، واقعا

 نشدم. 

؟   _ یعن  چت

 ووزخند زد. 

، تحریمت کردم، تا یک ماه!   _ هی ت
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«!  نه»کرد. خب یک بار گفتم ادب! حیا هم نمیمردک ب  
 ان ار گناه کرده باشم. 

 هایم را درآوردم. بلند شدم و لباس

 کرد. ک فه ن اهم می

؟ _ چکار می  کن 
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و درمیارم، لخت بخوابم. شاااااااااااااااما بخواب، _ دارم لباساااااااااااااااام
 کاریت ندارم. 

 دستم را کشید. 

 و عصن  نکن. _ بگی  بخواب، من

؟ _ من لخت بشم شما عصن  می   ر

 «! وریناز»زد... اسمم را اخیارگونه صدا می

 _ چیه خب؟! 

 _ کرم نریز. 

_ مگااه نگفنچ تحریمم؟ چااه کرمی، عزیزم؟ گرممااه! تخاات 

 ش. ش، بنده اینگ، شما اونهم بزر 

 سمت دیگر تخت کشیده شدم. دساش زیر تنم رفت، به

 همایوب  نیستا! 
 
 _ شازده، این رفتارت اصم

ون کشید و من سج می  کردم نخندم. بلوز از شش بی 

خوام یه شی رفتارای چارداواری نشاااااااااااااااونت بدم _ الآن می
 باب آشناییت با زوایای ونهان روحم. من

کردم خودم را از میان فشار بازوانش نجات دهم، سج می
 البته که ت شم فب  ظاهری بود. 
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، هم ی   عمیق _ باور کن من تاحالا هر زاویه ای داشااااااااااااااانچ
 درک کردم. 

 هردو م م را بالای شم قفل کرد. 

 دونستم وجود داره! _ نه، این زاویه رو خودمم نمی

اض  رانم رسید اعیچ
ٔ
 کردم.   دساش که به کشاله

 _ تحریمم کردی، یادت رفته؟ 

 به کارش ادامه داد. 

کااه نیم ساااااااااااااااااعتم دووم نیاااوردی،   _ خوشاااااااااااااااات اومااده؟ تو 
 کندی!   بخش! لباسا رو خانوم جهان

 _ دلم خواست، تن خودمه! 
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 ریشش خراش داد. زیر گردنم را بوسید و ووستم را با ته

 _ دردم میاد. 

 _ زن خودمه، به تو ربد نداره. 

آورد. نااه دانساااااااااااااااتم کااه مبااام شااااااااااااااااامخ همااایوب  دوام نمیمی
 دلم برا ش سااوخت. دلم این

ً
که مرصی  در کار باشااد، واقعا

ش برود و حال کارمندانش هم کباب شااد، اینبه که به دفیچ
 با آن اخ ق زیبا، همه را مستفیض کند. 

 آرامش فردا شان را به من مدیون بودند. 

اش بود، خواسااااااتم ونهصاااااابح که بیدار شاااااادم، شم روی ساااااا
 بلند شوم. 

 _ اوم... بخواب. 
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 _ بیداری؟ 

 .  _ خی 

اش را دسااااااات زیر ش گذاشاااااااتم، این حال خمار صااااااابح اهی
 همیشه دوست داشتم. 

 _ فرهاد، خیر گرفتاری امروز؟ 

 _ بله. 

زدی. اومدی یه ش به شااااااااااااااااازده می_ حیف، گفتم کاش می
ان کمک قدر خوشااااااا ل شاااااااده که نگو. گفتم بهت؟ عمر این

 کرد که دیزاین کردیم. 

 _ فرمودید. 

داد. دونم اشاااااااااااباه شاااااااااانیدم یا زیرلب داشاااااااااات فحش مینمی
 فرو ر من چه بود! دانم مشکلش با ناننمی

 ها افتادم. یاد گلدان

 عوضشون کنم. 
ً
 _ چندتا گلدونم خریدم، البته شاید بعدا

ها را چشااااااااااامانش بساااااااااااته بودند. از جایم بلند شااااااااااادم و ورده
 . نور زیبای خورشید روی تختمان افتاد. کشیدم

چند دقیبه بعد لباس ووشیده و آماده شاغ ماهی رفتم که 
کرد. ووشاااااااااااااکش را خوابش بازی میبیدار شاااااااااااااده و در تخت

خانه رفتیم. لب ب ه  عوض کردم و در آ وشاااااااااااام به آشاااااااااااایت 
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انگی   خیر بهیچ از د شاااااااااااااب بود، خاصااااااااااااایت ترمیم اعجاب
 ها. بدن ب ه
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دادم که فروغ از اش را میروی صااندلی نشااساات و صاابحانه
در وارد شاااااااااااااااااد. ن ااااه معناااادارش باااه من بود کاااه باااا لبخنااادم 
خیاااالش را راحااات کردم. فرهااااد هم کمی بعاااد باااه ماااا ملحق 

بار فروغ بود که به شااااااااااااااد و با دیدن حال خوش فرهاد، این
 زد. کمی خجالت کشیدم! لبخند میمن 

 مدرساااااه نداشااااات. 
ً
ساااااهند را تا لحظه رفتنمان ندیدم، حتما

دم و فرهاد با دیدن من  ماهی را به عا شااااااااااااااااه خانوم سااااااااااااااایت
 جلوی در، مجبور به رساندنم تا شازده شد. 

 

 فرهاد

هم روشاااااااان شااااااااد. کنجکاو « شااااااااازده»چشااااااااممان به جمال 
، ورینابودم ویاده شاااااااااااااااوم ولی قبل ز با گردن کج از هر حرف 

 کشید که شاهکارش را نشانم دهد. دستم را می

کشااااید ، درساااات با طم نونه ویاده شاااادم، هنوز دسااااتم را می
ان ااار کااه همی   خااانوم جوان، در او  هااا! ان ااارنااهمثاال ب ااه

، در خلوتمان، خلق مرا ش انگشتان جادوبی 
ی
اش کارکشتکی

مرا  چرخاند! ان ار همی   کودک بازیگوش نبود که چنانمی
ام را فراموش کرد که داشاااته و نداشاااتهدر آ وشاااش آرام می

 ام بشود بوسیدنش. کنم و خواسته
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 چه خوشااااااااااااااا ل شااااااااااااااااده! خدابی جدی 
! فرهاد، ببی   _ وابی

 گم. می

 دساش را فشار دادم. 

 بونم. _ خوددار باشید، خانوم، دارم می

ل دانسااااتم هیجانش را بهکنارم آرام ا سااااتاد، می سااااخنچ کنیچ
 پایید. . زیر چشم هم مرا میکند می

یک دساااااات در جیب شاااااالوار و یک دساااااات به چانه گرفته، 
 کردم. اوضاع را رصد می

_ باید ب م که بد نشاااااااااااااااده، هرچند از شاااااااااااااااما بیشااااااااااااااایچ توقع 

 داشتم. 

 وارفته ن اهم کرد. 
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_ وای فرهاد! خوب نیست؟ چت به نظرت بده؟ رن ا شاد 

؟   نیسیچ 

 دروغ بود اگر بگویم که ماحصل کارش خوب نیست. 

 تونست بهیچ باشه. _ نگفتم بد اما می

 چکار کنم؟ 
 
 _ مثم

  

  

  

  

ن اهیهی به دیوارهای خالیلی انداختم.

شاید چندتا تابلو و عکس مناسب باشن.  _

با مشت جمع شده به هوا کوبید.

چن، عمرانم گفتا، گوش ندادم. لعن  اه!   _
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داده! مردک قرمساق چسبیده به ماتحت زن من و نظر می
 چشمم روشن. 

ای کنم گذاشاایچ  تابلو فکر کودکانه_ البته الآن که دقت می
 هست. شاید... 

ی می  کنم. « تابلو»گشتم تا جایگزین دنبال چی  

 وریناز کارم را ساده کرد. 

خواساااااااتم یه تخته سااااااایاه بزنم، رو میوبه_ ببی   اون دیوار ر 
 اساااااااام فروش روز رو بزنم، از اینا که با گچ می

 
نویسااااااان، مثم

 قیمتا. 

 _ فکر خوبیه! 

 زده ادامه داد:  وق

_ بعدم فکر کردم چون دکور م ازه تم ساااااای   و زرد داره، از 

، دیدی؟   هسیچ 
ی
 برگ

ی
 این گلدونای آویز بذارم، برگ

  از گذاشیچ  تابلوئه! _ فکر خوبیه، خانوم. بهیچ 

 ن اهی به ساعتم انداختم. 

_ دیرت شااااااااااااااد، فرهاد، برو... همینم که دیدی، نظر دادی 

 خیالم راحت شد که خرابکاری نکردم. 

 اش را بوسیدم. گونه
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ا ش می زنم _ نه، خرابکاری نکردی. اگر کارم تمام شااد عصرا
 ببینم چه کردی. 
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 پایید. رویم ا ستاد و یواشکی از وهلویم اطراف را میروبه

دی؟ ابعاد جدید دیگه _ اگه خوب بود، شاااااااااااااااب جایزه می
 نداری؟ 

 حیا. کشید، ب  شفه تصنج کردم، خجالت هم نمی

 _ روز خوش، خانوم. 

. ابراهیم در  روی پاشاااااااااااااانه پا چرخیدم، ساااااااااااااامت در خروچ 
 ماشی   را برایم باز کرد و خودش پشت رل نشست. 

 به ابراهیم کردم.  در مسی  دفیچ رو 

، مستبیم برگرد ویش وریناز. _ من  و گذاشنچ

من کرد ولی آخرش شاااااااااااااااااااااد هماااااااان ان اااااااار راصی  نبود، من
 معروف. « چشم»

ین هم  برنامه داشاااااااااااااااتم، برای عمران، آن مردک خودشااااااااااااااای 
 کردم، آن شش ناویدا! چوب  در آساینش می

 

ساااااامت دفیچ های محکم بهدر آسااااااانسااااااور باز شااااااد و با قدم
 قدم شد. کارم رفتم. عمران با دیدنم هم

، جناب جهان_ صبح به  بخش. خی 
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کت؟ گزارشااااابچ که خواسااااتم به _ صاااابح . چه خی  از شر خی 
ه؟   حا  

ش نشسته و  ام ا ستاد. با د وونار پشت می    یدن من به احیچ

 مکنی کوتاه کردم. 

 _ کارتابل برنامه امروز رو بیار اتاقم. 

سااااااامت اتاقم رفتم،عمران به چشااااااامی زیرلب گفت و من به
 دنبالم. 

های ازمی  رو شنیدم که خیر عالی بوده.   _ خی 

م نشستم.   پشت می  

 _ بله، از قرارداد راصی  بودم. 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

  |  2804



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 778#پارت

 

انگشااااتان دسااااتم را درهم ق ب کردم. شاااااید برای اولی   بار 
کردم. چشااااااااااااااامااااب  روشااااااااااااااان، قیاااافاااه عمران را دقیق ن ااااه می

ای، ووساانچ روشاان، قد و قاماش هم بد نبود. ریش قهوهته
ووشیدنش نه خیر ک سیک ولی برای سنش  سلیبه لباس
ساااالی  امان از سااانش! حداقل هفت هشااات زد. مناساااب می
 تر بود. از من جوان

وونار لیوان قهوه را همراه با کارتابل روی می   گذاشاااااااااااااااات و 
 منتظر ماند. 

ه بود. به فار  از من ورسید:   بی اره خی 
 عمران به دخیچ
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ون؟   _ این قرار نیست بره بی 

 از سؤالش تعجب کردم. 

 _ تو قرار نیست مدارگ که خواستم رو بیاری؟ 

 یک مرتبه به خودش آمد و صاف در جا ش ا ستاد. 

 _ الآن میارم براتون. 

با رفتنش ووشااااااااااااه کارتابل را باز کردم، ام اااااااااااااهای لازم پای 
 کردم. دو سند که باید میالعه میمدارک و یکی

ه ک  رفتسمت در میهای ام ا شده را دسته کرد و بهنامه
عمران با مدارک دساااااااش وارد شااااااد. رو به وونار کرد و برای 

 خودش سفارش قهوه داد. 

م ا ستاد.   ووشه را روی می   گذاشت و کنار می  

اف کردم در کارش یک توضاااااایح میبهمدارک را یک داد. اعیچ
ه اساااااااااااات. اما ته دلم راصی  نبود از نزدیکی و   خی 

به حد کاف 
ین    اش برای وریناز. های احمبانهخودشی 

وونار با ساافارش قهوه عمران به اتاقم برگشاات و ب فاصااله 
ون رفت.   بی 

ه بود.   جوان خی 
 ن اه عمران به دخیچ

 زد. به من اشاره 
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 _ کارش خوبه، مگه نه؟
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زیرچشم ن اهش کردم.

از خوب، عالیه. چی  به   _

زد. یب  لبخند دنداننما 
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 شما رو راصی  کرده. _ بهش نمی
ً
 اومد، ظاهرا

 به صندلی تکیه دادم. 

دم حسااااااابداری براش افزا  ش حبوق بنویساااااان. _ آره. ساااااایت
 دقیق عمل کرد. ازمی  هم 

ً
در مورد قرارداد با توبیاس واقعا
 شده. راصی  بودم، مرتب و حساب

 _ کارش خار  از قرارداد چیوره؟ 

 هایم درهم گره خورد. اخم

 _ در چه مورد منظورته؟ 

 حالت تسلیم بالا برد. ها ش را بهدست

، اوایل می ، الآن میگفت جهان_ هی ت گه فرهاد بخش ب ِ
! فکر کردم احساس صمیمیت کرده.   ب ِ

گرفتم که گردنش را چیور خرد کنم که داشااااتم تصاااامیم می
 گو ر اتاقم زنگ خورد. 

 توبیاس! 

ون رفت. حس کسیاا را داشااتم که  عمران ش تکان داد و بی 
عبوبااات هوا سااااااااااااااایر خورده و حاااالا مجرم، ب  از کسیااااااااااااااا ب  

 کرد. صحنه جرم را ترک می

توبیاس درخواساات کرد م قابچ داشااته باشاایم درخصااو  
 امری مهم. 
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گرفت، نفس ونبل دریابی میاگر نوک ق بم به عالم حمل
 گدار به آب بزنم. شد ب  کشیدم. هرچند که نمیراحنچ می

 در  قرار را برای دو 
ً
دم حتما روز بعد گذاشااتم و به وونار ساایت

 حا   باشد.  جلسه ما 
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تااااا ظهر آمااااار و ارقااااامی کااااه عمران برایم ردیف کرده بود را 
جوان بود اماااا خیاااای فااااحسیااااااااااااااار ناااداشااااااااااااااااات،  چاااک کردم. 
 جمع. حواس

بعاااداز نااااهااااری دیروقااات، شاغ گو ر موباااایلم رفتم. یاااک 
 وی ام از وریناز. 

رم خونه، وریماه تب کرده، فروغ گفیچ  مال من زودتر می»
 «دم. دندونشه. بهت خی  می

ن اااهی بااه ساااااااااااااااااعتم انااداختم، دو ساااااااااااااااااعنچ از وی ااام وریناااز 
 گذشت. می

 گو ر موبایلش را جواب نداد، با فروغ تماس گرفتم. 

، پشم. _ عصر به  خی 

احتتون شدم؟   _ س م مادر، مزاحم اسیچ

 .  _ خی 

 بعداز مکث کوتاهی به حرف آمد. 

کاااااه _ نگران وریمااااااه نبااااااش. ورینااااااز زودتر اوماااااد، برای این
خیااالش راحاات بشاااااااااااااااااه. دکیچ هم ب ااه رو چااک کرد، جااای 

 نگراب  نیست. 

 _ ممنون. با گو ر وریناز تماس گرفتم، جواب نداد. 
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 گو ر رو سایلنت کرده.  _ رفت ب ه
ً
 رو بخوابونه، حتما

ر ااام کااارد کااااااااه عااارلااام را راحاااااااات میبااارخاااورد واااریاااناااااااااز خااایااااااااا
 های کارش، مراقبت از وریماه را فراموش نکرده. گرفتاری

 بونمتون. _ بسیار خب، شب می
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شااااااااب که به خانه رساااااااایدم، حال وریناز نزار و خسااااااااته بود. 
فروغ گفتند که ورساااااااااااااااتار را همان ظهر مرخص کرده، البته 

 ای نبود. که کار عاق نه

ام به ب ل نشاااااااااساااااااااته بود، این حالت ک فه برای شاااااااااام ب ه
 کرد. می

 سهند از جا ش بلند شد و وریماه را گرفت. 

و جا آورده  حالتشااااامت رو بخور. این فساااابر _ وری، تو 
 امروز. 

 از جایم بلند شدم. 

 _ بده به من، سهند. 

 م نیست. _ نه بابا، من عصر هله هوله خوردم، گشنه

هابی می
بیا ماهی، الآن بهت »خواند... به گوش وریماه چی  

 « دم بخوری... دمپابی می

ی نده.   _ سهند، به ب ه چی  

 وریناز رو به سهند کرد. 
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ً
_ ساااااااااااااااهنااد، اون دناادوب  توی یخ ااال رو بااده بهش، حتمااا

 کنه. هاش ا یاش میلثه

ی  خانه رفت و موقع برگشااااااااااااااات، چی   ساااااااااااااااهند شاغ آشااااااااااااااایت 
 قرمزرنگ به دست وریماه بود. 

 فروغ رو به من کرد. 

میااااد  لباااا امروز تمااااس گرفااات، گفااات چناااد روزی رو _ ماااه
 ویش ما. 

 کمی از سوپ مزه کردم. 

زشااااون مشااااخص شااااده؟ راننده بفرسااااتم _ خیر عالی. وروا
 دنبالشون. 

 وریناز متعجب گفت: 

رم فرودگاااااه _ راننااااده چرا، عمااااه مهی میاااااد، من خودم می
 استببالش. 
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 رنگ گوشه لب فروغ را دوست داشتم. لبخند کم

 وریناز برای فروغ توضیح داد. 

 خوبیاااااه! قبااااال عرو ، ماااااا رو دعوت کرد. 
ٔ
_ خیر عماااااه

 یادته، فرهاد؟! 

 شم را گرم خوردن ماب،چ سوپم کرد. 

 یاد بیارم. خواد خرابکاریت رو به_ دلم نمی
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از حر  حرف من، داخل سوپش نان خرد کرد و مش ول 
 شد. 

 _ فروش اهت رو چکار کردی؟ 

خواساااااااااااااااتم برم گلاادونااا رو عوض کنم، ، می_ از ظهر هی ت 
 وقت نکردم. حالا شاید به عمران ب م. 

 انجام می
ً
 دی. _ لازم نیست. خودت بعدا

 شانه بالا انداخت. 

_ با چند نفر از همک سااااااااایام هم حرف زدم، بیان کمکم. با 

که شااااااااااااه فب  خودم باشاااااااااااام. مگر ایناین وضااااااااااااع ب ه نمی
م؟   اجازه بدی ماهی رو بی 

 را لبه بشباب گذاشتم. قاشق 

 هم ی   اجازه
ً
 دم. ای نمی_ ابدا

هااای شاااااااااااااااناااور روی شگرم خوردن ساااااااااااااااوپش بود بااا آن نااان
 ظرف! 

 کنیم. دونستم. حالا با این دوستام نوبتیش می_ می

 

 

 ️♦
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اییشون چیه؟ _ دوستات هم ؟ شر  سن خودت هسیچ 

 

 کرد. متعجب ن اهم می

 

. مجرد، مت هل، یه خانومی هم هسااااات  _ همه رقم هسااااایچ 

 که نوه داره! 
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 _ همه خانومن؟ 

 

 شون آقاست. ایراد داره؟ _ یکی

 

 .  _ خی 

 

 سهند به نهارخوری برگشت. 

 

 _ وری، ماهی کار خراب  کرد. 

 پش نادان! 

 

  ار که ما مش ول  ف شام هسایم. انان ارنه

 

 خوریم، پش؟ بین  داریم شام می_ نمی

 

 سهند وریماه را با فاصله از خودش گرفته بود. 
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 _ بابا، شیمیابی زده، دما م ش شده. 

 

 _ کافیه، پش، مهمل نگو! 

 

 فروغ از جا ش بلند شد و رو به وریناز کرد. 

 

، وریناز، من درساش می  کنم. _ بشی  

 

 وریناز منتظر نماند. وریماه را از سهند گرفت. 

 

شاااااااااااااااه، من و فرهاد _ نه فروغ جونم، شاااااااااااااااما حالتون بد می
 دیم. انجامش می

 

؟ فرهاد؟ مگر قرار بود من ...؟!   چت

 گفت که باید بلند شوم. ن اه فروغ می

 دنبال وریناز راه افتادم. به
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 توب  انجامش بدی؟_ خودت نمی

 

 ه. _ بیا کمک کن دیگ

 

 اومد خب. _ سهند می

 ا ستاد و سمت من برگشت. 

 

 ما رو ساااااااااااااااهند نباید جمع کنه. بیا کمک، 
ٔ
_ خرابکاری ب ه

 شه! شازده، ازت کم نمی

 

 

♦️ 
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ها برای فراموش کردنشااااااااااان هابی دیدم که تا مدتصااااااااااحنه
ی شااااااااااااااابیاااه  مجبور بودم باااه خااااطرات خوبم فکر کنم. چی  

 تروما! 

 

 ورید. 
 
 اشتهایم برای  ف بافچ شام کامم

 

کردم بوبی در دما م نشااااسااااته و خیال رفیچ  ندارد. حس می
 قدر که مجبور شدم کمی در وان آب بخوابم. این

 

ان برگشااااااااااااااات، روی تخت دراز کشااااااااااااااایده وریناز که به اتاقم
 بودم. 
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_ فردا یاااک نفر رو اساااااااااااااااتخااادام کن کاااه کاااارهاااای وریمااااه رو 

 انجام بده، مشکل امروز دیگه تکرار نشه! 

 

 کمر جلویم ا ستاد. بهدست

 

_ یااه ووشااااااااااااااااک کثیف ب ااه رو انااداخنچ توی پ ساااااااااااااااایااک، 

دار شااااادن؟ ب ه خودته ها! فب  که احسااااااسااااااتت خدشاااااه
 ، مکافاتم دارن! ترگل و ورگل نیسیچ  

 

! تمام وقت.   _ همون که گفتم، ورستار بگی 

 

 وریناز

 

کردم. ان ار به مبدساتش ها باور نمیرفتار فرهاد را تا مدت
ان  رور  توهی   شاااااااااااااااااااااده باااااااشاااااااااااااااااااااد. نزدیااااااک بود برای جی 

اش یک خدمتکار شااخضاا اسااتخدام کند. به در و شااکسااته
 کرد، حنچ به خدمتکارهای خانه. دیوار ویله می
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صااااااااااابح را روی می   گذاشااااااااااات. نفهمیدم وریه فنجان قهوه ن
 چه شد ولی داد فرهاد. 
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 ب  
العماااااال کرد و عکسچاااااااره مرتااااااب عااااااذرخواهی میدخیچ

 فرهاد چه بود؟! 

 .  ورت کردن فنجان ور روی زمی  

 

کرد. خودم فنجااااان جاااادیااااد می نوریااااه بااااا گریااااه زمی   را پاااااک
قهوه برا ش ریختم. منتظر شاااااااد تنها شااااااادیم. شش را جلو 

 آورد

 

_ دفعااه آخرت بود کااه توی کااار من دخااالاات کردی وریناااز. 

 کاری نکن که صدام جلوی ببیه شت بلند بشه! 

 

 شیااااع از جا ش بلند شد و منِ ناباور را تنها گذاشت. 

 

د لجباااز را خوب ای نااداشااااااااااااااااات، فرهاااجواب  ناادادم. فااایااده
 شناختم. می

 

کردم رفتارهای شد و یکی دو روزی گذشااااااااااااااات و ساااااااااااااااج می
 اش را به روی خودم نیاورم. حوصلهب  
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داد، بهااااناااه جلسااااااااااااااااااات هاااا را جواب نمیدر طی روز تمااااس
اش را داشت. حنچ برای ناهار هم کوتاه و چندخد روزانه

اش هم دیگر پااابت داد، ان اااار مجبور بااااشاااااااااااااااااد، منجواب می
 نشدم. 

 

آمااد، نهااایاات صاااااااااااااااحباش بااا فروغ بود، شااااااااااااااابهااا دیروقات می
 هم در حد چند جمله. آن

 

شد، تمایر به مهماب  یک هفته گذشت. تولدم نزدیک می
 خوشحالم 

ی
و جشن نداشتم ولی یک شام دورهم خانوادگ

 کرد. می

 

آن روز را در خانه ماندم. با فروغ چند  ذای ایراب  درست 
 کوچک.   کردیم و یک کیک

 

فرهاااد قرار بود بیااایااد... ساااااااااااااااااعاات ونج، شاااااااااااااااش، هفاات ... 
نیامد. سااااعت خواب ماهی گذشااات. بازهم معیل کردیم، 

 فایده نداشت. 
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هایم را نداد. به ناچار دورهم در سکوت حنچ جواب تماس
ای به بریدن کیک تولدم شاااااااااااااااام خوردیم و من حنچ ع قه

 نداشتم. 
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شااااااید تنها تولد واقج من همان کیک نیمه ساااااوخته مادرم 
داد. همان ساااال بود که با گاز قدیمی پخت، مزه بهشااات می

 قبل از زلزله. 

 

بود، فروغ جااان یااک  ساااااااااااااااهنااد برایم یااک وردنااه کااادو گرفتااه
 دسابند زیبا. 

 

شااااااب با قدمهابی ساااااانگی   تا اتاق رفتم. ساااااااعت از یازده آن
 هم گذشته بود. 

 

دانم چه سااااعنچ بود که با صاادای به تنهابی خوابیدم و نمی
دوش آب بیدار شااااادم. خواساااااتم فرهاد را صااااادا کنم که ... 

 کرد. 
ی
 گو ر موبایلش دلنکی

 

رفتم و قبل از خاموش شاااااااااادن دانم چرا شاغ موبایلش نمی
ای با الفبای ان لیسیاااااااا ... صاااااااافحه وی امی را دیدم، نوشااااااااته

"...  "شب بیسیار خوب بود فرهاد ب ِ
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 خواندن همی   چند حرف جان را از پاهایم گرفت. 

 

موبااایاال را شجااا ش گااذاشاااااااااااااااتم و زیر م فااه تخاات خزیاادم. 
دانم چرا چشاااااااام گذاشاااااااتم برهم، در انتظار صااااااااب  که نمی

 د! آمنمی

 

خواسااااااات تمام صااااااابح که بیدار شااااااادم در اتاق نبود. دلم می
ه شوم.   روز را دراز بکشم و به سبف خی 

 

 صدای در آمد. قدمها ش و تختخواب  که فرو رفت. 

 

 بخش؟ _ خیال بیدارشدن ندارید خانوم جهان

 

 م فه را کنار زد. 

 

 _ س مت کجا رفته؟ 

 

♦️ 
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زیرلب ساا م کردم و خواسااتم از جایم بلند شااوم که دسااتم 
 را کشید. 

 

 _ کجا؟ 

 دساش لای موهایم رفت. 
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 _ تولدت مبارک باشه، کادوت رو نگرفنچ که! 

 شانه بالا انداختم. 

 

 _ نیومدی د شب. 

 رویش را برگرداند. 

 

 _ درگی  جلسه شدم. 

 

 کرد به چشمم ن اه کند. مردک درو گو! حنچ جرات نمی

 

 _ ولی کادوی شما شجاشه! 

 ای را سمتم گرفت. بسته

 

 .  _ امیدوارم دوست داشته با ر
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آب   ای رنگ با صااافحهبساااته را باز کردم، یک سااااعت نبره
 .  آسماب 

؟  _ دوست نداشنچ

 

ها ای مثل دخیچ ب هعادت کرده بود برای گرفیچ  هر هدیه
  وق کنم. 

 

 _ قشنگه، مر . تاجم داره، خوش له. 

 

. ولی خااب لازم بود کااه جلسااااااااااااااااه رو _ می دونم کااه ناااراحنچ
کت کنم.   شر

 

 خودداری را فراموش کردم. 

 _ جلسه؟ اون موقع شب آخه؟ 

 

 یک تای ابرویش بالا رفت. 
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ت خاصی داره؟ مگه من کارمندم _ مگه جلسات من ساع
 که فب  ساعت اداری جلسه داشته باشم؟ 

 

 بدهکار هم شدم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦
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 دستم را کشیدم و از جایم بلند شدم. 

 

، شااااااااااااااما یه تاجر و مدیر ب   ی، د شاااااااااااااابم نبودی _ نخی  نظی 
 هیچ اشکالی نداره. 

 

دسااااااااتم را همراه ساااااااااعت بسااااااااته به م م بالا گرفتم و تکان 
 دادم. 

 

 _ مهم کادو بود که دادی! 

به ساامت روشااوبی رفتم و به کوبیده شاادن در اتاق اهمینچ 
 ندادم. 

 

خانه رفتم. ماهی با دیدنم در آ وش  سااا نه سااا نه تا آشااایت 
شااااااااان را ورسااااااااتارش بند نشااااااااد. فروغ جان قهوه صاااااااابح اهی

 نوشیدند. می
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 _ فرهاد رو دیدی؟ 

 دستم را بالا گرفتم. 

 

 _ بله، کادومو داد. 

 

ماااااهی بااااه ب اااال چنااااد لبمااااه بااااه دهااااان بردم. ساااااااااااااااهنااااد وارد 
خانه شد و س م داد. با عجله چند تکه نان را به مربا  آشیت 

 کرد. آ شته می

 

ی؟ دیرم شده. _ وری، یه لبمه می  گی 

 

 کردم. نان باگت کوچکی را با مربا و کره ور می

 

 به جابی بر نمی
 خوره سهند! _ دو دقیبه زودتر بیدار بسیر

 

 _ بداخ ق نشو، راسنچ بابا اومد؟ 

 

 فروغ جای من جواب داد. 
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 _ بله، چند دقیبه ویش هم رفت. 

 

 چشمکی به من زد. 

؟   _ کادو گرفنچ

 

 اختیار برا ش کج کردم. دهانم را ب  

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 
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 با دیدن ساعت سوت کشید. 

 

 بخش ولخرچ  کرده! _ اوه اوه اوه، جهان

 رو به فروغ کرد. 

 

_ خانجون، به این پشت بگو جای کادوی خفن دادن، به 

 موقع بیاد خونه! 

 

ناز نفس سهند، حرف دل مرا زد. هرچند که کادوی خاصی 
 هم نگرفته بودم! 

فروغ جااان صاااااااااااااااورتش را درهم کشااااااااااااااایااد. بااه هرحااال فرهاااد 
 رفت. کرده این زن بود، چه توقج میعزیز 

 

قبل از ظهر خودم را به شاااااااااااااااازده رسااااااااااااااااندم. بوی نان تازه، 
ین   مال و شاااااااای  های ساااااااااده کمی حواساااااااام را از اوضاااااااااع شاااااااای 
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قدر شگرم کار شاااااااااااااااادم که نابسااااااااااااااااامان  هنم ورت کرد. این
 ناهارخوردن هم فراموشم شد. 

 

ی برای پخیچ  نداشاااااایم. لیسااااات خرید روز بعد را  دیگر چی  
 آماده میکردم که کسی از در م ازه وارد شد! 

 عمران! 

 

. می یک تولدم، هرچند با تاخی  دانسااااااااااااااتم آمده بود برای تی 
 که روز قبل را برای جلسه کاری به ازمی  رفته. 

 

مال بود. برا ش قهوه درست کردم. عاشق نان  های شی 

وچکی را روی می   گذاشااااااااااااااات و با لبخندی ن اهم بساااااااااااااااته ک
 کرد. می

 

 تولدت مبارک وری، ببخشید که دیروز نبودم!  -

 

 جعبه را برداشتم و روبانش را باز کردم. 

 نه بابا، چه حرفیه. دسات درد نکنه بابت کادو!  -
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 داخل جعبه یه زنجی  عینک بود. یک هدیه ساده. 

 خنده بدجنسی تحویلم داد. 

 

 ی به عینکهات، گم نشن! گفتم ببند -

 

 واقعا کادو خوبیه! دسات درد نکنه.  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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لیوان خالی قهوه را ساااااااااااااامت سااااااااااااااونک پشاااااااااااااات م ازه بردم. 
 آمد. دنبالم می

 درهمی وری، طوری شده؟ -

 

 مالی کردم و جوابش را دادم. لیوان را کف

 

خوبم. فرهاد د شاااب جلساااه داشااات، خیر دیر اومد.  -
 حالم گرفته شد. 

 

 آهان، کادو نداده پس!  -
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 زیرلب ووف  کردم و دستم را تکان دادم. 

 کادو رو صبح داد.  -

 

 زیر خنده زد. 

 

دخیچ حداقل قبل ظرف شااااااااساااااااایچ  اون مادرمرده رو از  -
 دسات در بیار! 

 

شم چااااپ ن اااااهش کردم. گاااااهی اوقااااات زیااااادی شبااااهچااااپ
 گذاشت. می

 مرتبه فکری به شم زد. یک

 

عمران، د شااااااااااااااب فرهاد با گ جلسااااااااااااااه داشاااااااااااااات؟ خی   -
 داری؟ 

 

 چشمانش را جمع کرد. 

فک کنم با توبیاس قرار شام داشت. ولی کارشون زود  -
 تموم شد، حوالی هشت اینا. 
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پاییز شاه خشت 

دستم را خشک کردم.

ادامه داد:

. سه  من  فااااک  کردم  خوناااا  د ده  بااااه  من زنااااگ زد.  ود  حاااا   -
طوری شده؟

یه کم، چیور ب م...!  -

حواساات چیه وونار زیادی بهش چساابیده.  وری، این دخ   -
هست؟

فرهااااااد فکر نکنم، ر    میمیکردم  باااااه  وی اااااام  روی  گو 

ساااااااااااااااج
هرچند که ممکن نبود.

خوبیه. چی  فرهاد همیشه میگه دخ   -

ووزخند تحویلم داد.
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 باید دید از چه لحاظ دخیچ خوبیه!  -
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تر شاااد. لعنت بعد از رفیچ  عمران حالم از صااابح هم خراب
 جوید. می  به این شک که مثل موریانه م زم را

 

کشااایدم. ساااناریوهای پشااات شهم مدام با خودم نبشاااه می
 ! 

م! مث  در حال بوسااااااااااااااایدن به دفیچ  ش بروم و م ش را بگی 
 ووناز. 

 

کرد. اینبااااااادر کاااااااه نوک خودکاااااااار ام میحنچ فکرش دیواناااااااه
 کوبیدم. دستم را مرتب و ویابت به دفیچ می

 

از یک سااااو فرهاد همیشااااه  ابت کرده بود که مردی محکم 
و حامی خانواده اساااااااااااات. از ساااااااااااامنچ دیگر عببه ف ااااااااااااحت 
بارش قابل کتمان نبود. اصاااااااا  همی   فرهاد دنبال ارضااااااااای 

شااااااااد از یاد تمای ت جنسیاااااااا اش با من آشاااااااانا شااااااااد. مگر می
م؟   بی 
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با خودم تعداد شبهابی که به دلیل سفر کاری، خانه نیامده 
 و را میبود 

ی
شااااااااااااااامردم. وای بر من اگر این مرد از سااااااااااااااااااادگ

 صداقتم سواستفاده کرده باشد. 

 

اش کنم، مردک حق داشاااااااااااااااتم اگر بااااه قول خودش، اختااااه
 خائن ورمدعا را! 

 

 ب  اصاا  باید زودتر می
صاااحزش رفتم، م ش را در آن دفیچ

 بردم، چاره کار فب  همی   بود. گرفتم، آبرویش را میمی

 

ون زدم. باید تا سیاااا چرا ها را  خاموش کردم و از م ازه بی 
کاات فرهاااد جااابی توقف می

گرفتم و شاااااااااااااااااایااد در مسااااااااااااااای  شر
ی شااااااااااااابیه می کردم برای خرید یک وسااااااااااااایله مناساااااااااااااب. چی  

؟!   چاقو؟ یا ساتور؟ شاید هم تی 
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ی نخریدم ، همان داد زدن و آبروریزی فع  به هرحال چی  
 برا ش کاف  بود. 

 

 تصمیمم این شد که  ره  ره نابودش کنم. 
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کت فرهاد رساااااااااااااااید و من  تا سیااااااااااااااا به خیابان منتهی به شر
 .
ی
 ناخودآگاه از آمدنم پشیمان شدم، به همی   سادگ

بدون ویاده شاااااااااادن آدرس مبصااااااااااد جدید را گفتم، به خانه 
 رفتم. می

 

 به گلدانها ش بود، شاااااااااخه
ی
ها را با فروغ مشاااااااا ول رساااااااایدگ
، کدام شاااااخه را قی ت با باب  هرس می کرد. باید وارد با ر

! ال  نیسااااااااااااااااات. کااااش من ، از کجاااا بزب  هم بلاااد بودم بزب 
 شاخه

ی
 ام را هرس کنم. های هرز زندگ

 

 راه افتاده ماهی با دیدنم  وق
ی
کنان به سااااااااااااااامتم امد. تازگ

 ممتد. ست ولی ویگی  و بود، قدمهابی س

 

شم را بااااه ب ااااه گرم کردم. باااااهم بااااازی کردیم،  ااااذا ش را 
بازی بود. پدرش دادم، همراه هم حمام کردیم، بیشااااااایچ آب

 را ندیده، چشمش گرم شد. هشت نشده خوابید. 

 

 سااااااااااااااااااا ااات
ی
تر از مااااهم سااااااااااااااااااه نفری شااااااااااااااااااام خوردیم. همکی

 معمولمان، حنچ سهند! 
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 پدر خانواده ب  
شود. باشد، بهیچ از این نمی مسیولیتوقنچ

ساااااااااااااااوخت! گند زده بود با این میان دلم برای فروغ زیاد می
 این ب ه بزرگ کردنش. 

 

ی نداشاات، فرهاد که ب ه نبود، مرد گنده  شااایدهم تبصاای 
 شق! دنده، لجو ، خودخواه و کلهیک

 

منده می م در اصاااااااااا  چرا باید فروغ از وجودش شر شااااااااااد. گی 
 شود، گناه من مادر چیست؟ اینده ماهی ادم خوب  ن

 یک مرتبه و بدون فکر رو به فروغ کردم. 

 

اصااااااااااااا  تبصااااااااااااای  شاااااااااااااما نیسااااااااااااات فروغ جونم، ناراحت  -
 !  نباشی  
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زمان به من زل زدند و من تازه فهمیدم سااااااااااااااهند و فروغ هم
 ام! وریناز گیج! فکر کردهکه با صدای بلند 

 

؟  - ؟ شت خورده به جابی  وری خوب 

 

رب  من، فروغ بااه ساااااااااااااااهنااد چشااااااااااااااام  ره ر م حرف ب  عر
 رفت. 

 

 سهند؟  -

 

 رجوع گندی که زدم، راهی نداشتم. برای رفع و 

 

 ببخشید، حواسم ورته، امشب زود بخوابم.  -

 گفتم و از ش می   شام فرار کردم. 

 

زدنشااااان را پشاااات . زمزمه حرفهردو رفتنم را تماشااااا کردند 
بافت، فروغ با کردم. حتما ساااااااهند اراجیف میشم حس می

ای  را مدیریت می  کرد. خونشدی شر
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خودم را به اتاق خوابمان رسااااااندم. حس  رین  در وجودم 
ی شبیه تمای ت خبیث! چرخ می  خورد ... چی  

 

. ردیف کفش ها ش! شاغ کمد لباساااااها رفتم، کشاااااوی پایی  
ا سیاه یا قهوه  ای سوخته! چرمی و ا یی

 

بریدم! احمبانه چندتابی بند داشااااااااند. کاش بندها ش را می
 خوابید. خوابید؟ قیعا میبود ولی حرصم که می

 

ی می  ای تی   برای بریدن. گشتم، وسیلهدنبال چی  

 

ی نداشت. لعنت به این اتاق که چی     تی  

 

 یاد ناخونگی  افتادم، داخل کیف لوازم آرا شم. 

 زدم، بلند بلند. با خودم حرف می
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شاااااااااااه. البته بند بند کفشاااااااااااات رو که چیدم، دلم خنک می»
هنات رو هم بکنم.   «کفشات که کمه، باید دکمه وی 
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تهای روی می   ور و کردم. لاب ی خرتگی  را ویدا نمیناخون
 نایجه! ناخونگی  لعننچ نبود که نبود. ریختم، ب  را بهم می

 

یاد چندشااب ویش افتادم که ووساات گوشااه انگشاااش بلند 
گشااااات. اخرشهم من به دادش شاااااده و دنبال ناخونگی  می

 رسیدم. 

 ش کرده باشد. حتما باید یک گوشه و کناری ورت

 

؟ اصااااااا  » شاااااااازده نامرتب، الان ناخونگی  منو کجا انداخنچ
براش هی ت اهمیاات نااداره, واقعااا من چجوری این مرد رو 

 «. کنم؟ باید کاپ افتخار و صی  رو به من بدنتحمل می

 

 گشتم. روی پاتخنچ سمت فرهاد را می
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اصاا  چرا دنبال ناخونگی  بگردم؟ بریدن بند کفشااش که »
نیسااااااات، من باید دم این آدمو قی ت کنم. با ناخونگی   کاف  

که نمیشاااااه! باید یه قی ت با بوب  بیارم، قشااااانگ هرساااااش 
 «. کنم

 

 چت رو قراره هرس کنید خانوم؟  -

 

سااااااامت صااااااادا برگشاااااااتم و لبهایم را  ن ه کردم. برای اینکه 
م شاااااااااااااااماااااا رو »جواب ساااااااااااااااوالش را نااااادهم. مث  نگویم ، 
ُ
د

ت اجل  «. حصر 

 

بخش! هنوز سااااااااااااااااعت نه هم جهان زود اومدی اقای -
 نشده! 

 

 آمد. ابرویش بالا ورید. ان ار توقع نداشت. سمت من می
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بنظرت زود اومااااادم؟ فروغ جاااااان کاااااه از نبودنم برای  -
شاااااااااام دلخور شااااااااادن. شاااااااااما مشاااااااااکر با دیر اومدن من 

 ندارید؟ 

 

 . ون کشیدم، در جستجوی ناخونگی   کشوی پاتخنچ را بی 

 

گفنچ کاااه کاااارمناااد معمولی ناااه دیگاااه، باااه فروغ جون می -
وع می ، جلساتت تازه از  روب به بعد شر  شن! نیسنچ

می لبخند ک   به صورتش داشت. در کمال ب    شر

 

 گردی؟ حالا با این حجم از عصبانیت دنبال چت می -

 

 

 

 

 

 

 ️♦
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راساات ا سااتادم و دساات به کمر زدم. سااج میکردم موهای 
 ریخته توی صورتم را با دست دیگر، کنار بزنم. 

 

م میگردم. وریشااااااااااااااااب دادم بهاات. کجااا  - دنبااال ناااخونگی 
؟ عصباب  هم نیستم.   گذاشنچ
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ام فرسااااتاد. جلوتر آمد و موهای وریشااااان را به عبب شااااانه
 کرد. مور میتماس انگشتانش با ووست گردنم، تنم را مور 

 

 ناخونگی  رو برگردوندم شجاش.  -

 

دستهایم را بالا اورد و با دقت شانگشتانم را ن اه می
 کرد. 

 

 ناخونت شکسته؟  -

 

 نه، میخواستم باهاش بندکفشات رو پاره کنم.  -
 

 

  

 

  

 

  

 

ش  را کمیمی عبب کشید.

؟ خه  یه!  چ  چرا؟ امشب دنبال هرس کردن و برید  ب   -

با انگشت سبابه به لب پایونم میمیزد.
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؟  -  نگفنچ قراره چت رو هرس کن 

 

رفااات. ر م گنااادی کاااه زده بودم، اخم از صاااااااااااااااورتم نمیعر
ام به کار افتاده و دنبال هرنوع ا ری از یه عیر حس بویابی 

 گشتم. زنانه در وجودش می

 

احت کنم. خسته -  م، باید اسیچ

 

 خسته؟  -
 

 

 ب  
انتها با انگشت بازیگوشش مش ول کشیدن یک منحن 

 روی گردنم شد. 

 

تصااااااااااور کردم که دوش آب گرم حالتون رو بهیچ میکنه  -
 خانوم! 

 

  |  2856



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

اخ ق و شخوش شااااااااااااازده اش گرفته بود. روی خوشبازی
 توانست خلبش را تنگ کند. که خود عزراییل هم نمی

 

 من دوش گرفتم، با ماهی رفتیم حموم کردیم.  -

 

 حال وریماه! بهاوم! خوش -
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کشااااید. اصاااا  جاب  به تن داشاااات؟ صاااابح خجالت هم نمی
کاااه اول وقااات، باااداخ ق خااااناااه را ترک کرد. الان این مرد 

ش و زبان، سااااااعات پایاب  شاااااب، از کجا ویدا هول و خوش
 شده بود؟ 

 

؟ شکار  - جالبه، این موقع شاااااااااااااااب نباید خساااااااااااااااته با ر
؟ صااااااااابح که گذره؟ شاااااااااارژ میخیر بهت خوش می  ر
 شده الان؟! بداخ ق بودی! چت 

 

 یک قدم عبب رفت. 
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ون ببینم چت شاااادی دخیچ وانیر  - آهان، خوبه، بریز بی 
 من؟ گ شک ت منو تلخ کرده؟

 

 لبه تخت نشستم. دست به سونه! 

 

 فرهاد، تو واقعا ...  -

 ادامه ندادم. 

 

؟  -  واقعا چت

 

کرد، ان ار بخواهد خی   شااااااااااااااااد، تی   ن اهم میجلوی من نیم
وانست حدس بزند که دساش برایم ت هنم را بخواند. نمی

 رو شده؟ 

 

 فرهاد، تو از رابیه بی   ما خسته شدی؟  -

 

 کرد. متعجب با چشماب  گردشده ن اهم می
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، چه سوالی بود؟  -  خی 

 

شااااااااااااااب تولد من کجا بودی؟ وونار به گوشاااااااااااااایت وی ام  -
 داد، خودم دیدم ...اتفافچ ..ولی دیدم! 

 

 

بدنش مشااااااات جا خورده عبب رفت. هر دوساااااااات را کناره 
 کرد. 

 

منظورت چیااه؟ اینکااه...؟! اینکااه من دارم بااه زناادگیم  -
 خیانت میکنم؟

 

مشاااااااااااااااات راسااااااااااااااااش را با یک حرکت ممتد لرز ر به رانش 
ل کند. کوبید. ان ار ت ش میمی  کرد دساش را کنیچ
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صااااااااادا ش بلند نشاااااااااد ولی تن ک مش جوری خش داشااااااااات 
 !  ان ار به مبدساتش توهی   کرده با ر
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، نشااااااسااااااتهگم فرهاد! میمن هی ت نمی - م دارم ن اه بین 
م، چهمی دونم میکنم. نهایاش برم بند کفشاااااااااات رو بی 

هنات رو بکنم. آخه من ...   دکمه وی 

 

هر دو دستم را صاف جلویش گرفتم. لرزش صدایم دست 
 خودم نبود. 

 

رسااااااااااه به تو؟ من با این دسااااااااااتای خ....خالی... زورم می -
اصااااااااااااااا  من مگااااااه چت دارم؟ تو کااااااه بلاااااادی نساااااااااااااااخااااااه 
،جواب باااااده! این ووناااااار لعننچ کیاااااه؟ تو باااااا این  بپی ت
زنیکه چکار داری؟..بگو من چکار کنم الان؟ قهر کنم 

م رو چکار کنم؟ فروغ برم خونه بابام؟ برم کجا؟ ب ه
  جونو چکار کنم،

ی
سااااهندمو چکار کنم؟ ... این بی ارگ
من ته نداره که ... فرهاد من فرهادمو چکار کنم؟ تو 

 فرهاد من دا....   بگو من چه خاکی بریزم شم؟ ... 

 

گرفت، هایم تازه جان میام قیع شااااااااااااااده ولی اشااااااااااااااکجمله
 !  جابی درست در آ وشش... مرد خیانتکار لعننچ
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 ولم کن.  -

 

دارم... ار خودمو نگااااااااهوریناااااااااز بمون توی ب لم. بااااااااذ -
ی نگو  نمیخوام ب بی ش کسیااااااااا بیارم... دو دقیبه چی  

ل کنم.   بذار م زمو کنیچ
 

 

هابی که آمد، حنچ بعد از گذشااااااااااااااات دقیبهام بند نمیگریه
 میمینا کم نبودند. 

 

فرهاااااااد مرا رهااااااا کرد و شاغ کاش رفاااااات. گو ر موبااااااایاااااال 
 اش. کوفنچ 

 

 صفحه را جلوی صورتم گرفت. 

 

داشاااااااااااتم، وونار هم بود، توبیاس و وکیلش  من جلساااااااااااه -
هم بودن. وونار به من وی ام داد. تو فب  خ  اولش 

 خوندی رو 
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 کل وی ام مبابل صورتم بود. 

، قرارداد اون شاااااااااد که » شاااااااااب بیسااااااااایار خوب بود فرهاد ب ِ
. ممنون از اعتیماد با من.   «خواستی  
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 گو ر را دستم رها کرد. 

 

بگرد، برو گو ر منو ن اااااااه کن. مگر اینکااااااه فکر کن   -
 گو ر دومی در کاره، یا گو ر سوم! 

 

 فرهاد ...  -
 

 

 رفت. از جا ش بلند شد، مستاصل در اتاق راه می

 

تصاااااور تو از فرهاد چیه؟ یه مرد عوصی  که دنبال زنها  -
قالتاق وولدار که زنها براش کنه؟ یا یه موس میموس

؟ راجع بااه من چت فکر می !؟ من بااازی ااه هسااااااااااااااایچ  کن 
 تم! ... من ... من عاشق توئه لعننچ نفهمم. پدر ب ه
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دادیم برای ه ااااام دقای،چ به ساااااکوت گذشااااات، فرصااااانچ می
 جدالمان. 

 

شاااااادند، اخمهای فرهاد از هم باز اشااااااکهای من خشااااااک می
 روی تخت. شدند. دو زخم خورده، دراز کشیده می

 سمت من چرخید. 

 

وع شااااااد. اینکه یه  - یادته، دفعه اولمون؟ از همونجا شر
تجربه کردم. من  که ساااااااااااااااالها متاهل حس متفاوت رو 

بااودم، اون اواخاارم کااااااااه کاام زنااااااااای جااورواجااور دورمااو 
 نگرفیچ  ولی بازم ... 

 

شاااد فرهاد نبب زده به گذشاااته! دانسااایچ  تصاااویر باورم نمی
ی بود   بی   ترس و کنجکاوی!   هنش از آن روزها چی  

 

شااااااااااااااادم. برام عجیب بود، ای میمن با تو یه آدم دیگه -
ی اون وسااااااا  زیبابی خارق ، ولی یه چی   العاده نداشااااااانچ

کرد. بااااه خاااااطر میمی   شاااااااااااااااااادن مثاااال جااااادو عماااال می
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خودم، قااااااانونمو شاااااااااااااااکوناااااادم. در حی   رابیااااااه بااااااا تو، 
 چندنفر دیگه رو هم امتحان کردم. 

 

ی ته  دلم خالی شد. چی  

 

 

_نوشت #پ  ایی  

پارت چون وابسااااااااته  ۶ -پارتهای تا آخر هفته رو گذاشااااااااتم 
 بهم بودن 
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سمت من چرخید و صورتم را با دساش قاب گرفت.

بشاااااااااااااام که جادو توی ورینازه، نه میمیخواسااااااااااااااتم میم   ی   -
کس دیگه.

ندارم. یب  من جادو   -

برای من داری.  -

دوباره روی تخت دراز کشید.
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وع شاااده،  - ی که از جسااامم شر بعدها متوجه شااادم چی  
داره، اینبدر که از یه نیاز طبیج، خیر عمیق و ریشاااااه

روحم بهش تااااااااابیااااااااد. اونجااااااااا بود کااااااااه رهااااااااات کردم! 
. می ، بری یا بموب   خواستم آزاد با ر

 

  اب دهانم را قورت دادم. 

 

 کرمان؟  -

 

 درسته.  -
 

 روزهای سخنچ از گذشته ما. 

 

بدترین روزها رو گذروندم. گاهی فکر میکنم اگه ببیه  -
 عمر، عذابت بدم بازم کمه. 

 

 مرا با یک دست به خودش چسباند. 
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 مهمل نگو! برای تو سخت بود، برای من فاجعه.  -

 

 که دوستم داری!  -
ی
 کاش روزی چندبار بکی

 

 

 چرخیدند. انگشتانش لای موهایم می

 

وونار دخیچ زیباییه، باهوشااااااااه و من تحسااااااااینش میکنم.  -
شااااااااااااااااادان هم دخیچ زیبااا و اصااااااااااااااایر هساااااااااااااااات کااه قاااباال 
اممه ... شااااااااااید فردا با زب  برخورد کنم که از همه  احیچ

تر باشااااااه اما ... قابل تحساااااای     اینها زیباتر، باهوشاااااایچ و
مهربون، گاااهی وریناااز، من زن دارم. یااه دخیچ سااااااااااااااااااده، 

 مواقع وقت نشاااااااااااااااناس،  اتا ب  ب  
م حظه و عبل، ا یی
 نهایت لوند. شما جان مایید خانوم. هرازگاهی ب  
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حرفهاااا ش مثااال یاااک بساااااااااااااااتن  ی   در تاااابساااااااااااااااتاااان باااه تنم 
 چسبید. هرچند که ... 
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. عبل ب   -  خودبچ

 

دم، خواب  آرام پس از یاااک  خودم را باااه آ وشاااااااااااااااش سااااااااااااااایت
 طوفان. 

؟ _یه بار دیگه می
ی
 گ

 

 _ چت رو؟ 

 

 _ اون جمله آخریه ... "شما جان مایید خانوم"

 

ینش، مرا بوسید!   به جای تکرار جمله شی 

 

اد شااااااااااااااای  خاااام »گفااات پااادرم تکاااه ک می داشااااااااااااااااات، می آدمی  
گفت که کسیااااااااااااااا هابی میاین را برای وقت«. سااااااااااااااتخورده

. کرد بدون آنخبد می  که انتظار خیا داشته با ر

 

این اولی   عباربچ بود که به  هنم رساااااااااااااااید بعداز اینکه یک 
  م ازه عمران ش رسید. حال  رین  

روز عصر قبل از بسیچ
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ی روچ! حالش را ورسیدم و در جوابم،  داشت، مثل درگی 
 جلو آمد و گوشه لبم را بوسید. 

 

 درونم! گردبادی بود 

 کرد به چندماه قبل!  هنم ورواز می

 

لبا برای چند روز آمد کار فروش اه را راه انداختم، عمه مه
 و یک ماهی ماند. روابیش با فروغ جالب بود. 

ورستاری هم گرفتم برای عصر تا صبح ماهی، فرهاد کوتاه 
 نیامد که نیامد. 

 

بار فروغ گفت که موقع تولد ساااااااااااااهند و سااااااااااااادا مخالف یک
م. حتما  ورسااااتار بوده و حالا! ا ار داشاااات که ورسااااتار بگی 

جاااان آن برده وگرناااه کاااه فروغ ر رهاااا ش را برای فروغ می
 دوران در عزلت بودند. 

 

هرحال لجبازی کردم. بهکاری میشاید هم از نظرش من کم
 اش اجرا شد. نکردم، خواسته
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شااااااااکاند. قراردادی ام اااااااا فرهاد این اواخر با دمش گردو می
ونبل دریابی شااااااااااد. اعتباد داشاااااااااات کرده و وارد حوزه حمل
 فوق

ٔ
 ای دارد. العادهکه بازگشت شمایه

به که شاااادم. نه اینمن همیشااااه از موفبیاش خوشااااحال می
اصل موفبیت فرهاد، بیشیچ همان همراهی درحال خوبش 

 ست مبیج. وگرنه موفبیت که عامر

 

فرو ر من خیر راصی  نبود، فرهااااااد اماااااا از پاااااا گرفیچ  ناااااان
 داد. شاید هم بود اما در ظاهر نشان نمی

 

ین  های ک سایدورهبا همان هم کردم وزی کار میهای شی 
 عمران. دریااااغ های ب  و البته کمک

 

آماااااد، گااااااهی مثااااال یاااااک برادر مهرباااااان دوشاااااااااااااااااااادوش من می
. کرد ام را ولو برای لحظاااااااابچ ور میکسیاااااااااااااااهاااااااای ب  عباااااااده

های خوب دور و برم بگویم انصااااااااااااف  بود با داشااااااااااایچ  آدمب  
 خب! … کسی اماب  
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شاااااااااد و دوساااااااااتاب  دور و برش بودند، فروغ ساااااااااهند بزرگ می
 شگرم عمه، فرهاد هم... 

 

م   ماهی را داشاااااااااااااااتم که برا ش درددل کنم، هرچند که دخیچ
 های مادرش نداشت. درگ از رنج

 . این میان عمران  نیمنچ بود 

 

مثل آن روزی که با یک تماسم خودش را رساند، سفارش 
داشاااااااااااااااایم و خریااااااد آردمااااااان نرسااااااااااااااایااااااده بود. باااااااشعاااااات و 
، مشااااکلمان را حل کرد. یا آن شاااان  که تا حوالی 

آشااااناترا ر
ین  و نان پ ختیم برای تحویل به نما شاااا اه. یک صاااابح شاااای 

 سفارش عالی برای فروش اه تازه ت سیس من. 
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 _خشت#شاه

 802#پارت

 

دانم کدام جلسااه یادم هساات که فرهاد آن شااب نبود، نمی
در اروپا! شااااااااااااااااید اگر بود به جای عمران، برایم شاااااااااااااااام گرم 

 ا ستاد تا بخورم. آورد و بالای شم میمی
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هرچند که اگر فرهاد بود، با دیدن پخش شاااااااااااااااادن ساااااااااااااااس 
 چشم

 
رفت و در خصو   ره میگوجه در صورتم احتمار

که با کرد. نه ایناب  میآداب درساااااااااااااات  ذاخوردن سااااااااااااااخی  
چبدر گشنه »شست سس گوشه لبم را پاک کند و بگوید؛

 !  «.بودی، دخیچ

 

زده، صاااورتم را با دساااتمال پاک کردم و در جوابش خجالت
 با لبخندی شاغ کارم برگشتم. 

 

حوالی صاااااابح بود که خواساااااات مرا به خانه برساااااااند ولی به 
ردم ولی میمینم ابراهیم زنااگ زدم. مرد بی اااره را زابااه

 داد خودش مرا برساند. ترجیح می

 

ی نمی وتخمبرخ ف اخم گفت. روزهای اول هم زیاد چی  
اخم و جدیاش برای عمران بود، من باز شاااااااااادم همان وری 
ده بود که کاری به من نداشاته  خانوم. شاااید هم فرهاد ساایت
 نزدم، بی   خودشان بوده. 

 باشد، من که به فرهاد حرف 
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حاااال برگشاااااااااااااااتم، واقعیااات دردنااااک مباااابلم. یاااک باااه زماااان 
 سوءتفاهم شاید؟

 

آماااادنااااد. رفتم، ان ااااار لحظااااات کش میبااااا خودم کلنجااااار می
 العمل من را شکار کند. شاید هم دنیا ا ستاده بود تا عکس

 

جابی که ساااااج با کف دسااااات به گوشاااااه لبم کشااااایدم، همان
ها ش ان ار از روی ووساااااااااااااااتم کرد ببوسااااااااااااااااد... رطوبت لب

 فت. ر نمی

خانه به می   کار تکیه داده و دسااااات لای  گوشاااااه دیگر آشااااایت 
 موها ش فروکرده بود. 
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 _خشت#شاه

 803#پارت

 

 موبایلش را لبه می   گذاشتم و چند قدم عبب رفتم. 

 

 از این
ً
 جا برو، عمران. _ لیفا

 ای کرد و سمتم آمد، چند قدم عبب رفتم. ووف ک فه

 

تر ؟ چنااادباااار شااااااااااااااااااده من و تو تنهاااا _ مگاااه تو از من می
 شدیم، وری؟ 
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 شم نبض داشت. 

 

 م بودی، عمران. من... _ تو برام مثل برادر نداشته

 

ون دادم.   نفسم را بی 

خوام اگه ناخواساااااااااااااااته کاری کردم که تو فکر _ معذرت می
 ...  کن 

 

 اش را باشعت در هوا تکان داد. دس

 

کنااه؟ هااان؟ _ چرت نگو، فکر کردی فرهاااد داره چکااار می
 و کردی زیر برف. شت

 

ون.   _ کافیه، عمران! گفتم برو بی 

 

هٔ  _ فرهاد خیر وقته با منشااااااااااااایش رابیه داره، همون دخیچ

 گدا! عکساش رو هم که دیدی. 
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 گدا؟ گدابی بهیچ از کاری نبود که من 
روزگاری مجبور دخیچ

 به انجامش بودم؟ 

 

شااااااااااااااااه، _ حنچ اگه فرهاد خیا کنه، مجوز خیانت من نمی
 عمران. 

 

 هایم را گرفت. جلوتر آمد و شانه

 

 _ جدا شو ازش! 

 

اش نشست. این مرد اختیار دستم بالا رفت و روی گونهب  
وی ید دانساات از من و فرهاد؟ چه راحت نسااخه میچه می

 برای من و فرهادم! 

 

 …کرد، تعلل نکردمبا چشماب  گشاد ن اهم می
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ون م ازه دویدم. چشااااااااااامم جابی را نمیبه دید... سااااااااااامت بی 
شم رفتم... پشاااااااتروی سااااااانگفرش خیابان باشعت راه می

  ای کااه رهااا کردم و در آن موقعیاات خااا م ااازه
ً
برایم اباادا

 اهمینچ نداشت. 

 

 و گی   به خودم آمدم. روی نیمکنچ نشسته بودم 
ی
از منکی

ه به خیابان.   خی 

 صدای گو ر موبایل بود که مرا به دنیا برگرداند. 

 

 ن اهی به شماره انداختم. 

 _ الو، آقا ابراهیم؟

 

م، چراغ روشاانه، روی م ازه_ ساا م، وری خانوم. من روبه
؟در بازه! شما    کجایی  

 

 ام را بالا کشیدم. آب بین  
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م میااام خونااه، برقااا رو خاااموش کن، درم _ تااا سیااااااااااااااا می گی 
 ببند، دسات درد نکنه. 

 

 آمد، ان ار وارد فروش اه شده بود. صدابی می

 

جا رو قفل و بساااااات کنم، شااااااما _ وری خانوم، من الآن این
 لوکیشن بدین، میام دنبالتون. صداتونم خوب نیست! 

 

نکردم با مردی که همیشااااااااااااااااه به من محبت کرده و  مبارزه
ام گذاشااااااته بود. مردی که گذشااااااته مرا می دانساااااات ولی احیچ

 وقت ن اهش به من از ش تحبی  نبود. هیچ

 

 دم. _ لوکیشن می

 

 دانم چبدر گذشت ولی دیدمش که جلویم ا ستاده. نمی

 

؟   _ وری خانوم؟ خوبی  

 شم را بالا گرفتم. 
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_ نه به خدا، حالم بده. جان هر گ دوست داری به فرهاد 

 نگیا، خب؟ 

 

 _ چت شده، خانوم؟ 
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 _خشت#شاه

 804#پارت

 

زیر بااااازویم را گرفاااات و بلناااادم کرد. صاااااااااااااااناااادلی کنااااار راننااااده 
 نشستم. 

 

 خودش پشت رل برگشت و راه افتاد. 

 

 تون رو ببندین. _ کمربند

 

 خاطر لجبازی نکردن حرفش را گوش دادم. فب  به

ی که می  رفت راه خانه نبود ولی حرف  نزدم. مسی 

 

زد. از روی پل بزرگ شاااااااهر ها را بدون هدف دور میخیابان
 سمت مخالف خانه. رد شد به
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 ری؟ _ مگه خونه نمی

 

م یه شاااااااااااااااام کارگری به شاااااااااااااااما بدم. بعید می دونم الآن _ بی 
ی از شام باشه.   خونه خی 

 

تازه ن اهی به ساااااااااعت انداختم. از خودم بیشاااااااایچ عصااااااااباب  
 شدم با این مدل مادری کردنم. 

 

 خوابیده، ندیدم ب ه
ً
 مو امشب. _ ماهی هم حتما

 سمت گوشه خیابان کنار کشید و ماشی   را پارک کرد. به

 

 شه. شب هزارشب نمی _ یه

 

 می
ً
 خواست به من شام بدهد. واقعا

 

هابی های کنار سااااااحل بود. دکهمبصااااادش یکی از رساااااتوران
 متفق

ی
 فروختند. البول ماهی میکه همکی
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وقت در عمرم فرصااااااااااات اشاااااااااااتها نداشاااااااااااتم ولی شااااااااااااید هیچ
 شد در چنی   رستوراب   ذا بخورم. نمی

 

ی های چوب  نشسایم، می   جلو روی صندلی یمان یه رومی  
سااااده و قرمزرنگ داشااات. کمی بعد دو بشاااباب ماهی شخ 
شااااااااااااااده را با مخلفات جلویمان گذاشااااااااااااااند. ابراهیم به ترگ 

 تشکر کرد. 
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 _خشت#شاه

 805#پارت

 

 

_ مدل رساااااتورانابی که شاااااما عادت دارین نیسااااات، ولی مزه 

 ده. می

 

 _ دسات درد نکنه. 

 ها چ ند. آبلیموی تازه را روی ماهی

 

 لبمه در دهانم طعم خوب  داشااااااااااات. ان ار بوی آب، 
اولی  

هم ماهی را شسته و برده باشد. یک طعم ب  
ُ
. ز  نظی 
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  ذایمان که تمام شد، گفت چای آوردند. 

 

دسااااتم را دور اسااااتکان کمرباریک گرفتم. اولی   جرعه، طعم 
 چای جوشیده! 

 

ین؟   _ بهیچ

 

؟  ، از خودت خجالت بکسیر  _ ابراهیم؟ شده اشاباه کن 

 

 به چشمانم زل زد. 

 _ همه ما ممکنه اشاباه کنیم. 

 

...؟ الآن دلم شم، میها خیر احمق می_ من یه موقع دوب 
و خفه کنم. بدبخنچ فرهادم نیسااااااااااااااات... اگه خواد خودممی

 خودش من
ً
 کرد. و خفه میبود حتما

 

 متعجب ن اهم کرد. 
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 _ ف ولیه، چرا خب؟ 

 

 دستم را روی دست بزرگش گذاشتم. 

 

، خب؟ 
ی
ی نکی  _ ابراهیم، بهم قول بده به فرهاد چی  

 

کشم، وری خانوم؟   _ مگه من خی 

 

 نفس عمی،چ کشیدم. 

 

ااااااااااااااه عمران، فکر کرده کااااه... یعن  من بااااه روش  _ این پشا

 هم منظوری نااداشاااااااااااااااتمااا، ولی اون
 
ویش  خناادیاادم، اصااااااااااااااام

 منم... 
ً
 خودش فکر کرده که حتما

 حرفم را قیع کرد. 

 

 ناموس... _ مرتیکه ب  
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 _خشت#شاه

 806#پارت
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_ تبصاااای  منه، ابراهیم... تبصاااای  خودمه. همون موقع ش 

کااارد، تاااو اومااااااااد کااامااااااااک میانااااااااداخااایچ  مااا ااااااااازه عاااماااران میراه
و باااااهاااااش جااااا اگااااه رفتااااارموتخم کردی، یااااادتااااه؟ هموناخم

 داشت. نمیکردم، الآن یابو برشعوض می

 

 پشاش برد. دست لای موهای کم

 

ه، متوجه شد که این پشه دور و بر  _ آقا خودش خیر تی  
 چرخه. شما زیاد می

 

 کردم. بار من بودم که تعجب میاین

ی نگفت!   _ به من که چی  

 

 ریشش کشید. دسنچ به ته

 .  _ به من ولی گفیچ 

 

؟   _ چت
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 «. من به وریناز اعتماد دارم»_ گفیچ  

 

 دانستم بخندم یا گریه کنم. نمی

 ابراهیم ادامه داد: 

 

 دونم چه مدلی! پا گذاشت... نمی_ البته آقا براش به

 

 که عمران ساااااااااااااااج کرده 
 
در دلم به کار فرهاد خندیدم. فعم

هم کدام  مرا ببوسااااااااد، مردک خر نفهم! محافت خیالی من
 گوری بوده، خدا عالم است. 

 

 چا ش را روی زمی   ریخت. 
 ابراهیم بافچ

 خودی بود. _ چه چابی ب  

 

 رو به من کرد. 

متون خونه؟   _ بی 

 

 از جایم بلند شدم. 
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 _ بریم، ابراهیم. بابت شام هم ممنون. 

 

 که نشستم، ب  
 فکر ورسیدم: داخل ماشی  

 وقت ازدوا  نکردی؟_ چرا هیچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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_ جوونیم ازدوا  کردم. زنم مریض شاااااااااااااااد و مرد. دیگه زن 

 نگرفتم. 

 دلم گرفت. 

 

، ببخشید ورسیدم.   خیر دوساش داشنچ
ً
 _ حتما

 

 _ اشکال نداره. 

 

 تا خانه سکوت کردیم، هردوی ما. 

هااا بااالا رفتم، خااانااه در ساااااااااااااااکوت! بااااحتیاااط در اتاااق از پلااه
کم در آرامش خواب بود.   ماهی را باز کردم، دخیچ

ها بود که قیع به به اتاق خودمان برگشااااااااااتم، از آن شااااااااااب
 برد. یبی   تا صبح خوابم نمی

 

 برا ش وی ام دادم. 
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... چکار کنم؟»  «وقنچ دلم تنگه، توام نیسنچ

 

ای نبود، فب  روی تخااات خوردن قر  کاااه فکر عااااق ناااه
سااااااااااااااونه بهدراز کشاااااااااااااایدم، همان ساااااااااااااامنچ که فرهاد دساااااااااااااات

کردم ولی فب  بوی فرو خوابیاااد. شم را در باااالشااااااااااااااااش می
 امروز م فهشوینده می

ً
 اند. ها را عوض کردهداد، حتما

 

دو باری این دنده به آن دنده شااااااااااادنم فایده نداشااااااااااات. یکی
هم تا صااااااااااااااابح به ماهی ش زدم، آرام خواب بود. سااااااااااااااایاهی 

 شد که چشم بستم... خوابم برد. آسمان شکافته می

 

کرد، مااااادرم بود؟ کسیااااااااااااااا در خواب موهااااایم را نوازش می
ان ار « مامان؟»گفت مادرم اسااااات... صااااادا زدم؛حسیااااا می

تر شااااااااااادند... کسیااااااااااا روی موهایم را شانگشاااااااااااتانش زمخت
ی روی گاااونااااااااهایااان« بااااااااابااااااااا؟»باااوسااااااااااااااااایااااااااد، ام بااااااااار نااارمی چااای  
 « وریزاد؟»نشست؛

 

کردند... گوشااه لبم بوساایده ها روی صااورتم حرکت میلب
 شد. 
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نفس بااار بااا وحشاااااااااااااااات از خواب وریاادم... از ترس نفسنای
کردم در تاریکی اتاق، صاااااااااورت متجاوز را زدم و ساااااااااج میمی

 تشخیص بدهم. 

 

س، منم.   _ نیچ

 

 خوابم فهمیدم اینصاااااااااااااااادا ش آرامم کرد. نمی
ٔ
هم در ادامه

 است یا در عالم بیداری. 

 

 _ فرهاد؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 ️♦
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♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 808#پارت

 

 مرا در آ وش کشید. 

 

 _ چرا زن من دلتنگ شده؟ توضیح بدید، خانوم. 

 

؟ چجوری اومدی؟ جا چکار می_ این  کن 

 گوشه لبم را بوسید. 
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 ناگهان احساساتم  لیان کرد. 

 کردم. اش را وحشیانه پاک میجای بوسه

 

جا رو... وای خدا... و بوساااااااااااااااید... همی   _ فرهاد... یکی من
 خوره! هم میمن حالم داره به

 

 و ن اه کن ببینم! _ خواب دیدی؟ من

 

 ...
 
 _ خواب چیه؟ الآن که نه... قبم

 یک مرتبه به خودم آمدم. 

 

_ جانِ وری کاری نکنیا؟ خب؟ جان فروغ، خب؟ تبصااااااای  

 
ً
 … من بوده حتما

 

 _ اراجیف می
ی
 گم خواب دیدی؟  چرا؟ میگ
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توانساااااااااااااااتم به فرهاد دروغ بگویم یا توجیه کنم که کاش می
 ام ولی... نما شدهخواب

 

 _ نه! 

 یک تای ابرویش بالا ورید. 

 

 _ درست حرف بزن ببینم. 

 _ قول دادیا! 

 

 اهمیت تکان داد. شش را ب  

 _ بگو. 

 

هو مند شاااااادم، یه_ عمران... فکر کرده که من بهش ع قه
و ما  کرد. بعد من دعوا کردم باهاش... فرهاد، خریت من

من بود، عی   این احمبااا گفتم عی   برادر نااداشاااااااااااااااتااه منااه... 
 نگو ویش خودش چی   دیگه فکر کرده. 
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#شاه_خشت
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خوردند از روی صاااااااااااااورتم. هایم ش میدانم چرا اشاااااااااااااکنمی
شاااادم؟ وقنچ زماب  به چرا باید نگران یک بوساااه اجباری می

 تنم حرا  می
ی
؟ فرهاد که از آن روزهای …شاااااااااااداجبار زندگ

 من خی  داشاااااااااااااااااااات، چااااااه اهمینچ می
ٔ
داد بااااااه یااااااک بوسااااااااااااااااااااه

 ناخواسته؟ 

 

حکم  دانساااااااااااااااتم این دو مبولاااه باااااهم فرق دارناااد،خودم می
ریساااااااااامان بافیچ  بود. من از زمان تعهدم به فرهاد، آسااااااااااامان

زدم این نکته سااامت کسیااا نرفت و حدس میحنچ ن اهم به
ی نیست که فرهاد از آن ب  

 خی  باشد. چی  

 

کاویدند در جساااتجوی ا ری شااابیه چشااامانم صاااورتش را می
، مهرباب  

ی
ی، هر نشااااااانه… عصاااااابانیت، ک فکی ای از هر چی  

 حیات! 

 

ده شاااااااااد و لب هایمشاااااااااانه اااااااار ها ش درسااااااااات گوشاااااااااه لبم فشا
 بوسید. گرم و طولاب  می…  نشساند
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ای را که از بس با دسااااااااااااااات پاک کرده بودم، به همان نبیه
 زد. قرمزی می

 

 دستانم دور گردنش حلبه شد. 

 _ خوب شد اومدی. 

 

 شش را عبب برد و روی تخت کنارم دراز کشید. 

 

 سکوتش که طولاب  شد طاقت نیاوردم. 

؟ قول دادی کاریش نداشته باشیا! _ حرف نمی  زب 

 

  ره رفت. چشم

 

. دارم توی  هنم  _ من قول ندادم، شااااااااااااما بریدی و دوخنچ

ش رو آتیش کنم کاااه اول بکشااااااااااااااامش بعاااد جناااازهتنظیم می
 با یه گلوله خ صش کنم. 

ً
 بزنم یا اول آتیشش بزنم بعدا
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، قول دادی. هیچ کاریش نکن، خودش فهمید که _ نه خی 
کرده. الآنم برو لباساااات رو عوض کن، بیا ویشاااام اشاااااباه می

تونساااااااااااتم بخوابم، الآن حرف زدم، بخواب، از حال بد نمی
 هو سبک شدم. یه
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 ها رفت. از جا ش بلند شد و شاغ کمد لباس

 

 شد، فرهاد؟  _ قراردادت چت 

 

 دونم، فردا بود. _ نمی

 

آمااد هااای کیاااپ شاااااااااااااااااده داخااال میباااه نوری کاااه از لای ورده
 ن اهی انداخت. 

 

 م... مهم نیست. _ در اصل امروزه جلسه

 

 _ چجوری ورواز گی  آوردی؟ 

 ووزخندی زد. 

 

 ! ان کن   _ برام گرون تموم شد، خانوم. باید جی 
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 جمع کردم. هایم را به داخل لب

ه موند اون  جا؟ _ این دخیچ

 

. سمت تخت میبه  آمد، با یک خنده شییاب 

ه اسم داره، خانوم جهان  بخش،اسمش ووناره! _ دخیچ

 

 ام را با عصبانیت سماش گرفتم. انگشت اشاره

 

م کن، شازده، حالا من هی هی ت نمی  گم! _ شر

 اش را حزس کرده بود. صورتش را جلو آورد، خنده

 

 چرا خب؟ من که کاری نکردم، کردم؟! _ 

 سمت دیگر. چشم چرخاندم به

 

 که! 
ً
 _ یه عکسابی ازت نشونم داد. واقعا
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 می
ً
 خندید. رسما
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_ نکنه از توی اتاق هتل؟ اون شاااااااااااب که مزاحمش شاااااااااااده 

 بودن، زنگ زد به من؟ 

 

ها از داخل اتاق نبود. کمی به  هنم فشاااااااااااااااار آوردم، عکس
ف ااااااااااااااااااابی آزاد... فرهااااد جوری مباااابااال ووناااار بود کاااه حس 

 بوسدش. کردی میمی

 

 جابی بود، ان ار داری می
 بوسیش. _ نه، یه باغ 

 

 ها ش را  ن ه کرد و جلوتر آمد. لب

 جوری؟ _ این

 

 هوا لبم را بوسید. ب  

 لبم را پاک کردم. 
ی
 با ک فکی

 

،   _ برو  ا رو دسااات کم نگی  کنار. صااادبار بهت گفتم این چی  
 بیا که تو بیابی برای من تعریف کن  که نمیاین

 
شااااااه. اصاااااام
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ه رو بفرسااات یه دفیچ دیگه، حسااااسااایت ها هم کم این دخیچ
 بشه. 

 

 آمد. ها رفت و ش و صدابی که میشاغ کمد لباس

 

 ک داری، وریناز؟ بهت گفتم که... _ تو مگه به من ش

 

 حرفش را تکرار کردم. 

 

که نشاااااااااااااد اساااااااااااااتدلال این«. ور هساااااااااااااتممن یه مرد تک_ »
 من حسودیم می

 
ه، وونار کار خب... اصم شه تو با این دخیچ

 .  کن 

 

 لباس ووشیده برگشت و کنارم دراز کشید. 

ش _ دخیچ خوبیه، به منم کار نداره، خیر هم نجیبه. ببیه
 جیفه، بریز دور. ارا

 

 رفتم. در آ وشش فرو 
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ن برام می_ هر هفتااااااه ازتون عکس می ... بااااااه گی  فرسااااااااااااااایچ 
نظرت عجیاااااااب نیسااااااااااااااااااااات؟ تاااااااازه خودم دیااااااادم بااااااه روش 

 خندیدی... 
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️  ️♦  ️♦  ♦
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 دساش را لای موهایم فروکرد. 

 

ن، الآن ببینم این عکسا رو چیور می_ دنبال این بودم  گی 
تونم با ترکه برم ناموساااااااااااااااه. بعدم نمیفهمیدم کار عمران ب  

ش کااار زیردساااااااااااااااتااام رو فلااک کنم کااه! من یااه تاااجر موفبم، 
 خانوم. 

 

_ تا نوبت ما بود، دساااااااات به ترکه بودی، حالا تاجر موفق 

 شدی! خدا شانس بده. 

 

 مرا بیشیچ به خودش چسباند. 

های بخش، کاری نکنید که هوس، خانوم جهان_ بخوابید 
 وقت به شم بزنه. ب  
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های دیگری هم می گفت که درساااااااات نشاااااااانیدم، خوابم چی  
 برد. 

 

 فرهاد

 

وریناز نازنونم. با دیدن وی امش تردید نکردم، یک راسااااااااااااات 
سمت فرودگاه. چه اهمینچ داشت، اگر لازم بود هواویمای 

 تر برسانم. عکردم که خودم را شیااااشخض اجاره می

 

بنااااااد تعریف کرد. خون خونم را خورد وقنچ مااااااااجرا را نیم
گرفاات، ماادام دساااااااااااااااات قرمزی گوشااااااااااااااااه لزش برایم معنااا می

 کشید برای پاک کردن ووساش، حنچ در خواب. می

 

ت  ی  کدام معجزه بود که دنیا به من زب  بخشاااااااااااااااید به پاکی 
گل؟ چه اهمینچ داشاااااااااااااااات که گل من زماب  را به اجبار در 
ار گااااذرانااااده، مهم حااااال بود کااااه در قلااااب من ریشااااااااااااااااااه  لجی  

 داشت. 
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خواست؛ نه نامم، نه شهرتم، می« من»زب  که من را برای 
از همان  ی  ی  شااااااااااااناخت و چه خوب مرا می«. من»نه چی  

، هرچناد زیباااتر، لونادتر و عااقالاور میباا تر کرد کااه هیچ زب 
راهی به قلب و روحم ندارد. من و وریناز تاری   داشاااااااااااااااایم 

 در کنار هم، کم زخم نزدم، کم زخم نخوردم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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️  ️♦  ♦
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بااهاز جااای تااک روو هم، محباات  هااایمااان بر ویکر و تااک   
قدر که چشااااااااااااااامانمان دری ه روو رویید و درگ عمیق. آن

 ها بیفتند و تن و روحمان یکی شوند. شوند، ورده

 

... همان اول کار از وونار  مابی   ما نه رازی بود و نه دروغ 
 برا ش گفتم. 

 

کرد! چناااااااادباااااااااری هم هااااااااا ش را  ن ااااااااه کرد، فکر میلااااااااب
 ر  خورد. وار ح-ها ش را باد کرد و وریناز لپ

 

وِ من از وونار و نوع کارمان، راحت کردن خیالش  بعداز شر
 
ی
که ممکن اساااااااااااااات شا ش بروند به بهانه برهم زدن زندگ

 العمل خاصی نشان نداد. ما، عکس
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هم ریخااات. هاااای کماااد رفااات و کشاااااااااااااااوهاااا را باااهشاغ لبااااس
ون کشااااااااااااید با طرو تاچ  روی  ت زردی را بی  ااااااااااار بالاخره تیشا

 اش. سونه

 

«  ت هساات؟این اندازه» آن را ساامت من گرفت و ورسااید: 
ت را از دساش گرفتم و در دستم چ ندم.   تیشر

 

جلوتر آمد و مشااااااا ول شاااااااد به باز « گفتم؟ شااااااانیدی چت »
اهنم. لبااااس را از تنم درآورد و آمراناااه کردن دکماااه هاااای وی 

دساااااااااااااااتور ووشااااااااااااااایادن داد. چنااد قاادم عبااب رفاات برای بهیچ 
 دیدن. 

 

ون! باید رژیم بگی  »  «ی، شازده. شکمت زده بی 

ی بی   هم روش وریناز بود برای نشاااااان دادن ایناین که چی  
ک  ما عوض نشااااااااده، من همان فرهادم و وریناز همان دخیچ

 من. شوخ
ی
 وشنگ زندگ

 

حوالی هفت بود، به صاااادای پابی بیدار شاااادم؛ ورسااااتار بود 
 رفت. شاغ وریماه می
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چسااااااااااااااابیااده بااه وریناااز خواب بود، شش بااه عااادت معمول 
 من. 

 

اش را بوساایدم و از جایم بلند شاادم. دوش گرفتم و شاابیبه
 ش می   صبحانه نشستم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 
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فروغ با دیدنم تعجب کرد، گفتم که برنامه را ت یی  دادم و 
سید، حرف  هم نزد. زودتر برگشته  ام. از وریناز نیت

 

دانساااااااااتم د شاااااااااب همه را منتظر گذاشاااااااااته و دیروقت به می
 خانه برگشته. 

 

مرغ سااااااااااااااافااارش صااااااااااااااابحاااناه ورینااز را دادم، تاا  یاد کردم تخم
ی   عساااار نباشااااد. یک ساااااعت بعد، ظرف صاااابحانه روی م
 کنار تخت بود. وریناز هنوز، بالشت به ب ل،  رق خواب! 

 

دسااااااااااااتم لای موها ش رفت، تماس انگشاااااااااااتانم با ووسااااااااااات 
 شش. 
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 اش را بوسیدم. خم شدم و شبیبه

 ش بلند نکرده بودم که... 

 

 _ جاهای دیگه هم هستا، بیا ما  کن. 

 

 _ بیداری؟ 

 

 بونم. _ نه، دارم خواب بوس می

 

 دست زیر تنش بردم. 

ای دیگه نمی ؟ _ خواب چی    بین 

 

 دونم، بسته به کرم شما داره. _ نمی

 

به  ای به پشاش زدم.   
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اییت، افاضاااااااااتم _ پا شاااااااااو، خجالتم نمی ؟ با این شر کسیاااااااار
! می  کن 

 

 در جا ش نشست و چشمکی زد. 

 

 ماااا  
ً
_ صااااااااااااااابحوناااه رو باااده بخوریم بااااباااا، من امروز نهاااایتاااا

 کاسن  کنم. سین  را روی پا ش گذاشتم. 

 

 ای بزرگ از نان و عسل را به دهان برد. تکه

کت؟ _ می  ری شر

 

 _ دهن ور صحبت نکن. 

 

 مرغ سفت ن اه کرد. با ناامیدی به تخم

 

؟ من عسر دوست دارم خب! _ تو گفنچ این  و سفت کی  
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️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦

️♦

#شاه_خشت

#پارت815

کتم. چ  ی  شاغ کمد رفتم برای برداش 
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 _ دکیچ نگفت خیر داره؟

 

 گفت مش ول ادا درآوردن است. سکوتش می

 برگشتم و لبه تخت نشستم. 

 

؟ _ با فروغ صحبت می  کن 

 

کشااااااااااااااام. هرچناااد کاااه تو باااایاااد _ زوده، فرهااااد! خجاااالااات می
 !  خجالت بکسیر

 

 _ مزخرف نگو. 

 از جایم بلند شدم. 

 

احت کن.   _ امروز اسیچ

 

 _ ظهر باید برم شازده. 
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 خود! _ ب  

 

وع»با خودش  ر زد.   «. شد!   شر

 تهدیدوار صدا ش زدم. 

 

 _ وریناز! 

 

شاااااااااااااااه، حواسااااااااااااااام هسااااااااااااااات. برو ببی   _ جانم... طوری نمی
شااااااااااه. برو قربون قدت! برو بیشاااااااااایچ از این قراردادت چت می

 و دق نده، برو تا بهت حمله نکردم! من

 

 به
ً
سااااااااااااام که واقعا سااااااااااااامت در راه افتادم، باشعت! ان ار بیچ

 شا م بیاید... وریناز دیوانه! 

 

د شااااااب  خودم را به دفیچ رساااااااندم و تماس کوتاهی با وونار. 
گردم. کمی از از ورواز وی ام دادم که به اسااااااااااتانبول برمیقبل

نبود من نگران بود، خیااالش را راحت کردم کاه جلسااااااااااااااااه را 
کت میبه کنم. تا ظهر معیل شااااادم ولی صااااااورت آن ین شر

 قرارداد ام ا شد. 
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عت انداختم، عبربه تماس را قیع کردم و ن اهی به سااااااااااااااااا
 داد. را نشان می ۱۲عدد 

ی جاااالاااب بود کاااه از این مردک ب   نااااموس، عمران هم خی 
 نشد! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

  |  2925



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 816#پارت

 

خسااااااته بودم و گرساااااانه، ابراهیم را خی  کردم. وقنچ ابراهیم 
 «.و شازدهبر »اختیار گفتم: مبصد را ورسید، ب  

 

 نسااااان  داخل م ازه. 
وقنچ رسااااایدیم ن اهم افتاد به شااااالوغ 

 ابراهیم در را برایم باز کرد. 

 

 _ آقا، منتظر باشم؟ 

 

 تاپ را داخل ماشی   گذاشتم. کیف لپ

 _ باش. 

 

 سمت م ازه رفتم. یک راست به
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اااااااااای ترک مشااااااااااا ول فروش نان های تازه بودند، دخیچ و پشا
. یک بوی ب    نظی 

 

گو ر موهااا ش را بااالای ش جمع وریناااز بااا روشی ساااااااااااااااااه
 کرده و مش ول کار بود، جابی پشت م ازه. 

 

 کرد. بدون عجله جلو رفتم، پش جوان با تردید ن اهم می

 

گفتم که شااوهر وریناز هسااتم و با لبخندی به پشاات م ازه 
 هدایتم کرد. 

 

 بود را نمیبااااااااا خودش می
ی
دانم. دلم خوانااااااااد؛ چااااااااه آهنکی

خواسااااااااااااااات در همان درگاه چوب  در با ساااااااااااااااتم و ن اهش می
 
ی
رنگ، اش را در آن بلوز گشااااااااااااد و شااااااااااالوار آب  کنم؛ ساااااااااااادگ

بند سااااااااااااااافیادش،  بااری از آرد که روی های روی ویشلکاه
 موها ش نشسته بودند. 

 

آمد، بازهم زودی باالا میشاااااااااااااااکمی کاه هنوز تخات بود و باه
 فرزندی از ما! 
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 ناگهان سمت من برگشت. 

 فرهاد، گ اومدی؟ _ وای! 

 

 تکیه از درگاه برداشتم و دست در جیب به سماش رفتم. 

 

 بخش، اومدم ناهار رو با شما  ف کنم. _ خانوم جهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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♦️♦️ 
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 روی ونجه بلند شد و کنار لبم را بوسید. 

 

وجور _ چبدر جذاب! بذار این نونا رو بذارم توی فر، جمع
 کنم. 

 

ون فرز و شیااااع شاغ فر رفت، سین  نان مال را بی  های شی 
 کشید و سین  بعدی را داخل فر گذاشت. 

 

، وریناز. _ این سین    ها سنگیی  
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بااااار در فر بااااا پشاااااااااااااااااات دساااااااااااااااااات ویشاااااااااااااااااااب  را پاااااک کرد. این
ون تری را باااااز کرد و کیااااک دایرهکوچااااک ای شاااااااااااااااکر را بی 
 کشید. 

 

 .  _ خیر سنگی   نیسیچ 

 

 به کیک اشاره کرد. 

 و درست کردم که امشب به فروغ و سهند بگیم. _ این

 

 مکث کرد. 

 

 . ه، فرهاد، بشی    _ اون صندلی تمی  

 

آمااااااد کااااااه بخواهم آرام منتظرش ماااااااناااااادم، چباااااادر ویش می
 ای بنشونم و کارکردن زنم را تماشا کنم؟ گوشه

 

های نان خالی شدند، جمعیت کم و کمیچ شد. با پش سین  
 زد. وپا شکسته ترگ حرف میو دخیچ دست
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 بندش را باز کرد و سمتم آمد. بالاخره ویش

 

_ معیلت کردم، فرهاد، ببخشااااااااااااید. بیا بریم ناهار مهمون 

 من باش. 

 

ع مااات مثبااات تکاااان دادم و بااااهم بحاااث نکردم، شی باااه
ون رفتیم.   بی 

 

 هیم را نشسته در ماشی   دید و جلو رفت. ابرا

 ترگ ش چهارراه. ریم اون کباب_ آقا ابراهیم، ما می

 

 ابراهیم خندید و جوابش را نشنیدم. 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

 #توضیح

، اون قساااااامنچ که ع مت زدم. قابل  ۸۰۰پارت  رو بخونی  
 کاااه میگن چرا یهوبی شاااااااااااااااااد. "چنااادمااااه" 

توجاااه دوساااااااااااااااتااااب 
 یهوبی اتفااااق نیفتااااده، روال طبیج بوده، گاااذشااااااااااااااا

تاااه، چی  
منتهی اون چندماه رو خیر خ صاااااااااااااه وریناز بهش اشاااااااااااااره 

 کرد. 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 
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ها ورصااااااااادا قدم به آب  دساااااااااتم را کشاااااااااید و روی سااااااااانگفرش
داشااااااات. در مزایای سااااااااندویااااچ ترگ م ازه ش چهارراه برمی

 تا توانست تمجید کرد. 

 

ای که در واقعیت در ابعاد یک دکه محبر بود و می   م ازه
 های چوب  را از کمبود ف ا در خیابان چیده بود. و صندلی

 

چنان با اشاااایاق گاز  برای خودش و من سااااندویااااچ گرفت و 
زد که ساااااااندویااااچ را باز کردم تا کمی از محتویات داخلش می

 با چن ال ب شم. 

 

ه، فرهاد، بخور، چرا ساندویااااچ رو جراچ می ؟ _ تمی    کن 

 

؟   تمی  

 طعم بودنش تردید نداشتم. میمی   نبودم، ولی در خوش

 

با ت سااااااااااااف به نصااااااااااااف نان باقیمانده در بشااااااااااااباب من ن اه 
 کرد. می
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  ذا حروم کن  به خدا! خب بخور دیگه!  _ 

 

 _ تمایر ندارم، سی  شدم. 

 

بااافچ نااان را برداشاااااااااااااااات و بااه دهااان برد. در مباااباال ن اااه من 
 چشم چرخاند. 

یزن دور.   _ اشافه، بخورم حیف نشه وگرنه می 

 

داخل ماشااااااااااااای   که نشاااااااااااااساااااااااااااایم، جعبه کیک را روی پا ش 
رفت. ونج دقیبه نشاااااد گذاشااااات و ابراهیم سااااامت خانه می

 ام افتاد، خوابید. که شش روی شانه

 

کرد. ابراهیم از آینه وساااااا  قدر عمیق که خرخر هم میاین
هکرد و میماشاااااااای   ن اه می ش، به زن من خندید. مردک خی 

 خندید؟! می

 

 

 ️♦
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♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 
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 جعبه کیک را از روی پا ش برداشتم، محض احتیاط. 

 

، چشم باز کرد.   با ا ستادن ماشی  

 

_ وای، خوابم برد! عی   گربه شاااااااااااااااادم، تا جام گرم باشاااااااااااااااه 

 خوابم. می
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جای گرم، همان چساابیدنش به شااانه من بود. اش بهاشاااره
کر که ابراهیم برای باز کردن در ویاده شااااااد و این خدا را شاااااا

 افاضات خانوم را نشنید. 

 

احت می کرد، ماهی خواب بود آن سااااااعت روز، فروغ اسااااایچ
 سهند در مدرسه.  و 

خانه رفت و جعبه کیک را داخل یخ ال به سااااااااااامت آشااااااااااایت 
 گذاشت. 

 

 ها را عبب کشیدم. یکی از صندلی

، وریناز.   _ بشی  

 

 م یرب ن اهم کرد. 

 _ طوری شده؟ 

 

 دسنچ به صورتم کشیدم. 

 

  |  2936



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

 کوچیک داری و باارداری. مخاالف کاارکردنت 
ٔ
_ تو یاه ب اه

، هم به نیساااااااااااااااتم ولی داری هم به خودت صااااااااااااااادمه می زب 
 ها. ب ه

  مگی   ن اهم می
 کرد. با چشماب 

 

 تونم، فرهاد. _ می

 دساش را گرفتم. 

 

گردن، وریناز. کارت رو در ها دیگه به این سااان برنمی_ ب ه
حااااد ماااادیریاااات کردن کم کن. بااااا وریمااااه وقاااات بگااااذرون، باااا 

 فروغ، میالعه کن، ورزش کن. 

 

 کرد، درهم و وریشان. رو را ن اه میجابی روبه

 ام!؟ _ مادر بدی

 

هاااااای اش را باااااالا آوردم. لااااابافتااااااده باااااا انگشاااااااااااااااااااات چااااااناااااه
 زد. بوسیدمش... طعمش چشمک میخوش
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اتون ب  _ مادر خوب، زن شبه توجه شاادین، هوا! به همشا
 بخش. خانوم جهان
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 _خشت#شاه

 820#پارت

 

رفته در از جا ش بلند شاااااااااااااااد و روی پایم نشاااااااااااااااسااااااااااااااات، فرو 
 آ وشم. 

 

و دعوام کنااااااه عی   خیااااااالم _ ب لم کن، فرهاااااااد، هرگ من
 بونما. دعوام نکن. شب کابوس مینیست، تو 

 

_ من شااااااااااااااامااا رو مؤاخااذه نکردم. گفتم برای خودت وقاات 

بذار. خودکسیااااااااار نکن، نگران خودتم وگرنه وریماه ورساااااااااتار 
 داره، این یکی هم... 

 دستم روی شکمش نشست. 

 

 لبخند زد. 
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 _ فکر کنم اسم این یکی رو باید از سی   بذاریم. 

 

 د: با تردید ن اهش کردم. ادامه دا

 _ گمونم پش باشه. 

 

 موها ش را پشت گوش فرستادم. 

 _ اوه، پس سب نه! 

 

 از جا ش بلند شد. 

 

 _ سب ن چیه آخه؟ کوهه مگه! 

 

 هم به دنبالش.  ر رکنان تا اتاقمان رفت، من 

 

 لباس عوض کرد و روی تخت دراز کشید. 
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احت کن.   _ اسیچ

 

 رو ها!   ارم اسم ب ه_ فرهاد، گفته باشم، سب ن نمی

 شش بذارم. بد نبود شبه

 

ز و زاگرس هم هست، بهشون فکر کن.   _ الی 

 

 اخم کرده ن اهم کرد. 

 کنارش دراز کشیدم. 

 

 .  _ بیا ب لم بخواب، کابوس نبین 

 

 ام نشست. شش روی سونه

 دوب  کابوسم چیه؟ _ می

 

 _ هوم؟ 
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هو بونم باااا وردناااه کوبیااادم توی شت، بعاااد یاااهمی_ خواب 
 ت سالم باشه. کنم ش و کلهشم چک میبیدار می

 

 _ ناامیدم کردی. 

 

 خوام زودتر بخوابم، خدمتت برسم. ام، می_ الآن عصباب  

 

شعت چشاااااااااااام روی هم گذاشاااااااااااات و شااااااااااااد که بهباورم نمی
 اولش، در هر فرصااااانچ 

ی
وع حامل  خوابید. درسااااات مثل شر

 خوابید. چه ا اری داشت با این وضع کار کند؟! می
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س و نگراب  گذشاااااات، بدون ح ااااااور   اولش با اساااااایچ
ی
حامل 

ان می من. برای این  کردم. یکی جی 
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اااااااااااااا وقنچ همه جمع بودند، خی  را اع م کرد. فروغ به  عصرا
 ره رفاااات ولی تعجااااب نکرده بود. مااااادر تی   و من چشااااااااااااااام

 حدسش را می
 
 زده. باهوشم احتمار

 

ا مرزهای سااهند شبه ش وریناز گذاشاات، حنچ من! این پشا
 گذاشت. ش میشعت پشتحیابی را بهب  

 

 م ر نیمی از کیااااک توسااااااااااااااا  ساااااااااااااااهنااااد بلعیااااده شااااااااااااااااااد. عر
هشدارهای من، وریماه هم بر ر از کیک را صاحب شد و 
تمام صااااااااااورت و لباسااااااااااش را به گند کشااااااااااید. لیوان قهوه به 
ه به منظرهٔ باغ بودم که دساااااااااااااانچ روی بازویم  دساااااااااااااات، خی 

 نشست. فروغ عزیزم. 

 

هااای طولاب  ور از _ حس خیر خوب  دارم، بعااداز سااااااااااااااااال
 مشبت و انزوا. 

 

 تازه داشت. چشمان مادرم، فرو م، نوری 

 _ ما یک خانواده هسایم. 
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ی کااه پشااااااااااااااااش بااه مااا بود، بااا یااک  شبرگردانااد رو بااه دخیچ
دسااات وریماه را گرفته و با دسااات دیگر موهای بلند ساااهند 

های بلندشااااااان خیر وقت بود کشااااااید. صااااااادای خندهرا می
 را از میان هجمه که آزارم نمی

ی
 نوابی شاااااااابیه زندگ

داد، حنچ
. شان میها فریادها و همهمه  شنیدم، صدای خوشبخنچ

 

 ترکیه را دوسااااااات داشاااااااتم، همان جابی 
ٔ
که آن نبیه از خانه

 برای اولی   بار قاب یک خانوادهٔ خوشبخت را دیدم. 

 

باااار گاااذشااااااااااااااااناااد از پس هم. وریناااازی کاااه اینروزهاااابی کاااه می
 ساااااااااااااااخنچ داشاااااااااااااااااااات، جنین  کااااااه توان مااااااادرش را 

ی
حااااااامل 

 گرفت. می
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کردم برای بودن فروغ در کنارمان، درایاش، خدا را شکر می
آمد از اش. شاااااااااااااااید فروغ هم بدش نمیمدیریاش و مهرباب  

 . ی شکسیر ! وریناز! دخیچ  داشیچ  یک دخیچ
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اااااااااااااامااان دنیااا آمااد، بااازهم ساااااااااااااااهنااد بود کااه از ماادبچ قباال،  پشا
 زد. برادرش را سوهر صدا می

 

 همان هم شد، سوهر. 

 

شاااااااااد. گاهی فکر این میان وریماه بیشااااااااایچ با ساااااااااهند اخت می
دوسااااااااانچ مردان جهانمی بخش یک ژنایک کنم شااااااااااید دخیچ

 جدانشدب  از ما باشد. 

 

رداشاااااااته بعداز چند ساااااااال ممنوعیت تجارت من در ایران ب
کت ترکیه قدرتمند شااااااااااااااده و میمی توانساااااااااااااتم شااااااااااااااد. پایه شر

بسااااپارمش به دسااااتان ورتوان وونار. عمران هم بعد از قائله 
کت اساااتعفا داد. پا شاااده و ساااوءتفاهم احمبانهبه اش از شر
د. ماند ساااااااااااهند که میمی توانسااااااااااات در کنار وونار کار یاد بگی 

ید روزی سکان این پش را برای آینده نیاز داشتم، سهند با
 گرفت. این کشنچ را به دست می

 

 وریناز
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وسااااااااااااایل کارتن شااااااااااااده را زودتر فرسااااااااااااتادیم، مبلمان که نه، 
هایمان. داخل ورواز فب  بیشاااااایچ وسااااااایل شااااااخضاااااا، لباس

 ماااهی و هااای دسااااااااااااااانچ و چماادانکیف
ی
هااای کوچااک و رنکی

 سوهر. 

 

اااااااااای که قد بلند و ماهی از ب ل ساااااااااااهند تکان نمی خورد. پشا
. صااااااادابی که دیگر کرد اش زیادی جلب نظر میوو ر خوش

 های صوربچ که صاف شدند. دورگه نبود، جوش

 

حالاش را داشااااااااااااات و قلن  که از گذشاااااااااااااته چشااااااااااااامان خوش
 همیشه با من مهربان بود. 
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 چمدان سوهر را از دستم گرفت. 

 

 بابا کجاست؟_ 

زمان با جواب دادن، یک بسته بیسکوئیت را به دست هم
 ماهی دادم. 
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 دونم کجا رفت. _ پاسوورتا دساش بود، نمی

 رو به ماهی کردم. 

 

_ ماهی خانوم، بیا بشی   روی صندلی، سهند خسته شد، 

 ها!  ارهره تو لباسش، شب مورچه میخرده بیسکوئوتا می

 

مانش را از من به ارث برد، کرد، چشاااااااااااااااچپ ن اهم میچپ
 مدل ن اهش کنت فرهاد. 

 

 رو به سهند کرد. 

  اری شب؟ _ مورچه می

 

سااهند وهلویش را قلبک داد. ماهی هم با لجبازی صاورتش 
را در گردن ساااااااهند فروکرد و مشااااااا ول جویدن بیساااااااکوئیت 

 شد. 

 

بعد «. وولش کن، لوس کرده خودش»سااهند اشاااره زد که 
 هم ادامه داد. 
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ت رو ننهجون. این شااااااااوهر ب ه_ باور کن رفته دنبال خان
جاا مونادیم جمع کن، وری، من کااه نبااایااد بهاات ب م، مااا این

، این رفته دست  سونه وا ساده ب ل مامانش. بهعنیچ و منیچ

 

سااااوهر را روی صااااندلی کنارم نشاااااندم، ا ار داشاااات بسااااته 
 بیسکوئیت را خودش باز کند. 

 

وغ داشاااااااااااات برای ایران بسااااااااااااته _ مزخرف نگو، سااااااااااااهند. فر 
. خرید، عی   این زنای  ر رو میباقلوا می   ر

 

 جا کرد. با یک دست عینک آفتاب  را روی شش جابه

 

 _ بیا، اومد! 

 

ش چرخاندم، ساااااااااااااااهند با قد بلندش زودتر فرهاد را دیده 
 بود. 
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 محض رسیدن سؤال کرد: به

 

 _ مادرم کجان؟

 

 _ رفت باقلوا بخره. 

 

 چپ به سهند ن اه کرد. چپ

 

_ برو مراقاااااب بااااااش، ببی   فروغ جاااااان احتیاااااا  باااااه کماااااک 

 نداشته باشن. 

 

خدا را شاااااااکر کردم که ساااااااهند بدون حرف ماهی را ب ل من 
 فرستاد و رفت. 

 

، فرهاد؟   _ پاسوورتا ایراد داشیچ 
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 زمان برای کسی دست تکان داد. مت من برگشت و همس

 

 ساااااوهر توی سااااایساااااتمشااااون 
ٔ
_ نه، مشاااااخصااااات شاااااناسااااانامه

 نبود. 

 

 به سوهر کرد.  ماهی رو 

 

، نمی_ تو   بریمت ایران. باید تنها بموب 

 

ای انداخت و های دساااااااااااش را گوشااااااااااهسااااااااااوهر بیسااااااااااکوئیت
زدن موهای ماهی که فرهاد دساااااااااااااااات انداخت برای چنگ

 موقع جنبید و مهارش کرد. به

 

 _ پشم، آروم باش، خواهر شما شوچ  کرد. 

 

ت کرد. 
َ
ل
َ
 _ ماهی گ
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 ابروی فرهاد از حرف سوهر بالا ورید. 

 

 _ حرف بد؟ 

 

 ها ش را جمع کرد. سوهر لب

 گه. م می_ سهند

 

رفت، حرف زدن  ره میدانم چرا فرهاد به من چشااااااااااااااامنمی
ل نمی  کردم! سهند را که من کنیچ

 

 

بعاااداز مهااااجرتماااان باااه ترکیاااه، اولی   بااااری بود کاااه دساااااااااااااااتاااه 
 گشایم. جمج به ایران برمی

 

فروغ و فرهاااااد هر سااااااااااااااااااال برای سااااااااااااااااااالگرد پاااادر و برادرش 
سااااااااااات گشااااااااااااند، فرهاد ساااااااااااالگردهای سااااااااااادا را هم از دبرمی
 داد. نمی
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 سوهر را ب ل گرفت و روی صندلی نشست. 

 

 _ سهند و فروغ بیان، بریم سوار شیم. 

 

. _ صدا نزدن که، سوار نمی  کی  

 

 شیم. _ ما زودتر سوار می

 

ی با قد با آمدن فروغ و سااااهند به ساااامت گیت رفتیم، دخیچ
بلند مدارکمان را اسااااکن کرد و همراهمان تا هواویما آمد. با 

زد. وارد هواویما شااااااادیم، ساااااااهند گرم گرفته و ترگ حرف می
دانم کجا های خرید فروغ جان را از ما گرفتند و نمیبسااااااااااته

 جا دادند. 

 

خص بود کاااه گفتناااد مشاااااااااااااااساااااااااااااااهناااد و مهماااانااادار هرچاااه می
شااااااد، دار اساااااات. اول که رد ن اهشااااااان به من ختم میخنده
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سمان کم بود،  بعد هم رو به فرهاد ت یی  مسی  دادند. اسیچ
 این پش هم روی آن! 

 

ن اه مرا شاااکار کرد، چشااامکی به دخیچ مهماندار زد و سااامتم 
 آمد. 

 

جا کردم. صاااااااااااااندلی کنار من را ساااااااااااااوهر را در آ وشااااااااااااام جابه
بااااه اطراف « چیااااه؟»اشااااااااااااااا ااااال کرد و شش را بااااه مفهوم 

 چرخاند. 

 

ه می خناادی و حرف _ ساااااااااااااااهنااد، دو ساااااااااااااااااعتاه داری بااا دخیچ
ی میمی ، فرهاد یه چی  
 ها! گه بهتزب 

 

، داشاااااااتم  _ وری، اینا فکر کردن تو شاااااااوگر مامی من هسااااااانچ

ه شاااااوگر اصااااار اون خوشاااااایپ دادم کبراشاااااون توضااااایح می
 ست که چسبیده به مامان جونش! جوگندمیه

 

. _ چرت  وپرت نگو، پا شو برو شجات بشی  
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ی گفت که نفهمیدم، بلند شااااااااد و صااااااااندلی کنار  زیرلب چی  
 ماهی نشست. 

 

خواسااااتم سااااوهر را کنار خودم بنشااااانم که فرهاد صااااندلی را 
 کشاااااید ولیاشااااا ال کرد. دسااااات به موهای درهم ساااااوهر می

ه من بود.   ن اهش خی 

 

له. _ خانوم جهان  بخش، نگران نباشید، اوضاع تحت کنیچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦
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♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 826#پارت

 

 

 

 ترین جواب را دادم. صادقانه

 

 شه. _ دلم برای ترکیه تنگ می

 با تفاخر ن اهی انداخت. 

 

دلخور بودی، بهت گفتم عاشااااق _ روزی که از اومدنمون 
. ترکیه می   ر
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هاااا ش را بااااز کرد برای در آ وش گرفیچ  ساااااااااااااااوهر دسااااااااااااااااش
 فرهاد. 

 

شعت مبصااااااااااادش ت می   شاااااااااااد، عادت داشااااااااااات با دکمه به
مرتبااااااااه آژیر  لاباااااااااس فارهاااااااااد بااااااااازی کانااااااااد، باعااااااااد هام یااااااااک

 «.جیش دارم»کشید: 

 

 اش گل کرد. خی   شدم که دنده لجبازینیم

 رم. _ با بابا می

 

 هاد سوهر به ب ل بلند شد. فر 

 

ها بود که خلبیات فرهاد هم نرم شاااااااااااااااده و کمیچ  ر ساااااااااااااااال
 زد. می

 

وروازی کااااه طولاب  نبود و بااااا صااااااااااااااااااادای بحااااث و جنجااااال 
 کردم زودتر برسیم. ها، دعا میهرازگاهی ب ه
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ین قساااااامت ورواز، ح اااااور خلبان بود که ویشااااانهاد داد  بهیچ
م کم مشاااااااااااااااتاق ها بدهد. من هکابی   ورواز را نشااااااااااااااااان ب ه

 نبودم منتها فرهاد ن اهی کرد که خب! 

 

 شجایم برگشااااااااااااتم. خودش ب ه
ً
ها را برد و کمی بعد طبیعتا
   برگشاند. 

 

 سهند رو به فرهاد کرد. 

 

 بردی دیگه، ددی جان! تم می_ این ب ه

 اش به ب ه، من بودم. اشاره

 

 به سهند تشر زد. 

 _ مراقب رفتارت باش، پش جوان! 

 

 روی مبارک نیاورد. سهند به 
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ها مشاا ول تماشااای کارتن شاادند، صااندلی را خم کردم ب ه
 و دراز کشیدم. 

 

کت  چند سااااال اخی  را مرور کردم؛ مهاجرتمان به ترکیه، شر
 ورهیجان 

ی
و زیبای فرهاد، فروشاااا اه من، تولد سااااوهر، زندگ

 ها... ها و بلندیگرفیچ  نداشت. پسنچ   ما خیال آرام

 

بدترینش همان داساااااااااااااااتان عمران بود. فرهاد بت ق ااااااااااااااایه را 
 نگرفت، عمران استعفا داد، وونار جایگزینش شد. 

 

قدر که فروش اه شازده پاگرفت و فروش خوب  داشت، آن
ا نچ با بعداز دوساااااااااااااال وام گرفتم و م ازه را به صاااااااااااااورت شر
 همان پش و دخیچ جوان خریدیم. 

 

گشاااااااااااااااتم؛ هم برمی کردناااد، منجااااا را اداره میبعااااداز من آن
 شاغ گاتا! 

 
 احتمار
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کرد. ها ش ت یی  میشااد و نوع شاایینتسااهند هم بزرگ می
سااااااااااااااتان را که تمام کرد، در یکی از دانشاااااااااااااا اهد های معتی  بی 

 خواندن شد. مش ول به درس

 

رشاااااااااااااااتااااه ماااادیریااات را خودش انتخاااااب کرد. فرهاااااد بااااا رور 
کرد، برایم گفاااات کااااه بعااااداز تصااااااااااااااااااادف پاااادر و ن اااااهش می

 برادرش درس را رها کرده و به ایران برگشته. 

 

بلند و  ای در صااااااادا ش بود و حالا ساااااااهند با قد ان ار  بیه
رفت که جا پای شااااااااااااااااد میتر میروز جذاببهاندامی که روز 
 پدرش بگذارد. 

 

کرد که سااهند شااوخ و شاانگ چیور وقت چه کسیاا باور می
کات فرهاد میو ب   قول خودش در رفت تاا باهوقت را باه شر

 محصر  استاد شاگردی کند و بیاموزد. 

 

 گفت که این پش اعجوبه خواهد شد. فرهاد می

 کش را داشت، هم پشتکار! هم ژنای
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 شدیم. ها را کشید، به فرود نزدیک میمهماندار ورده

 

 وطن، ایران. … چند لرزش کوتاه و زمی   

ابراهیم زودتر از همه بلند شااد. به سااوهر کمک کرد. فرهاد 
شاغ ماااااااااهی رفاااااااات، ماااااااااهی هم طبق معمول خودش را 

 چسباند به سهند. 

 

 فرهاد ماند و حوضش! 

 

 

_نوشت   #پایی  

 خوام. از تاخی  د شب عذر می

 

 

 

 

️♦
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 _خشت#شاه
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هرچند که فروغ خودش را رساااند و بازوی شااازده از همراه 
 خالی نماند. 

 

 در اصل من ماندم و حوضم! 
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در سااااالن انتظار، منتظر شاااادیم برای چک شاااادن مدارک و 
 سمت خانه. هایمان و ب فاصله، حرکت بهل چمدانتحوی

 

شااااااااااااااااب دلم تناگ بود برای عمااربچ که زماب  دور برای یک
جا گی  کرد و مهمان موقاش شااااااااادم. لنگر شنوشاااااااااتم همان

 تبدیلم کرد به سا ن دائمی. 

 

فب  یاااک بناااای  دیگر برایم رناااگ عماااارت ناااداشاااااااااااااااااات، ناااه
با   قدیمی و اصااااااایل. مراتزش بالاتر رفت... شاااااااد ساااااااب،  که

تمام وجود در وناهش خندیده و گریسته بودم، برایم حکم 
 قدر استوار. قدر گرم، همانرا داشت، همان« خانه»

زدم ترتیب کارها را داده باشاااااااااااد. همان هم شاااااااااااد. حدس می
 روب شده، ای رفت و خانه

 

صااااااااااف، در انتظار ورود ما. شاااااااااااید هم ای آماده و بهخدمه
 بیشیچ منتظر شازده بودند تا ماب،چ همراهانش. 

 

دانستم هنوز هم سندش به نام فروغ است ای که میخانه
 دانساند. اما همه فرهاد را حا م می
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شااااااااااااااایدم آن مدل راه رفیچ  با گردن افراشااااااااااااااته به ان اااااااااااااامام 
کرد که شت را پایی   های خاصااااااش این حس را البا مین اه

 بندازی و چشم بدزدی. 

 

هرحال این شااااااااااااااااازده هر چبدر هم قلندر، حنا ش برای به
 نداشت. 

ی
 من رنکی

 

 ام را کشید. ماهی کیف شدو ر 

 

 مونه؟ جا خونه_ این

 

 ؟ _ آره، دوست داری

 

 _ بزرگه! 

 فرهاد کنارش زانو زد. 

 

  داشت، دیگه کامل شده.  خونه یه ورنسس کم _ این
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 خندید و شش را تکان داد. 

 

وع کرد به دویدن و جیغ زدن. سوهر ب    توجه به ببیه شر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦
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 _خشت#شاه

 829#پارت

 

کردیم ش و صدای داخل خانه را ساعت بعد سج می نیم
ل کنیم.   کنیچ

 

طور کام   ریزی تمایل به مت سااااااااااااااافانه ساااااااااااااااوهر و ماهی به
ها داشاند. کاری که باعث خندیدن سهند شخوردن از پله

کمان.   بود، تکرار خاطرات مشیچ

 

رفت و اش از اتافچ به اتاق دیگر میسااااااااااااوهر با شاااااااااااالوغ   ابچ 
 ریخت. هم میهخانه را ب

 

تا آخر شااااااااب یک گلدان عتیبه را شااااااااکاند و مجبور شاااااااادیم 
 های تزئین  را جمع کنیم. وسایل و مجسمه
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در مبابل شاااااماتت من که چرا گلدان را شاااااکانده، شاااااانه بالا 
 «.بابا گفت اشکال نداره» داد: انداخت و جواب میمی

 

ها، جاب  به تنم نداشاااااااااااتم، خساااااااااااته و بعداز خواباندن ب ه
 وفته. ک

 

ساااااااااااااخنچ دوش گرفتم، با موی خیس و حوله روی تخت به
 تا صااااااااااابح تخت می

 
ها خوابیدم. ب هدراز کشااااااااااایدم. احتمار

 شب
 
 شدند. ها بیدار نمیمعمور

 

هرکدام اتافچ برداشاااااااند از همان طببه اول. سااااااهند و فروغ 
 هم به طببه ما نیامدند. 

 

 شد. ها برای فروغ سخت میبالارفیچ  از پله

 سخنچ باز کردم. با شنیدن صدای در لای پلکم را به

 

 _ این چه وضعیه، وریناز؟ 
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 م. _ خسته

 

 خوری. _ بلند شو، شما می

 

خواب را کورمااااال بااااا رخوت از جااااایم بلنااااد شاااااااااااااااااادم. لباااااس
 ای به موهای خیسم. کورمال به تن کردم، حوله

 

 خوابیدم. همان کاف  بود، تا صبح می

 

 ت فرورفت منصرف شدم. شم که داخل بالش

 

 _ فرهاد؟ 
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 _خشت#شاه
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شر آب می گفاااات کااااه دوش جوابم را نااااداد و صااااااااااااااااااادای شر
د. می  گی 
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ون آمد و با دیدن من نشاااااااااااساااااااااااته وسااااااااااا   منتظر شااااااااااادم بی 
 کرد. تخت، متعجب ن اهم می

 

 _ نخوابیدی؟ 

 

 ده! _ نه، رختخوابش یه بوبی می

 

اش را خیس، روی لباس ووشید و به عادت همیشه، حوله
 . پاف تخت انداخت

 

 جا. _ حوله خیست رو ننداز اون

 

بدون اهمیت به حرفم سااااااااااااااامت تخت آمد و بالشااااااااااااااات را 
 سمت صورتش برد. به

 

 ده. _ بو نمی
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کار ده، تو دما ت  _ بیا ب لت بخوابم، این بالشاااااااش بو می
 کنه. نمی

 

اش زیر وتوی سااااااااااااااابک خزید و من شیااااع شم را به ساااااااااااااااونه
 چسباندم. 

 

خوابی ت ت یی  کرده! ب ل میم نیسااااااانچ ب م شاااااااامه_ حامله
 ای؟ دنبال بهانه

 

 _ هیس، خوابم میاد، سکوت کن، شازده! 

 

اهمیت ندادم که دسااااااااااااااااش بی   موهایم چنگ شاااااااااااااااد برای 
 آمد. کشیدن، خوابم می

 

انداخت و آن اتاق که مرا یاد شاااااااااب اولم میحسیااااااااا بود در 
که من ورینازی امنیت آ وشش را نیاز داشتم. یادآوری این

 ب  
 جا و مکان هستم. متفاوت از آن دخیچ
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صبح قبل از فرهاد بیدار شدم، سوهر و ماهی هنوز خواب 
 بودند. 

 

خانه بود،  هنم در خاطرات چرخ راهم به سااااااااااااااامت آشااااااااااااااایت 
، خانومهب صبح»خورد که کسی می  را نثارم کرد. « خی 

 

ای گاال زب  حاادود ونجاااه سااااااااااااااااال، صاااااااااااااااوربچ بااانمااک و گونااه
 افتاده. 
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 _خشت#شاه

 831#پارت

 

 

، من وریناز هستم. _ صبحتون به  خی 

 

 بخش. _ بله، آقا فرمودن، خانوم جهان

 

باااالا وریاااد، ان اااار قرآن خااادا  ابرویم« بخش! خاااانوم جهاااان»
 گفت وریناز. زمی   بیاید اگر می
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شاااااد که با دو خانوم اش میآمدند، حالیوقنچ فروغ جان می
 بخش طرف است. جهان

 

 راهم را سد کرد. 
 
 خواستم سمت یخ ال بروم که عمم

 

 _ براتون چت حا   کنم، خانوم؟ 

 

 شد. ولی خب زشت می« کوفت کاری»خواستم بگویم 

 

 هر چت که هست. … چای، نون و مربا _ 

 شاغ آماده کردن سفارش من رفت. 

 

خانه نشاااااساااااتم، دلم برای موسااااایو حسااااااب  
پشااااات می   آشااااایت 

 تنگ بود. 

 

فروغ جان که آمدند، در فکر و خیال خودم بودم. دساااااااات 
 ام گذاشت. روی شانه
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 _ شما نخوری، وریناز؟ 

 

 رو به خانوم آشیت  س م کرد. 

 

ت فرهاد را به تن داشتم، شلوار گشاد خوابم.   هنوز تیشر

 

. راحت خوابیدین؟_ نه، خوبم. صبحتون به  خی 

 

 های درشاش را ماساژ داد. چشم

 

 صندلی کنارم را کشید و نشست. 

 

 _ شاید دو ساعتم نخوابیدم. فرهاد بیدار نشده؟ 

 

ی بخورم برم _ خواب بود، من ب   هوش شاااااااااااااااااادم. یااااه چی  
 ها. شاغ ب ه
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کسیااا صاااندلی سااامت دیگرم را کشاااید. ساااهند با صااادا روی 
 صندلی نشست و شش را روی می   گذاشت. 

 

 _ س م. 
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 _ خوابت میاد چرا بیدار شدی؟ 

 

 شش را بلند کرد و به من زل زد. چشماب  به خون افتاده. 

 

_ ماااااهی گی  داد بیاااااد ویش من، دقاااات کردی چباااادر لگااااد 

 زنه توی خواب؟ وهلوم کبوده! می

 

؟   _ وای! نذاشت بخواب 

 

 مامان! … که جوابم را بدهد، کسی داد زداز اینقبل
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 فریاد سوهر! 

 

ناور در هوا به اتاقش رفتم، با لباس خواب و موهای شااااااااااااااا
 می   را 

ش می   نشاااااااااااااااساااااااااااااااااااات. چی   زیااااااادی نخورد، بیشااااااااااااااایچ
 ریخت. همبه

 

فرهاااااد بااااا ورودش شاااااااااااااااااااانااااه فروغ را بوسااااااااااااااایااااد و بااااا دیاااادن 
، گفااات کاااه صااااااااااااااابحااااناااه را در اتااااق کاااارش همباااه  می  

ی
ریختکی

 خورد. می

 

کردی، کل روزم را ور با سااااااوهر شاغ ماهی رفتم. ولشااااااان می
 کردند ولی فرهاد شا م آمد. می

 

بازی های ورودی خانه نشسته بودم، مراقب توپروی پله
 ماهی و سوهر. 

 

 _ وریناز؟ 
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کمر. در مبا سه با بلوز و شلوار لی بهوشلوار، دستبا کت
 من زیادی رسمی بود. 

 

 _ جانم؟ 

 

 ها برندارم. کردم چشم از ب هسج می

 

_ بیااااا داخاااال صاااااااااااااااحباااات کنیم. بااااه فروغ گفتم، بگردین یااااا 

، یاا ب اه ها رو بفرساااااااااااااااتی   مهد. ورساااااااااااااااتاار اساااااااااااااااتخدام کنی  
 شه. جوری نمیاین

 

 گرفتند. گفت، تمام توان و وقت مرا میراست می

 

 _ آره والا، منم باید برم شاغ گاتا. 

 

 اخم کرده، دسنچ در هوا تکان داد. 

 

 .
 
. کار داریم فعم  _ فرصت هست برای اون، برنامه ن ی  
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 سمت ساختمان برگشت، توقع داشت دنبالش بدوم! به
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 ها را تنها بگذارم. توانستم که ب هنمی

 

نایجه تنها گذاشاااااااایچ  صاااااااابحشااااااااان شااااااااد قیع شاااااااادن تعداد 
صورت خودجوش تصمیم ها. ماهی و سوهر بهزیادی از گل

 ها را ب ینند و به خدمه خانه بفروشند. گرفته بودند گل

 

 ، ین  خدمه خانه هم به دلیل قلب رئوف و گاها خودشااااااااااااااای 
توانساااااااااااااااتم خریاااادنااااد. میهااااای گزاف میهااااا را بااااه قیمااااتگاااال

بین  کنم، احتمالا دنبال خرید ا را ویشهحرکت بعدی ب ه
 بستن  و شک ت بودند. 

 

های بکر از سااااااوهر و ماهی بعید نبود. در این این قبیل ایده
 مبوله خا  ساببه خراب  داشاند. 
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کردیم گفت، باید یا ورسااااتار اسااااتخدام میفرهاد درساااات می
 شدند. ها راهی مهد مییا ب ه

 

ها کردم برای ب هس میتر بودم. حشااااااخصااااااا با مهد موافق
 وسالانشان بگذرانند. لازم است زماب  را با همسن

 

هرچند که فرهاد ا ار داشاااااااااااات ورسااااااااااااتار در هر صااااااااااااورت 
 استخدام شود. 

 

 در کنااار فرهاااد بااه من یاااد داده بود کااه در سااااااااااااااااال
ی
هااا زناادگ

 با این مرد مبارزه نکنم. 
ی
 جزئیات امور زندگ

 

ی لازم داشاااااااااتم.  های مهمیچ در اصااااااااال من توانم را برای چی  
 ها ح ورم در گاتا بود. یکی از آن

 

جان معتبد بودند ح ور من در گاتا تصمیم شخض فروغ
اااااای ام من اسااااااات و تا زمانیکه که به وظایف مادری و همشا

 شود ایرادی نخواهد داشت. لیمه وارد نمی
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زد هرچند که میجان حرف  نفرهاد روی حرف و نظر فروغ
تر اسااااااااااااااات مرا داخل یک چراغ دانساااااااااااااااتم ته دلش راصی  می

جادو فرو کند و هر وقت تمایل داشاات، با دساات کشاایدن 
 به چراغ، وریناز ظاهر شود. 

 

 زهی خیال خام شازده! 
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گذشااااااات تا رضاااااااایت باید کمی می ابراهیم مرا تا گاتا رسااااااااند. 
 داد خودم پشت فرمان بنشونم. می

 

 و اما گاتای عزیزم! 

 

ی  رفتند. یک م ازه ور رونق. آمدند و میها میمشیچ

 

 بااااه ش از دور طهورا را می
ی
دیاااادم. روشی کرم رنااااگ بزرگ

رنگ تا ساااااااااعدها ش را های دساااااااات ساااااااایاهداشاااااااات، ساااااااااق
ی می ی برای مشاااااااااایچ ووشاااااااااااند. ان ار مشاااااااااا ول توضاااااااااایح چی  

 جواب  بود که مرا دید. 
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 مکث کرد، ان ار نشناخته باشد. 

 

شاااااید صااااورتم در این چندسااااال گذشااااته تفاوت کرده که با 
 رد. کتعجب ن اهم می

 بالاخره سمت من آمد. 

 

؟   _ وری خانوم، خودتون هستی  

 

؟   _ اینبدر عوض شدم که نشناخنچ

 

 مرا در آ وش کشید. 

 تر شدین! _ به خدا خوش ل

 

 که چاق باشد. ویش ورتر شده بود، نه ایناز چندسال

 

؟ ب ه  ها خوبن؟ همشتون؟ _ گِ برگشتی  
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 کوتاه جوابش را دادم. 

 

 ها س م کنم، الان میام! ن به ب ه_ خوبن، صی  ک

 

سااااااعنچ طول های فروشااااا اه گاتا یکسااااا م کوتاهم به ب ه
 کشید. 

 

زدیم و کناااااارش گااااااتاااااا و بااااااگااااات تاااااا حوالی ظهر هم گاااااپ می
 فروختیم. می
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 برای ناهار با طهورا به پارک نزدیک گاتا رفتیم. 

 

ی که انتظار داشتم تنگ بود.   از چی  
 دلم برای تهران بیشیچ

 

برا ش از ترکیه گفتم، بزرگ شااااااااااااااادن ماهی، تولد ساااااااااااااااوهر ، 
جز روابیم بااا فروغ، فروشااااااااااااااا اااه شاااااااااااااااااازده. از همااه چی   بااه

 فرهاد. 

 

  |  2992



 پاییز                                                                                                                 شاه خشت 

    

صحبت مان جلوی طهورا دانستم تمایر ندارد از رابیهمی
 کنم. 

 

ام  ، بااااااااه نظرش احیچ  یااااااااا  ی  منی،چ
بااااااااه هر دلیر منی،چ

 گذاشتم. می

 

ااااااااااا  اااااااااااش گفت، از تولد پشا طهورا برایم از بزرگ شاااااااااااادن پشا
شدن کار محمدجواد.   دومش. از بهیچ

 

ها برای خودم. برا شااااااااااان خوشاااااااااااحال بودم و بیشااااااااااایچ از آن
اینکااااه حااااال خوش امروز این خااااانواده زماااااب  بااااا حرکاااات و 

 اقدام صحیح من ت می   شده. 

 

گفت و من پس از ها ش از کرمان میلای حرفطهورا لابه
 شدم. ها به طرز  رین  دلتنگ زادگاهم میسال

 

رساااااااااااااااااندم و برای بعد از آن روز، مرتب خودم را به گاتا می
 ماندم. حداقل نصف روزمی
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ین  وزی در اسااااااااتانبول را در گاتا  تجربیاتم از نوع نان و شاااااااای 
کردم. بااااه جز یکی دو محصاااااااااااااااول کااااه مورد و وق ویاااااده می
ی  های موف،چ از کار درآمدند. ها نشدند، بافچ وروژهمشیچ
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فرهاد با دیدن افزا ش ساااااااااااااااود ماهانه گاتا، بادی در  ب ب 
 و قابلیتهای بازاریاب  را در من به 

انداخته و این نوع کارداب 
 داد. تلمذ در مکتب مدیریت و تجارت خودش رب  می

 

ی از این الهه ب  
بدیل تجارت اعتباد داشااااااااااااااات بالاخره چی  

 ام ! یادگرفته

 

راه دادم هرچنااااد کااااه ب  نمی بااااه افاااااضااااااااااااااااااااتش زیاااااد اهمیاااات
 گفت! نمی

 

 را خرید و 
ی
چند ماه بعد از بازگشااااااااتمان به ایران، دفیچ بزرگ

اب  شد. این  کشتی 
 بار مش ول تجارت از طریق دفیچ

 

برنامه فرهاد این بود که سااااااااااااهند به ترکیه برگردد و ضاااااااااااامن 
 ادامه تحصیلش تا حد توان به وونار کمک کند. 

 

 ترتیب 
ی
قبل از برگشاااااایچ  سااااااهند به اسااااااتانبول، مهماب  بزرگ

 داد. به قول خودش، جشن بازگشت. 
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ایر  را چندبار قبل از مهماب  دیدم، یک شاااااااااااااااب هم برای 
 شام دعوتش کردیم، همراه همشش! 

 

 

که ایر  ازدوا  کند و به فاصااااله کوتاهی فرزندی در راه این
عجایب باورناپذیر داشته باشند، به قول فرهاد از آن فبره 

 بود اما صحت داشت! 

 

مرد فرتوت تر از یکی دوباری برای دیدن موسااااااااااااااایو رفتم. وی 
 قبل شده ولی هنوز شپا بود. 

 

روابیمااان بااه صاااااااااااااااورت محاادود بااا اطرافیااان فرهاااد از ش 
 گرفته شد. 

 

همه به جز عمه مهلبا در طول چندساااال گذشاااته، رفت و 
عدم ح ااااااااااور ما در  آمد خاصی با ما نداشااااااااااند. به هرحال

  ی  از این به همراه نداشت. 
 ایران هم تبعابچ

 

 #پارت_هدیه 
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 تبدیم شما
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ها گرفتیم. به طرز  رین  ورساااااااااااتار نسااااااااااابتا جواب  برای ب ه
 روز در خانه بماند. ا ار داشت بصورت شبانه

 

فروغ زیرچشام ن اه کرد ولی وقنچ فرهاد موافباش را اع م 
 کدام حرف  نزدیم. کرد، هیچ

 

ها دخیچ باانرژی و  اتا ور نشاااااااااطی بود، ا ار ورسااااااااتار ب ه
هم به تبعیت ها خانوم پ اه صدا ش کنند. منداشت ب ه
 کردم. ها همان خانوم پ اه صدا ش میاز ب ه

 

ورساااااااااااااتار شاااااااااااااان، خانومزدب  فروغ جان با سااااااااااااایاسااااااااااااات مثال
کرد. به طرز رین  با ح اااااااااااااااور پ اه مشاااااااااااااااکل صااااااااااااااادا ش می

 داشت، دلیلش را بعدها فهمیدم. 

 

که ماهی و سااااوهر دوساااااش داشاااااند کفایت برای من همی   
کرد. هرچناااد کاااه حنچ خاااانوم پ ااااه را چنااادباااار باااه شحاااد می

 جنون رساندند. 
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یم و فرهاد مخالفت ماهی ا ار داشت حیوان   بگی 
ی
خانکی

 کرد. می

 

دخیچ کنجکااااو مااااا هم خودش بااااه دنبااااال تهیااااه یاااک حیوان 
 رفت. ت شااااش برای اهر کردن چند کبوتر که برای 

ی
خانکی

 آمدند نافرجام ماند. خوردن دانه به حیاط می

 

خانمان تله بار هم با همکاری ساااااااااااوهر برای یک گربه ب  یک
نمای جلوی ترس به داخل آبنوا از گذاشاااااند و حیوان ب  

 عمارت وریده و به حال مرگ افتاده بود. 

 

بااااا خشااااااااااااااااااک کردن گربااااه مفلوک متوجااااه پ ک آدرس زیر 
یپشاااام اش شاااادیم! قلب ماهی شاااکسااات ولی های خا سااایچ

 گربه صاحب داشت. 
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یک روز عصرا که به خانه برگشتم  و ابی به پا بود. ماهی 
 گریه می

ی
 اش را کسی کشته بود. کرد چون حیوان خانکی

 

سااااااااااااوهر با دساااااااااااات و روبی کثیف جلوی ماهی نشاااااااااااساااااااااااته و 
جان دساااااااااات به کمر و خانوم پ اه هم کرد، فروغن اهش می
 لرزیدند. مثل بید می
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ی
مااااااهی بعاااااد از کمی تفحص متوجاااااه جناااااازه حیوان خاااااانکی

 شدم. 

 

 که نه ... یک سااوسااک درشاات
ی
اندام که روی حیوان خانکی

 زمی   له شده بود. 

 

ساااااااوهر کنار گوشااااااام یواشاااااااکی توضااااااایح داد که خانوم پ اه با 
دیاادن آرنولااد کااه ظاااهرا اسااااااااااااااام انتخاااب  ماااهی برای جناااب 
 سوسک بوده، ترسیده و با دمپابی به ش سوسک کوبیده. 

 

شاکسته را چه ماهی دلقدردان خانوم پ اه بودم ولی خب 
 کردم؟ می

 

ام داخل حیاط و زیر یکی از بوته های جنازه آرنولد را با احیچ
 گل شخ دفن کردیم. 

 

همان شااااب با فرهاد صااااحبت کردم، وجود هر حیواب  ولو 
هااا بهیچ از این بود کاااه حیااااط را یاااک سااااااااااااااانجااااب برای ب اااه
ه  ها شخم بزنند. دنبال سوسک و حشر
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 و قناری رضایت داد. فرهاد هم به خرید د

 

 بردیم. حداقل از صدا شان حت وافر می

 

تجربه  ابت کرد که قناری هم گزینه مناساااااااان  نبود. بعد از 
 ها لال شدند. هفته، قنارییک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦
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 _خشت#شاه

 839#پارت

 

 

و ها توله سااااااگ کوچکی خرید بخش برای ب هجناب جهان
ون از خانه سا ن شود.   قول گرفت که بی 

 

! یک پابت دوست  داشتن 

 

م.   مجبورم کردند تا با سهند تماس بگی 

 با احتیاط زنگ زدم، ممکن بود دانش اه یا دفیچ باشد. 

 

 گو ر را که برداشت، خیالم راحت شد. 

 

 ها میخوا.... _ س م سهند، ب ه

 سوهر گو ر را از دستم کشید. 
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 _ سهند ما پابت خریدیم، اسمش سهنده! 

 

 صدای خنده و جیغ ماهی بلند شد. 

 

 _اسمش برفیه! 

 

 سوهر ا ار داشت چشمان پابت شبیه سهند است. 

 

چپ گو ر را از دساااااااشااااااان کشاااااایدم، مدل پدرش مرا چپ
 کرد. ن اه می

 

 _ چیه؟ خوب  سوهر؟ 

 

ن بزرگ کردی؟ اسااااااااااااااام ساااااااااااااااگشاااااااااااااااونو بذارن _ خدابی ب اه
 بیه منه؟ سهند؟ ش

 

 ام را گرفتم. جلوی خنده
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 _ چشماش مهربونه خب، شبیه خودته! 

 

 زد. زیرلب  ر می

 وری، بابا خونه نیست؟  _ 

 

 _ نه، هنوز نیومده، کارش داری؟ زنگ بزن بهش. 

 

، من با یکی از همک   هام _ نه، خوبه که نیسااااااااااااااات. ببی  
 دوست شدم وری! 

 

 اش افتادم. یاد اولی   دوسنچ 

 

 نامادری ب  _ 
 رحم داری؟ نکنه باز گفنچ

 

 

♦️ 
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 _خشت#شاه

 840#پارت

 

 _ دیگه ب ه نیستم که! خی  شم قراره مدیر بشم! 

 

 _ عکسشو بفرست برام، کار احمبانه هم نکن! 

 

س، من ژن جهاااااااان زیر و بخش دارم، یاااااااه آدم شباااااااه_ نیچ
 محفوظ به حیا هستم! 
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تلفن را بااااا  ر رهااااای من قیع کرد هرچنااااد کااااه دلم را بااااه 
 شور انداخت! 

 

کردم آرامسیاار در زندگیمان جاری شااده، شاااید هم حس می
 آمی   بود. برداشتم از آرامش کمی ا راق

 

 

 فرهاد

شاااات. رتق و فتق امور، برگشاااات به ایران کم از سااااونامی ندا
 به اوضااااااااااااااااع عماربچ که مدتها خالی افتاده بود، 

ی
رسااااااااااااااایدگ

. اندازی دفیچ تجاری، همه و همه زمانراه  بر و فرسا سیر

 

حال آرامش عجین  داشااااااااااتم، شاااااااااااید از تبعات مالک با این
ح ااااااااور مادرم، فرزندانم،  یک خانواده شااااااااااد بودن، برکت

مدال افتخار گذشاااااااااااات .. شاااااااااااااید هم عمری که از چهل می
شااد و رسااید به قلب پاک ورینازم که هم سااوهان روو میمی

 هم مرهم دل. 
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! معجزههم در یکآن  واحد زماب 

 

رسید، همدم فروغ بود، رفیق سهند و یه وریماه و سوهر می
 بخش. بانوی قلب من، خانوم جهان

 

 گرفت. بازهم تفریحش رفیچ  به گاتا شد، این زن آرام نمی

 

وجودش خی  داد. تمایر خانواده آن پشدابی ب  شبسته از 
 برای بیشیچ دانسیچ  از خودم نشان ندادم. 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 
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♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 841#پارت

 

 ها صاحب ورستاری تمام وقت شدند. ب ه

 

مانه رفتار می  مودب  بود، محیچ
کرد، نه به  ات، بیشیچ دخیچ

دم که گذشته  اش را چک کنند. حالنچ تصنج داشت. سیت

 

ای معمولی، بدون حاشااااااااایه. به هرحال ریساااااااااک از خانواده
 من جابی نداشت. 

ی
 کردن در زندگ

 

شاااااااااااااااااد کااه هرازگاااهی وریناااز را فرو رفتااه در خودش ماادبچ می
ی باشددیدم. ان ار فکرش می  مش ول چی  

 

زد اما اتفافچ دیدم که در گو ر موبایلش حرف خاصی نمی
 کرد. عکسهابی از کرمان را با حشت ن اه می
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کم دلتنگ زادگاهش بود. ب    شک دخیچ

 

 باهم میباید ترتیب سفر می
ی
رفتیم، دادم، چه بهیچ که همکی

وعش گذشته بود،  فب  برای انجام کاری که یکسال از شر
   ای برای ورینازم. یگر هم لازم داشتم. هدیهچندماه د

 

کردم، هماب  که در  هنم داشااااااااتم. باید ها را ن اه مینبشااااااااه
، یکی را انتخاااااب از بی   چنااااد ماااادل در و ونجره هااااای چوب 

 کردم. می

 

 وریناز با فروغ و عمه بصورت زنانه دورهمی داشاند. 

 

گفت دانساااتم تمایل چنداب  به این مراسااام ندارد ولی میمی
 گذرد. با فروغ و عمه بد نمی  که

 

کردم برای انجام از نبودشاااااان و ساااااکوت خانه اساااااتفاده می
 ام. وروژه مخفیانه
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مااانااد بااازدیااد برای معمااار نکااات ماادنظرم را فرساااااااااااااااتااادم. می
، شاید شخصا می  رفتم. نهابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦
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 _خشت#شاه

 842#پارت

 

 خورد. حس رضایت خوب  زیر ووستم چرخ می

 

اساااتحباق یک اساااتکان از نوشااایدب  عزیزم را داشاااتم. شاغ 
 کمد چوب  گوشه اتاق رفتم، لیوان کریستال و .. 

 

توانساااااات باشااااااد جز در اتاق ناگهاب  باز شااااااد، چه کسیاااااا می
 وریناز! 

 

 _ زود برگشنچ وریناز! 

 

 لیوانم را در هوا تکان دادم. 

 

 _ بریزم برات؟ 

 

 صدای زنانه از پشت شم جواب داد. 
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 بخش. _ هرجور مایلید آقای جهان

 ابرویم بالا ورید و شیااااع برگشتم. 

 

 ها خوابن؟ مشکر ویش اومده خانوم پ اه؟ _ ب ه

 

 با لباس کام  نامناسن  ا ستاده و به در تکیه داده بود. 

 

 ها مشکر ندارن. _ ب ه

 

جااا دلیر داره؟ باادون درزدن وارد اتاااق _ ح اااااااااااااااورتون این
 من شدید! 

 

ای  را تحلیل می  کرد. با لوندی جلو آمد. م زم شر

 

 ن اهش به لیوان دست من بود. 
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. _ فکر نمی  کردم از دیدنم ناراحت بشی  

کمی از مااایع تلخ و ساااااااااااااااوزان را فرو دادم. ا ر الکاال زبااانم را 
 داد. قلبلک می

 

ه ماندم، شاید برای اولی   بار.  به اندامش  خی 

ه  ها ش. کننده. شبیه وریناز قبل از زایمانمتناسب، خی 

 

ام خزید که خودم را کمی عبب دسااااااااااااااااش سااااااااااااااامت ساااااااااااااااونه
 کشیدم. 

 

 !  _ اشاباه گرفنچ
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لبخندی تحویلم داد.

واقعا؟ از شما بعیده!  _
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 _ برات مهم نیست که من زن دارم؟ 

 

 ووزخندش را ابدا دوست نداشتم. 

_ اون زن واقعا در شااااان شااااماساااات؟ هی وقت خدا خونه 

 نیست! 

 

ی نمی دانم قهبه زدنم از تا ی  الکل بود یا حرفش واقعا طی  
 در خود داشت! 

 

نم که کردم که دراصاااااال باید خدا را شااااااکر کداشااااااتم فکر می
زنم نصف روز را در خانه نیست وگرنه به شخصه بی اره 

 شدم با نازِ ورینازم! می

 

 ها میاد خونه دیگه! _ شب

 

 خوردم. _ اگر من به جاش بودم از کنارتون جم نمی
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ب دیگری از لیوانم نوشیدم. 
ُ
ل
ُ
 ق

 

 _ برید اتاقتون خانوم، من یه مرد متاهلم. 

 دست به کمر ا ستاد. 

 

_ مااذهن  کااه نیساااااااااااااااتی   بااا اون لیوان زهرماااری، نکنااه ازش 

؟ می  ترسی  

 

کرد ماااانااادن من در مرزهااای اخ ق باااایااد ربد چرا فکر می
 به اعتبادات مذهن  و یا ترسم از کسی داشته باش؟

 

 گذرونید. _ دارید از حد می

 

وع کنم بااه جیغ زدن فکر میکنی   آبروی گ  _ اگااه الان شر

 ره؟ می

 

 اق منه، شما هم با لباس خواب! _ اینجا ات

 نیشخند زد. 
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_ می م که به زور منو کشوندین اینجا! همون زن عزیزتون 

 کنه. راحت حرفمو قبول می

 

 شناخت. وریناز را نمی

 

 

 

 

 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 
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♦️♦️♦️♦️ 
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 _خشت#شاه

 844#پارت

 

ون، محض اط عت این اتاق  _ گمشااااااااااو از این اتاق برو بی 

 .  دوربی   داره. وسایلتم جمع کن، اخراچ 

 

 با نفرت ن اهم کرد. 

 

 ششم مادرش اعتماد کند. تا فرهاد باشد به حس

 

 فروغ هشدار چنی   برخوردی را داده بود! 

 با ابراهیم تماس گرفتم، دیگر به این زن اعتمادی نداشتم. 
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 که ممکن بود 
ی
بخواهد به کسی صدمه بزند به ت ف  سنکی

 به در بسته خورده. 

 

اش وجود را روانه خانهکرد که ورستار ب  ابراهیم نظارت می
 کنند. 

 

دیااااادم کاااااه پاااااا وباااااان از حیااااااط هاااااای باااااالا میاز ونجره اتااااااق
 به دنبالش. می

ی
 گذرد و ابراهیم با چمدان بزرگ

 

لحظابچ چشم ای کشیدم و روی تخت، برای نفس آسوده
 روی هم گذاشتم. 

 

 نفس گرمی به صورتم خورد و چشم بازکردم. 

 _ بیدارت کردم؟

 

دساااااااااااااااتم دور تنش خزید و چشااااااااااااااامان وریناز به لیوان خالی 
 ویسکی. 
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وب خوردی؟ تنهااا تنهااا؟ ای ب  
اااااااااااااار معرفاات! پس من _ مشا
؟   چت

 

 موهای لخاش را کشیدم. 

 

هم _ رفنچ الوابچ زنونااااااااه، شاااااااااااااااوهرتو ول کردی! جااااااااایزه 
؟می  خوابی

 

 مالید. دما ش را به زیر گردنم می

 

خدمنچ بودم! جانت مش ول خوش_ در رکاب مادر و عمه
 وجدانا الان باید یه جایزه همایوب  نصوبم بشه. 

 

 گوشه لزش را بوسیدم. 
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_ ورساااااااااااااااتار رو اخرا  کردم، امشاااااااااااااااب باید حواسااااااااااااااامون به 

 ها باشه. ب ه

 

ون آمد، اول با تعجب ن اهم کرد ولی بعد  از آ وشااااااااااااااام بی 
 بدون اهمیت شاغ تعویض لباسش رفت. 

 

 ها خوب بود که! _ چرا اخرا  کردی؟ با ب ه

 

 خواست از منم ورستاری کنه. _ می

 

 یک لحظه مکث کرد و سمت من برگشت. 

 

 یعن  چت فرهاد؟ _ 

 

 لحاف را کنار زدم و زیرش خزیدم. 
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_ شزده بااااا لباااااس خواب اومااااد توی اتاااااق کااااارم. تمااااای بچ 

داشااااااات، باعث عصااااااابانوتم شاااااااد، مرخصاااااااش کردم موجود 
 هرزه رو. 

 

 چراغ را خاموش کرد و روی تخت آمد. 

 شه. _ واقعا باورم نمی

 

به  _ فروغ همون اول گفیچ  این خانوم رو اساااااااااتخدام نکن. 
 حرفشون گوش ندادم، این شد نایجه. 

 

ون داد.   نفسش را ک فه بی 

 

 شعور. فک کن، ولی هیکلش خیر توپ بودا! _ زنیکه ب  

 

 شم را در بالشت فرو کردم. 

 

 باید اجازه خدمت صادر می_ می
ی
 کردم؟! گ
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ی به وهلویم فرو رفت. انگشت وریناز!   چی  

ا شوچ  نکنا! _ با من ش این  برم که ... هم ی   میچی  

 

_ دور برندارید خانوم، من یک مرد وفادارم. در اصاال الان 

 باید تشویبم بشم! 

 

 دیدم که بالشاش را برداشت. 

 

 

 

 

 

♦️ 

♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 
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♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 

♦️ 

 _خشت#شاه

 846#پارت

 

_ تشاااویق باشاااه بعدا، من برم اتاق ساااوهر، یهو شاااب بیدار 

 شنویم. میشه صداشو نمی

 

تبعات اخرا  ورسااااااااااااتار همان که تا چندشاااااااااااب وریناز طببه 
ی نیاز داشته خوابید مبادا ب هاول می ها نیمه شب به چی  
 باشند. 

 

دم. جان میباید اساااااااااااتخدام ورساااااااااااتار جدید را به فروغ سااااااااااایت
 کردند. خودشان با درایت، شخص مناسن  را ویدا می

 

 همراه هم عازم کرمان شدیم. یک
ی
 ماه بعد همکی
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 کرمان نه ، دقیبا بم. 

 

 وریناز نگران محل اسکانمان بود. خیالش را راحت کردم. 

 

، ابر جان و ب هما، فروغ اهیم، ورساااااااتار و ها در یک ماشااااااای  
 یک خانوم آشیت  در ماشی   دوم. 

 

وع میاز ابتدای کوچه، سنگ شدند. هزینه تعمی  فرشها شر
 کل کوچه را شخصا تببل کردم. 

 

 زمی   خانه پدری وریناز. 

 

زمی   چسااااااااااااااابیااده بااه همااان خااانااه را از همساااااااااااااااااایااه نسااااااااااااااابتااا 
گردی خریدم و نبشاااه سااااخت یک خانه ساااننچ اجرا دندان
 شد. 
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بااا امکااانااات برای خاادمااه و خااانااه اصااااااااااااااار در دو ساااااااااااااااوئیاات 
 های مشجر. های چوب  با شیشهدوطببه. ونجره

 

 را حفت کند. 
ی
 کف خانه را چوب کردند تا عنصر زندگ

 

 ها را به عمد لاکی انتخاب کردم، هارموب  از گذشته. فرش

 

 های حریر و ساده، رقصان در باد شب کویر. ورده

 

های زیر سااایبان، درخت توت وساا  حیاط همراه با تخت
، دورتا دور نمای ساااااااااااااااننچ با گلیک آب دانهای شااااااااااااااامعداب 
 حیاط. 

 

ها ش در بازویم فرو کرد. با باز شااااااااااااااادن در، ناخنباور نمی
 رفت. 

 

 لرزیدند، دساش را سفت نگه داشتم. زانوانش می
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️♦

️  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ️♦  ♦

️  ️♦  ♦
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دویدند و چشم وریناز به درخت توت ها دور حیاط میب ه
 زد. گوشه حیاط. ان ار با درخت حرف می

 

قدر که انتهای بیشااااااااااایچ از معمول در خودش فرو رفت. این
 شب نگرانش بودم. 

 

 کردم این هدیه  مگینت کنه. فکر نمی

 

هااااای رو بااااه بااااالکن ا ساااااااااااااااتاااااده و دسااااااااااااااااااات بااااه کنااااار ونجره
 چهارچوب داشت. 

 

_ حس  ریبیه فرهاد، ان ار بابا و مامانم دارن منو صااااااااااااااادا 

 خندن. زنن، حنچ وریزاد! ان ار دارن میمی
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 جلوتر رفتم و در آ وش کشیدمش. 

 

 _ ما مسی  سخنچ رو گذروندیم. آرامش حبمونه. 

 

 ام تکیه داد. شش را به سونه

 

چی   یااااااه خواب و خیاااااال کنم همااااااههاااااا فکر می_ یااااااه موقع
ین بوده، قراره از خواب بیدار بشااااام. می ترسااااام که کجا شااااای 

ین تموم بشه.   قراره این رویای شی 

 

 اش را بوسیدم. شبیبه

 

تا زماب  که من زنده هساااااااااااااتم، شاااااااااااااما هر روز صااااااااااااابح، توی 
کمون بیدار می بخش. باهم شاااااااااید خانوم جهانتخت مشااااااااایچ

 دیم. یا رو تا آخر عمر ادامه میاین رو 

 

 گوشه لبم را بوسید و ن اهش را به صورتم قفل کرد. 
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 ادامه دادم. 

 

تا ب ه حرف زدی. _ یه زماب  از تمایلت برای داشااااااایچ  ساااااااه
؟ هنوز هم به عدد سه فکر می  کن 

 

 مردد ن اهم کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

️♦

️  ️♦  ♦
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♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️♦️ 

 

♦️♦️♦️♦️ 

♦️♦️♦️ 

♦️♦️ 
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؟ خب ساااااااااااااااهند هم یه  _ بنظرت همی   دوتا کاف  نیسااااااااااااااایچ 

 شه! جورابی پشخونده من حساب می

 دساش را کشیدم. 

 

 کاری نکن! ت، بیا کم_ سهند رفیق توئه، نه پشخونده

 

 ام نکند. کرد همراهیبا خنده سج می
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 _ نظرم عوض شده، همون عدد دو بسیار عالیه! 

 

 محکمیچ دساش را کشیدم. 

 

 خوام. _ نه، من یه دخیچ دیگه می

 

ای مکث کرد، رو به آساااامان ورسااااتاره، شاااااید شااااهاب  لحظه
 بود که گذشت. سمت من چرخید. 

 

_ تو واقعا اینبدری که من دوساااااااااااات دارم، دوساااااااااااتم داری 

 فرهاد؟ 

 

فرسااااااای جواب  گذشااااااته و از من سااااااالهای سااااااخت و طاقت
 مردی دنیا دیده ساخت. 
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هااااا کم داغ عزیزان بر تنم، خیاااااناااات عشاااااااااااااااق بر قلبم، زخم
شاااااااااااااااود، همان که هایمان نور وارد مینبودند ولی ... از زخم

ت مولانا!   شمس پاسخ داد به حصر 

 

داشااااایچ  نیسااااات، شاااااما جان ما هسااااااید _ صاااااحبت دوسااااات
 خانوم. 

 

 پایان. 
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